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 سلام با
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 خاطرات و سخنان ، مقالات ، کتب ارائه نهیمز در جامع تیسا کی که را رانیا در تیبهائ تیسا غیتبل انتظار زانیعز شما از و

 یم تیبهائ ضاله فرقه هیعل بر یافشاگر جهت در که یسند گونه هر و... ، لمیف ، صوت ر،یتصاو ، تیبهائ از انیمتبر

 .باشدرادارد

 ارزشمند ییگامها ضاله فرقه نیا خوردگان بیافکارفر ریتنو و نیمسلم اذهان یروشنگر جهت در بتوان آنکه دیام

 . برداشت

  دیباش موفق

 میهست شما منتظر

 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا
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 سال دوازدهم،شماره هاي چهل وهفت وچهل وهشت

 

 7831پاییز وزمستان  
 

 

 مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 

 پیشگفتار

 

یب معاصر ز ونشجریان موسوم به بابیگری وشاخه ها وشعبات ناشی از آن)بهائیگری ،ازلیگری، و...( بخشی از تاریخ پر فرا

 ایران، وگنشها و واکنشهای گوناگون)اعم از سوزنده وسازندة( آن در بیش از یک قرن ونیم اخیر است.

تاریخ ایران اسلامی در دویست سال اخیر، سرشار از رویدادها وجریانهای تلخ و شیرینی است که شناخت درسها و عبرتهای 

 ویدادها وجریانها) اعم از سفیدمانه، ژرف نگرانه و جامع نگرانه دربارة همة روتأمل عال رنهفته در دل این تاریخ، مستلزم غو

 وسیاه، وسازنده وسوزنده (است.

فصلنامة تاریخ معاصر ایران در راستای بررسیهای تاریخی روشنگر خویش، این بار، خوانندگان نکته سنج وحقیقت جوی 

جمعی از پژوهشگران حوزه ودانشگاه برده است که دستاورد تحقیق خود را، به میهمانی سفرة رنگین مباحث ومقالات پربار 

وپژوهشِ وسیع ومستند خود در مورد پیشینه وکارنامة )فکری ،سیاسی( جریان بابیت و بهائیت را،فروتنانه در پیشخوان 

به عبرتها،  دستیابیبازار اندیشه وقلم نهاده اند تا ضمن ارتقاء سطح آگاهیهای نسل تحصیلکرده وحقجوی این سرزمین ،راه 

وبهره گیری ازحکمتها و تجارب ارزشمند تاریخی برای آنان هموار وهموارتر گردد. امید است که حاصل کار این عزیزان 

 طبعِ ارباب فکر وذکر ونظر قرار گیرد.پژوهنده ،مقبول 

 روشن است که راجع به بابیت وبهائیت، در دو عرصه می توان بحث کرد:

 .اعتقادی -کلامی -1

 سیاسی. -تاریخی -2

مجموعة مستند حاضر در نقد جریان بابیت وبهائیت،که طی سه مجلد از فصلنامة تاریخ معاصر ایران) شماره های مسلسل 

فصلنامه( همپای ارائه انبوه مطالب  74-74( تقدیم حضور خوانندگان می شود، در مجلد نخست خود) یعنی شمارة 74-05
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روشنگر در نقد این جریان را نیز مورد بحث و واکاری ‹ اعتقادی -مباحث کلامی›اره ای از تاریخی راجع به این جریان، پ

-در اسلام وبنیادهای نظری استوار آن در قرآن واحادیث اسلامی‹ خاتمیت ›و‹ قائمیت›قرار می دهد) نظیر بررسی اصل 

بحران ›بهائیان از آغاز تا کنون، و به ویژه اجتماعی مداوم در میان بابیان و-شیعی،ونیز گزارش ریزشها وبحران های فکری

در حدود نیم قرن اخیر با آن روبه رو است( اما دو مجلد  -شاخة بیت العدل -ی که بهائیت‹ وبن بست مشروعیت

ی، سیاس -بحثهای تاریخی›این فصلنامه، عمدتا عهده دار‹ اصلی› ( به اقتضای ماهیت ورویکرد05و  74بعدی)شماره های 

 -تاریخی ›ان بابیت وبهائیت است. والبته، مباحث دو مجد اخیر نیز درعین آنکه اولا و بالذات وجنبة وصبغة در بارة جری

اعتقادی  -دینی ‹نتایج وثمرات تعیین کننده › )یا دقیق تر بگوییم( دارای‹ اعتقادی  -دینی› دارد، می تواند بحثی ‹ سیاسی 

سترده وآشکار رهبران بابی وبهائی با استعمار تزاری و امپریالیسم بریتانیا تلقی شود. زیرا این مباحث، از پیوند وتعامل گ

 -وآمریکا و... پرده برمی دارد. و وجود پیوند وسازش میان رهبران یک آیین) که مدعی ارتباط با وحی ،وآوردن دینی الهی

اد ن گونه رهبران، سخت بی بنیآسمانی اند( با طواغیت ومستکبران عصر، بی هیچ تردید،نشانگر آن است که ادعای ای

از هر نوع بستگی وسازش با فرعونها  -درود خدا برآنان باد -وگزافه است. چون با ساحْت انبیا و اولیای راستین حق

ونمرودهای زمانه، پاك ومنزه است،وعناصر وابسته یا همبسته با استعمار واستکبار،حتی در ادعای ایمان و پیروی از طریقة 

نگاهی به › در فصل: -1وناراستگویند.چه رسد با اینکه داعیة همسری باانبیاءوجانشینی آنان، را داشته باشند!)انبیا، کاذب 

(آمده است،پیرامون این امر توضیح 05، که ر پایان مجموعة حاضر) پایان فصلنامة شمارة ‹مباحث گذشته ،وسخن فرجامین

 بیشتری خواهیم داد(

 05تا  74اعتقادی و تئوریک، به طور مبسوط در شماره های ›راهگشا ودارای نتایج این بحث ‹ سیاسی-تاریخی›مستندات

ضمن مروری مجدد اما فشرده ‹ نگاهی به مباحث گذشته، وسخن فرجامین›فصلنامة خواهد آمد. در پایان نیز تحت عنوان 

 بر مطالب خواندنیها را خواهید خواند، وطبعا داوری نهایی با خود شما خواهد بود.

ی را )خُرد یا کلان( تعقیب می کند که ‹ هدف خاص›پایان، تذکر این نکته ضروری است که،هریک از مقالات موجود،  در

آن در این مجموعه ،مد نظر قرار داشته است. چنانکه کل این مجموعه ،طبق برنامه ‹ چیدمان› مطلب وحتی‹ نگارش ›در

 از بخشها وفصلهای‹ مجموعة حساب شده، جهت مند وهمساز› ة یکبه مثاب‹ ناظر بر مندرجات آن‹هیئت علمی ›ریزی دقیق 

ینة بهائیت از پیش‹ تصویری علمی و بدور از کلیشه›گوناگون، هدفی مشخص )والبته بزرگ( را دنبال می کند که همان ارائه 

مندرج درآنها،  وکارنامة سران رهبران آن است. طبعا در مطالعة مقالات این مجموعه وداوری نسبت به مباحث ونظریات

 رادقیقا مد نظر داشت ودر قضاوت کلی یاجزئی نسبت به آن لحاظ کرد.‹ کلیت منسجم و بهم پیوسته ›باید این 

 شما را به مطالعة صبورانه واندیشمندانة تک تک مقالات دعوت می کنیم والحمدلله، والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق.
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 كتاب شناسی جریان بابیت وبهائیت

 )نگاهی به منابع ومستندات مجموعة پژوهشی حاضر(
 

به ویژه در عرصة گزارش وتحلیل مسائل  -اعتبار هر پژوهش و تحقیق علمی، وارزش نتایج وداوریهای برخاسته از آن

ی است که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع مورد ‹ مآخذ و مستندات معتبر›به میزان بهره گیری آن پژوهش از  -تاریخی

ن می روش -از لایه ها وسطوح ظاهری گرفته تا بطون احیانا مخفی آن -ث، در پیوند بوده وابعاد وجوانب گوناگون آن رابح

البته، صرف تتبع گسترده واستناد به ماخذ پرشمار، کافی نبوده وبرای دستیابی کامل به حقیقت ، بایستی افزون  -1سازد.)

 که قادر به عبور از هزار توی -ژرف وکنُه یاب نیزیده ای نافذ ودقت نظری بر پژوهش گسترده در اسناد ومدارك معتبر،د

داشت، وگرنه چه بسا)به رغم مانور مآخذ ورفرنسها (در سطح ظاهر پدیده ها  -مسائل پیچیده وبغرنج علمی باشد

 -لوب علمینخواهد بود. یک پژوهش مط -در سطحی وسیع –وموضوعات درجازده وحاصل کار، چیزی جز سًرسرًه بازی 

بایستی هم از تتبع وپژوهشی گسترده وهم تحقیق وتدقیقی عمیق برخوردار باشد وتنها با این دو  -در هر زمینه وموضوع

 بال است که می توان بر بام حقیقت،صعود کرد ودانه برچید...(

هم  -( کوشیده اندفصلنامة تاریخ معاصر ایران 05-74نویسندگان مجموعة تحقیقی وپژوهشی حاضر)شامل شماره های 

برای روشن ترشدن موضوعات، هم برای سهولت دستیابی خواننده به حقایق پنهان واحیانا مورد کتمان وانکار،وهم برای 

‹ ) عتبرم›ودر عین حال ‹ پرشمار› از مآخذ -اتقان و استحکام هر چه بیشتر برداشتها واستنباطهای مطروحه در خلال مباحث

 جویند. حتی معتبر نزد فرقه( بهره

موجود در مجموعة حاضر را کتب ومقالات منتشره از سوی مراکز ونشریات رسمی و بخشی عظیم از منابع ومآخذ مباحث 

شناخته شدة بهائیت، واحیانا اسناد و نوشته های منتشرنشدة سران و رهبران فرقه، تشکیل می دهد ونویسندگان مجموعة 

حث ونظریات خود را عمدتا بر اسناد و مدارك مقبول ومعتبر نزد خود فرقه، حاضر، عمد داشته اند که شالوده وبنیان مبا

قرار دهند. چندان که باید گفت،قائمه و ستون اصلی مباحث ومستندات مجموعة موجود، وبرداشتها ونتیجه گیریهای حاصله 

ای ر است. نگاهی به پی نوشتهاز آنها، بر دوش منابع مهم فرقه واظهارات وسخنان رهبران ومبلغان سرشناس بهائی، استوا

مقالات مجموعة حاضر، وکتابنامه ای که درادامة همین مقاله خواهد آمده) والبته تنها بخشی از مآخذِ پرشمارِ این مجموعة 

تحقیقی است، نه همة آن( خوانندة نکته سنج و جویای حقیقت را با دامنه وعمق وسیع این پژوهش علمی ومستندات آن، 

 آشنا می سازد.

در مجموعة علمی وتحقیقی که اینک پیش روی شما است، منابع ومآخذی که مورد ارجاع واستناد صاحبان مقالات قرار 

 ند: بخش کلی زیر تقسیم می شو گرفته) اعم از :کتابها،مقالات واسناد( به تبع موضوعات ومباحثی که مطرح شده، به دو
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تنها در بحثها ومطالب تاریخی جنبی یا ضمنیِ مجموعة حاضر، ازآنها منابعی که به موضوع بابیت وبهائیت نپرداخته و -1

دراسلام، شرح اهداف وعملکرد دولتهای ‹ خاتمیت› و ‹قائمیت › استفاده شده استةنظیر بخشهای مربوط به تبیین اصل

خصیت رفی شاستعماری واستبدادی)حامی بهائیت( نظیر تزاریسم روسیه وامپراطوری بریتانیا یا استبداد پهلوی؛ومع

 نظیر میرزا آقا خان نوری(.› وعملکرد رجال مسلمانان درگیر با باب وبهاء )نظیر امیر کبیر( یا حامی آن دو

منابعی که کلا یا جزئا به موضوع بابیت وبهائیت پرداخته ودر بحثها و مطالب مستقیم مربوط به این دو جریان در مجموعة  -2

 حاضر، ازآنها استفاده شده است.

 

منابع مستقل )= غیر  -2منابع متعلق به فرقة بابیت و بهائیت. -1ة اخیر از منابع دو گانة فوق، خود به دو بخش کلی: دست

 بابی وبهائی(،قابل تقسیم است. چنانکه منابع مستقل را نیز می توان به دو بخش زیر منقسم شمرد:

 بهائیت.الف( منابع نگارش یافته توسط نویسندگان مسلمان دربارة بابیت و

 ب( منابع نگارش یافته توسط نویسندگان ومبلغان مستبصر بهائی، نظیر عبدالحسین  آیتی، حسن نیکو،فضل الله صبحی و...

گروه اخیر) یعنی نویسندگان ومبلغان مستبصر بهائی(، به دلیل تأثیرات منفی بسیاری که توانسته )وهنوز هم می توانند( با 

یافت کرده را از سوی بهائیان در -ومتأسفانه هتاکیها وتوهین ها -ند، بیشترین حجم مخالفتهاآثار خود بر اعضای فرقه بگذار

( نیز که به نقد بابیت 05-74اند. این حملات، طبعا نثار مجموعة تحقیقی حاضر) فصلنامة تاریخ معاصر ایران، شماره های 

متعلق به فرقه، از نوشته های منتقدان بهائیت، خصوصا وبهائیت پرداخته ودر مباحث خود، علاوه بر استفاده از انبوه مآخذ

 کتابهای امثال آیتی و صبحی ونیکو نیز سود جسته است،خواهد گشت.

،درباره ششیوة برخورد نویسندگان بهائی با منتقدان خوی‹ ( روان کاوانة › و ‹ روش شناسانه› از این بجااست ضمن نقد علمی) 

 تی و صبحی ونیکو نیز بحثی داشته باشیم.میزان ارزش واعتبار آثار امثال آی

 

 رفتار شناسی فرقة بهائیت در برخورد با منتقدان

ثار فرقه در اسرائیل فعالیت می کنند(، چنانکه می دانیم، کتب وآ‹ بیت العدل› سران و فعالان تشکیلات بهائیت) که زیر نظر

شین )یعنی برگهای آت‹ اوراق ناریه›، بلکه ‹ردیه›موما منتقدان خود) حتی کتب وآثار منتقدان بابی و بهائی خویش( را، ع

که یکی از تاکتیهای  -وجمهنمی!( می خوانند که در زمان ما،طنین نامطلوبی در گوشها و ذهنها دارد ودر واقع،با این روش

ت به این بتلاش می کنند ذهن ودل افراد، به ویژه وابستگان به فرقه، را پیشاپیش نس -است‹ جنگ روانی›شناخته شدة 

 گونه آثار ونویسندگان آنها مغشوش سازند.
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در ارگان رسمی آن:نشریة اخبار امری،درج  1471برای نمونه می توان به ابلاغیة محفل ملی بهائیان ایران اشاره کرد که سال 

یان جناح مقابل)= بهائ شده است. ابلاغیه مزبور، با تعریض به بهائیان پیروِ میسون ریمی،وهشدار نسبت به نامه نگاری آنها با

فی را فئة ناقصین در تجسس وتحرکند تا نفس ضعی› شاخة خانم ماکسول وبیت العدل( ،با ادبیاتی سخت هتاکانه می نویسد:

بیابند وبفریبند... به عناوین ونشانیهای مجعول، اوراق ناریه منتشر می کنند، شاید بتوانند بذرنفاق بیافشانند،وحدت واتحاد 

متزلزل سازند... لکن تعالیم مقدسة ]بهائی[ طوری یارای رحمانی را حفظ و صیانت نمود که به ترهات این بی  اهل بهاء را

اخبار امری  -1‹)وفایات توجهی ننموده، اوراق ناریه وپاکاتشان را نخوانده]؟![ به دفتر محفل یا به خودشان اعاده داده اند...

هائی، چگونه نوشته های منتقدین خود را اوراق جهنمی خوانده واعضای .( می بینیم که محفل ب744،ص 15،ش 1471،دی 

این سیاست،بر ضد مقالات علمی وتحقیقی  -2دور افکنند!)‹ نخوانده ›فرقه را تشویق می کند که نوشته های مخالفین را 

نیز به کار گرفته شد  ،ویژه بهائیت( 1441شهریور 1)ضمیمه روزنامة جام جم، ‹ 24ویژه نامة ایام › نویسندگان مسلمان

 خلاصه وچکیدة کتب ردیه نویسان›، خوانده و‹ردیه ای تحت ویژه نامه›ونویسندگان بهائی در حمله به این ویژه نامه، آن را 

،مندرج در همان سایت،که  1441، به امضای مقدم،مورخ شهریور ‹ردیه ای تحت ویژه نامه›شمردند. ر.ك: مقالة ‹ معاصر

 خوانده است.(‹ خیص کتب ردیهتل›مقالات ایام را 

بهائیان مستبصر توسط محفل ملی بهائیان ایران وکادر مرکزی فرقه در ‹ طرد اداری وروحانی› در همین راستا، ایضا باید از 

اسرائیل)موسوم به بیت العدل( یاد کرده که  داستانی دراز ودل آشوب دارد ) وشرح آن را باید در خاطران صبحی مهتدی 

به عنوان یکی از نمونه های ثبت شدة این امر در آثار خود بهائیان، می توان به  -1از رئوفی ودیگران خواند( )و خانم مهن

رفتار تشکیلات این فرقه با جناب غلامعباس گودرزی مشهور به ادیب مسعودی )مبلغ زبدة بهائیت( اشاره کرد، که در دعة 

تشکیلات بهائیت طرد شد ومورد شدیدترین برخوردها و آزارها  شمسی از این مسلک تبری جست و در نتیجه از سوی 05

نیز به علت عدم ترك ارتباط با پدر خویش به جرگة مطرودین رانده ‹ غلامرضا گودرزی› قرار گرفت، تا جایی که فرزندش

فل روحانی ابلاغات مح›( به عنوان 774ص  1400خود)سال  17شد! ومجلة اخبار امری، ارگان رسمی بهائیان، در شماره 

بر حسب دستور هیئت مجلله ایادی امر الله مقیم › نوشت:‹ طرد روحانی غلامرضا گودرزی› تحت عنوان‹ ملی بهائیان ایران

ارض اقدس که به تصویب بیت العدل اعظم الهی شید الله ارکانه رسیده وتوسط هیئت مجللة مشاورین قاره ای در غرب 

لامرضا گودرزی به سبب ادامة ارتباط با پدر مطرود خود غلامعباس گودرزی آسیا ابلاغ گردیده است، طرد روحانی غ

واز بس که فریاد ‹( )مسعودی( اعلام می گردد. لطفا احبای عزیز را از مجالست ومکالمت با این شخص برحذر دارند.

 ت( اخیرا بیت العدل ناچارو .... نیز مغایرت داش‹ تحری حقیقت›اعتراض افراد را برآورد) وبا شعارهای خود فرقة مبنی بر

شد رسما آنرا امری خاتمه یافته اعلام کند، که البته باید دید تشکیلات فرقه چقدر در عمل به این امر پایبند خواهد بود 
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ان آزار وسخت گیری به بهائی‹ غیر مستقیم ،نامرئی وپنهان›علامه شیوه های  -چنانکه برخی از مطلعین می گویند -وآیا

 یگزین شیوه های مستقیم وآشکار آن سیاست نخواهد ساخت؟!مستبصر را جا

 نكته

می نامند،  ‹ردیه›نویسندگان معاصر بهائی ،کتب و مقالات موجود بر ضد فرقه را) در راستای جنگ روانی با مخالفان فرقه( 

تألیفات  فرقه نیز که در رداما جالب است بدانیم که در اظهارات سران ورهبران پیشین بهائیت، کرارا بر آثار وتألیفات خود 

اطلاق شده است! فی المثل زمانی که ابوالفضل ‹رد الردود›وحتی ‹ردیه›انتقادی مسلمانان نگارش یافته،به عنوان 

گلپایگانی،نویسنده ومبلغ طراز اول فرقه، کتاب الفرائد را در رد شیخ الاسلام قفقاز نوشته وبرای عباس افندی ارسال 

... دلائل کتاب ... یحتوی علی›لاح مناجاتی که در تمجید گلپایگانی صادر کرد از کتاب وی با وصفِ داشت،افندی در به اصط

شرح احوال جناب میرزا ابوالفضل... نوشتة روح الله مهر ابخانی نویسنده ومبلغ  -2یاد کرد)‹ لائحه رد اعلی من رد علیک

یا › ( ودر لوح دیگر نوشت:1،ص 14،ش  2بدیع ،سال :ابوالفضائل ،از همو،مندرج در: آهنگ  754سرشناس بهائی، ص 

شرح احوال جناب  -4‹)ابالفضل،رساله ای که آن حضرت در رد من رد اعلی الله مرقوم نموده بودید به انگلیسی ترجمه شد...

 (744میرزا ابوالفضائل ،همان ، ص 

اج محمد خان کرمانی فرزند حاج محمد کریم خود گلپایگانی نیز در نامه ای، کتاب خود بر ضد رهبر وقت شیخیه کرمان) ح

 ( 707همان،ص  -1می خواند.)‹کتاب رد اثیم بن اثیم›خان( را 

همان، ص  -2اساسا گلپایگانی ،کتابی با عنوان ردالردود داشته که گفته می شود بعد از وی مفقود شده است.)

 (4؛ابوالفضائل ،روح الله مهرابخانی،همان، ص 445

از اینکه گلپایگانی در برابر رهبر وقت شیخیان کرمان به دفاع قلمی از فرقه برخیزد،به نوشتة شیخ  ضمنا دهها سال پیش

کتاب حاج محمد کری خان کرمانی ‹ در رد›سلطان) از پیروان سرشناس  میرزا علی محمد باب( قره العین مشهور کتابی 

 1214ف کرد. شیخ سلطان در مکتوبی که سال )رقیب ومخالف سرسخت باب، وبنیان گذار مکتب شیخیه در کرمان(تصنی

لیه محمد باب[ عان الحاج محمد کریم خان کتب کتابا ردا علی الذکر ] = علی › ق خطاب به بابیان ایران نوشته می گوید:

حضرت طاهره،تألیف نصرت الله محمد حسینی نویسندة سرشناس بهائی،ص  -4‹..)ه العین کتبت علی رده رداالسلام وان قر

741) 

منتقدین ‹ صیتترور شخ›بر آثار منتقدین بهائیت،در مقام ‹ ردیه›بنابراین، نویسندگان بهائی که به خیال خود با اطلاق عنوان 

یاد شده وبی ارزش جلوه دادن ایرادها و انتقادات آنان به فرقه برآمده و می کوشند تصویری سیاه از این گونه آثار در 

د* ایجاد کنند، باید بدانند که این عنوان توسط خود سران بهائیت در مورد آثار مشهور ذهن افراد )به ویژه هم کیشان خو

فرقه نیز به کار رفته است و تمسک به این گونه تعابیر برای لوث کردن حرف حریف، ضمن اینکه بی اطلاعی این نویسندگان 
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بر خویش )توسط ‹ حزب› ن معاصر، از اطلاق عنواننمونه های این بی اطلاعی، متعدد است. بهائیا -7از ادبیان پیشین فرقه )

منتقدان بهائیت( بر می آشوبند ومی گویند ما دین آسمانی هستیم نه حزب. واین در حالی است که در کلام رهبران بهائی 

که  نشده است. به عنوان مثال: حسینعلی بهاء در لوح سلطا‹ حزب›وآثار مهم این فرقه، کرارا بر این گروه اطلاق عنوان 

 یاد کرده است) لوح مبارك سلطان ایران، تنظیم: عزیزالله‹ حزب› خطاب به ناصر الدین شاه نوشته در اتباع خویش با تعبیر

ار خوانده )اسر‹ حزب انگلیس›( . به همین نمط، عباس افندی، بهائیان مقیم انگلیس را 24بدیع، ص 142سلیمانی اردکانی، 

نام برده است) آهنگ ‹حزب مظلوم›( وشوقی افندی در توقیع خویش،از اتباع خود با عنوان 0/41الآثار ،اسدالله مازندرانی، 

بر بهائیان، در نوشتة مبلغان برجستة بهائی همچون اسدالله ‹ حزب› ( اطلاق عنوان24، ص 1، ش ‹ 1444›  10بدیع ،سال 

؛الکواکب الدریه، 211و  215،214، ص 1،قسمت  4مازندرانی و عبدالحسین آواره نیز آمده است. ر. ك: ظهور الحق ،ج 

 ( را نشان می دهد، به مثابة شمشیری دو دم، خود آنان را نیز زخمی خواهد ساخت!054/ 1

که بهائیان)  ای است‹ شدیدا منفی ومطلق گرایان› باید برآن تأکید شود، نوع نگاه -به مناسبت بحث –مطلبی که در اینجا 

ه( اساسا به منتقدان ومخالفان خویش دارند واین نگاه ورویکرد، در مقالات انتقادی علیه به ویژه تشکیلات حاکم بر این فرق

تحری  ›ویژه نامه ایام نیز بازتاب یافته است. حال، این نوع رفتار پرخاش جویانه چگونه با شعار خود حضرات، مبنی بر لزوم 

 هند.قابل جمع است، سؤالی است که باید خود ایشان بدان پاسخ د‹ حقیقت

‹ اوراق ناریه› ( سخن گفتیم که نوشته های متنقدیم خود را1471پیش ازاین ابلاغیة رسمی محفل بهائیان ایران) در سال 

 به دور افکنند!‹ نخوانده›خوانده واعضای فرقه را تشویق می کرد که نوشته های مخالفین را 

) 24ویسندگان مختلف  فرقه در حمله به ویژه نامة ایام نیز از سوی ن 1441این نوع برخورد منفی وپرخاشگرانه را در سال 

ب و کتب ردیه.... آکنده از کذ› که به نقد علمی بهائیت اختصاص داشت( دیدیم. یکی از بهائیان مخالف ایام، ادعا کرد که:

‹) می شود. یبراساس اغراض وتعصبات جاهلانه نگاشته شده وسالیان سال است که تمامی آنها در کتب ردیة مختلف رونویس

،ولی الله توسکی ،ارسالی به روزنامة جام جم، خطاب به مدیر مسئول  روزنامه( 21/1/1441مقالة بی عنوان،مورخ  -1

واما درخواستی از هموطنانم! اگر طالب شناخت آئین › دیگری، از ایرانیان خواست که از مطالعة آثار منتقدان پرهیز کنند:

 -2.)‹درآثار بهائی مطالعه و تحقیق نمایید نه اینکه آثار منتقدان ومخالفان را مطالعه نماییدبهائی می باشید شایسته است که 

،ارسالی در 24/1/1441پاسخی به مقالة خشم سران بهائیت از بی توجهی جهانیان به آنان، نگین پردل)نوزدهی (،مورخ › 

 به روزنامة جام جم، خطاب به مدیر مسئول روزنامه.(  1/4/41

در ایران متأسفانه به علت جو › ... شمرده و می گوید:‹ مغلوب تعصبات جاهلانه›ضمن اتهام باران ایام، ملت ایران را سومی، 

تعصبات جاهلیه که از بدو این ظهور ]بابیت و بهائیت[ ،غلبه داشته است هنوز هیچ گونه تحقیقی که بدور از تعصبات وپیش 

ائی صورت نگرفته وآنچه هم که به اسم تحقیق در این مورد منتشر دشه است داوریهای مغرضانه باشد در مورد دیانت به
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با مراجعه به کتب ردیه ومقالات مخالفین وبعضیا برداشتهای مغرضانة نویسنده از آثار دیانت بهائی وبدون سؤال وجواب با 

براین مدعا است ... از آنجایی که نمونة بارز  1/1/41بهائیان بوده است که مطالب مندرجه در ویژه نامة ایام به تاریخ 

مقالة بی عنوان، ژالة  -4مطالب مندرجه کاملا مغایر با واقعیت ودر حقیقت توهین به اعتقادات مذهبی این جانب است... )

 ، ارسالی به روزنامة جام جم، خطاب به مدیر مسئول روزنامه(11/1/1441معصومیان،مورخ 

نبود، بلکه کلیتِ آثار وتألیفات منتقدان بهائیت را در طول  24وجه مقالات انتقادی ایام چنانکه می بینیم، این حملات؛ تنها مت

در این میانع تندترین وگزنده ترین تعابیر، نثار کسانی)نظیر عبدالحسین آیتی و حسن نیکو( می تاریخ، هدف قرار می داد. 

 فته بودند.شد که خود زمانی در جرگة بهائیان قرار داشته وسپس از آن روی برتا

می دانیم که در سدة اخیر ،شمار در خور ملاحظه ای از نویسندگان ومبلغان سرشناس بهائی، از فرقة بهائیت روی گردانده 

وبه اسلام بازگشته اند. نظیر: آقایان عبدالحسین آیتی )آوارة سابق( میرزا حسن نیکو، فضل الله صبحی مهتدی، صالح مراغه 

گناهی که با خدمت به بهائیت مرتکب شده اند، وبرای -به زعم خود -افراد یاد شده، برای جبرانِای، خانم قدس ایران،و... 

ارشاد اعضای این فرقه،دست به نگارش وانتشار آثاری بر ضد فرقه زده وضمن نقد آموزه ها واحکام این مسلک، به افشای 

ة وار، قابل ذکر است: کشف الحیل) تصنیف آیتی( ،فلسفمفاسد ومظالم سران آن پرداخته اند، که از آن جمله،کتب زیر،نمونه 

نیکو) حسن نیکو( ایقاظ یا بیداری در کشف خیانات دینی و وطنی بهائیان) صالح مراغه ای ( بارقة حقیقت) خانم قدس 

 ،در فصلنامة حاضر.(‹بهائیت؛ ریزشها وبحرانهای مداوم›دربارة اشخاص یاد شده ر. ك: مقالة  -1ایران(و ... )

،نویسندگان ومبلغان بزرگ بهائی )نظیر آیتی و نیکو( را که سالها از ذخیرة توجه واقبال عمومی در  24ی از منتقدان ایام یک

بین بهائیان بهره مند بوده ومورد تأیید سران آنان قرار داشته اند ولی سرانجام )به دلیل مطالعات ومشاهدات خود( از آن 

گشته اند،مشتی جاه طلب ودروغ زن قلمداد می کند که خود و آثارشان، به هیچ روی، مسلک تبری جسته وبه دامن اسلام بر

ارزش خواندن واستناد کردن را ندارند وکسانی که ازآنها مطلب نقل می کنند درماندگانی هستند که از اثبات مطلب خود 

ی به نوشته های کسانی که به علت سرخوردگدر اثبات مدعا باید از کتب آیین ... ]بهائیت[ ذکر شواهد نمود، نه › ناتوانند:

 از اینکه به امیال جاه طلبانة خود نائل نشده اند وبه ذکر اکاذیب پرداخته اند،استناد شود.

امثال آیتی ونیکو لایق ذکر نبوده ونیستند،مگر برای کسانی که از شدت درماندگی در اثبات مطلب دست نیاز به سوی آنها 

حرف › -2‹ )بخواهد در مورد اسلم تحقیق کند، باید به ردیه های مسیحیان وکلیمیان رجوع کند؟دراز کنند. آیا اگر کسی 

 ‹.ساغر› ،مندرج در سایت بهائی12/1/1441سلطان،مورخ ‹ حساب جواب ندارد!

 24ایام تا مقالات نویسندگان فرقه بر ضد  1471به روشنی می بینیم که برخوردها،از ابلاغیة رسمی محفل بهائیان ایران در 

،همگی خشن، آمرانه وتحکیم آمیز است و منتقدانی که خود سالها از تقدیر و تمجید رهبران طراز اول فرقه 1441در 

برخوردار بوده اند، به علت انتقاد از بهائیت، جاه طلبی قلمداد می شوند که کاری جز نشر اکاذیب ندارند. حال، معلوم نیست 
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ودروغباز، اولا چگونه توانسته اند مدتی مدید، قاپ رهبران فرقه را بدزدند وآن همه که این افراد)به اصطلاح( جاهجوی 

محبوب وتأیید نامه از عباس افندی و شوقی دریافت کنند؟ وبعضا همچون صبحی مهتدی،در جایگاه کاتب وندیم مخصوص 

 عباس افندی قرار گرفته وتا پایان عمر وی این سمت را حفظ کنند؟!

رف وآزاد از قید بی ط›وتوسط کدامین هیئت منصفة ‹ محکمه پسند ›سیار سنگین این افراد ، با کدامین دلایلثانیا اتهامات ب

ی ومطالعة با بررس -فرقه، ثابت شده است تا غیر بهائیان نیز که دعوت به پرهیز از مطالعة آثار آنان شده اند‹ تشکیلات 

امثال صبحی وآیتی، غولانی بی شاخ ودم بوده و نباید به هیچ وجه به  آن دلایل قوی و محکمه پسند، به این نتیجه برسند که

آنها ونوشته هایشان نزدیک شد؟! ثالثا اگر کسی در اثبات وابستگی سران فرقه به قدرتهای استکباری، دلایل ومستندات 

، و دیگر یل ومستندات فوقجمع کرد وسپس به آثار صبحی وآیتی نیز سری زده واظهارات آنان را با مفاد دلا‹ کافی›تاریخی

اعتبارات وقرائن، کاملا همخوان وسازگار یافت ونهایتا به صحت اظهارات اینان اطمینان یافت، تکلیفش چیست و به چه دلیل 

باید از بخشنامة تشکیلات بهائیت) که منافع ،بلکه موجودیتش از ناحیة اینان آسیب دیده وذینفع در این دعوا است( تبعیت 

 کند؟!

نقل شد، با پرسشی جالب و در خورد تأمل پایان یافته  24تی که فوقا به نقل از یکی از بهائیان متعرض به مقالات ایام عبار

آیا اگر کسی بخواهد در مورد اسلام تحقیق کند،باید به ردیه های مسیحیان › که بد نیست مورد مداقه ونقد قرار گیرد:

 ‹وکلیمیان رجوع کند؟

واین،  ‹فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه› باید گفت که: اولا قرآن کریم می فرماید:در پاسخ به سؤال فوق 

جالب است که برخی از افراد بهائی، در مقالات خود بر ضد ایام  -1نشان می دهد که باید استدلال منتقدان را نیز شنید،) 

را دهید به سخنان ،گوش ف› بر بالای مقالة خود نگاشته بودند:،ارسالی به دفتر روزنامةجام جم،ترجمة این آیة شریفه را 24

اما بدان اکتفا نکرد واستدلال طرف مقابل را نیز دید ونهایتا نسبت به صحت و سقم ‹( وآن سخنی را که بهتر است بپذیرید.

 گفته های طرفین، داوری وقضاوت کرد.

، همواره از جرگة اسلام، خارج بوده ومی باشند( با امثال صبحی ثانیا قیاس مسیحیان وکلیمیان )که از ابتدا تا انتهای عمر

وآیتی ونیکو وصالح مراغه ای) که سالها از مبلغان ورزیده ومحبوب بهائیان بوده اند( روا نیست، زیرا،اگر) به فرض محال( 

سند، آیا آن کتاب بنوی یک روز، شخصیتهای بزرگ مسلمان نظیر امام خمینی وآیت الله بروجردی از اسلام برگشته و بر د

سیاسی در بین –واقعا نباید دید حرفشان چیست وچرا با وجود آن مقام والا ودارا بودن زمینة هرگونه ترقی اجتماعی 

 مسلمانان، از این آیین برگشته اند؟! مسلما پاسخ مثبت است.

ن ر کرده اند، با پیروان بلکه رهبران آآخر، چگونه می توان حرفها واستدلالات کسانی را که سالها در یک آیین ومسلک غو

ده ده اند وسپس ازآن آیین روی برگرداناز نزدیک نشست وبرخاست داشته اند، حتی به مقامات عالیه در بین آنها نایل ش
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در برابر آن و تشکیلات مربوط به آن موضع گرفته اند وبر اثبات گفتة خود نیز دلایل وشواهد گوناگون اقامه می کنند، 

ید ودربارة آن نیندیشید وصرفا به اعتبار اتهاماتی که در هیچ محکمه ای به اثبات نرسیده وفقط به درد مریدان متعصب نشین

وچشم وگوش بسته می خورد، سخنان ایشان را فاقد ارزش خواندن و شنیدن شمرد؟! اختناق علمی وفرار از حقیقت، 

 که حضرات از آن دم می زنند؟!‹ قتتحری حقی›آشکارتر از این هم می شود؟! وآیا این است 

فضل الله صبحی،گذشته از پرورش در خاندانی بهایی ودارای ارتباط فامیلی با حسینعلی بهاء،سالها منشی وکاتب مخصوص 

عباس افندی بود ومورد لطف خاص او قرار داشت. او در سفر به کشورها ونقاط مختلف بهائی نشین، به تمامی اسرار آن 

قوف یافته بود. علاوه، انسانی به غایت نجیب بود، واین نجابت وشرافت اخلاقی را به روشنی می توان در دو فرقه و مسلک و

کتاب وی که) با عنوان کتاب صبحی وپیام پدر( در نقد بهائیت نوشته ودرآنها) به رغم دشمنیها وآزارهای عمال تشکیلات 

آبروی حریف را یکسره می دریده عمدا بازداشته است، دید وحس  فرقه با او( قلم را از افشای بسیاری از نکات که پردة

 کرد.

ومبلغان طراز بهائیت محسوب می شد واز مراحم خاص عباس عبدالحسین آیتی) آوارة سابق( نیز سالها از نویسندگان 

ورد علاقه فندی( نوشت، مافندی برخوردار بود. او که تاریخ فرقه) با عنوان الکواکب الدریه( را زیر نظر رهبر بهائیت)عباس ا

را از عبدالبهاء داشت. در واقع، هم همه چیز را به سرائر فرقه ‹( واحترام خاص اعضای فرقه بود وحتی شهرتش)آواره

ورهبران آن می دانست وهم برای حفظ مقام و موقعیت مهمش در بین فرقه، به شرط سکوت وتأیید، هیچ مشکلی نداشت. 

ران( کوشیدند که او را در بهائیت نگه دارند، اما خود وی نخواست و تن نداد. حسن نیکو حتی شوقی )ومحفل بهائیان ای

ترقی وتمتع آنان از امکانات ومیرزا صالح مراغه ای) اقتصاد( و ... نیز در حد خود، همین وضعیت را داشتند ومیدان برای 

پس از مرگ عباس افندی، از بهائیت برمی گردند وبا فرقه کاملا باز بود. ولی می بینیم که آنان، تقریبا به طور همزمان، 

وجود فشارها وتهدیدهای بسیار شوقی واتباع وی، درفش مخالفت با فرقه را کاوه سان بر می افرازند. آیا می شود سخن و 

 نوشتة اینان را به اعتبار القائات اثبات نشدة تشکیلات  بهائیت، مطلقا فاقد ارزش شمرده و به دور افکند؟!

ار معتبر دیگر سنجید ونهایتا به معییدا است که نه! باید همه را خواند ودرآنها اندیشید ومفاسدشان را با اسناد ومدارك پ

 ‹.تحری حقیقت›به اصل ‹!( تظاهر شعاری› نه‹)عمل واقعی›خرد و تحقیق،پیرامون آن داوری کرد. وهمین است 

ری است. نظیر صبحی وآیتی ونیکو( از منظر دیگر نیز مفید بلکه ضرومطالعة کتب وآثار نوشته شده توسط بهائیان مستبضر )

زیرا این آثار، حاوی دو نوع مطالب اند: نخست، مطالبی که آیتی ودیگران به عنوان دیده ها وشنیده های خویش از رفتار 

به آموزه ها واحکام آیین ‹( منطقی ومستدل›بهائیان وسران آنان مطرح کرده اند. دوم، انتقادها وایرادهایی که)به صورت 

مانند ایراد نحوی ودستوری که مرحوم حسن نیکو به لفظ  -1بهائیت ،واظهارات سران ورهبران آنان، وارد ساخته اند.)

می گیرد واین عبارت مشهور و رایج در ‹ عاشروا مع الادیان کلها الرؤح والریحان› ومضمون عبارت مشهور حسینعلی بهاء:
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( یا بحث انتقادی صبحی راجع به تناقض 145 -4/124ومعنا قابل ایراد می شمارد)ر.ك،فلسفة نیکو،  کتب بهائیان را لفظا

آشکاری که میان شعار وادعای رهبران مسلک بهائیت مبنی بر تساوی تام زنان ومردان با تفاوتهای حقوقی متعدد وفاحش 

د) ر.ك: خاطرات صبحی دربارة بابیگری وبهائیگری،با همان مسلک بین حقوق زن ومرد بهائی) درارث و طلاق و... (وجود دار

 (242-241مقدمة سید هادی خسروشاهی ،صص 

چنانکه بتوان مشهودات ومسموعات کسانی چون صبحی وآیتی دربارة عملکرد سران وفعالان بهائیت را،ندیده ونخوانده، 

نیست(، دست کم، آن ‹ منطقی و معقول›وردی تماما دروغ شمرد وارزش آنها راانکار کرد )که این امر،چنانکه گفتیم،برخ

بحثهای انتقادی که افراد فوق) به طور مستدل وبا طرح دلایل منطقی( دربارة تعالیم وآموزه های فرقة بهائیت ورهبران به 

 اصطلاح آسمانی آن نموده اند، کاملا حسابی دیگر دارد وباید آن مباحث را)همچون هر استدلال علمی ومنطقی دیگری( به

نحو دقیق وکامل، شنید وبررسی نمود، واگر پاسخی هم دارد با دلایل استوار وقانع کننده )نه رگبار تهمت و دشنام( به 

پاسخگویی ونقد آنها پرداخت،نه آنکه با یک کلمه ) که اینها جاه طلب و دروغگو وچنین وچنانند(پروندة بحث را مختومه 

 ید ونشنوید ونخوانید!انگاشت وبه دیگران نیز توصیه کرد که نبین

به عقیدة ما، حتی آن بخش از کتاب امثال صبحی وآیتی نیز که به بیان مشهودات و مسموعات آنها اختصاص دارد،منطقا 

ه انکار وتکذیب کرد. بلک -به سادگی وبدون طرح دلایل قانع کننده -درخور مطالعه ودقت است ونمی توان صحت آنها را

دعایی است که باید با دلایل استوار ومحکمه پسند اثبات شود وبه صرف انکار کسانی که در خود ا‹ انکار و تکذیب›این 

 ماجرا ذینفع اند،نمی توان اظهارات صبحی وهم جبهگان وی را دروغ وبی پایه شمرد .توضیح بیشتر مطلب از قرار زیر است:

عمیقی در میان فرقه بروز وظهور می یابد  پس از مرگ عباس افندی، پیشوای بهائیت، در آغاز قرن جاری شمسی، بحران

که از یکسو، به درگیریها وانشعابات تازه در بین فرقه) نظیر سهرابیان( می انجامد واز دیگر سو، تعداد درخور ملاحظه ای 

ه ب از نویسندگان ومبلغان زبدة فرقه، از بهائیت تبری جسته به اسلام می گروند یا بر می گردند و حتی بر ضد فرقه دست

نگارش آثار متعدد می زنند. عبدالحسین آواره، فضل الله صبحی، میرزا حسن نیکو، میرزا صالح اقتصاد مراغه ای ودیگر 

 از این جمله ره یافتگانند. اینان مطالب -مبلغان شاخص بهائی، وهمگی نیز مورد تقدیر وحمایت سران بهائیت -های دیگر

شهودات شخصی و مسموعات معتبر خویش از پندار ورفتار سوء سران بهائیت تکان دهنده وعبرت انگیزی را به عنوان م

مطرح ساخته ومشاهدة این گونه زشتیها وتباهیها رایکی از عمده ترین دلایل برگشت خود از بهائیت می شمرند و پیرامون 

از  یلات بهائیت ،صراحتاآن توضیحات نشاندار می دهند. تازه، اینان کسانی هستند که به رغم مخاطرات و آزارهای تشک

این مسلک تبری جسته و دست به قلم برده اند، و طبیعتا تعداد کسانی که از بهائیت عدول جسته اما) از سر مصلحت اندیشی 

وهراس از واکنش خصمانة محفل بهائیت( این امر را افشا نکرده وبه ویژه کتاب بر ضد فرقه ننوشته اند،بسیار بیشتر از 

بهائیت برگشته وبر ضد آن دست به افشاگری زده اند. ضمنا بازگشت مبلغان بهائی از این مسلک،  کسانی است که از
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انحصار به سالهای پس از مرگ عباس افندی نداشته ودر طول دهه های اخیر این امر ادامه داشته ومبلغان دیگری نظیر 

 ه وبر ضد آن دست به قلم برده اند.امان الله شفا ومسیح الله رحمانی وادیب مسعودی نیز فرقه را ترك گفت

 بدین گونه می بینیم که:

 . مبلغان برگشته از بهائیت) پس از عباس افندی( یکی دو تن نیستند وشمار قابل ملاحظه ای دارند.1

. آنها افراد عادی در میان بهائیان نبوده، بلکه سالها چشم وچراغ فرقه بوده اند ودر الواح عباس افندی ودیگر سران 2

تشکیلات بهائیت از ایشان تقدیرها و تمجیدهای زیادی به عمل آمده است) وحتی عباس افندی در لوحی برای آیتی ، فرجام 

 خیر پیش بینی می کند!(

. آنها می توانستند مثل گذشته به فعالیتشان میان بهائیان ادامه داده وهمچنان از مزایای مادی خدمت به این مسلک بهره 4

 عمر راه از این حیثیت، به راحتی وآسایش بگذرانند. مند شوند وبقیة

. برگشت آنها از فرقه، وخصوصا اقدامشان به نگارش وانتشار کتاب بر ضد آن، مستلزم پذیرش رنجها و تحمل خطرات 7

نیز  اگران از سوی متولیان تشکیلات بهائیت بوده وآنها این رنجها و مخاطرات سنگین را برخود هموار ساخته وهزینة آن ر

 به اشکال مختلف ) نظیر از دست دادن اموال وطعن ولعن یاران پیشین و ....(پرداخته اند.

 

ی ‹ حساب حرف› است( ویا آنکه ‹ صفر›بنابراین باید این گونه افراد، یا مطلقا فاقد عقل وقوه تمیز باشند) که احتمال آن، 

 ه آب وآتش زده وخواب وآرامش را برخود حرام سازند.داشته باشند که به پاس آن،حاضر شده اند خود را این طور ب

بهائیان، اگر راست می گویند وحقیقتا به قوت برهان خویش مطمئنند، باید بگویند: شما کتابهای این افراد را خوب مطالعه 

یده وادعا کنند را کش کنید وایرادها وپاسخهای ما را نیز به آنها بخوانید و سپس قضاوت کنید . نه اینکه تازیانة هتاکی واتهام

امثال آیتی ونیکو لایق ذکر نبوده ونیستند، مگر برای کسانی که از شدت درماندگی ودر اثبات مطلب، دست نیاز به :› که 

 ‹!سوی آنها دراز کنند.

یر صبحی ظمخالفت فرقة تشکیلات بهائیت ) از اعضای محفل بهائیان ایران گرفته تا بیت العدل اعظم در اسرائیل( با افرادی ن

 و نیکو وآیتی، کاملا طبیعی وقابل درك است.

چه، این گونه افراد، با توجه به نفوذ ومحبوبیت طولانی وگستردة خویش در میان اعضای فرقه، وآگاهی عمیقشان از اسرار 

موجودیت  یپشت پرده تشکیلات بهائیت، ونهایتا تبری از بهائیت و افشاگری دربارة رهبران آن مسلک، خطر بزرگی را برا

ت بهره ی کسانی را که از این تشکیلا‹ نام ونان و آبرو› ومنافع رهبران این تشکیلات ایجاد کرده اند وبه تعبیری روشن تر: 

ی آنان را به جاه طلبی، دروغگویی ونسبتهای دیگر متهم ممی برند به خطر جدی افکنده اند. لذا متولیان تشکیلات بهائیت، 

برچسب  اما آیا این اتهامها و‹... شنیده نشود›گردیده بلکه اصولا‹لوث › یگران )به ویژه اعضای فرقه( سازند تا حرفشان نزد د
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زدنها) که نوعا دلایل استوار ومحکمه پسندی نیز به همراه نداشته وچه بسا جنبة عقده گشایی وانتقام ستانی دارد( برای 

یی  ‹ادعاها›د؟ باید گفت: خیر! زیرا این نسبتها واتهامات،خود نیز ارزش واعتبار علمی دار‹ بی طرف و حقیقت جو› افراد

است که باید بر صحتِ آن،دلایل کافی و وافی مطرح شود والا منطقا مسموع وقابل قبول نخواهد بود، بلکه خود جرم تازه ای 

 در پروندة اتهام زنندگان محسوب قلمداد خواهد شد.

ائل تابها، نشریات ومقالاتی که کلا یا جزئا به موضوع فرقة بابیت وبهائیت ومسذیلا توجه شما را به  کتابشناسی تفصیلی ک

مربوط به آن)همچون :شرح یا نقد آموزه های این دو فرقه، معرفی پیشینه وکارنامه وحتی تبارنامة سران وپیروان آنها، 

ر ادیان( ان با مسلمانان وپیروان دیگپیوستگی و تعامل آنها با دولتها وکانونهای استکباری، ودر گیریها وکشمکشهای ایش

فصلنامة تاریخ معاصر ایران( به طور گسترده از آنها بهره گرفته شده،  05-74می پردازد ودر مجموعة حاضر) شماره های 

جلب می کنیم، با این توضیح ضروری که : در کتابشناسی تفصیلی زیر،اسامی منابع وماخذِ آن دسته از مقالات یا مباحث که 

موضوع بابیت وبهائیت نپرداخته ودر مباحث جنبی) نظیر معرفی ماهیت وعملکرد دولتهای استعماری حامی بهائیت نظیر به 

روس تزاری و...( از آنها استفاده شده وخود بالغ بر دهها بل صدها کتاب ومقاله است، نیامده است وتنها به ذکر آن دسته 

ع بابیت وبهائیت ورهبران وپیروان آنها در مجموعة حاضر، ارجاع واستناد از منابع ومآخذ که در بحثهای مربوط به موضو

 گردیده، بسنده شده است.

مشخصات کتاب شناسی منابع دستة اخیر نیز در دو بخش کلی: الف( منابع نگارش یافته توسط فرقة بابی وبهائی، ب( منافع 

در  ود وروشن است که کتب و مقالات بهائیان مستبصرنگارش یافته عناصر مستقل از فرقه، تقدیم حضور خوانندگان می ش

 نقد فرقه)نظیر کشف الحیل آیتی و فلسفة نیکو( نیز در ضمن منابع مستقل قرار دارد.

)زمان چاپ کتب، مقالات ونشریات ،جز مواردی که استثنا شده،تماما به تاریخ   منابع متعلق به فرقة بابیت و بهائیت -7

 ،علامت سال قمری است.(‹ ق› لامت سال میلادی و نیز ع‹ م›شمسی هجری است.

 الف( نشریات اَدواري

آهنگ بدیع، توسطط لجنة جوانان بهائی ایران وزیر نظر وبا تصویب محفل   -2. آهنگ بدیع ،ارگان جوانان بهائی ایران، )1

 ملی بهائیان ایران به چاپ رسیده است.( دهها شمارة از سالها وماههای مختلف.

 ی، ارگان محفل بهائیان ایران، دهها شماره از سالها وماههای مختلف..اخبار امر2

مرداد  -م/ تیر 2557( ،ژوئیة 241) مسلسل 1، ش  21. پیام بهائی، نشریة ماهانة محفل ملی فرانسه برای بهائیان، سال 4

1444 

 . خورشید خاور ،عشق آباد روسیه، مدیر: سید مهدی گلپایگانی)قاسموف(7
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انان بهائی ایران، از انتشارات لجنة ملی جوانان بهائی ایران، با تصویب لجنة ملی نشریات امری واجازة محفل . سالنانة جو0

روزه  14ماهِ  14بهائیان اسططت که به اصطططلاح از ‹ سططال›تاریخ وتقویم ‹ بدیع› -1( )154-151) 2ملی بهائیان ایران، جلد 

هجری  1215هجری شمسی) برابر سال  1222ب است که در سال تشطکیل می شود ومبدء این تاریخ نیز، زمان ظهور با 

-154)4شططمسططی می شططود.( ؛ ج   1424 -1424بدیع، معادل سططال  154-151قمری( رخ داده اسططت. بنابراین سططال  

 بدیع( 124-122) 4بدیع( ج  121 -125)1بدیع(؛ج  114 – 114)0بدیع( ؛ج 154

 یر:میرزا احمد سهراب،ماهنامة بهائیان آمریکا.( واشنگتن،مؤسس ومدStar  of  west.نجم باختر )1

 (1404آذر  25الی  2بدیع)  140،شهرالقول  17، ش 11. نشریة محفل روحانی بهائیان طهران، سال 4

 )آبان(4،ش 1402. ورقاء. نشریة نونهالان بهائی ایران،سال 4
 

 ب( كتب،مقالات واسناد

جلد، مؤسسه مطبوعات امری، تهران  1ح ونوشته های حسینعلی بهاء در . آثار قلم اعلی، شطامل مجموعه ای از آثار والوا 1

جلد یاد شده از قرار زیر است: آثار قلم اعلی،ج  1مشخصات  -2بدیع( .) 141) 0بدیع( ، ج  121) 4بدیع( ،ج  125)1،ج 

اقدس، مطبعة ) آثار بهاء به ضططمیمة کتاب وی: 2بدیع( ،ج  125) شططامل کتاب مبین،مؤسططسططه مطبوعات امری،تهران   1

) شامل جواهر الاسرار وهفت وادی ونوشته های دیگر، مؤسسة ملی مطبوعات امری، تهران  4ق( ،ج  1417ناصری، بمبئی 

 141)مؤسسة مطبوعات امری، تهران 0بدیع( ،ج  144بدیع، تجدید چاپ: 120)مؤسسة مطبوعات امری،  7بدیع( ج  121

 بدیع(. 142)همان، 1بدیع( ،ج 

 بدیع. 144،مؤلف ؟،قطع جیبی،مؤسسه ملی مطبوعات امری، .آیین جهانی2

مأخذ نقل ما از این سند، کتاب اسرار الآثار ،نوشتة  -4‹ )باب› میرزا علی محمد شیرازی ‹ الف›. ابلاغیة مشهور به دعاوی4

 ( می باشد.(144، ص1اسدالله مازندرانی)ج

باب، استنساخ سید جواد بافقی کاتب، مکتبة رضویه، از تفسیر سورة یوسف)قیوم الاسماء( علی محمد  -. احسطن القصص 7

 ص. 710ق، به خط محمد علی بن ملا عبدالله،مجموعا  1211روی نسخة سال 

 بدیع. 142.اختران تابان، فروغ ارباب،چاپ دوم، با تقریظ عبدالحمید اشراق خاوری ،مؤسسة ملی مطبوعات امری، 0

 ق. 1444تمام شیخ فرج الله زکی کردی، مصر . ادعیة حضرت محبوب،حسینعلی بهاء، به اه1

 ،مورژان مؤمن، با مشخصات زیر:1477-1477. ادیان بابی وبهائی     4
Momen. Moojen (ed.) the  Babi  and  Bahai  Religions  1844-1944.Some  Coktemporary  western  

Accounts.  George  Ronald. Oxford.1981. 

 بدیع. 140لامعلی دهقان، مؤسسة ملی مطبوعات امری، . ارکان نظم بدیع، غ4
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. از بدشطت تا سطنت لوئیز، ذکر الله خادم، مندرج در: مجلة بهائی نیوز،نشطریة محفل ملی بهائیان امریکا، شمارة سپتامبر    4

1447. 

است( ،اسدالله  مفقود شده -که مفصل تر بوده -گفته می شطود که،اسرار الآثار عمومی  -7اسطرار الآثار)خصطوصطی( ،)    . 15

 بدیع( 124) 0و  7بدیع( ،ج 124)4بدیع( ،ج  127) 2و1مازندرانی ،مؤسسة ملی مطبوعات امری، تهران،ج 

ش(، به کوشش تورج امینی، سازمان اسناد ملی ایران، انتشارات  1444-1204اسطنادی از زرتشطیان معاصر ایران)    -11

 .1445سازمان اسناد ملی ایران،تهران 

: الواح مبارکة حضطرت بهاءالله جل ذکره الاعلی، شطامل : اشطراقات وچند لوح دیگر،خط نستعلیق، افست از    . اشطراقات  12

 فهرست مختصر به اضافة اعلام و اسماء. 12صفحه به ضمیمة  240چاپ سنگی، بی نا، بی تا، 

 ق. 1415ریر: رجب . اقتدارات )مجموعة الواح(، حسینعلی بهاء، خط مشکین قلم،چاپ سنگی، بمبئی ،تاریخ تح14

 ق. 1417، مطبعة ناصری،بمبئی . اقدس،حسینعلی بهاء 17

ق،چاپ دوم،لجنة ملی نشر آثار 1242.الاسطرار الغیبیه لاسطباب المدنیه)مشطهور به رسالة مدنیه( عباس افندی،تألیف :    10

 بدیع. 141امری ،تهران ،

ن طاهر زاده عبدالسطلام شیخ الاسلام قفقاز بر ضد ایقان[،  . الفرائد،میرزا ابواالفضطل گلپایگانی،] در رد کتاب میرزا حسط  11

 ق. 1410چاپ نفقة حاج عبدالکریم تهرانی، طبع به مطبعة هندیه بشارع المهدی ،بالازبکیه،اتمام کتاب: شوال 

ق[،  1211جمادی الثانی 0ق تا  1215جمادی الاول  0. الفهرست ،علی محمد باب،]شامل فهرست آثار باب در فاصلة 14

 (777برای توضیح دربارة این اثر ر. ك: عهد اعلی...، ابوالقاسم افنان،ص  -1صفحة رقعی کوچک)  15در 

 م. 1424ق/ 1472. الکواکب الدریه فی مآثر البهائیه، عبدالحسین آواره، مطبعة سعادت ،قاهره 14

 م. 1444ق/ 1402. ایقان، حسینعلی بهاء، چاپ فرج الله زکی، مصر 14

هران) مورخ ت -د یادداشتهای مجعول منتسب به کینیاز دالگورکی ،با مقدمة محفل روحانی ملی بهائیان ایران. بحثی در ر25

 بدیع. 124ش( ،مؤسسه ملی مطبوعات امری،  1427بهمن 

 1475)2م(. ج1417ق/1442)1. بطدیع الآثار فی اسطططفار مولی الاخیار الی ممالک الغرب...، محمود زرقانی ،بمبئی ،ج  21

 م(.1421ق/

 م. 1444. بهاءالله شمس حقیقت، حسن موقر بالیوزی،ترجمة مینو ثابت، جورج رونالد، آکسفورد، 22

 بدیع. 124. بهاءالله موعود کتابهای آسمانی، علاءالدین قدس جورابچی، مؤسسة ملی مطبوعات امری، 24

 .م 1442. بهاءالله وعصر جدید، دکتر اسلمنت،چاپ محفل روحانی بهائیان حیفا، 27

 م.1441. بهجت الصدور، حیدر علی اصفهانی،طبع سنگی ،بمبئی 20
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 بدیع. 154-151. بیان حقایق،سید عباس علوی، تهران ، 21

 بدیع.144محفل مقدس روحانی ایران، شهر العزه،› . بیان فارسی ، علی محمد باب ،تکثیر محدود توسط24

راجع به اثر فوق،ر.ك:  -2ر محبس چهریق[ چاپ ازلیان.). پنج شططأن، علی محمد باب، ] تصططنیف در اواخر عمر باب د 24

 (774-771عهد اعلی ...،ابوالقاسم افنان،صص 

 صفحه ،بی نا، بی تا. 14، قطح رقعی،در 2554نوامبر  21. پیام بیت العدل اعظم الهی، 24

ات چاپ وانتشار، مؤسسة . تاج وهاج؛ خاطرات جناب عزیزالله عزیزی، تهیه وتنظیم: دکتر ذبیح الله عزیزی، چاپ سوم45

 بدیع. 101مرآت، دهلی نو، 

ش. استنساخ محمد علی شائق  1454مرداد  1. تاریخ امری ملایر وهمدان، عبدالحمید اشراق خاوری، مخطوط، تصنیف 41

مأخذ نقل ما، کتاب مجموعة تاریخ امر، محمد  -1ش.) 1415اردیبهشططت  4ناطق به دسططتور محفل بهائیان همدان ،مورخ 

 142ش، موجود در کتابخانة محفظه ملی آثار امری ایران،تأسیس  1471شطهریور   4خسطروی، به خط مؤلف، مورخ  علی 

 ،است.( 242-244بدیع، قسمت دوم، صص 

در مطالب کتاب نقطة الکاف، به سود فرقة ‹ تصرف وتحریف› وبه عبارتی درسطت تر:   -2. تاریخ بدیع بیانی] تصطحیح) 42

ی.(کتاب نقطه الکاف، منسطططوب به حاجی میرزا جانی کاشطططانی[، مؤلف: نبیل اهل عالین) شطططیخ  بهطائی وبطه زبطان فرقة ازل   

ص، خط: نبیل اهل قاف. موجود در کتابخانة لجنة ملی اماکن  014ق،  1244شعبان  24محمدعلی قائنی(. مخطوط، مورخ 

الله الرحمن الرحیم،خورده بینان بسطم  › آغاز کتاب چنین اسطت:  -4()24/7/1404، ورود به کتابخانه: 4155متبرکه، ش 

 ‹.خردمند به فر فراست دریافت کنند...

. تاریخ جدید]تصطحیح کتاب نقطه الکاف،منسوب به حاجی میرزا جانی کاشانی[، مؤلف: میرزا حسین همدانی، زیرا نظر  44

تاریخ › ، با عنوان ق ،نسطططخة خطی موجود در کتابخانه امری بهائیان یزد 1455مطانکجی هطاتریطا،مخطوط ،تطألیف :حدود     

 -7بدیع.) 40،تقدیم به کتابخانه: شهریار خدامراد،شهرالکلمات D – 4557ص، ش ِ 450،خط نستعلیق ، ‹ مانکجی صاحب

 ‹(بسم الله الرحمن الرحیم،برصاحبان بصیرت و فراست پوشیده وپنهان نیست...› آغاز کتاب چنین است:

 بدیع. 157جنة ملی نشر آثار امری،تهران تاریخ حضرت صدر الصدور،نصرالله رستگار، ل. 47

 بدیع. 141. تاریخ سمندر وملحقات، کاظم سمندر قزوینی، مؤسسة ملی مطبوعات امری،40

 بدیع. 145وقایع طهران، محمد علی ملک خسروی، مؤسسة ملی مطبوعات امری،  -. تاریخ شهدای امر41

ص. موجود در  44ه خط میرزا ابوالفضطططل گلپایگانی، . تاریخ ظهور دیانت حضطططرت باب وحضطططرت بهاءالله مخطوط، ب44

 .4154کتابخانة ملی اماکن متبرکة ایران، ش
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. تطاریخ عشطططق آبطاد، علی اکبر بنطای یزدی،]بطاقروف[ خط مؤلف، تکثیر محطدود بطا اجطازة محفطل ملی بهطائیان ایران،          44

ه همین علی اکبر بنا) ک‹دفتر خاطران › به محمد علی فیضی، نویسنده ومبلغ بهایی در کتاب لئالی درخشان، -0بدیع.)144

 خود مطلبی را از آن نقل کرده است( 154 -157تاریخ عشق آباد باشد( اشاره کرده ودر صص 

) چاپ 1471.  تاریخ کاشان، عبدالحیم کلانتر ضرابی)سهیل کاشانی(، به کوشش ایرج افشار،انتشارات ابن سینا، تهران 44

 (1444هران جدید: انتشارات امیر کبیر ،ت

 بدیع. 121، مؤسسة ملی مطبوعات امری، تهران 4.  تذکرة شعرای قرن اول بهائی، نعمت الله ذکایی بیضایی، ج75

 م. 1427. تذکره الوفا فی ترجمة حیاه قدماء الاحباه، عباس افندی ،مطبعة عباسیه، حیفا  71

برای توضیح  -1ق[.) 1215الا در شیراز وقبل از . تفسطیر حدیث جاریه فی علم الغیب ،علی محمد باب] تصطنیف احتم   72

 .704-701راجع به این اثر ،ر.ك: عهد اعلی ...، 

مأخذ نقل از این اثر، کتاب عهد اعلی...،  -1. تفسططیر سططؤالها ) یا تفسططیر الفین(، علی محمد باب،]تصططنیف در شططیراز[ )74

 نوشتة ابوالقاسم افنان بوده است(

در  -2ق.) 1404ق[ مخطوط ،تحریر  1215حمد باب]تصططنیف در شططیراز واحتمالا قبل از . تفسططیر سططورة بقره، علی م77

تحریر تفسیر مبارکه نیم ساعت به غروب  1404در تاریخ یوم چهارشطنبة مهر ماه سطنة   › خاتمة کتاب چنین آمده اسطت: 

 ‹.(نعمت الله صفاری -مانده خاتمه یافت

 ق[ مخطوط،روح الله مستغاثی بهائی. 1212شیراز در سال  . تفسیر سورة کوثر، علی محمد باب،)تصنیف در70

 سطری. 22صفحة  171. تنبیه النائمین،عزیه خانم، چاپ بابیان،تهران، رقعی، در 71

 .4و4،ش  1401. توقیع در تبلیغ،روحیه ماکسول، ترجمة ابوتراب سهراب، مندرج در: آهنگ بدیع،سال 74

م قبل از قرن اول بهائی]شامل الواح صادره از سوی شوقی در فاصله سالهای . توقیعات مبارکه،شطوقی افندی، جلد سطو   74

 بدیع. 145[، مؤسسة ملی مطبوعات امری،تهران 1474 -1422

[، مؤسسه ملی 1402 -1470. توقیعات مبارکه،شطوقی افندی ،]شطامل الواح صطادره از سطوی شوقی در فاصلة سالهای     74

 بدیع. 120مطبوعات امری،تهران 

 بدیع. 124بدیع( مؤسسة ملی مطبوعات امری،  151یعات مبارکة حضرت ولی امر الله، لوح قرن احبا شرق)نوروز . توق05

. جناب نعیم،] اشطعار جناب نعیم وشطرح آن موسوم به جناب نعیم[، عبدالحمید اشراق خاوری،مؤسسة ملی مطبوعات    01

 بدیع.( 141) 2بدیع( ج  145) 1امری،ج 

 بدیع. 124لد سوم از مجموعة آثار قلم اعلی[ حسینعلی بهاء، مؤسسة ملی مطبوعات امری ، تهران . جواهر الاسرار] ج02
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میلادی،محمد علی فیضی، مؤسسة ملی مطبوعات امری،تهران  1442 -1414ه.ق/ 1454-1244. حضرت بهاءالله     04

 بدیع. 124

 میلادی.2555بدیع/ 104داس ،انتاریو، کانادا، . حضرت طاهره، نصرت الله محمد حسینی ،مؤسسة معارف بهائی، دان 07

،مؤسسة ملی 1402میلادی، محمد علی فیضطی ،آذر   1405 -1414هجری /  1211 – 1240. حضطرت نقطة اولی     00

 ]کذا[ بدیع.142مطبوعات امری، 

 بدیع. 147. حکایت دل، از دفتر خاطرات علی اکبر فروتن،مؤسسة ملی مطبوعات امری،  01

 روحی روشنی، مؤسسة مطبوعاتی امری. . خاتمیت،04

 بدیع.( 124)  2بدیع(،ج 114) 1. خاطرات حبیب،دکتر حبیب مؤید،مؤسسة ملی مطبوعات امری، ج  04

. خاطرات مالمیری، شططرح تشططرف حضططور جمال قدم . ... وحاج محمد طاهر مالمیری، با مقدمة حبیب طاهرزاده، لجنة  04

 م. 1442بدیع / 174آلمان،  -وعربی،لانگنهایتملی نشر آثار امری به لسان فارسی 

خاطرات نه سطالة عکا، یونس افروخته، مقدمة علی اکبر فروتن)منشطی محفل بهائیان ایران( نشر جدید، مؤسسة ملی    -15

 بدیع. 127مطبوعات امری، 

سسه ملی مطبوعات امری، :در سفر آمریکا)طبع مؤ2: در سفر اول اروپا )طبع مصر( ،ج1. خطابات مبارکه، عبدالبهاء، ج11 

 بدیع. 124

بدیع(، از روی مجموعة کوچک خطی  142. دائر المعطارف الواح، موجود در کتطابخانة ملی آثار امری ایران)تأسطططیس :  12

 جناب مهندس انصاری.

 بدیع. 147. داستانهایی از حیات عنصری جمال اقدس الهی، علی اکبر فروتن، مؤسسة ملی مطبوعات امری، 14

 ق. 1471س الدیانه، محمد علی قائنی، به اهتمام شیخ فرج الله زکی کردی، مصر . درو17

 صفحه. 42+ 17ق، به اهتمام بابیان تهران، در  1442فارسی،چاپ حدود سال  -. دلائل سبعه، علی محمد باب، عربی10

 بدیع.177؛ لانگنهایت ، بدیع151. دور بهائی،شوقی افندی، ترجمه از متن انگلیسی، لجنة ملی آثارامری،تهران 11

. دیانت بهائی آیین فراگیر جهانی،ترجمة پریوش سمندری) خوشبین( وروح الله خوشبین،از انتشارات مؤسسة معارف 14

 م. 1444بدیع/ 171بهائی به لسان فارسی،کانادا،

بدیع( ،ج  145) 1. رحیق مختوم، قاموس لوح مبارك قرن، عبدالحمید اشطراق خاوری،مؤسسة ملی مطبوعات امری، ج  14

 بدیع( 154)2

 بدیع. 154. رسالة ایام تسعه عبدالحمید اشراق خاوری،لجنة ملی نشر آثار امری،قطع بزرگ، تهران 14
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. رسالة بین الحرمین)صحیفة بین الحرمین(، علی محمد باب،] در پاسخ به پرسشهای میرزا محیط کرمانی و حاجی سید 45

مأخذ نقل ما از این نوشططته،کتاب  -1ص.) 40ق[ حدود  1215اول محرم  علی کرمانی، دو فرد شططیخی مشططرب، در شططب

محاضططرات تألیف عبدالحمید اشططراق خاوری،ومذاهب ملل متمدنه... نوشططتة مسططیو نیکلا،ترجمة ع .ف)علی محمد مترجم  

 (701-705همایون فره وشی( است. برای توضیح راجع به این اثر نیز ر.ك: عهد اعلی...،ابوالقاسم افنان، صص 

راجع به این اثر ،ر.ك:  -2علی محمد باب.)‹[ نحن وجه الله‹: ›ع›. رسطالة تفسطیر وجه، ]تفسیر عبارت مشهور ائمة اطهار  41

 (704عهد اعلی...، ابوالقاسم افنان، ص

 بدیع. 41. رسالة سیاسیه، عباس افندی، افست نسخة مطبوعه در هندوستان به اجازة محفل ملی بهائیان ایران، 42

 بدیع. 157سالة صلح عمومی، ]تنظیم به امر محفل بهائیان ایران[، لجنة ملی نشر آثار امری، تهران . ر44

؛پژوهشطططی دربارة امپریالیسطططم .فیروز کاظم زاده ،ترجمة منوچهر امیری، 1417-1417. روس وانگلیس در ایران    47

درج نام این کتاب در لیست آثار متعلق  -4.)1441چاپ دوم، انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی )شرکت سهامی( تهران 

 به فرقة بابیت وبهائیت، به علت بهائی بودن نویسنده آن است(

 (2بدیع، ج  142. رهبران ورهروان در تاریخ ادیان،اسدالله مازندرانی، مؤسسة ملی مطبوعات امری، 40

بدیع، اهدایی لجنة  115د لبیب، ایران بدیع، به وسیلة محم 125-115/ 1414 -1404‹     نقشطة دهساله › . رهنمای 41

 ملی کتابخانة بهائیان ایران به کتابخانه های امری ولایات.

 .Century   press،خاطرات اسطططدالله علیزاد، از انتشطططارات 1471 -1444. سطططالهای سطططکوت؛ بهائیان روسطططیه    44

Australia.1999 
 . سوره الملوك،حسینعلی بهاء، چاپ تهران.44

 منتخب، لیدی بلامفلید)ستاره خانم( با مشخصات زیر:. شاهراه 44
Blomflid (Lady) S.the  Chosen  Highway.Baha  ipubtisfing. Wilmette.lllinois.19755th ed. 

 بدیع. 141.شرح احوال جناب میرزا ابوالفضل گلپایگانی، روح الله مهرابخانی، مؤسسة ملی مطبوعات امری، سال 45

سططططری،چاپ سطططربی؛ بی تا، چاپ  20صطططفحة  72صطططحیفة العدل(،علی محمد باب، قطع جیبی، . صطططحیفطة عدلیه، ) 41

 بابیان،تهران.

ق در شططیراز،  1211مناجات ودعا به مناسططبت اعیاد اسططلامی[، تحریر  17. صططحیفة مخزونه، علی محمد باب،] شططامل 42

ر راجع به این اثر،ر.ك:عهد اعلی...، ابوالقاسم برای توضطیح بیشطت   -1موجود در دارالآثار بین المللی بهائیان در فلسططین.) 

 .(702-701افنان، صص

 بدیع. 124. طاهره قره العین، حسام نقبایی،مؤسسة ملی مطبوعات امری، 44
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صطططفحه، به اضطططافة فهرسطططت  042) بی نا، بی تا، چاپ سطططربی،قطع وزیری، در 4. ظهور الحق، اسطططدالله مازندرانی، ج 47

)مخطوط ،قطع رحلی، 4بدیع(؛ج 142بدیع(وقسمت دوم)  141مطبوعات امری؛قسمت اول) ،مؤسطسطة ملی  4وغلطنامه(؛ ج 

 (41/7/1404،تاریخ ورود به کتابخانه: 4154موجود درکتابخانة لجنة ملی اماکن متبرکة ]بهائی[ ایران، ش 

 ر مربوط به(  مجلدات مختلف)برای استفادة مطلب وخصوصا اسناد و تصاویWORLD  THE   BAHAI. عالم بهائی)40

 فرقه وسران وفعالان آن(

 .1444. عهد اعلی؛زندگانی حضرت باب،ابوالقاسم افنان،ویرایش هما تاج بازیار، آکسفورد ،تاریخ مقدمه: جولای 41

 بدیع. 124. قاموس ایقان،عبدالحمید اشراق خاوری، مؤسسة ملی مطبوعات امری، چهار جلد،تهران 44

ر ربانی( عبدالحمید اشططراق خاوری،دو جلد ،مؤسططسططه ملی مطبوعات امری، تهران،   . قاموس توقیع منیع مبارك)اسططرا44

 بدیع( 114بدیع) افست: 150

 .1444. قبلة عالم؛ ناصرالدین شاه وپادشاهی ایران،عباس امانت، ترجمة حسن کامشاد، نشر کارنامه ،تهران 44

جلد،  7نستعلیق ،مؤسسة ملی مطبوعات امری،  شطوقی افندی،ترجمة نصرالله مودت، خط ‹ بدیع 151نوروز ›. قرن بدیع45

 بدیع. 122-127

. قسططمتی از الواح خط نقطة اولی] علی محمد باب[ وسططید حسططین کاتب، افسططت از دسططتخطهای علی محمد باب وسططید  41

 .1444ص، چاپ بابیان،تهران  05لوح ،با توضیحات چاپ سربی،مجموعا  25حسین کاتب ،مجموعا 

 1414ش/1242-1142     س السناء در شرح سین حیات عنصری جمال قدم در ایران. قمیص نور یا سًند42ً

 ق،دیوید روح) روهه( ،ترجمه به فارسی.1214-1244م/1404-

 ص.740ق، 1241. کتاب بدیع،حسینعلی بهاء، تاریخ تحریر: ربیع الاول 44

 .1442. کتاب حضرت رب اعلی، حسن موقر بالیوزی،تاریخ مقدمه: لندن ،اکتبر 47

ق؛ نسخة خطی به خط زین المقربین،مورخ 1454. کتاب مبین، شطامل سطورة هیکل والواح دیگر حسطینعلی بهاء، چاپ    40

 ق. 1247

. کشطف الغطاء، عن حبل الاعداء، ابوالفضطل گلپایگانی وسطید مهدی گلپایگانی و... چاپ سططربی، تاشکند روسیه، حدود    41

 م. 1414

 بدیع. 145هایئ، مؤلف؟ ،نشر چهارم، مؤسسة ملی مطبوعات امری، . گفتاری به اختصار دربارة آیین ب44

 به نقل از : مجموعة خطابات( -1. گلزار تعالیم بهائی؛ ریاض قدیم.)44

. گنجینة حدود واحکام، اسطططتخراج از الواح و آثار مبارکه دربارة احکام دیانت مقدس بهائی، تألیف وتنظیم عبدالحمید 44

 بدیع. 124سسة ملی مطبوعات امری، اشراق خاوری، چاپ سوم: مؤ
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 . گوهر یکتا در ترجمة احوال مولای بی همتا] شوقی افندی[ روحیه ماکسول، ترجمة ابوالقاسم فیضی، بی نا، بی تا.155

، مِن منشورات دارالنشر البهائیه فی 1. لئالی الحکمه، مجموعة من الآثار المنزله من قلم حضطرت بهاءالله جل ذکره،ج  151

 .1441بدیع/ ایلول  174یل، البراز

. لئالی درخشان مشتعمل بر توضیح وتشریح مسائل مهمه وشواهد تاریخیة دو لوح مبارکه)شیخ( و)سلطان( محمد علی 152

 بدیع. 124فیضی،شیراز،

 . لوح بشارت، حسینعلی بهاء.154

 144آثار آمری، لانگنهاین، . لوح خطاب به شططیخ محمد تقی اصططفهانی معروف به نجفی،حسططینعلی بهاء، لجنة نشططر  157

 بدیع.

 1444. لوح عالم)یادنیا(،حسینعلی بها،مندرج در :مجموعة الواح،مطبعة سعادت،ناشر :محی الدین صبری کردی،مصر 150

 ق.

 م( 1471شمسی ) 1425( شوقی افندی، مورخ The promised  Day  Is  Come. لوح قد ظهر یوم المیعاد)151

بدیع، مؤسسة ملی  10ان، بااعراب گذاری ولغت نامه،تنظیم :عزیز الله سطلیمانی اردکانی در  . لوح مبارك سطلطان ایر 154

 بدیع. 142مطبوعات امری، 

و  2بططدیع(ج 124)1و 1. مططائططدة آسطططمططانی، عبططدالحمیططد اشطططراق خططاوری، مؤسطططسططططه ملی مطبوعططات امری، ج   154

 بدیع( 124)4و4و4و0و7و4

 ،دارالآثار ملی بهائیان ایران.14ش  . مجموعة آثار قلم اعلی، حسینعلی بهاء،154

ش، موجود در کتابخانة محفظة ملی  1471شهریور  4. مجموعة تاریخ امر، محمد علی ملک خسطروی، به خط مؤلف  115

 بدیع، قسمت دوم. 142آثار امری ایران؛ تأسیس 

 م.1425ق/  1444. مجموعة رسائل ابوالفضل گلپایگانی،به اهتمام محی الدین کردی، مصر 111

 بدیع. 142،شهر العلاء 11. مجموعة مکاتیب حضرت عبدالبهاء، تکثیر محدود با اجازة محفل ملی بهائیان ایران، ش 112

114. 

 بدیع. 121-125محاضرات،عبدالحمید اشراق خاوری، مؤسسة مطبوعاتی امری، 

) نشر دوم ،مؤسسة ملی مطبوعات 1. مصطابیح هدایت، عزیزالله سلیمانی اردکانی، لجنة ملی نشریات امری،تهران ،ج  117

)مؤسطططسطططة ملی مطبوعات 0ش( ج 1424) 4ش( ،ج  1421)لجنطة ملی نشطططریات امری، تهران  2بطدیع(،ج   121امری، 

 بدیع( 114امری،تهران 
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، تلخیص تاریخ نبیل زرندی ،ترجمه وتلخیص عبدالحمید اشطططراق THE DAWN- BREAKERS. مططالع الانوار  110

 بدیع. 147امری،  خاوری،مؤسسة ملی مطبوعات

 .4و2، ش 15. مفاخر رجال)از شرق( مندرج در: آهنگ بدیع ،سال 111

 .1454. مفاوضات)النور الابهی فی مفاوضات عبدالبهاء( به اهتمام کلیفورد بارنی ،لیدن 114

 .1441. مقالة شخصی سیاح... عباس افندی،با حواشی ادوارد براون،لندن 114

 114تفصطیل قضیة باب نوشته است.]عباس افندی[ ،مؤسسة ملی مطبوعات امری، سال  . مقالة شطخصطی سطیاح که در    114

 بدیع.

 1445)همان ، 2ق( ،ج  1424) مصر ،مطبعة کردستان علمیه،به اهتمام فرج الله زکی کردی،1. مکاتیب عبدالبهاء، ج 125

بدیع( ،ج  144)همان ،ع(بدی 142)همان،0بدیع( ج  121)مؤسطططسطططة ملی مطبوعات امری، 7ق(،ج 1475)همطان، 4ق(،ج 

 بدیع(. 147)4و4بدیع( ،ج 144)همان،1

/خ(در دفاتر 124،که با شططمارة )25/4/1472. نامة محفل ملی بهائیان ایران به تیمسططار سططرتیر خسططروانی،مورخ  121

 امری ثبت شده است.

نة ملی نشططریات امری، . نظر اجمالی در دیانت بهائی،احمد یزدانی، نشططر چهارم وچاپ اول، قطع جیبی، تصططویب لج 122

 ش( 1424بدیع)  154

نقطه الکاف در تاریخ ظهور باب و وقایع هشطت سطال ایران از تاریخ بابیه،]منسوب به [ حاجی میرزا جانی کاشانی،به   . 124

 م. 1415ق/ 1424سعی واهتمام ادوارد براون ،لیدن 

 .هشت بهشت، شیخ احمد روحی ومیرزا آقاخان کرمانی ،بی جا ،بی تا. 127

،چاپ وپخش تبرسططتان 1442/2554. یادمانده های مهدی رشططتی از گیلان وترکسططتان ،به گزارش بمون تپوری،   120

 http://www.tabarestan.org،نقل از : 1442

 بدیع. 142. یار دیرین،سیاوش سفید وش، مؤسسة ملی مطبوعات امری ، 121
 

 مستقل منابع -2

 الف(نشریات اَدواری

 .17و  15و  4، ش 7؛سال 24ش( ،ش  1427)2آیین اسلام، تهران ،مدیر: نصرت الله نوریانی، سال  -1

 .20و  27، ش 1424اتحاد ملی، تهران، سال  -2
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آبان  11تیر و  41؛ 1402دی  24؛ 1402آذر  1اردیبهشططت و  14؛ 1401اسططفند  24اطلاعات ،تهران،شططماره های  -4

 ؛و... 1404دی  12؛1404

 .1407بهمن  24الاتحاد ،ابوظبی،  -7

 ق.1724ربیع الآخر  10الاتحاد،قاهره،  -0

 م. 1440فوریة  24الاهرام، قاهره، -1

 ق. 1475ربیع الثانی 2444،1النفیر،حیفا )فلسطین(، ش  -4

 .4/4/1404، مورخ 417، ش4ایران تایمز، سال  -4

 .1444خرداد  7244،45ایران، ش -4

 .0، ش4بررسیهای تاریخی، نشریة ستاد بزرگ ارتشتاران، تهران، سال  -15

 .1424بهمن  12ق/ 1445ربیع الثانی  24، 214،ش 0پرچم اسلام، تهران، سید عبدالکریم فقیهی شیرازی، سال  -11

 تاریخ معاصر ایران، فصلنامة مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره های مختلف. -12

 .1414آوریل 21، امریکا، تایم -14

 .1470نوامبر  14تایمز، لندن، -17

 و... 1444دی  15؛ 1444اردیبهشت  14، 1441مهر 4و  7،1جام جم، تهران، شماره های  -10

 (1472اردیبهشت 4)1414آوریل 21فلسطین اشغالی،    Jerusalem  post  weeklyجروزالم پست -11

 .1440دی  25، 4412جمهوری اسلامی، تهران، ش -14

 ق. 1420جمادی الثانی  11و  2، 21و14، ش1جهاد اکبر، اصفهان، سال  -14

 .1444،اردیبهشت و خرداد00چشم انداز ایران، تهران ،صاحب امتیاز ومدیر مسئول: لطف الله میثمی، ش -14

 .1440عمرداد 0حافظ، تهران، مدیر مسئول، سید حسن امین، ش -25

 .77-74ت اسلامی وابسته به حوزة علمیة قم، ش حوزه، نشریة دفتر تبلیغا -21

 .1442اردیبهشت  17خراسان، مشهد،  -22

 .1447، اردیبهشت 14خواندنیها، تهران،ش -24

 .1421مرداد 14، 44دنیای اسلام، سردبیر: سید محمد علی تقوی، ش -27

 .1471دیلی نیوز، شیکاگو، زمستان  -20

 .2و1، ش 1ایرج افشار، سال راهنمای کتاب، تهران، مدیر مسئول،  -21
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، مهر 11؛سطال شطشم، شمارة   1444،دی  24زمانه، ماهنامة اندیشطه وتاریخ سطیاسطی ایران، تهران، سطال سطوم، ش       -24

 ، ویژة بهائیت.1441، چاپ دوم، بهمن 1441

 .1404بهمن  11، 7شهاب، روزنامة سیاسی صبح تهران، ش  -24

 .1441اسفند  0، 45شمارة مسلسل ، 44، ش 2شهروند امروز، تهران، سال  -24

 .1441. سال 21-20فرهنگ زنجان، صاحب امتیاز :ادارة کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان زنجان؛شمارة مسلسل  -45

خرداد  45و  21؛1447بهمن  15تا  0وشماره های  1447تیر  14214،4، ش 1475شهریور 1، 0771کیهان، ش -41

 ؛و... 1444

 .1404-1404مسئول: مرتضی کامران،نشریة بنیاد نیکوکاری نوریانی، سالهای  گوهر، تهران، مدیر -42

 ق. 1444رجب  11لسان لعرب، شامات،  -44

 .1441لوموند،فرانسه ،تابستان  -47

، ویژة بهائیت، وشماره 1441،تابستان 14،ش7مطالعات تاریخی،تهران ،مؤسسة مطالعات وپژوهشهای سیاسی، سال  -40

 های دیگر.

 .15، ش 1وسال  4، ش 1تب اسلام، قم،مدیر مسئول، ناصر مکارم شیرازی)آیت الله(، سال مک -41

 .1420خرداد  24، 1، ش 1وجدان، تهران، صاحب امتیاز و مدیر: محمود مصاحب، سال  -44

سل ، شمارة مسل2، دورة دهم، ش 1474، بهمن 41،شمارة مسلسل 4وحید، تهران، مدیر: سطیف الله وحید نیا، سطال    -44

 .1401، اردیبهشت 151

،قسمت مربوط به تفصیل واقعة ترور شاه توسط 1214ذی قعدة  15، شطمارة پنجشطنبه   42وقایع اتفاقیه، تهران، ش  -44

 ق، ستون اخبار مربوط به اصفهان ،وشماره های دیگر. 1214ربیع الاول  4بابیان؛ شمارة پنجشنبه 

 ،ویژه بهائیت.1441شهریور 1امة جام جم، ، ضمیمة روزن24ویژه نامة ایام، تهران، ش  -75

 .1440خرداد  24،شنبه 24، ش 1همت،تهران، مدیر مسئول، حسن سماواتی، سال  -71

 .1442آبان  10یاس نو،  -72

 یغما، تهران، مدیر مسئول :سید حبیب یغمایی،شماره های مختلف. -74

77- Washimgtok  Society 1417فوریة  17و1412مارس  24، امریکا،شماره های. 

70- Sunday  Star  1417فوریة  27،امریکا، ش. 

 

 ب( کتب، مقالات واسناد
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 .4/4/1401به تاریخ  00-21-1545آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،پروندة بهائیت آذربایجان،سند شمارة  -1

 .1441تهران، اتفاقات تاریخی به روایت اسناد ساواك، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،  -2

احوال وآثار عبدالحسططین آیتی،سططید محمود رسططتگار دبیر دبیرسططتانهای یزد، مندرج در: در مجلة وحید، شططماره های  -4

 .1404،سال  270و 272،274مسلسل 

، صفیعلی شاه، 2اختناق ایران، مورگان شطوسطتر، ترجمة ابوالحسطن موسوی شوشتری، با مقدمة اسماعیل رائین، چاپ     -7

 .1401تهران 

) شمارة 4( و ش 72،)شطمارة مسطلسل   1، ش7ادامة بحث دربارة نقطة الکاف، محیط طباطبایی،مندرج در:گوهر ،سطال   -0

 (74مسلسل 

 ،جلال آل احمد،زیر نظر شمس آب احمد، کتاب سوم.1474-1427ادب وهنر امروز ایران، مجموعة مقالات  -1

(،رضا زارع، مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر 1404-1424رائیل   )ارتباط ناشطناخته؛ بررسطی وروابط رژیم پهلوی واس   -4

 .1447ایران، تهران 

) شمارة 2، ش 7از تحقیق وتتبع تا تصطدیق وتبلیغ فرق بسیار است،سید محمد محیط طباطبائی،مندرج در:گوهر ، سال   -4

 (44) شمارة مسلسل 4( و ش 44مسلسل 

ت فکری واجتماعی در جامعة فنودالی ایران، محمد رضطططا فشطططاهی، از گاتها تا مشطططروطیت؛گزارشطططی کوتاه از تحولا -4

 .1407انتشارات گوتنبرك تهران 

 .1401ازهاق الباطل فی رد بابیه، حاج محمد کریم خان کرمانی، قطع جیبی،  -15

 .1444استاد شهید )مرتضی مطهری)به روایت اسناد، انتشارات مرکز انقلاب اسلامی، تهران  -11

 .24ظهور مسلکهای شبه دینی،دکتر مظفر نامدار،مندرج در: ویژه نامة ایام  استعمار و -12

 .1444اسناد فعالیت بهائیان در دورة محمد رضا شاه،تدوین:ثریا شهسواری،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،تهران  -14

نا، )محل پخش  بی، مسطلکهای سطیاسطی اسطتعمار، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام،     44اسطناد لانة جاسطوسطی، ش     -17

 :انتشارات پیام آزادی( ،تهران، بی تا.

ش(،انتشططارات سططازمان ملی ایران، به کوشططش مرضططیة  1445-..14اسططناد مهاجرت یهودیان ایران به فلسطططین  )  -10

 .1447یزدانی،تهران 

 – 1- 4و  4و  4 و 1و 0و  7و  4و  2و  1ك؛ شماره های  144 -1-24تا  27اسناد مؤسسة تاریخ معاصر ایران، ش  -11

 الف. 201-14-1ت؛شمارة  171
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اسطناد ومدارك دربارة بهائیگری)جلد دوم خاطرات صطبحی(،مقدمة ابورشطاد]سطید هادی خسطرو شطاهی[ نشطر عصر         -14

 .1404جدید،تهران 

ان ازماسطناد ونامه های امیر کبیر) وداسطتانهای تاریخی دربارة او( نگارش وتدوین :سطید علی آل داود، انتشططارات س    -14

 .1444اسناد ملی ایران، سال 

 .2و1، 1اسنادی از آرشیو دولتی استانبول، محمد علی موحد، مندرج در: راهنمای کتاب، سال  -14

اسطططنادی از انجمنها و مجامع مذهبی در دورة پهلوی ،تهیه وتنظیم: مرکز اسطططناد ریاسطططت جمهوری ،سطططازمان چاپ  -25

 .1441، تهران وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 .1441اسنادی از عملکرد خاندان پهلوی، رضا آذری شهرضایی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران  -21

 م. 1442ق/ 1752البابیه و البهائیه ومصادرً دِراسْتِهما،عباس کاظم مراد، مطبعه الارشاد، بغداد  -22

 ی، سید امیر محمد کاظمی قزوینی، دارالقبس ،کویت.البهائیه فی المیزان، سید محمد کاظم قزوین -24

 ق. 1444البهائیه والقادیانیه)حقیقه البهائیه والقادیانیه(،دکتر محمد حسن اعظمی، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات،  -27

ان : خاندان هویدا، گماشطتة صطهیونیسطم وامپریالیسطم،انتشارات رز،تهر    7الیگارشطی یا خاندانهای حکومتگر ایران،ج   -20

1404. 

 .1441، مهر11، ش 1امام خمینی وشگردهای امپرایالیسم،سید مصطفی تقوی، مندرج در: ماهنامة زمانه، سال  -21

،ج  1441امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواك ،مرکز بررسی اسناد تاریخی ،چاپ دوم، انتشارات کیهان، تهران  -24

 .2و  1

، قسطططمت 1424چاپ اول: با مقدمة محمود محمود، انتشطططارات بنگاه آذر،تهران  امیر کبیر وایران، فریدون آدمیت، -24

، متن کطامطل؛ چاپ پنجم: شطططرکت سطططهامی انتشطططارات    1447اول؛ چطاپ دوم: مؤسطططسطططة مطبوعطاتی امیر کبیر، تهران   

 ،متن کامل.1400خوارزمی،تهران ،بهمن 

،دفتر انتشارات اسلامی)وابسته به جامعة 2نجانی، چاپ امیر کبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار ،علی اکبر هاشمی رفس -24

 .1412مدرسین حوزة علمیة قم(، 

 انتظار بذر انقلاب، حسین تاجری،انتشارات بدر، پخش کوکب، تهران ،بی تا. -45

تربتی قدس سره، کوشش و ‹ شهاب الدین›اندیشطة شطهاب، گزیده ای از آثار منظورم ومنثور حاج شطیخ عبدالسطلام      -41

 .04م: علی اکبر شهابی، کتابفروشی زوار، تهران، بی تا، تاریخ مقدمه: آبان تنظی

 .1404انشعاب در بهائیت پس ازمرگ شوقی ربانی، اسماعیل رائین، موسسة تحقیقی رائین، تهران  -42

 .1440، مرداد 0انقلاب مشروطیت وریشه های فرهنگی آن، سید حسن امین، مندرج در: حافظ، ش  -44
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زن کابینه؛ جسططتاری دربارة فرخ رو پارسططا وزیر آموزش و پرورش رژیم پهلوی در زمان هویدا و منتسططب به   اولین -47

 ،ویژه نامة بهائیت.1441، تابستان 14، ش 7بهائیت، ابراهیم ذوالفقاری ،مندرج در: فصلنامة مطالعات تاریخی، سال 

منی،چاپ پنجم، نشططر سططپیده و انتشططارات شططباهنگ ایران درآسططتانة انقلاب مشططروطیت وادبیات مشططروطه، باقر مو -40

 .1404،تهران،خرداد 

 .1447، انتشارات مدبر، تهران 1445ایران در دورة سلطنت قاجار، علی اصغر شمیم، انتشارات علمی، تهران  -41

ت م، دکتر علی اکبر ولایتی ،مرکز چاپ و انتشططارا 1444-1444ش/  1404 -1414ایران وتحولات فلسطططین     -44

 .1445وزارت امورخارجه ،تهران، 

 .1414انتشارات زمینه،تهران ایرانیان در میان انگلیسیها،دنیس رایت، ترجمة کریم امامی، نشر نو با همکاری  -44

ایرانی که من شطناخته ام،مسطیو ب. نیکیتین،کنسطول سطابق روس در ایران، ترجمة فره وشی ومقدمة ملک الشعرای      -44

 .1424تهران بهار، کانون معرفت ،

ایقاظ یا بیداری در کشف خیانات دینی و وطنی بهائیان، میزا صالح اقتصاد مراغه ای، چاپ اول: کتابخانة اقبال، تهران  -75

 .1444؛چاپ دوم :به اهتمام مقصود اقتصاد ،انتشارات نیکان کتاب،زنجان 1454

 .1414ارات فتحی،تهران باب کیست وسخن او چیست؟ نورالدین چهاردهی، سازمان چاپ وانتش -71

 بارقة حقیقت، خانم قدس ایران. -72

 .1، ش 1بازخوانی پروندة یک وزیر:منصور روحانی، هدایت الله بهبودی، مندرج در: فصلنامة مطالعات تاریخی، سال  -74

ج در: ، مندربازشطناسطی وبازخوانی اسطناد ونسطخه های توبه نامة سطید علی محمد باب، احسان الله شکراللهی طالقانی      -77

 ،ویژه نامة بهائیت.1441،تابستان 14، ش 7فصلنامة مطالعات تاریخی ، سال 

 .1444بحران مشروطیت در ایران، حسین آبادیان، مؤسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی،تهران  -70

 .1444بدون شرح به روایت اسناد ساواك، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ،تهران  -71

خی بررسططیها دربارة جهان بینیها وجنبشططهای اجتماعی در ایران، شططرکت سططهامی خاص انتشططارات توده،تهران     بر -74

 ش) وظاهرا در لایپزیک آلمان شرقی( صورت گرفت.( 1474چاپ اول این کتاب، توسط حزب توده  در سال  -1.)1404

یر مشیرالممالک دوم( ، یوسف محسن بررسطی کتاب فصطول خمسطه در تاریخ خمسه) میرزا علی اصغر خان حاج وز    -74

 -20اردبیلی، مندرج در: فرهنگ زنجان،صطاحب امتیاز :ادارة کل فرهنگ وارشطاد اسطلامی اسطتان زنجان،شططمارة مسلسل     

 .1441،سال 21

،مرکز چاپ و انتشططارات 2میلادی( ،سططید علی موجانی،چاپ  1420تا   1401بررسططی مناسططبات ایران وامریکا  )   -74

 .1447خارجه ،تهران وزارت امور 
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سیاسی ایران) از روی کار آمدن محمد رضا -برنامة عمل، جلال الدین فارسی، مندرج در: جریانها و سازمانهای مذهبی -05

،انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی 0( رسول جعفریان، چاپ 1404 – 1425شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی (  سالهای    

 .1444یشة اسلامی، تهران و پژوهشگاه فرهنگ واند

 (00) شمارة مسلسل 4، ش 0برهان قاطع، سید محمد محیط طباطبائی، مندرج در :گوهر، سال  -01

بهائی از کجا وچگونه پیدا شطده؟ سطید حسطن کیایی،چاپ دوم با تجدید نظر کامل و مطالب تازه تر.... ناشر: مؤلف ،     -02

 .1404تهران ،آذر 

[، دفتر پژوهشهای مؤسسة کیهان تهران، چاپ 41ج ‹ نیمة پنهان› ها، احمد اللهیاری،] از سریبهائیان در عصطر پهلوی  -04

 .1444دوم، آذر 

در طول مقالات مجموعة حاضر نوعا از  -1)1404بهائیان، سطید محمد باقر نجفی، چاپ اول: کتابخانة طهوری،تهران   -07

(ارجاع 1444نشر مشعر، به اهتمام رسول جعفریان، تهران این چاپ اسطتفاده شطده وتنها در یک مورد به چاپ دوم آن )  

 داده شده که درهمانجا نیز به مشخصات کتابشناسیآن تصریح شده است(.

 .1441، مهر 11،ش1بهائیت؛پیوند با بیگانه، خصومت با ملیت، کریم حق پرست، مندرج در: ماهنامة زمانه، سال  -00

، ش 1گفت وگو با دکتر سطید سطعید زاهد زاهدانی،مندرج در:ماهنامة زمانه، سال   بهائیت؛ تقابل با اقتدار ملی ایران،  -01

 .1441، مهر 11

 .1441،مهر 11، ش 1بهائیت در آینة اسناد، امید انتظاری، مندرج در:ماهنامة زمانه، سال  -04

)همان ، 2( چاپ 1445 ) مرکز اسناد انقلاب اسلامی،تهران1بهائیت در ایران، دکتر سطید سعید زاهد زاهدانی،چاپ   -04

1441) 

 بهائیت دین نیست،ابوتراب هدایتی، چاپ دوم، چاپ نیکپو، ناشر: کتابفروشی دیانت مشهد، بی تا. -04

، تابستان 14،ش 7بهائیت، رژیم پهلوی ومواضطع علما،روح الله حسطینیان،مندرج در: فصلنامة مطالعات تاریخی،سال    -15

 ، ویژه نامة بهائیت.1441

، رویاروی جهان اسططلام، گفت وگو با:آیت الله حاج شططیخ محمد علی تسططخیری، مندرج در: ویژه نامة ایام، ش بهائیت -11

 .1441شهریور 1، ضمیمة روزنامة جام جم، 24

،ویژه نامة 1441، تابستان 14، ش 7بهائیت و اوقاف، علی اکبر مردانی، مندرج در: فصطلنامة مطالعات تاریخی، سال   -12

 بهائیت.

ائیت وسطرویس اطلاعاتی انگلسطتان، مناسبات مانکجی هاتریا با بهائیان، دکتر موسی فقیه حقانی، مندرج در: ویژه   به -14

 .24نامة ایام 
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، 14،ش 7بهائیت وسیاست عدم مداخله در سیاست، سید مصطفی تقوی، مندرج در: فصلنامة مطالعات تاریخی، سال  -17

 ،ویژه نامة بهائیت.1441تابستان 

 .1471ی چه می گوید،] در رد کتاب الفرائد؛نوشتة ابوالفضل گلپایگانی[، جواد تهرانی، دارالکتب الاسلامیه، تهران بهائ -10

 ، کتابفروشی پایدار، تهران، بی تا.1424، چاپخانة پیمان، تهران 2بهائیگری، احمد کسروی، چاپ  -11

، ویژه نامة 1441،تابستان 14، ش 7عات تاریخی، سال بهائیها واسطرائیل، ابراهیم نصطاری،مندرج در: فصطلنامة مطال    -14

 بهائیت.

 به سوی او، دکتر محمد حسن، میمندی نژاد،تهران. -14

 بیان الحقایق، انگلیس وسر عبدالبهاء، عبدالحسین آیتی، کتاب فروشی حافظ، قطع جیبی، تهران بیتا. -14

عفر سطبحانی ،مندرج در: کیهان فرهنگی،سطال ششم،   بیان وصطف تو گفتن نه حد امکان اسطت، گفت وگو با اسطتاد ج    -45

 .4،شمارة 1414خرداد 

،دنیای 2بیسطططت مقطالطه،محمطد قزوینی، دروة کطامطل) دو جلد در یک مجلد( تصطططحیح عباس اقبال وپورداود، چاپ       -41

 .1414کتاب،تهران 

 .1441پاسخ به تاریخ، محمد رضا پهلوی، به کوشش شهریار ماکان، انتشارات شهرآب،تهران  -42

 ، پیشگفتار مفصل آقای شهیدی.1447پای سخنان پدر،محمد جعفر امامی، انتشارات حدیث امروز، قزوین  -44

 .1471ت دارالکتب الاسلامیه،تهران پرنس دالگورکی،مرتضی احمد.آ،چاپ سوم، انتشارا -47

( قی برغانی) شهید ثالثپژوهشطهای فلسطفی شطهید ثالت در اصطول عقاید اسطلامی )مسطلک الراشدین(،شیخ محمد ت       -40

 ،پیشگفتار مفصل آقای شهیدی.1447مقدمة وتحقیق عبدالحسین شهیدی صالحی، انتشارات حدیث امروز، قزوین 

پژوهة صططهیونیت، مجموعة مقالات ،به کوشططش محمد احمدی، کتاب اول،کتاب اول: مؤسططسططة فرهنگی پژوهشططی     -41

 .1441تهران :مرکز مطالعات فلسطین ،2؛ج 1441ضیاءاندیشه،تهران 

پشت پردة تشکیلات)خاطرات عضو سابق حزب بهائیت( به روایت بهزاد جهانگیری،نوشتة سعید سجادی،] از سری  -44

 .1444[ ، دفتر پژوهشهای مؤسسة کیهان، انتشارات کیهان،تهران 44،ج ‹نیمة پنهان›

ائیان ومقدمه ای بر آن، سطططیف الله وحیدنیا، پنج نطامطه از میرزا زمان خان کارپرداز دولت ایران در بغداد راجع به به   -44

 .1474، بهمن 41، شمارة مسلسل 4مندرج در: مجلة وحید، سال 

، ‹راه راست› ، حادی مطالب کتاب 1440پیش به سطوی بهشت، حاج شیخ غلامرضا اسدی مقدم، انتشارات انفال، قم   -44

 مسیح الله رحمانی،مبلغ مستبصر بهائی، در نقد بهائیت.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

[، قطع 1447ینة عملکرد بهائیت وتکاپوی آن در جهان معاصططر بر ضططد اسططلام وایران، بی نا، بی تا] حدود تیر  پیشطط -45

 ص. 41رحلی، در 

پیوند و همکاری متقابل بهائیت وصطهیونیسطم، محمد رضطا نصطوری،مندرج در: فصطلنامة انتظار موعود، مدیر مسئول:       -41

 .1440، بهار وتابستان 14، ش 1محسن قرائتی، سال 

 .1422تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی حسن جابری اصفهانی، مقدمة عماد زاده،اصفهان  -42

 .1422تاریخ اصفهان و ری، میرزا حسن جابری اصفهانی، مقدمة عماد زاده ،اصفهان  -44

به  وابستهتاریخ اصطفهان دورة قاجار،رابرت گرنت واتسطون،ترجمة ع، وحید مازندرانی ،چاپ سطوم، کتابهای سیمرغ     -47

 .1407مؤسسة انتشارات امیر کبیر،تهران 

 .1441، انتشارات سخن، تهران 7تاریخ جامع بهائیت) نوماسونی(،بهرام افراسیابی،چاپ  -40

 .1412تاریخ در ترازو، دکتر عبدالحسین زرین کوب،مؤسسة انتشارات امیر کبیر، تهران  -41

 .0و  1، ج 1411، انتشارات اقبال، تهران 7،محمود محمود، چاپ 14تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن  -44

تاریخ علمای خراسططان، میرزا عبدالرحمن مدرس، مقدمه وتصططحیح محمد باقر سططاعدی، کتابفروشططی دیانت،مشططهد   -44

1471. 

ن تهراتاریخ قاجار؛ حقایق الاخبار ناصطری، محمد جعفر خورموجی، به کوشطش حسطین خدیو جم، کتابفروشی زوار،     -44

 ( نیز مورد مراحعه واستناد بوده است(.1414چاپ دیگر این اثر) نشر نی ،تهران  -1.)1477

، صططص 1و ش  474-474، صططص 0، ش 1407تاریخ قدیم وجدید، سططید محمد طباطبایی، مندرج در: گوهر سططال  -45

721-741. 

 .1444مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،تهران ، انتشارات 1خرداد به روایت اسناد، جواد منصوری، ج  10تاریخ قیام  -41

تاریخ مختصر جهان، آقایان م. و. نچکینا،س.د. اسکازکین، ا.ا. گوبر و ...،ترجمة محمد تقی فرامرزی، انتشارات دنیا،  -42

 .4، ج 1404تهران 

 ش. 1475، مؤسسة چاپ وانتشارات امیر کبیر، تهران 0تاریخ مشروطة ایران، احمد کسروی، چاپ  -44

 .1441تاریخ مشروطیت به روایت اسناد، ابراهیم صفایی، انتشارات ایرانیان، تهران  -47

 .1414تاریخ معاصر ایران، پیتر آوری، ترجمة محمد رفیعی مهر آبادی، مؤسسة مطبوعاتی عطایی، تهران  -40

اغستانی، ل رائین[ ، سعید بتاریخی آکنده از فسطاد و وابسطتگی،]گزارشطی از کتاب انشعاب در بهائیت، نوشتة اسماعی    -41

 .1441، مهر 11،  ش 1مندرج در: ماهنامة زمانه، سال 

 .1444تاریخ یهود ایران، دکتر حبیب لوی، کتابفروشی یهودا بروخیم، تهران  -44

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

تحقیق در تاریخ وعقاید شیخیگری، بابیگری، بهائیگری ... و کسروی گرایی، دکتر یوسف فضایی، چاپ دوم، آشیانة  -44

 .1447ب:عطایی،تهران کتا

تشطکیلات فراماسطونری در ایران با اسطامی واسطناد منتشر نشده،حسین میر، شرکت چاپ و انتشارات علمی، تهران      -44

1445. 

، انتشططارات امیر کبیر، 2تشططییع ومشططروطیت در ایران ونقش ایرانیان مقیم عراق، دکتر عبدالهادی حائری، چاپ   -155

 .1417تهران 

اسططفند  45،05، شططمارة مسططلسططل  44، ش 2ب امام...،محمد قوچانی، مندرج در: شططهروند امروز، سططال تعبیر خوا -151

1441. 

،آذر  45احسططان اللهی شططکراللهی طالقانی، مندرج در: پیام بهارسططتان، ش   توبه نامة باب وشططایعات پیرامون آن،  -152

1442. 

کرمانی، مندرج در: کتاب مجموع الرسائل فارسی، تیر شطهاب در راندن باب خسطران مآب ،حاج محمد کریم خان    -154

 چاپخانة سعادت در کرمان.

 .1401جامعة ایران در دوران رضا شاه، احسان طبری، انتشارات خلق، تهران  -157

 .1441جرسان شناسی تاریخنگاریها در ایران معاصر، ابوالفضل شکوری، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، قم  -150

سطیاسی ایران) از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی ( سالهای  -ا وسطازمانهای مذهبی جریانه -151

، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی وپژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی،تهران 0،رسول جعفریان، چاپ 1425-1404

1444. 

، پاییز 24، ش 4شطهبازی، مندرج در: تارخی معاصر ایران، س   جسطتارتهایی از تاریخ بهائیگری در ایران...،عبدالله  -154

1442. 

 .1474انتشارات جهان، تهران ‹ ، ع. موسی ]آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی[،1جمال ابهی -154

 .1444جنبش بابیه در ایران، میخائیل ایوانف؛ مسکو ،  -154

 ق.1241خط عبدالحمید روضه خوان، طبع سنگی،تبریز جوامع الکلم، مجموعة آثار شیخ احمد احسائی،  -115

؛ چاپ و انتشططارات 1411چگونه بهائیت پدید آمد؟،نورالدین چهاردهی، سططازمان چاپ وانتشططارات فتحی،تهران   -111

 .1414آفرینش ، 

 .1444چهار شب جمعه، جلال الدین دری، چاپخانة جعفری،تهران -112
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شطاهی ناصطرالدین شطاه) المآئر والآثار(، محمد حسطن اعتماد السلطنه، تعلیقات     چهل سطال تاریخ ایران در دورة پاد  -114

 .1414حسین محبوبی اردکانی، به کوشش ایرج افشار، انتشارات اساطیر،تهران 

 .1401، سازمان انتشارات جاویدان، تهران 0حقوق بگیران انگلیس در ایران، اسماعیل رائین، چاپ  -117

عرفان، مرجعیت وسطیاسطت وفتاوایی از تحریم سطیاسطت غرب در ایران، موسی نجفی ،بی نا،     حکم نافذ آقا نجفی؛  -110

 .1441پاییز 

 .1411، انتشارات عطار+ انتشارات فردوسی،تهران 2حیات یحیی، میرزا یحیی دولت آبادی، چاپ  -111

،دفتر ادبیات انقلاب  سطورة مهر) وابسته به حوزة هنری( ، 7خاطرات احمد احمد،به کوشطش محسطن کاظمی،چاپ    -114

 .1444اسلامی،تهران 

 ، 1447خاطرات انحطاط وسقوط ،فضل الله مهتدی صبحی، به اهتمام علی امیر مستوفیان، نشر علم، تهران  -114

خاطرات حاخام یدید یاشططوفظ، تدوین ونوشططتار از مهندس منوچهر کوهن، چاپ دوم،بنیاد فرهنگی حاخام یدید یا  -114

 .2551الیفرنیا(،بهار شوفظ، لس آنجلس)ک

 .1444( ،فضل الله نورالدین کیا، نشر آبی، تهران 1420 -1425خاطرات خدمت در فلسطین   ) -125

 .1442خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، به کوشش حبیب لاجوردی، نشر کتاب نارد، تهران،  -121

کوشططش جهانگیر درویش، مؤسططسططة    خاطرات سططعدالله خان درویش، رئیس مجاهدین نظامی جمعیت جنگل، به -122

 .1444مطالعات تاریخ معاصر ایران،تهران 

 .1441خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، انتشارات صدای معاصر، تهران  -124

خاطرات سطیاسی سِر آتور هاردینگ وزیر مختار بریتانیا در ایران در عهد سلطنت مظفرالدین شاه قاجار از دوران   -127

 .1445ایران، ترجمة دکتر جواد شیخ الاسلامی ،سازمان انتشارات کیهان،تهران  -مصر -ستانمأموریتش در هندو

خاطرات سیاسی وتاریخی مستر همفر در کشورهای اسلامی، ترجمة علی کاظمی، مقدمه وتعلیقات حاج شیخ حسین  -120

 .1411هران، شهریور لنکرانی، چاپ سوم، بی نا) مراکز پخش :مکتبة النجاح، انتشارات فراهانی و...( ت

خاطرات صطبحی دربارة بابیگری وبهائیگری، با مقدمة سطید هادی خسطرو شطاهی، چاپ پنجم، انتشارات دارالتبلیغ      -121

 .1407اسلامیع قم،

خاطرات ظل السططلطان، جلد اول: سططرگذشططت مسططعودی، به اهتمام وتصططحیح خدیو جم، انتشططارات اسططاطیر،تهران  -124

1414. 

 ،انتشارات علمی، تهران، بی تا.2لله بهرامی از آخر سلطنت  ناصرالدین شاه تا اول کودتا، چاپ خاطرات عبدا -124

 .1414، نشر نو، تهران 2خاطرات لیدی شیل، لیدی مری شیل، ترجمة حسین ابوترابیان، چاپ  -124
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یر مشططاور در حکومت خاطرات محمد یگانه، رئیس کل بانک مرکزی/ وزیر دارایی/ وزیر آبادانی و مسططکن، و وز -145

 .1447محمد رضا پهلوی،به کوشش حبیب لاجوردی، نشر ثالث، تهران 

 .1412، انتشارات فردوسی و نشر فرهنگ، تهران 2خاطرات ممتحن الدوله،به کوشش حسینقلی خانشقاقی، چاپ  -141

رایش حسن مرسلوند،نشر ، وی2، چاپ ‹اعظام الوزاره›خاطرات من یا تاریخ صطد سطالة ایران، حسطن اعظام قدسطی      -142

 .1444کارنگ،تهران 

، زوار، 4توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دورة زندگی من،مخبر السلطنه هدایت،چ -خاطرات وخطرات -144

 .1411تهران 

 .1442خاطرات وزندگی نامة دکتر سید ابراهیم چهرازی، به کوشش مرتضی رسولی پور، نشر نوگل، تهران  -147

اطرات ومبارزات حجت الاسلام فلسفی، ویرایش علی دوانی،محمد رجبی ومحمد حسن رجبی، مرکز اسناد انقلاب خ -140

 .1441اسلامی، 

خشطت اول؛ بازشناسی وبازخوانی اسناد ونسخه های توبه نامه سید علی محمد باب، احسان الله شکر اللهی طالقانی،   -141

 ، ویژه نامه بهائیت.1441، تابستان 14ش ،7مندرج در: فصلنامة مطالعات تاریخی، سال 

،ش 11خلاصططه البیان میرزا آقاخان] کرمانی[ ونظیر میرزا حسططینعلی،محمد گلبن، مندرج در: راهنمای کتاب، سططال  -144

 .1402اسفند –،دی 15-12

 .0دائره المعارف بستانی، دارالمعرفه ،بیروت ،قطع رحلی،ج  -144

 .0، ج 1475، محمد حسین رکن زادة آدمیت، انتشارات خیام واسلامیه ،تهران دانشمندان وسخن سرایان فارسی -144

، 1444:تهران 7دانشطططنطامطة جهطان اسطططلام، زیر نظر دکتر غلامعلی حداد عادل، بنیاد دائره المعارف اسطططلامی، ج      -175

 ،نوشتة دکتر محمود صدری.‹بهائیت›مدخل

متن کامل و منقح وسطانسطور نشده،انتشارات رواق، تهران    ،4در خدمت وخیانت روشطنفکران،جلال آل احمد،چاپ   -171

1401. 

 .1412در شناخت حزب قاعدین زمان، ع.باقی] عمادالدین باقی[ نشر دانش اسلامی، قم  -172

 دزد بگیر، آقا شیخ علی ابیوردی، مؤسسة انتشارات فراهانی؛تهران ،بی تا. -174

، انتشارات بابک باهمکاری انتشارات هدایت، 4ک ساسانی، چاپ دسطت پنهان سطیاست انگلیس  در ایران، خان مل   -177

 تهران، بی تا.

 ش( 1401دشمنان اسلام، غلامحسین ودی، ناشر: مؤلف ،بی تا)شروع نگارش:اواخر  -170
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دو مذهب؛ مذهبی عامل ارتجاع و امپریالیسطم،مذهب دیگری در راه ملتها وبرای توده ها،سید هادی خسرو شاهی،   -171

 م،شرکت سهامی انتشار،؛تهران.چاپ هشت

دین سطازان عصطر اتم با کتابهای خود به میدان قرآن می آیند!، ناصطر مکارم شططیرازی)آیت اللخ(،مندرج در: مجلة     -174

 .15، ش 1مکتب اسلام ،سال 

 ق؛  1444ردالباب، محمد خان کرمانی) فرزند وجانشین حاج محمد کریم خان(،چاپ سنگی، کرمان  -174

 .1441، مهر 11، ش 1، سید رضا هاشمی، مندرج در: ماهنامة زمانه،سال ‹هویدا› ای الحاد و وابستگی در تباررد پ -174

 .15-04)شمارة مسلسل 21و  11، ش 0رسالة خالویه یا ایقان، سید محمد محیط طباطبایی،مندرج در :گوهر ،سال  -105

ی ناگفته از مواضطع حاج شیخ عبدالکریم حائری در برابر  رضطاخان کاره ای نیسطت؛] اما[ باانگلیس طرفیم!، خاطرات   -101

 .1444دی  15، 1444، ش 0پهلوی اول، مندرج در:جام جم،سال 

رضطاشطاه؛ خاطرات سلیمان بهبودی، شمس پهلوی و علی ایزدی، به اهتمام غلامحسین میرزا صالح، طرح نو، تهران    -102

1442. 

سخنرانیهای حجت الاسلام فلسفی تا قصد مهاجرت آیت الله بروجردی  (از1447بهائیان)نیمة اول سال  -روحانیت -104

 .1441از ایران، مسعود کوهستانی نژاد، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی،تهران 

، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات 1روحانی مبارزآیت الله سطید ابوالقاسطک کاشانی به روایت اسناد، ج    -107

 .1444عتهران 

 .1401، انتشارات امیر کبیر، تهران 4روزنامة خاطرات اعتماد السلطنه،به کوشش ایرج افشار ،چاپ  -100

 .1442روزنامة خاطرات سید محمد کمره ای،به کوشش محمد جواد مرادی نیا، نشر و پژوهش شیرازه،تهران  -101

ود سطالور وایرج افشططار ،انتشارات اساطیر  ، به کوشطش مسطع  ‹قهرمان میرزا سطالور ›روزنامة خاطرات عین السطلطنه  -104

 به بعد. 1444،تهران 

 .15،ج 1444روضه الصفای ناصری، رضا قلی قدایت، انتشارات خیام، تهران  -104

 .1471ریحانه الادب، میرزا محمد علی مدرس تبریزی، چاپ دوم،انتشارات خیام ،تهران  -104

 .1441جردی، علی دوانیع چاپ دوم، با تجدید نظر واضافات ،تهران زندگانی زعیم بزرگ عالم تشیع آیت الله برو -115

 .1424زندگانی من، احمد کسروی ،چاپخانة پیمان،تهران  -111

 .1411زندگی میرزا تقی خان امیر کبیر، سید حسین مکی،چاپ دهم، انتشارات ایران، تهران  -112

 .1444سناد انقلاب اسلامی، زندگی نامة سیاسی امام خمینی، محمد حسن رجبی، مرکز ا -114

 .1444زندگی نامة سیاسی دکتر مظفر بقایی، حسین آبادیان،مؤسسة مطالعات و پژوهشهای سیاسی، تهران  -117
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 .1442زندگی وخطرات امیر عباس هویدا، اسکندر دلدم،نشر گلفام، تهران  -110

فتر پژوهشهای مؤسسة کیهان، انتشارات کیهان، [، د20، جلد ‹نیمة پنهان› سایه روشن بهائیت،]از سلسله نشریات: -111

 .1440تهران 

[،دفتر پژوهشططهای 21،ج ‹نیمة پنهان›سططایة شططوم؛ خاطرات یک نجات یافته از بهائیت، مهناز رئوفی،] از سططری[    -114

 .1440مؤسسة کیهان، انتشارات کیهان، تهران 

تحشططیة احمد اقتداری، انتشططارات بهمنش، تهران سططفرنامة سططدید السططلطنه) التدقیق فی سططیر الطریق(، تصططحیح و  -114

1412. 

 .1440، طرح نو، تهران 4سلسلة پهلوی ونیروهای مذهبی، به روایت تاریخ کمبریج،ترجمة عباس مخبر، چاپ  -114

سطططلطنطت علم ودولطت فقر؛سطططیری در زنطدگطانی،افکطار ومجطاهطدات حجت الاسطططلام ملاقربانعلی زنجانی...، علی          -145

 .1447( ج اول: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، ابوالحسنی)منذر

، گفت وگو با محمد رضططا آشططتیانی زاده، به اهتمام سططهلعلی مددی، 1244سططوابق رضططا خان وکودتای سططوم حوت  -141

 .1445مندرج در: تاریخ معاصر ایران، کتاب سوم، زمستان 

حمد خان ملک سطاسطانی،انتشارات هدایت با همکاری انتشارات بابک، تهران، بی   سطیاسطتگران دورة قاجار، سطید ا    -142

(نیز مورد مراجعه واستناد 1444چاپ دیگر این کتاب، به کوشش سید مرتضی آل داود) انتشارات مًگستانعتهران  -1تا.)

 بوده است.(

 .1404: خداپرستی در بهائیت، ر.س: یزد 1سیری در کتابهای بهائیان،  -144

( 224) شمارة مسلسل 7، شمارة 25شرح احوالی از مرحوم آیتی، مندرج در: یغما، مدیر مسئول:حبیب یغمایی،سال -147

 .1471تیر 

 .1474،مهدی بامداد، کتابفروشی زوار، تهران 17-14-12شرح حال رجال ایران در قرن     -140

ن اردبیلی،منطدرج در: مجلة  خ،یوسطططف محسططط–ه  1245-1224ق/  1214 -1210شطططورش بطابیطه در زنجطان     -141

 .1447ایران،تهران 

شطیخ ابراهیم زنجانی؛زمان، زندگی ،خاطرات ،علی ابوالحسطنی )منذر( مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران    -144

1447. 

 .1444شیخ حسین لنکرانی به روایت اسناد ساواك، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعاتعتهران  -144
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، شطاهزاده وشطرق شطناس، سطفرنامة ادوارد براون،جان گِرنیعترجمة منصطور صطفت گلعمندرج در: سایه سار       شطیخ  -144

مهربانی؛سطتایش میلاد و کارنامة منصطورة اتحادیه)نظام مافی( ،خواسته و ویراسته مصطفی زمانی نیا،کتاب سیامک ،تهران   

1444. 

 تضی مدرسی چهاردهی، کتابفروشی فروغی،؛ تهران ، بی تا.شیخیگری، بابیگری از نظر فلسفه،تاریخ  اجتماع، مر -145

، ش 7شطیفتگی  عبدالبهاء به غرب؛در اندیشططه وعمل، سططعید شططریفی،مندرج در: فصططلنامة مطالعات تاریخی، سططال   -141

 ،ویژه نامة بهائیت.1441،تابستان 14

 م خان کرمانی( مدسة ابراهیمیه،کرمان.صاعقه در رد باب مرتاب، زین العابدین خان کرمانی )مفید حاج محمد کری -142

 .14و  1،ج 1411صحیفة نور،امام خمینی، مرکز مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی،  -144

 1414: خاطرات ارتشطبد سطابق حسین فردوست )  1ظهور و سطقوط سطلطنت پهلوی، انتشطارات اطلاعات،تهران،ج     -147

 (1445، جستارهایی از تاریخ معاصر ایران)2ش(، ج 

( 11) شططمارة مسلسل 4، ش 1عظیم پس از باب وپیش ازازل،سطید محمد محیط طباطبائی،مندرج در: گوهر، سطال    -140

 (17)شمارة مسلسل 7وش 

علل فروپاشطی سطلطنت پهلوی، شمس الدین رحمانی، مندرج در: سقوط؛ مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی    -141

 .1447های سیاسی،تهران علل فروپاشی سلطنت پهلوی،مؤسسة مطالعات وپژوهش

 .1401فتح تهران؛گوشه هایی از تاریخ مشروطیت ایران، دکتر عبدالحسین نوایی، انتشارات بابک، تهران  -144

 .1401، انتشارات بابک، تهران 2فتنة باب، اعتضادالسلطنه، توضیحات ومقالات به قلم عبدالحسین نوایی، چاپ  -144

 .1444( ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ تهران 1404 -1444ینزهای ایران     )فراماسونرها، روتارین ها ولا -144

(، ج 1404) سال 2و  1فراموشخانه وفراماسونری در ایران، اسماعیل رائین، مؤسسة انتشارات امیر کبیر، تهران، ج  -145

 (1474، 7) چاپ 4

 .1441، مهر 11، ش 1،سال فرقه سازی استعمارگران، مریم رفیعی، مندرج در: ماهنامة زمانه -141

فرقة اسططتعمار سططاختة بهائیت، ودسططت پروردة انگلیس وآلت فعل آمریکا،مندرج در:روزنامة جمهوری اسططلامی؛،    -142

 .24/1/1447مورخ 

 فروپاشی نظام سنتی وزایش سرمایه داری در ایران، احسان طبری،بی نا، بی تا. -144

 .1474وری محمد رضا روحانی ،تهران فرهنگنامة زنجان، مجموعة مقالات،گردآ -147

ش( ،دکتر علی رضطا ذاکر اصطفهانی،مؤسسة مطالعات    1425 -1455فرهنگ وسطیاسطت ایران در عصطر تجدد   )    -140

 .1441تاریخ معاصر ایران، تهران 
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 .1444ان [، دفتر پژوهشهای مؤسسة کیهان،انتشارات کیهان، تهر42، ج ‹نیمة پنهان›فریب، مهناز رئوفی،] از سری  -141

، ش 7فعالیت بهائیان در آذربایجان به روایت اسططناد، رحیم نیکبخت، مندرج در: فصططلنامة مطالعات تاریخی، سططال  -144

 ،ویژه نامة بهائیت.1441، تابستان 14

 ، چهار جلد.1472فلسفة نیکو، حسن نیکو، با مقدمة دکتر احسان الله نیکو، بنگاه مطبوعاتی فراهانی، تهران  -144

فهرس التواریخ، رضطاقلی هدایت، تصطحیح وتحشطیة دکتر عبدالحسطین نوابی ومیرهاشم محدث، پژوهشگاه علوم      -144

 .1444انسانی ومطالعات فرهنگی، تهران 

]نوشططتة عباس امانت، نویسططندة بهائی مآب[ در بوتة نقد، مسططعود ‹ قبلة عالم›،کتاب ‹تعصططب›ومغناطیص‹ قبله نما› -255

 .1441،مهر 11، ش 1مة زمانه،سال رضایی،مندرج در: ماهنا

 .1414قره العین؛درآمدی بر تاریخ بی حجابی در ایران، سینا واحد، مؤسسة تحقیقاتی وانتشاراتی نور، تهران  -251

 .1417قصص العلماء،میرزا محمد تنکابنی،انتشارات علمیة اسلامیه،تهران  -252

 .1441،تهران 2تا شریف امامیعنشر نامک، چاپ قلم وسیاست، محمد علی سفری، جبد سوم: از هویدا  -254

 کارنامة سه ساله، جلال آل احمد، کتاب زمانعتهران،بی تا. -257

( و 71مسلسل )شطمارة  1400، دی ماه 15، ش 7کتاب اقدس،سطید محمد محیط طباطبایی،مندرج در :گوهر سطال    -250

 .1400( ، 74و  74،بهمن واسفند )شمارة مسلسل 12و  11ش 

 .12و11، ش1404ابی بی نام با نامی تازه، سید محمد محیط طباطبائی، مندرج در: گوهر،سال کت -251

 (7) چاپ 4(، ج 7) چاپ 2(،ج 4، )چاپ 1جلد، تهران، ج4کشف الحیل، عبدالحسین آیتی،  -254

دفتر اول ودوم، کیسططت از شططما از تمامی قوم او؛یادنامه، مئیر عزری،ترجمة ابراهام حاخامی، ویرایش بزرگ امید،   -254

 .2555اورشلیم 

 .1412، گروه انتشاراتی آباد، تهران 2گزارشهای سیاسی علاءالملک، گردآوری ابراهیم صفایی، چاپ  -254

گفتار خوش یارقلی، شطیخ محمد محلاتی، با مقدمة آیت الله سطید شطهاب الدین مرعشطی نجفی، مؤسسة مطبوعاتی      -215

 .1474فراهانی، تهران 

هطای من بطا شطططاه) خطاطرات محرمطانطه اسطططدالله عْلمَ(،زیر نظر علینقی عطالیخانی،چاپ سطططوم، طرح نو،        گفطت وگو  -211

 .1441تهران،تابستان 

گفت وشططنود سططیدعلی محمد باب با روحانیون تبریز) ناموس ناصططری(، میرزا محمد تقی مامقانی) حجت الاسططلام    -212

 ش. 1447نیر(،به کوشش حسن مرسلوند، نشر تاریخ ایران، تهران 
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:عباس وکیل، با مقدمة آقایان حسططن نوری همدانی و علی حجتی کرمانی، مؤسططسططة   1ما وزمزمه های شططیطانی، ج -214

 .1471مطبوعاتی دارالفکر،قم 

متن کامل خطابة تاریخی آقای آقا شطیخ حسطین لنکرانی در هشتادوهشتمین جلسة دورة چهاردهم مجلس شورای    -217

، چاپ شرکت سهامی چاپ فرهنگ ایران و تهران ،قطع جیبی، ناشر: 1424انزدهم دی ماه ملی، قبل از ظهر روز شطنبه ش 

 روزنامة آزادگان.

 ق. 1714مجمع فقه اسلامی، مصوبه ها وتوصیه ها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمة محمد مقدس، قم  -210

ا، دکتر ح. م .ت]حسططن مصطططفوی[ مرکز نشر محاکمه وبررسطی در تاریخ وعقاید و آداب و حدود واحکام باب وبه  -211

 .1444کتاب،تهران ،

مذاهب ملل متمدنه؛تاریخ سططید علی محمد معروف به باب، آ.ل.م.نیکلا، ترجمة علی محمد فره وشططسططی،اصططفهان    -214

1422. 

 .1444مذاهب وفلسفه درآسیای وسطی، کنت دوگوبینو،ترجمة م.ف]علی محمد فره وشی مترجم همایون[.تهران  -214

ه ق(  1454تا  1457مراسططلات طهران؛ نامه های مباشططر میرزا حسططین خان مبصططرالسططلطنه از تهران به کاشططان  ) -214

 .1447پژوهش وبازنوشتة منصورة اتحادیه)نظام مافی( ،با همکاری سعید میر محمد صادق، کتاب سبامک، تهران 

 .1444جداد،شیرازه،تهران مرجعیت در عرصة اجتماع وسیاست، سید محمد حسین منظور الا -225

، انتشارات 4مزدوران اسطتعمار در لباس مذهب، ضطیاءالدین روحانی،با مقدمة آیت الله ناصر مکارم شیرازی، چاپ    -221

 .1474فراهانی،تهران 

 .1445،فروردین ،اردیبهشت ،خرداد و تیر 74-77مصاحبه با آیت الله فاضل لنکرانی،مندرج در: مجلة حوزه، ش  -222

معماران تباهی،سطیمای کارگزاران کلوپهای روتاری در ایران، دفتر پژوهشطهای مؤسطسة کیهان، سازمان انتشارات     -224

 )چاپ دوم(0) چاپ دوم( ،ج 7،ج  1444کیهان، تهران 

 .1445معمای هویدا، عباس میلانی، نشر آتیه، نشر اختران، چاپ دوم، اردیبهشت  -227

 .1می)المؤتمرات الفقهیه(،محمد علی تسخیری،داراحیاء التراث العربی، بیروت ،ج مع مؤتمرات مجمع الفقه الاسلا -220

: آیت الله العظمی بروجردی...،مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،چاپ چهارم،با تجدید 12مفاخر اسلامیععلی دوانی، جلد  -221

 .1444نظر واضافات ،تهران 

ا محمد مهدی خان زعیم الدوله تبریزی، ترجمة حاج شططیخ حسن فرید مفتاخ باب الابواب،یا تاریخ باب وبهاء، میرز -224

 .1475گلپایگانی،با مقدمة حاج میرزا عباسقلی چرندابی،کتابخانة شمس،تهران 
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مکاتبات ناصطططرالدین شطططاه با میرزا آقاخان نوری صطططدراعظم، غلامرضطططا فرزانه پور، مندرج در:مجلة یغما، سطططال  -224

 .1475،مرداد 0،ش17

 .1444، آبان 4، ش 14وبات بهاءالله به کنت دو گوبینو،ایرج افشار،مندرج در: یغما، سال مکت -224

 .1441،فروردین 1، ش 15مکتوب محرمانة بهاءالله به کنت دوگوبینو، ایرج افشار،مندرج در یغما،سال  -245

مة ورایی نژاد،مندرج در:فصطططلنامکتوبی از ابوالفضطططل گلپطایگطانی در باب معاد ومباحثة وی با حکیم جلوه، فاطمة ن   -241

 ، ویژه نامة بهائیت.1441، تابستان 14، ش 7مطالعات تاریخی، سال 

منشطآت قائم مقام، با مقدمه وتصطحیحات وتنضطیم فهارس وفرهنگ به قلم محمد عباسططی، انتشارات شرق، تهران     -242

1401. 

 صات زیر:موادی برای مطالعه پیرامون آیین بابی، ادوارد براون، با مشخ -244
Borwne  E.G.Materials for  the staudy  of  the Babi  Religion.Cambridge U niversity  

Press.1918.repr.1961. 
) ضمیمة 24موج بیداری اسطلام، وافول فرقة ضطاله، مصاحبه با دکتر علی اکبر ولایتی، مندرج در: ویژه نامة ایام، ش    -247

 .1441شهریور 1روزنامة جام جم،

،مصططططفی آیت مهدی، مندرج در:مؤلفه های هویت ملی در ایران، ‹ ملت›موضطططوع بطابیان، ازلیان وبهائیان دربارة   -240

مجموعة مقالات، به اهتمام گروه تحقیقات سطیاسطی اسطلام)پژوهشطگاه علوم انسطانی ومطالعات فرهنگی(،ناشر: دفتر نشر      

ری پژوهشکدة فرهنگ و معارف وابسته به نهاد نمایندگی پژوهشطسطگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی با همکا  -معارف

 .1441مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،تهران 

 .1414میرزا تقی خان امیر کبیر، عباس اقبال آشتیانی،به اهتمام :ایرج افشار،چاپ سوم،انتشارات توس،  -241

شرکت سهامی انتشار وانتشارات مدرس،تهران  میرزا ملکم خان، حامد الگار، ترجمة جهانگیر عظیما ومجید تفرشی، -244

1414. 

ناسططخ التواریخ سططلاطین قاجاریه، میرزا محمد تقی لسططان الملک سططپهر، تصططحیح محمد باقر بهبودی، کتابفروشططی   -244

 .7و4،ج1404اسلامیه، تهران 

 .1441،مهر 11، ش 1ناگفته هایی از بهائیت، رحیم نیکبخت، مندرج در: ماهنامة زمانه،سال  -244

،اظهارات 1444خرداد  45،شنبه 14445نامزدها بلوغ سطیاسطی خود را نشطان دهند،مندرج در:روزنامة کیهان،ش     -275

خرداد  24با شططبکة دوم سططیمای ج.ا.ا.در شططب پنجشططنبه  ‹ گفت وگوی ویژة خبری ›دکتر غلامعلی حداد عادل در برنامة 

1444. 

 .1405کتب الاسلامیه،تهران نامه ای از سن پالو، امان الله شفا، دارال -271
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 .1441نامه های امیر کبیر به انضمام نوادرالامیر، به کوشش سید علی آل داود، نشر تاریخ ایران، چاپ اول، تهران  -272

 نعل وارونه، کلاه بزرگ، دکتر محمد حسن میمندی نژاد، تهران. -274

 .1442ن، نقد عمر؛ زندگانی وخاطرات، علی دوانی، تهران، نشر رهنمو -277

 .0، ش 1444چشم انداز ایران، خرداد و تیر › علی حقیقت جو، مندرج در‹ نقد ها را بود آیا که عیاری گیرند؟› -270

دین و دولت در ایران:نقش علما در دورة قاجاریه، حامد الگار، ترجمة -نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت-271

 .1401ابوالقاسم سری،انتشارات توس، تهران 

 .1404نکاتی چند دربارة بحران کنونی ایران، محمد رضا فشاهی، انتشارات گوتنبرك، تهران  -274

، تابستان 14، ش7نگاهی به خاطرات صبحی، سید هادی خسرو شاهی، مندرج در: فصلنامة مطالعات تاریخی ، سال  -274

 ،ویژه نامة بهائیت.1441

خرداد  45،شططنبه 7244، ش 10ند،مندرج در: روزنامة ایران،سططال نوبت نامزدها اسططت که بلوغ خود را نشططان ده -274

با شبکة دوم سیمای ج.ا.ا. در شب پنجشنبه ‹ گفت وگوی ویژة خبری›، اظهارات دکتر غلامعلی حداد عادل در برنامة 1444

 .1444خرداد  24

 .4،ج 1442نهضت امام خمینی، دکتر سید حمید روحانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران  -205

: امیر عباس هویدا، دفتر پژوهشهای مؤسسة کیهان، چاپ 17نیمة پنهان؛ سطیمای کارگزاران فرهنگ وسطیاست، ج   -201

 .1441چهارم، تهران، شهریور 

تاریخ ایران دورة قاجاریه، رابرت گرانت وانسطططون، ترجمة ع،وحید مازندرانی،چاپ چهارم، انتشطططارات امیر کبیر)  -202

 .1401کتابهای سیمرغ(،

 .2-1، ش 0وسال  4، ش4وفیات معاصرین، محمد قزوینی، مندرج در: مجلة یادگار، سال  -204

، 11،ش1هشطت بهشطت؛ ادعانامة فرقة ازلی علیه بهائیت، سطید حمید رضطا روحانی، مندرج در: ماهنامة زمانه،سال      -207

 .17-11،صص1441مهر 

 .1444ضد، انتشارات زرین، تهران هویدا سیاستمدار پیر،عصا، گل ارکیده، خسرو معت -200

 .Or.1905یادداشتهای خطی رفعت الملک، کتابخانة دانشگاه کمیریج،انگلیس ،بی تاریخ، شمارة ثبت:  -201

قمری( به کوشش دکتر اصغر مهدوی و ایرج افشار، انتشارات  1445 -1244یزد در اسناد امین الضرب )سالهای    -204

 .1445طلایه، تهران 
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فروردین  14ال بیشتر نمانده؛نگاهی به پیشگویی تاریخ آینده، سید مهدی غنی، مندرج در: روزنامة اعتماد، یک س -204

در مجلة چشم انداز ایران، صاحب امتیاز ومدیر مسئول، لطف ‹.،دهة ظهور45دهة › این مقاله بعدا نیز با عنوان  -1.)1444

 افت.(،تجدید نشر ی1444، اردیبهشت وخرداد 00الله میثمی،ش 

؛ ترجمة 1441یک سططال در میان ایرانیان،ادوارد گرانویل براون، ترجمة مانی صططالحی علامه،نشططر ماه ریز،تهران   -204

 ذبیح الله منصوری، کانون معرفت ،تهران ،بی تا.

 

 روز شمار جریان بابیت وبهائیت

 

 اشاره:

دهایی از تاریخ بابیت و بهائیت اشاره واستناد می در مجموعة حاضر، به تناسب مباحث گوناگون، فراوان به حوادث و رویدا

شطود که درك آن اشطارات و مسطتندات،در گرو آشطنایی خوانندگان عزیز با جایگاه وجغرافیای تاریخی حوادث یاد شده     

 است.

از آنجا که تراکم مطالب ومباحث در مجموعة حاضططر، ومحدودیت صططفحات مجله، اجازة ارائه تاریخی مفصططل از پیشططنة    

ر خوانندگان با این پیشین ،و د‹ اجمالی اما جامع›ان بابیت وبهائیت را نمی داد، لذا ضروری دیده شد که برای آشنایی جری

نتیجه درك اشططارات ومسططتندات فوق الذکر، روزشططماری کلی ازحوادث مهم جریان مزبور، از بدو پیدایش تاکنون، ارائه   

 گردد.

ند، ومتکی به مآخذ پرشمار ومعتبر، در مقالات گوناگون مجموعة حاضر آمده ضطمنا از آنجا که تفصطیل وقایع به طور مسطت   

 است، لذا از ذکر مآخذ ومنابع تاریخی حوادث مطرح شده در این روز شمار خودداری شد.

 

عبدالحسین آیتی)مبلغ پیشین بهائی( معتقد است که حسینعلی بهاء  -1( )1242ق) وبه قولی :ذی حجة  1244محرم  2 #

ذی الحجه به دنیا آمده ولذا به وی حاجی گفته می شطططده اسطططت، اما بعدا برای چفت وجور کردن تاریخ تولد وی با  در ماه

.( :تولد 2/47محرم رخ داده( روز تولد بهاء را تا دوم محرم عقب کشطیده اند!ر.ك:کشف الحیل،آیتی،   1تولد باب) که در 

سال  24وی در هنگام ظهور ادعای علی محمد باب، حدودا  -2ر تهران .)د‹ ( بهائیت›میرزا حسینعلی بهاء) بنیانگذار آیین 

 داشت.(

بزاز  فرزند میرزا رضا‹ ( بابیت›ق: تولد میرزا علی محمد شیرازی مشهور به باب) بنیانگذار آیین  1240شب اول محرم   #

 و فاطمه بیگم در منزل دایی بزرگ خویش در شیراز.
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 -4‹ ( )ازلیت›ی صبح ازل )برادر کوچک حسینعلی بهاء،وصی منصوص باب وبنیانگذار ق: تولد میرزا یحی 1271حدود   #

 سال داشت. 17وی در هنگام ظهور علی محمد باب، حدودا 

 ق: مرگ سید کاظم رشتی)رهبر شیخیه واستاد میرزا علی محمد باب(. 1204  #

شططیراز برای نخسططتین بار نزد ملا حسططین   در‹ باب›ق: ادعای بابیت توسططط علی محمد شططیرازی   1215جمادی الاول   #

 بشرویه ای )از ارکان بابیه(

قیه اشهد ان علیه قبل نبیل باب ب›ق: اقدام ملاصطادق خراسانی )از اتباع باب( به دستور باب مبنی بر ذکر عبارت   1211  #

است ‹  علی محمد›به معنای ‹ یلعلی قبل نب›است وبنابراین ‹محمد›به حساب حروف ابجد، برابر لفظ ‹ نبیل› واژة  -1‹)الله

در اذان نماز جمعه درشیراز ،و واکنش تند مردم نسبت به این امر، واقدام حاکم فارس) حسینخان که نام خود باب باشد.( 

ق بر سطططرمنبر در  1211ربیع الاول  15نظام الدوله( به احضطططار وتوقیف و تنبیه باب،ونهایتا تکذیب باب ادعاهایش را در 

 شیراز نزد علما ومردم،وحصر شدید وی در منزل.مسجد وکیل 

ق:فرار باب به سطوی اصفهان وپذیرایی گرم حاکم گرجی نژاد وارمنی مذهب شهر) منوچهر خان معتمدالدوله(   1212  #

از او، وعجز باب از پاسخگویی به سؤالات علمی علمای اصفهان)میرزا حسن نوری حکیم ومحمد مهدی کلباسی و...( وادامة 

 ایی حاکم از او به طور مخفیانه وبرخلاف دستور دولت مرکزی ایران) به یاست حاجی میرزا آقاسی.(پذیر

ماه در زندان ماکو،  4ق: حبس باب به دسططترو محمد شططاه قاجار وصططدراعظم وی) حاج میرزا آقاسططی به مدت    1214  #

 وآغاز نگارش بیان) کتاب مقدس بابیان( توسط باب در آنجا.

قره  به دستور‹ شهید ثالث› ق: ترور فجیع آیت الله حاج ملا محمد تقی بْرْغانی قزوینی مشطهور به   1214 ذی قعدة 10  #

العین وتوسططط مریدان بابی او، وحبس ودسططتگیری آنان، واقدام حسططینعلی بهاء به گریزاندن قره العین از زندان وگسططیل 

 ثالث. داشتن وی به سمت خراسان ،واعدام بابیهای دخیل در قتل شهید

درآنجا،  1211ماه تا شعبان  24: انتقال باب به قلعة چهریق)در حوالی ارومیه( وحبس وی به مدت 1217جمادی الاول   #

 ق( 1217وادعای قائمیت او دراوایل این دوران )در حدود صفر 

ت هاء در دشت بدشق: تجمع بابیان به رهبری محمد علی قدوس وزرین تاج قزوینی) قره العین( و حسطینعلی ب  1217  #

)واقع در حوالی شاهرود(وظاهر شدن قره العین به نحو غیر منتظره وشگفت انگیز به صورت بی حجاب وکاملا بزك کرده 

در جمع بابیان، واعلام نسخ دیانت اسلام ولغو احکام آن) با پشتیبانی حسینعلی بهاء( وایجاد بحث وجنجال در بین حضار و 

ها از مسطلک بابیت، وحملة مردم مسطلمان منطقه به بابیان در اثر پخش خبر روابط نامشروع   خروج جمع قابل توجهی از آن

 قره العین با سران بابیه.
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: انتقال باب از زندان چهریق به تبریز جهت محاکمة او توسطط جمعی ازعلمای بزرگ آن شهر در  1217اواخر شطعبان    #

پاسطخگویی به علما، وچوبکاری او توسطط میرزا علی اصطغر شیخ     حضطور ولیعهد )ناصطرالدین میرزا( وعجز آشطکار باب از   

 الاسلام ونهایتا اقدام باب به نگارش توبه نامه وتکذیب جمیع ادعاهای خویش، و بازگردانده شدن وی به حبس چهریق.

ی،وقبول سالگی از سوی باب به عنوان وصی وجانشین و 14ق: تعیین میرزا یحیی صبح ازل)برادر بهاء( در سن  1210  #

 این امر توسط بابیان واز جمله: برادر بزرگ ترش: حسینعلی بهاء.

ق: آشطوبهای خونین بابیان به طور پیاپی در نقاط مختلف ایران )مازندران به رهبری ملاحسین بشرویه   1210-1211)  #

اطع و سرکوبی ق‹ ( جتح› نیریز به رهبری سید یحیی دارابی کشفی، وزنجان به رهبری محمد علی‹ قدوس›ای ومحمد علی

 کرور تومان( توسط مرحوم امیر کبیر. 0همة آنها پس از جنگهای بسیار وصرف هزینة هنگفت )

ق: اعدام باب در تبریز به حکم مراجع دینی بزرگ شطهر و فرمان قاطع امیر،وبه مباشرت برادرش   1211شطعبان   24  #

 )وزیر نظام(.

 قتل امیر، وتبعید حسینعلی بهاء از سوی امیر به عراق.ق: کشف توطئه بابیان برای  1214شعبان   #

ق: عزل امیر تقی خان امیر کبیر وانتقال مسطططند صطططدارت ایران به رقیب وعامل عزل وقتل وی: میرزا  1214محرم  #20

 ودوست دیرین بهاء.‹ تحت الحمایة انگلیس› آقاخان نوری،

ا توطئه مشترك عمال استبداد و استعمار( وباز شدن فضا به مدت ق: قتل امیر در حمام فین کاشان )ب 1214ربیع الاول   #

 سال برای جولان میرزا آقاخان نوری در کشور. 4

 ق: بازگشت بهاءاز عراق به دعوت میرزا آقاخان نوری، وپذیرایی از وی توسط برادر میرزا آقاخان. 1214رجب   #

رور ناصرالدین شاه ،وتعقیب ودستگیری وسیع سران بابیه به ق: اقدام نافرجام تروریستهای بابی به ت 1214شوال  24  #

اتهام همدسطتی با توطئه قتل شاه ،وپناهندگی سریع حسینعلی بهاء)یکی ازمتهمان ردیف اول پرونده (به خانة منشی سفیر  

عالان فروس در زرگنده) منطقة ییلاقی سطفارت روسطیه( ونهایتا دسطتگیری وحبس حسطینعلی بهاء )در کنار دیگر سران و    

ماه)با فشار شدید سفیر روسیه در ایران: پرنس دالگوروکی(  7بابیه( وقتل سران بابیه وآزادی بهاءاز زندان واعدام پس از 

 به عراق. -ق: تحت الحفظ مأمور سفارت روس 1214وتبعید وی در ربیع الاول 

 مکری(ق: قتل قره العین در تهران توسط داماد وی)عزیز خان سردار  1214ذی قعدة #

م(: ورود مانکجی هاتریا) زردشططتی هندی تبار،تبعة دولت هند بریتانیا،وعضططو برجسططتة سططرویس     1407ق)  1245  #

اطلاعاتی انگلسططتان(به ایران، همراه چندین سططفارش نامه از دولت انگلیسططی هند خطاب به مقامات وسططفرای انگلیسططی در 

د اهداف سیاسی واطلاعاتی استعمار بریتانیا در منطقه نظیر تقویت بغداد ، اسطلامبول وبوشطهر وتهران، با مأموریت پیشطبر   

شططبکه های ماسططونی. دامن زدن به تقابل میان ایران و اسططلام، تقویت اقلیتهای رسططمی و غیر رسططمی این کشططور من جمله: 
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 م و مقرراتدینی این کشططور واحکا  -زردشططتیان ، صططوفیه، وبهائیان، وبهره گیری از آنها درجهت سططتیز با فرهنگ ملی   

اسطلامی)با کمک سفارت انگلیس در تهران وماسونهای ایرانی وغیر ایرانی نظیر جلال الدین میرزا قاجار نایب فراموشخانة  

فراماسططونری میرزا ملکم خان و فتحعلی آخوندوف سططرهنگ ضططد اسططلام در دسططتگاه نایب السططلطنه روسططیه در قفقاز      

 واجتماعی به نفع زردشتیان ایران و...اشغالی(،واین همه تحت پوشش فعالیت فرهنگی 

مانکجی همچنین در بغداد با رهبر بهائیان:حسینعلی بهاء،دیدار وپیوند دوستی بر قرار کرد که تا پایان عمر به وسیلة نامه 

نگاری و ...ادامه داشططت.همچنین میرزا ابوالفضططل گلپایگانی )مبلغ مشططهور بهائی( را منشططی مخصططوص تجارتخانة خویش  

ودر مدرسططه ای که بنیاد نهاده بود به معلمی برگماشططت وعلاوه براین، میرزا حسططین همدانی بهائی را به تصططحیح سططاخت 

وبازنویسی کتاب میرزا جانی کاشانی بابی در مورد تاریخ بابیهة واداشت. چنانکه همو میرزا عبدالرحیم ضرابی،بابی کاشانی 

 ،را به نوشتن تاریخ کاشان تشویق نمود.

ق: عزیمت بهاءاز بغداد به سلیمانیة عراق) دراثر مخالفت جمعی از بابیان، ونیز سرسنگینی برادرش صبح  1245رجب   #

ازل با وی به علت شطیوع برخی شطایعات مبنی بر ادعای رهبری بابیان از سوی بهاء وتلاش وی برای قبضه کردن ریاست   

 د.برآن گروه ( واقامت دو ساله اش درآنجا به عنوان درویش محم

 ق: برگشت بهاء به بغداد)با کسب اجازه از برادرش صبح ازل(  1242رجب  #

 ق: نگارش کتاب ایقان توسط بهاء)در اثبات دعاوی باب واظهار انقیاد خود نسبت به رهبری صبح ازل( 1244  #

 -1وعلمای عراق.( ) ق:تبعید بهاء از بغداد به اسططلامبول )توسططط دولت عثمانی و با فشططار دولت ایران  1244ذی قعدة   #

ذی قعدة  17بهاءابتدا به باغ نجیبیه متعلق به نجیب پاشطا قتل عام کنندة کربلا) باغ رضطوان( رفت وسپس از آنجا در روز   

 وارد اسلامبول شد( 1245( به سمت اسلامبول حرکت کرد ودر ربیع الاول 1414)ابتدای مه  1244

توسط حسینعلی بهاء درمرحلة اول وبه طور خصوصی در باغ رضوان بغداد)  ق: ادعای من یًظهرًهً اللهی 1244ذی قعدة   #

 درآستانة حرکت به اسلامبول(

 ق:  تبعید بهاء وبرادرش صبح ازل از اسلامبول به شهر ادرنه) آدریانوپل(. 1244رجب  #

رنه. ادعای مزبور مبنی ق: ادعای من یًظهرًهً اللهی برای بار دوم وبه طور رسطططمی توسطططط حسطططینعلی بهاء در اد 1244  #

براینکه او همان موعود باب در بیان) من یظًهرهً الله( است، به منزلة دکان سازی در برابر صبح ازل بود، لذا نزاع وکشمکش 

بین بهاء و برادرش صبح ازل بر سر ریاست بابیان را که از مدتها پیش آغاز شده وباعقب نشینی بهاء موقتا التیام یافته بود، 

ی 1،ودر تقسیم کرد‹ بهائی›و‹ ازلی›ج خود رسانده وبه راهی بی بازگشت افکند وجماعت بابیان را به دو فرقة معارض به او

این حادثة دو طرف نسطبت به یکدیگر از هیچ گونه فحاشطی وتوهین وترور خوداری نکردند وحتی به دربار عثمانی برضد   
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ان عثمانی پرداختند، به گونه ای حکومت عثمانی نهایتا ناگزیر به هم نامه نوشططته وبه افشططای اسططرار یکدیگر نزد دولتمرد 

 جداسازی آنها از یکدیگر وتبعید هر گروه به نقطه ای خاص ودور از دیگری شد.

 ق: تبعید بهاء وصبح ازل به ترتیب: از ادرنه به عکاء فلسطین و قبرس. 1240ربیع الثانی   #

خطاب به ناصطططرالدین شطططاه در اوایل ورود به آن ‹ لوح سطططلطان›و،نگارش  :ورود بهاء به عکا1240جمادی الاول  12  #

 تلاشی که البته،ناکام ماند. -شهر،واظهار اطاعت وعبودیت نسبت به شاه برای به دست آوردن دل او

 ق:نگارش اقدس)کتاب مقدس بهائیان( توسط بهاءدر زندان عکا. 1241  #

 نوری وتأیید وحمایت روس تزاری در عشق آباد روسیه. :آغاز تجمع بهائیان به اشارة حسینعلی1244 #

ق: قتل محمد رضطا اصطفهانی) یکی از بهائیان ایرانی مقیم عشطق آباد که به مقدسطات مسلمانان توهین می     1454محرم  #

ت تزاری به دسططتگیری ،محاکمه و مجازات سططنگین جمعی از مسططلمانان منطقه به اتهام شططرکت در قتل   کرد،(واقدام دول

ور (در حمایت از بهائیان، وصطططدور لوحی از بهاء در تأیید وتمجید از تزار روسطططیه و سطططفارش اکید به بهائیان مبنی بر مزب

 تشکر ازحکومت روسیه.

ق: اعتراض شططدید ناصططرالدین شططاه وحکومت ایران به دولت تزاری بابت تجمع و فعالیت بهائیان) تحت   1454اواخر   #

 د.حمایت دولت روسیه( در عشق آبا

ق:مرگ بهاء به مرض وبا در عکا، وآغاز درگیری ونزاع شدید بین دو پسر بزرگ بهاء) محمد علی  1454ذی قعدة  2  #

وعباس افندی( بر سطر ریاسطت بر بهائیان واخذ میراث بهاء، وایجاد دسته بندی وکشمکش شدید ودیر پای زبانی و قلمی   

 ،ونهایتا غلبه عباس افندی بر رقیب.‹...و مشرکین‹ ضینناق›ویدی میان آن دو وپیروانشان با عناوینی چون 

 ق: تشکیل اولین محفل بهائیان تهران. 1414ذی قعدة  #

 : تولد شوقی افندی نوة دختری عباس افندی، ورهبر بهائیان پس از وی.1417رمضان  24  #

 ق: تشکیل اولین محفل بهائیان در امریکا به نام محفل شور. 1414ذی حجة   #

ق: نصطب سطنگ بنای اولین معبد رسطمی بهائیان )با عنوان مشطرق الاذکار ( در عشق آباد )قلمرو وقت      1425ضطان  رم  #

روسیة تزاری( توسط محمد تقی افنان)پسر دایی باب ، نمایندة عباس افندی ، وکیل الدولة روسیه( با حضور وحمایت ژنرال 

 عای بهائیان حاضر در مراسم به دولت روسیه.سوبوتیچ )حاکم عشق آباد از سوی دولت تزاری(، وثنا ود

ق: دیدار وگفت وگوی دوستانة سِر رونالد استورز)انگلیسی صهیونیست مشهور(با عباس افندی درعکا، ومعرفی  1414  #

وی با لرد کیچنر در مصططر. اسططتورز در دوران جنگ جهانی اول یکی از ازارکان سططیاسططت اسططتعماری بریتانیا وعضططو فعال 

اطلاعاتی وجاسطوسی بریتانیا در خاور عربی بود وپس از سیطره وقیومت تحمیلی انگلیس بر فلسطین نیز به   سطرویسطهای  
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حکومت حیفا) مقر عباس افندی( منصططوب شططد. کلنل لورنس مشططهور، تحت فرمان او کار می کرد. وی در زمان حکومت 

 کت کرد.برحیفا کرارا به عباس افندی دیدار داشت ودر تشییع جنازة وی نیز شر

ق: نامة عباس افندی به میرزا علی اکبر ایادی در تهران مبنی بر نوید استحکام سلطنت محمد  1420جمادی الاول  11  #

کامل از محمد علی شاه وعدم حمایت ‹ اطاعت وانقیاد› بهائیان به ‹جمیع ›علی شاه به رغم فعالیت مشروطه خواهان وتوصیة 

 از مشروطه.

 : انتقال عباس افندی از عکا به حیفا )هر دو در فلسطین( .1454وریة .ف 1420حدود محرم   #

 ق: تشکیل اولین کانونشن ملی بهائیان امریکا) انجمن شور روحانی(. 1424ربیع الاول   #

(: سطرنگونی عبدالحمید ثانی) سطلطان ضد صهیونیست عثمانی به دست ژون ترکها(   1454ق: آوریل  1424ربیع الاول   #

 الیت عباس افندی.وآزادی فع

م(: اقدام ادوارد براون ،نویسنده وسیاستمدار مشهور انگلیسی، به چاپ و انتشار کتاب موسوم به نقطه  1415ق) 1424  #

الکاف ) از تواریخ کهن بابیه،وحاوی مندرجاتی بر ضد مصالح بهائیان وبه سود ازلیان( در مطبعة لیدن هلند ؛ وخشم شدید 

 ر.سران بهائیت از این ام

( :سطفر عباس افندی به اروپا وامریکا ،ونشطان دادن چراغ سبز به سرمایه داری غرب   1414-1411ق)1424-1442  #

،ودیدار وگفت وگوی دوسطتانه در نیویورك با تئودور روزولت) رئیس جمهور امریکا( و وزیر دارایی آن کشططور )مسترلی  

 مک کلانگ(

سالگی در ماغوسای قبرس، وتوصیة جانشین  42پیشوای ازلیان( به سن ق: مرگ یحیی صطبح ازل)برادر بهاء و   1445  #

 رسمی وی) میرزا یحیی دولت آبادی( به ازلیان مبنی بر تبعیت از مذهب تشیع، وآغاز افول فرقة ازلیت.

ق: مراجعت عباس افندی از غرب به فلسططین، وایجاد تضطییق از سوی دولت عثمانی برای وی وخانواده    1442محرم   #

 ش به علت روابطی که )در جریان سفر به غرب( با عوامل نظام سلطة جهانی به هم زده بود.ا

( وقوع جنگ جهانی اول بین متفقین)روس ، انگلیس،فرانسططه ،ایتالیا ونهایتا امریکا( 1414-1417ق)  1441 -1442  #

به  -در طول جنگ مزبور -نزدیک وی ومتحدین )آلمان،عثمانی و اتریش( در اروپا و آسطیا، وکم عباس افندی  ومنسوبان 

 ارتش بریتانیا در جنگ با عثمان در عراق وشامات وفلسطین ،وتشدید فزایندة حساسیت دولت عثمانی نسبت به وی.

وتوسططط میرزا ابوالفضططل  ق:تألیف کتاب کشططف الغطاء عن حیل الاعداء به دسططتور اکید عباس افندی  1445-1447   #

مبلغان مشطهور بهائی نظیر سید مهدی گلپایگانی ومحمد علی قائنی ومیرزا محمد نعیم وکاظم  گلپایگانی وچند تن دیگر از 

سمندر قزوینی وابن اصدق وابن ابهر ومیرزا حسن ادیب طالقانی، ودرج توبه نامة باب درآن به لج ازلیها )به انگیزة تنقیص 

این کتاب، مسططتقیما به قلم  142تا صططفحة  -1)تاشططکند روسططیه.باب واثبات به اصطططلاح برتری بهاء بروی(، وچاپ آن در
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ابوالفضطل گلپایگانی نوشته شده ودر نگارش بقیة کتاب نیز، که توسط سید مهدی گلپایگانی صورت گرفته، ازیادداشتهای  

به  752و  447و  414و  412بجا مانده از ابوالفضطل ،اسطتفادة شایان به عمل آمده است. سید مهدی در پاورقی صفحات   

ورد از اتخاذ مطالب از یادداشتهای ابوالفضل تصریح می کند،اما روشن است که استفادة مهدی از یادداشتهای مزبور چند م

مبنی بر استماع مطلب از حاج سید   414و  274و  224منحصطر به آن موارد نبوده وفی المثل مطالبی نیز که در صفحات  

شم و محلة پامنار تهران آمده، مربوط به شخص ابوالفضل است نه جواد کربلائی ونیز خاطرات اقامت در مدرسطة حکیم ها 

کس دیگر. بطا ملاحظة این امر، هیچ بعدی ندارد که متن مطالب مربوط به محاکمه وتوبة باب در تبریز نیز) که در صطططص  

قدام ادوارد کشططف الغطاء آمده(مأخوذ از یادداشططتهای میرزا ابوالفضططل باشططد( این کتاب که در مخالفت با ا  250 – 251

براون مبنی بر چاپ نقطه الکاف ،نگارش وطبع یافته وحاوی تعریض به انگلیسطیها بود، به زودی )به علت تغغیر سطیاسطت    

خارجی بهائیان از وابسططتگی به روس تزاری به پیوند با لندن( به دسططتور عباس افندی، نسططخه های آن جمع آوری و) جز  

 اندکی( نابود گردید.

س وانتشطار مجلة بهائی وفارسطی زبان خورشطید خاور به مدیریت سید مهدی گلپایگانی ) مبلغ مشهور    ق: تأسطی  1440  #

در عشطق آباد روسطیه .این مجله،ضمن تبلیغ مسلک بهائیت،به مقالات ضد بهائی مشهد پاسخ می داد واین امر سبب   فرقه(

آن در ایران ،از طریق گیلان انجام می گرفت. شد که ورود آن به خراسان از سوی متدینین ممنوع گردد. لذا ورود وپخش 

پس از انقلاب اکتبر چند بار مجله تعطیل شططد ولی با دوندگی بهائیان مجددا جواز نشططر یافت. ضططمنا به نوشططتة فضططل الله   

صطبحی) منشطی وکاتب عباس افندی که بعدها از مسطلک بهائیان به اسطلام بازگشطت( :مردی روسطی نیز به نام کنستنتین       

لویچ فیدرو، سطططالی ده هزار منات از دربار تزار می گرفت وروزنامه ای به اسطططم مجموعة ماوراء بحر خزر به زبان میخطائی 

پارسططی چاپ وپخش کرده وبه ایران می فرسططتاد وسططید مهدی گلپایگانی، مبلغ مشططهور بهائی، درآن روزنامه کار می کرد 

 ی نوشت وترجمانها می کرد.وماهیانه می گرفت و به سود آنان وزیان ایران سخنهایی م

( :پیروزی انقلاب کمونیستی در روسیه وانقراض حکومت سلسلة رومانوف)پشتیبان اصلی 1414ق) اکتبر  1441محرم   #

 بهائیت از آغاز پیدایش این فرقه تا آن روز(.

 دی وتخریب اقدامق: تهدید شطططدید جمال پاشطططا)فرمانده ارتش عثمانی درجنگ با انگلیس( به اعدام عباس افن 1441  #

 فوری وجدی دولت انگلیس) پس از اطلاع از تهدید مزبور( به حفاظت از جان عباس افندی ومنسوبان وی در حیفا.(

ق:فتح حیفا توسطط قشططون انگلیس به فرماندهی ژنرال آللبنی، وکمک لژیون یهود، ورفتن آللنی)طبق   1441ذی قعدة   #

عباس افندی واعطای نشانی از عضویت امپراطوری برای وی، وسفارش همو  فرمان مخصطوص امپراطور انگلیس( به دیدار 

سطططال حصطططر  10بطه امرای لشطططکر بریتانیا مبنی بر حفاظت از اماکن مقدس بهائی، ونهایتا آزادی فعالیت بهائیان پس از  

 ومحدودیت توسط عثمانیها.
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) سططرمایه دار مشططهور بهائی( درتهران: اظهار (: نامة عباس افندی به نصططرالله باقروف1414اکتبر  11ق )1444محرم   #

نین، دولت انگلیس. عباس افندی، همچ‹ عدالت وسیاست› خوشطحالی از تصرف فلسطین توسط ارتش بریتانیا، وستایش از 

 شمرده، خداوند را‹ برپا شدن خیمه های عدالت› درهمان ایام، طی لوحی، سطلطة غاصطبانة انگلیس بر قبلة اول مسطلمین را   

عمت بزرگ! سططپاس گفت وتأییدات جرج پنجم، پادشططاه انگلیس ،را مسططئلت کرده وخواسططتار جاودانگی سططایة    براین ن

 گستردة این امپراطور دادگستر ! برآن سرزمین گردید.

ق: درخواست مقامات دولتی انگلیس در فلسطین از حکومت لندن مبنی بر اعطای نشان ولقب امپراطوری  1444شوال   #

ون پس از اشططغال فلسطططین توسططط قشطط‹ خدمات مسططتمر و صططادقانة وی به آرمان بریتانیا›س افندی به پاسبریتانیا به عبا

 انگلیس.

( طی مراسمی در حیفا توسط hood  Knigrt‹ )شوالیه گری›ونشان  (Sir‹ )سطِر ›ق: اعطاء لقب اشطرافی   1444شطعبان    #

 به عباس افندی به پاس خدمت به امپراطوری انگلیس.ژنرال آللنبی )حاکم نظامی حیفا وفرمانده کل قوای بریتانیا( 

ق: نصطب سطِر هربرت سطاموئل) انگلیسطی صهیونیست مشهور( به عنوان نخستین کمیسر عالی انگلیس در      1444شطوال  

 فلسطین ،وایجاد روابط صمیمانه میان او وعباس افندی.

به رهبری )سططیاسططی (سططید ضططیاءالدین    1244ق(: وقوع کودتای انگلیسططی  1444ش: )جمادی الثانی 1244اسططفند   #

 45انگلستان(، وتشکیل دولت  طباطبایی ورهبری )نظامی( رضاخان در ایران)با حمایت  وزارت جنگ و وزارت مستعمرات

روزة سطید ضطیاء با عضطویت میرزا علی محمد خان موقرالدوله ، بهائی سطرشناس ) وزیر فواید عامه و تجارت وفلاحت در     

 کابینه(.

ق(: مصاحبة حبیب الله خان عین الملک)کاتب و منشی عباس افندی در جوانی، ژنرال  1444ش)رجب  1455ین فرورد  #

کنسطول وقت ایران در شامات، وپدر عباس هویدا نخست وزیر مشهور عصر پهلوی(با روزنامة لسان العرب)شامات(،دائر  

ای روح برای احی›ایران که‹ رجال بزرگ و کاری›از بر ستایش از کودتای سوم اسفند،وتعریف از سید ضیاء به عنوان یکی 

سططالة خویش با وی.  12، وتأکید بر سططابقة رفاقت ‹تاریخی ایران و ترقی دادن ایرانیان... نهایت کفایت را دارا می باشططد

کودتا  نیز، به دستور محفل بهائیت ایران، رضاخان، را برای انجام 1244گفتنی است که:عین الملک چندی قبل از کودتای 

 به سِر اردشیرریپورتر)سر جاسوس انگلیس در ایران( معرفی کرده واو نیز رضاخان را تحویل انگلیسیها داده بود.

ق(: مرگ عباس افندی در حیفا وتسلیت دولت بریتانیا و وزیر مستعمرات آن کشور)  1475ش) ربیع الاول  1455آذر   #

ئیت ،وشطططرکت مقامات عالی حکومت انگلیس در فلسططططین) نظیر وینسطططتون چرچیطل( بطه بطازمطاندگان وی و جامعه بها    

 سرهربرت ساموئل وژنرال استورز( در تشییع جنازة او.

 بهائیان به فلسطین.‹ والی امر›ق(: آمدن شوقی افندی از اروپا به عنوان  1472ش) ربیع الاول  1452آبان   #
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سطططیایی پادشطططاهی بریتانیای کبیر و ایرلند از عباس (: تعریف وتمجید مجلة جمعیت آ1422ش) ژانویة  1455بهمن   #

فرد ایرانی و شططخصططیت ممتاز و فوق العادة شططرق.) انجمن مزبور، لژی ماسططونی اسططت که ‹ برازنده ترین› افندی به عنوان

 تحت ریاست پادشاه انگلیس قرار دارد.(

اد نزاع شدید بین او ورقبا ومخالفانش به ش: آمدن شطوقی از اروپا به فلسططین برای پیشوایی بهائیان،وایج   1451آذر   #

رهبری کسطانی چون میرزا محمد علی )برادر و رقیب سطرسطخت عباس افندی( ومیرزا احمد سهراب)از ایادی مهم عباس    

در بهائیت( بر سر ریاست بر فرقه و تصرف اماکن ومراقد دولتمردان ‹ سهرابی ›افندی در امریکا و بنیانگذار فرقة انشعابی 

 صهیون در فلسطین( بر رقبای خود وقطع ید واخراج آنها از اماکن یاد شده. -انگلو

 ش: تشکیل اولین محفل ملی بهائیان امریکا ونیز محفل ملی بهائیان مصر وسودان. 1457اردیبهشت   #

 : تشکیل اولین انجمن شور روحانی مرکزی بهائیان ایران. 1451اردیبهشت   #

تضییقات از سوی اتحاد جماهیر شوروی برای بهائیان مقیم روسیه) به اتهام داشتن  م: شطروع ایجاد  1424ش/ 1454  #

 روابط با انگلیس وجاسوسی برای آن(

ش: نصطب اولین سنگ بنای حظیره القدس ملی بهائیان ایران در تهران به دست حاج غلامرضا   1415اردیبهشطت   27  #

 امین امین و ولی الله ورقا.

 شکیل اولین محفل ملی بهائیان ایران در تهران.ش: ت 1414اردیبهشت   #

(: تشدید اقدامات دولت شوروی بر ضد فرقة بهائیت در آن کشور، شامل تصرف 1444و  1440ش)  1414و  1417  #

مشرق الاذکار بهائیان درعشق آباد وتبدیل آن به موزه؛ ونیز دستگیری وتبعید بهائیان) در سطحی وسیع( به نقاط مختلف 

نظیر سطیبری( وبعضطا ایران، ومصطادرة اموال وکتب آنها وتعطیل محافل ومدارسطشطان وممنوع ساختن فعالیتهای      روسطیه ) 

اجتماعی و تبلیغاتی آنها در عشططق آباد ودیگر نقاط روسططیه )از ترکسططتان تا قفقاز( به جرم ارتباط عناصططر فعال بهائی با    

 انگلیسیها وجاسوسی برای آنها بر ضد دولت شوروی.

 (: ازدواج شوقی با ماکسول در حیفا.1444ش)مارس  1414ردین فرو  #

تاریخ معاصططر ایران: دولت اسططتعماری   -1ش: انتخاب وتشططکیل اولین محفل ملی بهائیان تونس.) 1411اردیبهشططت   #

ی ئق از عباس افندی خواسته بود که به مستعمرات آن کشور)الجزایر،تونس،مراکش و ... مبلغ بها 1425فرانسه در دهة 

بفرسططتد، وعباس افندی نیز پذیرفته بود. برای شططرح ماجرا ،ر.ك: بخش مربوط به پیوند بهائیان واسططتعمار فرانسططه در    

 مجموعة حاضر.(

 : انعقاد جشنهای سراسری از سوی بهائیان جهان به مناسبت یکصدمین سال ادعای باب.1424خرداد 

 هائی ایران.:تأسیس مجلة آهنگ بدیع، ارگان رسمی جوانان ب1427  #
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(: پایان دوران قیومیت انگلسطتان بر فلسططین و اعلام تأسیس دولت اسرائیل از   1474می  17ش)  1424اردیبهشطت    #

 سوی شورای ملی یهود در تل آویو، وآغاز حمایت مستمر شوقی افندی از آن رژیم.

هی آفریقایی)انگلیس(،مدرسططة السنة ش: رایزنی محفل بهائیان انگلسطتان با مراکزی چون انجمن پادشطا   1424مرداد   #

شططرقی لندن وشططعبه ای از دانشططگاه آکسططفورد و دو اثر دیگر در ادارة آفریقای شططرقی آن کشططور و مددگیری فکری     

 واطلاعاتی از آنها در امر پیشبرد تبلیغات بهائیت.

بیت العدل( در فلسطططین  (: اعلان تأسططیس اولین شططورای بین المللی بهائی )جنین 1401ژانویة  4ش)  1424دی  14  #

 اشغالی به ریاست چارلز میسون ریمی، از سوی شوقی افندی.

 مصداق وعدة الهی›ش: پیام شطوقی افندی مبنی بر اظهار خوشطوقتی از اسطتقرار دولت اسطرائیل به عنوان       1445نروز   #

 به اسططتقلال› دولت اسططرائیل فرزندان حضططرت ابراهیم و وارثان حضططرت موسططی )ع( یعنی صططهیونیسططتها! واعلام اقرار ‹به

بهائی ونیز لوازم ضطططروریة بنای مرقد باب در ‹ معافیت کافة موقوفات›بهائیان و‹ثبت عقدنامة ›بهطائی و  ‹ واصطططالطت آیین 

 تعطیلی بهائیان.‹ به رسمیت ایام› فلسطین اشغالی از عوارض ومالیاتهای دولتی و اقرار آن دولت

 بهائی به الجزایر.ش: ورود اولین خانوادة 1441خرداد   #

ش: شطروع اولین برنامة بلند مدت وده سالة بهائیان در ایران؛ به دستور شوقی افندی، با هدف ازدیاد وابستگان  1442  #

به فرقة بهائی وحداکثر امکان نفوذ در تمام قسططمتها و نقاط کشططور به خصططوص  در بین مردم دهات وایلات و عشططایر، به  

 هر گونه کتب›ائی در نواحی فاقد محفل، دایر کردن کلاسططهای رفع اشططکال، ونیز : گردآوری وسططیلة راه اندازی محافل به

خطی یا مطبوع که دارای مطالبی دربارة افکار و عقاید، روحیات و خصطوصیات مرسوم وعادات یا هر نوع اطلاعات دیگری  

 وارسال آن به مرکز.‹راجع به عشایر و ایلات می باشد 

 ن افتتاح مشرق الاذکار امریکا) ام المعابد فرقه در غرب( در شیکاگو با شرکت روحیه ماکسول.: جش1444اردیبهشت   #

ش)مقارن با ماه رمضطان(: سخنرانیهای روشنگر و پرشور واعظ شهیر، مرحوم حجت الاسلام فلسفی،در  1447اردیبشطهت  

رادیو)به رغم مخالفت شططدید برخی از  تهران به اشططاره و دسططتور آیت الله العظمی بروجردی علیه بهائیت ،وپخش آن از 

 مسئولان علی رتبة رژیم نظیر اسدالله علم(

ش: مرگ ودفن شططوقی در لندن، وآغاز دسططته بندیهای جدید و شططدید در بین بهائیان، وتقسططیم آنها به دو   1441آبان #

 کس(جناح روحیه ماکسول )بیوة کانادایی شوقی ( و میسن ریمی آمریکایی )رهبر بهائیان ارتدو

ش: افتتاح ام المعابد)مشطرق الاذکار مرکزی( بهائیان در کامپالا)پایتخت اوگاندا(توسطط روحیه ماکسول    1444دی  27  #

،بیوة شطوقی ،با حضطور نمایندة حکومت انگلسطتان و برادر پادشطاه اوگاندا وجمعی از مأموران عالیرتبة کشطوری ولشکری      

 دولت دیکتالتوری اوگاندا.
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ری نهضت اسلامی ملت ایران به رهبری مراجع معظم تقلید ودر رأس آنها حضرت امام خمینی بر ضد ش: اوجگی1471  #

 استکبار واستعمار، وهمزمان با پایان یافتن برنامة ده سالة اول بهائیان در این کشور.

 ش: تشکیل اولین بیت العدل اعظم بهائیت در فلسطین اشغالی.1472  #

م: تشطططکیل اولین جلسطططة کنگرة جهانی بهائی در لندن) سطططالن آلبرت هال( با   1414ش/آوریل 1472اردیبهشطططت   #

سطخنرانی روحیه ماکسول)از اسرائیل ( وعلی اکبر فروتن )از ایران( و... وتبلیغات گستردة رسانه های امپریالیست خبری  

 در غرب )نظیر دیلی تلگراف،ایونینگ نیوز ، آبزرور( راجع به بهائیت وکنگرة مزبور

: سفر دوهزار نفر زن ومرد بهائی با تسهیلات مالی دولت ایران )کابینة اسدالله علم(، سرکوبگر قیام 1472ردیبهشطت  ا  #

هزار نفرة  10خرداد به دسططتور شططاه وامریکا( از طریق فرودگاه مهرآباد به انگلیس جهت شططرکت دراجتماع   10خونین 

نفری بیت العدل اعظم بهائیت : اقدامی که خروش اعتراض  4گروه بهائیان در روز هشتم اردیبهشت در لندن برای معارفة 

از چیزهایی که سوء نیت دولت حاضر را اثبات می کند، تسهیلاتی است که برای مسافرت › امام خمینی را برآورد و فرمود:

ن تخفیف در بلیط توما 1255دلار ارز داده اند وقریب  055نفر یا بیشتر از فرق ضاله قائل شده است وبه هر یک  2555

هواپیما داده اند، به مقصطد آنکه این عده در محفلی که در لندن از آنها تشطکیل می شطود وصططد در صططد ضد اسلامی است    

شطرکت کنند. در مقابل برای زیارت حجاج بیت الحرام چه مشکلات که ایجاد نمی کنند وچه اجحافات و خرج تراشیها که  

 ‹.نمی شود

اه سطخن پراکنی بی.بی.سطی به تهیه وپخش یک سطلسله مصاحبة رادیو تلویزیونی تحت عنوان    ش:اقدام بنگ 1472بهار #

 با چند تن از بهائیان )خانم مهر انگیز منصف وآقای تدکار دل( در تبلیغ بهائیت.‹ دیانت امروزی شما›

م خمینی( توسط ش: سطرکوب خونین قیام ملت مسطلمان ایران در حمایت از رهبر تبعیدی خویش) اما  1472خرداد  #10

 دولت اسدالله علم به دستور شاه وامریکا.

ش: نامة تقدیر آمیز محفل ملی بهائیان به تیمسار سرتیر پرویز خسروانی )فرماندة ژاندارمری ناحیة  1472خرداد  #25

یر خرداد، وبعدها آجودان فرح، معاون نخسططت وزیر و رئیس سططازمان تربیت بدنی، ونیز مد  10مرکز در جرین کشططتار 

! بر ‹سوء عمل جهلای معروف به علم›و ‹ تجاوز اراذل واوباش ورجاله› هامل باشگاه تاج بعد از بازنشستگی(مبنی بر اطلاق

زحمات ›از ‹ تقدیر›قیطام حق طلبانة ملت مسطططلمان به رهبری مراجع معظم تقلید ودر رأس آنان حضطططرت امام خمینی ،و  

امر بهائی آن جناب را در ردیف همان چهره های درخشطططان ونگهبان تاریخ ›واینکه:‹ وخدمات و سطططرعت عمل تیمسطططار 

 ‹!مدنیت عالم انسانی ثبت و ضبط خواهد نمود

ش: دسطتگیری وتبعید امام خمینی به ترکیه توسطط رژیم پهلوی، به دستور امریکا وبه جرم! مخالفت با   1474آبان  14 #

 ایران( مصوب مجلسین فرمایشی شورا و سنا. لایحة کاپیتولاسیون )مصونیت قضائی مستشاران امریکایی در
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سالة بهائیت در ایران) در پی تبعید امام به خارج از کشور،  4ش: شطروع اجرای دومین برنامة بلند مدت و  1474اواخر #

 وهمزمان با شروع دوران نخست وزیری هویدا(

ئیان انگلیس به ملکه بریتانیا به محفل ملی بها‹ صططادقانه ومسططرت آمیز›(: تبریک 1414ش)آوریل  1471اردیبهشططت #

 مناسبت روز تولد وی، وپاسخ گرم منشی مخصوص ملکه به آنها.

(: برگزاری جشطن یکصطدمین سطالگرد تأسیس بهائیت توسط محفل بهائیان امریکا در    1414اکتبر  11ش)  1471مهر #

سطون) رئیس جمهور صططهیونیست  آن کشطور ،وارسطال پیام تبریک صطمیمانه به اعضطای محفل بهائیت از سطوی لیندن جان     

 ‹.هدف شما با هدف امریکا یکی است›مطلب خطاب به محفل مزبور که: امریکا( واظهار این 

(: سططفر روحیه ماکسططول )بیوة شططوقی افندی ،و از رهبران بهائیت پس از او( در مارس   1441)مارس  1405فروردین  #

 راه سفیر امریکا در برنامة مصاحبة تلویزیونی.به منطقة لیبریای آفریقا ،و حضور خانم ماکسول هم 1441

(: افتتاح کنفرانس جهانی بهائیان در بزرگ ترین هتل بیت العدل ،وحضطططور حاکم کل 1441می  21ش)  1405خرداد #

جزیره مزبور ونمایندة رسمی ملکة انگلیس در نخستین لحظات تشکیل کنفرانس وایراد نطق نیم ساخته در آنجا در تأیید 

 بهائیت.

 ش: انتشار کتابی دربارة بهائیت از سوی ارتش امریکا.1401 #

(: برگزاری فسططتیوال ملی در سططی شططیلز،و حضططور شططاهزاده مارگرت ولرد اسططتودن به عنوان  1442)اکتبر 1401مهر #

 نمایندگان خاندان سلطنتی انگلیس در آن ودیدار شان از غرفة آثاروکتب بهائیان درآنجا.

ستور پرویز ثابتی )مقام امنیتی مشهور وبهائی ساواك  شاه(به جلوگیری از انتشار فتوای آیت ش: د1402اردیبهشت  #22

اله شریعتمداری مبنی بر تحریم خرید و فروش نوشابه های شرکت بهائی زمزم دربین مردم، ودستگیری وتعقیب پخش 

 کنندگان این فتوا.

یکا همزمان با برگزاری کنفرانس جهانی بهائیان در امریکا (: برگزاری جلسة جوانان بهائی امر1447)اوت  1404مرداد #

میسوری،وتلگراف تبریک فرماندار ایالت) کانزاس( به آن واظهار امیدواری وی مبنی بر تشکیل کنفرانس -در سنت لوئیز

 آینده بهائیان امریکا در آن ایالت )کانزاس(

 در طول تاریخ‹ بدترین بحران›ه رو شططدن بهائیت با ش: پیروزی انقلاب شططکوهمند اسططلامی ایرالن وروب  1404بهمن  #

قدیمی ›خویش،ونگرانی شدید سران بهائیت از وضعیت پیش آمده برای فرقه وآیندة تاریک آن در ایران، ودیدار مستمر 

 رنمایندة محفل بهائیان ایران( با نمایندة شطورای جهانی کلیسطاها) کشطیش رابرت پرایور( و مسطئولان سططفارت امریکا د    ‹)

تهران،وچطاره انطدیشطططی آنهطا مبنی بر لزوم پرهیز مطبوعات امریکا) نظیر نیوزویک وتایمز(از حمایت رسطططمی از بهائیان    

،واعتراض به نظام جمهوری اسطلامی ایران)به منظور جلوگیری از تحریک بیشتر احساسات ایران انقلابی بر ضد امریکا( و  
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،و نیز مراکزی نظیر شورای جهانی مسیحیت وکمیتة حقوق بشر ‹طرف  بی›واگذاری پیگیری این امر به یک کشور ظاهرا 

سطازمان ملل. این سطیاست ،البته در اثر افزایش تنشهای سیاسی میان ایران وامپریالیسم امریکا، بزودی تغییر کرد وجای   

 خود را به جانبداری رسمی کاخ سفید از تشکیلات بهائیت داد.

تان کل انقلاب اسططلامی ایران) ونیز مصططاحبة وی با مطبوعات( مبنی بر اعلام خبر : صططدور اعلامیه از سططوی دادسطط1412 #

بازداشت چند تن از بهائیان به اتهام جاسوسی برای بیگانگان، وممنوع شدن هر نوع فعالیت تشکیلاتی فرقة ضاله در کشور 

 ه اعلامیة دادسططتانی واقدام بهوجرم بودن عضططویت افراد درآن تشططکیلات، و واکنش فوری محفل بهائیان ایران نسططبت ب 

انتشار اعلامیه در سطحی وسیع در انتقاد از اظهارات دادستان دفاع از متهمان بهائی همراه با اعلام تعطیل تشکیلات بهائیت 

 در ایران.

ش: حمایت صططریح رونالد ریگان)رئیس جمهور امریکا( از بهائیان دسططتگیر شططده،توسططط نظام جمهوری اسططلامی  #1412

م شطمردن دادگاههای انقلاب اسلامی به علت صدور حکم مبنی بر حبس واعدام جمعی از سران فرقة ضاله به جرم  ومحکو

جاسوسی ،ومتقابلا واکنش فوری امام خمینی وایراد نطقی کوبنده بر ضد اقدام ریگان، ویادکردن از این اقدام به مثابة دلیلی 

وروی امریکا، وشبیه دانستن آن به حمایت سوسیال امپریالیسم روسیة شآشکار بر وابستگی سیاسی بهائیان به امپریالیسم 

اگر دلیل ما نداشتیم با اینکه] › از سران بازداشت شدة حزب توده که در واقع، جنبة حمایت ارباب از خادمان خود را دارد: 

اسوس هستند جز طرفداری اینها[ جاسطوس امریکا هسطتند جز طرفداری ریگان از آنها، ودلیلی نداشتیم که حزب توده ج  

شططوروی از آنها،] برای اثبات مدعای ما[ کافی بود... بهائی ها، یک مذهب نیسططتند، یک حزب هسططتند، یک حزبی  که در  

 ‹سابق ،انگلستان پشتیبانی آنها را می کرد وحالا هم امریکا دارد پشتیبانی می کند. اینها هم جاسوسند مثل آنها...

از نمطاینطدگطان کنگرة امریکا مبنی بر تهیه وتحویل طرح پیش نویس قطعنامه ای در محکوم     :اقطدام دو تن 1440بهطار   #

به کمیتة روابط بین المللی مجلس جهت صططدور ‹سططرکوب بهائیان در ایران ›کردن نظام اسططلامی ایران بابت به اصطططلاح  

 قطعنامه بر ضد ایران وبه حمایت از بهائیان.

ر در حضو -نخسطت وزیر رژیم اشغالگر فلسطین ،وفاتح!جنگ با حزب الله لبنان  –ش:اظهارات اولمرت  1440دی  14 #

جمعی از عناصطر سرشناس بهائی ویک ایرانی بهائی،که به دعوت وزارت خارجة اسرائیل حاضر شده بودند،مبنی بر اینکه  

لمرت ،با توجه به موفقیت سخن او -1دولت اسطرائیل به احترام مقدسطات بهائیان در ایران، به این کشطور حمله نمی کند!)   

وطی ل:›شطگرف!نظامی وی در جنوب لبنان،توسطط صطاحب نظران،رشطتة تاریخ و سطیاسطت ، با ضرب المثل مشهور ایرانی       

 1، ویژة بهائیت،ضمیمة روزنامةجام جم،24تطبیق شد و بیش از یک شوخی بیمزء قلمداد نگردید!ر. ك:نشریة ایام ‹نباخته!

 ولایتی.( ،مصاحبه با دکتر1441شهریور 

 واین رشته ادامه دارد... #
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 قائم موعود اسلام )عج(، ومدعیان مهدویت 

 امیر پور صالحی 

 مهدی )عج(، آشنای قدیمی در باور شیعیان -1

نوید ›ش در آخر الزمان، گیتی را یکسره به عدل و داد می آراید، ‹قیام پیروز›، که با ‹منجی عدالت گستر جهانی›اعتقاد به 

 به مثابة یک حقیقت -کتب آسططمانی )از تورات و زبور تا اوسططتا و انجیل وقرآن ( اسططت وپیروان ادیان الهیهمة ‹مشططترك

بدان باور دارند. حتی مکاتبی چون هندوییزم وبودیزم نیز در تقسیم بندی کلانی که از تاریخ جهان، وپیش گویی  -مسطلم 

 ت به روشنایی و فتوح مادی ومعنوی ارزیابی می کنند.آیندة بشر دارند، سیر تاریخ را در مجموع از تاریکی و ظلم

محققانی که  -1در این میان، اسطلام، در قیاس با ادیان پیش از خود، سطیمایی شفاف تر از موعود جهانی به دست می دهد)  

در قرآن کریم و سطنت نبوی)ص( کاوش کرده اند، سطخن از اهتمام چشمگیری این دو منبع   ‹ مهدویت ›پیرامون موضطوع 

هم اسلامی به مسئلة حضرت مهدی)عج( می گویند. آیت الله سید صادق حسینی شیرازی در اثر تحقیقی خویش: المهدی م

دینداری ،بدان می ‹عمود خیمة ›با همة اهمیتی که اسططلام، به عنوان -فی السططنه ،می گوید: در قرآن شططریف،راجع به نماز 

 155آیه. اما دربارة حضرت مهدی بیش از  12و 41،17ه ترتیب: آیه داریم، وراجع به زکات وصوم جهاد ب 44کلا  -دهد

آیه در این کتاب مقدس )تنزیلا یا تأویلا، ظاهرا و باطنا( آمده اسطططت، یعنی بیش از هر یک از آنها. در سطططنت نیز روایات 

( حجت 11-15عدد فراتر می رود)المهدی فی السنته،صص 4555وارده پیرامون مهدی)عج( فراوان اسطت وشمار آنها از  

الاسطلام حاج شطیخ علی اکبر مهدی پور، محقق ونویسطندة معاصطر، در اثر دو جلدی خویش: کتابنامة حضرت مهدی )عج(     

کتاب مستقل پیرامون آن حضرت را که توسط دانشمندان شیعه وسنی وسایر مذاهب اسلامی نگارش یافته  2511بیش از 

آینده این کتاب، چند صد جلد دیگر به آمار فوق افزوده می گردد. معرفی کرده اسطت. وی پیش بینی نموده که در چاپ  

.( ودر بین مذاهب وفِرْق اسططلامی نیز،تشططییع اثنی عشططری به   10،ص  1441،شططهریور ومهر  44ر.ك:مجلة موعود، ش 

 ترسیم چهره ای کاملا روشن وقابل ردیابی در طول تاریخ از مهدی)عج(،ممتاز است. 

همواره براین اساس استوار بوده است که : منجی موعود ادیان وامام دوازدهم شیعیان،  -تاکنون از دیرباز -اعتقادشیعیان

عج(،همان فرزند بلافصل حضرت امام حسن ‹)صاحب العصر والزمان ›و‹ بقیه الله الاعظم،›ص( ، ‹ ) قائم آل محمد ›ملقب به 

راق به دنیا آمده و اصحاب امام عسکری ق در سطامرای ع  200ونرجس خاتون اسطت که در شطب نیمة شطعبان    عسطکری  

دربارة دیدارهای متعدد اصحاب امام عسکری با حضرت مهدی در حضور پدر ایشان،  -1کرارا او را در کودکی دیده اند.)

-405؛الارشطططاد ،شطططیخ مفید،صطططص744-747از منابع شطططیعه، ر.ك. کمال الدین و تمام النعمه،شطططیخ صطططدوق، صطططص 
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.واز 400؛منتخب الاثر،لطف الله صافی،ص 01/471؛بحار الانوار ،محمد باقر مجلسطی ، 257؛الغیبه،شطیخ طوسطی، ص   401

 .(120-4/124منابع اهل سنت نیز ر.ك:ینابیع الموده،

وچند سطاله را گذرانده است که طی آن مدت،   45ی ‹غیبت صطغرا ›حضطرت مهدی)عج( پس از مرگ پدر، ابتدا یک دوره  

سطططامی ابو عمر وعثمان بن سطططعیدعْمری ،ابوجعفر محمد بن عثمان بن سطططعید  چهارتن از بزرگان وارسطططتة شطططیعه ) به ا

نواب ›عْمری،ابوالقاسطم حسطین بن روح نوبختی، وابوالحسن علی بن محمد سْمری(را متناوبا به ترتیب ذکر شده،به عنوان   

دربارة نواب خاصة  -2خویش برگزیده واز طریق آنان، به حل مشطکلات علمی و اجتماعی شیعیان پرداخته است. ) ‹ خاص

حضططرت، وشططخصططیت وزندگی و وظایف آنان ر.ك: بحث مسططتند پژوهندة معاصططر، مهدی پیشططوایی ،در کتاب سططیرة      

( سپس، در اوایل 145-140پیشوایان،نگرشی بر زندگانی اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی امامان معصوم علیهم السلام. صص 

ق(  215وع شده که هنوز هم ادامه دارد واینک )یعنی در سال ی آن حضرت شر‹ غیبت کبرا› قرن چهارم هجری، دوران

هزار سطال است که درکل، در پس پردة غیبت قرار دارد )ودیگران او را نمی بینند اما او دیگران را می بیند و شاهد وناظر  

ر روی، د، وبه هزندگی آنها است والبته گاه که مصلحت می بیند، به برخی کسان، در برخی شرایط خاص، رخ نشان می ده

 امامت جهان وتدبیر امور آن، به اذن الهی،در دست توانانی او است.(

در سططراسططر جهان ،پای در رکاب ‹ عدل و توحید ›مهدی )عج( در روزی که می تواند بسططیار نزدیک باشططد ،برای اسططتقرار 

بی گناهان آلوده اسططت وسططد راه خواهد کرد وهمة جانیان وجباران لجوج را که دسططتشططان تا مرفق به خون ومال وناموس 

آزادی و رشطد و فلاح ملتها و انسطانهایند ،با نصطرت الهی و به دسطت یاران مصمم وفرهیخته وشجاع وجان برکفی که دارد     

 ،پیروزمندانه از میان برخواهد داشت.

و  و ظهور سفیانیظهور آن حضرت ،با علائم ونشانه هایی آشکار وبعضا شگفت ومعجزه آیا، همچون وقوع صیحة آسمانی 

نزول مسطیح )ع( از آسطمان همراه اسطت و قیام پیروز جهانیش ،به همة بیمها ،بلاها ورنج و شططکنجهای مردان خدا در طول    

تاریخ نبوت و وصطایت، پایان می بخشد و جهان را از ظلمت سیطرة فقر آفرینان، فریبکاران و فساد انگیزان بر سرنوشت  

 اکمیت عدل و علم وتوحید رهنمون می گردد.بشر نجات  داده و به روشنای ح

او آینة تابناك جمال وجلال الهی، ومیرات دار بزرگ انبیاء و اولیاسطت، به ویژه کاروان سطالار سترگ آنان: محمد مصطفی   

ام ظومعصطومین خاندان او از علی وفاطمه تا حسن عسکری،که درود خداوند بر ایشان باد. به تعبیرِ منظومِ معمارِ انقلاب ون 

 جمعوری اسلامی ایران، امام خمینی:

 فر، فاطمه عصمت،حسن خومصطفی  سیرت،علی 

 هم حسین قدرت ،علی زهد ومحمد علم ومه رو 

 شاه جعفر فیض وکاظم علم وهشتم قبلة گیسو
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 هم تقی تقوا، نقی بخشایش وهم عسکری مو 

 مهدی قائم که در وی،جمع اوصافی چنین شد

  پادشاه عسکری طلعت،نقی حشمت، تقی فر                                                                           

 بوالحسن فرمان وموسی قدرت وتقدیر جعفر

 علم باقر، زهد سجاد وحسینی تاج و افسر                                                                           

 ورضیه عصمت ودولت چو حیدرمجتبی حکم 

 مصطفی اوصاف، مجلای خداوند جهان شد                                                                            

 مهدی)عج( در قرآن وآثار معتبر شیعه -2

با ملاحظة تفسیر اهل بیت  -مؤلف کتاب الزام الناصب، شمار این آیات را -1در قرآن کریم، دهها آیه)صطریح یا با کنایه() 

رسطانده اسطت به برخی از این آیات، ضطمن بحثهای آینده،اشاره خواهد شد.( ودر     155به بیش از  -علیهم السطلام از آنها 

کتب حدیثی معتبر شیعه، صدها روایت به بحث دربارة مهدی موعود عموما، وحجت بن الحسن خصوصا، اختصاص دارد که 

 ایی گسترده وعمیق با خصوصیات مهدی)عج( وماجراهای غیبت و ظهور وی فراهم می سازد.بستر مساعدی را برای آشن

) 227نظیر حسن بن محبوب زراد متوفی  -2در این بستر معرفتی ،شخصیتهای دینی طراز اول شیعه)از اصحاب ائمه )ع( )

صطد سال قبل از شروع غیبت کبری  از بزرگان شطیعه در عصطر امام رضطا وامام جواد علیهما السطلام (کتاب المشطیخه را یک     

-774نوشته واخبار مربوط به غیبت حضرت مهدی )عج( را درآن نقل کرده است. ر.ك: اعلام الوری، شیخ طبرسی، صص 

.طبرسطی در مأخذ پیشطگفته می نویسطند: محدثان شطیعه در زمان امام باقر وامام صادق علیهما السلام اخبار غیبت را     777

(گرفته تا شطیوخ بزرگوار کلینی ومفید وصدوق و طوسی که در طلیعة دوران  774اند )همان،ص درتألیفات خویش آورده 

غیبت می زیستند و نسلهای بعدی علما:طبرسی وسید بن طاووس وابن شهرآشوب وخواجه نصیر وحلی ومجلسی ومحدث 

بسططیار در مورد آن حضططرت  نوری ودیگر های دیگر تا امروز( در طول قرن متمادی به پژوهش وتألیف رسططاله ها وکتب 

پرداخته اند وبدین منظور ،آیات وروایات پرشططمار راجع به تبار و شططخصططیت مهدی)عج( ونشططانه های ظهور ونحوة قیام و 

شطیوة زندگی وحکومت ایشطان را ،از مجامع حدیثی شطیعه) ونیز سطنی و بعضطا حتی بشطارات وپیشگوییهای کتب آسمانی       

 ( گرد آورده ومورد بحث و بررسی گسترده وعمیق علمی قرار داده اند.پیشین: تورات وانجیل وزبور و ...

دربارة حضطرت حجت بن الحسطن العسطکری)عج( ،که در فوقا از آن یاد شد، در واقع    تاریخی شطیعه  ‹ واحد وعام›ذهنیت ِ

ر مینه )از عصچکیدة آن آیات وروایات ،و حاصل پژوهش وتألیف عالمان برجستة مذهب اهل بیت علیهم السلام در این ز

 ائمة اطهار علیهم السلام تاکنون( بوده وهست.مرحوم سید محمدباقر نجفی می نویسد:
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در جوامع حدیثی شیعه، ومعارف منقول ومعقول تشیع، عقیده به ختم امامت ،با یازدهمین فرزند] معصوم[ علی بن ابیطالب 

 است.-جم از اصول دیناصل پن-‹امامت› )ع(، یکی از اصول مسلم، واز ضروریات ایمان به

ار،خصال، ، معانی الاخب‹علل الشرایع›ثقه الاسطلام کلینی در کتاب الاصطول من الکافی؛شطیخ صدوق در کتابهای اکمال الدین،   

امالی و عیون اخبار الرضطا؛ شطیخ ابوجعفر محمد بن الحسطن الطوسطی،در کتابهای الغیبه، مختصطر مصباح ومصباح المتهجد      

در کتابهای اقبال ،طرائف ،فرج المهموم فی معرفه النجوم، ربیع الالباب،مصطططباح الزائر وکشطططف وامالی؛ سطططید بن طاووس،

الیقین؛شطیخ طبرسطی در کتابهای : احتجاج،کتابهای اختصطاص والارشاد؛بهاءالدین اربلی موصلی در کتاب :الغیبه،شیخ مفید    

صفار در کتاب بصائر الدرجات ؛قطب راوندی در دراول در کتاب دروس؛ابن قولویه در کتاب کامل الزیاره؛محمد بن حسن 

کتاب:خرایج؛وسید علی بن عبدالحمید در کتاب: الانوار المضیئه؛از طریق ذکر احادیث وشرح وبررسی آنها،صریح وروشن 

و آشکار می سازند که در عقیدة مذهب شیعة امامیه، امام دوازدهم مشخصاتی چنین نامش محمد )ع( ،کنیه اش ابوالقاسم 

 200شعبان سال  10ق( وتولدش در  215ربیع الاول 4-242ربیع الثانی  4درش خاتون، پدرش امام حسن عسکری) ،ما

رجب  15ق(سومین فرزند امام محمد تقی الجواد) 207رجب  4 – 212ذیحجة  10ق واقع شطده است. او نوة امام هادی)  

ق( پنجمین فرزند  254عصفر  174ذی قعدة  11ق( چهارمین فرزند امام علی بن موسطی الرضطا )  225ذی قعدة  – 140

 174شوال  20-44ربیع الاول  14صادق)ق(، ششمین فرزند امام جعفر 144رجب  20- 124صفر  4امام موسی الکاظم)

ق( ،هشتمین فرزند امام علی بن الحسین زین العابدین  117ذی حجة  4 – 04رجب  1ق( هفتمین فرزند امام محمد باقر) 

ق(، ویططازدهمین فرزنططد  11محرم  15-7شطططعبططان  4ق(، نهمین فرزنططد امططام حسطططین ) 40محرم  12-44شطططعبططان  0)

ق، در غیبت  441ق( است که تا سال  75رمضان  21-سال بعد از عام الفیل 45رجب  14امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب )

ان بن سعید عمری، ابو جعفر محمد صغری به سرمی برده  ودر این ایام ،چهار تن از شخصیتهای علمی شیعه به اسامی عثم

بن عثمان، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی،وابوالحسن علی بن محمد سمری، به عنوان نواب منصوص وخاص آن حضرت 

ق آغاز گردید واو همچنان زنده، و شیعیان در انتظار  441با شیعیان در ارتباط بوده اند، تا اینکه غیبت کبرای وی از سال 

-140ر.ك: بهائیان، سططید محمد باقر نجفی،صططص -1اشططند تا مجری عدل الهی در سططراسططر زمین گردد.)ظهور وی می ب

141). 

فقیه پارسطا و ژرف اندیش معاصر، حضرت آیت الله حاج شیع لطف الله صافی گلپایگانی، که اینک در سلک مراجع بزرگ  

 ه در مجامع حدیثی شطیعه وسنی، پیرامون روایات تقلید شطیعیان جهان قرار دارد، بیش از نیم قرن پیش، با تتبعی گسطترد  

 -2مربوط به حضططرت حجت بن الحسططن العسططکری تحقیق کرده وکتاب ارزشططمند منتخب الاثر را تدوین نموده اسططت.)  

مشطخصطات کتابشطناسطی این اثر چنین اسطت: منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر علیه السلام ،مرکز نشر کتاب،تهران، بی      
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ق( این اثر پربار ومسططتند، که تاکنون چاپهای متعدد خورده،از بدوِ انتشططار، همواره مورد   1444ه:رمضططان تا)تاریخ مقدم

 مطالعه واستناد پژوهشگران فراوان قرار داشته است.

در مجلة وزین مکتب اسلام به ‹ مصلحی که جهان در انتظار اوست›شطمسی، مقاله ای با عنوان   75آیت الله صطافی، در دهة  

 رساندند که حکم گزارش گونه ای از کتاب یاد شده را داشت. ایشان درآن مقاله، چنین می نویسند: چاپ می

طبق مدارك قطعی واحادیث متواترة] اسلامی[، هنگامی که دنیا گرفتار سخت ترین اضطرابات شود وآتش ظلم وبیدادگری 

ومبارزه با فساد دد،زمامداران کشورها از ادارة امور در همه جا شعله ور گردد، امنیت  وبرادری از میان نوع بشر رخت بربن

عاجز شططوند وجنگ وخونریزی واختلاف نسططل بشططر را تهدید به انقراض کند، اختراعات مهیب وسططلاحهای مرگبار به حد 

اعلی ترقی نماید، وصطفات عالیة انسطانی از میان جوامع بشطری رخت بربسطته ومفاسد اخلاقی واجتماعی جای آن را بگیرد     

..وخلاصه، انواع جنایات وفحشاء ومنکرات رایج گردد،در این موقع یک مصلح بزرگ الهی که بشارت او با تمام مشخصات .

وخصطوصطیات داده شطده قیام می کند ودسطت به یک اصلاح عمومی در تمام عالم می زند وبه تمام این بدبختیها خاتمه می     

 دهد.

یملا الارض › مه زهرا علیهما اسطلام خواهد بود وبه مقتضای حدیث معروف: او از دودمان پیغمبر اسطلام واز نسطل علی وفاط  

که دربارة او از طرق بی شماری روایت شده است، این مصلح عالی مقام جهان را تحت ‹ قسطا وعدلا کما ملئت ظلما و جودا

ن گرداند،در همه لوای یک حکومت حق وعدالت درآورد ونور اسلام همة شهرهای بزرگ وکوچک وقری وقصبات را روش

جا احکام آسططمانی قرآن اجرا شططود، مقررات وقوانین الهی که از اغراض ومنافع شططخصططی منزه اسططت بر همه حکومت می 

کند... تکامل علمی واخلاقی بشر با بهترین برنامه شروع شود و بالاخره از فرط بهبود وترقی سطح زندگی ،فقیری در تمام 

یک موردروایات مسلم از طریق عامه وخاصه بوده که تفصیل آن را در کتاب منتخب الاثر  دنیا باقی نماند.این مطلب یک به

 بیان کرده ایم...

سورة نور وعده فرموده که دین اسلام  00سورة انبیاء وآیة  150در قرآن کریم، در آیات سطورة توبه، سطورة صف وآیة   

د بخشید .ودر اخبار مسلم قطعی شیعه وسنی، بشارت این عالمگیر خواهد شد واین وعده را ظهور این بزرگوار تحقق خواه

عید بزرگ را پیامبر اسطلام داده است وفرموده که روزها تمام نشود ودنیا به انتها نرسد تا مهدی موعود ظهور نماید، واگر  

 رگ بیاید و دنیابیش از یک روز از عمر عالم باقی نماند، خداوند آن روز را به قدری طولانی خواهد کرد که این مصططلح بز

 را از عدالت و فضیلت پر کند، همچنان که از ظلم وجور پر شده باشد.

اوصطاف و کمالات وسجایای این بزرگوار، وبرنامة دعوت و تشکیل حکومت او،در اخبار بی شماری وارد]شده[ است،همان  

غیبت او وظائف مردم در زمان  از ولادت وخصوصیات او در رفتارش بین مردم وطول عمر او وعلت -طور که مشخصات او
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نیز در اخبار آمده وموضوع بحث کتب فوق العاده زیادی از محققین ومتتبعین از هزار سال پیش به این طرف قرار  -غیبت

 گرفته است واین مباحث به قدری توسعه یافته است که برای هیچ متتبعی ،احاطه برآنها امکان پذیر نیست.

ر دربارة مسائل فوق به روایات ذیل دست یافته وبا آنکه در مقام استقصاء نبوده، این موفقیت نویسنده در کتاب منتخب الاث

حاصل شده که تواتر روایت، اغلب موضوعات وعناوینی را که اشاره شد اثبات نموده است،که فهرست قسمتی ذیلا به نظر 

 می رسد:

 حدیث104    روایاتی که بشارت به ظهور آن حضرت می  دهد

 444  ل بیت پیغمبر اسلام )ص( استتی که می گوید او از اهروایا

 217   روایات وارده بر اینکه آن حضرت از فرزند علی)ع( است

 142   اخباری که او را از فرزندان فاطمه)س( معرفی می کند

 174  روایاتی که او را نهمین فرزند اولاد حسین بن علی)ع( می داند

 140  زین العابدین )ع( شمرده استدان روایاتی که او را از فرزن

 171  اخباری که او را فرزند امام حسن عسکری )ع( معرفی می کند

 174   روایات که نام اجداد امام عسکری) ع( را بر می شمارد

 142  روایاتی که می گوید مهدی،جهان را از عدالت پر خواهد ساخت

 41     روایاتی که غیبت او را طولانی می داند

 414    تی که طول عمر آن حضرت را می رساندروایا

 74  روایاتی که می گوید دین اسلام به وسیلة او عالمگیر می شود

 141   روایاتی که می گوید او امام دوازدهم وامام آخر است

 217     روایات وارده در باب ولادت آن حضرت

کثرت احادیث راجع به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه به با دقت وتأمل فوق معلوم می شود که ›به نوشطتة آیت الله صافی:  

حدی اسطت که در کمتر موضوعی از مباحث دینی تا این حد روایت وارد شده است. وبه طور مسلم ایمان واعتقاد به ظهور  

 حضطرتش از ایمان به رسطالت پیغمبر اسلام غیر قابل تفکیک است! حتی محدثین بزرگ از عامه وخاصه قبل از ولادت آن  

حضرت اخبار مربوط به او را در کتب خود نقل کرده اند، به طوری که جای هیچ اشتباهی برای مسلمانان باقی نمانده است. 

تحولات جهان و شطرایط زندگی بشطر وتکامل مادیات تحقق این بشارت بزرگ را حتی به کسانی که مسائل را از نظر علل   

بت می کند که بالاخره مردم جهان باید به یک حکومت الهی پناهنده واسطططبطاب ظاهری مطالعه می کنند نوید می دهد وثا 

 ،با تلخیص.(15-4،صص4، ش1ر.ك: مکتب اسلام،سال ‹ شوند...

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

دیدگاه وباور تاریخی شطیعه دربارة ولی عصر) عج( ونواب عام او در عصر غیبت، به وضوح، در مقدمة شیوا و عالمانة میرزا  

 14سطططالة جهادیة کبیر پدرش)میرزا بزرگ فراهانی( نیز که در دهه های آغازین قرن ابوالقاسطططم قائم مقام فراهانی بر ر

هجری ودر بحبوحطة جنگهطای ایران وروس تزاری) مقطارن با سطططالهای تولد علی محمد باب،امام زمانِ مورد ادعای بابیان    

ن را سختاریخ رسالت وامامت، وبهائیان( نگارش یافته،قابل مشاهده است. این مرد بزرگ، در مقدمة یاد شده، ضمن شرح

منشطططآت قائم مقام، با مقدمه  -1‹)حضطططرت خاتم انبیاء وسطططید اصطططفیا... محمد مصططططفی علیه وآله الافً التَحیه والثناء ›به

.( وامامان معصوم از خاندان وی) امیر مؤمنان علی 207-205وتصطحیحات وتنظیم فهارس وفرهنگ:محمد عباسطی،صطص   

( می کشاند واز غیبت صغری 204همان، ص -4‹ )صاحب عصر وزمان›( و207همان، ص -2‹)حجت قائم›علیه السطلام تا  

( سطططخت گفته وبه نیابت عامة فقیهان عادل در غیاب وی تصطططریح می کند واز 207همان، ص  -7وکبرای آن امام همام )

 (204همان، ص -0وی در آخرالزمالن سخن به میان می آورد .)‹ دولت صبح وصال›

ة تدبیر سید مدین› مقام است که مؤسس آیین بهائیت) حسینعلی بهاء( در کلمات فردوسیه، وی را به وصف این همان قائم

ر.ك: شططرح احوال جناب میرزا ابوالفضططل گلپایگانی،نوشططتة روح الله مهرابخانی ،نویسططنده ومبلغ  -1می سططتاید.)‹ و انشططاء

حضطرت حجت بن الحسن العسکری، ونیابت عامة   .(آنگاه چنین کسطی ، دیدگاهش دربارة امامت 447مشطهور بهائی ص  

 فقهای پارسای شیعه از آن حضرت ،دقیقا منطبق بر عقاید شیعة اثنی عشری است.

حتی باید گفت که، اعتقاد کسطانی چون شطیخ احمد احسطایی وسطید کاظم رشتی نیز) صرف نظر از برخی شذوذات(دور از     

ه شیخیه، ائمة اهار یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی› ندة سرشناس بهائی:عقاید شطیعه نبود. به قول صالح مولوی نژاد، نویس 

سططالنامة جوانان بهائی  -4‹) السططلام ویازده فرزندش را دارای صططفات ونعوت الهی، وعلت غائی عالم وجود، می دانسططتند 

 (124،ص ‹ شیخیه›بدیع( ،مقالة  121-125) 1ایران، ج 

از آن رواست که چنانکه می دانیم سران فرقة بابیت وبهائیت) که عقاید شیعه  اهمیت دیدگاه این دو تن دربارة مهدی)عج(

کتاب نقطه الکاف، از متون کهن بابیه است  -4را بر نمی تابند( برای آن دو تن احترامی خاص قائلند )‹ عج›راجع به مهدی 

شان( نسبت داده می شود. این کتاب، از که نگارش آن به حاجی میرزا جانی کاشانی) از قدمای باییان ومهماندار باب در کا

یاد می کند که امام دوازدهم شیعه، او را در ‹جوهر عبودیت و ... سر ربوبیت ›، ‹صفویة اخیار›شطیخ احمد احسائی با عنوان  

به نور معارف وفضائل خویش وآباء › وی را ‹ از میان شطیعیان خود برگزیده ودیدة دل › سطال پس از غیبت صطغری    405

( .این منبع ،سططید 44فرمود)نقطة الکاف، چاپ ادوارد بروان، ص ‹ طاهرین خود سططلام الله علیهم اجمعین روشططن  واجداد

سططید سططند ونور احمد المعروف عند القوم به › شططیخ احسططایی خوانده و‹مرآت جمال وارض اشططراقات کمالات›کاظم را نیز

نام ‹دو باب اعظم و... نورین القمرین وکوکبین الدریین ›ان می شمارد .در ادامه نیز از شیخ وسید به عنو‹حاجی سید کاظم 

(. 155گردیدند)نقطه الکاف،ص ‹آن دو،نفوس بسیاری عارف به علم توحید ومعرفت به مظاهر حق‹ برکت ›می برد که به 
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مید عبدالحمائدة آسمانی،‹) دو نفس به حق واصل وبه طراز آگاهی مزین› احسطایی ورشتی،همچنین در کلام بهاء به عنوان  

( یاد شده اند. چنانکه 01ایقان،طبع فرج الله زکی کردی،مصر،ص‹) نورین نیرین در ارض›( و 140-7/147اشراق خاوری، 

 0آسمانی،  )مائدة‹ حضرت نور بهشتی جناب حاجی سید کاظم رشتی علیه التحیه والثناء›عباس افندی نیز از آنها با عنوان 

)مائدة ‹ شططمس انجمن رحمانی حضططرت شططیخ مرحوم احسططائی ›( و17یضططی، ص ؛لئالی درخشططان،محمد علی ف104/ ص 

شططیخ احمد احسائی ›( یاد کرده وشطوقی افندی هم از 17؛لئالی درخشطان، محمد علی فیضطی ،ص   115-0/104آسطمانی ،  

ی ( .دربارة موقعیت مهم احسائی ورشتی نزد رهبران بابی وبهائ2/14سخن می گوید)قرن بدیع، ‹کوکب دری صطبح هدی 

؛اسرار الآثار ،اسدالله مازندرانی 101-117،وعبارات آنان در تجلیل از این دو ر.ك: بهائیان ،سطید محمد باقر نجفی، صص  

ونیز کتاب دیگر مازندرانی با عنوان رهبران بزرگ و رهروان که درآن ،پیرامون این موضططوع ،مفصل سخن گفته 0/7-0،

نها افتخار داشتند و سید کاظم رشتی نسبت به شخص باب جنبة استادی اسطت.( واسطاسا یاران برجستة باب به شاگردی آ  

می کند .ر.ك: عهد اعلی... ابوالقاسم افنان، ص ‹معلمی ›خود باب در تفسیر سورة بقره،از سید کاظم تعبیر به  -1داشطت.) 

701). 

( 1/224خ احمد احسططائی، مندرج در:جوامع الکلم ،مجموعة آثار شططی -2شططیخ اخمد احسططایی در رسططاله ملا محمد طاهر) 

( وسید کاظم رشتی نیز 450ق،ص  1241شرح الزیاره ،طبع سنگی،تبریز  -4وشطرح الزیاره)شرح زیارت جامعة کبیره( ) 

ق، مندرج در کتاب 1204ربیع الاول  20مکتوب رسططالة الحجه البالغه در جواب سططید احمد،  -7در رسططالة الحجه البالغه )

 1242-1245شرح القصیده،چاپ سنگی،تهران  -0.( وشرح القصیده)17ق، رسالة  1244الرسطائل ،چاپ سطنگی،تبریز   

 (  صریحا  وجزما عقیدة خود را در خصوص قائمیت حضرت حجت بن الحسن العسکری ابراز داشته اند.244ق،ص 

ت که ت همان اسواقعی› می نویسد:‹ تولیت آخرکم بما تولیت به اولکم›برای نمونه، احسطائی در شرح الزیاره،ذیل عبارت  

روایات منقول در مآخذ شطیعه وسطنی برآن گواه است وائمه وشیعیان برآن اجماع کرده که: امام دوازدهم حضرت محمد   

( نیز همو در 450شرح الزیاره،ص  -1بن الحسن العسکری )ع( می باشد، وآن بزرگ مقام، تا هنگام ظهورش زنده است.)

 مت، تصریح می کند:کتاب جیوه النفس ،ذیل باب چهارم در اما

واجب است بر هر مکلف که اعتقاد کند که قائم آل محمد،محمد بن الحسن العسکری علیه وعلی آبائه الکرام السلام، حی 

وموجود است .اما نزد ما معاشر شیعة اثنی عشریه به جهت اجماع فرقة محقه بر وجود آن حضرت واینکه ظاهر خواهد شد 

وقسططط بعد از آنکه پر شططده باشططد از ظلم و جور واو فرزند ارجمند حضططرت امام حسططن    وپرخواهد کرد زمین را از عدل

. در وصیتنامة خود نیز که 40حیوه النفس؛ترجمة فارسی، ص  -4عسکری علیه السلام غائب مفتقد منتظر مترقب است...)

وصیای رسول اکرم صلی در ابتدای مجموعة الرسطائل وی چاپ شطده می گوید: وشهادت می دهم که شخص دوازدهم از ا  

الله علیه وآله ،حضطرت ابوالقاسم حجه بن الحسن الهادی الخلف القائم است وما انتظار ظهور او را داریم تا روزی که زمین  
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را که با ظلم و جور پر شده است عدل وداد بخشد، وآن حضرت زنده است ونخواهد مرد تا روزی که حجت وطاغوت را از 

 اید.(میان برداشته وباطل نم

آن کسی که می خواهد در روز میعاد قیامت، خداوند را با ایمان کامل و › سطید رشطتی نیز در شرح قصیده تصریح می کند:  

 (244شرح القصیدة؛ ص  -1‹.)عقیدة واقعی به اسلام ملاقات کند باید حضرت حجه بن الحسن را رهبر خویش بداند

در آخر الزمان ‹((، ونقش تاریخسطططاز وی) به عنوان منجی جهانیحتی باید گفت که: اعتقاد به وجود حضطططرت مهدی) عج

ین امر موضططوع بد‹جزئیات›،اختصططاص به شططیعیان ندارد، بلکه دیگر فرقه ها و مذاهب اسططلامی نیز) احیانا با تفاوتهایی در

 اعتقاد واذعان دارند.

این فصطل،از پژوهشهای استاد  در -2تشطیع و تسطنن)  ‹ وجه مشطترك ›ایمان به منجی عدالت گسطتر از آل رسطول )ص(،  -4

 (بهرة وافر برده ایم.(144-144مهدی پیشوایی در کتاب محققانه وارزشمند سیرة پیشوایان )صص

تن از صحابة نامدار پیامبر)ص( در کتب خود نقل کرده  44محدثان اهل سنت احادیث مربوط به حضرت مهدی)عج( را از 

تن از آنها مستقلا  42اخبار ظهور آن حضرت را در کتابهای خود آورده و تن از مشاهیر علمای اهل سنت،  151اند. تعداد 

(. مسند احمد بن حنبل) 44-41ر.ك: منتخب الاثر،لطف الله صافی گلپایگانی ،صص -4در این موضطوع کتاب نوشطته اند.)  

عج( تصنیف  ( از جملة کتب مشطهور اهل سطنت است که پیش از تولد امام عصر)  201ق( وصطحیح بخاری )م   271متوفی 

ر.ك: صططحیح بخاری، با شططرح وتعلیق شططیخ قاسططم  -7شططده و احادیث مربوط به مهدی)عج( درآنها درج گردیده اسططت.)

 774و 44و  1/47، مسند احمد بن حنبل،چاپ دارالکفر بیروت، 144)نزول عیسی بن مریم(، ص 470، باب 7شطفاعی،ج 

،کتاب الفتن،باب 1414-2/1411یق: محمد فؤاد عبدالباقی، ق( تحق 240-254.نیز ر.ك: سنن ابن ماجه ) 44و  4/24و 

( احادیث نبوی پیرامون حضططرت مهدی، وصططفات وعلائم ایشططان در منابع  7544-7542،باب خروج المهدی حدیث  47

تن از دانشططمندان بزرگ این  14کهن اهل سططنت به قدری زیاد اسططت که دانشططمندان بر پایة یک بررسططی اجمالی ،تعداد  

آثطار خویش بطه متواتر بودن احطادیطث ،کتطابی جداگانه با عنوان التوضطططیح فی تواتر با جاء فی المنتظر والدجال       فرقطه،در 

 (41-45منتخب الاثر، صص  -0والمسیح تألیف کرده است.)

ته در میان دانشمندان گذش›شیخ منصور علی ناصف، استاد دانشگاه الازهر وشارح مشهور صحاح سته اهل سنت، می گوید: 

امروز)اهل سنت (مشهور است که در آخر الزمان به حتم ویقین مردی از اهل بیت پیامبر به نام مهدی ظهور خواهد کرد و

و بر همة کشطورهای اسطلامی مسطلط خواهد شطد ومسلمانان، همه از او پیروی خواهند کرد . مهدی در بین مردم با عدالت     

جال پیدا می شود. عیسای مسیح از آسمان فرود می آید ودجال را می رفتار می کند ودین اسلام را قوت می بخشد. آنگاه د

کشططد، یا با مهدی در کشططتن دجال همکاری می کند. سططخنان واحادیث پیامبر دربارة مهدی را، جماعتی از نیکان صططحابه  

بططل و حططاکم روایططت کرده ومحططدثططان بزرگ مططا نظیر: ابوداود،ترمططذی، ابن مططاجططه، طبرانی، ابویعلی،بزاز، امططام احمططد حن
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التاج الجامع للاصططول،شططیخ منصططور علی ناصططف،داراحیاءالکتب    -1‹)نیشططابوری،آن احادیث را درآثار خود نقل نموده اند

 این نکته، در کلام احمد زینی دحلان،مفتی بزرگ مکه، نیز تأکید شده است:( 0/415العربیه، 

در بین آن همه احادیث صحیح، البته روایات ضعیف نیز احادیثی که از مهدی درآن سخن رفته، بسیار زیاد ومتواتر است. 

زیاد به چشم می خورد، ولی به واسطة کثرت این احادیث وفزونی تعداد راویان آنها ومحدثان کثیری که آن احادیث را در 

الفتوحات  -2کتب خود آورده اند، در مجموع، روایات مربوط به مهدی موجب قطع ویقین به وجود آن حضطططرت اسطططت.)

 (422لسلامیه،احمد زینی دحلان،ص ا

سطخن دحلان، پاسخی علمی به کلام ابن خلدون است که به نقل احادیث مربوط به مهدی) عج( توسط گروهی از پیشوایان  

حدیث از صحابة بزرگ پیامبر اعتراف دارد، اما با مناقشه در سند برخی از روایات مزبور) ونه البته، همة آنها( این احادیث 

.( بر 412-411برای عبارت وی ر.ك: مقدمة تاریخ ابن خلدون،صص  -4می شمارد!)‹ مقدار بسیار کمی،مخدوش جز › را 

کلام ابن خلدون،توسطط دانشطمندان مسطلمان)اعم از شطیعه وسنی(نقدهای استوار زیادی نوشته شده  جالب است که حتی     

ان رابطه العالم الاسلامی)از بزرگ ترین مراکز وهابیت وهابیان نیز در اعتراض به ابن خلدون، با مسلمانان همراهند. سازم

م( طی بحثی گسطترده ومسطتند به سطخن شططاذ این خلدون پاسخ کوبنده     1441در جهان( در بیانیة رسطمی خویش)مورخ  

ومنطقی می دهند وبا اشطاره به نقل احادیث مهدی توسط بسیاری از صحابة پیامبر)نظیر علی بن ابی طالب،عثمان بن عفان،  

و...( ودرج آنهادر کتب معروف ومعتبر حدیثی وتاریخی اهل  طلحه، عبدالرحمن بن عوف، عمایاسطر،ابن مسطعود، ام سلمه  

سططنت )نظیر سططنن ابی داود وترمذی وابن ماجه و مسططند احمد بن حنبل وابی یعلی وبزاز، معجم طبرانی ودار قطنی و...( از 

ور تسنن در مورد مهدی نگارش یافته است)نظیر اخبار المهدی نوشتة کتابهای متعددی یاد می کند که توسط عالمان مشه

ابن نعیم اصفهانی ،القول المختصر فی علامات المهدی النتظر تصنیف ابن حجر هیتمی،والتوضیح فی تواتر ما جاء فی النتظر 

 مهدی از زبان دانشمندان)وقطعی بودن (در مورد احادیث ‹ تواتر›والدجال والمسطیح، تألیف شطوکانی(. سپس با نقل ادعای  

 بزرگ اسلامی، می افزاید:

ز مهدی ج›تنها ابن خلدون اسطت که خواسطته احادیث مربوط به مهدی را با حدیث بی اساس ومجعولی به این مضمون که   

ابن ›مورد ایراد قرار دهد. ولی پیشططوایان ودانشططمندان بزرگ اسططلام ،گفتار او را رد کرده اند، خصططوصططا  ‹ عیسططی نیسططت

 سال پیش در جهان انتشار یافته است.( 45که در رد گفتار ابن خلدون کتاب خاصی نگاشته که از ‹ لمؤمن عبدا

خالی نیست ومجموع آنها ‹حسن ›و‹ صحیح›حافظان حدیث و محدثان نیز تصطریح کرده اند که احادیث مهدی، از احادیث 

هدی، بر هر مسططلمانی واجب بوده وجزء باورهای اهل )یقین آور( وصططحیح اسططت. بنابراین اعتقاد به ظهور م‹ متواتر›قطعا 

توسط  -متن کامل عربی این بیانیه -1سطنت وجماعت اسطت وجز افراد نادان وبی خبر یا بدعتگزار، آن را انکارنمی کنند.)  

حمد مپنج تن از علمای معاصطر حجاز وبا امضای محمد منتصر کنانی دبیر کل این مرکز، در پاسخ به سؤال فردی به نام ابو 
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،آمده است . برای نقد 100-101در کتاب مهدی انقلابی بزرگ،ناصطر مکارم شیرازی،صص   -ده)سطاکن کنیا( ارسطال شط   

نقلابی بزرگ ؛مهدی ا74-45سطخن ابن خلدون توسطط دانشطمندان و نویسطندگان شیعه نیز ر.ك: دادگستر جهان، صص     

 (454-450پاورقی؛سیرة پیشوایان ،صص 1-0؛منتخب الاثر ،صص  110-104،صص 

اعتقاد به اصططل مهدویت،واسططتقرار حاکمیت عدل و توحید در جهان به دسططت بزرگمردی از تبار رسططول خدا)ص( در آخر 

الزمان ،جزء عقاید مسطلم و مشططترك مسطلمانان )اعم از شططیعه و سطنی( اسططت. نکتة جالب تر آن اسططت که جمعی در خور    

 مهدی موعود بر حجت بن الحسن العسکری) عج( هم عقیده اند. ملاحظه از اندیشمندان اهل سنت، با شیعه در انطباق

 حجت بن الحسن العسکری )عج( در منابع اهل سنت -7

اسطتاد علامه علی دوانی، مهدی پژوه بزرگ عصر ما، کتابی مستقل با عنوان دانشمندان عامه ومهدی موعود تألیف کرده و  

که دربارة حضرت ولی عصر )عج ( دیدگاههایی منطبق بر عقاید شطمار عالمان، فیلسطوفان،عارفان وشطاعران اهل سطنت را     

مشطططخصطططات  -2تن رسطططانده اسطططت.) 155شطططیعه دارند ) یا این دیدگاهها را درکتاب خود بازتاب داده اند( به بیش از 

› قالة. استاد دوانی در م1404کتابشطناسطی اثر فوق چنن است:دانشمندان عامه ومهدی موعود، دارالکتب الاسلامیه، تهران   

نیز، روایطات گوناگون در کتب معتبر شطططیعه را که از وجود فرزند  ‹ آنهطا کطه از ولادت مهطدی موعود ]عج[ خبر داده انطد    

( .در مورد مهدویت حجت 17-12، صص 2، ش، 4عسطکری و نحوة تولد وی خبر می دهد،آورده اند)مکتب اسطلام ،سال   

ت، همچنین ر.ك: مهدی منتظر در نهج البلاغه،مهدی فقیه ایمانی، بن الحسن العسکری درآثار واشعار اندیشمندان اهل سن

؛آخرین تحول با حکومت ولی عصر عجل الله تعالی فرج 45-44؛ادیان ومهدویت...، محمد بهشطتی ،صطص   44-24صطص  

؛پای سخنان 140 -145، صص ‹مسجد صدریه›الشطریف، زیر نظر سطید محمد مهدی خلخالی، نشریة هیئت قائمیة تهران   

در بین  .(114؛سیرة پیشوایان،مهدی پیشوایی،با مقدمة استاد جعفر سبحانی، ص 172-175محمدجعفر امامی،صص  پدر،

شططخصططیتهای یاد شططده، به چهره های نامداری بر می خوریم که در رشططته های گوناگون )از علم وحکمت گرفته تا ادب   

ی ،حنفی، مالکی ،وحنبلی( درآثار یا اشططعار خویش، وعرفان( تبحر دارند وبا وجود تعلق به یکی ازفرق اهل سططنت) شططافع 

همچون شیعیان به مشخصات حضرت مهدی )از تبار پیامبر وعلی( فرزند حسن عسکری،دارای حیات جسمی، ومورد امید 

 وانتظار برای قیام عدل گستر جهانی درآخرالزمان،تصریح دارند،نظیر:

( در سططرالسلسله العلویه،شیخ احمد 471نصطر بخاری)زاده در  (در کتاب مروج الذهب،ابو471ابوالفرح مسطعودی)متوفی  

(در چکامة مشطهورش با مطلع، من زمهر حیدرم هر لحظه دل صططفا است، اخطب الخطاء  041جامی عارف مشطهور )متوفی  

( در رسططاله ای که به فارسططی دربارة نبوت و ولایت نوشططته 111( در المناقب،عزیز الدین نسططفی) 014خوارزمی حنفی )م 

( 144(در شطعر مشهورش با مطلع: مصطفی ختم رسل شد در جهان، محی الدین ابن عربی)  124سطت، فریدالدین عطار)  ا

سبط ابن جوزی ‹ عج›( در کتابی مسطتقل پیرامون حاللت وصفات امام زمان،  105در الفتوحات المکیه، سطعدالدین حموی ) 
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در کفایه الطالب ونیز البیان فی اخبار 104گنجی شافعی ) (در تذکر الخواص( حافظ ابوعبدالله محمد بن یوسف701حنفی )

(در شطعر مشهوری که به عربی وبا مطلع: یقوم بامرالله فی الارض ظاهرا در مورد  144صطاحب الزمان، صطدرالدین قونوی)  

(در 445قائم موعود) محمد از آل هاشططم(سططروده ومؤلف ینابیع الموده آن را نقل کرده اسططت، حمدالله مسططتوفی قزوینی )

( در تحفه 441( در المختصططر فی تاریخ البشططر، عبدالرزاق کاشططانی)  "442تاریخ گزیده ،ابوالفداء عمادالدین اسططماعیل )

( در الفصول 400( در رسطالة شرح دائره، ابن صباغ مکی مالکی)  417الاخوان فی خصطائص الفِتیان، صطلاح الدین صطفدی(    

( در نورالهدایه فی اثبات الهدایه ، جلال 454صفاء، جلال الدین محمد دوانی، المهمه فی معرفه الائمه، عبدالرحمن روضطه ال 

( در روضطه الشهداء، قاضی میر  415( در احیاء المیت بفضطائل اهل البیت،ملا حسطین واعظ کاشطفی )   415الدین سطیوطی )  

( در جلد دوم تاریخ 472امیرالمؤمنین علیه السططلام، خواند میر) (در شططرح دیوان منسططوب به 411حسططین میبدی یزدی) 

( در الائمه الاثنی عشر، بخش شرح حال امام زمان،ونیز کتاب 404حبیب السطیر،شطمس الدین محمد بن طولون دمشطقی)    

( در الصطططواعق المحرقه، بخش مربوط به ائمه اهل 444المهطدی الی مطاورد فی المهطدی، این حجر هیتمی مکی شطططافعی )   

ر الیواقیطت و والجواهر ونیز لواقح الانوار فی طبقطات الاخیار، عبدالحق دهلوی   ( د444البیطت)ع( ،عبطدالوهطاب شطططعرانی)    

( در رساله ای که پیرامون مناقب واحوال ائمه اطهار)ع( نوشته ودر کتابش : تحصیل الکمال ،از آن یاد کرده 1502بخاری) 

یراوی شافعی رئیس جامع الازهر) (در شطذرات الذهب، شطیخ عبدالله بن محمد شط   1544اسطت، ابوالفلاح ابن عماد حنبلی)  

( در فرائد السطططمطین،شطططیخ عبدالعزیز 1141( در الاتحطاف فی حطب الاشطططراف، شطططیخ محمد حموینی شطططافعی)   1142

( در ینابیع الموده، سطید مؤمن شبلنجی مصری )اوایل  1247( در النزهه، خواجه کلام قندوزی حمفی بلخی) 1244دهلوی)

 بیت النبی المختار، سید علی همدانی در الموده فی القربی،ودیگرهای دیگر. ( در نورالابصار فی مناقب آل1455

ه بمحقق ونویسططندة معاصططر،آیت الله حاج شططیخ مهدی فقیه ایمانی، در کتاب موسططوعه الامام المهدی عج، مطالب مربوط   

ه وملاحظة محققان عینا کتاب از آثار دانشمندان اهل سنت را،به ترتیب تاریخ، برای مراجع 14حضرت ولی عصر)عج( در 

 کلیشه کرده است.

ق(، الفتوحات المکیه)محی الدین ابن عربی،  240این آثار عبارتند از : کتاب السنن) نوشتة حافظ ابن ماجة قزوینی، متوفی 

( النهایه والفتن 442(، فرائد السطططمطین) حموینی خراسطططانی، 141ق( تطذکره القرطبی)قرطبی انطدلسطططی حنبلی،    144م) 

(، الیواقیت و 411( العرف الوردی فی اخبطار المهطدی) جلال الطدین سطططیوطی،    447حم)ابن کثیر شطططافعی دمشطططقی،والملا

(، الفتاوی الحدیثیه)از همو(، 447( الصواعق المحرقه)ابن حجر هیتمی مکی شافعی ، 444الجواهر)شعرانی شافعی مصری، 

شططرح الفوز ›( فتح المنان1154لسططاعه)برزنجی شططافعی ،(، الاشططاعه فی اشططراط ا440کنز العمال)علی متقی هندی حنفی، 

شافعی، (، اسعاف الراغبین)صبان مصری 1144(، لوائح الانوار الهیه)سطفارینی نابلسی حنبلی، 1144منینی حنفی، ‹) والامان

(،ابراز الوهم 1454(، الاذاعطه لما کان) ابن صطططدیق قنوجی هندی، 1245(، نورالابصطططار )مؤمن شطططبلنجی مصطططری، 1251
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(، عقیدة اهل السنه والاثر...)محاضره عبدالحسین العباد رئیس جامعه المدینه(، 1445مکنون)ابن صدیق حضرمی مغربی، ال

مشخصات کتابشناسی موسوعة فوق چنین است: موسوعه  -1و ذیل المحاضطره )عبدالعزیز بن باز، مفتی پیشطین سعودی.)  

سططال از ولادت مهدی) ع(،نشططر مکتبه الامام امیرالمؤمنین  به مناسططبت هزار وصططد و چهل و شططشططمین ‹ عج›الامام المهدی

 ق.( 1751علی)ع( در اصفهان، چاپ مطبعة خیام، قم 

بدین گونه می بینیم که اعتقاد به امامت وظهور حجت بن الحسن العسکری، اختصاص به شیعه نداشته وبسیاری از بزرگان 

 اهل سنت نیز در این باور، با شیعیان ،مشترکند.

ثل، این صطباغ مالکی، در الفصطول المهمه، ضطمن احوال امام حسن عسکری تصریح می کند که: ابومحمدحسن رضی    فی الم

الله عنه، فرزند پسطر خود، حجت قائم منتظر، را برای )تأسیس(دولت حقه به یادگار نهاد وبه علت سختی شرایط وهراسی  

الفصول  -1او را پنهان وامر او را مستور ساخت.)که از دسطتگیری وحبس شطیعیان توسطط سطلطان عباسطی داشت، ولادت      

( همچنین، این حجر هیتمی در صطواعق، پس از ذکر بعضطی از حالات امام عسکری علیه   415المهمه فی معرفه الائمه: ص 

السطلام می گوید: برای امام حسن اولادی نبود جز ابوالقاسم محمد الحجه، که در هنگام وفات پدرش پنج سال داشت ولی  

 (254الصواعق المحرقه،ص  -2اوند به وی حکمت عطا فرموده بود.)خد

شخص دیگری که صراحتا از تبار حضرت مهدی )عج( یاد کرده ، محی الدین عربی، عارف نام آشنای مسلمان اندلسی در 

هجری، در کتاب  15قرن هفتم هجری اسطت. شطیخ عبدالوهاب شعرانی، دانشمند وعارف مشهور شافعی مصری در قرن   

، خرج حضططرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشططریف را یکی از علائم برپایی ‹اَشططراط السططاعه› الیواقیت والجواهر، فصططل

الیواقیت والجواهر فی بیان  -4‹)وهو من اولاد امام حسن العسکری...› رستاخیز دانسته وحضرتش را چنین معرفی می کند:

 (2/174ن علوم الشیخ الاکبر، عقائد الاکابر، وبهامشه الکبریت الاحمر فی بیا

،سخن ابن عربی  411شعرانی ،همچنین، درهمان صفحه، به نقل از کتاب فتوحات مکیه، اثر مشهور محی الدین عربی، باب 

 را درباة حضرت مهدی ونسبت ایشان با رسول گرامی اسلام)صلی الله علیه وآله( چنین نقل می کند:

ه السططلام لکن لا یخرج حتی تمتلیء الارض جورا وظلما فیملؤها قسطططا وعدلا، ولو لم  واعلموا انه لابد من خروج المهدی علی

یکن من الدنیا الا یوم واحد طول الله تعالی ذلک الیوم حتی یلی ذلک الخلیفه وهو من عتره رسطططول الله) ص( من ولد فاطمه 

الامام علی النقی بالنون ابن الامام محمد رضططی الله عنها، جده الحسططین بن علی بن ابی طالب و والده حسططن العسططکری ابن  

التقی بالتاء ابن الامام علی الرضطططا ابن الامام موسطططی الکاظم ابن الامام جعفر الصطططادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زیا  

یعه ( ،یباالعابدین علی ابن الامام الحسطططین ابن الامام علی ابن ابی طالب رضطططی الله عنه؛یواطیأاسطططمه اسطططم رسطططول الله)ص

 المسلمون بین الرکن والمقام...

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

یعنی، آگاه باشید که ناگزیر مهدی علیه السلام خروج خواهد کرد، اما خروج نمی کند مگر زمانی که زمین از جور وظلم پر 

 زشده باشد، پس او آن را از قسط وعدل پرخواهد ساخت. واگر از )عمر( دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند آن رو

 را دراز خواهد گرداند تا آنکه این خلیفة)رسول الله( بر مسند حکومت نشیند.

او از عترت پیامبر)ص( وفرزندان فاطمه)رضی الله عنها( است. نیایش حسین بن ابی طالب، وپدرش حسن عسکری، فرزند 

رزند امام جعفر صادق، فرزند امام امام علی نقی، فرزند امام محمد تقی، فرزند امام علی الرضطا، فرزند امام موسطی کاظم، ف  

محمد باقر، فرزند امام زین العابدین، فرزند امام حسین، فرزند امام علی بن ابی طالب رضی الله عنه است؛همنام رسول خدا 

 )ص( است ومسلمانان ) کناب کعبه( در بین رکن ومقام با وی بیعت می کنند...

 

وپیروان وی بر وجود حجت بن الحسطططن العسطططکری)عج(، ‹ ابن عربی ›عبارت فوق، به صطططراحت حاکی از ایمان اسطططتوار

متأسفانه دشمنان مذهب اهل بیت) علیهم السلام( که ایمان  -1ونزدیکی اعتقاد ایشان در این زمینه به شیعیان امامی است.)

أثیر ماندگار وت واعتراف صریح ابن عربی) شیخ اکبر در عرفان رسمی( به وجود حجت بن الحسن العسکری را در این اثر

( دست برده 4/424گذار عرفانی بر نمی تابیده اند،در بعضی از چاپهای کتاب فتوحات) مثل چاپ دار صادر بیروت، بی تا، 

، این امام همام) عج( را ازآن حذف کرده اند. غافل از اینکه کلام ابن ‹محمدی،فاطمی،علوی وعسططکری›وتبارنامة باشططکوه 

ده اند!در مورد تحریفات گوناگونی که در کتب تاریخی وحدیثی وتفسطططیری اهل سطططنت) من زرین وباشطططکوه را عینا آور

؛در اسطارت وبحوث فی التاریخ والاسلام ،جعفر  40-4/47و2/17جمله،آثار ابن عربی( راه یافته،ر.ك: الغدیر،علامه امینی،

،مقالة محققانة آیت 21-27ل .شماره های مسلس4و1؛ مجلة تخصصی کلام اسلامی،قم،سال 42 -11مرتضی عاملی، صص 

الله جعفر سطبحانی؛بوسطه برخاك پی حیدر علیه السطلام، بحثی در ایمان وآرمان فردوسی ...، علی ابوالحسنی )منذر(،صص    

174-107.) 

برخی از دانشططمندان سططتنن، حتی گزارش دیدار برخی از افراد با آن حضططرت را در آثار خویش آورده اند،واین ،نشططانگر 

ن به زندگی وحیات حضرت مهدی در زمانة آنها است. یکی از این دانشمندان،همان علامه عبدالوهاب شعرانی اعتقادایشطا 

 است که اظهارات فردی موسوم به شیخ حسن عراقی در قرن دهم هجری را چنین نقل می کند:

فس سططرکش ،زیاده رویها من جوانی نو پا ونیک رخسططار بودم که در دمشططق به کار عباباقی مشططغول بودم. به پیروی از ن 

داشتم، تا اینکه روزی به مسجد اموی رفتم. گوینده ای بر منبر در زمینة قیام مهدی وبرنامة او سخن می راند. پس دوستی 

 و محبت او با دل وجانم آمیخت. از آن پس هرگاه به مسجد می رفتم از خدا می خواستم  مرا به او برساند.

یوسطته دعا می کردم، تا شبی پس از نماز مغرب، مردی در مسجد به سویم آمد که  یک سطال براین منوال گذشطت ومن پ  

عمامه ای همچون دستار ایرانیان و نیم تنه ای از پشم شتران در برداشت. پس دست بر شانه ام نهاد وگفت : ترا چه شده 
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م که سه زدم ودرخواست کردهستم. بر دستش بو‹ مهدی ›که می خواهی در کنار من باشی؟ گفتم شما کیستید؟ گفت من 

 به خانه رویم. پذیرفت و فرمود: برایم جایی فراهم ساز که جز تو، هیچ کس بدان درنیاید. پس برایش آماده ساختم.

آنگاه یک هفته نزد من ماند ودرآن روزها، مرا آموزشططها داد و سططفارشططها نمود و چون خواسططت از پیش من برود،فرمود: 

ی است. دنبال دیگری مرو که هر چه پیش او باشد از آنچه تو یافتی کم بهاتر است. پس منت بی آنچه از آموختی تو را کاف

فایده از کسطی مکش. شنیدم وپذیرفتم. پس خواستم برای بدرقه اش بیرون روم. مرا کنار در خانه نگهداشت و فرمود: تا  

ر.ك: لواقح  -1سال دارم.) 125دم ،اینک همین جا بس اسطت...در آن روزها از مهدی سطنش را پرسیده بودم،گفت: فرزن  

 (47-44؛انتظار بذر انقلاب،حسین تاجری،صص2/144الانوار فی طبقات الاخیار، عبدالوهاب شعرانی، 

 منجی جهانی )عج( در شعر شاعران بزرگ مسلمان -0

الزمان ،در سروده های وی در آخر ‹ نجاتبخش،ظلم سوز وعدل افروزِ›چنانکه گذشت ،اعتقاد به وجود مهدی، وانتظار قیام

عارفان وشطاعران بزرگ ایران اسطلامی نیز قابل ردیابی است وحتی تصریح دارند که وی، از تبار حیدر)ع( وفرزند برومند   

 امام حسن عسکری )ع( است.

فرید الدین عطار نیشطابوری، شطاعر وعارف سطترگ ایرانی که فردی چون مولوی ،خود را ادامه دهندة راه وی می شمارد،    

 می گوید:

 مصطفی ختم رسل شد در جهان

 مرتضی  ختم  ولایت در عیان

 جمله  فرزندان  حیدر،  اولیا

 جمله یک نورند؛ حق کرد این ندا...

 وپس از ذکر اسامی ائمه)ع( می افزاید:

 صدهزاران اولیا روی زمین

 از خدا می خواهند مهدی را یقین

 یا الهی،  مهدیم از غیب اَر

 آشکار  تا جهان ِ عدل گردد

 مهدی هادی است تاج اتقیا

 بهترین خلق بروج اولیا

 ای تو ختم اولیای این زمان

 وزهمه معنی نهانی جان جان
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 ای تو هم پیدا وپنهان آمده

 بنده عطارت ثنا خوان آمده

 ،به نقل از :مظهر الصفات عطار(744ینابیع الموده،خواجه قندوزی، ص 

ای › طب)وقابل تخا‹( هم پیدا،هم پنهان›والبته زنده) یا به قول خودش ‹ ب نشینغی› می بینیم که عطار ، مهدی را شخصیتی

ی عصطر خویش می شمارد ومعتقد است که با ظهور خویش ، جهان را به  ‹تاج اتقیا وختماولیا› ، و‹(تو ختم اولیای این زمان

 .خواهد برد) یا الهی، مهدیم از غیب آر/تا جهان عدل گردد آشکار(‹ عدل›زیر پرچم 

 زیسته ودست‹ منزل اختفا›امام زمان، سخن می گوید که در›نورالدین عبدالرحمن جامی نیز، از سوز وگذار خود در انتظار

 را در جهان برافراشته‹ ارکان اسلام›ش بر سطر مسطتمندان دراز اسطت؛ می گوید که شخصیتی که با ظهور خویش،   ‹الطاف›

 را به مرهمِ عدل خواهد نواخت...‹ از شیوة ظلم و جور›ار را ویران خواهد ساخت وجهان سرش‹بنیاد اصنام›و

 بیا ای امام هدایت شعار

 که بگذشت از حد غم انتظار

 ز روی همایون برافکن نقاب

 عیان ساز رخسار چون آفتاب

 برون آی  از منزل  اختفا

 نمایا کن آثار مهر  و وفا 

 برافراز  ارکان اسلام را

 بینداز  بنیاد اصنام را

 شد از شیوة ظلم وجور جهان پر

 زانصاف دور است اطوار دور

 نظر کن به حال من مستمند

 که گردن زالطاف تو سربلند

 بود این امیدم که باشم مدام

 مباهی به الطاف خاص امام

 الهی به حق امام زمان

 به عز محبان این خاندان

 که توفیق گردان رفیق دلم
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 برویان گل مرحمت از گلیم

،جامی در کتاب شواهد النبوة نیز) که عالم مشهور، قاضی حسین 151ومهدی موعود،علی دوانی، ص  دانشمندان عامه -1)

بن محمطد بن حسطططن دیطار بکری مطالکی، در ابتطدای کتاب تاریخ خمیس در احوال انفس نفیس ،آن را از کتب معتبر می     

وی امام دوازدهم است وکنیت وی  شطمارد(می نویسطد: محمد بن حسطن بن علی بن محمد بن علی الرضطا رضی الله عنهم.    

سپس شرح مفصلی از منابع شیعی راجع به شخص ‹. لقبه الامامیه مالحجه والقائم المنتظر صاحب الزمان ›ابوالقاسطم است و 

 (151-44او ولادتش در خانة امام عسکری بیان داشته است) همان، صص

ق ایشان تا مولای متقیان علی علیه السلام را در شطیخ احمد جامی، ضطمن اظهار ارادت به حضطرت )عج(،سطلسطله نسب دقی     

 چکامه ای شیوا بیان می دارد:

 من زمهر حیدرم هر لحظه اندر دل صفا است

 از پی حیدر، حسن ما را امام ورهنما است

 همچو کلب افتاده ام بر آستان بوالحسن

 خاك نعلین حسین بر هر دو چشم توتیا است

 عابدین تاج سر وباقر دو چشم روشنم

 دین جعفر برحق است ومذهب موسی روا است

 ای موالی وصف سلطان خراسان را شنو

 ذره ای از خاك قبرش دردمندان را دوا است

 پیشوای مؤمنان است ای مسلمانان تقی

 گر نقی را دوست داری بر همه ملت روا است

 عسکری نور دو چشم آدم است وعالم است

 همچو یک مهدی سپهسالار در عالم کجا است؟

 شاعران از بهر سیم وزر سخنها گفته اند

 احمد جامی غلام  خاص شاه اولیا است

 مجالس المؤمنین، قاضی نورالله شوشتری،مجلس ششم.( 742ینابیع الموده،قندوزی، ص  -2)

ای سرور › چکامه فارسطی فوق، یادآور چکامه مشطهور جلال الدین محمد بلخی )مولوی( در دیوان شمس است که با مطلع:  

آغاز وبا بیت زیر ختم می شطود: با میر دین هادی بگو،با عسکری مهدی بگو.با آن  ‹ دان علی، مسطتان سطلامت می کنند  مر

( پیشططوای فرقة 1272ولی مهدی بگو، مسططتان سططلامت می کنند. ونیز یادآور چکامة شططیوای ابوالبهاء خالد نقشططبندی )م  
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مدح امام علی بن موسی الرضا علیه السلام ،وبا مطلع: این بارگاه  نقشبندیه در عراق و دارای تألیفات گوناگون است که در

کیسطت که از عرش برتر اسطت سطروده اسطت ودر آن، نام یکایک ائمة اثنی عشر را به ترتیب می برد تا به عدالت گستر     

 موعود فرزند فرزند امام عسگری)ع( می رسد:

 دیگر به نیکی تقی وپاکی نقی

 وگوهر استآنکه به عسکری که همه جان 

 دیگر به عدل پا دشهی کز عدالتش

 با برده،شیر شرزه ،بسی به ز مادر است

 (177-171برای تمام قصیدهر.ك: دانشمندان عامه ومهدی موعود،علی دوانی،صص

همچنین یادآور چکامة عربی زیر، سرودة فضل الله روزبهان خونجی، نویسندة مشهور اهل سنت در قرن نهم ودهم هجری 

معصططوم )از پیامبر اکرم تا حجت بن الحسططن 17رغم تعصططب ضططد شططیعی( اینگونه نسططبت به ذوات مقدسططة  اسططت که)به

 العسکری علیهم السلام( اظهار ادارت می کند:

 سلام علی السید المرتضی     سلام علی المصطفی  المجتبی 

 من اختارها  الله خیر النسا      سلام علی   ستنا   فاطمه 

 علی الحسین الالمعی الرضا     ک النفاسهسلام  من المس 

 شهید ثوی جمسه کربلا     سلام علی الاوزعی الحسین 

 علی  بن الحسین  المجتبا      سلام علی سید العابدین 

 سلام علی الصادق المقتدین     سلام  علی الباقر  المهتدی 

 رضی السجایا  امام التقی     سلام علی الکاظم الممتحن 

 علی الرضا  سید الاصفا     لام علی الثامن المؤتمنس 

 محمد الطیب المرتجی      سلام علی المتقی التقی 

 علی المکرم  هادی الوری     سلام  علی الاریحی النقی 

 اما یجهز جیش الصفا     سلام  علی السید العسکری 

 ابی القاسم  القرم نورالهدی      سلام علی القائم المنتظر 

 ینجبه من سفیه المنتقی     سیطلع کالشمس فی غاسق 

 کما ملئت جور اهل الهوی     تری یملا الارض من عدله 
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.جز این،قصاید گوناگون دیگری از دانشمندان اهل سنت وجود دارد 154-154دانشمندان عامه ومهدی موعود،صص -2)

مد بن حسطن عسکری را به ترتیبی که شیعه معتقد است آورده  که نام ائمة اطهار علیهم السطلام از علی علیه السطلام تا مح  

وسائل عن حب اهل البیت › ق، با مطلع:044اند،همچون قصطیدة دالیة ابوالفضطل یحیی بن سطلامة خصطکفی شافعی، متوفی     

 .(747برای متن قصیده ر.ك: ینابیع الموده،شیخ سلیمان حنفی  قندوزی،ص ‹. هل/ اقر اعلانا به ام اجحد

 ی شیعه: نایبان عام مهدی)عج( در عصر غیبتفقها -1

اکنون،البته، آن حضططرت از دیدگان پنهان اسططت وزمام امر شططیعیان وی را، بنا به رهنمود او واسططلاف معصططومش،فقیهان   

، البته اختصططاص به همان چهار تن نایب خاص امام ‹نیابت خاصططه›وی، بر عهده دارند)‹ نواب عام›پارسطای شططیعه، به عنوان 

از ابوعمر وعثمان بن سطعید عمری تا ابوالحسطن علی بن محمد سطْمْری،دارد که در عصطر غیبت صغرا، واسطة     ‹ جع›مهدی

برای کسططی وجود ندارد،وفقهای پارسططای ‹ نیابت خاصططه›میان امام وشططیعیان بودند، ودر دوران غیبت کبری، دیگر عنوان 

 ایشان(.‹ ایب خاصن›حضرت مهدی اند نه ‹ نایب عام›شیعه، در دوران غیبت کبری، 

علامه مجلسی، در آغاز جلد دوم بحارالانوار،روایات بسیاری از یکایک معصومین )علیهم السلام( ذکر می کند که غالبا نیز 

از طریق امام حسططن عسططکری )ع( نقل شططده ومفاد کلی آنان، اهمیت وعظمت علمای پارسططای شططیعه در عصططر غیبت امام  

 ری واطاعت از آنان است. بر پایة این روایات:مهدی، وتوصیة شیعیان به بهره گی

علمای شططیعه در عصططر غیبت، مقامی برتر از رزمندگان خط مقدم جهاد با کفار حربی دارند؛ خطر هر یک از ایشططان برای  

ابلیس از خطر هزار عطابطد بیشطططتر اسطططت؛ برتری علما بر عابدان همچون برتری ماه در شطططب چهاردهم بر مخفی ترین    

ان، برتری خورشطید فروزان بر ستارگان کم فروغ آسمان، برتری آسمان بر زمین وبالاخره برتری عرش  سطتارگان آسطم  

وکرسی وحجب نور برآسمان است؛ عالمان دین چون به صحرای محشر درآیند به اندازة دانش خویش ونیز رنجی که در 

که تلألؤ آن، عرصططة قیامت را روشططن وچشططم   راه ارشططاد مردم برده اند لباسططهای فاخر در بر وتاجی از نور بر سططر دارند 

دشمنان اهل بیت )علیهم السلام( را خیره وکور می سازد. آنان در قیامت نیز کسانی را که در دنیا آموزش داده واز تاریکی 

جهل وشطک به روشنایی یقین رسانده اند، از تاریکنای عرصات نجات می دهند وبه بهشت رهنمون می گردند. خداوند به  

اد هر حرفی که آنان از علوم ومعارف اهل بیت علیهم السطلام به شطیعیان آموخته اند، هزاران قصر با ملزومات آن در   تعد

ر.ك:  -1بهشططت به ایشططان کرامت می کند، و مهم تر از همه، علما در عالم قدس، همراه وهمنیشططین پیامبر اسططلامند...)   

 (17-2/2بحارالانوار،طبع ایران، 

ف وتکریم ائمة اطهار علیه السطلام از فقهای شطیعه در عصطر غیبت چیسطت؟ پاسطخ این سؤال اساسی، از      راز این همه تعری

 علمی ومعنوی ناشیتأمل در مطاوی همین روایات روشن می شود :عالمان بزرگ شیعه در عصر غیبت، به طور نسبی، خلأ 

 ن تر: با تبیین ونشر علوم ومعارف ناب اهلاز کسوف خورشید امامت در پس پردة غیبت را پر می کنند وبه تعبیری روش
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بیت عصمت وطهارت) سلام الله علیهم اجمعین( بین مردم، شیعیان سست اعتقاد را که در معرض انواع خطرات وانحرافات 

قرار دارند،از سطرگردانی وسقوط در دامهای رنگارنگ دشمنان این مکتب نجات می دهند. حضرت امام هادی علیه السلام  

 شیوای خود در این زمینه چنین می فرماید: با کلام

چنانچه در عصطر غیبت قائم آل محمد)عج(، عالمانی که مردم را به سوی آن حضرت فرا خوانده از آیین آن امام منتظر با  

 دلایل استوار دینی دفاع می کنند وبندگان سست اعتقاد را از دامهای ابلیس ویاران وی ونیز از تورهای شکار دشمنان اهل

بیت )ع( نجات می بخشطند، نباشطند، قطعا احدی از مؤمنین باقی نخواهند ماند جز آنکه از دین الهی روی برتافته است. اما   

همان گونه که ناخدای کشتی سکان آن را درچنگ دارد) وکشتی را از میان امواج طوفان به ساحل هدایت می کند(، عالمان 

را در دسططت دارند )وبا ارشططادات خود، مانع ازغرق شططدن آنان در دریای   شططیعه نیز زمام قلب شططیعیان ضططعیف الاعتقاد 

 طوفانزای شکوك وشبهات می گردند.(

وع به رج›فقیهان پارسطا، در جامعة دینی واسطلامی، صاحب نظر وکارشناس مسائل شرعی به شمار می روند، وسنت عقلایی  

سشها و مسائل دینی خویش را با عالمان دین در میان ،در حوزة دین ودینداری نیز حکم می کند که متدینان،پر‹ متخصص

 گذارند وراه چاره وحل مشکل را از آنان بخواهند...

بی جهت نیسططت زمانی که سططؤال یا مشططکلی شططرعی برای پیروان مذهب اهل بیت )علیهم السططلام( رخ می دهد وبه ویژه  

آفاق جامعة اسططلامی ظاهر می شططوند، شططیعیان)طبق  یا فراتر از آن، قائمیت ونبوت، در ‹ بابیت›کسططانی با ادعای سططنگین 

رهنمود امامان خویش( به علما) یعنی اسطلام شطناسطان متخصطص( مراجعه می کنند تا گره از مشططکل علمی و شرعی آنان     

بگشایند ودر هنگامة ادعای مدعیان بابیت وقائمیت و... نیز، به وسیة آزمون دقیق علمی متمهدیان)مهدی نمایان(،و تفحص 

یط صطدق ادعاهای مزبور در ایشان، تکلیف امت اسلام را نسبت به این گونه ادعاها ومدعیان، به قبول یا رد، مشخص  شطرا 

 سازند.

آثاری که عالمان شیعه از زحمات گرانقدر این گروه در تبیین علوم ومعارف قرآن و اهل بیت)ع(،وآگاه سازی شیعیان از 

 بلند از آن اشاره کردیم.این گنیجنة معرفت است، که قبلا به لیستی 

 سکه های بدلی! -4

چنانکه در مباحث پیشین، به تفصیل وبه طور مستند،دیدیم،صدها روایت در کتب شیعه)ونیز اهل سنت( وجود دارد که از 

قیام جهانی، پیروز وعدالت گستر فرزند برومند امام حسن عسکری )ع( در آخر الزمان حکایت می کند وشمار این روایات 

به حدی زیاد است که موضوع را)  -که ذهنیت شطیعیان وجمعی چشطمگیر از اهل سنت دربارة مهدی)عج( را می سازد  نیز 

 ت(.اس‹ یقین آور›یعنی ‹تواتر› برای محققان منصف وحقیقت پژوه( کاملا قطعی ویقینی می سازد )به اصطلاح،در حد 
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سالة شیرازی موسوم به علی  20ق یک جوان  1215شطیعی، در سطال    -به رغم این حقیقت آشطکار وباور دیرین اسطلامی  

ز هر گردید که ا‹قائمیت › محمد باب در جنوب ایران برخاسطططته و در فرایند ادعاهای نوبه نو) از بابیت تا ربوبیت( مدعی

یب رنامأنوس وغ›حیث، درآینة این باور عمومی) که تمامت شیعه وبخشی در خور ملاحظه از اهل سنت بدان پایبند بودند( 

 می نمود.‹ 

به تعبیری روشن تر: این جوان شیرازی ،اولا مشخصات شناسنامه ای اش) نام ولقب، نام پدر، نام مادر، نام جد، شجره نامة 

تاریخی،محل تولد، سططال تولد و...( به هیچ روی با مشططخصططات موعود هزار سططالة شططیعیان) وگروهی بزرگ از اهل سططنت( 

، پیش از آنکه اساسا فرصت درگیری با قدرتهای جائر جهان) در خارج از ایران( را دریابد انطباق نداشت. ثانیا در عمل نیز

واصطلا نامش به گوش بسطیاری از آنان برسطد) چه رسد به سرنگونی آنان( دستگیر گردید و پس از سالها زندان مداوم،به    

ن نخورد...! به ویژه این دومی، یعنی جوخة اعدام سطپرده شطد ویارانش نیز سرکوب وقتل عام شدند، وآب هم از آب تکا  

سلام اعم از ا -فرجام تلخ وترحم انگیز علی محمد باب، کاملا در تضطاد بوده وهست با ذهنیت جمیع پیروان ادیان آسمانی 

 می نگرند که با درهم کوبیدن‹ نجاتبخش پیروز جهان از ظلم وجور› که به مهدی، به مثابة  -وادیان ابراهیمی پیش از آن

ستمگران، جهان رایکسره قلمرو حاکمیت صالحان صالحان خواهد ساخت، نه عنصر مفلوکی که غالب قدرتهای عصر  بساط

در احادیث اسلامی وعده داده ‹( عج› وی نفهمند که او کی آمده وکی رفته است؟! وکارهایی را که) به عنوان اقدامات مهدی

پس از اظهارات ‹ عج›طبق روایات اسلامی، مهدی -1ك کند!) شطده، به علت مسطاعد نبودن شطرایط وترس از مخالفان ،تر   

دعوت خویش در مکه، با یاران خویش از کوفه سربر می آورد. باب نیز می خواست همین کار را انجام دهد ولذا) به نوشتة 

ه نام شت وفردی بابوالقاسم افنان، مورخ بهائی( هنگام رفتن به مکه، با به اصطلاح حروف حی، وعدة دیدار در کوفه را گذا

 رستاد. ف‹ به عراقبه منظور ابلاغ امر وبشارت به قُرب ظهور موعود به مردم وعلمای کربلا ونجف › ملا علی بسطامی را نیز 

بسطامی به عراق رفت وبا عالمان شیخی و غیر شیخی دیدار ومأموریت خود را ابلاغ کرد،اما به مخالفت شدید علما ومردم 

مای اهل سطنت نیز به صف مخالفان وی پیوستند. در نتیجه او دستگیر ودر بغداد زندانی شد. جناب  روبه رو شطده، حتی عل 

ولی همة این ›باب پس از انجام حج، برای نجات بسططامی نامه های متعددی به علمای عراق وحکام ایران وعثمانی نوشت  

را به  عمر خودوبسطامی نیز به زودی ‹ ف نگردیداقدامات بلا اثر وبدون نتیجه ماند وتوجهی به درخواسطتهای ایشان معطو 

، پسططر خالة قره العین –باب داد! در نتیجه وعدة دیدار در کربلا منتفی شططد!) عدول کسططانی چون ملاجواد برغانی قزوینی 

ت راز بابیت،وبرافراشططتن درفش مخالفت با باب، از جمله، ناشططی از همین امر بود. ر.ك: حضطط -وعامل ارتباط او با شططیخیه

با اوضاع واحوالی که در عراق › (. ابوالقاسطم افنان در مأخذ پیشطین می افزاید:  444طاهره، نصطرت الله محمد حسطینی،ص   

ایجاد شطده بود وتحت شطرایط مکان وزمان وجوی مملو از دشمنی وخصومت... مسلم ومحتوم بود که با ورود بابیها به آن   

ایی در می گرفت که درآن واقعه، تمامی را از دم تیغ می گذراندند... دیار وحضطور حضرت باب در میان آنها شورش وبلو 
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از این لحاظ... بود که حضرت باب بالاخره از عزیمت به عراق )کربلا و نجف( انصراف نمودند واصحاب را اخبار نمودند که 

). که 111الکاف، ص ونیز ر.ك: نقطه 104-101عهد اعلی...،صص ‹) به اصطفهان مراجعت کنند وخود عازم شطیراز شدند  

البته در شیراز واصفهان هم نهایتا چیزی جز دستگیری وفلک شدن وتبعید به زندان مادام العمر در ماکو وچهریق، نصیب 

مهدی بامداد) با آنکه  -1حضططرت آقا نشططد!(واسططاسططا در همان گامهای نخسططت ظهور، زیر دسططت وپای ظالمان له گردد!)

شرح احوال بابیان و مهم ترین افراد این طایفه را با کمال › خالی نیسطت وبه قول خود: کلامش از جانبداری نسطبت به باب،  

در کتاب خود ثبت کرده است( ضمن اشاره به تنبیه بدنی باب توسط فراشان حاکم شیراز در حضور ‹ بی طرفی وبی نظری

به وانابه کرد. بعد رویش را سیاه می گویند که در ضطمن چوب خوردن، از گفتارهای خود تو › علمای آن شطهر، می افزاید: 

کرده به مسطجد شیخ ابوتراب امام جمعه بردند واو پای شیخ را بوسیده ودر حضور عمه، اظهارات خویش را بکلی تکذیب  

. باب بعدها نیز  744/ 2ر.ك: شطططرح حال رجال ایران، ‹. نمود وخود را لعن کرد. پس از این علمیات او را زندانی نمودند

) ورسما توبه نامه نوشت که اصل 744-744از ختم مجلس محاکمة وی توسط علما( فلک شد )همان ،صص  در تبریز)پس

آن هم اینک در صطندوق کارپردازی مجلس شطورای اسطلامی) تهران، بهارسطتان( موجود اسطت ومتن آن در کتاب کشف      

ه، آمده فضل ومهدی گلپایگانی نگارش یافتالغطاءنیز، که به دسطتور عباس افندی وتوسط مبلغان طراز اول بهائی نظیر ابوال 

واصالت آن مورد اعتراف آنان قرار گرفته است.( ونه تنها او، بلکه جانشینان پرادعایش نیز،هیچ یک موفق به درمان آلام 

سال از ظهور  115تاریخی بشطر، فقر،جهل،سطتم، استثمارو...(نگردند وچنانکه قبلا اشاره داشتیم، با وجود گذشت بیش از   

رت حض‹ زبور›واین قرآن کریم است که همنوا با اب، طبق آمار رسمی برنامة جهانی غذا: جهان یک میلیارد گرسنه دارد! ب

 داود)ع( ودیگر کتب آسمانی،فریاد برمی دارد:

؛ سططورة 24سططورة توبه .آیة  -2* هوالذی ارسططله رسططوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولوکره المشططرکون.)

 (4یة صف،آ

.اشارات قرآن در این 150سورة انبیاء، آیة  -4*  ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصطالحون.) 

که جزئی از تورات کنونی را تشططکیل می دهد( می باشططد که درآن  ‹ ) مزامیر داود›از کتاب  44آیه ظاهرا ناظر به مرموز 

متبرکان ›ونیز در همان مزمور: ‹ ند، اما متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد...شریران منقطع می شو›... آمده است:

ر.ك: تورات، ترجمة فارسططی توسططط وِلیْم کِلِن  ‹] خداوند [ وارث زمین خواهند شططد، اما ملعونان وی منقطع خواهند شططد 

 .(1545م، ص  1401قسْیس اِکسی ،به دستور مجتمع مشهور به بِرِتِش فاین بْیبل سًسیتی،لندن 

 (0قصص،آیة  -1* ونُرید ان نمنْ علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلم الوارثین.)

* وعدالله الذین آمنو منکم وعملو الصططالحات لَیْسططتَخلِفَنَهم فی الارض کما اسططتخلف الذین من قبلهم ولَیمًکننَ لهم دینهم   

.بشارت به پر شدن زمین از 00نور، آیة  -2امنا یْعبدوننی لا یًشرکون بی شیئا.)الذی ارتضی لهم ولیبدَلنهَم من بعد خوفهم 
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عدل وداد توسطط مهدی)عج(، ترجیح بند روایات اسطلامی )از رسول گرامی اسلام تا دیگر ائمه معصومین علیهم السلام(در   

به  142محمد جعفر امامی، ص یملاالله به مهدی)عج( ر.ك: پای سخنان پدر، › مورد آن حضطرت وظهور ایشان)عج( است: 

 بعد.(

حتی منابع مهم بهائی نظیر کتاب نظر اجمالی در دیانت بهائی، نوشتة یکی از سران بهائیت به نام احمد یزدانی، معترفند که 

 در کتب بسطیاری از اخبار و احادیث از قبیل اصول کافی وبحارالانوار اربعین وعوالم وغیرها از طریق شیعه و سنی ظهور : › 

مهدی یا قائم موعود وصطاحب الامر وظهور حسطینی یا نزول عیسطی یا قیوم بعد از قائم وپر شدن زمین از عدل وداد ورفع    

نظر اجمالی در دیانت بهائی،ص  -4‹)ظلم وجور وسطایر مشطخصطات وکیفیات ظهور را تصطریحا وتلویحا بشارت داده اند...    

44) 

هم ‹ مهدی›قرار نیست › ه روایاتی که در تأیید و تفسطیر آنها وارد شده، به قول یکی از پژوهشطگران:طبق آیات فوق وانبو 

که می آید)مثل انبیا و اولیای پیشططین( دوران ظهور و قیامش را در تبعید وزندان به سططر برد ودسططت آخر هم به شططهادت  

؟ ! نه جی کی از راه می رسدبرسد و خم به ابروی ستمگران نیاید وباز بشریت چشم به آسمان دوزد وزار بنالد که خدایا! من

ی است که آیة فتح وظفر بر پیشانی وی و یارانش نوشته شده است وظهور او ناقوس مرگ ستم و ستم ‹ قائم منصطور ›! او 

شخص میرزا علی محمد باب را با همین یک خصوصیت ›  حال اگر وضعیت‹. کاران را در سراسر جهان به صدا در می آورد

بزنیم،همه ‹محک ›یعنی نابودی ظلم واستقرار عدالت در سراسر جهان به دست مهدی ،‹دویت مهدی، واصل اساسی در مه

میرزا علی محمد باب )به گواه خود منابع بابی وبهائی( در همان آغاز به اصطلاح ظهور خود، توسط › چیز روشطن می شطود:  

ز خود را تکذیب کند] ونیز نزدیکانش امدعیات ‹حاکم شطیراز دسطتگیر شد وسیلی خورد ومجبور شد بر فراز منبر شیراز   

سططپس ( ›744ابوالقاسططم افنان، ص ‹ ر.ك: عهد اعلی... -1ترس شططخص حاکم، نوشططتجات زیادی از او را نابود کردند[ .)

درخانة خود حبس نظر شططد وآنگاه قاجانی از شططیراز گریخت و چندی در اصططفهان مخفیانه از سططفرة لطف واحسططان حاکم 

ید. با مرگ حاکم اصططفهان، دوباره روزگار به وی اخم کرد وتحت الحفظ مأموران دولتی، به زندان اصططفهان بهره مند گرد

ماکو وسپس چهریق ) وهر دو در گوشه ای دور افتاده از شمال ایران( انتقال یافت وتا آخر عمر کوتاه خود در حبس ماند 

،مهر 11، ش1ر.ك: زمانه،سال  -2‹)سپرده شد وسطرانجام نیز پس از شطش سال تبعید ودربدری وزندان، به جوخة اعدام  

( وبیفزاییم که :جسططد گلوله خورده 4-4، اظهارات دکتر سططید سططعید زاهد زاهدانی، صططص1441،چاپ دوم، بهمن 1441

سال در نقاط مختلف ایران مخفی بود ونهایتا نیز، جسد وی را)البته اگر جسدی باقی مانده بود!(  75اش،از ترس مخالفان، 

اش ) که طبق فرمان او: همان خانة وی ‹کعبه ›دفن، مخفیانه از ایران خارج ساخته وبه حیفای فلسطین بردند...! و که برای 

، 1خانة باب در شیراز، هم کعبة پیروان باب است وهم کعبة پیروان بهاء . آواره در الکواکب الدریه )ج -4در شیراز بود( )
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یکی بین نقطة اولی در شططیراز اسططت و ثانی این، بیت جمال ابهی] خانة  محل طواف وحج اهل بهاء،› ( می نویسططد:404ص 

 با اقدام مخالفان اساسا ویران شد ودر خیابان افتاد!‹.( مسکونی حسینعلی بهاء[ است که در بغداد است

( بوده اءحسططینعلی بهاء، بنیانگذار بهائیت، که مدعی بود باب، قائم موعود اسططلام ودر عین حال مبشططر ظهورِ شططخص او)به 

 است، با اشاره به ناکامی باب در ایران و پیشرفت غلام احمد قادیانی در هند، با دریغ وحسرت بسیار افسوس می نویسد:

تاکنون( قُرب صد هزار نفس اطاعتش  -7نفسطی از اهل سنت و جماعت در جهتی از جهات، ادعا قائمیت نموده والی حین) 

یقی ]مقصود ،باب است[ به نور الهی در ایران قیام بر امر فرموده،شهیدش نمودند نمودند وبه خدمتش قیام کردند. قائم حق

اشططراقات ،حسططینعلی بهاءع طبع  -0وبر اطفاءنورش همت گماشططتند وعمل نمودند آنچه را که عین حقیقت گریان اسططت.)

 (4بمبئی،ص 

محمد باب در شطططبی که فردایش اعدام نقططة الکطاف، یکی از کهن ترین تواریخ موجود بطابیطه، حتی نقل می کند که: علی     

فردا مرا شهید خواهند نمود با خواریِ خوار... یکی از شماها اقدام نمایید در شهادت من › گردید، به یاران همبندش گفت:

 -1! )‹تا آن که آن ذلت را از اعدام نکشم،زیرا که به دست دوست کشته بشوم مرا خوش تر می باشد تا به دست دشمن...

باب واز سطططران طراز اول ‹ حروف حی›.براسطططاس نوشطططتة همین کتاب، ملا محمد علی قدوس، از  471کاف،ص نقططة ال 

بابیه( وشکست سخت بابیان در قلعة شیخ طبرسی ،توسط  2بابیه،زمانی که پس از قتل ملا حسطین بشرویه ای)مرد شمارة  

ونیز:کتاب فلسططفة نیکو،نوشتة  142کاف ، صقوای دولتی دسطتگیر شطد،ملاحسطین بشطرویه ای را لعن کرد. ر.ك: نقطة ال    

(مبلغان شهیر بهائی) نظیر سید مهدی گلپایگانی( نیز در کتاب کشف 10،ص7میرزا حسطن نیکو،مبلغ مسطتبصطر بهائی، ج    

 که پس از فلک شدن توسط شیخ الاسلام –باب را ‹) انابه واستغفار› ( متن توبه نامه )وبه قول آنان:250-257الغطاء )صص

به دسطتور عبدالبهاء وبرای به اصطططلاح کم کردن روی   -نوشطته ودر آن ، همة ادعاهای خود را تکذیب کرده اسططت تبریز، 

ازلیها) که پیشوایشان :صبح ازل ، را در جانشینی باب، رقیب وهماورد بهاء می شمردند( آورده اند تا نشان دهند که جناب 

گرفته اسطططت وبه آنها بفهمانند که پیشطططوایتان باب، چنین  بطاب،چگونطه بطا خوردن چند چوب، همة حرفهای خود را پس   

البته جناب گلپایگانی، به زعم خود، برای اثبات به  -1شططخصططیت متزلزلی داشططته اسططت، شططما که حسططابتان معلوم اسططت.)

اصططلاح قوت نفس وعظمت شطخصطیت حسطینعلی بهاء نسبت به علی محمد باب،این چنین خفت و حقارتی را بر باب روا     

قائم ›(. غافل از آنکه، طبق ادعای رهبران بهائیت، علی محمد باب به اصطططلاح 257اسططت)ر.ك: کشططف الغطاء،ص داشططته

قوة قدسیة الهیه، حامل فیوضات رحمانیه › حسینعلی بهاء از سوی خداوند بوده وبه قول شوقی:‹ مبشر ظهور›و ‹ موعود الهی

‹ تعریفهای عجیب عباس افندی از باب وظهور او ر.ك: عهد اعلی.... برای 7/204است ) قرن بدیع، ‹وتأییدات غیبیة ربانیه

(،وبا مخدوش شدن اعتبار باب، برای شخص بهاء) وطبعا مسلک بهائیت( نیز اعتباری باقی 14-14ابوالقاسطم افنان، صطص  

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

از چشططم نمی ماند وبنیان مشططروعیت این فرقه شططدیدا زیر سططؤال خواهد رفت! چشططم باز و گوش باز و این عمی/ حیرتم 

 بندی خدا!(

مهدی عج طبق آیات وروایات اسطططلامی، قرار اسطططت جهان را از عدل وداد پر سطططازد واین در حالی اسطططت که علی محمد  

 باب)قائم مورد ادعای بابیان وبهائیان( حتی پیش از آنکه جهانیان از ظهور او مطلع شوند، به دار آویخته شد!

ق( به شریف  1215جالبی اشطاره می کند: علی محمد باب در سطفر حج) سال   نبیل زرندی، مورخ رسطمی بهائیت، به نکتة  

مکه نامه داده) واو را به مهدویت خویش دعوت کرده( بود. اما شریف نخوانده بود. باب، موضوع را پیگیری کرده بود ،اما 

جی نیاز بغدادی به شریف گفته ( حا1211باز هم نخوانده بود. پس از حج، آن را خوانده بود وسالها بعد ،پس از قتل باب) 

مطالع الانوار، تلخیص  -2بود که باب در ایران قیام کرده وبه قتل رسیده است وشریف نیز به قاتلان او لعنت فرستاده بود!)

.داستان فوق ، به نحوی،یادآور وضعیت خود بها است که 114-111تاریخ نبیل زرندی،عبدالحمید اشطراق خاوری، صطص  

وبه زعم خود نامه ها والواحی را خطاب به ملوك جهان صادر کرد،]البته همچون عبدالحسین  می دانستباب را مبشر خود 

آیتی ،مبلغ متبصطر بهائی، معتقدند که این الواح هیچ وقت برای مخاطبین،ارسال نشدند وزیر تشک بهائی باقی ماندند![ اما  

سال پیش از وقوع  05فرزند وجانشین بهاء عباس افندی: هیچ یک اعتنایی نکردند وکسی حتی جوابش را هم نداد! به قول

صریر قلم اعلی]یعنی بهاء[ بلند شد وجمیع را از جدال وجنگ منع نمود وبه صلح › جنگ جهانی اول ومصائب جهانسوز آن،

ی نعمومی دعوت فرمود ونصطابح مشطفقانه به آشنا وبیگانه فرمود،وجمیع ملکو را مخاطب ساخت که جنگ، ننگ عالم انسا  

)مکاتیب عبدالبهاء، ‹! اسططت وحرب ودرندگی ،عالم حیوانی... ولکن هزار افسططوس که نصططایح قلم اعلی مسططموع نگشططت...

 (1414،اظهارات مورخ تیموز4/247-240

قائم موعود ›که باب را  -در همین زمینه بد نیسطت به اعتراف بسطیار جالبی از پیشطوای بهائیت اشاره کنیم: حسینعلی بهاء   

در یکی از الواح خود،اقدام جمعی از بابیان نخسططتین در عتبات عالیات عراق به برگزاری مجلس  -لمداد می کندق‹ حقیقی

گفته می شطططود که باب در شطططب اول محرم به دنیا آمده اسطططت( )مقارن با ایام   -1جشطططن تولد برای باب در اول محرم) 

بنیان این کار  -2نسطنجیده وبه زیان بابیت می شمارد) عزاداری سطالار شطهیدان حسطین بن علی علیهما اسطلام( را حرکتی     

توسط قره العین گذاشته شد، اما بهاء از او در اینجا ذکری نکرده وانتقاد خود را متوجه جماعت بابیان می سازد( ودر بیان 

› گوید: باب می علت مخالفت خود با این کار، نکتة جالبی را طرح می کند که شاهدی بر بحث ما است. او سالها پس از قتل

اب ب‹ ظهور وبروز›، اظهار شادی به مناسبت ‹قصد و نیتشان ›بر پاییِ مجلس جشن و سرور در اول محرم، ‹ اگر چه عاملین

ما فی السابق ک›مقتضی است که ‹ ولکن اهل عالم الی حین بر ظهور قائم ملتفت نبوده ونیستند الا معدودی  .لذا › بوده است،

-4/141مائدة آسمانی ،عبدالحمید اشراق خاوری،  -4‹!)مصطیبت سید الشهداء... مشغول گردند...  در ایام عاشطورا،کل به 

144) 
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 اسطططلام وادیان )عج( را بر‹منجی پیروز جهانی›اطباق قیامبهاء در سطططخن فوق به حقیقتی اعتراف می کند که توجه به آن، 

 ، با اشکال اساسی روبه رو می سازد.‹ باب›ظهور

نکتة دیگری نیز اعتراف دارد که دریغ است از ذکر آن دریغ کنیم.او در یکی از الواح خود، که به قلم  مؤسطس بهائیت، به 

سال)  1215کاتبش)آقا جان کاشی ملقب به خادم الله!( ودر رد ازلیها نوشته،صراحتا اعتراف می کند که : شیعیان در طول 

عنی آخرین امام معصططوم از امامان دوازده گانة شططیعه می  ی‹ ختم ظهورات›ق( ،قائم را  1215تا  215فاصططلة میان سططال  

می جسططتند ،به گونه ای که این مطلب را برای ‹ به هزار روایات تمسططک› آن حضططرت ‹ علائم ظهور› دانسططتند ودر مورد

د... این فئه...هزار ودویسطت و شطصطت سنه به ختم ظهورات قائل بوده ان   ›... -7‹!)این عقیده، کافی می دانسطتند ‹منکرین ›

)مائدة  ‹وهمچنین در علائم ظهور، که به هزار روایات تمسک جسته، به شأنی که منکرین این اقوال را کافی می دانستند...

 (4/74آسمانی، 

 که با عبارت _پیشططگویی ونوید اسططتقرار حاکمیت عدل توسططط مهدی) عج( بر جهان از سططوی پیامبر) ص( به مسططلمانان   

ا و عدلا در احادیث متعدد ادا شده وبه عنوان یک باور وانتظار عمومی بین مسلمین نهادینه مشطهور:یملأ الله به الارض قسط 

برای نمونه، فردی چون قره العین ،در رسطططالة  -1شطططده بود، در ذهن بابیان نخسطططتین نیز کاملا وجود وخلجان داشطططت.)

عنوان دسطططتاورد قیام مهدی در خویش،باب را مصطططداق حدیث پیامبر اسطططلام)ص( می شطططمارد که این نوید مشطططهور، به  

(. حتی خود باب در رسططالة دلائل 4/410آخرالزمان ،در آن وعده داده شططده اسططت)ر.ك:ظهور الحق، اسططدالله مازندرانی، 

( چند بار به احادیث وادعیه ای که این نوید را در بردارد ،تصریح کرده است(لذا وقتی که می 01-05و40-47سبعه)صص

عهدة نبرد با مخالفان انبوه خویش در ایران وعراق بر نیامده وقیام ایشان به شکست است،رهبران دیدند باب وپیروانش از 

خود را سططوال پیش می کردند که:تکلیف نویدها وپیشططگوییهای گوناگون پیامبر راجع به قائم موعود) برخورداری وی از  

نیا، استقرار حاکمیت عدل و توحید توسط نصطرالهی، پیروزی قاطع او بر دشطمنان قوی چنگ خویش، رجعت صطالحان به د   

وی در سراسر جهان ،ونیز شروع قیام جهانگیر وی از کنار کعبه و هجرت او به کوفه و ...(چیست وچرا از آنها هیچ خبری 

  در کار نیست؟!

ین سال ق )دهم 1244حسطینعلی بهاء کتاب مشطهور خود:ایقان)رسطالة خالویة قبلی(،را در سطال      -چنانکه می دانیم -حتی

تبعید خود را به عراق(در پاسخ به همین سنخ سؤالات اساسی که توسط خال اکبر یعنی دایی  بزرگ باب) سید محمد تاجر 

؛ اسناد ومدارك دربار بهائیگری )جلد دوم خاطرات 2/421شیرازی( از وی شده بود، به تحریر درآورد )الکواکب الدریه، 

( وبرای لوث کردن موضوع ،همه چیز را تأویل وتوجیه به امور 22شاهی[ ، ص صبحی(، مقدمة ابورشاد ]سید هادی خسرو 

معلوم نیسططت که مطالب این رسططاله در تغییر عقیده  ›البته، به نوشططتة اسططتاد فقید محیط طباطبائی:  -4معنوی وقلبی کرد!)

ایی شد. چه، میرزا حسن فسوایمان سید محمد خال اکبر سید باب نسبت به دعاوی خواهرزاده اش توانسته باشد اثری ببخ
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در فارسطنامة ناصطری، بیسطت سال پس از این ملاقات،سید محمد مزبور ودو پسرش را از بازرگانان متدین و نیکنام محلة    

ا به بنایشطان در شیراز معرفی می کند وسالها بعد از تدوین ایقان، سید محمد را پس از مردنش در حرم شاه چراغ شیراز  

به  422، ص11، ش0برای مقالة اسطططتاد ر.ك: مجلة گوهر، سطططال ‹) ا اثبات مسطططلمانی او را بکندوصطططیت او دفن کردند ت

حمد ودو دختر سید م›بعد(.نیز از گزارش منیره خانم همسر عباس افندی به خانم بلامفلید)از سران بهائیت( بر می آید که

شططده در برابر آنها تقیه کند وضططمن پوشططاندن نیت  ودر نتیجه او ناچار‹ عروسططهایش... به هیچ وجه ] بابی و[ بهائی نبودند

خود مبنی بر سططفر به عکا و عروسططی با عباس افندی ،وضططو گرفته وهمراه آنان نماز بخواند!) برای اظهارات منیره ر.ك:   

(. شطططاید علت یا یکی از علل این امر که کتاب ایقان نتوانسطططت سطططید محمد را به آیین  744-744بهائیان،نجفی ،صطططص

اده اش: علی محمد باب، معتقد سططازد ادعاهایی بود که حسططینعلی بهاء در این کتاب کرده وسططید محمد نیک می  خواهرز

ال اسطططتقامت آن جم›دانسطططت کطه بنیطادی ندارد. مثلا گفته بود: یکی از دلایل حقانیت باب که مثل آفتاب می درخشطططد،   

ند وامری که مخالف کل اهل ارض از وضیع وشریف وغنی ازلی]یعنی باب[ است بر امر الهی، که با اینکه در سن شباب بود

و عزیز وذلیل وسلطان ورعیت بود، با وجود این ،قیام برآن امر فرمود، چنانکه کل استماع نمودند واز هیچ کس وهیچ نفس 

،سطططید  (؛ در حالی که همه)از جمله144ق، ص 1420ایقان، چاپ فرج الله زکی، مصططر  ‹) خوف ننمودند واعتنا نفرمودند...

 محمد( می دانست که باب بر فراز منبر مسجد وکیل شیراز ،ادعاهای خود را پس گرفته است!(

وائمة  پیامبر‹ سطططلطنت قائم، با آنکه در احادیث مأثوره از › بهاء درایقان، پرسطططش دایی باب را این گونه نقل می کند که:

ظاهر نشطد، بلکه خلاف آن تحقق یافت،چنانکه اصحاب   اثری از سطلطنت وارد شطده، با وجود این،  ›طاهرین علیهم السطلام  

،بهاء 45ایقان، ص -1‹.) واولیای او در دسطت ناس مبتلا و محصطور بوده وهستند ودر نهایت ذلت و عجز در مًلک ظاهرند  

از  ›این مطلطب را در یکی از الواح خود)نیز بطه قلم منشطططی اش( این گونه بیان می دارد که: دایی بزرگ باب به بهاء گفت:  

علمای حزب شطیعه شطنیده ایم که آن حضطرت می آید وظاهر می شطود ودیون شیعیان را ادا می فرمایند وجمیع ارض را     

مسطخر می نماید... مع عظمته وجلاله وذکر خوارق عادات؛حال می گویند این خواهرزادة شطما است. این عبد چگونه قبول   

ة آفتاب روز روشطططن وظاهر. تکلیف این عبد چیسطططت؟) رحیق نمطایطد آنچطه از قبطل گفتطه شطططده؛حطال خلاف آن به مثاب      

 ( (242-1/241مختوم،اشراق خاوری، 

آنگاه ، به عوض پاسطططخ منطقی و مًقنِع، دسطططت به توجیهاتی می زند که کاملا با ظاهر بلکه نص صطططریح آیات قرآن کریم 

که  سلطنتی› زگار است. مثلا ادعا می کند:)عج( ناسطا ‹ منجی پیروزِ عدالت گسطتر جهانی ›واحادیث پیامبر وآل)ع( در مورد 

 یا آنکه مدعی می شود که‹! در کتب، درحق قائم، مذکور است...، نه آن سلطنت وحکومتی است که هر نفسی ادارك نماید

احاطه وقدرت آن حضرت است › مزبور،‹ مقصود از سلطنت› همة اولیای خدا،در داشطتن سلطنت، یکسان بوده ومی افزاید: 

. وی در یکی از الواح خود 45ایقان، ص -2‹! )نات ،خواه در عالم ظاهر به استیلای ظاهری، ظاهر شود یا نشود...برهمة ممک
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، ‹مقصططود از نصططرتی که در الواح منیعه ذکر شططده...این نبوده که احدی ب]ا[نفسططی محاربه ویا مجادله نماید›نیز می گوید:

از برای خود خواسته ›خدا‹ذاشطته وایشانند مظاهر قدرت الهی... وآنچه جمیع ارض از بر وبحر آن را به ید ملوك گ›خداوند

بود.  نخواهداعتراض به احدی ومجادله به نفسی ومحاربه مع شیئی نبوده و›امروز ‹قلوب عباد اوسطت... پس نصطرت امرالله  

مانی، مائدة آس ر.ك:‹! بلکه محبوب آن اسطت که مدائن قلوب به سطیف لسطان وحکمت بیان مفتوح شود نه به سیف حدید   

.همین مطلب را وی در نامه به ناصططرالدین شططاه)مشططهور به لوح سططلطان( نیز برای  45-4/44عبدالحمید اشططراق خاوری، 

متقاعد سططاختن شططاه قاجار به بی خطری بهائیان برای حکومت وی، مورد تأکید قرار می دهد. ر.ك: لوح مبارك سططلطان   

نصرت ،الیوم ،اعتراض بر احدی ومجادله با نفسی نبوده ونخواهد بود. بلکه ›:44-42ایران، تنظیم عزیزالله سطلیمانی،صص 

محبوب آن است که مدائن قلوب که در تصرف جنود نفس وهوی است به سیف بیان وحکمت وتبیان مفتوح شود، لذا هر 

توجه  به مدائن قلوبنفسطی که ارادة نصطرت نماید باید اول به سطیف معانی وبیان، مدینة قلب خودر اتصرف نماید...وبعد    

کند. این اسطت مقصطود ازنصطرت. ابدا فسطاد ]بخوانید نبرد مسلحانه با دشمنان لجوج وهدایت ناپذیر خدا وخلق[، محبوب     

ه وبعد هم اساسا تقسیم انسانها ب‹. حق نبوده ونیسطت وآنچه از قبل بعضطی از جهال ارتکاب نموده اند ابدا مرضطی نبوده...   

ده وبه تبع آن، اصل اصیل جهاد وقتال) با جانیان وجهانخواران خشک سر وهدایت ناپذیر( را از جنود خیر وشر را منکر ش

.نیز ر.ك: 241؛گنجینة حدود واحکام ،عبدالحمید اشطططراق خاوری، ص 24ر.ك: اقتدارات ، ص  -4شطططریعت خود زدود!)

ونه نی( در تأکید بر ممنوعیت هر گرهبران بهائیت)عباس افندی وشوقی واحمد یزدانی وابوالفضل گلپایگاسطخن سطران و   

؛ 2/757؛قرن بدیع ، شطططوقی ، 242؛گنیجنة حدود واحکام،عبدالحمید اشطططراق خاوری، ص7/12قتال)مکاتیب عبدالبهاء ، 

(وجانشطططینش 157-1/154؛ رحیق مختوم،عبدالحمید اشطططراق خاوری 41نظر اجمطالی در دیانت بهائی، احمد یزدانی،ص 

؛مکاتیب 2/44ر.ك: بدایع الآثار ،محمود زرقانی،  -1ه، حتی نزاع با شیطان را نیز جایز نشمرد)عباس افندی پا را فراتر نهاد

اهرمن را ملائک شطططمارید... وگرگان خونخوار را مانند غزالان خُتن وخَتا مشطططک معطر به ›... (وگفت: 7/105عبدالبهاء، 

.وجالب است که رهبران بهائی، با وجود طرح 4/115هاء، مکاتیب عبدالب -2‹!)مشام رسانید .خائنام را ملجأ و پناه گردید...

این شططعارهای صططرفا احسططاسططائی و غیر قابل اجرا بلکه اسططاسططا غیر منطقی ،خود از اینکه بدترین و وقیح ترین توهینها و  

 هتاکیها را نثار مخالفان خویش)به ویژه علما ودانشمندان مسلمان وشیعه( نمایند هیچ ابایی نداشتند!

،از همین مجموعه، به تفصططیل وبه طور مسططتند تناقض گفتار  ‹ بهائیت در ادعا؛بهائیت در عمل› عاصططر ایران:مقالة تاریخ م

 ورفتار رهبران بهائی در این زمینه را نشان داده است(

( جواین حرفها و ژستها در حالی بود که آیات و روایات بی شمار اسلامی ونیز بشارات کتب آسمانی پیشین، برای مهدی)ع

می شططمارند وآن اینکه: با قیام آن حضططرت، به حیات ظلم و ‹ ویژگی ممتاز و منحصططر به فرد›وقیامش در آخرالزمان یک 
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ظالمان در سطراسططر جهان کاملا پایان داده می شططود وآمال وآرزوهای انبیا وائمه )علیهم السططلام ( تحقق عینی وخارجی می  

 یاید.

د می دهد که دین اسلام برهمة ادیان و مکاتب جهان، پیروزی چشمگیر خواهد صطراحتا نوی  -چنانکه دیدیم -قرآن کریم

یافت)هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله( ،صالحان بر زمین حکومت خواهند کرد)ان الارض 

ه واز بیم وهراسهای معمول قدرتها ومکنتهای جهان را به ارث بردیرثها عبادی الصطالحون(،مؤمنان شطایسته کردار، تمامی   

در طول تاریخ رهایی خواهند یافت)وعدالله الذین آمنوا منکم و عملوالصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین 

قرآن کریم در این آیة شطریفه، صططراحتا از استخلاف   -4من قبلهم ولمکنن لهم دینهم ... ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا( )

در آخرالزمان،همچون اسطتخلاف بنی اسطرائیل در  زمان پیامبرانی چون سطلیمان ویوشع) علیهما اسلام(     صطالحان در زمین 

سطخن می گوشطد،ومی دانیم که سطلطنت حضرت سلیمان بر بخشی عظیم از جهان، سلطنتی واقعی، عینی وخارجی بود، نه    

ح می کند که:بنی اسططرائیل پس از ظهور ق( تصططری 1242صططرفا معنوی وقلبی! خود عباس افندی در  رسططالة مدینه)مورخ 

به منتهی درجة عزت وسطططعادت فائز › حضطططرت موسطططی از ذلت پیشطططین درآمده ودر اثر اتحاد واتفاق زیر پرچم توحید،

گشططتند.بعد از مملکت مصططر رحلت نموده توجه به موطن اول اسططرائیل کرده به ارض کنعان وفلسطططین وارد،و در بدایت، 

ا را فتح نموده در آن بلاد ساکن وبالاخره جمیع بلاد مجاوره را از فینیکه و ذَوْم وعامون؛ خلاصه در سواحل نهر اردن و اریح

زمان یوشطع، ممالک سطی ویک حکومت در تحت تصطرف بنی اسطرائیل آمد واین طایفه در جمیع شطئون وصطفات وفضائل       

قبائل وملل عالم تفوق نمودند. یک جاعت و عزت و سططخاوت برکل انسططانیه از علم ومعرفت وثبات وهمت وجلادت وشطط 

شطخص اسطرائیلی در آن عصطر، اگر بین مجمعی داخل می شطد به جمیع شِیْمِ مرضیه ممتاز بود. حتی قبائل سائره در مدح     

فیثاغورث  فلاسفة یونان، مثل› نفسی اگر زبان می گشودند) به او[ نسبت اسرائیلی می دادند ودر تواریخ متعدده مذکور که:

پس از آن، مجددا قوم یهود به علت دوری ‹ ئل حکمت الهیه وطبیعیه را از تلامذة حضرت سلیمان اقتباس نمود...، اگر مسا

از تعالیم دینی، راه تنزل وانحطاط پیمود ونتیجتا در زمان رحیعام، پسططر سططلیمان، باز بین بین اسططرائیل اختلاف افتاد ودر   

حزقیا وعزیز  ›شده وسیادت پیشین خود را درباختند، تا اینکه در زماننتیجه گرفتار کسطانی چون بختنصطر )پادشاه بابل(   

علیهما السلام مجددا تأسیس اساس کتب مقدس را نمودند، یوما فیوما ملت اسرائیلیه ترقی نموده صبح نورانی اعصار اولیه] 

.ك: خطابات عبدالبهاء، .نیز ر14-11ر.ك: اسطططرارالالغیبیه لاسطططباب المدنیه،عباس افندی، صطططص‹ موقتا [ لائح گشطططت...

ق، که از تأسیس سلطنت سلیمانی،  1445/شوال  1412،نطق عباس افندی در کنیسطة یهودیان امریکا، سطپتامبر   2/274

وترقی وپیشطططرفت یهودیان در علوم و مدنیت وصطططنایع تحت رهبری انبیای بنی اسطططرائیل ،سطططخن می گوید.(وجهانی که 

رة ظالمان وجباران قرار دارد، به برکت قیام آن حضرت از عدل وداد پر خواهد درآستانة قیام مهدی)عج( یکسره زیر سیط

ملئت ظلما وجورا(. بگذریم از اینکه، حتی نحوة زندگی وسطططیرة  –اوکما  -گشطططت)یملا الله به الارض قسططططا وعدلا بعد ما
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حدیثی شیعه وسنی )نظیر بحار حکومت مهدی) عج( در احادیث پرشطمار اسلامی بیان شده است، که باید آنها را از مجامع  

 مجلسی و...( بازجست وخواند ومطلع گردید.

)که در شبهای ماه مبارك رمضان خوانده می شود( ‹ افتتاح› خود باب در رسطالة دلائل سبعه به این فقرات از دعای مشهور 

 استناد می کند که ازخداوند در مورد مهدی قائم )عج( چنین طلب می شود:

عی الی کتابک والقائم بدینک، اِستخَلِفه فی الارض کما استخلفتَ الذین مِن قبله، مکن له دینه الذی ارتضیته اللهم اجعله الدا

وابدلهً مِن بعد خوفه امنا یعبًدكًْ ولا یشطرِكً بک شطیئا.اللهم اعزه واعزز به وانصره والنتصر به وانصر نصرا عزیزا وافتح له   

صیرا. اللهم اظهر به دینک وسنه نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق،مخافه احد فتحا یسیرا واجعل له من لدنک سلطانا ن

 (01-05دلائل سبعه، صص -1مِن اولیائک.)

در آیات وروایات مربوط به قائم)عج( در اسطلام وادیان پیشین به کار نرفته  ‹ نصطرت ›با ‹ سطلطنت ›بنابراین ،تنها یک واژة 

حمان بدانیم، به دلخواه خویش، آن را تفسیر وتوجیه کنیم! بلکه موضوع کاملا اسطت، که در نتیجه، هر گونه بخواهیم وصلا 

 تشریح شده و کیفیت آن به روشنی روشن گردیده است.

متأسططفانه در کتب والواح باب وبهاء، با آیات وروایات بی شططمار اسططلامی راجع به قیامت هم، همین نوع برخورد غیر علمی 

های قیامت کبرا و مواقف رسططتاخیر ومحاکمة بندگان در دیوان عدل الهی وپل صططراط صططورت گرفته وهمة علائم ونشططانه 

تأویلات کاملا نا چسب وخلاف ظاهر  –برخلاف نصوص مصرحة قرآن واحادیث آل الله  -ونعمات بهشت و عذاب دوزخ را

به یعنی ادعا می شطططود که،  -1کرده وبه اموری چون قیام باب وبهاء، ومخالفت وموافقت مردم با آنها، تفسطططیر می کنند!) 

مجرد اعلام ادعای نسخ دیانت اسلام وتأسیس شریعت جدید توسط باب ،قیامت معهود کاملا بر پا، وعلائم رستاخیز تماما 

ی بود قیامت،تکان وهیجان‹ زلزلة ›، ندای دعوت باب بود که برخاست ؛‹نفخة صوراسرافیل ›آشطکار شد:بدین معنا که مثلا، 

هم شطعلة خشطم او بردشمنان ،و... قِس   ‹ دوزخ ›قیام باب بود؛ و ‹ قیامت›ردم از این دعوت ایجاد شطد؛  که در ذهن ودل م

علی هطذا باب فعلل وتفعلل!)برای توجیهات باب وبهاء در مورد قیامت ر.ك: کتاب بیان ،علی محمد شطططیرازی،واحد ثانی،  

؛کتاب بدیع، از همو، 44و  47و  15و  04بع مصر، ص و بعد؛ ایقان، حسطینعلی بهاءع ط  45القیمه،ص  باب سطابع، فی بیان 

 و...(. 24-7/20، فلسفة نیکو، 11-1/15، مائدة آسمانی، عبدالحمید اشراق خاوری، 244ص 

به رغم این گونه برخورد غیر مسططئولانه با متون ونصططوص اسططلامی، صططدها هزار بل میلیونها دانشططمند واندیشططمند فرزانة  

رسطم واسلوب رایج وپذیرفته شده  › بر تا زمان باب وپس از آن تا امروز وفرداها( به تبعیت ازمسطلمان) از زمان خود پیام 

بین عقلای جهان ،همگی فکر کرده و می کنند که وقتی قرآن کریم در آیات بسطططیار به وصطططف ‹ در گفطت وگو ومحاوره 

جبال سطیرت... واذا الصحف نشرت واذا  اذا الشطمس کورت،واذا النجوم انکدرت،واذا ال › رسطتاخیز می نشطیند و می فرماید:  

السماء کشطت واذا الجحیم سعرت... اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البجار فجرت واذا القبور بعثرت، علمت 
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با پیامبر وائمة طاهرین )علیهم السطططلام( در روایات پرشطططمار خود، به طور صطططریح و بی پرده ، ‹ نفس ما قدمت واخرت...

ی احیاء مردگان و بیرون آمدن انسطانها از قبر وحضور در دادگاه عدل الهی وتجسم اعمال ودریافت پروندة عمل و  چگونگ

دیگر مراحل ومواقف قیامت را دقیقا شرح می دهند وحتی قرآن کریم کرارا وبا تعابیر گوناگون از سوخته شدن گوشت و 

لذایذ جسطمی و روحی در بهشططت سخن می گوید، مقصود از   پوسطت مجرمان در آتش دوزخ وبهره مندی مؤمنان از انواع 

آسمان وستارگان وکوهها و دریاها وقبور وآتش وگوشت وپوست، معانی معهود همین لغات در کلام ومحاورات رایج میان 

دام که ام -افراد بشر است که مخاطب قرآن وپیامبر وائمه )ع( در آیات و روایات بوده وهستند. واصولا کلام هر متکلمی را

بطایطد حمل بر ظاهر گردد، واز توجیهات وتأویلات دور از    -قرینطه ای قطعی بر ارادة خلاف ظطاهر از کلامش وجود نطدارد   

کلام هر گوینده ای را می توان به هر شطططکل که بخواهیم ذهن)و احیانا مضطططحک وخنده آور( آن کلام، پرهیز نموده، والا 

کشد!  به بن بست می -که رسالت اصلی سخن وسخنوری است‹ فهیم وتفاهمت›تفسطیر کنیم ودر این صطورت، اسطاسطا کار     

شمسی نیز از ناحیة برخی  05سنخ این گونه بازی با الفاظ وتوجیهات ناچسب از آیات وروایات اسلامی را ما در اواخر دهة 

ای غانی به همراه نداشت وبرارم‹ التقاط وگمراهی›مسلمانان) یا مسلمان نمایان( مارکسیست زده شاهد بودیم، که البته جز

 نقد آن باید به آثار استادشهید مطهری مراجعه کرد...

جالب اسطت که سطران بهائیت، خودشطان اعضطای فرقه را به شطدت از هر گونه تأویل نصوص بهائی منع می کنند! بهاء در      

عنای ظاهری آنها بیرون کتطاب اقطدس تصطططریح وتهطدیطد می کنطد که: هر کس که عباران این کتاب را تأویل کرده واز م     

برد،کلام خطدا را تحریف کرده ودر کتطاب مبین از زیطانکارترین افراد خواهد بود) ان الذی یأول ما نزل من سطططماء الوحی    

از جملة › در جای دیگر می نویسطططد:‹ ویْخرًجطًه عن الظطاهر انه ممن حرَف کلمه الله وکان من الاخسطططرین فی کتاب مبین  

یحة اسم اعظم] یعنی بهاء[ این است که ابواب تأویل را مسدود نمایید وبه صریح کتاب یعنی به وصایای حتمیه ونصایح صر

،باب 471-475ر.ك: گنجینة حدود واحکام، عبدالحمید اشطراق خاوری، صص  ‹. معنی لغوی مصططلح قوم تمسطک جویید  

 اید بوالهوسانه تفسیر وتحریف شود!(پنجاه و چهارم در نهی از تأویل کلمات الهیه(. ظاهرا فقط نصوص اسلامی است که ب

طبق روایات  -1در آخرالزمان می شمرد!( )‹ ع›جالب این اسطت که حسینعلی بهاء نیز) که خود را مصداق رجعت حسینی  

شیعه، حضرت سید الشهداء)ع(، پس از قیام وحکومت حضرت مهدی) ع( به جهان بر می گردد تا انتقام خود را از یزید و 

وحتی از برخی روایات بر می آید که حضطرت مهدی را ایشطان، پس از مرگ، به خاك می سپارد. بهاء هم   یزدیان بسطتاند  

)لابد چون در اسمش،نام حسین وجود داشت!( ظهور خود را مصداق رجعت حسینی)ع( می شمرد!( سرنوشتی بهتر از باب 

ازگشت به زادگاهش به او داده نشد، وهماره نداشت وعمرش را، پس از مرگ باب، تا پایان عمر، در تبعید گذراند وحق ب

لئالی  -2‹! )این مظلوم در تمام ایام در دسططت اعدا اسططیر بوده وهسططت... › زنجموره اش به گوش می رسططید که می گفت: 

( 202-201.ونیز ر.ك: اشراقات ،بهاء صص1/144الحکمه،مجموعة من الآثار المنزله من قلم حضطره بهاء الله جل ذکره،  
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از سطخنان بهاء در زندان عکاء است. ر.ك: کتاب   -4ه الا انا المسطجون الفرید)خدایی جز من ِ زندانی تنها نیسطت( !)  و: لا ال

ان ، یعنی منادی بین زمین وآسم‹.نیز: ینادی المنادی بین الارش والسطماء السجن الله المقتدر العزیز الفرید 241مبین، ص 

قد افتخر هواء السططجن بما صططعد الیه › ( . نیز: 454یز یکتا اسططت) همان ، ص ندا می کند که: زندان ویژة خدای توانای عز

، یعنی به تحقیق افتخار می کند هوای زندان به سبب آنچه را که بالا رفت به سوی آن نَفس ‹.نَفَس الله لو کنتم من العارفین

ان الذی خلق العالم لنفسه قد حبس فی اخرب  تفکر فی الدنیا وشأن اهلها،› خدا، اگر باشطید شطما از دانایان( )همان( . نیز:  

، یعنی درخصططوص دنیا وحالات مردم آن بیندیش،زیرا آن کس که جهان را برای خود ‹الدیار بما اکتسططبت ایدی الظالمین

ان الذی خلق العالم لنفسه منعوه أن ینظر الی أحد › خلق کرد، درخراب ترین مکانها زندانی سطتمگران است)همان( ونیز:  

، یعنی کسططی را که جهان را برای خود خلق کرد، نمی گذارند حتی به یکی از دوسططتانش نظر افکند) همان، ص  ‹احبائهمن 

244) !) 

که گاه گاهی از حال › شططمرده واز دوسططتانش در ایران می خواسططت  ‹آوارگان بْیدای ناکامی وگمنامی› که خود را از -بهاء

مریم، همسر میرزا رضا قلی برادر  -0در لوح مریم) –( 4/114مائدة آسمانی،  -7‹ )]وی[ ... آگاهی خواهند وتفقد نمایند

آغاز می شود، برای جلب ترحم مخاطب ،زنجموره ای ‹ هوالمحزون فی حزنی› بهاء وخواهر زن خود بهاء بود.( که با جملة 

 چنین از خود به یادگار نهاده است:

را از لوح امکان محو ‹( تناسخ›سطین علیه السلام را! )حاوی نوعی ادعای  یعنی نام امام ح -1ای مریم، مظلومیتم اسطم اولم)  

نمود واز سطحاب قضطا امطار بلا فی کل حین بر این جمال مبین باریده... هیچ شطامی در مقعد امن نیاسودم وهیچ صبحی به    

اگر  را به نار افکند. راحت سطرازفراش برنداشتم. قسم به جمال حق که حسین بر مظلومیتم گریست و خلیل از دردم خود 

 درست مشاهده نمایی عیون عظمت، خلف سرادق عصمت گریان است واَنفسُِ عزت در مْکمِن رفعت نالان...

ای مریم، از ارض طاء بعد از ابتلای لا یحصطططی به عراق عرب به امر ظالم عجم وارد شطططدیم واز غل اعدا به غلِ احباء مبتلا 

به حیله مکر دوسطتان )بابیانِ مخالف بهاء( دچار شدیم.( وبعدء الله یْعلمً ما وْرْد علی  یعنی، از زنجیر دشطمنان   -1گشطتیم ) 

]خدا می داند چه )مصطائبی ( بر من وارد شطد[ ،تا آنکه ... فردا واحدأ ] از میان بابیان دربغداد، به سططمت سلیمانیه[ هجرت   

 ه جمیع در غربتم گریستند وجمیع اشیاء بر کُریتماختیار نمودم وسطر به صطحراهای تسطلیم نهادم. به قسمی سفر نمودم ک   

حیوانات وحشطی بیابان( مجالس گشتم و... دو سنه او   -2خون دل بباریدند. با طیور صطحرا مؤانس شطدم وبا وحوش عراء)  

شود آتش دشطمنی بابیان با بهاء( سططاکن   -4اقل ]دو سطال یا کمتر [، از ما سطوی الله احتراز جسطتم... که شطاید نار بْغضطاء)     

 (442-2/441رحیق مختوم، -7‹)وحرارت حسد بیفسرد...

، ضمن یادآوری تبعیدش در ) زمستانی سخت از اسلامبول به ادرنه، چنین می ‹سورة ملوك› نیز در نوشطته ای موسطوم به   

رای آن ی ب)  تبعید گاه ما( شهری بود که جز متجاسرین بدانجا وارد نمی شدند... وما را با وضع خفتباری که نظیر:نویسطد 
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خود را از سرمای این در جهان نیسطت از اسطلامبول اخراج کردند... ونزد من وخانواده وهمراهانم لباسی که به وسیلة آن،   

زمهریر حفظ کنیم وجود نداشت: مدینه التی لن یدخل فیها احد الا الذین هم عصوا امرك وکانوا من العاصبین... واخرجونا 

ن تقاس به ذله فی الارض... ولم یکن لا هلی وللذین هم کانوا معی من کسططوهِ لِتَقیهم عن البْرد عنها) اسططلامبول( بذله التی ل

فیهذا الزَمهریر . نیز راجع به شطدت بلایای وارده بر خود می گوید: کار ما به جایی رسطید که حتی چشم دشمنان بر ما می   

ا ومن ورائهم کل ذی بصر بصیر.نبیل زرندی، همسفر بهاء در گریسطت... وبلغ امرنا الی المقام الذی بکت علینا عیون اعدائن 

از  تبعید به ذلت کبرایی به عمل آمد که قلم› آن تبعید، نیز در تاریخ خویش با قلبی آکنده از اسطف و حسرت می نویسد: 

، ر. ك: قرن بدیع،شططوقی،ترجمة نصططرالله مودت  -0‹.)ذکرش به نوحه درآید و ورق از وصططفش خجل و شططرمنده گردد 

2/211). 

هدف هزار ›ی خویش، که در اواخر عمر نوشته است، ضمن اشاره به ‹الواح وصایا›فرزند وجانشطین بهاء)عباس افندی( در  

 یعنی باب، از صدمات وارده بربهاء سخن گفته وچنین می گوید:‹ سینة مبارك حضرت اعلی›قرار گرفتن ‹ تیر بلا

در مازندران زخم و مجروح گردید و گردن مقدس وپای مبارك در زندان  قدوم مبارك جمال ابهی ]بهاء[ ... از ضرب چوب

طهران اسطیر کند وزنجیر گشطت ومدت پنجاه سال در هر ساعتی بلا وآفتی رسید وابتلاء ومصیبتی رخ داد. از جمله بعد از   

]مقوصد، مخالفت صطدمات شطدیده از وطن آواره ومبتلای آلام ومحن شطد ودر عراق نیز آفاق معرضِ کسوف از اهل نفاق   

یحیی صطططبح ازل واتبطاع ازلی او اسطططت کطه رقیطب ومدعی بهاء بودند( وعاقبت سطططرگون به مدینه کبیره ] یعنی تبعید به     

اسططلامبول[ گشططت واز آن شططهر به ارض سططِر]ادرنه، آدریانوپول[ نفی گردید واز خطة بلغار در نهایت مظلومیت به سططجن  

این زندان به حبس مؤید]دائمی[ اسططتقرار یافت ودر سططجن قاتلان وسططارقان  اعظم]عکای فلسطططین[ ارسططال گشططت... تا در

وقُططاع طریق، مسطططجون ومظلوم گردیطد. این یطک بلا از بلایطای وارده بر جمال مبارك بود؛ بلایای دیگر را بر این ،قیاس     

 نمایید.

د که ... سبب شد که نیز اشراق]بهاء[ به از جمله از بلایای قدم] بهاء[ ظلم وعدوان وسطتم وطغیان میرزا یحیی ]صبح ازل[ بو 

؛آهنگ بدیع، 424-2/421رحیق مختوم،  -1این سطجن اعظم سرگون شدر ودر مغرب این زندان مظلوما افول فرمود...) 

 (404،ص11-1، ش1405سال 

ی توجهی از ب‹( نوحه وندبه وحًنین› هم در نامه ای به یکی از یاران هم اسططم خویش، ضططمن گلایة شططدی) وبه قول خودش:

مذهب الله ]بخوانید :بهائیت[ نظر به غلبة ظلم، ضطعیف مشطاهده می شود وحال   › وعدم ایمان مردم به خویش، می نویسطد:  

مْخالبِ : چنگالها( اعداء؛ از حق بطلبید تا نجات عطا فرماید و دینش را حفظ نماید وانوار آفتاب عدل بر  -2تحت مْخالبِ )

 ( نیز در نوشته ای خطاب به بهائیان می نویسد: 1/174لئالی الحمکه ،بهاء  -4‹)نوَر دارد...ظلمت ظلم غلبه کند وآفاق را م
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یا حزب الله، جمال مبارك پنجاه سال گهی در تحت سلاسل واغلال بود وگهی مبتلا به عقوبت فجار. عاقبت در ایران اسیر › 

د[ به عراق گردید و مدت اقامت در عراق دمی زندان گشطططت وبعد از تالان و تاراج وصطططدمات فوق الطاقه سطططرگون]تبعی 

نیاسود وشبی در فراش امن وامان راحت نفرمود. همواره هدف سهام بود ودر خطر عظیم از تطاول دست عدوان. دوباره به 

نفی بلاد بلغار گرفتار گشطت وبعد از مدتی در سطجن اعظم قرار یافت و قریب بیست وپنج سال درآن زندان مظلوم آفاق   

مصطائب وبلایای حضطرت مقصطود را کتب وزربًر گنجایش ندارد. مختصر این است که در ایام حیات آسایش بکلی    گشطت.  

. آثار و الواح بهاء) وکلا منابع بهائی( سرشار از بیان رنجها و 210-217ونز:همان،2/271مکاتیب عبدالبهاء، -7‹)مفقود...

ة عکا، اسطططت. در این زمینه، برای نمونه ر.ك: مائدة آسطططمانی، گرفتطاریهطای بی پطایان بهاءع به ویژه دوران حبس در قلع   

)راجع به مسجونیت بهاء 2/112)نامة بهاء به میرزا تقی پریشان در بندرگز(؛ خطابات عبدالبهاء،  125-114و  4/24-24

ی ؛نظر اجمال274-274بدیع، صططص  154؛ایام تسططعه، اشططراق خاوری،  242-2/245در تمام عمر(؛قرن بدیع، شططوقی ، 

 (054-1/054؛الکواکب الدریه، عبدالحسین آواره، 10-12دردیانت بهایی،احمد یزدانی، صص 

بطاب وبهاء که هیچ، حتی عباس افندی، جانشطططین بهاء نیز در زیسطططتگاه خود در عکا و حیفای فلسططططین )روی ملاحظة از   

ق از حیفا به  1424ه می خواست در مسطلمانان( تا روزهای آخر عمر، در نماز جمعة مسطلمانان شرکت می کرد! وزمانی ک  

 مصر برود به بهائیان آن کشور پیغام دادکه تا او درمصر است کمترین اقدام وحتی اظهاری در تبلیغ بهائیت انجام ندهند!

 

 . تظاهر)مصلحت آمیز( بهاء وعبدالبهاء به انجام مناسک وشعائر اسلامی1-4

انوادة آنها) در طول دوران تبعید وحصططر در بغداد واسططلامبول وادرنه  منابع بهائی از تظاهر مسططتمر بها وعباس افندی وخ

 وعکا وحیفا( به انجام مناسک وشعائر اسلامی سخن می گویند.

حسطن موقر بالیوزی ،از سطران بهائیت، از رفتن مسطتمر بهاء) در ایام تبعید بغداد و اسطلامبول( به مسطجد مسلمانان سخن      

اسلامبول نیز) چنانکه عادت مبارك در ایام توقف در بغداد بود،مرتبا به مسجد تشریف گفته وتصریح می کند که: بهاء در 

(واز اظهارات دکتر یونس افروخته) از دیگر سران فرقه( برمی 204بهاءالله حقیقت ،ترجمة مینو ثابت،ص  -1،)‹می بردند

مانان یاد می کردند. افروخته با اشططاره به آید که بازماندگام بهاء نزد دیگران از وی به عنوان یکی از اقطاب صططوفیة مسططل 

برادران ومنسططوبان نزدیک عباس افندی) که بر سططرجانشططینی بهاء واخذ میراث او، با عباس افندی درافتاده واز سططوی او  

ناقضین به دولت عثمانی شکایت کردند که افندی کبیر) منظور بهاءالله( ›خوانده می شدند( می نویسد: ‹ناقضطین ›واتباعش 

از اقطاب )صططوفیه( واولیاء بوده...] وعباس افندی[ حقوق مقرره وهدایای عدیده که به نام بهاءالله می رسططد به ما نمی   یکی

خاطرات نه سالة عکا، یونس افروخته،  -2‹)دهد ...آنچه به میراث از پدر ما باقی مانده همه را در تصرف ،و ما را محروم...

 (155ص 
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،برای لیدی بلامفلید، از سطران بهائیت،نقل کرده است زمانی که از ایران)برای عروسی با  منیره خانم،همسطر عباس افندی  

عباس افندی( به سطمت عکا)اقامتگاه شوهر و پدرشوهر خویش( حرکت کرده ودر مسیر سفر با خانوادة سید محمد)دایی  

ه دا مسلمان بودند مخفی نگهداشتبزرگ باب( در شطیراز دیدار وصطحبت داشطته،گرایش خود به بهائیت را از آنها که شدی   

 وحتی از سر مصلحت ،با آنان وضو ساخته ونماز خوانده است: 

افراد خانوادة افنان به اسطططتقبال من آمدند وبا کمال محبت مرا به خانة خود دعوت نمودند... من به خانة سطططید محمد دائی 

یش که به هیچ وجه بهائی نبودند... در این صورت باب رفتم... زنهای خانه مرکب بودند از دختر سطید محمد ودو عروسها 

من بهتر دیدم که مقصططد خود را از آنها پوشططیده دارم... بعد از وضططو گرفتن ما همگی در کنار یکدیگر به نماز مشططغول    

شدیم)توجه دارید عروس خانم که مهرش شهدا واتفاق اجسام وارواح بود برای کتمان عقیده به خواندن نماز مسلمانی در 

کنار سطایرین می پرداخت(... از من پرسیدند کجا می روم وآیه به مملکت دور دستی می روم جواب دادم می روم به شهر  

مقدس . آنها گفتند تو خیلی خدا پرسطت هسطتی ودیندار، بنابراین به شهر مقدس می روی. شهر مقدس نزد آنها مکه بود   

ه عکا برویم) که معلوم نشطد از ایران برای رفتن به کجا خارج می شوند( ...  و... بهاءالله اشطاره کرده بود که ما از راه مکه ب 

خواهر بزرگ خدیجه سلطان بگم که زن خال نتوانسته بود در سعادت شناسایی بشارت عظمای مبشر اعظم مْن یظًهرًهً الله 

ئد اسلامی خود شدیدا شطرکت نماید... وبا وجود آن که شطوهرش وخواهرزادة شطوهرش شطهید شده بودند به اصول وعقا    

  Chosen  the ، به نقل از کتاب خانم بلامفلید با عنوان:744-744بهائیان،سید محمد باقر نجفی، صص  -1متمسک بود.)

highway  سططید محمد باقر نجفی،منیره خانم را دختر عباس افندی، ودیدار با خانوادة سططید محمد را نیز در عکا  41ص .

 شتباه بوده ومادر متن تصحیح کرده ایم.(قلمداد می کند، که ظاهرا ا

به بعد( :عباس افندی نیز، پس از پدر، شططیوة پنهان 744ر.ك: بهائیان، ص  -2به نوشططتة مرحوم سططید محمد باقر نجفی) 

کاری را رعایت می کرد ودر هنگام توقف در عکا وحیفا ومصر، کاملا رعایت مصلحت را مد نظر داشت. در واقع، آیینی که 

ت تنها، مبشطر ظهور بنیانگذارش) بهاء(، یعنی علی محمد باب، قائم موعود اسلام است! کارش بدانجا رسیده بود  ادعا داشط 

که رهبرانش در زیسططتگاه خود ناگزیر بودند برای ایمن ماندن از تحریک وآسططیب مردم محل، ادعاهای خویش را پنهان 

 د پایبند به اسلام می پنداشتند.دارند! به گونه ای که مردم مسلمان، آنان را نیز همچون خو

 آنها اشاره می کنیم: گویا و مؤید همین امر است.‹اظهارات شاهدان عینی) اعم از منابع بهائی و غیر بهائی( که ذیلا به 

آواره در الکواکب الدریه، بخش مربو به سططفر عباس افندی به مصططر، ضططمن شططرح دید وبازدید افندی با علمای قاهره می 

همان روزِ] بازدید از شطیخ محمد بخیت مفتی دیار مصطر[ که جمعه بود نماز جمعه را در مقام سیده زینب اداء    در› نویسطد: 

الکواکب  -4‹.) فرموده وبعد از آن به بازدید شططیخ محمد راشططید که از کبار علما اسططت واما خدیوی اسططت تشططریف بردند

 (2/255الدریه: 
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رین درآخ:› ت عباس افندی درآخرین هفتة حیات وی، تصططریح می کند که شططوقی افندی) پیشططوای بهائیان( در ذکر حالا

جمعة توقف مبارکش در جهان،ناسطوت، با وجود خستگی و ضعف فراوان، جهت ادای صلوه ظهر در جامع مدینه حضور به  

مشهور بهائی، (از کلام عبدالحمید اشراق خاوری، مورخ ومبلغ 4/414قرن بدیع، ترجمة نصطرالله مودت،   -1‹.)هم رسطانید 

نیز به وضطوح بر می آید که عباس افندی هر هفته مسطتمرا در نماز جمعه حاضطر می شده است. این مورخ بهائی در شرح    

حضرت موالی الوری ]عباس افندی[ برای صلوه ظهر جمعه]به › حوادث عباس افندی در واپسطین روزهای عمر می نویسد: 

را برای دریافت بخشش مقرری که هر جمعه مرحمت می فرمودند منتظر مسجد[ جامع تشریف بردند. در حین خروج، فق

 (241ایام تسعه،ص  -2‹)بودند...

تایید مطلب فوق را می توان در خاطرات فضطل الله صطبحی مهتدی بازجسطت که سالها از نزدیک با عباس افندی معاشرت    

نهان آن را برملا ساخت. صبحی در ضمن بیان والبته بعد ها از آن فرقه برگشطت واسرار   -داشطته ومنشطی وکاتب وی بود  

روز دیگر که جمعه بود با جمیع همراهان به حمام رفتیم ونزدیک ظهر › خاطرات خود از عباس افندی چنین می نویسطططد:

بیرون آمدیم. چون به درخانه عبدالبهاء رسطیدیم دیدیم سطوار شطده برای ادای فریضطة جمعه عازم مسططجد است. کُرنش     

مرحبا ، از شما پرسیدم گفتند حمام رفته این؛بعد به طرف مسجد رفت.چه،از روز نخست که بهاء وکسانش  کردیم، گفت :

به عکا تبعید شدند، عموم رعایت مقتضیات حکمت را فرموده متظاهر به آداب اسلامی از قبیل نماز وروزه بودند. بنابراین 

داء به امام سططنت کرده به آداب طریقة حنفی که مذهب هر روز جمعه عبدالبهاء به مسططجد می رفت ودر صططف جماعت اقت

خططاطرات صطططبحی دربططارة بططابیگری وبهططائیگری، بططا مقططدمططة سطططیططد هططادی   -4‹.)اهططل آن بلاد اسطططت نمططاز می گزارد 

( همو در پیام پدر نیز که بعدها نوشته،خاطر نشان می 245-244.نیز ر.ك: همان، صص 102-101خسطروشطاهی،صطص   

 سازد که عباس افندی،

های آدینه پیش از نیمروز به مسجد می رفت وپشت سر پیشوای مسلمانان سنی که درآنجا روش حنفی داشتند دست روز

بسطته نماز می خواند وخود را مسلمان می نمود ودر ماه رمضان هم،خویش را روزه دار نشان می داد وگاهی که در انجمنی  

کیش مسلمانی سخن می گفت وچنان رفتار می کرد که مردم با دانشطمندان و بزرگان مسطلمان روبه رو می شطد از برتری    

آن سرزمین آنها را مسلمان می دانستند وگمان نمی کردند که دینی تازه آورده اند... واگر می پرسیدند که چرا خویشتن 

بهائیگری)  اسناد ومدارك دربارة -7را بهائی می نامید؟ می گفت: بهائی دین جداگانه نیست؛شاخه ای از مسلمانی است...)

 ( 104سید هادی خسروشاهی[، ص 'جلد دوم خاطرات صبحی( ،مقدمة ابورشاد

 در خصوص -وی، شهرة مجامع علمی است‹ دقت وامانت علمیِ› و ‹ دانش گسترده› اسطتاد سید محمد محیط طباطبائی که  

ت. استاد محیط، که زمانی تظاهرات اسطلامی عباس افندی، خاطرة جالبی را نقل می کند که شطاهدی روشطن بر بحث ما اس   

 نمایندة فرهنگی ایران در کشور سوریه بوده است، چنین می نویسد:
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مرحوم هاشطمی آتاسطی، رئیس جمهور وقت سطوریه، برای تماشطای هنر دست مرحوم صنیع خاتم شیرازی بر روی چوب     

ده بود. پس از حضططور به محل مقبره دعوت شطط 1447صططندوقی که برای مقبرة حضططرت زینب سططاخته بود، در فروردین 

وزیارت مقام ومشاهدة صندوق خاتم، بنا به درخواست متولی، به تالار پذیرایی مقام آمد. هیئت اعزامی از ایران به ریاست 

تیمسطار سرتیر ضرغامی) سپهبد بعدی( به اتفاق سفیر کبیر واعضای سفارت کبرای شاهنشاهی ایران وگروهی از زائران  

 مرحوم را به گرمی استقبال کردند. ایرانی حاضر در مقام، آن

حضرت رئیس جمهور ضمن تحسین آثار ممتاز هنری ایران، سخن از خط زیبای فارسی نستعلیق پیش آورد. میرزا حسن 

زرین خط، نسطخة خافظ چاپی خط خود را به ایشان تقدیم کرد وردیس جمهور را به یاد میرزا مشکین قلم خطاط اصفهانی  

یش او مشق کرده بود. از وصف خط مشکین قلم به ذکر میرزا عباس) عبدالبهاء( پرداخت واز حًسن انداخت که در جوانی پ

اعتقاد او در دیانت اسطلامی وحضطور منظم او در نماز جمعه وبرگزاری مراسم دینی ومراقبت وی در کار روزه داری لختی   

 یاد کرد. آن گاه باعث بر آشنایی خود را با او چنین توضیح داد:

هجری نخسططتین مأموریت دولتی من بعد از طی دورة تحصططیل مکتب سططلطانی ومدرسططة حقوق؛ در    1454یا  1415در 

حکومت عکا آغاز شططد. این موقع با مرگ پدر میرزا عباس وبروز اختلاف میان او وبرادرانش مصططادف بود. برادران میرزا 

خود او هر روز جمعه ای در کنار من به نماز برمی عبطاس چنطدان پطایبند وظایف دینی وحضطططور در نماز جمعه نبودند، اما    

 خاست وهمیشه مراقب اعمال دینی خود بود و به همین سبب مورد تأیید ومساعدت قرار گرفت)نقل به معنی(.

چرا به سوء معاملة دولت خود مرحوم آتاسی افزود که روزی از میرزا عباس پرسیدم شما که در کار دین چنین استوارید، 

ایران دور شدید؟ میرزا عباس جواب داد: ما از آن دسته متصوفة ایران بودیم که سب خلفا را جایز نمی دانستیم دچار واز 

از تحقیق وتتبع تا  -1واین امر بغض مقامات رسطمی را برانگیخت تا ما را به عثمانی فرسطتادند )باز به نقل به معنی شده(.)  

، ص 44،شطمارة مسلسل  1400، خرداد 4،ش 7:مجلة گوهر، سطال  تصطدیق فرق بسطیار اسطت، محیط طباطبایی،مندرج در   

255) 

ة وی را با اعلان تشییع جناز‹عائله و منتسطبین او ›جالب اسطت بدانیم، حتی وقتی که عباس افندی در حیفای فلسططین مرد،   

 ر کردند:چاپ ومنتش‹ جمعیت اسلامیه!›وبا امضای ‹ اِنا لله وانا الیه راجعون›سرتیتر اسلامی وقرانیِ مشهور

 اعلان

 انا لله وانا الیه راجعون

جمعیت اسطلامیه با کمال تأسطف رحلت یگانه مصدر فضل ودانش وبزرگترین احسان کننده )عبدالبهاءعباس( را اطلاع می   

 دهند. فردا روز شنبه هنگام صبح از منزل برجنازة او احتفال خواهد شد.
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اخته ،اجتماع کنند بر جنازة این فقید که خدایش مستغرق رحمت امید اسطت که این اعلان را مانند دعوتهای خصطوصی شن  

،به نقل از جریدة 2/452ر.ك: الکواکب الدریه:  -1ورضططوان خود فرماید وصططبر جمیل به آل و اصططحاب او عنایت کند.)  

 ق.( 1475ربیع الثانی  1،مورخ 2444، شمارة 11النفیر،چاپ حیفای فلسطین،سال 

 در مقدمة این تشییع پرهیمنه وجلال، دسته ای پلیس شهری قرار:› دی نیز) به نوشتة شوقی( هنگام تشییع جنازه عباس افن

داشطت که به منزلة گارد احترام محسطوب می گردید،در عقب آنها کشطافات از مسطلمین ونصاری با پرچمهای افراشته در     

د، وبعد از آن زعمای ملت اسططلام که در حرکت بودند. از آن پس، هیئتی از مرثیه خوانان که تلاوت قرآن کرین می نمودن

( همچنین، در مراسططمی که بر سططر قبر 4/421قرن بدیع، ترجمة نصططرالله مودت،  -2‹.) رأس آن مفتی حیفا قرار داشططت

عباس افندی برگزار شططد، یکی از کسططانی که بیانیه خواند، مفتی وقت حیفا) محمد مراد افندی( بود وجالب اسططت که وی   

او که مستحق رحمت الهی است بر نکات شریعت اسلامیه، واقف وآگاه ›اشاره به عباس افندی چنین آورد:  دربیانیة خود با

 (2/414الکواکب الدریه،  -4‹! )بود

روشططن  -7ای آقایان بهائی،)› ناطق بعدی)عبدالله افندی( ضططمن تعریف از عباس افندی واظهار تأسططف در مرگ او گفت: 

م این خطیب مسلمان، هرگز به معنای آیینی جدا از اسلام) وقائل به نسخ اسلام( نیست، بلکه در کلا‹ بهائی›است که ،عنوان 

پسططر میرزا حسططینعلی بهاءالله اسططت، والا هرگز مرگ عباس افندی  –عمدتا به معنی خویشططاوندان ومریدان عباس افندی 

نیز، جای جای، از عباس افندی وخانواده محسوب نمی شد. در کلام دیگر ناطقین ‹ مصطیبت اسلام ›ازنظر خطیب یاد شطده،  

آل عباس › )همان(، ‹ شططاخه های شططجرة بهاء › (، از 2/412الکواکب الدریه، ‹ ) عباس یادگار بهاء› اش با عناوینی چون:

( یاد شده وبر 421)همان، ص ‹ عباس بهائی›( و 414همان، ص ‹) عباس یا عبدالبهاء بن البهاء›(، 411)همان ، ص ‹ البهاء

 این مصیبت تنها مصیبت شما نیست؛مصیبت اسلام است بتمامها... پس تعالیم بهاءاللهت آنها با بهاء تأکید رفته است.( نسطب 

که شطخص او منسطوب به محمد رسطول الله اسطت منتشطر است در مشارق ومغارب زمین... حجاز و مصر وشام که گهوارة      

پیامبران وائمة شططیعه علیهم السططلام[ را در بردارد با خاك اسططلام اسططت وعتبات عالیات که بزرگ ترین جسططدها ]اجسططاد  

 (411-2/410الکواکب الدریه،  -1‹)ایران... کلاشریک می شوند با بیت المقدس در این حسرت واندوه...

ای آقای عباس بهائی از اهل عکا شمرده میشد. چه که زیاده از › نیز شطیخ اسعد افندی شقیر در نطقی که ایراد کرد گفت: 

ل سطططال اهالی عکا با وی زندگی کردند. مجالس او مجالس علم بود وتکلم می فرمود درآن مجالس به تفسطططیر آیات چهط 

قرآنیطه واخبار نبویه را جمع می کرد وبه حکمت خود ودقت خویش بین آراء مفسطططیرین ومحدثین وبین آراء علمای عکا  

 مرقده و در فصل تابستان نیز همین اجتماع حاصل شد وبزرگان واشراف در منزل استاد بزرگ آقا شیخ علی میری نورالله

در قرب منزل او در میدانی که در محلة فاخوره اسططت ودر این دو اجتماع، هر کس نشططسططته بود،جز کتاب تاریخ وتفسططیر 

الکواکب الدریه،  -2‹) وحکمت ومجموعة اوراق حوادث که مخصطوص باشد به مباجث علمیه وفنیه چیز دیگری نمی دید... 
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.در مورد تظاهر بهاء وعباس افندی به انجام آداب ورسططوم مسططلمانان، وداسططتانهای خوشططمزه ای که در این زمینه 2/421

؛کشف الحیل، عبدالحسین 404-404وجود دارد، همچنین ر.ك: گوهر یکتا،روحیه ماکسول، ترجمة ابوالقاسم فیپی، صص

 .(1/44آیتی، 

خود،عقایدش را نشططر داده بود، ویا زعمای بهائیت در اظهار عقاید خود  روشططن اسططت که اگر عباس افندی ، در زیسططتگاه

اسططتقامت وپایداری می داشططتند، مسططلمانان هرگز تماس وارتباطی با او نمی گرفتند، ودر تشططییع جنازه اش زعمای ملت   

ک ها از آن مسلاسطلام، با قرآن و صطلوات، شطرکت نمی کردند. میرزا حسطن نیکو) مبلغ ونویسطندة مشطهور بهائی که بعد      

 برگشته وکتاب فلسفة نیکو را نوشت( حقایق جالب توجهی را در این زمینه فاش می سازد.

در حدود فلسطین و سوریه ابدا دعوتی نکرده، بلکه مِن باب احتیاط ،تبلیغ را هم › نیکو، با طرح این نکته که: عباس افندی

 ، به لوحی اشاره‹شود ومشت او نزد مسلمین آن اقلیم باز گردددر آن حدود حرام نموده] بود[ که مبادا سطروصطدایی بلند   

ق از حیفا به مصر، برای شیخ فرج الله زکی کُردی ]ازسران  1424می کند که افندی درآسطتانة سطفر مشهور خود در سال   

است. به گفتة درج شده  424، ص 4بهائیت[ وناشر مشهور آثار فرقه در قاهره[ فرستاده ودر کتاب مکاتیب عبدالبهاء، ج 

چون خود... می خواست به مصر برود، زمینه ›می شود که عباس افندی ‹ مستفاد› نیکو: از لوح یاد شطده صراحتا این مطلب 

ابدا صطحبت مذهبی یا تبلیغی نکنند که ) زمزمه ای بلند شطود وآشوبی واقع گردد که اسباب   ›بهائیان › سطازی می کرد که  

در برای این ق:› نیکو با بیان این نکته، به رهبری بهائیت تعریض می زند که ‹. گردد زحمت او شطططود یا آسطططیبی بدو وارد

خودشطان محافظه کاری می کردند ودر عوض، دیگران را در بلاد دور دسطت به تبلیغ ونشر نفحات تحریص و تشجیع می   

 ‹!فرمودند

 لوح عباس افندی به شیخ فرج الله چنین است:

 ست:مصر، حضرت فرج الله  چنین ا

هوالله. ای شطیخ محترم،در السطن وافواءِ ناس مفتریاتی چند انتشار یافته که ضرر به امر دارد. لهذا باید من ملاقات با بعض   

نفوس مهمطه نمایم واین افکار را زائل نمایم و تا به حال هر کس ملاقات نمود منقلب گردید. اگر نفسطططی از احباء زبان به  

 بزند،مردم به کلی فرار نمایند ونزدیک نیابند . لهذا جمال مبارك، تبلیغ –ولو به مدافعه  –تبلیغ گشطاید وبه نفسی ،حرفی  

 را در این دیار حرام فرموده اند.

مقصود این است که احباء باید که ایامی چند به کلی سکوت نمایند واگر کسی سؤال نماید، به کلی اظهار بی خبری کنند که 

سطاکت شود ومن بتوانم که به مصر آیم وبا بعضی از نفوس مهمه ملاقات کنم. زیرا حال،  همهمه ودمدمه ) دقدقه (! قدری 

حکمت اقتضا چنین می نماید. لهذا جمیع احباء را به کلی از تکلم از این امر البته حال منع فرمایید، و علیکم التحیه والفضل 

 والاحسان من الرب المنان،ع ع.(
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ید آقایان چقدر خودشططان را دوسططت دارند که برای چند روزه که می خواهند به مصططر   اینجا ملاحظه کن› نیکو می افزاید:

تشطریف ببرند تبعة خود را از تبلیغ کردن مرام ومبادی خود مخفی می کنند وبه آنها تأکید می کند که ابدا اسم این امر را  

قتی که من از مصر ...به حیفا هم نبرید تا من مدتی که در مصطر هسطتم خاموش محض شطوید ومسطلمان صطِرف گردید؛ و     

نمی دانم در این مورد، بهائیان › نیکو در اینجا می افزاید: -1برگردم پطدرخودتان را درآورید وخودتان را به آتش بزنید.) 

به هوش می آیند ومتذکر می شوند؟ جایی که مولای آنها بهحفظ می کوشد واز نشر مرام واصول خود تعطیل می کند، چرا 

 .( ‹رم تر از آش شوند و خودشان را برای منافع دیگری، به زحمت ومهلکه اندازند. لااقل به خود او تأسی نمایندآنها کاسة گ

بلی در اینجا به شطیخ فرج الله آن طور دستور می دهد ودر ایران که هرگز عبورش نمی افتد به من] نیکو[ این طور دستور  

 می دهند:

شطکُرً ربیْ الکریم بما کشف عنک غطائَک وبصرك الیوم حدید واَریک ملکوت السموات  هوالله. ایها الرجل الرشطید، انی اَ › 

والارض فی هطذا الیوم العظیم واَیقَضطططَک من رقطدك بالنداء المرتفع من الملأ الاعلی مبشطططرأ بظهورالجمال الابهی من الافق   

الثناء کلمه الله فی تلک القدوه القصوی واَنطِق ب المبین فاسطتبشطِر ببشطاره الله وشطمَرا الذیل ولا تخف الویل واجتهد فی اعلاء    

علی الله فی المحافل الکبری واَقِم الحًجْجْ القاطعه علی اِشطراق شطمس الحقیقه من الافق الاعلی والله یؤیْدك علی ما تشاء،اَن   

 ربک لَقویَ قدیر وعلیک البهاأ الابهی.

 (1/154فلسفة نیکو، -1‹)عبدالبهاء عباس 1424رمضان  25 

میرزا حسطططن نیکو، در جای دیگر از کتاب خود، به داسطططتان جالبی اشطططاره می کند که نشطططان می دهد بهائیان با اطلاع از  

ی انجامیده سبت به این مسلک مباب وبهاء، سستیِ بنیانِ بهائیت را فهمیده واین امر به سستی ایمانشان ن‹ مسطلمان نماییِ ›

 است:

بهائیان،وتبلیغ آیین آنان[ از بمبئی حرکت کرده و وارد رنگون شدم، پس از ملاقاتهای وقتی که ] در دوران حشطر ونشر با  

عمومی،برادر سطید جنابعلی رئیس محفل روحانی]بهائی[ آنجا با یک نفر بهائی دیگر که عکا را دیده در این قضیه اختلاف  

 می کنند.

. در عکا وحیفا به نماز جماعت واداء فریضطططة جمعة این گفته بود میرزا]حسطططینعلی نوری[ومیرزا عباس]= عباس افندی[ ..

]مسلمانها[ حاضر می شدند وبه امام عکا وحیفا اقتدا می نمودند،آن گفته بود معاذالله، این چه افترایی است که می زنی،کسی 

هم به که جمعه وجماعت را در کتاب اقدس خود نسططخ فرموده ونمازی دیگر آورده چگونه می رود نماز نسططخ شططده را، آن

جماعت، به جای بیاورد؛ همانا این اغراء به جهل است،می باید امام جماعت عکا را هم از این عمل باز بدارد واو را به کیش 

خود دعوت کند. اگر محمد مصططفی در خانة کعبه می رفت که بت پرستی کند، او هم می رفت مسجد که به جماعت نماز  
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بدین قرار رضا می دهند که تلگراف حرکت نیکو از بمبئی رسیده ودو روز دیگر  بگذارد. بالاخره نذری می بندند وطرفین

 وارد رنگون می شود؛ هر چه او در این باب برعلیه هر که گفت باید نذر را ادا کند.

چون وارد رنگون شطططدم، پس از ملاقاتهای عمومی، طرفین متعاهدین نزدم آمدند. این با چهرة افروخته گفت: آقای نیکو، 

تراء عجیب را بشططنو. این می گوید جمال مبارك وسططرکار آقا] = بهاء وعباس افندی[ به مسططجد اسططلام می رفتند ونماز    اف

منسطوخ شطدة جماعت را به جای می آورده اند. آیا چنین است؟ مرا تبسمی فرا گرفت وگفتم: آری، علاوه برآن، تمام ماه   

 ده ام(. آن شخص با حرارت رنگش پرید وآنچه باید بفهمد فهمید.رمضان را هم روزه می گرفتند) این طور تبلیغ می کر

سطپس اضطافه کردم:بلکه در سطنین اخیره که میرزا پیر وناتوان شطده بود بهائیان عکا قبل از حلول ماه رمضان جمع شدند     

کنند( که مامی  را به خود راه نمی داد وباید مطالب خود را به عریضطططه عرضوعریضطططه به میرزا نوشطططتند) ...میرزا احباب 

دانستیم جمال مبارك برای رعایت این قوم خود را به رنج ومشقت صوم وا می دارد، نکند ما افطار کنیم وبه اعتراض اغیار 

 اکنونو اخل انکار دچار شطویم، که چون بدانند طریقة دیگر غیر از اسلام داریم خونمان هدر شود وخدایمان دربدر گردد. 

قسم می خوریم وبه خوی مبارك سوگند یاد می کنیم که تمام ماه رمضان روزه بگیریم ،مشروط ما بندگان به موی مبارك 

به آنکه هیکل مبارك روزه نگیرند وخود را به این مشقت دچار نفرمایند.روز بعد میرزا حضرات را به حضور می طلبد ومی 

زده روز بعد جوابش می آید. کنایه از آنکه می گوید: ما عریضططة شططما را به ملأ اعلی فرسططتادیم، پانزده روز می رود وپان   

ترسططم افطار کنم وشططما نیز جسططارت بورزید وروزه نگیرید و مسططلمین به کیش ما واقف شططوند وخون ما را بریزند. چون  

ارکان ورجال عمده( بهائی بود، عین واقع را به طور  -1مسططئول احباب به اجابت نرسططید مشططگین قلم، که یکی از اَعمِدة )  

ح گفت: حکایت ما حکایت آن پسر شد که دعایش وارونه گردید. از خدامی خواست مادرش بمیرد وپدرش زن جوانی مزا

بگیرد، باشطد که از آن زن جوان متمتع شود، قضا را پدرش مرد ومادرش به گردن کلفتی شوهر کرد که هر دو را زحمت  

م، اکنون می باید سی روزة رمضان را بگیریم ونوزده روز می داد؛ ما هم بهائی شطدیم که از تعب سی روز ماه رمضان برهی 

 شهر جلال را؛ این را خوفأ لِلقتال و اَن را حًبا للجمال )میرزا در اقدس می گوید: اطیعوا اوامری حبا لجمالی(.

سایر  ،این قسطمت را نیز بشطنوید که:چون آن آدم از صراحت لهجه و صدق گفتارم از امر بهائی برگشت  › نیکو می افزاید:

بهائیان آنجا به من اعتراض کردند که چرا شططما این راسططت را گفتید تا او از دین بهائی برگردد،در جواب گفتم: شططما به   

فاعل فعل که میرزا و پسرش باشد اعتراض ندارید که چرا نماز منسوخ شده را به جای آورده اند،وبه من تعرض می کنید 

اق منافقی معقول است، وصدق صادقی نامقبول.علاوه،دینی که بنایش بر روی دروغ که چرا راست گفته ام .چرا نزد شما نف

 (241-7/244فلسفة نیکو،  -2‹)گفتن وکجی باشد معلوم است چه حالی پیدا می کند...

 ،که مسلمانان)بلکه عموم پیروان ادیان الهی( در انتظارش بوده وهستند کجا‹منجی جهان افروز›و‹ قائم منصور›براستی، آن 

 کجا؟! –علی محمد باب و مدعیان جانشینی وی را می گویم –‹! قائم ِ غیر منصور› و‹ مهدی مغلوب›واین 
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 به حًسن وخُلق و وفا کس به یار ما نرسد

 ترا  در این  سخن، انکار کار  ما  نرسد

 اگر چه حًسن فروشان به جلوه آمده اند

 کسی به حسن وملاحت به یار ما نرسد

 ، که هیچ محرم رازبه حق صحبت دیرین

 به  یارِ  یکجهتِ  حقگزار  ما  نرسد

 هزار نقش  برآید ز کِلکِ صرنع و،یکی

 به   دلپذیری  نقش  نگار  ما  نرسد

 هزار   نقد  به   بازار  کائنات  آرند

 یکی به سکة صاحب  عیار ما نرسد...

 دلا  ز رنج حسودان مرنج  واثق باش

 د...که  بد  به خار  امیدوار  ما نرس

 بسوخت  حافظ وترسم که شرح قصة او

 به سمع  پادشه  کامکار ما  نرسد

به  -آن گونه که هستند -با این حسطاب، آیا علمای فرهیختة شطیعه حق نداشطتند وندارند که این سکه های بدلی وقلب را   

 مردم معرفی کنند تا مروارید را با خزف،ودوغ را با دوشاب ،یکی نگیرند؟!

 ای مشهور بهائیان( در مقالة سیاح، شرح خوبی از دلایل علما بر ضد باب به دست داده است:عباس افندی)پیشو

...چون ادعای ]باب مبنی بر ادعای[مهدویت، به مسع فحول مجتهدین وعلمای متبحرین]شیعه[ رسید، ناله آغاز نمودند وبر 

هرین، بلکه اصل اساس اعظم مذهب حضرت جعفر منابر...فریاد ،که از ضروریات دین و روایات صحیحة مأثوره از ائمة طا

،غیبوبت امام معصطوم ثانی عشطر علیهما السطلام است؛...غیبت صغری چه بود، غیبت کبری چه شد؟ اقوال حسین ابن روح    

چیسططت وروایات ابن مهزیار چه؟ پرواز نقبا ونجبا را چه کنیم وفتوح شططرق وغرب را چه نماییم؟ خر دجال کجا اسططت و   

 ی کی؟ علاماتی که در احادیث عترت طاهره است کو و متفق علیهِ ملت باهره کجا؟ظهور سفیات

کار از دو شطق بیرون نیست: یا باید احادیث ائمة اطهار را انکار نمود واز مذهب جعفری بیزار گشت ونُصوص صریحة امام  

اصول و فروع مذهب ونصوص شرع انور،  خوابهای آشفته که تعبیر ندارد( شمارد ویا باید به موجب -1را از اَضغاث احلام )

نابودی( این شطخص] یعنی علی محمد باب[ را اعظم فریضطه دانست. اگر چنانکه چشم از این اخبار    -1تکفیر بلکه تدمیر)

وعقائد صطحیحة صطریحة مسلمه بپوشیم، از اُس اساس مذهب امام معصوم بقیه] ای[ نماند. ما نه اهل سنه هستیم ونه فرقة   
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اشطاره به عقاید گروهی از اهل سنت که معتقدند مهدی هنور   -2نتظر والی موعود شطویم ومعتقد مهدی مولود) عامه، که م

متولد نشططده ودر آخر الزمان ولادت خواهد یافت. البته همة اهل سططنت ،طرفدار این دیدگاه نبوده وحتی برخی از علمای  

برخی از اخبار رؤیت شده است. شرح مطلب موکول  بزرگ آنان نظیر شعرانی مدعی اند که حضرت ولی عسر)عج( توسط

ویا فتوح باب ولایت را جایز دانیم. وقائم آل محمد را در علامت حائز: شرط اول، سلالة طاهره و به فرصت دیگری است.( 

 ثانی، مؤید به آیات باهره.

جتهدین سابقین] از اصحاب بزرگ این عقاید هزار سطالة طائفة ناجیة اثنی عشریه را چه کنیم ودر حق علمای متبحرین وم 

ه اند[ کتابها نوشت‹ عج›ائمه وشطخصطیتهایی چون مفید وشیخ صدوق وشیخ طوسی ودیگران که در مورد حضرت ولی عصر   

چه گوییم؟ آیا کل بر ضطلالت بودند ودر وادی غوایت سطالک گشتند؟ این چه دعوی واضح البطلان است،والله هذه قاصمه   

قسطم)این حرفها(کمر )دین یا انسطان( را می کشد( ای مردم، این آتش را خاموش و این اقوال را   یعنی، به خدا  -4الظهر.)

 به بعد( 21مقالة شخصی سیاح...،ص  -7فراموش کنید...)

از منابع بهائی برمی آید که حتی کسانی چون میرزا یحیی صبح ازل) وصی منصوص باب، پیشوای فرقة ازلی، وبرادر ورقیب 

نیز، در سططویدای ضططمیر خویش، در انطباق خصططوصططیات میرزا علی محمد باب با قائم موعود)عج( تردید حسططینعلی بهاء( 

 داشته اند!

عبدالحسطین آواره در الکواکب الدریه، به انگیزة خراب کردن صطبح ازل)رقیب بهاء(، به حقیقت عجیبی اشاره می کند که   

را نیز متزلزل می سازد. آواره در تقبیح صبح ‹ بهائیت›انیت، اسطاس حق ‹ ازلیت›علاوه بر ویران سطاختن بنیان مشطروعیت   

 ازل چنین می نویسد:

موثقی که گفت: در همان اوان که بعضی القاب از قبیل مرآت و وحید وازل از قِبْل حضرت باب برای او ...شنیدم از شخص 

د که اگر قیام مسططلمین وموعود می رسططید وتوقیعات رفیعه صططادر می شططد، روزی نزد حضططرت بهاءاله محرمانه اظهار نمو

منتظرین ظهور فرماید ما چه خواهیم سطاخت وبه کدام عذر توانیم پرداخت و این القاب واوصاف که باب به ما داده به چه  

 (1/411الکواکب الدریه، -0کار خواهد خورد؟...)

زا جانی لکاف) منسوب به حاجی میرصبح ازل کسی است که منابع کهن موجود راجع به تاریخ باب وبابیه نظیر کتاب نقطه ا

کاشطانی مهماندار باب در کاشطان واز سران مقتول بابیه در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه( ونیز آثار کنت دو گوبینو)سفیر   

ر.ك: نقطه  -1فرانسطه در ایران عهد ناصطری، وعلاقه مند به باب وبابیه( از وی به عنوان وصی وجانشین باب یادمی کنند.)  

؛مذاهب و فلسططفه در آسططیای وسطططی، 277-244نسططوب به حاجی میرزا جانی کاشططانی، چاپ ادوارد براون،صططصالکاف،م

میرزا  ›.( گوبینو با اشاره به ماجرای تجمع بابیان در بدشت، تصریح می کند:240-247و نیز  101گوبینو، ترجمة م.ف،ص

مذاهب وفلسفه...،  -2‹)د... بعدها جانشین باب شد.یحیی صبح ازل ملقب به صبح ازل که آن وقت جوان پانزده ساله ای بو
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تعیین او به جانشینی ]علی محمد باب[ کاملا با اراده و › یاد رده ومی افزاید:‹ باب ثانی›( نیز از صطبح ازل به عنوان  101ص

همان، ص  -4‹.)اختیار، واز روی آثار وعلامات صططورت گرفت وطولی نکشططید که بابیان، همه او را به این سططمت شططناختند

یاد کرده وحسن موقر) از سران برجستة بهائیت واز ایادی ‹ وصی حضرت باب› ( حتی شوقی از وی صراحتا به عنوان247

ر.ك: بهاءالله شططمس حقیقت،حسططن موقر بالیوزی،ترجمة مینو  -7مطلب را در کتاب خود آورده اسططت.)امر شططوقی( این 

 (241ثابت، ص

ن نخسططتین، از جمله: خود بهاء، سططالهای سططال، ازل را به عنوان رهبر خود می شططناختند    از منابع بهائی برمی آید که بابیا

واطاعتش را برخود فرض و ولازم می شمردند. خواهر بزرگ بهاء) عزیه خانم درتنبیه النائمین بخ این مطلب تصریح دارد 

یاد ‹ رمصدر ام›مار می رود، از ازل با عنوان وخود بهاء نیز در کناب مشطهورش: ایقان، که از آثار بسیار معتبر بهائیان به ش 

ق(  1402ایقان) چاپ فرج الله زکی،مصر  -0می کند که به اذن واجازة وی،از هجرت سطلیمانیه به بغداد برگشطته اسطت.)   

 ‹.(...تا آنکه از مصدر امر، حکم رجوع صادر شد ولابدا تسلیم نمودم وراجع شدم:› 40،ص 

( ودر پاسخ 171نظر اجمالی در دیانت بهائی، احمد یزدانی، ص  -1ردوران تبعید در ادرنه،)همو در کتاب بدیع، که آن را د

اولا این بحث به شما وارد است که سالها › به اعتراضطات پیروان ازل نوشته، از زبان فرد دیگری خطاب به ازلیها می گوید: 

م اع نیامده وثانیا اینکه این عباد به او خلوص داشته اینفوسی را ]اشاره به ازل[ پیشوا دانستید که اخبث از آن نفوس در ابد

ومقریم چه در کلمات ابهی بعضی اوصاف مشاهده می شد وهمه گمان می نمودیم که مرجع آن اوصاف، نفس موهوم است. 

اینکه  ی، تایعن‹. الی آن کشططف الله لنا ما کشططف واطلقنا من افعاله ما لا فعله النمرود ولا الفرعون ولذا کسططرنا صططنم الوهم  

خداوند، حقیقت بر ما مشطکوف سطاخت وما را از اعمال وی که نمرود وفرعون هم آنها را انجام نمی دادندخلاصططی بخشید   

وی فرزند حاجی  -1(ابوالقاسطم افنان، نویسندة معاصر بهائی،) 444ودر نتیجه، زدیم و بت وهم را شطکسطتیم !) بدیع، ص   

است که در شیراز به دنیا آمده واز خویشاوندان نزدیک باب محسوب می شود)  م( 1401-1440میرزا حبیب الله افنان) 

زن باب، خانة پدری او بود( میرزا حبیب الله از دوسطتان ومعاشطران ابوالفضل گلپایگانی)مبلغ و نویسندة مشهور بهائی( در   

نان قرار داشت، از سوی عباس مصر محسوب می شد. وی که بارها به حضور بهاء ونیز عباس افندی رسیده ومورد تقرب آ

افندی مأموریت یافت که خانة باب در شططیراز را مرمت کند وبعدها نیز از سططوی شططوقی متولی خانة مزبور گردید. ر.ك:  

ونیز مقدمة مینو ثابت  044یادداشت موژان مؤمن در معرفی میرزا حبیب الله، مندرج در کتاب بهاء الله شمس حقیقت،ص 

یز با نالقاسم افنان نیز از دستیاران حسن موقر بالیوزی)از سران ومورخان طراز اول بهائیت( است.(.ابو4برهمان کتاب، ص

میرزا یحیی بر حسب مواضعة قبلی فیما بین :› ... نقل عباراتی از عباس افندی دائر بررهبری ازل در اوایل امر، می نویسطد  

 (741-745صص‹ اعلی...عهد  -2‹)حضرت باب وجناب بهاء، مرجع بابیان معرفی شد...

 . باب وبهاء ،منجی موعود ادیان نبودند!4-2
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راستی را بگوییم: فاصله وتفاوت میان مشخصات شناسنامه ای وخصوصیات رفتاریِ میرزای باب، با نشانه هایی که شیعیان 

ا ست دارند، از زمین تاز تبارشطناسطی کلان مهدی موعود )عج( وعلائم ظهور و کیفیت قیام ونحوة استیلای او بر زمین در د  

آسططمان اسططت،واگر در زمان ظهور باب، درك این تفاوت فاحش، دقت و تأمل می خواسططت، امروزه) که پس از گذشططت   

سطال از شطروع ادعای باب، حقا اندکی عقل گسطترة جور وسطتم در جهان افزوده شده(فهم این امر کاملا      145نزدیک به 

 ت خشک فرقه ای وجزمیتهای حزبی وتشکیلاتی، می خواهند وبس!آسان است؛ تنها اندکی عقل رها از تعصبا

 کتاب آیین جهانی، از کتب تبلیغی رسمی فرقة بهائیت،تصریح می کند:

بشاراتی که در کتب جمیع ادیان الهی منصوص ومندرج است،مفاد وخلاصة آنها از این قرار است که در روز آخر یعنی در 

،زمین به نور پرودگار روشن شود وجهان جهانِ دیگر گردد وعالم به رتبة بلوغ رسد  آخر الزمان، به واسطة دو ظهور اعظم

و عقول وافکار توسعه یاید و علوم وصنایع ترقی کند وعدل الهی جهان را فرا می گیرد وآلات جنگ وقتال به اسباب فلاحت 

رادر افتد واهل عالم همه با هم چون بوصنعت تبدیل شود وتعصبات دینی و مذهبی ونژادی و وطنی وسیاسی از بین بشر بر

مهرپرور شوند وجهان خراب آباد گردد وبشر از قید بندگی واسارت آزاد شود و جمیع دینها یک دین شوند وروی زمین 

 رشک بهشت برین گردد.

اهب ذیع ادیان ومفرا رسطططیطدن چنین روز بزرگ وپیدایش چنین ظهور عظیمی، نه تنها امید وآرزوی دیرینة پیمبران وجم 

بوده، بلکه آنهایی هم که به هیچ دین ومذهب وآیینی علاقه وعقیده ندارند رسططیدن به چنین روز وبه دسططت آمدن چنین  

 نتیجه ای را به طور مسلم ویقین، مایة سعادت وخوشبختی اهل عالم خواهند دانست.

فراوان در شطططرق وغرب جهان  که ظلم و سطططتم -پیدایش دو روز عظیم ودو ظهور اعظم در اواسطططط قرن نوزدهم میلادی

حکمفرما بود وآتش کینه وبیداد و فتنه و فسطاد از بسطیط زمین به عنان آسمان شعله می زد وابرهای تیرة جهل و غفلت و   

این دو روز بزرگ پدیدار گشططت وآفتاب عالمتاب آن دو  -اوهام وتعصططبات وخرافات ،گیتی را به شططدت احاطه کرده بود

 (1-7آیین جهانی،صص -1کشور مقدس ایران طالع وانوارش بر جمیع آفاق ساطع گردید.)ظهور اعظم اعظم از افق 

حال ببینیم این کتاب، که ظهور باب وبهاء را مصططداق وًعود وبشططارات بزرگ الهی در آخرالزمان می شططمارد، دربارة باب  

در تاریخ › اب و اظهار دعوت وی، پس از ذکر نام و نسططب ب‹ظهور اول›وبهاء چه می نویسططد؟ کتاب یاد شططده تحت عنوان 

آیات و ›از شیراز، وادعای آوردن ‹ میلادی 1477مه سال  24هجری قمری مطابق با  1215شب پنجم جمادی الاولی سال 

 او،چنین می افزاید:‹ جمع کثیری از علما] ؟![ به ›وگرایش ‹ آثاری مثل قرآن 

یریز وطهران وسطایر بلاد ایران در راه ایمان به حضرتش از مال  هزاران نفر مؤمنین در وقایع تاریخی مازندران وزنجان ون

وجان وعزت ظاهره گشتند و در نهایت مظلومیت شهید شدند وآن حضرت به مدت شش سال در شیراز واصفهان وتبریز 

هجری  1211شططعبان سططال  24و ماه کو] کذا[ وچهریق، گرفتار ظلم ظالمان واسططیر بند وزندان بودند تا آن که در تاریخ 
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میلادی به فرمان حکومت مستبد ایران وفتوای چند نفر از علمای تبریز، آن حضرت را با  1405مطابق با نهم ژوئیه سطال  

یکی از پیروان باوفایش به نام میرزا محمد علی زنوزی ملقب به انیس، با حضور متجاوز از ده هزار نفر در میدان جبه خانة 

 (11-4همان، صص -2ساختند وآن اجساد مقدسه را در کنار خندق شهر انداختند.)شهر تبریزآویختند و... هدف گلوله 

آلات جنگ › گرفت ،نه ‹ عدل الهی جهان را فرا›این از سططرنوشططت باب، وبه اصطططلاح ظهور اول موعود ادیان!تا اینجا که نه

‹ روسططیاسططی از بین بشطط  تعصططبات دینی  ومذهبی ونژادی و وطنی›گشططت ،نه ‹ وقتال به اسططباب فلاحت و صططنعت تبدیل 

 ‹بشر از قید بندگی واسارت آزاد›شده و‹ جهان خراب آباد›شدند، نه ‹ اهل عالم همه با هم چون برادر مهرپرور›برافتاد،نه 

ی، موعودِ ادیان) یعن‹ ظهور دوم› گردید! حال ببینیم‹ روی زمین رشک بهشت برین› شده و‹ جمیع دینها یک دین›شد ونه 

 حسینعلی بهاء( چه سرنوشتی داشت و چقدر از این وعده ها وبشارات را محقق ساخت؟به ادعای آقایان: 

ق( پرداخته 1244، به ذکر نام ونسطططب بهاء، وزمان ومکان تولد وی) تهران، ‹ظهور دوم›کتطاب آیین جهانی، تحت عنوان  

 ومی افزاید: زمانی که ندای باب بلند شد ،بهاء،

دراصططل: جهة ( در مازندران و  -1به نصططرت ویاری فرمودند وبه همین جهات )دعوی آن حضططرت را تصططدیق وعلنا قیام 

طهران گرفتار اذیت و آزار دشططمنان واسططیر بند وزندان گشططتند. اموال به غارت رفت واملاك موروثه به تصططرف دشططمنان 

ی بر قلب مبارك حضرت درآمد ومدت چهار ماه در زندان سطیاه چال طهران اسیر کُند وزنجیر بودند واولین تجلی امر اله 

بهاء الله در سطال نهم ظهور...]باب[ در این زندان بود وبعد از این مدت، سططلطان مسطتبد ایران)ناصططرالدین شططاه قاجار( آن   

هجری قمری... در موقعی که بر  1244حضطرت را با جمعی عائله به بغداد تبعید نمود ودر تاریخ ...اول اردیبهشطت سطال    

شیعه وفرمان ناصرالدین شاه سلطان ایران و سلطان عبدالعزیز پادشاه عثمانی مقرر بود که آن  اثر ضدیت وسعایت علمای

حضطرت از بغداد به اسطلامبول تبعید شطوند در باغ نجیب پاشا که در کنار دجله واقع است ... اظهار امر علنی فرمودند... و    

ی اسلامبول حرکت فرمودند ودولت عثمانی آن حضرت را پس از دوازده روز... با عائله وجمعی از مومنین از بغداد به سطو 

از اسططلامبول به شططهر ادرنه و پس از چندی از آنجا به شططهر عکا تبعید کرد ودر محلی که قشططلة ] = قلعة [ نظامی وزندان  

-14صص همان، -2اعظم نامیده اند زندانی ساخت...)قاتلین و سارقین بود وحضرت بهاءالله آن زندان را سجن ]= زندان[ 

21) 

حضطططرت › در مورد فرجطام وی نیز همین قطدر بطدانیم کطه به نوشطططتة همین کتاب آیین جهانی : فرزند و جانشطططین بهاء:    

عبدالبهاءکه از اوان طفولیت تا متجاوز از چهل سططال در جمیع مصططائب سططهیم و شططریک حضططرت بهاءالله... بودند وبعد از  

... اتفاق افتاد همچنان در عکا تحت نظر عمال دولت عثمانی هجری قمری  1454صطططعود آن حضطططرت کطه در ... سطططال   

موعود ادیان نیز که به ادعای فرقه، شطططخص حسطططینعلی ‹ ظهور دوم›( یعنی مصطططداق 07-04همان، صطططص -4‹)بودند...

از نوشططتة عبدالحسططین آواره) مبلغ پیشططین بهائی(، نیز  -7بهاءاسططت، عمر خود را تماما در حبس وحصططر وتبعید گذراند!)
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باید دانست که از سال نهم ظهور نقطة اولی] علی › همین نکته برمی آید،آنجا که دربارة عبدالبهاءعباس افندی می نویسد:

محمد باب[ که حضرت عبدالبهاء نه ساله بوده وبا پدر بزرگوارش به بغداد ورود فرموده، تا سال شصت و نهم از ظهور که 

مدت متمادی را که شصت سال تمام است در نفی وتبعید وحبس وتضییق به ( هجری، تمام آن 1424مطابق است با سنة )

سططر برده؛ چهل سططال از آن شططریک بلیات وحبس وزندان بهاء الله بوده وبیسططت سططال از آن را به تنهایی،تحمل صططدمات  

لی از زحمت وبلیات فرموده، آن نه سططال ایام صططباوت هم به طوری که در وصططل اول] کتاب الکواکب الدریه[ ذکر شططد خا 

وشطدتی نبوده، چنانکه ایام کهولت هم مانند اوان صباوت،خالی از رنج و بلایی نمانده وهمة این مراتب را دانسته وخواهیم  

عدل ›سططال)قمری( از مرگ او در تبعید عکا می گذرد، نه تنها 125( واکنون که بیشططاز 2/147الکواکب الدریه، ‹) دانسطت 

ی و تعصبات دینی ومذهبی ونژاد› نشده،‹ت جنگ وقتال به اسطباب فلاحت وصطنعت تبدیل   آلا›فرا نگرفته ، ‹الهی جهان را

‹ دبشراز قید بندگی واسارت آزا›نشده، و ‹اهل عالم همه با هم چون برادر مهرپرور ›برنیفتاده،‹وطنی وسطیاسی از بین بشر 

از دو جنگ مهیب و خانمانسططوز  نگردیده اسططت،بلکه گذشططته‹ روی زمین رشططک بهشططت برین›و ‹ جمیع دینها یک دین›و

سططال پس از مرگ بهاء( جهان را به خاك وخون کشططیده، دامنه وعمق ظلم و سططتم   71سططال و  22جهانی که) در فاصططلة 

وتبعیض وتجاوز در جهان نیز روز به روز گسترش بیشتری یافته است. افزون بر این، این دو مصداق بشارات ادیان! یعنی 

ش آیین خویش بین بشططریت هم موفق نبوده وحتی بر پایة آمارهای اغراق آمیز فرقة بهائیت، باب وبهاء، حتی در گسططتر

 تعداد بهائیان از یکهزارم جمعیت جهان نیز کمتر است!

 .غوغای القاب وعناوین)شرك آمیز(در بابیت وبهائیت4-4

و ذلت وخفت بودند واثری  خویش، دچطار حرمان ‹ عینی وخطارجی ›البتطه از حق نگطذریم!بطاب وبهطاء، هر چطه در زنطدگی       

القب تراشیهای پوچ ›،به ویژه ‹ حرف وادعا›ازنویدهای نصر وپیروزی آنان بردشمنان خویش به چشم نمی خورد، در عالَم

 درآورده بودند!‹آسمان› را سر‹ زمین› وخود ساخته، در اوج افلاك می زیستند! در واقع، تلافی

القاب ›کتاب مشططهور خود:قرن بدیع، چگونه از زبان بهاء وعبدالبهاء ،باب را ببینید که شططوقی افندی)پیشططوای بهائیان( در 

وعباس ‹جمال قِدْم جل اسططمه الاعظم › می کند وخود نیز با همین ادبیات از آنها سططخن می گوید وفی المثل بهاء را‹ باران

 می خواند:‹ حضرت عبدالبهاء روح الوجود لعنایاته الفداء›افندی را 

النقطه الاولی التی تدَورً حْولَها ›و‹بحرالبحور›و ‹ جوهر الجواهر›آثار مبارکة جمال قِدْم جل اسمه الاعظم به حضرت باب در› 

توصیف گردیده ودر رفعت وعظمت شان حضرتش این ‹فصل من النقطه علم ما کان وما یکون› و‹ارواحً النبیین والمرسلین 

 ‹کل انبیاء وامرش اعلی وارفع از عرفان وادراك کل اولیا است. قدرش اعظم از›کلمة عًلیا از مخزن قلم اعلی نازل:

که به ظهور ‹ مبشطططر نیز اعظم الهی›و‹ صطططبح حقیقت›حضطططرت عبدالبهاء روح الوجود لعنایاته الفداء، آن وجود مقدس را

 مبارکش کَور نبوْت اتمام وکَورتحقق واکمال آغاز گردیده است خوانده اند.
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پیام خویش را اعلام ومأموریت خود را انجام فرمود. به قیام حضطرتش، ظلمات حال که ...   چنین نفس مقدسطی ]یعنی باب[ 

ایران را احاطه نموده بود منقشطططع گردید وبه طلوع شطططمس حقیقت که انوارش عالم وجود را به تمامه احاطه خواهد نمود 

اشراق آثارش منظور ومقصود نهایی از بشطارت داده شطد. به ارتفاع ندایش وًعود کتب وصطرحًف آسمانی ظاهر گردید وبه    

 بعث مظاهر رحمانی واضح وآشکار آمد.

این ذات مقدس همان قائم موعود نزد اهل تشیع ومهدی منتظر نزد اهل سنت و جماعت ورجعت یوحنای معمدان نزد ملأ 

 دند.ورش به سر می برابن وهوشیدر ماه مذکور در کتب پارسیان وایلیای نبی موعود ملت یهود است که کل در انتظار ظه

‹ کمال موسطی و بهاء عیسطی وصبر ایوب  علیه ›تحقق یافت و بیان ‹ ویظهر به آثار جمیع الانبیاء›در قیام مقدسطش بشطارت   

واضطح ولائح گردید. این مظهر فیوضات الهی ومشرق الطاف سبحانی،امر خویش را ابلاغ فرمود وبه کمال مظلومیت شهید  

نقل از :چگونه بهائیت پدید آمد؟ نورالدین چهاردهی،  -1‹)]![ به افق اعلی متعارج شطططد...گردید ودر غایت جلال وعظمت 

 (714.برای تعریفهای عجیب شوقی افندی از باب، همچنین ر.ك: عهد اعلی...،ص154-154صص

الله،نقطة  ت:بابدر کتاب مطالع الانوار )تاریخ رسمی بهائیت(، از علی محمد باب با این القاب وعناوین یادوستایش شده اس

اولی، نقطة بیان،طلعت اعلی، حضطرت اعلی ، ذکر الله الاعظم، حضطرت ذکر، حضطرت موعود مهدی، حضرت قائم،محبوب    

( 25و4،12ر.ك: مطالع الانوار،تلخیص تاریخ نبیل زرندی،فهرست اعلام پایان کتاب، صص -2عالمیان، وحضرت رب اعلی.)

القاب یادزیر یاد شده است: حضرت بهاءالله، حسین موعود،جمال حسینی، حضرت در همان کتاب، از حسینعلی بهاء نیز با 

ر.ك: همطان، فهرسطططت اعلام پطایان    -4محبوب، جمطال مبطارك، حضطططرت مقصطططود، مْن یظًهِرًهً الله،وجمطال اقطدس الهی!)    

‹ عودومسیح مو از رب الجنود› عباس افندی با قید قسطم می گوید:در نویدهای پیامبران پیشین، مقصود (25و15کتاب،ص

 (4/170مائدة آسمانی،-7،باب وبهاءاست.)

غُصططن الله الاعظم،مولی الوْری،مرکز میثاق،سططرالله الاعظم وابن الله، نیز القاب پرطمطراقی اسططت که در کتب بهائیان،برای  

اعلی جل  حضرت رب› عبدالحمید اشراق خاوری) مورخ ومبلغ بهائی(، از باب با عنوان -0عباس افندی خرج شطده است.) 

‹ ائهمرکز میثاق جل ثن›واز عباس افندی نیز با عنوان ‹هیکل مبارك جمال قِدْم جل جلاله›،از بهاء با عنوان ‹اسمه الاعز الاعلی

به نام غصن › .حسین موقر بالیوزی نیز می نویسد: بهاء، عباس افندی را 721یاد می کند. ر.ك: گنجینة حدود واحکام، ص 

 .(741بهاءالله شمس حقیقت ،ترجمة مینو ثابت، ص‹) یاد می فرمود‹سرالله ›د واز ایشان به عنوان می خوان‹ الله الاعظم 

از سططوی بهاءاشططاره کرد که چنانکه می دانیم، از جملة ایردهای مهمی که مخالفان  ‹ الوهیت›در همین زمینه باید به ادعای 

اند، ادعای الوهیت از سوی او است که منشأ آن هم برخی از  بهاء) از بابیان ازلی گرفته تا شیعیان ودیگران( به وی گرفته

سطخنان ونیز احکام مقررة از سطوی خود او می باشطد که صراحتا بوی ادعای خدایی، بلکه خدا آفرینی، می دهد، نظیر این    
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دایی جز من ()نیست خ241کتاب مبین، بهاء،ص -1سطخن که در زندان عکا می نویسطد: انه لا اله الا انا المسطجون الفرید)   

 زندانی یکتا(!

()منادی بین زمین 454همان، ص -2نیز می گوید: یًنادی المنادی بین الارض والسططماء السططجن لله المقتدر العزیز الفرید) 

وآسطمان ندا می کند که: زندان، ویژة خدای توانای عزیز یکتا اسطت(. نیز: قد افتخر هواء السجن بما صعد الیه نفس الله لو   

همان( )به تحقیق افتخار می کند هوای زندان به سططبب آنچه را که بالا رفت به سططوی آن نَفَس خدا،  -4ارفین)کنتم من الع

اگر باشید شما از دانایان(نیز: تفکر فی الدنیا وشأن اهلها، ان الذی خلق العالم لنفسه قد حبس فی اخرب الدیار بما اکتسبت 

مردم آن بیندیش،زیرا آن کس که جهان را برای خود خلق کرد، در  همان( )در خصطططوص دنیا وحالات -7ایدی الظالمین)

خراب ترین مکانها زندانی سطتمگران است(. نیز: قل لا یری فی هیکلی الا هیکل الله ولا فی جمالی الا جماله ولا فی کینونتی  

 -0المحمود) فی قلمی الا قلمه العزیزالا کینونته ولا فی ذاتی الا ذاته ولا فی حرکتی الا حرکته ولا فی سطکوتی الا سکوته ولا  

( )بگو در هیکطل وجمطال وکینونیطت وذات وحرکطت وسطططکون وقلم من، جز هیکل وجمال وکینونیت وذات     21همطان، ص 

 وحرکت وسکون وقلم خداوند دیده نمی شود(.

ه( وری درج شدهمو در لوحی که به مناسطبت تولد خویش صطادر کرده) ودر کتاب ایام تسطعه تألیف عبدالحمید اشراق خا   

ادعا می کند که با تولد او،کسی که هرگز نزاده و نمی زاید به دنیا آمد: فیا حْبذا من هذا الفجر الذی فیه استوی جمال القدم 

علی عرش اسمه الاعظم العظیم وفیه وًلِدْ من لم یلد ولم یولد] ![ .)اشاره به وصف مخصوص خداوند متعال در قرآن:قل هو 

،نیز ر.ك:مائدة آسمانی ،از 05بدیع، ص154رسالة ایام تسعه،عبدالحمید اشراق خاوری، -1لد ولم یولد...(!)الله احد... لم ی

( می خوانیم که می گوید: هذا یوم یقول اللاهوت طوبی لک یا ناسوت 20(نیز در همان کتاب ایام تسطعه)ص 7/477همو ،

ل قزوینی حاج محمد ابراهیم، در پاسططخ به سؤال وی از بما جعلت موطنی قدم و مقر عرشطه العظیم]![.همچنین در لوح خلی 

معراج پیامبر اسطططلام، می گوید: از خواب بیدار شطططوید که ذات قِدْم) بخوانید: خدا(ظاهر شطططده وارواح پیامبران گرد او به 

دره سططلین ثم سطططواف مشططغولند: قل یا قوم،قوموا عن النوم. تالله قد ظهر ذات القدم وتطوفن فی حوله ارواح النبیین والمر

 (147،مطلب 4/214ر.ك: مائدة آسمانی، -1المنتهی]![)

به مریدانش سفارش می کند که از خداوند)یعنی بهاء(، به حرمت گیسوانی که بر چهره اش افشان است درخواست حاجت 

،با توجه 124ادعیة حضرت محبوب،ص -2کنند وبگویند: اللهم انی اسطئلک بِشَعْراتِک التی یتحرك علی صفحات الوجه! ) 

،توجیه وپاسخ سید ‹افشطان بودن گیسطوان ومحاسطن میرزا حسینعلی   ›،مبنی بر 275در کتاب: بهاءالله ص ‹ فیضطی ›به بیان 

را به یاد می 24-21مهدی گلپایگانی ،مبلغ بهائی همدورة عباس افندی مندرج در کتاب: مصططابیح هدایت ج سططوم،صططص  

م انی اسططئلک بشططعراتک...، سططید مهدی می گوید: خدایی که دسططت دارد   آخوندها اعتراض می کنند دربارة الله› آوریم:

وچشطم دارد، مگر نباید مو داشطته باشد وشما می دانید اگر خدا با داشتن سایر اعضاء سرش بی ما باشد البته کچل خواهد   

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

کرده یا خود را به ؟ جناب سطططید مهدی ،لودگی فرموده اند! ایشطططان درك ن‹بود ومطا بهائیان به خدای کچل اعتقاد نداریم 

تجاهل شطده اند که وقتی، چیزی را به چیزی تشطبیه می کنند، تشبیة حد وحدودی دارد ودر این زمینه، همچون هر کاری،   

نباید مسئله را به افراط وابتذال کشانید!(وبالاخره :خود را کسی می داند که جهان را آفریده ولی )البته آن قدر مظلوم است 

همان، ص  -4از مریدانش را ببیند: ان الذی خلق العالم لنفسطططه منعوه أن ینظر الی أحد من احبائه!) کطه( نمی گذراند یکی 

244) 

البتطه بطه محنت وذلتش در زندان عکا ودر چنگ مأموران سطططلطان عبدالحمید عثمانی ننگرید، که مقام این آخدا! یا میرزا   

همة خدایان از اثر فرمان من خدا شطططدند وهمة ‹: ورقائیه› خطدا! بطه قدری والا وبالا اسطططت که به قول خود او در قصطططیدة  

 پروردگاران از حکم من پروردگار گشتند:

 کل الالوه من رشح أمری تألهت

 وکل الربوب عن طفح حکمی تربت

بدیع،  121.برای کل قصطططیده نیزر.ك: آثار قلم اعلی ،مؤسطططسطططة ملی مطبوعات امری،  2/207ر.ك: مکاتیب عبدالبهاء، 

4/141-210.) 

نی پیامبران یع‹ مقام مظاهر قبل›بر بنیاد این ادعاهای شگفت:فرزند و جانشین بهاء: عباس افندی ،نیز تصریح می کند که:

الوهیت شهودی ومقام جمال اقدس ›یعنی علی محمد باب‹نبوت کبری بود ومقام حضرت اعلی›الهی وحضرت محمد) ص( ،

این ظهور › ... ( و254تاریخ صطدرالصطدور،نصرالله رستگار،ص   -0!) ...‹ذات هویت وجودی › یعنی حسطینعلی بهاء ‹ احدیت

( وبا این کلام، راه را بر بهائیان) که برای 21همطان، ص   -1...‹! )اعظم، نفس ظهورالله اسطططت. نطه بطه عنوان تجلی ومْجلی   

 واین گونه حرفها متمسک می شوند(یکسره می بندد!‹مظهریت ›توجیه کلمات بهاءع به 

وقتی رهبران فرقه،چنین می گویند، تکلیف مریدان متعصب واطرافیان چاپلوس ناگفته معلوم است: نبیل  روشطن است که 

(در شعر 0مطالع الانوار، مقدمة عبدالحمید اشراق خاوری، ص  -1زرندی ،مورخ رسطمی بهائیت واز اطرافیان ومقربان بهاء) 

 جهان! می نامد: مشهور خود که راجع به تاریخ ولادت بهاء می گوید،او را خالق

 دوم  سحر   محرم  الندر  طهران     در اول  غربال  ز  سال  فرقان 

 شاهی که بود خالق مِن فی الامکان    از غیبت قِدْم به مًلک امکان بگذاشت 

ن، .بیت دوم این رباعی در کتاب نقطة الکاف، مقدمة ادوارد براو754گنجینة حدود واحکام، عبدالحمید اشراق خاوری، ص

،چنین است: از غیب قِدْم به شهر امکان بنهاد/ آن شه که بود خالق مِن فی الامکان. دربارة نبیل زرندی وتاریخش ‹ مج› ص

به بعد،گوهر یکتا، روحیة ماکسول،ترجمة ابوالقاسم فیضی،  0/144،همچنین ر.ك: اسرارالآثار خصوصی، اسدالله مازندرانی،

رار گرفت ق›بهاء ‹ همچنانکه متن اصلی مطالع الانوار به افتخار قبول در محضر›د:.ضمنا به نوشتة مولوی نژا214-204صص
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یعنی ‹ ترجمطه وتلخیص آن نیز کطه وسطططیلة جناب اشطططراق خاوری به عمل آمد، مورد قبول وتقدیر حضطططرت ولی امرالله   

اریخ نبیل،طبع ،به نقل از :مقدمة ترجمة انگلیسططی ت74،ص1و0، ش1401شططده اسططت) آهنگ بدیع، سططال  ‹ واقع ›شططوقی

در حیفا به وی  1414امریکا( علی اکبر فروتن،نویسنده مبلغ شاخص بهائی، از قول شوقی افندی نقل می کند که در اسفند 

تاریخ نبیل دقیق وصططحیح اسططت ومیزان وقایع صططدرامر.مورخین بهائی باید تاریخ خودشططان را با تاریخ نبیل › گفته اسططت: 

( بدین ترتیب باید گفت که،تاریخ نبیل ،در واقع دو 144ر خاطرات علی اکبر فروتن، ص حکایت دل،از دفت‹) تطبیق کنند

 هن وقلم بهائیان رد شده است.(بار از صافی ذ

یاد کرده ‹سلطان الایجاد وملکِ المبدء والمعاد›ق، از وی با عنوان  1454زرندی ، همچنین، در شرح ماجرای مرگ بهاء در 

)که قرآن کریم، به عنوان وصف ویژة خداوند متعال به کار می برد( ‹ استواء بر عرش اعلی›وبا به کارگیری تعابیری چون

 در مورد بهاء می نویسد:

یا سلطان الایجاد وملیک المبدء والمعاد که ظهور وغیابت،هر دو،سبب آسایش قلوب عباد وعمار بلاد بوده وهست، از حین 

هجری بود تا حین ارتقایت به 1244که فجر یوم ثانی از محرم الحرام  اسططتوایت به عرش اعلی وهیکل اعز امنع علی ابهی

 (724گنجینة حدود واحکام،ص -4ممالک بقا وعوالم اُخری...)

ای نبیل زرندی نداشته بلکه دیگر اعضاین دیدگاه وادبیان شطرك آمیز در میان اتباع بهاء وعبدالبهاء ،اختصاص به شخص  

 گذاشته اند! فرقه نیز با وی در این عرصه کورس 

آقا بزرگ نیشابوری )بدیع( همان کسی است که بهاء او را مأمور بردن مکتوب مفصل او )موسوم به لوح سلطان( از عکا به 

تهران نزد ناصرالدین شاه کرد) واو نیز پس از رساندن نامه به شاه، دستگیر ودر زندان به قتل رسید(. منابع بهائی)به نحو 

اده اند که د عباس افندی قرار گرفته ،نسبت‹ نوازش ودلجویی›بدیع که به گفتة منابع بهائی مورد جانبدارانه( شطعری را به 

 درآن، از بهاء به عنوان خدا واز عباس افندی به عنوان ابن الله وسرالله یاد می شود:

 ساجدم  من برای سر الله    اقتدا  می کنم  به این  الله 

 وحده  لا  اله الا  الله    نیست  حقی به جز  بهاءالله 

 (441-440لئالی درخشان، محمد علی فیضی، صص -1)

روح الله) فرزنططد میرزا علی محمططد ورقطای یزدی، وبرادر ولی الله خططان وعزیز الله ورقططا( افرادی اسطططت کططه همچون پططدر  

ه این فرقه، علت بستگی ب وبرادرنش مورد تأیید وتشویق شدید دستگاه رهبری بهائیت) بهاء وعبدالبهاء( قرار داشت و به

همراه پدرش )میرزا ورقا( در زندان ناصطرالدین شاه به قتل رسید ومتون بهائی سرشار از تعریف و تمجید و مرثیه سرایی  

برای او وپدر اوسطططت. اصطططولا خانوادة ورقا از میرزا علی محمد ورقا گرفته تا ولی الله خان وعزیز الله خان وفرزند ولی الله) 

 -2محمد ورقا( همگی در زمان خود از سران برجستة بهائیت، ومورد تقرب خاص رهبران فرقه قرار داشته اند.)دکتر علی 
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تاریخ معاصطر ایران: در بخش مربوط به پیوند بهائیت وامپراطوری روس تزاری، مفصلا پیرامون این خانواده بحث خواهد  

 شد(

کتاب مشطهورش :مصطابیح هدایت، ضمن شرح مبسوطی که در    عزیز الله سطلیمانی) نویسطنده ومبلغ سطرشطناس بهائی( در    

،داستان جالبی را نقل می کند که نشان می دهد روح الله، قائل به ‹ به نحوی جانبدارانه›تعریف ار روح الله وخانوادة او دارد، 

رگش او وبرادربز روزی›روح الله می نویسد: ‹ از سطرگذشطتهای شنیدنی  › الوهیت بهاء بوده اسطت. سطلیمانی به عنوان یکی  

،عزیزالله، در ارض مقصود ]اقامتگاه عباس افندی در عکای فلسطین [ با اطفال بازی می کردند. در این بین هر دو برادر از 

طرف حضطرت ورقة علیا] خواهر عباس افندی[ احضار و...مشرف شدند... خانم اذن جلوس داده وبه عزیزالله فرمودند در  

لله به جواب مبادرت نموده وعرض کرد تبلیغ می کردیم .فرمودند وقتی که تبلیغ می کردید ایران چطه می کردیطد؟ روح ا  

چه می گفتید؟ عرض کرد می گفتیم خدا ظاهر شده .خانم لب را به دندان گزیده گفتند: شما به مردم می گفتید خدا ظاهر 

انم نیدن این کلمه را داشته باشند. خشطده؟ عرض کرد ما به همه کس نمی گفتیم؛ به اشطخاصطی می گفتیم که اسطتعداد ش    

فرمودند این قبیل اشطخاص را چطور می شطناختید؟ عرض کرد به چشطم اشخاص که نگاه می کردیم ملتفت می شدیم که    

می شطططود چنین حرفی زد یطا نطه. خانم خندیدند وفرمودند بیا به چشطططم به من نگاه کن ببین می توانی این کلمه را به من   

رخاسطت و پیش آمده دو زانو روبروی حضطرت خانم نشطست ومدتی به چشمانشان نگاه کرده و گفت :    بگویی؟ روح الله ب

؛نشریة آهنگ بدیع] ارگان رسمی جوانان بهائی ایران، 211، ص 1مصطابیح هدایت، ج   -1‹! )شطما خودتان تصطدیق دارید  

 ست(( نیز این داستان را به نقل از مصابیح هدایت آورده ا44،ص 7و4، ش  1402سال 

نکته این اسطت که این گونه القاب وتعابیر، به نحو جانبدارانه ای در متون معتبر بهائی نقل شده ومهر تأیید خورده است .  

براین همه باید افزود که قبلة بهائیان در هنگام نماز، قبر بهاء در عکا اسطططت در هنگام تلاوت آیات ومناجات نیز، هرچند 

زیرا › ، یعنی بهاء داشته باشند‹ قلب باید توجه به جمال قدم واسم اعظم› لزامی نیست، اما درروبه قبله بودن برای بهائیان ا

دروس الدیانه، محمد علی قائنی،  -2‹!)مناجات ورازونیاز ما با اوست وشنونده ای جز او نیست واجابت کننده ای غیر او نه

 (747،چاپ مصر؛ بهائیان، سید محمد باقر نجفی، ص 14درس 

میرزای مزبور، مردم را آن قدر خر خود دیده که به › میرزا آقاخانی کرمانی واحمد روحی در کتاب هشطت بهشت:  به قول

الوهیت هم قناعت نکرده، خود را خدا آفرین، بلکه بنده ای از بندگان خود را، خدا آفرین می داند...خلاصططه، غریب تر از 

. برای 210هشططت بهشططت، ص -4‹.)ی را شططنیده وتن در داده انداین خدا، آن احمقانی هسططتند که این مزخرفات بی معن

بازتاب ایرادات ازلیان برادعای خدایی حسطینعلی بهاء در آثار خود بهاء، همچنین ر.ك: کتاب بدیع، حسطینعلی بهاء، چاپ   

الی از خ -ه داردکه شوقی بدان اشار -در مورد ادعای الوهیت بهاء نیز‹ ق.(نقل کلام ناپلئون سطوم) امپراتور فرانسه  1241

خص خدا اگر این ش› لطف نیست: شوقی در لوح قد ظهر یوم المیعاد می گوید: وقتی لوح بهاء به دست ناپلئون رسید گفت:
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.در مورد ادعای خدایی بهاء ونقل ونقد حرفهای او 114،ص4، ش1آهنطگ بدیع، سطططال   -7‹!)اسطططت،من دو خطدا هسطططتم 

به  711؛بهائیان ،سید محمد باقر نجفی،ص 211-245ابهی !،موسطوی ،صص  واتباعش در این زمینه، ونقد آن ر.ك: جمال

-04؛سایه روشن بهائیت، صص207؛پای سطخنان پدر، محمد جعفر امامی، ص  10-1/12بعد؛ فلسطفة نیکو،حسطن نیکو،   

: خداپرسططتی در 1.کتاب زیر نیز مأخذی ارزشططمند وخواندنی برای این موضططوع اسططت: سططیری در کتابهای بهائیان،   00

 (1404هائیت،ر.س.یزد ب

این الفاظ والقاب )شرك آمیز( زمانی که با عریضه های خاضعانه وملتمسانة همین جناب بهاء به مثلا کنت دوگوبینو) برای 

، ش 15ر.ك: مکتوب محرمانة بهاءالله به کنت دو گوبینو،ایرج افشططار، مندرج در: یغما ،سططال  -0نجات از زندان عثمانی( )

، 4،ش14؛ مکتوبات بهاءالله به کنت دوگوبینو،ایرج افشططار ،مندرج در :همان ،سططال  210-217،صططص1441،فروردین 1

 .754-2/440.نیز ر.ك: سواد وبیاض،ایرج افشار،754-757، صص 1444آبان 

تاریخ معاصطر ایران: دربارة نامه های ملتمسطانة بهاء به گوبینو ودیگر سطفرای اروپایی، در بخش پیوند بهائیت با استعمار    

تزاری، از مجموعة حاضطر، قسطمت مربوط به روابط بهاء با روسیه، به تفصیل بحث شده است( مقایسه شود،خوراك خوبی   

تحویلت نگرفتند، مجبوری در عالم شعار ‹ زمین›برای یک طنزپرداز چربدست فراهم خواهد ساخت. بالاخره وقتی که در 

 والفاظ، برای خود شوکتی دست و پا کنی!

 ›بته منسطططوبان ویاران خویش را نیز از این خوان یغما! بی بهره نمی گذاردند. در این زمینه ،از اطلاق عنوانبطاب وبهطاء، ال  

، از سوی شاعر بهائی ایضا بر عباس افندی که بگذریم‹! ابن الله› توسط بهاء به پسرش عباس افندی واطلاق عنوان‹ سطرالله 

 -1لقب داده بود.)‹ ام الکائنات›س افندی( می رسطططیم که بهاء،وی را بطه کسطططانی چون نوابه، زن اول بهاء) مادر همان عبا 

( )نام مادر ناصرالدین شاه ( و 4همان، ص -2‹ )مهد علیا›وصطفحات بعد( چنانکه همو، زن دومش را  2/7الکواکب الدریه، 

 (1همان، ص -4دخترش را )که خواهر عباس افندی باشد( ورقة علیا می نامید.)

رافیان ومریدان باب وبهاء نیز به عنوان نمونه می توان از ملا صادق خراسانی)مرید مشهور باب( یاد در مورد بسطتگان واط 

کرد که به لقب اسم الله اصدق نایل آمد،ونیز ملا حسین بشرویه ای)رهبر شورشیان بابی در قلعة شیخ طبرسی مازندران(که 

،محمد علی زنجانی)رهبر شططورشططیان وری به خطیب الرحمنعنوان باب الباب یافت، وبه همین گونه: میرزا سططلیمان قلی ن

رنجان( به حجت،یحیی دارابی)رهبر شورشیان نیریز( به وحید، محمد علی بارفروشی به قدوس، قره العین به طاهره، شیخ 

و دیگر منابع بهائی نظیر  241ر.ك: حضرت طاهره، نصرت الله محمد حسینی، ص -7اعلی ترشیزی به حضرت عظیم،و...)

ورقة ›اریخ نبیل. خانمها نیز از این دختر عمة بهاء)مریم( بی نصطططیب نبودند. برای نمونه،خواهر ملاحسطططین بشطططرویه ای، ت

ومهم تر از همه: حوا همسططر حاجی میرزا محمد عطار) ‹ ورقة الحمراء›لقب گرفته بود و دختر عمة بهاء) مریم( ‹ الفردوس

والبتطه غیر از این القاب وعناوین،چیزی جز قتل  و...(  121،فروغ اربطاب،ص  ر.ك: اختر تطابطان   ‹! ام اولیطاء ›بطابی /بهطائی(   

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

اد کرد که بهاء( ی› کاتب وحی›وزندان یا فرار ودربدری نصطیبشان نشد. نیز باید از میرزا آقاجان کاشی)منشی وبه اصطلاح  

اء در لوح خود، از جمله، لوح مصدر به تعبیر اخیر را به -0‹ )عبدحاضر لدی العرش ›و نیز‹ خادم الله›از سوی بهاء، به لقب 

،در مورد آقا جان کاشی به کار بده است.ر.ك: خاطرات صبحی دربارة بابیگری وبهائیگری،مقدمة ‹ یا مبدع کل بدیع› جملة 

.( یعنی عرش بهاء! نایل شده بود. والبته اینان اگر به هر دلیل، به رهبران بعدی 141و  147سید هادی خسروشاهی ، ص

کرنش نمی کردند، نه تنها القاب و عناوین افتخاری خود را یکشبه از دست می دادند، بلکه مستحق هر گونه دشنام و فرقه 

وین در قز› احیانا تهمت هم می شطدند، چنانکه جمال بروجردی،مبلغ برجسطته ومقرب بهائی در عصطر حسینعلی بهاء، که    

اسططم الله ›( وبهاء او را 440، ص 1،قسططمت 4اسططدالله مازندرانی،ج ظهورالحق، -1‹)ومازندران ... ارادتمندان بسططیار داشططت

می خواند، زمانی که انحصطططار طلبیِ عباس افندی در مقابل برادرش میرزا محمد علی نوری) غصطططن اکبر( را تاب ‹ الجمال

مید اشططراق رحیق مختوم، عبدالح -1مفتخر شططد!)‹ پیرکفتار› نیاورد وبه مخالفت برخاسططت،از سططوی عباس افندی به لقب

یاد کرد که به ‹پیر کفتار جمال تبهکار›( وشوقی نیز از وی با عنوان 444، ص 1، قسطمت  4؛ظهور الحق ،ج1/447خاوری، 

( چنانکه عبدالحمید اشططراق خاوری )نویسططنده 144توقیعات مبارکه، لوح قرن اخباء شططرق،ص  -2اهل شططرور پیوسططت! )

مال بروجردی شططیخ الناقضططین که پس از نقض، به جیم رجیم وپیر کفتار  ج› ومبلغ برجسططتة بهائی( نیز دربارة او نوشططت:

 ( 2/1152رحیق مختوم،  -4‹! )معروف شد

 فضل الله صبحی، منشی عباس افندی، در خاطرات خود شرح ماجرا را چنین می آورد:

ه از د وچنان دلباخته شد کداسطتانی برایتان بگویم: یکی از دانشمندان آقا جمال بروجردی در زمان بهاء به این دین گروی 

همه چیز دسطت کشطید و پایداری نمود تا آنجا که فرزندش حاجی آقا منیر که در اصطفهان می ریسططت واز پیشوایان دین    

مسططلمانی بود چون دریافت که پدرش بهائی شططده او را بی دین خواند وفرمان رهایی مادر خود را از پدر داد وبه دسططت   

به طهران آمد ودر راه بهاء جانفشانی  ها نمود تا آنجا که پاینامِ اسم الله الجمال گرفت. پس شطوهر دیگر سپرد. آقا جمال  

از بهاء که میان فرزندانش به ویژه غصططن اعظم )عبدالبهاء( وغصططن اکبر تیرگی پدیدار شططد، برآشططفت وگفت: شططگفتا، ما 

 یکی پس از دیگری جانشین بهاء هستند با یکدیگرمردم جهان را به دوستی ویگانگی می خوانیم؛ چرا باید این دو نفر که 

 این گونه باشند ودو گانگی کنند؟

مقصططود( روانة عکا شططد تا دل دو برادر از تیرگی به پاکی رسططاند. چون به آنجا رسططید این در آن در     -7برای این کامه)

لقب( پیر -0وعبدالبهاء به او پاینام ) زد،سرانجام پیر وغصن اکبر شد وگفت: او درست می گوید. دستة برابر با او بد شدند

کفتار داد واو را رنجاندند که گزارشطش دور ودراز اسطت،ولی آنچه می خواهم بگویم این است که شبی در خانه ای دسته   

 ای از بهائیان گرد هم بودند، من هم بودن . یکی از بهائیان ساده که اسحق حقیقی نام داشت در میان سخن گفت:
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چند سطال پیش به کرمانشطاه آمد. چون دوستان به فرمان عبدالبهاء او را راه ندادند. به ناچار در مسجد خانه   پیر کفتار در 

گرفت. من در یافتم وبه آن مسططجد رفتم وبه نگهبان مسططجد ودیگران که آنجا بودند گفتم: این مرد کیسططت که او را در  

دانش است. من گفتم :این از بیخ مسلمان نیست،تا چه رسد که اینجا راه داده اید؟ گفتند :نمی شطناسطیم ولی آخوند واهل   

 آنکه آخوند باشد؛این جهود است. مردم بر سرش ریختند وکتک بسیاری زدند ونیمه جان از مسجد بیرونش کردند.

تیم ساین را می گفت و می خندید وما هم که می شنیدیم خوشمان می آمد وبر گوینده آفرین می گفتیم واز نادانی نمی خوا

ونمی توانسططتیم بدانیم که این کار خوبی نبوده اسططت. از این گونه کارها بسططیار کرده اند که برای نمونه یکی ازآنها را که  

خودم شطنیدم گفتم. اگر بخواهم گزارش بسیاری از مردم را که به دست آنها نابوده شدند بگویم، به دفتری جداگانه نیاز  

 (254-251بهائیگری) جلد دوم خاطرات صبحی(،صص اسناد ومدارك دربارة -1می افتد.)

سططید مهدی دهجی یزدی، از مبلغان فعال وصططاحب نام فرقه در عصططر بهاء،نیز فرجامی بهتر از جمال بروجردی نداشططت.  

پس از مرگ بهاء با عباس افندی در افتاد ‹. به اسططم الله المهدی معروف بود›دهجی، به نوشططتة اشططراق خاوری : زمان بهاء 

وی نگاشت. عباس افندی هم ساکت ننشست ودر لوحی خطاب به ایادی امر خویش در ایران نوشت: ‹ ند رساله در ردچ›و

هذیان سطید مهدی دهجی حکم طنین ذباب ] وزوز مگسطان[ دارد، بل اضطعف من ذلک؛ابدا مورد اعتنا نیست... این گونه    › 

؛رحیق مختوم،از همو، 254-0/251الحمید اشراق خاوری،ر.ك: مائدة آسمانی،عبد -2‹!)اشخاص حکم اضغاث احلام دارند

 .اضغاث احلام، به خوابهای آشفته گویند که به اصطلاح، از روی بخار معده است!(1/400-404

همچنین،باید از ابراهیم جرج خیرالله یاد کرد که منابع بهائی، از وی به عنوان نخسططتین منادی ومبلغ بهائیت در زمان بهاء 

را  امر بهائی›می کنند. وی نیز پس از مرگ بهاء، از عملکرد عباس افندی انتقاد کرد ومدعی شطططد که عباس  درامریکا یاد

قرن بدیع،شططوقی ،ترجمة  -4‹)ومنظور واقعی آن معرفی نمود وپرده بر حقایق امور کشططیده اسططتبرخلاف مقصططد حقیقی 

اس افندی وجانشططینش)شططوقی افندی( قرار گرفت . ( وبر اثر همین انتقادات،مورد طعن و لعن عب4/404نصططرالله مودت، 

بدایع  -0می نامد!)‹! خیر الله بی خیر› ابراهیم زنیم، ومنشطی عباس افندی در سفر غرب( نیز وی را  ›چندانکه شطوقی او را  

 (1/422الآثار، محمود زرقانی)همراه ومنشی عباس افندی در سفر غرب(، 

 هنیئأ لارباب النعیم نعیمهم...!

 

 لی محمد باب؛از چالشهاي فراروتا توبه وتكذیب ادعامیرزا ع
 ابراهیم كاویان وسعید باغستانی
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شیع که از دیدگاه ت-‹ رسالت›و‹ قائمیت›و سپس ‹ بابیت›، با طرح ادعاهایی چون‹باب› میرزا علی محمد شیرازی مشهور به

نفی ملت مسططلمان وشططیعة ایران را  تلقی می شططوند، به سططرعت واکنش م ‹ داعیه هایی ناروا وبدعت آمیز›ثنی عشططری، 

برانگیخت واین امر، به مناقشطططاتی تند میان او ورهبران مذهبی ملت ایران )علمای شطططیعه( انجامید ،که از آن جمله، گفت 

 وگوهای مناظره آمیز علمای بزرگ این کشور در اصفهان وتبریز بود.

ی شیعیان، وحت‹ قائم موعود›تنها نتوانست در قدوقوارة  علی محمد شیرازی ،در محاجة شخصی ورویارو با علمای ایران، نه

 آن حضرت، ظاهر شود،بلکه به علل گوناگون نظیر:‹ باب ونایب خاص›در اندازة 

 .تفاوت بارزی که میان مشخصات او ومنجی موعود شیعیان وجود داشت،1

 تلون وتناقضی که در ادعاهایش مشهود بود، -2

 ی که در سخنان او به چشم می خورد،اغلاط ادبی ومحتواییِ فراوان -4

 عجز وی از پاسخگویی به سؤالات علما، وبالاخره: -7

 اقدامش به توبه وتکذیب مکرر ادعاهای خویش؛ -0

گانة فوق ،ونیز ماجرای  0ش را نیز به جد، درذهن علما ودیگران افکند! توضیح نکات ‹اختلال مشاعر›و‹خبط دماغ›شطبهة  

 ر حاضر است.شبهة خبط دماغ،موضوع گفتا

 گانة فرارو 0علی محمد باب،ومشکلات  -1

 تفاوت بارز میان مشخصات باب با قائم موعود شیعیان 1-1

اساسا بین علی محمد باب وقائم موعود شیعیان،درنام ونسب ومشخصات ،تفاوت فاحشی وجود داشت: برای نمونه، مهدی 

 200) از تبار قیصر روم(است که شب نیمة شعبان موعود شطیعیان، محمد پسطر امام حسطن عسطکری )ع( ونرجس خاتون    

بقیه الله الاعظم ›ص(، ‹)قائم آل محمد ›،‹مهدی موعود› ،‹حجت› (در سامرای عراق به دنیا آمده، وبه القابی چون: 201ق)یا 

است(. اما شهرت دارد)این القاب ، درآثار خود باب نیز رسما در مورد آن حضرت به کار رفته ‹ صطاحب الامر والزمان ›، و‹

ق در شیراز ایران متولد شده ودر طول  1240باب، علی محمد پسطر سطید رضطا بزاز وفاطمه بیگم اسطت که دراول محرم     

شیعة  ›شطهرت داشته است! اتباع مهدی موعود شیعیان نیز ‹ باب›و خصطوصطا   ‹ سطید ذکر ›زندگی، بین مردم به القابی چون

 ‹.بهائی›و‹ ازلی ›ودر انشعابات بعدی:‹بیانی› و ‹ی باب›قلمداد می شوند و اتباع باب،‹ اثنی عشری

جالب است که طبق نوشتة مورخان)اعم از بابی ومسلمان( علی محمد شیرازی در مجلس علمای تبریز ادعا نمود من همان 

 اقائم موعودی هسطتم که شما شیعیان هزار سال است انتظار او را می کشید،حال آنکه)همان گونه که در همان مجلس فور 

به او تذکر داده شد( شیعیان در طول تاریخ،به انتظار کسی نشسته بودند که نام و نسب و مشخصات وی کاملا با باب فرق 

 می کرد!
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 -1گزارش منابع گوناگون تاریخی در این زمینه را آورده است،) -خاله زادة باب ومورخ سرشناس بهائی -ابوالقاسم افنان

 -ما نیز از همان منبع نقل می کنیم:در عریضة رسمی که ناصرالدین میرزا ولیعهد که( 442-427ر.ك: عهد اعلی...،صطص 

به پدرش محمد شاه قاجار در تهران نوشته،سخن باب چنین گزارش -پس از ختم مجلس محاکمة باب توسط علمای تبریز

( همچنین میرزا 427، ص همان -2‹.)به خدا قسطم کسی که از صدراسلام تا کنون انتظار او را می کشید منم ›شطده اسطت:   

مهدی زعیم الدولة تبریزی) که پدر وپدربزرگش در مجلس محاکمة باب در تبریز حضطططور داشطططته ووی ماجرا را از آنان 

من همان کسططی هسططتم که هزار سططال اسططت منتظر    ›شططنیده ونقل می کند( تصططریح دارد که باب در آن مجلس گفت:  

ی هشترودی ،کسی است که منابع بهائی، گزارش وی از جلسة گفت وگوی ( میرزا محمد تق442همان، ص  -4‹.)اوهستید

می شمارند وحاج معین السلطنة تبریزی)مورخ قدیمی بابی( نیز ‹ گزارشهای بی طرفانه یا مثبت›علمای تبریز با باب را جزء

ائم انی انا الق› گفت: به اظهارات وی اسططتناد می کند. هشططترودی در ابواب الهدی می نویسططد: باب در مجلس علمای تبریز

مطالعه ومداقه در گزارشطططهای ناصطططرالدین میرزا › . به قول ابوالقاسطططم افنان:424همان، ص  -7‹.)الذی کنتم به تنتظرون

ولیعهد ،ملا محمد تقی ممقانی،هشططترودی،شططیخ حسططن زنوزی وزعیم الدوله از جلسططة مباحثة علما روشططن می سططازد که   

 ( 442)همان،ص‹ شان را قائم آل محمد معرفی کرده اند...حضرت باب با کمال صراحت... خود

میرزا محمد تقی مامقانی)مشطهور به حجت الاسلام نیر( دانشمند وادیب وشاعر نامدار تبریز در عهد ناصری، نیز از کسانی  

 ق پیرامون گفت وگوهای آن مجلس نوشته به سخن باب وپاسخ سریع ومنطقی 1451اسطت که در گزارشطی که در سال   

با این استدلال که: نیر گزارش خود را برای ناصرالدین شاه  -علمای تبریز به وی تصریح دارد. برخی از نویسندگان بهائی

نوشطته وچون ناصطرالدین شطاه خود در مجلس محاکمة باب توسطط علمای تبریز حضطور داشته نمی توانسته مطلبی دروغ      

اف کرده اند. طبق نوشططتة نیر که همراه پدرش )ملا محمد مامقانی، صططریحا یا ضططمنا به اعتبار گزارش نیر اعتر  -بنویسططد

برجسطته ترین عالم شطیخی مذهب تبریز( در جلسطة محاکمة باب در حضور ناصرالدین میرزا ولیعهد حضور داشته است:    

ظهار خ وی اوملا محمد مامقانی در پاس‹من همان شطخصم که هزار سال بیشتر است انتظار مرا می برید › باب به علما گفت:

سید، تو اول دعوی بابیت امام را داشتی،حالا صاحب الامر غائب شدی. گفت بلی من همانم که از صدر اسلام انتظار › داشت:

 سخت برآشفته فرمود: › مامقانی از سخن‹ مرا می برید

مادرش نیز نرجس ...این چه لاف وگزاف اسططت می زنی. ما انتظار آن امامی را می بریم که پدرش امام حسططن عسططکری و

بنت یشطوع اسطت ودر سطنة دویسطت وپنجاه و شش در سًرَ مْن رْأی ]سامرا[ از مادر متولد شده واز مکة معظمه با شمشیر     

ظهور خواهد کرد.ماکی انتظار سطید علی محمد پسطر سطید رضطای بزاز شیرازی را که دیروز از شکم مادر بیرون آمده می     

 بریم]![.
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وانگهی،صطاحب عصطر وقتی که تشریف می آورند جمیع مواریث   ›امقانی خطاب به باب افزود:طبق گزارش نیر:ملا محمد م

تغیر ›ملا محمد‹. انبیاء از آدم تا خاتم در خدمت ایشطان اسطت. شطما یکی از آن مواریث را در بیاببینم. گفت مأذون نیستم   

عد از آن بیا. صاحب الامرِ غیر مأذون ،نوبر کرده فرمود تو که مأذون نبودی بسیار غلط کردی... آمدی. برو ومأذون شو، ب

 (424نقل از :عهد اعلی...، ص  -1‹!)است...

 . تلون وتناقض باب در گفتار وادعا1-2

تلون ورنگ به رنگی مداوم در عقیده وادعا، اصططولا از ویژگیهای شططاخص علی محمد باب اسططت که حتی منابع بابی وبهائی 

 1215در  ›وبی اردکانی در تعلیقات خویش بر کتاب المأئر والآثار می نویسد: باب بدان اعتراف دارند. مرحوم حسین محب

ادعای بابیت کرد یعنی وسططیلة رابطه با امام زمان اسططت. در   1211ادعای ذکریت کرد یعنی که مفسططر قرآن اسططت. در  

ادعای ربوبیت  1217. در ادعای نبوت کرد یعنی که پیغمبرم 1214ادعای مهدویت کرد یعنی امام زمان است. در  1212

تمام دعاوی خود را منکر شد وتوبه کرد وتوبه  1211ادعای الوهیت کرد. در  1210کرد یعنی که پروردگار عالمیانم. در 

نامه نزد ولیعهد فرستد ولی مریدانش کار او را دشوار ساختند. شورش ورفتنه بر پا نمودند و گرفتاریها برای دولت ایجاد 

ال تطاریخ ایران در دورة پادشطططاهی ناصطططرالدین شطططاه )المآثر والآثار(،به کوشطططش ایرج افشطططار،   چهطل سططط  -1‹)کردنطد 

ق ادعای  1215(عبدالحسطین آیتی) مبلغ مسطتبصطر بهائی( نیز در کشف الحیل خاطر نشان می سازد که :باب در    2/124

 17نبوت و در  14یت داشت ودر داعیة مهدو 12ادعای بابیت و نایب خاص امام زمان ودر  11ذکریت)مفسر قرآن( ودر 

 (4/77کشف الحیل، -2توبه نامه نوشت وبه دار آویخته شد.) 11مدعی الوهیت شد ودر  10ربوبیت ودر 

منططابع بهططائی) همچون مؤلف ظهورالحق(نیز بططه ادعططاهططای نوبططه نوی بططاب، مبنی بر داعیططة ذکریططت، بططابیططت، قططائمیططت  

( حتی حسطططینعلی بهاء) بنیادگذار بهائیت( در لوح 44-4/42مازندرانی،  ظهورالحق،اسطططدالله -4وربوبیت،اعتراف دارند. )

ین الذی فاذکروا یا قوم ح› خطاب به میرزا فتحعلی اردستانی)فتح اعظم( به تلون و تغییر در ادعاهای باب تصریح می کند:

ی نفسه افتری علی واکتسططب فجائکم مًنزل البیان بآیات قدس بدیع وقال انا باب العلم ومن یعتقد فی حقی فوق ذلک فقد 

اثما عظیما. ثم قال انی انا القائم الحق الذی انتم به ظهوره وعدتم فی صحائف عزً کریم. ثم قال عز ذکره بانی انا نقطه الاولیه 

ی ،دارالآثار مل14مجموعة آثار علم اعلی،ش  -7‹)وانها لمحمد رسول الله کما سمعتم وشهدتم فی الواح الله الملک الحکیم...

 ( 204-204،نیزر.ك: حضرت طاهره، نصرت الله محمد حسینی، صص204-202بهائیان ایران،صص

گذشططته از غریب بودن طرح این داعیه های بسططیار ‹ رسططالت›و‹قائمیت ›به هر روی، ادعای علی محمد شططیرازی مبنی بر 

قرار داشت. زیرا وی در آثار اولیة  با سخنان و اظهارات اولیة خود وی نیز در تضاد آشکار -سنگین از سوی کسی چون او

خود )همچون کتابش موسطوم به تفسطیر سورة یوسف علیه السلام(کرارا به اسامی ائمة دوازده گانه شیعه، از آن جمله، نام   

ونسطب ومشطخصات حضرت حجت بن الحسن العسکری )قائم موعود شیعیان( ،تصریح کرده وبرایمان والتزام خویش به   
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ید نموده بود، وحالا ادعا می کرد که او خود،همان قائم موعودی اسطت که هزار سال است شیعیان  امامت آن حضطرت ،تأک 

 انتظار او را می برند) درحالی که مشخصات موعود هزار سالة شیعیان،کاملا با مشخصات وی تغایر داشت(!

)قیوم ‹ ع›یر سورة یوسف برای نمونه، باب در نخسطتین سطوره از کتاب خویش،موسطوم به تفسطیر احسطن القصطص یا تفس      

الله قد قَدَرْ اَن یخرج ذالک الکتاب فی تفسیر احسن القصص من عند محمد › الاسطماء( که سطورة ملک نام دارد، می نویسد:  

بن الحسططن بن علی بن محمد بن علی بن موسططی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسططین بن علی بن ابی طالب علی عبده 

اسطدالله مازندرانی وعبدالحمید اشطراق خاوری) دوتن از نویسندگان    -1‹.)ذکر علی العالمین بلیغالیکون حجه الله من عندال

ومبلغان طراز اول بهائی( عبارت فوق را در کتاب خود از کتاب مسططتطاب قیوم الاسططماء نقل کرده اند. ر.ك: اسططرارالآثار   

یا بقیه الله، قد فدیت بکلی لک ورضططیت ›گوید:  ( نیز می1/47؛رحیق مختوم، اشططراق خاوری، 445-0/414،مازندرانی ، 

حسینعلی بهاء وفرزند وجانشین وی: عباس افندی، در آثار مشهور  -2‹)السب فی سبیلک وما تمنیت الا القتل فی محبتک...

...، ؛مقالة شخصی سیاح140خود عبارت فوق را از قول باب در قیوم الاسماء نقل کرده اند. ر.ك: ایقان،حسینعلی بهاء، ص 

 .( 74عباس افندی،ص 

ایقان،  -4.)‹ازل و اعظم واکبر جمیع کتب است›کتاب قیوم الاسماء کتابی است که به قول حسینعلی بهاء، پیشوای بهائیان، 

همان صططفحه. برای تعریف شططوقی افندی) دیگر پیشططواس بهائیت( از این کتاب ر.ك: قرن بدیع،ترجمة نصططرالله مودت،  

تابی، باب، به وضوح تمام، نام و سلسله نسب حجت الحسن العسکری)عج( را تا امیر مؤمنان علی ( آنگاه در چنین ک1/44

خود را  ،‹بقیه الله:›علیه السطلام به طور کامل ودقیق، بر می شمارد وضمنِ یادکرد از لقب مشهور مهدی) در فرهنگ شیعه(  

 فدایی آن حضرت می خواند.

عدلیه) یا صحیفة العدل( که در دومین سال ادعای خود نگاشته است چنین می › باب، در اثر دیگر خود، موسطوم به صحیفة 

ثالث،معرفت ابواب است ودر این مقام فرض است بر مکلف، اقرار به وصایت امیرالمؤمنین نماید... رابع، معرفت › نویسد:

م ولایت مطلقه بوده امطامطت اسطططت ودر این مقطام بر کل موجودات فرض اسطططت معرفت دوازده نفس مقدس که قائم مقا   

باشند... واسماء مقدسة ایشان که مرایای بیان است این است: الحسن بن علی والحسین بن علی وعلی بن الحسین ومحمد 

بن علی و حعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجه القائم 

فاطمه الصطدیقه صلوات الله علیهم اجمعین؛ واین شُموس عظمت ونجوم عزت، در هر  محمد بن الحسطن صطاحب الزمان وال  

سطری، چاپ سربی،بی  20صفحة  72صحیفة عدلیه، قطع جیبی،  -1‹.)شأن قائم مقام رسول الله صلی الله علیه وآله بوده اند

جامع جمیع › به قول وی: (،از دعای سطططخن می گوید که44(نیز در همان کتاب) ص44-21تا، چاپ بابیان ،ترهان،صطططص

مراتب اعتقاد اسطت که عبد بعد ازقرائت آن عمل به اصطول دین خود نموده وکافی است این دعا کل را در مقام اعتقاد، او   

(ارجاع می دهد که درآن مجددا نام ونسطططب حضطططرت حجت بن 25کتاب) ص‹ باب خامس›برای متن دعا،خواننده را به 
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و اشهد لاوصیاء محمد، بعد علی، ثم بعد علی الحسن ،ثم بعدالحسن الحسین ،ثم ›ست:لحسطن العسکری دقیقا ذکر شده ا ا

بعدالحسین علی، ثم بعد علی محمد، ثم بعد محمد جعفری،ثم بعد جعفر موسی،ثم بعد موسی علی، ثم بعد علی محمد، ثم 

ان قائمکم صططلواتک علیه بعد محمد علی ،ثم بعد علی اِلحسططن ،ثم بعد الحسططن صططاحب العصططر حجتک وبقیتک...واشططهد 

 ‹.حجتک امامِیْ الحق

یادکردِ نام ونسططب دقیق حضططرت درآثار باب،بدانچه گفتیم محدود نمی شططود و وی در اثار زیر نیز با تعابیر گوناگون به  

ر.ك:  -2وجود مقدس امام دوازدهم شطیعیان تصریح و اعتراف دارد: رسالة تفسیر وجه،کتاب الفهرست ،صحیفة مخزونه) 

؛ اسطططرار الآثار ،اسطططدالله 744-744ونیز: صطططص 704و 777،701بهائی نظیر: عهد اعلی...، ابوالقاسطططم افنان، ص  منطابع 

د ولق:› . در صطحیفة مخزونه با عباراتی چنین که تصطریح به القاب امام دوازدهم دارد روبه رو می شویم   2/114مازندرانی،

باب در این رساله، که در پاسخ  -4رسالة بین الحرمین )‹.( به به الذکراخرجه الحجه بقیه الله صاحب الزمان علیه السلام الی 

ق( نوشته،خود را عبد بقیه الله خوانده  1215شیخی در همان آغاز سال دعوی بابیت )‹ میرزا محیط کرمانی›به پرسشهای 

 هد ان اسمائهم فی کتاب اللهواشهد بعد رسول الله فی حکم الولایه واش› ونام ونسطب حضرت را به طور دقیق بیان می دارد: 

علی والحسطن والحسطین وعلی ومحمد وجعفر و موسی وعلی ومحمد وعلی والحسن ومحمد لمسطور یا ایها الملأ ان اسمعوا   

بدیع،صص  121-125حکم بقیه الله من لدن عبده،ر.ك: محاضطرات، عبدالحمید اشراق خاوری، مؤسسة مطبوعاتی امری،  

؛پای سطططخنان پدر،محمد جعفر امامی 110هطائیطان ،سطططید محمد باقر نجفی،ص  ؛ب10-17؛فره وشطططی(،صطططص145-445

 74صفحه،ص  42+17ق، به اهتمام بابیان،تهران، در 1442فارسی،چاپ حدود سال -عربی -7(دلائل سبعه)21-20،صص

حسططن ال،اسططتناد به قسططمتهایی از حدیث لوح فاطمه)ع( ونیز دعای مشططهور افتتاح)که می دانیم به قائمیت حجت بن   05و

 1404در تاریخ یوم چهارشنبة مهر ماه سنة › نسخة خطی، خاتمة کتاب: -0العسطکری تصطریح دارند( تفسیر سورة بقره،)  

 ؛ به نقل از :اسططرارالآثار ،مؤسططسططة ملی‹نعمت الله صططفاری -تحریر تفسططیر مبارکه نیم سططاعت به غروب مانده خاتمه یافت

رسطططاله می خوانیم: ولا یجری التغیر لهم کما یکون الحجه محمد بن این  125.در ص 2/11بطدیع ، 127مطبوعطات امری،  

نسخة خطی، روح الله  -1الحسطن علیهماالسطلام حیا عذب الله قوما قتلوهم بعد ما عرفوا عرو جلالتهم( ،تفسیر سورة کوثر)  

لی محمد باب وسید افست از دستخطهای ع -1( ،قیمتی از الواح خط نقطة اولی و سید حسین کاتب )01مستغاثی بهائی،ص 

( ونیز: ابلاغیة 10،ص  1444ص، چاپ بابیان،تهران  -0لوح ،با توضیحت چاپ سربی، مجموعا  25حسین کاتب، مجموعا 

. برای عبارات باب ونیز سطران بهائیت در اشاره  1/144ر.ك: اسطرارالآثار ،اسطدالله مازندرانی،   -2‹)الف›مشطهور به دعای  

)عج( مطالعة بحث ممتع سید محمد باقر نجفی در کتاب  حجه بن الحسطن العسطکری  واعتراف به قائمیت وغیبت حضطرت  

(ونیز کتاب پای سططخنان پدر، نوشططتة اسططتاد محمد جعفر امامی) صططص 254-140و140-114،147-112بهائیان)صططص

 (توصیه می شود.( 114-114و  172-170
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ه او شیعة ائمة اطهار)ع( وفرستادة مهدی موعود تلقی یاران نزدیک باب نیز) در سطالهای نخسطتین ظهور وی( همین بود ک  

شطیعیان است: ملا علی اکبر اردستانی، از قدمای بابیه، در نامه به باب)زمانی که هنوز شیراز را به قصد اصفهان ترك نگفته  

 -7می خواند)‹ باب الحجه› ( قره العین، باب را140عهد اعلی...، ص  -4یاد می کرد.)‹ باب ائمة انام›بود( از وی به عنوان 

( وملاحسطین بشطرویه ای در رسالة مشهورش ، با ادبیاتی کاملا شیعی از غیبت خاتم الائمه وقائم غائب   4/441ظهورالحق،

آنان سطخن می گفت واز خداوند، خواسطتار تعجیل در فرج وی برای احیاء) دسطتورات( کتاب وسططنت)قرآن کریم وسنت    

 می شد:‹ ( ع›پیامبر وائمة اطهار 

 الرحمن الرحیم... مًنزِلِ... القرآن الکریم والتورات والانجیل والزبور، و صلی الله علی محمد نبیه... وعلی آله الهًدات بسم الله

المهْدیْین ... فَتمََت کلمتُک الحق صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتک ولا معقَب لاَیاتک بخاتمهم وقائمهم الغائب المستور المخفی 

 -0المین اهل الشَرور عجل الله فرجه لا حیاء الکتاب و السنه... اللهم صل علیهم... وعلی شیعتهم...)عن عوالمهم ومواطن الظ

 (144-4/141همان، 

ق( درآغاز  1214سطید حسطین یزدی،کاتب مشطهور باب،حتی زمانی که، همراه باب، در قلعة ماکو به سر می برد) حدود    

ل اصطغر باب( می نوشت: والصلوه والسلام علی محمد وآله وشیعتهم  نامه اش به حاجی میرزا حسطینعلی تاجر شطیرازی)خا  

.درود وسطططلام برمحمد وخاندان او وشطططیعیان آنان باد که 241عهداعلی...،ص -1الذین الیهم الایاب و علیهم الحسطططاب...)

ن وینی)امیبرگشطت خلق) در روز رسطتاخیر (به سطوی ایشطان ومحاسبة اعمال خلق برعهدة آنها است( وملا عبدالکریم قز    

همان، ص  -4یاد می کرد.)‹ آیه امام علیه السططلام ›وکارگزار برجسططتة باب( نیز در همان ایام از پیشططوای بابیان با عنوان  

( سطید مهدی گلپایگانی) مبلغ مشطهور بهائی( در کتاب کشف الغطاء تصریح میکند که بابیها، تا زمان ماجرای بدشت   244

شخص باب را واسطة حجت غائب وعبد حضرت صاحب می پنداشتند › ط قره العین()اعلام نسخ اسلام وکشف حجاب توس

کشف  -1‹)خارج می شطمردند وبه تمام آداب واحکام اسلامیه عامل بودند... وتغییر دین فرقان ]= اسطلام[ را از حیز امکان  

لبا حضرت باب اعظم را در سنین بابیه غا› ... ( می گوید:417، ص4.اسدالله مازندرانی نیز در ظهورالحق )ج211الغطاء، ص

 می شمردند.( ‹ شیعة کامل›واو را ‹ اولیة ظهور، رکن معرفه الامام دانسته

صططاحب ›، ‹حجت الله›فراتر از همه، حتی خود باب در اواخر زندان ماکو در لوح به محمد شططاه قاجار مدعی بود که فرمان 

الواجب من قبول امر حجه الله روحی ومن هو فی علم الله فداه ما اخبرتک  لَعْمری لولا›، را انجام میدهد: ‹بقیه الله›و‹ الزمان

اصطل غرض حجت خداوند صطاحب الزمان روحی وما هو فی علم ربی فداء تراب محضطر قدسطه آن است که     ›ونیز: ‹بذلک 

ر.ك: عهططد  -2، ودر ادامطه خود را مطأمور حضطططرت پیشطططقراول ایشطططان خوانطده)    ‹ظطاهر شطططود وعطدة حضطططرت جبططار...  

 ( 454همان، ص  -4‹ )به اذن بقیه الله نوشتم به دو نفر عالم در یزد...:› ( ومی نوشت 451و455صاعلی...،
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می کنند، این  تعقیب‹ علمی و بی طرفانه›نکته: محققانی که از تعصب خشک بابی /بهائی دور بوده ومسائل را صرفا با نگاه 

وآثار باب به وجود حجت بن الحسن العسکری)عج( را، قرینه ای  گونه تصریحات روشن و انکار ناپذیر در جای جای کلام

قطعی ومسطلم براین نکته می گیرند که مقصود باب در آثار خویش،از شخص مًن یًظهرًهً الله )کسی که خداوند درآینده او  

ن ن علی برا ظاهر خواهد ساخت( کسی جز همین محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر به محمد ب

عبدالحسین آواره  -7حسطین بن علی بن ابی طالب علیهم اسلام، یعنی امام زمان معهود شیعیان ،نبوده ونمی تواند باشد...) 

مبشططر ›( اعتراف می کند که مردم ایران ابتدا فکر می کردند که باب، 74،ص1)مبلغ پیشططین بهائی(در الکواکب الدریه)ج

 ‹.(ظهور محمد بن الحسن است

سطی، با این سوابق آشکار وغیر قابل انکار، چندی بر نیامد که حرف و عمل خود را یکصدو هشتاد درجه تغییر داد  چنین ک

 وادعاهای تازه ای مطرح ساخت...

 . اغلاط فراوان ادبی و محتوایی درآثار باب1-4

ر سخنان ونوشته های او بود که سومین ایراد وارده بر آن مدعی شیرازی، وجود اشتباهها واغلاط ادبی ومحتواییِ فراوان د

 باید واژه تراشیهای بی ضابط ومضحک وی در آثار والواحش را نیز به سیاهة این اغلاط افزود.

 الف( اغلاط ادبی ودستوری

باب، می توان به مواردی بی شمار از جملات وی در کتب والواحش اشاره نمود. همچون: ‹ دستوری›و‹ ادبی›در مورد اغلاط 

،مکتوب باب به دایی 247عهد اعلی...،ص -1‹)عوارضطططات عرضطططیه›لمطاتی کطه خود جمع هسطططتند، نظیر:  جمع بسطططتن ک

،به نقل از:رسالة 4/157اسرارالآثار،اسدالله مازندرانی، -2‹!)اطفالهای اصفهان› کوچک)خال اصغر( خویش از زندان ماکو( یا

ل )که در فارسی،نشانة برتری و تفضی‹ تر›دن واژة دلائل سطبعه،نوشتة باب( ،به جای عوارض عرضیه واطفال اصفهان، افزو 

 به جای اعظم( بارها در کتاب‹) اعظم تر›)به جای ادنی( با ‹ ادنی تر›اسططت( بر کلمات افعل التفضططیل،نظیر: اسططتعمال واژة  

در ‹ م الحقالقائ› به جای‹ قائم حق:›در موارد ضروری نظیر ‹ الف ولام عربی›؛از قلم انداختن 12و0،4دلائل سبعه،صفحات 

رای کلیشة لوح ر.ك: ب -4لوح کوچک صطادره به اعزاز محمد حسطین اردسطتانی )واننی انا قائم حق الذی کل به یوعدون()   

 (701همان، ص  -7به جای فی الیوم الذی...( در تفسیر سورة بقره.)‹)فی یوم الذی اردت› ( یا 244عهد اعلی...، ص

به ‹ نا الیکنزل›نظیر ‹ علی›به جای ‹ الی›هات دیگری نیز دارد، مثل استعمال کلمة لوح اردستانی ،افزون بر مورد فوق، اشتبا

ی فیه در جملة فاذکر ما تران‹ماترانا فیه›به جای ‹ ماترانی فیه›،یا اسطتعمال صیغة مفرد به جای جمع نظیر  ‹ نزلنا علیک›جای

به حاجی سطططید جواد شطططیرازی )مورخ رمضطططان   ( نمونة اشطططتباه اخیر در نامة باب244همان، ص  -0‹.)فطانطا کنا لمبلغین  

عمال ، اسططت‹یا لیت کنا معکم فانوز فوزا عظیما›را به جای فَنَفوز در عبارت ‹ فأفوز›(نیز مشططاهده می شططود که کلمة  1204

( همچنین به عنوان اغلاط باب، باید از استعمال صفت مذکر برای موصوف مؤنث یاد کرد 112همان، ص  -1کرده است.)
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است که در ‹وما یؤمن بآیات الله الا من السطابقین فئه قلیلا › در عبارت : ‹به جای فئه قلیله‹ فئه قلیلا›ة آن اسطتعمال  که نمون

عمال الا›به جای ‹) اعمال التی›لوح باب به مناسطبت ملا حسطن گوهر آمده است وآن لوح ،غلطهای دیگر نیز نظیر استعمال   

یا ایها الرجل قد اکتسبت فی ایام الله اعمال التی لم یصدر من ذی علم( :› در عبارت )به جای لم تصدر( ‹ لم یصدر›و ‹ ( التی

( نیز در تفسطططیر حدیث جاریه فی علم الغیب،عبارت فی 44همان، ص  -4دارد!) ‹ من عند ربک› ومن طرف ربک به جای

اسطططت وباید می گفت : ( که احادیث المروی غلط 704همطان، ص   -4تفسطططیر بعض احطادیطث المروی فی الکطافی آورده)   

 الاحادیث المرویه.

 بر‹ الاجلل›و ‹ اَلاَحْی ›در کتاب پنج شطططأن ،تالیف اواخر عمر باب در محبس چهریق نیز به واژه های مجعول و غلطی چون

الاقوم...   الاقومبسطم الله الا له الا له... بسطم الله الاحد الاحد... بسطم الله الاَحیَ الاحی... بسم الله   › می خوریم نظیر این عبارت: 

استنطق طراز › ( همچنین در تفسطیر سورة کوثر ،نوشتة همو،با عباراتی چون 774همان، ص  -4‹)بسطم الله الاجلل الاجلل... 

که مذکر است ،به غلط موصول مؤنث)لاحت وضائت( آورده ‹ الذی›روبه رو می شطویم که برای  ‹اول الذی لاحت واضطائت  

 برمی خوریم که باید به‹ اِننی نَحکُم ،فصططلت...›اب دیگرش: تفسططیر سططرالهاء، به جملة ( یادر کت700همان، ص -1شططده!)

همان،  -2_صطورت اننا نَحکُم یا اننی اَحکُم نوشطته می شد. زیرا اننی نحکم غلط بوده وبه معنای)من حکم می کنیم( است!  

 (707ص 

 ›آثار باب)حتی کتاب بیان او( آمده اسطططت، نظیر:نیز بطایطد بطه اسطططتعمطال واژه های عامیانه وغلط زیر اشطططاره کرد که در    

)به ‹ اون› (،144همان، ص  -4در نامه به همسططر خویش دراوایل ادعای بابیت در شططیراز(،)‹( ! فرمودند›به جای ‹)فرمودن

انی فی برای نمونه در بیان فارسططیر.ك: الباب الاول من الواحد الث -7در چندین جا از کتاب بیان ودلائل سططبعه؛)‹( آن›جای 

هر نفسططی که اون بود کلام من به لسططان محمد رسططول الله )ص( ... وهر کس به اون ایمان   ›... بیان معرفه الحجه والدلیل:

در نامه به دایی کوچک ‹( اولا›)به صططورت نادرسططت  ‹ اولی›(کتابت واژة 17)همان، ص‹ آورده مفری از برای او نیسططت...

 (45عهد اعلی...،ص -0ق.) 1211ربیع الثانی  24مورخ خویش حاجی میرزا حسینعلی تاجر شیرازی،

همچنین، می توان به غلط خواندن عبارت عربی توسططط باب در مجلس گفت وگو با علمای تبریز)در حضططور ناصططرالدین  

میرزا ولیعهد(اشططاره کرد که خبرآن )گذشططته از منابع تاریخی عصططر قاجار( در نامه ها ومکتوبات نزدیکان باب در همان  

ر.ك: نامة میرزا حسطینعلی )دایی کوچک باب( به برادرش، مندرج در کتاب عهد اعلی...،نوشتة   -1گار نیز درج شطده) روز

( .منابع زیر نیز که از آثار مهم فرقة بهائی به شمار می 444-444ابوالقاسطم افنان )از نویسطندگان شطاخص بهائی( ،صطص    

جلس یاد شططده اعتراف کرده اند: مطالع الانوار، تلخیص تاریخ نبیل روند ،تصططریحا یا تلویحا به غلط گویی نحوی باب در م

؛حضطططرت نقطة اولی، محمد علی 1/220؛الکواکب الدریه،44؛ایام تسطططعه عبدالحمید اشطططراق خاوری،ص 247زرندی،ص

 (ودر فصول آینده راجع به آن سخن خواهیم گفت.241فیضی،ص
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ناصطر خارجی مأمور در ایران وهم روزگار باب نیز مشاهده می  اشطاره به غلط گوییهای باب، در گزارشطها ونوشطته های ع   

ر.ك: -4شطود که ازآنجمله می توان به خاطرات خانم لیدی شطیل) همسطر کلنل شیل سفیر انگلیس در ایران عهد ناصری)   

(وهمچنین گزارش فریر )نمایندة دولت فرانسططه در ایران(، 145خاطرات لیدی شططیل،ترجمة دکتر حسططین ابوترابیان،ص

( اشططاره کرد. چنانکه در زمانة ما نیز فردی چون 742ر.ك: عهد اعلی...، ابوالقاسططم افنان، ص -4)1405ژوئیة  20ورخ م

 -4د.)تصریح دار‹ در عربیت›باب‹ نقصان دانش›پرفسطور حامد الگار، مورخ وتحلیلگر انگلیسطی ،در اثر مشطهور خود، به    

ر ایران: نقش علما در دورة قاجاریه،حامد الگار، ترجمة دین ودولت د -نقش روحطانیطت پیشطططرو در جنبش مشطططروطیطت   

 (141ابوالقاسم سری، ص 

از اسطناد ومدارك تاریخی برمی آید که شطگفتی واعجاب از وجود اغلاط ادبی در نوشطتجات باب، اختصاص به علما وافراد    

ینه ر اردستانی) از مریدان نخستین وسملا علی اکبمسلمان نداشته، بلکه هواداران باب را نیز به اعجاب واداشته بوده است.

چاك باب( در نامه اش به باب) که در همان ماههای نخست ادعای بابیت او وپیش از رفتن وی از شیراز به اصفهان نوشته( 

صطراحتا براغلاط ادبی عجیب موجود در الواح صطادره از باب انگشطت می گذارد وخواستار توضیح وتوجیه دربارة آنها می    

 شود.

نشان می دهد که در نوشته های اولیة  -که آن را خود بهائیان، وخویشاوندان باب، منتشر کرده اند -نامة معتبر وجالب این

 باب، آن چنان واژه های پرت وعجیبی به کار می رفته است که باید گفت صد رحمت به اغلاط بعدی او در الواح وکتبش!

 اردستانی درنامة یاد شده چنین می نویسد:

 .4172ر ذی سعادت آقایی جناب میرزا سلمه الله تعالی مفتوح فرمایند. قطمیرات ثلاث سرکا

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

یا سطیدی، جعلنی الله فداکم وعن کل محذورِ وْقاکم. عرضه داشت کمترین بندگان به خدمت آن قبلة عظام وباب ائمة انام  

از فیض حضططور دائم السططرور،مدت شططش ماه اسططت که به امید عتبه روحی له الفداء آن اسططت که این بندة مهجور محروم 

بوسططی و شططرف پابوسططی به خدمت آن باب الله الاعظم روحی له الفداءاز وطن خود هجرت نموده ام واز بلد اصططفهان در    

ان کرمان خدمت مخدوم معظم ومشططفق مکرم جناب ملا محمد صططادق روانة دارالعباده]یزد[ واز آنجا روانة دارالامان پًر ام 

واز آنجا روانة دارالعلم]شیراز شده ام[ ودر هر یک از بلاد مذکوره، مشغول به تبلیغ وترویج امر آن روحی له الفداء به قدم 

مقدور بوده ام، تا آنکه وارد بلد الامن شیراز شدیم ]کذا[ و منتظر خبر وظهور موفور السرور آن باب اعظم روحی له الفداء 

وتعلیقه جات که به جهت رسطولان ارسطال می فرمودند، سرور بر سرورم وبهجت بر   خبر بهجت اثر بودم تا آنکه به سطبب 
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بهجتم می افزود ودر شطططب وروز در تبلیغ وترویج امر لازم الاتبطاع وتحریر آیات محکمات آن باب اعظم روحی له الفداء  

 والحال در باغات و خرابات به سر می بریم.بودیم تا آنکه به فتوای ظالمان وفاسفان وکافران واقع شد آنچه واقع شد 

اسطتدعا آنکه، اولا از راه مرحمت وبنده نوازی مرخص بفرمایند که اقلا یک دفعه شطرفیاب خدمت آن بزرگوار شوم وثانیا   

آنکه بیان فرمایند که الجال تکلیف این خادم حقیقی چیسطت؟ آت توقف در دارالامن ]شطیراز[ هست یا جای دیگر؟ وثالثا   

ه بیان فرمایند که سطبب نوشطتن بعضطی کلمات که در نوشته های سرکار می باشد که به نظر قاصر این خادمان وغیر،    آنک

صحیح نیست چه چیز است؟ وبعض از آن کلمات مثل لعللهم و وجوهههم واستتطعم وامرنهه و... ]یک کلمه ناخوانا[ وامثال 

سایرین ایراد وبحث می نمایند، مستدعی آنکه راه و سببش را بیان اینها که به این نحو در نوشطته های سطرکار می باشد و  

فرمایند تا باعث اسکان سایرین واطمینان قلب جمیعا بوده باشد ورابعا بیان فرمایند که تکلیف این حقیر در مسائل فرعیه 

رسولان سرکار کسی هست که چیست؟ نه عمل به احتیاط می توانم نمود ونه کسی را دارم که از او اخذ نمایم ونه از نواب و

 از او اخذ نمایم.

اسطططتدعا آنکه جواب هر یک را مفصطططلا بیان نمایند. باقی والسطططلام والحمد لله رب العالمین )سطططجع مهر( عبدالراجی علی  

سططند فوق را  141-140در صططص ‹ عهد اعلی...›. مؤلف کتاب 101برای کلیشططة سططند ر.ك: عهد اعلی...، ص   -1اکبر.)

 ه که خالی از برخی اشتباهات نیست.( بازنویسی کرد

 

جالب اسطت بدانیم که باب)ضمن اعتراف به غلط بودن برخی از جملات وی از دیدگاه قواعد و اصول رایج در زبان عربی(  

؛ عهد اعلی...، ص 45قیوم الاسططماء ،سططورة طیر، آیة  -2می شططمرد!)‹ قواعد باطل شططیطانی› این قواعد را به اصطططلاح خود:

ذا سمعتم قولا من الذکر الاکبر علی الحق الخالص من غیر القواعد الباطله الشیطانیه فی ایدیکم فلا تردوا الحق فانه :  وا100

الملک لله یتصطططرف کما شطططاء وهولله قد کان علیما حکیما .یعنی، هر گاه سطططخنی حق از من می شطططنوید که با قواعد باطل 

رد نکنید. چون خداوند اختیار دارد که هر گونه بخواهد ) در الفاظ  وشطیطانی که در دسطت شما است سازگار نیست،حق را  

اگر نکته گیری در اِعراب وقرائت با قواعد عربیه شطود، وشبهه نیست که صاحب این  › وجملات (تصطرف کند!( ومی گفت: 

م به آنها واظهار این نوع آیطات، نفی این قواعطد وعلم به آنها را از خود نموده، بلکه هیچ حجتی نزد اولی الالباب از عدم عل  

، پطرس بسطططتانی در دائر المعارف 14بیان فارسطططی.باب اول،واحد دوم، ص -4‹! )آیات وکلمات اعظم تر ]کذا[ نیسطططت...

، دربارة وجود اغلاط در عبارات عربی باب، وتوجیهِ آثار شیست مآبانه ومضحک وی، چنین ‹بابیه›مشطهور خود، ذیل کلمة  

د باب)بیان( حاوی بسیاری از جملات عربی مسجع است ومقداری فارسی است .جزآنکه جملات می نویسد: کتاب علی محم

عربی آن،دارای اغلاط می باشطططد . وقتی که علت وجود اغلاط در کتاب وی را که )به ادعای او( از آسطططمان نازل شطططده می 

 داد که :حروف وکلمات ،در زمان پاسخ می–ینکه غلط در کتاب، نقص و کاستی محسوب می شود با توجه به ا -پرسطیدند 
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دربند کرد. واز آنجا که بعثت من، برای ‹ اِعراب›قدیم مرتکب معصطیت شدند وخداوند به کیفر این امر، آنها را به زنجیر  

جهانیان مایة رحمت است،جمیع گنهکاران حتی حروف و کلمات مورد عفو وبخشش قرار گرفتند وحروف و کلمات از قید 

یر کتابه هذا یحتوی علی کث› د شطده ورخصطت یافتند که هر گونه می خواهند مرتکب غلط واشتباه گردند:  وبند اِعراب آزا

دائرالمعارف بستانی، دارالمعرفه ،بیروت،قطع رحلی، ‹) من العربی المسطجع وبعض الفارسی الا ان العربی منه کان ملحونا... 

0/21) 

است در پایان یکی از کتب استدلال بابیان )نگارش یافته در از سطنخ این توجیهات حقا سطخیف ومضحک ،تأویل مضحکی   

زمان باب( راجع به یکی از خصططوصططیات حضططرت حجت)عج( در هنگام ظهور، به چشططم می خورد.طبق برخی از احادیث   

اسطططلامی، قائم موعود )عج( در ظهور خویش ،با اعراب، شطططدید )عمل( نشطططان می دهد) علی العرب شطططدید(. آنگاه کتاب 

لی یاد شده)برای توجیه غلط گوییهای باب که حتی میان خود بابیان، ایجاد مشکل کرده بود( می نویسد: مقصود از اسطتدلا 

،عرب زبانان وبهتر بگوییم عربی دانان هسططتند، ومعنای این جمله نیز آن اسططت که ‹ علی العرب شططدید›در جملة ‹ عرب›

برخورد می کند، وتندی وشطدت وی نیز این است که برخلاف  حضطرت، با این گروه وقواعد دسطتوری این زبانع به تندی   

هل علی العرب شدید. یعنی لا:›شیوه های ادبی آنان در تألیف ونگارش،حرکت می کند! عبارت کتاب یاد شده چنین است 

حالی که ( در 4/042)ظهور الحق، ‹! العربیطه و القواعطد المعروفه ایماء بان ذلک الکتاب علی خلاف من عندهم من التألیف  

 سخافت این حرف،نیاز به توضیح ندارد.

اسطططت وتفهیم وتفاهم در جامعه نیز راهی جز سطططخن گفتن افراد ‹تفهمیم وتفاهم›برای ‹ زبان›اصطططولا )چنانکه می دانیم( 

میان مردم)اعم از گوینده ومسططتمع( امکان پذیر ‹لغات وقواعدِ موضططوعه و مشططترك وشططناخته شططده›براسططاس یک سططری

ه هر گوینده ای بخواهد برای الفاظ ،معانی خود سططاخته ای بتراشططد یا در ادای جملات، قواعد ادبی رایج در نیسططت. چنانک

هد(بین وضع زبان را تشکیل می د‹ فلسفه ورسالت اصلی›که ‹ ) تفهیم وتفاهم›زبان قوم را رعایت نکند، علاوه براینکه راه 

شططود. بی گمان روی همین نیاز وضططرورت اسططت که قرآن  او ودیگران مسططدود خواهد گشططت، مضططحکة دیگران نیز می  

کریم،تأکید می کند: هیچ پیامبری جز به لسططان قوم خود سططخن نمی گوید: وما ارسططلنا من رسططول الا بلسططان قومه لیبین   

زبان  در( )که معنای آن، انطباق وسازگاری کلمات و جمله بندیهای پیامبران با معانی ونیز قواعد رایج 7ابراهیم: -1لهم...)

مردمی اسططت که به سططوی آنان فرسططتاده شططده اند( وحتی از آنجا که هدف انبیاء، ابلاغ معانی والقاء معارف به تودة مردم 

قول قرآن :لسططان عربی مبین( اسططت، لذا باید زبانی که پیامبران بدان سططخن می گویند،کاملا فصططیح و رسططا و روان) وبه   

(. ونیز: لسطان الذی یلحدون به اعجمی وهذا لسان عربی  140ی مبین) شطعراء:  لتکون من المنذرین بلسطان عرب  -2باشطد) 

( تا بتوانند به خوبی از عهدة انذار و تبشططیر وتذکر خلق برآیند: فانما یسططرناه بلسططانک لتبشططر به المتقین 154مبین)نحل: 

 ( 04ن: دخا -7( و: فانما یْسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون .)44مریم:  -4وتنذر به قوما لدا)
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حتی می بینیم که حضططرت موسططی علیه السططلام در صططبحدم بعثت،از خداوند درخواسططت می کند که برادرش)هارون علیه 

السطلام( را که از وی فصیح تر سخن می گوید، همراه وی نزد فرعون بفرستد که مددکار او باشد،وخداوند نیز خواستة وی  

-47قصص:  -0سطله معی ردءأ یصدقنی...قال سنشدْ عضدك باخیک...) را می پذیرد: واخی هرون هوافصطح منی لسطانا فار  

40 ) 

 انتخاب وتعیین شططده‹ درایت›وبا ‹ نیاز›که از روی  -براین اسططاس،چرا وبه چه دلیل، باید قواعد ادبی رایج در یک زبان را

نامید؟! جالب است که ‹! قواعد باطلة شیطانی›  -،ویکی از شطاخه های علوم ودانشهای مفید یل ضروری بشری را می سازد 

وم از تحصیل این عل›با گفتن این جمله که:‹ نحو وصرف وامثال اینها› خود باب در رسطالة دلائل سطبعه ضمن اشاره به علوم  

، به رعایت قواعد نحو و صطرف درقرآن کریم،ومنوط بودن فهم آیات آن به آشنایی با  ‹برای بلوغ علم به کتاب الله اسطت 

 ( 24دلائل سبعه،ص  -1کند!) این علوم،اعتراف می

با این حال،معلوم نیست چگونه آن قواعد را باطل وشیطانی می شمارد؟! ظاهرا در منطق او: هیچ چیز شرط هیچ چیز نبوده 

 است!

نیز هست وکارهای دور از خرد ‹ حکیم ›هستی و درآن طبق مشیت خویش تصرف می کند، اما او ‹ اختیار دار›البته خداوند،

یر دسطت بردن ناشیانه در قواعد مرسوم یک زبان، وغلط بافی در الفاظ وجملات، از شأن والای او سخت بدور  و حکمت نظ

 است.

اگر نکته گیری در اعراب و قرائت یا قواعد عربیه › از آنچه گفتیم، سططخافت این سططخن مغلطه آمیز باب هم که می گوید:

، روشن می شود.زیرا اتفاقا ‹می شود نه آیات برآنها جاری می شود شود، مردود است،زیرا که این قواعد، از آیات برداشته

این اِعرابها وقرائتها وقواعد، توسط زبان شناسان برجستة مسلمان ایرانی وعرب اتفاقا از کتاب آسمانی قرآن) ونیز کلمات 

ه د قواعد زبانی را کوتدیون شده است ومعلوم نیست که چرا خداوند بای‹برداشت›واشطعار فصطحای عرب در عصر پیامبر(  

 خود بدان سخن گفته، زیر پا بگذارد و در هم بریزد؟!

جالب این اسطت که شطخص حسطینعلی بهاء وفرزندان وجانشطینان وی، عملا این منطق) آنار شیسم ادبی( را قبول نداشتند     

 غلطهای بجا مانده وحتی کتاب مقدسطشان)اقدس( را در هنگام چاپ به طور مفصل ویرایش کردند ودر چاپهای بعدی نیز 

،آذر 4، ش7در مجلة گوهر،سطططال ‹ کتاب اقدس›ر.ك: مقطالطة اسطططتطاد محیط طبطاطبایی)با عنوان     -2را اصطططلاح نمودنطد!) 

به بعد(در مورد دستکاریها و اصلاحات متعددی که  414،ص1400، بهمن واسطفند  12و11وش421-425،صطص 1400

کتاب اقدس در چاپها ونشطططرهای بعدی آن انجام داده اند) تاریخ بهطاء واطرافیانش جهت رفع اغلاط ادبی واملایی فراوان  

معاصر ایران: متن مقالة استاد محیط ، در مجلة حاضر آمده است( ونیز تحقیق آقایان ابوتراب هدایی در کتاب بهائیت دین 

حکام (،دکتر دکتر ح.م.ت]حسطن مصطفوی[ در محاکمه وبررسی در تاریخ وعقاید وآداب وحدود وا 45-11نیسطت)صطص  
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(راجع به تغییر واصلاح صدها مورد 744-712( وسطید محمد باقر نجفی در کتاب بهائیان) صطص  277-274وبهاء )صطص 

 اغلاط املائی وعلمی کتاب ایقان توسط بهاء واطرافیان وی.( 

نیم که در کذیلا به نقد جالب یکی از نویسندگان آشنا با زبان عربی)احمد کسروی ( بر غلط گوییهای باب وبهاء اشاره می 

 کتاب خود: بهائیگری، ششمین ایراد بزرگ بر آن دو را در همین امر جستجو می کند:

 ششم: یک ایراد بزرگ دیگر، عربی گوییهای باب وبهاء است. این از چند راه جای ایراد است:

د که تنها نین می دانسته اننخست: اینان از کوتاه بینی چنین می دانسته اند که زبانِ فَرهش) وحی( جز عربی نتواند بود. چ

دلیل پیغمبر اسططلام به راسططتگویی اش ،قرآن می بوده، اینان نیز باید مانندة آن را پدید آورند. این اسططت به عربی گویی   

پرداخته ، آنگاه کوشططیده اند که تا توانند ماننده سططازی کنند وبه ویژة بهاء که خواسططته درسططت مانندة آیه های قرآن را   

‹ مانه لهو الباقی الکافی الغفور الرحی›، ‹انه لهو الغفور الکریم‹. ›لو انتم تعلمون› ت همچون قرآن پیاپی آورده:سازد. این اس

 ومانند اینها.

دوم: باب وبهاء هر دوشططان عربی را نیک نمی دانسططته وجمله های غلط آورده اند وپاسططخهایی که در این باره داده اند در 

ب بسیار غلط می باشد ودر بسیار جاها در خور فهم نیست.اما بهاء، چنانکه نوشته اند،برخی پیش آورده ایم. نوشته های با

از یارانش نوشطته های او را درست می گردانیده اند؛ با این حال در آنها نیز غلط بسیار است. گذشته از آنکه جمله هایش  

 خنک وعامیانه می باشد؛ ناشیگری ازهر سوی آن پیدا است.

ئیان این را به گردن نخواهند گرفت ودلیل خواهند خواسطت؛ این است یک جمله از نوشته های او را به عنوان  می دانم بها

نمونه می آورم. همان لوح احمد که آن را شططاهکار خود شططمرده وبرای هر بار خواندنش مزد صططد شططهید نوید داده. جملة 

است  این برگ بهشت› لبقاءبالحان قدس ملیح. معنی آنکه:نخست او این است: هذه ورقة الفردوس تغن علی افنان سِدره ا

 وآواز می خواند به روی شاخه های درخت کنار بازماندن )بقاء( با آهنگهای نمکدار پاکی )قدس(.

( 2، ‹تغنی› است بایستی بگوید:‹ آواز خواندن›اگر به معنی ‹تغن (›1در این جمله ،غلطهایی هسطت که یکایک می شمارم:  

و در ‹الملیحه›است بایستی بگوید: ‹ الحان›اگر صفت ‹ملیح ( ›4،  ‹القدس›الف ولام آورد وبگوید ‹ قدسطی › ربایسطتی به سط  

 یاد کرده.‹ مؤنث ›، ‹مذکر›آورده، دیگری آنکه به جای ‹ نکره› ، ‹معرفه›این واژه دو غلط رخ داده: یکی آنکه به جای

 -1رد؟!... آن بلبل است که بر روی شاخه ها خوانَد نه برگ.)از آن سطوی، خواندن برگ به روی شطاخه ها چه معنی می دا  

درخت کنار، ‹ سطططدِر›ویراسطططتار.( از این گذشطططته،-به معنی کبوتر اسطططت‹ وْرقا›به معنای برگ،و‹ ورقه›در زبطان عربی،  

 ردرعربسطتان وجاهای بی آب پیدا می شطود واینکه درقرآن نامش آمده بهر آن است که درخت دیگری در عبستان کمت  

شطناخته می بوده. در ایران که این همه درختهای گوناگون می باشد وکمتر کسی درخت کنار را دیده چه جای یاد آن می  

 بوده؟!
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 بیشتر جمله هایش از این گونه است.تنها این یکی نیست؛ 

است که  مبارك،ایقان کتاب اصلی جمال›در اینجا بهائیان پاسخهایی می دهند که اگر ندادندی بهتر بودی. مثلا می گویند: 

در حالی که این دروغ است؛ ایقان را بهاءالله پیش از دعوی مْن یًظهره اللهی نوشته، کتاب ارجدار او با ‹. به فارسطی نوشطته  

قرآن برابر می شطمارند اقدس می باشد که سراسر به عربی است. همچنین باب، کتاب نخستش که در برابر قرآن نوشته  

که آن نیز سطراسطر به عربی اسطت. اما بیان اگر چه آن را به عربی وفارسطی هر دو نوشته، ولی     تفسطیر سطورة کوثر اسطت    

 عربیش بیشتر می باشد.

به هر حال، این بی گمان اسططت که باب وبهاء، زبان فرهش را جز عربی نمی شططناخته اندو هر یکی می خواسططته در برابر   

ت نامه را نیز به عربی ساخته است. اینکه گاهی فارسی نیز نوشته اند از قرآن ماننده سطازی کند. بهاء الله نماز و دعا وزیار 

این رو اسطت که فارسطی می دانسطته اند وبه هوس نوشتن با آن افتاده اند. چنانکه پسر عبدالبهاء، چون سالها در استانبول    

 ه...)که بسیار خنک است( نوشتوادرنه در میان ترکها زیسته وترکی یاد گرفته بوده، هوسبازانه گاهی هم لوحهای تُرکی

همه جا: مسیونر( های مسیحی به  -1یکی از میسیونر)‹. به قرآن نیز ایراد گرفتند ›گاهی نیز بهائیان چنین پاسخ می دهند:

نام هاشطم شمامی به قرآن چند ایرادی گرفته وآن دستاویزی در دست اینان گردیده. باید گفت: قرآن در حجاز در میان  

وکسی به آن ایرادی نگرفت در جای خود، که همگی از استواری وشیوایی جمله های آن در شگفت شدند.  عرب پدید آمد

اگر پس از هنزار سال یک میسیونر مزدور مسیحی چند ایرادی گرفته وآن دستاویزی در دست اینان گردیده. باید گفت 

جای خود، که همگی از استواری وشیوایی جمله : قرآن در حجاز در میان عرب پدید آمد وکسی به آن ایرادی نگرفت در 

های آن در شطگفت شطدند. اگر پس از هزار سال یک میسیونر مزدور مسیحی چند ایرادی به آن گرفته،پیدا است که چه   

ارجی به آن توان نهاد؟! آن گاه هاشم شامی به سراسر قرآن بیش از پنج یا شش ایراد نگرفته واین جز آن است که جمله 

 ن سراپا غلط است وبه اقدس نیز در هر صفحه ای چند غلطی توان شمرد...های بیا

 ؟ می گوییم: این‹شطططما می خواهید یک مبعوث الهی را تابع اقوال سطططیبویه گردانید› گاهی نیز کسطططانی پاسطططخ می دهند:

انی، ز این است که هر زبنافهمیدن ویا خود را به نافهمی زدن است؛ ما گفت وگو از سیبویه واَخفَش نمی داریم. گفت وگو ا

از روی قاعده هایی می گردد که هر کسطططی که با آن زبان] سطططخن[ می گوید یا می نویسطططد باید پیروزی از آنها کند، ویا  

خودش قاعده های دیگری را پدید آورد. اینکه کسطی به هیچ قاعده ای پابسطتگی ننماید،آن غلط گویی وپریشططان سرایی   

برای نوشططتة کسططروی ر.ك: تاریخ جامع بهائیت )نوماسططونی( ،بهرام    -1نتواند نامید.) اسططت، و چنان کسططی را جز کودن 

. جناب بهاء، اشططعاری نیز به فارسططی دارد که بد نیسططت پس از ذکر انتقادات تند فوق، برای 072-044افراسططیانی،صططص 

نها که کرارا در منابع بهائی آمده تغییر ذائقه! وبه عنوان نمونه ای از طبع ظریف او در سططرودن شططعر پارسططی! به یکی از آ 

 اشاره کنیم: 
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 گر خیال جان همی هستت به دل اینجا میا

 ور نثار جان ودل داری بیا وهم بیار

 رسم ره این است گر وصل بها داری طلب

 ور نباشی مرد این ره، دور شو رحمت میار

‹ ااینجا می›دی نیست، فقط قافیه را مرخص کرده و،به نقل عباس افندی(. شعر ب 44)ر.ك: عهد اعلی...،ابوالقاسم افنان، ص 

 در یک ردیف نشانده است!(‹ زحمت میار›و‹ هم بیار› را با

در آثار باب ونیز بهاء وعبدالبهاء اغلاط ادبی واملائی فراوانی وجود دارد که شططرح آن،مسططتلزم نگارش یک مقالة مسططتقل  

بهائی اسططتعمال کرده اند، مورد نقاش وخدشططة ادبی قرار  اسططت. حتی کلمات وجملات رایج ومشططهوری که رهبران فرقة  

 گرفته است!

بهاء در کتاب خود: اقدس)که برای بهائیان، به اصطططلاح حکم کتاب آسططمانی را دارد( جملة مشططهوری دارد که جانشططینان  

ا مع الادیان بالروح واتباع وی کرارا بدان اسططتناد کرده و حتی آن را از افتخارات وامتیازات این آیین شططمرده اند:عاشططرو  

همچنین وی در لوح بشارات، بشارت دوم،می نویسد: عاشروا یا قوم مع الادیان  -2والریحان لیجدوا منکم عرف الرحمن.)

و  214بطالروح والریحطان ،برای عبطارات بهاء در این زمینه ر.ك: گنجینة  حدود واحکام ،عبدالحمید اشطططراق خاوری ،ص    

 (210ص 4(، ش 1277) 25؛ آهنگ بدیع، سال 241

میرزا حسن نیکو ،نویسندة فاضل عصر قاجار وپهلوی، که سالها از مبلغان برجستة بهائیت بوده وسپس پس از آن برگشت 

وکتاب فلسطفة نیکو را بر ضطد این فرقه نوشت، در فلسفة نیکو، خاطرنشان می سازد که جملة عاشروا مع الادیان، به لحاظ   

ه می آورد‹ با›در آن حشو است. چون برخلاف زبان فارسی که واژة معاشرت ، با کلمة ‹ مع›دستور زبان عربی، غلط،وکلمة 

عدی مت‹عاشروا›شطود، در عربی چنین نیست. برای نمونه، به عبارت مشهور قرآنی:وعاشروا هن بالمعروف توجه شود،که  

ا صططالحته ایاها نیز که همگی مثل بوده وبدون واسطططة حرف جر، مفعول گرفته اسططت. در جملاتی نظیر قاتل زید عمروا ی 

شاید به دلیل غلط بودن عبارت عاشروا مع  -4همراه نشده اند.)‹ مع›اند ،هیچ یک با ‹ مفاعله ‹ باب›به اصطلاح از ‹ عاشروا›

به کار می برد.ر.ك: ‹ عاشطططروا الادیان›، وبه صطططورت ‹مع› الادیان اسطططت که عباس افندی نوعا عبارت مزبور را بدون قید

( نیکو ایرادهطایی دیگری نیز به این عبارت دارد واز آن جمله، آن را با  774و  774و  242ة حطدود واحکطام ، ص   گنجینط 

ر.ك: فلسفة نیکو،  -1رفتار وعمل رهبران بهائیت، متناقض می شمارد که شرح آن را باید از کتاب خود وی جستجو کرد.)

4/124-141) 

‹ بهاء›لام رهبران بهائی: علیک بهائی، یا علیکم بهاءالله، نیز وارد است. چه، واژة سنخ ایراد نیکو، به دیگر تعبیر رایج در ک

اسططتعمال شططده واسططتعمال آن با این حرف، معانی ‹ باء› و ‹لام ›به کار نرفته بلکه عمدتا با ‹ علی› در زبان عربی فصططیح، با 
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خواند بهاء را) به عنوان نوعی درود( با یکی خاصی هم می دهد که چندان به کار تحیت ترحیت نمی خورد. دست کم اگر ب

، ومثلا بگویند: البهاء جر همراه سازند، بهتر است ‹علی›بهره بگیرند تا ‹ لام› از حرف جز همراه سازند، بهتر است از حرف

ش بهاء را با کلمة خود باب در یکی از الواح -2ومثلا بگویند: البهاءلک یا لکم بهاءالله.)‹ علی› بهره بگیرند تا ‹ لام›از حرف 

( ظاهرا در اینجا 25/ 4ر.ك: ظهورالحق، ‹. قرین سططاخته اسططت: انما البهاء من الله عزذکره الی من یظًهر الله قبل امره‹ الی›

 نیز، رهبران بهائیت، به طور ناشیانه، از ترحیب معروف اسلامی) سلام علیکم وعلیک السلام( گرته برداری کرده اند!

توان به به تأملی اشاره کرد که فضل الله صبحی) کاتب ومنشی پیشین عباس افندی( به استعمال کلمة  در همین راسطتا، می 

 ›غلط بوده وصحیح آن ‹افنان ›از سطوی حسطینعلی بهاء در حق خویشطناوندان باب دارد وخاطرنشطان می سطازد که      ‹ افنان›

صبحی( ،مقدمة ابورشاد]سید هادی خسروشاهی[  ر.ك: اسناد ومدارك درباره بهائیگری) جلددوم خاطرات -4است.)‹ فنن

 (172-171،صص 

 ب( اَغلاط علمی ومحتوایی باب

باب نیز می توان به موارد زیادی از اظهارات او اشططاره کرد که ذکر همة آنها ‹ علمی ومحتوایی›راجع به اشططتباهات واغلاط

ه داوند عالم کلمات قرآنیه را به شأنی نازل فرمودخ›کتابی قطور می طلبد. برای نمونه، وی در کتاب بیان فارسی می گوید:

بیان فارسطططی،تکثیر  -7،)‹کطه اگر مطا علی الارض جمع شطططوند وبخواهند آیه]ای[ در مقابل آیات قرآن بیاورند نمی توانند  

( و این درحالی اسطططت که قرآن 14و14ونیزر.ك: 11بدیع، ص144،شطططهر العزه ،‹محفطل مقدس روحانی ایران ›محطدود  

اورید،بلکه بی‹آیه ای نظیر آیات من›و مبارزه طلبی با مخالفان ومنکران خود، هیچ گاه نگفته است شما‹ تحدی›مقامکریم،در 

وحداقل یک سوره نظیر سوره های آن بیاورید: وان کنتم فی ریب ‹ سوره ›فرموده اسطت شما نمی توانید مثل قرآن یا ده  

 -1( یا :قل فأتوا بعشطططر سطططًوْر مثله.)44ونیزر.ك: یونس، 24قره :آیة ب -0ممطْا انزلنطا علی عبدنا فأتوا بسطططوره من مثله)  

 (14هود:

سورة الرحمن  17های قرآن، بعضا تنها از یک کلمه تشکیل شده اند، نظیر آیة ‹آیه ›علت این امر هم روشطن است ،زیرا  

برای چنین کلمه ای،برای هر که تنها از کلمة مًدهامَتان)به معنی دو باغ سططبز وخرم( تشططکیل شططده اسططت ومعادل تراشططی 

کسی امکان پذیر بوده ومی توان در برابر این کلمه، نام هر شیء را)به صورت مفرد یا تثنیه وجمع( گذاشت. حتی برخی از 

اسطت ودر عین حال می توان به خوبی آن را تقلید کرد. مثلا در آیة سطوم از همان سورة   ‹جمله›آیه های قرآن کریم، یک 

م: خَلَق الانسان )خداوند انسان را آفرید( ودر برابر آن می توان گفت: فَطَر السْموات یا خلقْ الحْیوان. به الرحمن می خوانی

ویژه در سطوره های آخر قرآن ،آیات کوتاهی به چشطم می خورد که معادل تراشطی برای آنها آسان است،همچون یا ایها    

( و 1(، الحاقه)حاقه:1( ،والضطحی) ضحی:  1( ، و الفجر) فجر: 21ر)همان، (، ثمْ نَظ1َ(، یا ایها المدْثر( )مدثر:1المزمل)مزمل:

... حتی این آیات را با تلفیق با آیة جنبی نیز می توان در نظر گرفت وبرایشطان معادل تراشی کرد. مثل: یا ایها المزَمَل،قم  
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ی قرآن، حکایتی دیگر دارند وترکیبی حساب ها‹ سوره›(. اما2و1( یا ایها المدثر،قم فانذر)مدثر:2و1اللیل الا قلیلا)مزمل: 

شده وهدفمند از مجموعة یک سری الفاظ و جملات ومعانی اند وهر کسی تاکنون در مقام معادل تراشی برای آنها برآمده 

 ، مفتضح و رسوا گشته است.

 که به -ر قرآن کریممورد فوق نمونه ای از سطوء فهم باب را نشطان می دهد ومضحک تر از این، سخن او است که در براب  

ادعا می کند که  -منکران اصطططالطت وحقانیت خود می فرماید: شطططما نمی توانید یک سطططوره مثل سطططوره های من بیاورید  

مثل حروف او بیاورند)وان کنتم فی ریب مما قد انزل الله علی عبدنا هذا فأتوا ‹ حرف›مخطالفشطططانش نمی توانند حتی یک  

.نیز همو در نامه به دایی خویش: حاجی میرزا سططید علی تاجر 02یوسططف، سططورة   تفسططیر سططورة  -1باحرف من مثله...()

خود شما هم همیشه قرآن خوانده اید، به قدر تلاوت لحن تمیز می دهید. به حق خداوندی ›شیرازی از مسقط، می نویسد: 

عهد ‹)جز خواهند شطططد...کطه جطانم بر ید او ]کذا[ اسطططت که اگر جمیع اهل ارض جمع شطططوند براینکه یک آیه بیاورند عا  

ی که باب در الواح وآثار ‹ حروف›( وبا این سطخن،دیگر خود را کاملا مفتضطح ساخته است! زیرا،   775-744اعلی...صطص 

گانة الفباء) الف، ب،پ،ت،ث...(اسططت که همة انسططانها)از زن ومرد   42گانه یا  24خود از آنها بهره گرفته، همان حروف 

ل وشهری ودهاتی وشاه وگدا و عالم وعامی( با همان حروف سخت می گویند، بلکه اساسا وپیر وجوان و کودك و بزرگسا

نیست! بنابراین،آوردن این حروف ‹ آوردن این حروف›کار شطبانه روزی اسطانها )در هنگام صحبت یا نگارش( چیزی جز   

هم  پیشوای بابیان) که رهبر بهائیانومبارزه طلبیِ ‹تحدی›برای هر کس کاملا امکان پذیر بوده وهمگان می توانند از پسِ 

سورة بقره در قرآن کریم) وان کنتم فی ریب مما  24هسطت( برآیند! ضطمنا عبارت یاد شده، گرته برداری مغلوط از آیة   

هیچ ‹ بدناع›گذاشططته که با ضططمیر ‹قد انزل الله›ی قرآن، ،‹ انزلنا›انزلنا علی عبدنا فأتوا بسططورهِ من مثله( اسططت که به جای 

بقره ر.ك: بحث  24باب با حروف! کلمات خود، ودستکاری مغلوط وی درآیة ‹ تحدی›در مورد -1نه سطازشطی ندارد!)  گو

دین سازان عصر اتم با کتابهای خود به میدان ›ومقالة  74مرحوم محلانی در کتاب گفتار خوش یارقلی،نوشطتة محلانی،ص  

 (24و27-14،صص15،ش1مجلة مکتب اسلام، سال نوشتة آیت الله ناصر مکارم شیرازی، در ‹ قرآن می آیند!

جالب است که عباس افندی پیشوای مشهور بهائیان) با همة ادعای خویش( این دو خطای آشکار باب را نفهمیده وبا تأیید 

حضرت اعلی روحی له الفداءمی فرمایند که ›ادعای نسنجیدة باب، مشت خود را نزد هوشمندان نکته سنج باز کرده است:

ر.ك: خطاطرات حبیطب،حبیطب     -2‹)ه یطا یطک آیطة مْن یًظهِرًهً الله حجطت اسطططت از برای جمیع مْن علی الارض...    یطک کلمط  

 (1/414مؤید،

مورد دیگر از غلط بافی های باب، اشطتباهات مکرر عددی او در ذکر فواصل زمانی بین حوادث تاریخی است. مثلا در بیان  

بیان فارسی،باب  -4‹)ول بیان که هزارودویست وهفتاد سال گذشت...از حسن نزول قرآن تاحین نز› فارسطی می نویسطد:  

سال قبل از هجرت پیامبر رخ  14( در حالی که: نزول اولین آیات قرآن کریم، در ابتدای بعثت و 12اول از واحد ثانی، ص
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رتیب، فاصلة آغاز ق( آغاز کرده است وبدین ت 1214داده است. نگارش کتاب بیان را نیز علی محمد باب د رحبس ماکو) 

حتی اگر مبدء محاسبه را زمان ختم نزول قرآن  -7سال!) 1245سال است نه  1241نزول قرآن تا به اصطلاح نزول بیان، 

-15)=1204هجری فرض کنیم، فاصططلة )پایان( نزول قرآن تا آغاز نگارش بیان،  15بگیریم وسططال ختم قرآن را سططال 

جور در نمی آید! چنانکه اگر پایان نزول بیان را در نظر گرفته وآن را با سال  1245(سطال می شطود که باز با عدد   1214

سال وفاصلة ختم نزول  1244ق( 1211ق( برابر شمریم، فاصلة آغاز نزول قرآن با پایان نزول بیان) در 1211مرگ باب)

 شود!(  درست نمی 1245سال می شود وبه هیچ روی، عدد  1201ق( نیز 1211قرآن با ختم نزول بیان)

را که از انبیای معروف بین اسرائیل بوده و  -همچنین در همین کتاب بیان، زندگانی حضطرت داود)ع( صطاحب کتاب زبور  

سطال قبل از موسطی می شطمارد ونیز فاصططلة میان زمان حضرت موسی     055سطال پس از حضطرت موسطی)ع( آمده،     055

حسوب می کند! همچنین در کتاب یاد شده )و همچنین رسالة سال م 055سال است،  1055ومسیح) علیهما السلام( را که 

سال می شمارد که باز هم اشتباه است!عبارت باب  2245( فاصلة زمان حضرت موسی تا ظهور باب را 44دلائل سطبعه،ص 

 چنین است:

ه اهل یلی کنظر کن در امت داود؛ پانصططد سططال در زبور تربیت شططدند تا آنکه به کمال رسططیدند، بعد موسططی ظاهر شططد، قل

حکمت وبصطیرت زبور بودند ایمان آوردند ومابقی ماندند...امت داود...اگر یقین می نمودند موسطی همان پیغمبر است که   

داود خبر داده احدی از امت آن خطور دون ایمان نمی کرد]یعنی گمان کفر آمیز در حق موسی نمی برد[ چگونه آنکه کافر 

ا اول این ظهور،در هزارودویسطت وهفتاد سطال گذشته وهنوز در حروف زبور باقی   شطود وحال آنکه از یوم ظهور موسطی ت  

هستند در دین خود... وهمچنین نظر نموده در امت موسی؛ پانصد سال تربیت شدند تا آنکه به گمان رسیدند وآنچه وعده 

 داده بودند موسی به ایشان از ظهور عیسی، ظاهر شد...]![

ضوع فوق را از عباس افندی پرسیده اند واو به جای اعتراف به خطای آشکار باب) که البته جالب این اسطت که بهائیان، مو 

ر را زیر سؤال می برد( در مقام توجیه ولاپوشانی این اشتباه ب -و بالتبع ،بهائیت و ریاست خود او –مشروعیت آیین بهائیت 

ه به ک‹ پانصطد سال › می سطازد! مثلا می گوید که عدد می آید و نتیجتا کار را خراب تر،وخود را نیز) همچون باب( مفتضطح  

هزار ›عنوان فاصلة بین موسی و مسیح)ع( در کلام باب آمده، تصحیف )و وارونه نگاری( کاتب بوده وعبارت باب، در اصل، 

ه برداری خدر نس‹ هزار وپانصد ›بوده است. در حالی که اولا معلوم نیست به چه دلیل باید پذیرفت که کلمة ‹ وپانصد سال

تبدیل شطده است؟) این ادعا تنها زمانی اثبات می شود که اصل دستخط باب را که پانصد نوشته است نشان  ‹ پانصطد ›ها به 

ی که باب مدعی شده بین زمان موسی واو فاصله است چه باید ‹ دوهزارو دویسطت وهفتاد سطال   ›دهند!( ثانیا در باب عدد 

ما بین  دویست و هفتاد سال ایامتصریح ]باب[ به دو هزارو › بلغ مستبصر بهائی:گفت؟! وبه قول حسطن نیکو، نویسطنده وم  

موسی وسید باب، مجالی برای این عذر باقی نمی گذارد. چه اگر بنا به فرمودة میرزا عباس] عباس افندی[ یکهزارو پانصد 
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فلسططفة نیکو،  -1‹)ل شططودسططال می بود می بایسططت ایام متخللة ما بین موسططی وسططید سططه هزارو دویسططت و هفتاد سططا    

وصططفحات قبل وبعد برای نقد کلام باب وتوجیهات ناچسططب عباس افندی در موضططوع فوق، همچنین  ر.ك: ایقاظ یا 2/04

؛ بهائیان، 47،ص 1454بیداری در کشططف خیانات دینی ووطنی بهائیان،میرزا صططالح اقتصططاد مراغی،کتابخانة اقبال ،تهران  

 (240-241سید محمد باقر نجفی، صص

این گونه اشتباهات فاحش از سوی کسی  -2اصولا گویا ریاضیات این پیامبر وامام زمان شیرازی! بسیار ضعیف بوده است.)

داییهای خویش در بوشهر کار کرده ،حقا شگفت و نشانگر نبوغ فوق العادة او ‹ تجارتخانة ›چند سال نیز در‹ ناسلامتی›که 

از ظهور عیسطی تا ظهور نقطة بیان، هزاروهفتصطد و هفتاد سال است که می    ›( می نویسطد:  24اسطت!( در دلایل سطبعه)ص  

از یوم نزول فرقان تا یوم ظهور › ( چند بار تکرار می کند که20و  27و1) ونیز صفحات 0در همان کتاب، صفحه ‹! گذرد...

ر ظهور عیسططی )ع( تا پیامببر این اسططاس، قاعدتا بایسططتی فاصططلة ‹ نقطة بیان، هزار ودویسططت و هفتاد سططال طول کشططید...

میلادی رخ داده است ومعلوم  122سطال بیشتر نباشد، درحالی که همه می دانیم هجرت پیامبر در سال   055اسطلام)ص(  

(که روشطططن 2245و  1245)در 45بگذریم از تکرار عدد جمع کرد؟! 122سطططال را با  055نیسطططت چگونه می توان رقم 

است که جناب باب مدام آن را تکرار می کند؟! زیرا چنانکه می دانیم، ظهور  نیسطت از کجا آمده وچه خصطوصطیتی در آن   

سال دوران بعثت پیامبر اسلام)ص( ،فاصلة ظهور آن حضرت با  14ق صطورت گرفته که با احتسطاب    1215باب در سطال  

 سال! 1245سال می شود نه  1244ظهور باب، 

( را ملاك قرار دهیم، فاصططلة یاد شططده از این هم  1214) حدود واگر زمان نگارش کتاب بیان توسططط باب در زندان ماکو

 سال می رسد! 1241بیشتر شده وبه 

به مورد دیگر از این گونه  -شطاهزادة فاضطل قاجار ورئیس دارالفنون و وزیر علوم ایران در عهد ناصری  -اعتضطادالسطلطنه  

شده است. اعتضادالسلطنه،که خود با برخی از بابیان ‹ مایة تعجب و اسباب خنده›اشطتباهات باب اشاره دارد که به گفتة او 

 دوستی ومعاشرت داشته می نویسد:

...سطید باب... در باطن خود را برتر از سطید]کاظم رشطتی[ وشطیخ]احمد احسائی[ بلکه بر ائمة هدی صلوات علیهم اجمعین     

 وی که به دسطططت مریدانش بود، در مجلس والعیطاذ بطالله برخطاتم الانبیطاء هم ترجیح می داد. چنانکه وقتی، کتابی از کتب    

 مرحوم میرزا آقاخان نوری که صدراعظم بود آوردند وبه ...]من[ دادند.

چون لختی ملاحظه کردم دیدم نوشته است قوام عالم بر وجود هجده تن باشد: اول خود من که سید علی محمد بابم، پس 

ظم رشتی. من از حماقت وسوء عقیدت وی زیاده تعجب از آن چهارده معصطوم، بعد شطیخ احمد احسطائی وحاجی سطید کا    

نمودم. چه، وی علاوه بر این دعوی بزرگ، حساب را نیز غلط کرده بود، به آن طریق که وی نوشته هفده تن می شوند نه 
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فتنة باب، با مقدمه وتعلیقات دکتر  -1هیجده. پس مطلب را به صططدراعظم گفتم، زیاده مایة تعجب واسططباب خنده شططد!)  

 (15وایی ، ص ن

 ج( واژه تراشیهای بی ضابطه وخنده آور

از سطری بافته ها و واژه تراشطیهای بی ضطابطه ومضطحک باب نیز شطواهد بسططیاری می توان از آثار والواح وی آورد. برای      

نمونه، توجه شططود به واژه تراشططیهای عربی خنده آوروی در رسططالة سططبعة السططبعه، نظیر جعل واژه هایی مْن درآوردی    

عربی! وردیف کردن الواحی سراسر ‹فرد›همچون فیرود،فرداء، افارد، فرادین، افرداء، فردات، فردوت، وامثال آن از مادة 

فتنة باب، اعتضطاد السلطنه،بخش مقالات   -2‹)هذیان یک تبدار، شطبیه ›حشطوآمیز که به قول اسطتاد عبدالحسطین نوایی به    

  ( است،نظیر:104وتوضیحات عبدالحسین نوایی، ص 

رد فبسطم الله الفرد الفرد، بسطم الله الفرد الفرد، بسم الله الفرد الفراد، بسم الله الفرد الفراد، بسم الله الفارد الفارد، بسم الله ال  

، دالفرود، بسم الله الفرد الفرید، بسم الله الفرد الفیرود، بسم الله المفرد المفرد، بسم الله المفرد المفرد، بسم الله الفارد المفار

 بسم الله الفرد الفردان، بسم الله الفرد المتفرد، بسم الله الفرد المنفرد، بسم الله الفرد المتفارد، بسم الله الفرد السمتفرد، بالله

 الفارد الفارد، ... الله الفرد الافرد، بالله الله الفرد الافرد، بالله الله الفرد الفرد، بالله الله الفرد الفرد، بالله الله الفرد الفراد، بالله الله

 ( 214برای کلیشة این لوح ر.ك: بهائیان، سید محمد باقر نجفی،ص  -1بالله الله الفرد الفیرود...بالله الله الفرد الفردان...)

یطا جعل واژه هایی چون: جالِلین،جامِلین، ناوِرین وعاززِین)از مادة جلال ،جمال ،نور وعزیز( ومسطططتلط ومعتظم ومظتهر)از  

 ( 101ر.ك: فتنة باب، ص -2مسلط: عظیم وظاهر( در برخی الواحش !)مادة 

نمونه ای از محصولات کارخانة واژه تراشی ومغلوط بافی باب، لوحی است که وی خطاب به حاجی میرزا آقاسی) صدراعظم 

 محمد شاه قاجار( صادر کرده واین چنین آغاز می شود:

قهاریته علی کینونات المشطططرکات من الممکنات والحمدلله الذی تعظم بتعظیم الحمدلله الذی تقهر بتقهیر تقهر اقتهار قهر 

تعظم اعتظطام عظم عظمتطه علی ذاتیطات المؤتفکات من الموجودات والحمدلله الذی تجبر بتجبیر تجبر اجتبار جبر جباریته    

د حرم مهیات،فسطططبحانه وتعالی قالذی اقتدر بتقدیر تقدر اقتدار قدر قدرته علی انیات العلی نفسطططیات المقدات والحمدلله 

عرفان قمص طلعه حضرت ذانیته  علی اهل الاشارات وابعد عن قرب ساحه قدس جبروتیته کل المادیات من اهل السبحات 

وجعل اشطد ناره للجوهریات من اهل الدلالات غفلتها عن ذکر عظمه نفسطه واشد عذابه للمجردات من اهل الملک اعراضها   

 (404ر.ك: عهد اعلی...، ابوالقاسم افنان) نویسندة بهائی( ، ص  -4‹ !)عن طلعه حضرته...

تبارك الله من ذلک الا اله المئله المئاله. تبارك الله › در لوح دیگری) که متن آن عینا به خط وی موجود اسطت( می نویسد:  

ز. الله من ذلک الطرز المتطار من ذلطک الریطب المرتبطب المترابطب. تبطارك الله من ذلطک الکون المکنون المتکاون... تعالی      

تعالی الله من ذلک الجرد المتجارد. تعالی الله من ذلک السطزج المتسازج. تعالی الله من ذلک النقب المتناقب. تعالی الله من  
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ذلطک الثمر المتثطامر... یطا من لطه ابهی والبهیوت؛ یطا من لطه الجطل و الجلیوت،یطا من لطه الجمطل والجملوت،یا من له الکمل           

لکملوت،یا من له العظم والعظموت، یا من له الکرم والکرموت،یا من له النصر والنصروت... یا من له الولایه والاوتلاء،یا من وا

له القداره والاقتدار، یا من له الحشطامه والاحتشام،یا من له الشکواوه والاشتواك، یا من له الجلاله والاجتلال... انا هو یا من له  

ا من له الطرز والطرزان... یا من له الباهین والبهیاء یا من له الراضططین والرضططیاء یا من له العالین والعلیاء یا العزز والعزان، ی

قسطططمتی از الواح خط نقطة اولی وسطططید حسطططین کاتب،افسطططت از   -1) ‹من له الجالین و الجلاء یا من له الباقین والبقیاء...

ص، چاپ بابیان،  05لوح، با توضیحات چاپ سربی،مجموعا  25وعا دسطتخطهای علی محمد باب وسید حسین کاتب، مجم 

 .4،لوح دوم، ص1444تهران 

واژه تراشطیها وعبارت پردازیهای بی معنا ومضطحک باب، حربة خوبی به دست منتقدان داده که با آن، مشروعیت مسلک   

یقات طنه،بخش مربوط به توضیحات وتعلباب وبهاء را حسطابی زیر سطؤال ببرند. برای نمونه، ر.ك: فتنة باب، اعتضطاد السل   

.مفتاح باب الابواب ،میرزا 104-171، صططص‹داوری در طرز نوشططتن واسططلوب کتب باب›دکتر عبدالجسططین نوایی، فصططل

به بعد؛  154به بعد؛گفتار خوش یارقلی،محلاتی ،ص  142مهطدی خطان زعیم الطدولطه،ترجمة حسطططن فرید گلپایگانی، ص    

به بعد؛ تحقیق در تاریخ وعقاید شططیخیگری ،بابیگری وبهائیگری... وکسططروی   204، ص بهائیان ،سططید محمد باقر نجفی

-244و  244-244؛ تاریخ جامع بهائیت)نوماسونی( ،بهرام افراسیابی، صص170-144گرایی، دکتر یوسف فضایی،صص

؛جمال ورده است()مأخذ پیشطگفته در صطفحات اخیر، نقد جالب کسطروی بر غلط گوییهای باب وبهاء را به تفصططیل آ   074

؛ونیز: کشف الحیل نوشتة آیتی وفلسفة نیکو نوشتة 04-01ودیگر صفحات؛سایه روشن بهائیت،صص4ابهی ،موسطوی، ص 

حسطن نیکو و خاطرات فضطل الله صطبحی ودیگر مبلغان مستبصر بهائی، که هر یک فصلی را به این موضوع اختصاص داده    

 اند(

اشطیهای ملا فیرو)کارگزار کمپانی هند شطرقی بریتانیا ومنشی ودستیار سرجان   ضطمنا یادآور واژه تر واژه تراشطیهای فوق،  

ملکم ،سططفیر انگلیس در دربار فتحعلی شططاه( در کتاب مجعول دسططتاتیر اسططت!نظیر: جمسططاشططان جمسططاس، چمسططاشططان   

چمسطاش،خمسطاشطان خمسطاش، واسطالاس پاسطاپایس، راساراس تاسایاش، یافرنوش و ورنوش واردوش)در معنای خرد       

دربطارة دسطططاتیر وبی بنیادی   -2وروان وتن مطاه!( و وارلاس وفورلای و ورلای )در معنطای خرد وروان وتن نیر: عططارد!( )   

-271؛فردوسططی وشططاهنامه،مجموعه مقالات محیط طباطبایی،صططص  240-2/247آن،ر.ك: یادگار عمر،عیسططی صططدیق ،

 .(742-745؛پژوهة صهیونیت،کتاب دوم، گفت وگو با عبدالله شهبازی،صص274

 -4جالب اسطت که باب،معجزة خود را تندنویسی ونگارش هزار بیت) سطر( از این گونه مطالب در چند ساعت می کرد،) 

( درحالی که اولا به قول معروف باید گفت:لاف از سخن چو دًر توان زد/ آن خشت بود 111و  154ر.ك: نقطة الکاف،ص

مسططتبصططر بهائی: باید پرسططید که چرا باب، با این همه سططرعت قلم، نگارش  که پًرتوان زد! در ثانی، به قول یکی از مبلغان
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فلسفة  -7کتاب بیان را ناقص ونیمه تمام گذاشطت ودر چند سال اقامت در حبس ماکو وچهریق، آن را به پایان نرسانید؟!) 

واحد وهر  14ی،شامل .کتاب بیان مسطتقیم به دو نوع بیان فارسطی وبیان عربی اسطت. بیان فارس   2/40نیکو، حسطن نیکو،  

باب اسطططت،که باب فقط تا باب دهم از واحد نهم را نوشطططته اسطططت. بیان عربی نیز بر همان سطططیاق و نهج بیان   14واحد،

 فارسی،وبا همان نوع تقسیمات ،نوشته شده، که آن هم تا باب یازده به صورت کامل در دست است(

از قلم من در شش ساعت هزار ›... از حبس ماکو نوشته می گوید:باب،همچنین ،در لوح مفصل خود به محمد شاه قاجار که 

بیت مناجات جاری گردد که احدی از عرفا وعلما قادر به فهم معنی آن نیسططتند]![ و احدی فرق با ادعیة اهل بیت عصططمت 

شته ها و منشآت وی نو‹ احدی از عرفا وعلما قادر به فهم معنی›( البته این که می گوید454عهد اعلی...،ص -1‹ )ننماید...

نیستند، درست است! اما اینکه مدعی شده احدی از علما وعرفا، بین بافته های وی با ادعیة اهل بیت )ع( فرقی نمی گذارد 

 از آن حرفها است!

حسطن ختام این قسطمت از بحث را با کلام مرحوم حسطن نیکو) نویسنده و مبلغ مستبصر بهائی( برمی گیریم که در کتاب    

 د:فلسفة نیکو، چنین می نویسد: مشهور خو

عزیزم،خطدا گواه اسطططت مطالبی دارم ناگفتنی یعنی خیلی غریب تر و عجیب تر از ادعای خدایی کردن میرزا]حسطططینعلی  

بهاء[اسططت ولیکن ترس آنکه مبادا مردم باور نکنند آنها را مسططکوت عنه گذارده وفقط خبرهایی که در حوصططله واعتقاد   

برهان برای او دارم ایراد می کنم. مثلا میرزا عربی را درسطت نمی دانسطت وحق هم داشت، چه   می گنجد ودلیل ومسطتمع  

عربی زبان امی]مادری [ او نبود وتحصطیل کامیلی نیز ننموده بود ومع هذا می ترسطم شطما ومثل شما باز باور نکنید. از این    

شططهداءگفته چنین می گوید: ) لولاه لم یکن مثل جهت، شطاهد از گفتة خودش می آورم که در زیارت نامه که برای سطید ال  

فی المًلک!( وهمچنین نون تثنیه را در حالت اضطططافه اسطططقاط نفرموده و] به جای اسطططتعمال کلمة جناحْیِ الانقطاع وجناحی  

ا که ر الایقطان[ می گویطد:) لتطیرن بجناحین الانقطاع( و)کانو بجناحین الایقان(، وهمچنین در بسطططیاری از موارد، کلمة لعل  

الله  لعل تکونن فی مناهج الحکمه باذن -لعل یستشرقن علیک -مختص به اسم است سرفعل آورده و می گوید: لعل تصلن

مسلوکا،ودر این جمله نیز کلمة مسلوکا غلط است،زیرا حق عبارت آن است که بگویند سالکا، و به همین طور کلمة مشروبا 

رموده واگر کلمات میرزا ابوالفضل را که نقل از هاشم شامی می کند که برقرآن و مرفوعا به جای شطاربا ورافعا استعمال ف 

مواردی را انتقاد نموده به ما ایراد کنند جوابش آن است که قرآن به زبان فطرت گفته شده وجمیع موارد، مستعمل عًرف 

 آن عصر بوده است.

عربی را تکمیل نفرموده اما در فارسططیکه زبان امی او باری، ما به میرزا ایرادی نمی گیریم زیرا بشططربوده اسططت وتحصططیل 

اسطت چرا در بهترین کتب خود که ایقان است وآن را معجزه می دانند حتی در   اسطت وسطالها ادبیات او را تحصطیل کرده   
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زل ا میان بابیها و بهائیها مناقشططه و دعوی اسططت که بهائیان می گویند کلمات خود میرزا اسططت و ازلی ها می گویند کلمات

 است که میرزا آنها را که هر طفلی انتقاد می کند انشاء و ایراد نماید و التفات به تناقض او نفرماید.

واز جملة انبیاء نوع بود که نهصطدو پنجاه سال نوحه نمود وعباد را  › را چنین نقل می کند:‹ عین عبارت ایقان› نیکو در ادامه

جابت ننمود وهر یوم آن قدر اذیب برآن وجود مبارك وارد می آوردند که بطه وادی ایمن روح دعوت نمود واحطدی او را ا  

یقین به هلاکت او می کردند) تا می گوید( بعد از مدتها وعدة نصطر به اصحاب خود فرمودند به وعدة معین ودر هر مرتبه  

، ‹سهل نفس یا هفتاد نفبداء شد،وبعضی از اصحاب آن حضرت به علت بداء اعراض می نمودند تا آنکه باقی نماند مگر چ

 وآنگاه می افزاید:

تناقض را ملاحظه نمایید. اولا می گوید احدی به او ایمان نیاوردوثانیا اصطططحاب کثیره ومؤمنین بسطططیاری برای او فرض می 

 کند تا از آن جماعت کثیره ،عدة زیادی باقی مانده اند که عددشان چهل نفس یا هفتاد نفس شده است!!

ینا کوسطة ریش پهن اسطت. چه، اگر کسطی به او ایمان نیاورده، اصحابی ندارد که وعدة نصر بدهد، وبداء    در این عبارت، ع

 ظاهر گردد!!

بنده نمی خواهم در عبارت پیچیدگی کنم واغلاط حضرات را ایراد نمایم، زیرا از بس گفته اند:) انا قد جعلناك جلالا جلیلا 

انا عزیزا عز -کبرانا کبیرا للکابرین -نورا نورانطا للناورین  -عظیمطا للعطاظمین  عظمطانطا    -جمطالا جمیلا للجطاملین   -للجطاللین 

امثال ذلک،دیگر جبرانا جبیرا للجابرین( و -شطرفا شططریفا للشططارفین  -حبا حبیبا للحاببین -فتحا فتیحا للفاتحین -للعاززین

 زا اقرار واعتراف نموده اند که متابعتذکر این گونه کلمات خیلی مبتذل ورکیک به نظر می آید. زیرا خود سید باب ومیر

قواعد قوم را ننموده اند وخود را مظهر یفعل ما یشططاء ویحکم ما یًرید می دانند وبه قیود وحدود صططرف ونحو وقواعد قوم  

مقیَد ومحدود نخواهند شد. خیلی مناسب است مزاج رفیقی که می گفت: اگر بحر وقافیه ومعنی از من نطلبند،شاعر ماهری 

.مرحوم نیکو در ادامه، به موارد دیگری از اغلاط بهاء در آثارش اشطططاره می کند که 71-4/44فلسطططفة نیکو،  -1م!)هسططت 

 طالبین باید از همان مأخذ بجویند.(

 . عجز باب از پاسخگویی به سؤالات علما1-7

را  -یرانلتبع، ملت مسلمان اوبا -چنانکه گفتیم، علی محمد باب، در بحث با عالمان شطیعة اصطفهان وتبریز نتوانسطت آنان   

خویش، متقاعد سازد، چه رسد به آنکه ادعاهایی چون قائمیت ورسالت وتأسیس شریعت جدید را ‹ بابیت›حتی نسطبت به  

 ثابت کند!

 توضیح مطلب چنین است:

 . مناظرات علما با باب1-7-1
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تقلی می شططود، به سططرعت واکنش  ‹ انهبدعت گذر›باب، به علت طرح ادعاهایی که از دیدگاه تشططیع اثنی عشططری، کاملا  

روحانیت شطیعة عصطر خویش را برانگیخت واین امر، برخورد مسطتقیم واحیانا مناظرة وی با علمای بزرگ سططه شهر را به    

 دنبال داشت: شیراز،اصفهان وتبریز.

 الف( باب وعلما در شیراز

ر.ك: نامة ملا عبدالکریم قزوینی) دسططتیار   -1)ش( از همه جای ایران بدتر بود‹بابیت›شططیراز برای باب)دردوران ادعای 

( .قزوینی در نامة خود، دایی  244وکاتب با( به دایی بزرگ وی، حاجی میرزا سططید محمد تاجر شططیرازی) عهد اعلی...، ص 

نیست که مثل مکة ›شیراز ‹همه جا مثل›باب را تسطلی می دهد که باب در شطهرهای ایران فدوی وخدمتگزار بسیار دارد و  

ر.ك: نامة جالب سید ابوالقاسم  -2ومردم آنجا عموما با او مخالف بودند.)‹!( مان بعثت پیامبر اسطلام [ معدن کفار اسطت  ]ز

( حتی دوسطتان سابقش هم، در این دوران دشمن ترین  142-145،برادر زن باب، به دایی باب، سطید محمد)همان،صطص  

نعلی( به سید محمد)دایی بزرگ باب( پس از توقیف باب در ر.ك: نامة دایی کوچک باب)میرزا حسی -4کسان وی شدند!)

( . دایی کوچک باب در این نامه،ضمن اشاره به گرفتاری باب در چنگ 140شیراز توسط مأموران دولتی) عهد اعلی...،ص 

هم ار قراری که مشططخص شططده معین ]و [ یاوری  › حکومت فارس وپریشططانی خانواده اش در اثر این رویداد، می افزاید:

نامه  یکی از بابیان شیراز،در‹.( ندارند به هیچ وجه، بلکه اشطخاص که سابق محبتی با او می نمودند حال اعدا عدو می باشند 

مدتها در این شهر به سر برده ام وهر آن از طرف › ای که سطالهای بعد از آن تاریخ به بهاء در عکا می نویسطد،می گوید:   

مطالع الانوار، تلخیص  -7ام وهمه، به واسطة انتساب به امر مبارك، دشمن من هستند .) مردم به بلا ومصطیبتی گرفتار بوده 

 ( 144تاریخ نبیل زرندی، ص

علت این انزوا ومنفوریت در بین مردم شططیراز، بیش از هر چیز، اقدام باب به تکذیب آشططکار مدعیات خود در مهم ترین 

( همة مدعیات خود را بالای منبر مسطجد وکیل شیراز در حضور  مسطجد آن شطهر بود. باب) به اعتراف کاتب و دسطتیارش   

علما ومردم تکذیب کرد. سطید حسین یزدی) از حروف حی بابیه، ومنشی وکاتب به اصطلاح وحی باب( می نویسد: حسین  

 خان نظام الدوله حاکم فارس،

جد تشریف برده انکار علوم واظهار رأی شومش بر این قرار گرفت که علم مواج معارف واسرار پروردگار] =باب [ به مس

 نبودن آیات نازله از قلم اعجاز رقمِ والا نمایند.

سطططرکار اعلی حضطططرت والا]= باب[ ...آنچه خواهش آن لعین بود معمول فرمودند وچون... منبر از قدوم جلالت لزومِ والا 

 که : مشرف گردید... پس آن معدن حلم و وقار به این کلمة حقیقت آثار گهربار شدند

عبارت سطططند، در اینجا ناخوانا، وبالتبع مفهوم آن چنانکه باید  -1ای گروه مردم، هر کس اعتقاد نبوت به حضطططرت نماید)

روشطن نیسطت. شطاید مقصطود این باشد که هرکس معتقد به این باشد که حضرت ولی عصر) عج( شریعیت تازه تأسیس     
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ا را باب منصوص از جانب عطوفت جوانب امام علیه السلام بداند علیه خواهد نمود،ملعون است.( علیه لعنه الله، وهر کس م

 لعنه الله، و ما انا الا عبد آمن من بالله وآیاته] من جز بنده ای مؤمن به خداوند وآیات او نیستم[.

 واین عین کلمات طبیه همان اسططت که لسططان... علیه السططلام جاری شططد وحسططب الخواهش آن منافقان فرمودند که کتب  

تحدی به معنی مبارزه طلبیدن برای اثبات  -2وصطحائف منسطوبة به حضطرت والا از ما نیست ومراد از این آیات، تَحْدی )   

معجزة الهی بودن این کلمات ونهایتا حقانیت آیین خویش.( نیسطت و صطدق وحقیقت این آیات شططریفه بر اهل حق ظاهر   

. برای کلیشة خط 114عهد اعلی...،ابوالقاسم افنان، ص  -4اسطت. پس از آن مسطجد تشریف فرمای منزل شریف شدند.)  

. همچنین برای اعتراف به تکذیب یاد شده توسط حبیب الله افنان ونیز حسن 145-144سطید حسطین ر.ك: همان، صطص   

 ( 144و  114موقر بالیوزی ) از سران بهائیت( ،به ترتیب ر.ك: همان، ص

ی که مرا باب لعنت خدا بر کس› می کند که باب بر فراز منبر شیراز گفت: نبیل زرندی )نویسندة مشهور بهائی( نیز تصریح

مطالع الانوار، تلخیص تاریخ  -7‹.)امام بداند... لعنت خدا برکسطی که مرا منکر امامت امیرالمؤمنین وسایر ائمة اطهار بداند 

 ( 141نبیل زرندی، ص 

(، ضمن تصریح به جاودانگی احکام اسلام، از ادعای ‹ الف›ای پس از آن نیز باب وی در ابلاغیة معروفی که صادر کرد )ادع

اسططرارالآثار،اسططدالله  -0بابیت و نیابت خاصططة امام عصططر) ع( برائت جسططت و حتی مدعیان این امر را واجب القتل شططمرد!)

اره باب اشطط.این نویسططندة مشططهور بهائی، همچنین در کتاب ظهورالحق،با این عبارت تلویحا به تکذیب 1/144مازندرانی،

نگی مسططجد وکیل ومنبر سطط›تاریخ بابیت پیوند دارد، ‹ واقعیات اولیة ›که با باب و ‹ از امکنة مهم شططیراز› واعتراف می کند:

(. 4/217)ظهورالحق، ‹ دوازده پله اسطت که ) باب[ برای اقناع ملاها درآن مسطجد ظاهر شده، برآن منبر بیاناتی فرمودند  

 نمی کرد.‹ اقناع›چیزی جز تکذیب ادعای بابیت توسط باب، علمای شیراز را راضی ووروشن است که درآن هنگامه، 

لقاسططم نوشططتة ابوا‹ عهد اعلی...›دربارة تکذیب باب نسططبت به مدعیات خویش در شططیراز، در منابع بهائی، علاوه بر کتاب 

؛ الکواکب الدریه، عبدالحسطین  124ی، ص افنان وتألیفات اسطدالله مازندرانی، ر.ك: مطالع الانوار، تلخیص تاریخ نبیل زرند 

، 1444.از منابع غیر بهائی نیز به مآخذ زیر رجوع گردد: روضططه الصططفای ناصططری، رضططا قلی هدایت، تهران  1/74ه، آوار

؛ شططرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، 11؛فتنة باب، اعتضططاد السططلطنه، تعلیقات دکتر عبدالحسططین نوایی، ص  15/411

 (141-114، صص1ان سید محمد باقر نجفی،ج : بهائی 2/744

 تکذیب باب در شیراز، حتی در گزارش بیگانگان آن زمان نیز منعکس شده است.

لیدی شطططیل، همسطططر وزیر مختار انگلیس در ایران، در خاطرات خود با اشطططاره به ماجراهای باب در شطططیراز ،وقرار تنبیه 

در حضور جماعت مردم در ›از سطوی برخی مخالفان، می افزاید: باب ‹ت به اتهام کفر والحاد توهین به مقدسطا ›ومجازات او
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 -1‹ )مسططجد بر منبر رفت وبه خطاهای خود اعتراف نمود ودسططت از عقایدش کشططید،وبدین وسططیله از مرگ نجات یافت.

 ( 124خاطرات لیدی شیل،ترجمة دکتر حسین ابوترابیان،ص 

ملاهای شططیراز افرادی را با › ، با اشططاره به علی محمد باب می نویسططد:1470نوامبر  14روزنامة تایمز لندن نیز در شططمارة 

حکم دسططتگیری شططخص بدعتگزار ] =باب[ به بوشططهر فرسططتادند واو را به شططیراز آوردند ودرآنجا پس از انجام محاکمه،  

ن ه بود انکار کرده وبدیبدعتگذار با اندیشطططمندی وفرزانگی ،اتهام ارتداد]= انحراف از عقاید تشطططیع[ را که بر او وارد آمد

؛کتاب حضطططرت رب 124-124برای عبارت تایمزر.ك: عهد اعلی...،صطططص  -2‹)ترتیطب خود را از مجطازات نجات داده  

،که هر دو از منابع بهائی است.( شرح تفصیلی ماجرا را با بهره گیری ازتحقیقات یکی از 12اعلی،حسن موقر بالیوزی، ص 

به بعد( در  114ر.ك: بهائیان،سید محمد باقر نجفی، ص -4سطید محمد باقر نجفی،)  فرقه پژوهان توانای معاصطر، مرحوم 

 زیر می آوریم:

به حج رفت ودر بازگشت از این سفر،  –اولین سال ادعای خویش  -ق 1215میرزا علی محمد شیرازی)باب( در ذی حجة 

وم به ملاصططادق خراسانی ،نوشت وبه وی از بوشطهر نامهای به یکی از مریدان خود در شطیراز ،موسط    1211در اوایل سطال  

دسطتور داد که در اذان نماز جمعه پس از ذکر شطهادت به توحید ورسالت پیامبر )ص( و ولایت امیرالمؤمنین علی)ع( ،این   

، باب ‹محمد یعنی علی› جمله را بیفزاید: اشطهد ان علیه قبل نبیل باب بقیه الله) یعنی ،شهادت می دهم که علی قبل از نبیل 

 (122مطالع الانوار،تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ص -7قیه الله است( ،واو نیز در مسجد نو شیراز چنین کرد.)ب

حسین خان نظام  -0انجام این عمل توسط ملا صادق، خشم مسلمانان را برانگیخت وحسین نظام الدوله، حاکم وقت فارس)

مسططتقل عصططر قاجار اسططت که در جنگهای ایران وروس الدوله آجودان باشططی صططاحب اختیار،از رجال سططیاسططی با کفایت و

تزاری) در زمان عباس میرزا( ونیز محاصرة هرات) زمان محمد شاه قاجار،پدر ناصرالدین شاه( رشادت نشان داد وبه مقام 

رة نظامی بین ایران وانگلیس بر سر محاص -سرتیپی ارتقا یافت. روی این سوابق، در جریان ماجرای کشمکش حاد سیاسی

هرات، از سوی محمد شاه به عنوان نمایندة تام الاختیار ایران جهت رفع دیپلمات مشکل مزبور به پاریس ولندن اعزام شد 

؛شطططرح حال رجال 71-44ودر انجام مأموریت خویش کفایت نشطططان داد)ر.ك: مقالات تاریخی، فریدون آدمیت، صطططص

لی محمد باب صططورتا از در دوسططتی وارادت درآمد وپس از ( .او همان کسططی اسططت که با ع1/721ایران...، مهدی بامداد، 

مدعیات بدعت آمیز وی از زبان خودش، چوب مفصلی به او زد وماجرای توبه و برائت مشهور باب بر سر منبر در شنیدن 

شطططیراز را به وجود آورد که در متن از آن سطططخن گفته ایم.( فرمان دسطططتگیری ملا صطططادق را صطططادر کرد وچون وی در 

 جویی،گناه خود را به گردن باب افکند، حاکم وی را آزاد ساخت وفرمان به احضار باب به شیراز داد.باز

رد به یکی از فراشان امر ک›از جمله، باب را نزد حاکم آوردند وبه نوشطتة نبیل زرندی: حاکم با او به تندی برخورد نمود و  

. مع الوصف ‹د بود که عمامة هیکل مبارك بر زمین افتادسیلی سختی به صورت حضرت باب بزند.این سیلی به قدری شدی
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شیخ ابوتراب، امام جمعة شیرازعکه در مجلس حاضر بود به میانجی گری برخاست و پس از آنکه جو مجلس را تا حدودی 

 لآرام کرد از علی محمد شطیرازی دربارة ادعای بابیت پرسطید. نبیل زرندی می نویسد: علی محمد شیرازی در پاسخ سؤا  

من نه وکیل قائم موعود هسطططتم و نه واسططططة بین امام غائب و مردم هسطططتم. امام جمعه گفت: کافی  › امطام جمعطه گفت:  

( قرار شد روز بعد باب، در مسجد وکیل ودر حضور مردم شیراز، عقیده اش را 124-124مطالع الانوار، صص -1‹.)اسطت 

مردم برسططاند. نبیل زرندی تصططریح می کند که روز جمعه باب بر در مورد ادعایی که به او نسططبت می دهند علنا به اطلاع 

 فراز منبر رفت وچنین گفت:

لعنت خدا بر کسططی که مرا وکیل امام غایب بداند. لعنت خدا بر کسططی که مرا باب امام بداند. لعنت خدا بر کسططی که مرا  

ت داند. لعنت خدا برکسی که مرا منکر اماممنکر نبوت حضرت رسول بداند. لعنت خدا بر کسی که مرا منکر انبیای الهی ب

 (141همان،ص -2امیرالمؤمنین وسایر ائمة اطهار بداند.)

روی او ]باب[ را سططیاه کرده وبه مسططجد › این مطلب در گزارش رضططاقلی هدایت، مورخ معاصططر واقعه، چنین آمده اسططت:

فضطایل مآب شطیخ ابوتراب امام جماعت را بوسیده   وکیل بردند واو اظهار توبه وانابه کرد و برخود لعنت نمود وپای جناب 

 ( 15/411روضه الصفای ناصری، رضاقلی هدایت،  -4‹.)واستغفار کرد

نوشطت ومنتشطر سطاخت که اسدالله     1211در ‹ ( الف›علی محمد پس از جریان مسطجد وکیل ابلاغیه ای )معروف به دعای 

ارالآثار آورده وتصططریح می کند که :این ابلاغیه از آثار علی مازندرانی)نویسططنده ومبلغ مشططهور بهائی( متن آن را در اسططر 

( ابلاغیة مزبور 1/144اسرالآثار، -7محمد باب شطیرازی می باشد که در مقابل اعتراض وافترای معاندین نشر داده است.) 

 نیز بر ماجرای برائت باب از ادعای خویش در مسجد وکیل، صراحتا مًهر تأیید می زند:

 اعتقطد فی شطططأن الا بمطا نزلطت فی القرآن علی حبیبک محمد رسطططول الله و خاتم النبیین من ولایه ائمه العدل    ...اللهم ... لا

واتبطاعهم والاقتطداء بطآثارهم والبرائه من اعدائهم...وما انا ادعیتر کلمه الوحی... وقالوا انه ادعی الولایه واختیها قتلهم الله بما    

 بودیه...افتروا،ما ادعیت ولا نطقت الا المع

ان بعض الناس قد افتروا علی کلمه البابیه المنصطوصه وادعوا لرؤیه لنفسی لعنهم بما الفتروا ما کان لبقیه الله صاحب الزمان  

مخصوص ومن اعی الرؤیه بدون بْینه فَرْضَ علی الکل بان یکذَبوه ویقتلوه. اللهم بعد الابواب الاربعه باب منصوص ولا نائب 

ادعیت رؤیه حجتک الحق ولا بابیه نفسه بنص من قبل... واشهد ان حلاله]حلال محمدص[ حلاله الی یوم  انی اشطهدی بانی ما 

القیمه ولم ینسططخ شططریعته ولم یبدل منهاجه ومن زاد حرفا او نقص شططیئا من شططریعته فیخرج فی الحین من طاعتک وان   

ن علی کل الکتب... وحجتک الحی الذی وجوده یبقی الوحی بمثل ما نزل علیه قد انقطع من بعده من عندك وان کتابه مهیم

 همان( -1کل الخلق...)
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یعنی : خداوندا، چیزی جز آنچه را که در قرآن بر حبیبت محمد رسول خدا و خاتم پیامبران نازل کرده ای که عبارت باشد 

ور ندارم... ومدعی دریافت وحی از ولایت امامان عادل وپیروی از آنها و اقتدای به آثار ایشططان وبرائت از دشططمنانشططان،با  

نیسطتم... می گویند من مدعی ولایت ونبوت والوهیتم.خداوند آنها را بکشد که چنین افترایی به من می زنند؛ من هیچ ادعا  

 وسخنی جز بندگی وپرستش خداوند ندارم.

حضرت را دیده ام.خداوند  کرده وآن‹(عج›بعضطی از مردم به من افترا می زنند که ادعای نیابت منصطوصطه )از امام عصطر     

آنان را به پای این تهمت، لعنت کند! بقیه الله صططاحب الزمان پس از ابواب )نواب( اربعه، باب منصططوص ونائب مخصططوص  

ندارد وهر کس بدون ارائة برهانی قوی ادعا کند که آن حضططرت را دیده اسططت، بر همگان واجب اسططت که او را دروغگو  

 شمارند وبکشند.

و شاهد باش که من نه ادعای دیدن حجت حق تو را دارم ونه بابیت آن حضرت را... وشهادت می دهم که حلال خداوندا، ت

محمد)ص( تا روز قیامت،حلال بوده وشطریعت وراهش نسخ و تبدیل نمی پذیرد وهر کس که از شریعت وی حرفی را کم  

م که باب وحی )بدان گونه که بر پیامبر نازل می شد( یا زیاد کند، از دایرة اطاعت تو بیرون رفته است،ونیز شهادت می ده

پس از ایشطان مسدود گردیده وقرآن تو بر تمامی کتب آسمانی هیمنه و تسلط دارد... وامام زمان که سبب بقای آفرینش  

 است زنده وموجود است...

می رسد که مربوط به زمان همچنین نوشطته ای از باب در دسطت اسطت که در آن ،ادعای بابیت را تکذیب کرده و به نظر    

در این باره، درآینده، فصل:  -2اقامت باب در شیراز بوده ودر پیوند با قضایایی همچون منبر مسجد وکیل آن شهر باشد.)

 به تفصیل سخن گفته ایم( ‹ چند نسخة منتشر نشده از تکذیب نامه ها وتوبه نامه های باب›

 

 * تحریف واقعیت توسط رهبر بهائیت

واهد واسطناد معتبر فوق، برخی ازمنابع بهائی در صطدد تحریف واقعیت برآمده ومذبوحانه کوشیده اند ماجرا را   به رغم شط 

برای نقطل ونقد مسطططتدل اظهارات منافع فوق، وتناقضطططات آنها با یکدیگر،ر.ك: بهائیان،سطططید محمد باقر    -1لوث کننطد.) 

صی سیاح با اشاره به اظهارات باب در مسجد وکیل (برای نمونه، عباس افندی در کتاب مقالة شطخ 141-144نجفی،صطص 

روزی او را درمسطجد احضطار واصطرار واجبار بر انکار نمودند. بر سطر منبر نوعی تکلم نمود که سبب     › شطیراز می نویسطد:  

( در حالی که با توجه به تندی 4مقالة شخصی سیاح...،ص -2‹! )سطکوت و سطکون حاضران، وثبوت ورسوخ تابعان گردید  

باب،  ‹انکار›آنها بر‹ اصرار واجبار› حاکم فارس)ومخالفت سطخت علما( نسطبت به باب، وبه قول خود عباس افندی:  شطدید  

اگر میرزا علی محمد شیرازی، آن گونه که در منابع واسناد تاریخی آمده ،دو پهلو سخن گفته وآشکار وصریح، بابیت خود 

 را تکذیب نمی کرد، قطعا او را رها نمی کردند.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 قد یا بقیه الله:› در کلام مشطهورش در تفسططیر سططورة یوسطف )ع(   ‹ بقیه الله›افندی، در ادامة مطلب نیز، مراد باب از  عباس

را نیز وارونه (7-4ر.ك: همان،صططص -4‹ )فدیت بکلی لک ورضططیت السططب فی سططبیلک وما تمنیت الا القتل فی محبتک...

لعسکری،بلکه کس دیگر) حسینعلی بهاء، بنیانگذار بهائیت( می جلوه داده وآن را نه معطوف به حضرت حجه بن الحسن ا

همچه گمان بود که مدعی وساطت فیض از حضرت صاحب الزمان علیه السلام است. بعد معلوم ›، 4همان، ص -7شطمارد.) 

و واضطح شطد که مقصطودش بابیت مدینة دیگر اسطت و  وسطاطت فیوضات از شخصی دیگر که اوصاف و نُعوتش در کتب      

چنانکه به تفصطیل در فصلهای پیشین این مقاله مطرح   -یعنی حسطینعلی بهاء(.درحالی که باب ‹ ) ف خویش مضطمر وصطحائ 

در آثار خویش، صطراحتا وکرارا با اسطم ومشطخصطات از امام دوازدهم شیعیان)عج( یاد کرده است. برای نمونه، در      -شطد 

ن یخرج الله قد قدر ا› که سورة ملک نام دارد، می نویسد:نخستین سوره از کتاب قیوم الاسماء) یا تفسیر سورة یوسف )ع( 

ذلک الکتاب فی تفسطیر احسن القصص من عند محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد  

در ند مقیعنی، خداو‹. علی بن الحسطططین بن علی بن ابی ططالب علی عبده لیکون حجه الله من عندالذکر علی العالمین بلیغا 

ساخته است که این کتاب در تفسیر سورة یوسف ،؛از جانب محمد بن حسن عسکری بر بنده اش) =علی محمد باب( فرود 

 آید تا حجت بالغه الهی از سوی ذکر)= باب( بر جهانیان باشد.

هور خود مشنویسندگان ومبلغان شاخص فرقه نظیر اسدالله مازندرانی وعبدالحمید اشراق خاوری، عبارت فوق را در کتب 

؛رحیق مختوم، عبدالحمید 0/414ر.ك: اسطططرارالآثار ،اسطططدالله مازندرانی،  -0به نقل از کتاب قیوم الاسطططماءنقل کرده اند.)

 (1/47اشراق خاوری، 

 (140-147)بهائیان ،صص:به نوشتة سید محمد باقر نجفی

د، نظیر:[ تفسطیر سطورة یوسف،   تفصطیل واضطحات، واظهرمن الشطمس اسطت که علی محمد شطیرازی در] آثارگوناگون خو     

تفسطیر سطورة بقره، تفسطیر سورة کوثر، رسالة بین الحرمین، وابلاغیة الف، خطابش به امام قائم حضرت محمد بن الحسن    

عسططکری، یازدهمین فرزند علی بن ابی طالب علیه السططلام، اسططت. وفاضططل مازندرانی] نویسططنده ومبلغ مشططهور بهائی[در   

وصیت مشترك آثار اولیة علی محمد شیرازی، صریحا و کاملا برخلاف لفظ وقلم عباس افندی می اسرارالآثار در مورد خص

از القاب امام دوازدهم اثنی عشریه قرار گرفت، ودر آثار اولیة نقطة البیان ]= علی محمد باب[ آمده مکرر ‹ بقیه الله› نویسد:

الحرمین اسططت قوله: ان اسططمعوا حکم بقیه الله الخ ودر صططحیفة  ذکر یافت. قوله: اننی انا عبد من بقیه الله. ودر صططحیفة بین

 (2/114اسرارالآثار ،  -1‹!)مخزونه است قوله: ولقد اخرجها بقیه الله صاحب الزمان علیه السلام ای بابه الذکر

ه الله مراد از بقی :›همان کتاب، فاضططل مازندرانی در ذکر اقوال مختلف باب در آثار اولیه، جزما نتیجه می گیرد که ونیز در 

در آثار اولیة نقطة البیان، همان مقام امامت ومهدویت موعودة منتظرة سطططْریه بود که در ایام ]ادعای ]بابیت، او را موافقت 

 (45همان، ص -2‹.)وتأیید می نمود
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ناقض سعی در رفع تاز این روی فاضطل مازندرانی، مبلغ شهیر بهائیان، برخلاف عباس افندی ،که با چنان تعبیرات وارونه،  

را کلید چنین بن بسطططتی در عقاید علی محمد شطططیرازی در نظر آورده، وبا تأیید وقبول ‹ تقیه›دعوت وانکار بابیت کرده، 

اینکه آثار اولیة باب تماما در مورد دعوی بابیت از جانب حضرت محمد بن الحسن عسکری است، پس از ذکر متن ابلاغیة 

غیه که در سال دوم اظهار امر، وبحبوحة تقیه وایام اکتفا به اظهار مقام علم، محض فرونشاندن در این ابلا› الف می نویسطد: 

:› 141-140.به گفتة مرحوم نجفی در بهائیان، صططص2/142اسططرارالآثار،  -4‹.)مقاومت ومعاندت ملاها صططادر فرمودند

ار ،بلکه تمسک به تقیه را در غیر محل آن]قرچنین تعبیری از اظهار وانکار بابیت، نه تنها خلاف نظریة عباس افندی اسطت 

ات به کار برده است. حسینعلی میرزا در اثب‹ استقامت در امر›داده[ وبر خلاف نصوص کتاب ایقان حسینعلی میرزا مبنی بر 

ین بحقانیت دعاوی علی محمد شطیرازی، به دلیل اسطتقامت اشطاره کرده ومی نویسد: ودلیل وبرهان دیگر که چون شمس    

ل مًشطرق]=تابان[اسطت، اسطتقامت آن جمال ازلی]=باب[ اسطت بر امر الهی که با اینکه در سطن شباب بودند وامری که      دلائ

مخطالف کل اهل ارض از وضطططیع وشطططریف  وغنی وفقیر وعزیز وذلیل وسطططلطان ورعیت بود، با وجود این، قیام برآن امر   

( .در خصوص 144نمودند واعتنا نفرمودند...)ایقان ،صفرمود،چنانچه کل استماع نمودند واز هیچ کس وهیچ نفس خوف ن

نیز بطه اجمطال بطه ذکر این بیطان علی محمطد اکتفطا می کنیم که می گوید: واحذر من التقیه وراقب فی التقیه.الاتری       ‹ تقیطه ›

 ،ذیل کلمة تقیه(.2/114)اسرارالآثار، ‹ لنفسک خوفا ولو کنت فی تلک الارض...

سوی عباس افندی) که در مقالات مجموعة حاضر، باز هم به نمونه های دیگری از آن مستدلا  در ربط با تحریف واقعیات از

ی به جمیع معاص›اشطاره خواهد شطد) باید این سخن عباس افندی را به مثابة آینه ای در برابر خود وی نهاد که گفته است:  

 .راست بگو وکفر بگو؛ بهتر از آنیک طرف وکذب به یک طرف. بلکه سطیئات کذب، افزون تر اسطت و ضطَررش بیشطتر     

 ( 415،ص4،ش1471اخبار امری،ارگان محفل بهائیان ایران، مهر  -1‹ )است که کلمة ایمان به زبان رانی ودروغ بگویی!

بهر حال آنچه مسلم است، طرح ادعای بابیت از سوی علی محمد شیرازی، وسپس انکار همان ادعا توسط خود او در برابر 

برخورد با جامعة مسطططلمانان، به انکار بابیت وهر نوع ادعای دیگر از این قبیل پرداخته ودر عین حال،  مردم اسطططت. او در

(واین دوگانگی 1/02ر.ك: الکواکب الدریه، آواره،  -2جهطت حفظ مریطدان خود بطه ترویج دعوی بابیت مبادرت ورزید،)   

ن فکر وزبون اندیش( جلوه گر سططاخته وقهرا از جرگة وتضططاد در رفتار، او را در سططیمای فردی متلون وبازیگر ) یا پریشططا

 رجال الهی وآسمانی خارج می سازد.

با چنین زمینه ای، ودر حالی که زیر نظر حاکم فارس مورد مراقبت قرار داشت،بنا به تأیید عبدالحسین آواره) مبلغ پیشین 

ورة ت سید یحیی کشفی دارابی تفسیری بر سبهائی( در الکواکب الدریه وعباس افندی در مقالة شخصی سیاح، به درخواس

کوثر نگاشت که درآن ، از یکسو به اثبات امامت، وحیات وغیبت وطول عمر حضرت حجه بن الحسن عسکری)ع( پرداخته 

واز سطوی دیگر راجع به نیابت وبابیت غیر منصطوصطة خود قلم فرسایی کرده است. تا اینکه بنا به تصریح آواره، به نقل از    
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ق، ترسان  1212که علی محمد به حاجی میرزاآقاسطی) صطدراعظم محمد شطاه قاجار( نگاشطته، در نیمة دوم سطال      نامه ای 

 ( ودرآنجا بود که دوباره با علما روبه رو گردید.141بهائیان، سید محمد باقر نجفی،ص -4وگریزان،عازم اصفهان گردید)

 ب( باب وعلما در اصفهان

مای شهر مناظره داشت ودرآنجا هم آن گونه که شاهدان عینی گفته اند، به هیچ وجه از باب در اصفهان نیز با برخی از عل

پیرامون مذاکرة باب با علمای اصطططفهان، ونقد اظهارات منابع بهائی در این  -7پس چطالش علمی با دانشطططمندان برنیامد.) 

اب گفت وگو کرد، حکیم میرزا ( یکی از عالمان حاضططر درآن مجلس که با ب144-141زمینه،ر.ك: بهائیان،همان ،صططص

حسن نوری، فیلسوف وفیلسوف زادة مشهور ایران در عصر قاجار،بود. منابع بابی وبهائی ادعا می کنند که باب به خوبی از 

نقططة الکطاف، منسطططوب بطه حاجی میرزا جانی     -1عهطدة پطاسطططخگویی بطه سطططؤالات علمی حکیم نوری برآمطده اسطططت.)     

(به رغم این ادعا، 141؛مططالع الانوار، تلخیص تطاریخ نبیل زرندی، ص  1/47واره ،؛الکواکطب الطدریطه ،آ   114کطاشطططانی،ص 

اعتضطادالسطلطنه)شاهزادة فاضل قاجار و وزیر علوم ورئیس دارالفنون در عهد ناصری، که زمانیع با بابیان خالی از سْروسِر   

ر.ك: فتنة باب،  -2ریح دارد. )نبوده اسطت( به طفره رفتن باب در پاسطخ به پرسطشطهای علمی حکیم نوری دراصفهان تص    

حکیم توانا، وارسطططته وصطططاحب نام  -( میرزا ابوالحسطططن جلوه25-14مقدمه و تعلیقات دکتر عبدالحسطططین نوایی، صطططص

دربارةزندگینامه،آثار، ومحبوبیت ونفوذ مردمی او، علاوه بر جلد اول نامة دانشططوران نوشتة  -4کشطورمان در عصطر قاجار)  

؛ خاطرات 725-1/714ی عصر قاجار ،ر.ك: ریحانة الادب، میرزا محمد علی مدرس تبریزی، جمعی از دانشمندان وفضلا

؛هدیه الاحباب،حاج  24، ص4،ش 4؛ وفیات معاصرین،محمد قزوینی،مندرج در: مجلة یادگار، سال 45و14حاج سیاح،ص

عاصر ایران،هوشنگ ؛پژوهشگران م042و  022-1/021؛ شطرح زندگانی من، عبدالله مستوفی،  10شطیخ عباس قمی، ص 

؛گلشطن جلوه در تجلیل از مقام علمی نامدار عرصططة اندیشطه حکیم الهی سططید ابوالحسططن جلوه قدس   472-4/444اتحاد، 

 تأسف دارم از اینکه مثل› سره،مجموعة مقالات، به اهتمام غلامرضا گلی زواره. حاج سیاح محلاتی،معاصر جلوه، می نویسد:

دی در ایران در پایتخت هسطت، دولت وملت از وجود او استفاده نمی کنند. اگر در یک  آقای میرزا ابوالحسطن جلوه، وجو 

دولت متمدن اروپا بودواز آن علوم واحترامات که در این عصر نشر یافته مطلع بود، یکی از بزرگان فلاسفه ومعلمین افکار 

که در الهیات یا تصنیفات قدما، متبحر به شطمار می رفت. لکن در ایران همین قدر اسطت که می گویند محترم است. چون   

اسطت یا از بابت اینکه عیال وخانه وملک ومال اختیار نکرده کمال خود را مثل سایرین ،مقدمة مال و جلال نگردانیده؛واقعا  

نیز که با استادش: حکیم میرزا حسن نوری،در مجلس گفت  -(14خاطرات حاج سطیاح، ص  ‹)اخلاقش درس عبرت اسطت 

 لمای اصفهان حضور داشته،از عجز باب در پاسخگویی به سؤالات نوری،سخن می گفته است.وگوی باب با ع

گزارش حکیم جلوه در این زمینه، خوشططبختانه از طریق شططخصططیتی فرهیخته، دقیق النظر وامین، یعنی اسططتاد سططید محمد 

ر.ك:  -7زبان جلوه نقل می کند.) محیط طباطبایی،به دسطت ما رسطیده که ماجرا را با یک واسططه) یعنی ضیاء الحکماء( از   
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،مقالة استاد محیط طباطبائی، مرتضی مدرسی چهاردهی نیز در 054 -051،صص  1401، مهر 4، ش  0مجلة گوهر، سال 

مقالة خود در مجلة وحید، ماجرای گفت وگوی حکیم نوری با باب را توسططط همین ضططیاءالحکماء از مرحوم جلوه نقل می  

، صص 1401، اردیبهشططت 151، شطمارة مسطلسطل    2د محیط اسطت. ر.ك: وحید،دورة دهم، ش  کند که مؤید روایت اسطتا 

210-211) 

مقام علمی ودقت وامانت محیط، وگسطترة اطلاعات وحافظة نیرومند او،مورد اعتراف دانشطمندان ونویسطندگان سططرشناس    

مطهری، دکتر باسططتانی  عصططر ما، همون علامه سططید محمد حسططین طباطبایی) صططاحب تفسططیر المیزان(،اسططتاد مرتضططی    

پطاریزی،دکتر سطططیطد جعفر شطططهیدی، دکتر عبدالحسطططین زرین کوب،دکتر عباس زریاب خویی، دکتر محمد اسطططماعیل    

 رضوانی،دکتر محمد امین ریاحیع پرفسور آصف فکرت، انجوی شیرازی، وایرج افشار قرار دارد.

د در مجلة آینده می نویس‹  'محیط ادب'به یاد› نوانایرج افشار در مقاله ای که به مناسبت درگذشت استاد محیط، تحت ع

 ،با این جملات، به بزرگداشت مقام علمیِ محیط، وپاسداشت ِحق بزرگِ آن سره مرد برجامعة علمی ایران،می نشیند:

محیط دانشطمندی بود که زیاده می دانسطت و در رشطته های گوناگون تاریخی وادبی توغُل وتجسططس کرده وبسیار کتاب    

دیده بود وحافظة وسیع وعلاقة سرشارش موجب می شد که در هرگونه موضوع ادبی وتاریخی با هر کس که اهل  ونسطخه 

 بود به مذاکره ومباحثه می پرداخت.

خوشبختانه مردی بود که حوصلة بازگویی مطالب نوشته وبازجویی در مباحث نادانسته داشت. پرسندگان جوان را که چهل 

بیله بودم با مدارا وبی شماتت ودر نهایت فضل گرایی می پذیرفت وگوشه هایی از مشکلات را وچند سال پیش من از آن ق

می دانست که چه باید گفت وتا چه حد باید شنید؛ بر می گرفت وبه راهنمایی پرسطنده می پرداخت.او معلمی کرده بود و  

جع به اسطططتاد محیطر.ك: محیط ادبی .برای اظهارات دیگر بزرگان را451آینطده،سطططال هجطدهم،ص   -1معلم واقعی بود.)

 ،مجموعة سی گفتار به پاس پنجاه سال تحقیقات ومطالعات سید محمد محیط طباطبایی،به کوشش حبیب یغمایی و...(

برهان قاطع، حجت ودلیل روشن واستواری است که برای اثبات امری اقامه می شود، ›استاد محیط، با ذکر این توضیح که: 

،ماجرای جالب مناظرة علمای اصفهان با باب را چنین نقل می ‹در علم منطق و موضطوعات عقلی است ومورد اسطتعمال آن،  

 کند:

پنجاه سططال پیش در کوچة ناموس از خیابان فرمانفرمای قدیم یا شططاپور جدید ]اتحاد اسططلامی فعلی[ ،سططیدی سططالخورده   

ه کنندگان وبیمارانی که به او اعتماد واعتقاد ومعمم از طبیبطان قطدیمی شطططهر، هر روز صطططبح در مطب خانة خود از مراجع  

 داشتند پذیرایی می کرد.

]ش[ هنوز در قید حیات بود. غالب روزها بعد از  1415نام او سید محمد علی فتوحی به ضیاء الحکما بود که تا حدود سال 

 شهریان خود می نشست.فراغت از پذیرایی مریضان، قدم زنان به خیابان شاهپور می آمد ودر حجرة کسب یکی از هم
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گاهی با مرحوم حاجی میرزا عبدالله سطًبوحی،واعظ معروف، ومرحوم دبیر لشطکر، از مسطتوفیان قدیم متقاعد یا بازنشطستة     

این ضعیف هم برآن جمع  1454قشون، با هم می نشستند وبا ذکر خاطرات دوران گذشته وقت را می گذراندند. در سال 

جنبة مستمع آزاد داشتیم. روزی یکی از حضار مجمع، از مرحوم ضیاء الحکما پرسید کسی افزوده شد ودر آن حوزه بیشتر 

 برهان قاطع'از قول شما نقل می کرد که از مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه، حکیم معروف]و[ بنی عم خود، داستانی راجع به 

وم فتوحی از ورود در موضوع و دادن وحکایت کرده اید، خوب اسطت ما را هم از شنیدن آن مستفیض کنید. مرح  'شطنیده 

جواب خودداری کرد. سططکوت ودفع الوقت ضططیاء الحکما مرا برانگیخت تا روزی دیگر او را، در همان محل اجتماع معهود 

 وبی حضور یاران دیگر، مورد سؤال قرار دهم وبه سخن درآورم واز او چنین شنیدم:

با پدر وبرادران خود به سطططر می بردم ودرکارهای کشطططاورزی دسطططتیار در عنفوان جوانی هنگامی که در زادگاهم زواره › 

خطانواده بودم، اتفطاقی برایم روی داد کطه ازخطانطه وخانواده وزادوبوم قطع علاقه کردم وبه تهران آمدم ودر اینجا مدتی را      

جلوه، در مدرسططة  گمنام وبی نشططان بسططر می بردم تا اینکه روزی به خدمت بنی عم معظم خود، مرحوم میرزا ابوالحسططن 

دارالشططفا رسططیدم واز ایشططان یاری طلبیدم .در نتیجة ابراز محبت و بزرگواری، طوق ارادت و خدمت ایشططان را به گردن   

گرفتم. در طی چند سطال ،پیوسته مراقب حال ووضع مرحوم جلوه در داخل وخارج مدرسه بودم. وقتی آن مرحوم از افاده  

ومجالی به دسططت می آمد مطالبی در حدود درك وفهم من می گفت وبدین ی یافت وافاضططة طالبان علم وحکمت فراغتی م

ترتیب همواره دریچه ای از کسططب معرفت به روی من گشططوده می شططد. از قبل شططنیده بودم که آن مرحوم با نقل برخی  

ن ده وبا همنشططیمطالب شططیرین وقضططایای ادبی وذوقی، گاهی پارا فراتر از حدود مسططائل جدی فلسططفی وکلامی فراتر نها  

 خویش از این حیث، مواسات وهمدلی می کرد.

اما در دوران تقرب من بدان بسططاط معرفت، او را همواره اوقات فراغت از کار درس و بحث، به تفکردر مسططائل مربوط به 

داخت. رزندگانی ودرس وبحث مشغول می دیدم. از کسی غیبت نمی کرد وبه تحسین یا تقبیح اعمال واقوال دیگران نمی پ

از جمله، رایج به فرقه های مذهبی قدیم وجدید که در میان مردم به تبلیغ وترویج عقاید خود مشغول بودند چیزی به زبان 

 نمی آورد.

طول مدت سکوت او از این بابت حتی در مواردی که اشاره ای از جلوه را ضروری می دیدم، در دل من عقده ای شده بود. 

واز جلوه پرسططیدم شططما دربارة حضططرات جدیدی هیچ حرف نمی زنید، در صططورتی که هنگام  روزی مجالی مناسططب یافتم 

 اقامت در اصفهان برای تحصیل، با آغاز امر معاصر وشاهد وناظر بوده اید.

مرحوم جلوه گویی در دل خود احسططاس سططنگینی از این بار سططکوت ممتد می کرد و همین که پرسططش از این طرف آغاز 

وقتی سید علی محمد باب در اثر بروز وبای شدید شیراز، › ضطمن نقل حکایتی افاده کرد وچنین فرمود: شطد، پاسطخ را در   

مجال خروج از شططهر را پیدا کردوبه اصططفهان آمد ودر عمارت منوچهر خان گرجی معتمدالدوله دور از انظار اقامت گزید، 
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جانب او می پرداخت. روزی که اسطططتاد من)جلوه(،  معتمدالدوله حمایت خود را از سطططید باب دریغ نمی کرد وبه نگهداری

مرحوم میرزا حسن نوری، بنا به اشاره یا درخواست ویا دعوت معتمدالدوله با سید باب قرار ملاقات داشت،من هم یکی از 

م یچند تن شطاگردی بودم که از اسطتاد خواسطتیم اجازه بدهد در خدمت او باشیم وبه همراه او رفتیم وباب را درآنجا دید   

 وشاهد مذاکراتی بودیم که میان استاد ما با سید علی محمد صورت می گرفت.

استاد از غوامض مسائل حکمت الهی وفلسفة اعلی سخن می گفت وسید بنا به شیوة شیخیه سخنانی مناسب با میزان اطلاع 

 ت وگو بدهد، بعد از موضوعیودریافت خود جواب می داد. حکیم نوری بدون آنکه جنبة مکابره ومناقشه به مناظره یا گف

به موضططوعی دیگر می رفت ولی سططید در جواب، مکث وسططکوت خود را آن قدر امتداد می داد که اسططتاد از تعقیب مطلب 

 خود صرف نظر کند وبه موضوع دیگری بپردازد.

 م ومعروفاز صططورت کلی گفت وگوها، چنین مفهوم ما شططاگردان حکیم نوری شططد که سططید باب با مطالب ومسططائل معلو

حکمای اسلام، انسِ خاطری ندارد واستاد ما هم نمی خواست با ذکر چنین نتیجه گیری او را آزرده خاطر سازد ومجلس را 

خاتمه داده بیرون آمد. شطاگردان در راه مراجعت، از اسطتاد خود پرسیدند او را چگونه دیدید؟ استاد به اندیشه فرو رفت   

چه کار به او دارید؟ سططید اولاد پیغمبر اسططت؛او را به جدش  › سططرنهاد وگفت:وسططرانگشططت سططبابة خود را روی کاسططة   

ودیگر چیزی برآن نیفزود. شطاگردان ،به اعتبار وضطعی که اسطتادشان در این پاسخ کوتاه به خود گرفت، چنین    ‹ببخشطید 

 دریافتند که میرزا حسن در او خستگی اعصاب شدید وتشویش حواس یافته است.

دم، بعد از این مجلس دیدار، در نظر مریدان دلباختة سطید دراصطفهان حرمتی کسططب کردم. زیرا شکل   اما من که جلوه بو

ریش وسطروصطورت باب، به قیافة من شباهت داشت وبدین نظر ،آنان که برای ایشان امکان ملاقات سید درسرای معتمد   

لوب به روی ایشطان بسته شده بود، از  میسطر نمی شطد یا درنتیجة تغییر وضطع سطید پس از مرگ معتمد، راه وصطول به مط     

لذت می بردند. این -بی آن که خود بدانم -مشططاهدة سططروصططورت من در راه عبور ومرور یا حیاط مدرسططة کاسططه گران  

 موضوع را بعد از مدتی که گذشت در اصفهان شنیدم.

د رزا حسن نوری، استاد من، با سیسطالها بعد وقتی از اصفهان به تهران منتقل شدم،برخی از رجال عصر که براین دیدار می 

باب در عمارت سطرپوشطیدة سرای معتمدالدوله آگاهی داشتند،روزی در مجلسی که چند تن از شاهزادگان دانش دوست   

قاجاریه حاضر بودند، علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه کیفیت ملاقات مرحوم میرزا حسن را با سید باب از من پرسید،من هم 

یه را نقل کردم. این سخن از آن مجلس به خارج راه یافت وروزی دیگر یکی از رجال نامدار عصر از بدون کم وزیاد، قضط 

 من قضیه را پرسید وبرهمان زمینه،جواب شنید.

مدتی از این اتفاق گذشطت. روزی در ایوان حجرة خود درون مدرسة دارالشفاء نشسته بودم. شیخی که هنگام تحصیل در  

م دینیه بود ومدتی می گذشطت که از حال او خبری نداشطتم ،از راه رسططید وسلام کرد. احساس   اصطفهان یکی از طلاب علو 
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کردم او گویی تقاضایی دارد. او را به دورن حجره بردم. وقتی داخل حجره آمد گفت: مطلبی که باید به عرض شما برسانم 

یم. پیش خود پنداشططتم ممکن اسططت مفصططل اسططت ومن اکنون در وضططعی هسططتم که باید دور از انظار سططخن خود را بگو 

گرفتاری خاصطی داشته باشد. از مدرسه به اتفاق شیخ گلپایگانی داخل مسجد شاه شدم. او به سوی رواق شبستان روبه رو  

رفت. من هم بی دغدغه وهراسی به دنبال او رفتم. شیخ پای یکی از ستونهای میان رواق نشست. از این اصراری که دربارة 

ه بود عذر خواسططت.)مرحوم ضططیاءالحکما نام این شططیخ را که اصططلا گلپایگانی بود بر زبان آورد،که غیر از  تغییر محل کرد

 میرزا ابوالفضل بود. من آن را درست به یاد نمی آوردم؛گویا محمد علی بود(.

اشته ام اره همکاری داز آن زمان که شما را در اصفهان دیدم وبعد غائب شدم،به فرقة بابی پیوسته وباآنها همو› شیخ گفت:

.هم اینک با دسطته]ای[ از بابیان همکارم. چند شطب پیش در محفل ما سطخن از شما واظهارات شما در مجلس شاهزادگان    

راجع به ملاقات استاد شما با نقطة اولی) باب( در پیش آمد. عقیدة غالب حاضرات محفل براین بود که انتشار چنین مطلبی 

ا در پیش مردم عادی موجب ضطرر برای پیشرفت این امر خواهد بود. قرار براین شد که شما را  از ناحیة شطما وبه نام شطم  

قهرا ساکت کنند. کسی از میان جمع، داوطلب اجرای این امر شد. من به حکم سابقة شناسایی ومحبتی که از دوران طلبگی 

 وه ملاقاتی بکنم وموضوع را به استحضار او برسانماز شما دیده بودم، به رفقای خود گفتم به من مجال بدهید تا با آقای جل

تا از یک طرف حق دوستی را به جا آورده باشم واز طرف دیگر بسا که با سکوت بی سروصدای او کلید این قفل به دست 

 ‹.افتد. حال میل جناب عالی به سکوت ابدی ومرگ، ویا قفل خاموشی بر زبان نهادن است؟ خود دانید

 خواهش دارم تا وقتی من›حن گفتار خود را ناگهان در پای ستون مسجد عوض کرد وبا تحکم گفت:شطیخ، وضع سلوك ول 

او رفت ومن هم بعد از او بیرون ‹. از شططبسططتان وحیاط مسططجد به خارج نروم، خود از این محلی که نشططسططته اید برنخیزید

 محک امتحان بزنم. آمدم. از حسن اتفاق، دیگر کسی تاکنون از من سؤالی نکرده، تا خود را به

مرحوم جلوه بعد از نقل این سرگذشت برای میرزا محمد علی، پسر حاجی میرزا رفیعای عمه زاده اش،گفته بود: در ضمن 

 درس عبرتی از سرگذشت فخر رازی در این زمینه آموختم.

که ی پرسد واو چنانضطیاءالحکماءکه برآن سطرگذشت]ماجرای عبرت انگیز فخر رازی[آگاهی نداشت کیفیت را از جلوه م  

امطام فخر رازی مردی حکیم ومتکلم وخطیب ومًناظر نیرومندی بود .به روزگار  ›معلوم ِاهطل اطلاع اسطططت بطدو می گویطد:    

جوانی، همواره درمجلس وعظ وخطابة خود از اسماعیلیه بد می گفت وآنچه را پیش از او غزالی و دیگران دراین باره رشته 

دوخت. حسطططن تأثیر مجلس وعظ او، برخی از متعصطططبان فرقة فاطمی را بر ضطططد او برانگیخت وبافته بودند می برید ومی 

شت پ.روزی که در مسجد نماز فُرادا )تنها(می گذارد، یکی از فدائیان اسماعیلی همین که امام به سجده رفت پیش آمد وبر 

گر اگر بعد از این، یک بار دی› وگفت: کمرش نشست ودْم حربة تیزی را که درآستین داشت برگردن امام فخر آشنا کرده

این حرفها را تکرار کنی با همین حربه کار تو را می سطازم و تمام می کنم واگر سطکوت اختیار کنی بسططا که هدایا وصِلات   
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امام فخر بعد ازآن خاموش شططد وهر وقت مریدی از او باعث براینکه ‹. گرانبهایی از موارد مختلف، سططالیانه به تو برسططد 

رة اسطماعیلیه خاموش اسطت را می پرسید جواب می گفت : اینان برهان قاطع دارند! ومنظورش از برهان قاطع، حربة   دربا

 من همواره احساس قاطعیت برهان ایشان را می کنم) که آن تیزی دْمِ حربه باشد.(› برنده بود ومی افزود که:

داسطططتان برهان قاطع اسطططماعیلیه را خواسطططتند به روی من  مرحوم جلوه گفته بود: این فرقه هم با چنین تهمید مقدمه ای،

استاد محیط طباطبائی  -1بکشند، ولی من هرگز این عمل ماجراجویی برهان قاطع به حساب، بلکه بر زبان هم نیاورده ام.)

قل کرده ، این ملاقات را به تفصطططیل ن741در پطایطان می افزاید: میرزا تقی خان سطططپهر در جلد دوم از تاریخ قاجاریه، ص  

ونوشطته است که در این جلسه میرسید محمد امام جمعة اصفهان و محمد مهدی کلباسی فقیه ومیرزا حسن نوری حکیم با  

عده ای از علما به ناهار دعوت شطده بودند. کلباسطی دربارة نحوة اسطتنباط احکام شطرعی از او سؤالی کرد . باب پاسخ می     

ی، ومن در مقام ذکر وفؤاد، وحق نداری از من چنین سططؤالی بکنی. آن گاه دهد: تو در مرتبة شططاگردی ودانشططجویی هسططت

میرزا حسطن نوری گفته بود:اگر شما به مقام ذکر وفؤاد رسیده ای به اعتقاد حکما باید هیچ چیز بر شما پنهان نباشد؟ باب  

صططاحب برهم زدنی،گفت: چنین اسططت، وهر چه می خواهی بپرس! میرزا حسططن دربارة موضططوع طی الارض که به چشططم  

کرامت می تواند از نقطه ای در شطرق یا غرب جهان، خود را به نقطة دور دیگر برساند، واشکالی که از نظر طبیعی در کار  

زمین وسطکنة روی زمین ممکن اسطت پیش آید، سطؤال کرد. سطید به میرزا گفت: جواب را بگویم یابنویسم؟ میرزا حسن     

شد. او قلم برگرفت، خطبه ای مشتمل برحمد ونعت خدا و پیغمبر ومناجات نوشت که گفت: به هر نحوی که دلخواه شما با

ربطی به موضطوع سطؤال نوری نداشطت. میرزا حسن با تذکر این معنی، لب از گفتار بربست و حضار مجلس پس از صرف    

 ناهار متفرق شدند.

لمای تبریز دوسال بعد در مجلس ولیعهد مذاکرة ع›صورت منقول از این گفت وگو که در ناسخ محفوظ است مانند صورت

که در همین کتاب ضبط شده است گویا مبتنی بر گزارش رسمی بوده که مانند نامة ولیعهد منضم به توبه نامة باب، ‹ با سید

نسطخة آن در دفتر خانة دولتی وجود داشته ومورد استفادة سپهر تاریخ نویس قرارگرفته است. انتقال این دو سند موجود  

دربار به کتابخانة مجلس وکوشش در نگهداری آنها دور از چشم ودست تجاوزکاران وبداندیش،نامه وتوبه نامه را حفظ از 

کرده،ولی گزارش مربوط به دیدارو گفت وگوی اصطفهان شطاید روزی در ضمن رسیدگی کامل به اسناد دولتی محفوظ در   

 رآینده امیدوار بود.( مخزن اسناد قصر وجواب اصفهان مانند سؤال وجواب تبریز د

حال که واقعیت تاریخ در مورد نوع برخورد باب با سؤالات حکیم نوری، از زبان شاهدی امین( حکیم جلوه( روشن شد ،بد 

نیست برای آشنا شدن با نمونه ای آشکار از تحریف تاریخ در متون کلاسیک ورسمی بهائیان، به مندرجات برخی از منابع 

 -1ین حادثه اشاره کنیم. مؤلف نقطة الکاف، وبه تبع وی:عبدالحسین آواره )مبلغ مستبصر بهائی()مشطهور فرقه در مورد ا 

، کتاب مشهور،خواندنی وماندگار کشف الحیل را بر ضد آن مسلک ‹عبدالحسطین آیتی ›وی بعدا از بهائیت برگشطت وبا نام 
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وپاسخ قاطع ومقنع باب روبه رو ‹ افی کافیجواب شط ›وسطران آن نوشطت( ادعا می کنند که سطؤالات علمی حکیم نوری، با    

( ونبیل زرندی) از مورخان برجسططته و اطرافیان نزدیک حسططینعلی  1/47؛الکواکب الدریه،114نقطة الکاف ،ص  -2شططد)

 بهاء( با رجز خوانی می نویسد:

ملاصدرا  کتاب عرشیة میرزا حسن نوری که از پیروان فلسفة افلاطون بود] کذا[ از حضور مبارك]باب[ چند مسئله مشکل از

که فهم آن جز برای خواص فلاسفه برای دیگران ممکن نیست سؤال کرد. حضرت باب با عباراتی سهل وآسان، مشکلات 

 او را جواب فرمودند،بدون اینکه از اصطلاحات جاریه پیروی کنند. 

لاتر و مهم تر، وفرق بین این دو میرزا حسطن دانسطت که معارف این جوان به مراتب از معارف فلسطفة افلاطون وارسطو با   

 (141مطالع الانوار،ص  -4طریقه بسیار وبی شمار است ]![)

 

 

 ج( باب وعلما در تبریز

‹ تسططیاد› زمانی که باب را برای مناظره با علما، از زندان چهریق به تبریز می آوردند، در سططر راه ،مردم ارومیه)به اعتبار 

بر سر زبانها بود( از وی به گرمی استقبال کردند، وبه موج ‹ عج›تباطش با امام عصطر  باب، وبه ویژه شطایعاتی که دربارة ار 

،به  421؛عهد اعلی،...،ص 41بدیع، ص 154ایام تسعه، عبدالحمید اشراق خاوری،  -7این احساسات، به تبریز نیز رسید. )

در این  -0بابی وغیر آن( بازتاب یافته است.)نقل از:محمد تقی مامقانی) نیر تبریزی( این مطلب، در منابع تاریخی) اعم از 

؛عهد اعلی...، 1/224؛اکواکب الدریه، 245و244بطاره از منطابع بهطائی، ر.ك: مطالع الانوار،تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ص    

،اظهارات یک پزشطططک 47،موژان مومن، ص 1477-1477؛ادیان بابی وبهائی 441ونیز  445-417و412-415صطططص

به نام دکتر ایسناك آدامز.از منابع دیگر نیزر.ك: اظهارات ملا محمد تقی مامقانی)حجه الاسلام نیر( مسطیحی ساکن ارومیه  

درهنگام ورود او به › .مأخذ اخیر می نیوسد:75در رسطالة گفت وشطنود سطید علی محمد باب...،چاپ حسطن مرسلوند، ص    

. ‹او شططتافته،او را با طمطراق واجلال وارد شططهرکردند ارومیه، عامة اهالی آنجا از صططغیر وکبیر و اناث و ذکور به اسططتقبال  

تمامی آب خزانة حمام را به قیمت یک تومان ›سپس به ماجرای حمام رفتن باب درآن شهر اشاره می کند که عوما ریخته و

 ‹.( از حمامی خریداری کردند

 از شهرهای آذرباییجان› باب می نویسد:ملااحمد ابدال) یکی از سطران نخسطتین بابیه( در همان ایام ضمن نامه ای به دایی   

مردم فوج فوج به خدمت ایشطان شطرفیاب می شطوند، مصطدق بر می گردند. آنچه نقل می کردند هنگامة عظیم برپا شده     

.نیز ر.ك:نامة ملا 410-417برای متن نامه ر.ك: عهد اعلی..، صص -1باب.)‹ یعنی بسیار مردم ارادت رسانده اند به جناب

( ویادداشططتهای دکتر آسططتین رایت،  414-411ینی به حاجی میرزا سططید علی تاجر شططیرازی)همان،صططص  علی اکبر قزو

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

((در جلسططة گفت وگوی علما با باب در تبریز حضططور  445کشططیش مبلغ امریکایی مقیم ارومیه در آن روزگار،)همان،ص

در آن مجمع برعارف وعامی به آن › یو‹ پایة جهالت›داشطته، می نویسطد:اگر مناظرة علمای تبریز با باب انجام نمی شد و  

به باب  ‹وضوح منکشف نمی شد، در همان روز تقریبا یک ثلث اهل آذربایجان از نفس شهر ونواحی، مستعد این بودند که

 (21-20گفت وشنود سید علی محمد باب...، صص -1ایمان آورده ومطیع وی گردند ودرراه او جهاد کنند.)

زمانی که گفت وگوی باب با علما پایان یافت، ورق کاملا برگشطططت وبه گواه خود بابیان، علما  امطا بطه رغم این اقبال اولیه،  

راجع به استقبال مردم ارومیه از باب در هنگام انتقال او از چهریق به تبریز  -2ومردم تبریز یکپارچه با باب مخالف شدند.)

وی در مناظره با علما(ر.ك: ایام تسعه،عبدالحمید اشراق  جهت گفت وگو با علماء و ادبار بعدی آنها از باب)در اثر شکست

( سید حسین یزدی )کاتب باب( که آن ایام در تبریز بود، در نامه به دایی باب) حسنعلی  41-40،بدیع،صص154خاوری،

جحد  در متفق شدند›از شیخی وغیر شیخی وحاکم ومحکوم وتابع ومتبوع ،همگی ‹ کل اهل بلد› شیرازی( نوشت: در تبریز،

لات بر باب، وحتی در حق او خیا‹ ]انکار[وعدم استماع به کلمات اهل حق]= بابیه[ وکل، متفقا مشتعل کردند نار انکار خود را

عهد ر.ك:  -4بدی داشططتند که از تهران فرمان رسططید او را به زندان چهریق برگردانند واین امر، جان باب را نجات داد. )

نبیل زرندی ،مورخ مشهور بهائی، بازار باب را) پس از انجام آن محاکمه( در ارومیه نیز ( چنانکه 444-444اعلی...، صص 

 ›سطخت کسطاد معرفی می کند. او با اشاره به ماجرای محاکمة باب توسط علما در تبریز وتنبیه وی درآن شهر،می نویسد:  

امتحان لغزیدند وجز چندنفر بقیة مردم از مردم ارومیه بعد از اسططتماع بلیه ای که برآن حضططرت در تبریز وارد شططد... در 

.این سطططخن نبیطل زرنطدی،در حطالی اسطططت که وی، از اسطططتقبال     244مططالع الانوار، ص  -7‹.)امر مبطارك اعراض کردنطد  

و  244چشططمگیرمردم ارومیه ونیز تبریز از باب پیش از محاکمة وی توسططط علمای تبریز،خبر می دهد. ر.ك: همان، ص  

245 ). 

ق یعنی حطدود هفطت ماه پس از محاکمة باب توسطططط علمای    1210ربیع الاول  4ومیطه بطه امیرکبیر)در   گزارش حطاکم ار 

صورت گرفته است )دیانت بهائی...، ویلیام هاچر و...ترجمة پریوش  1474محاکمة باب در تبریز در تابسطتان   -0تبریز)

بالمره بابی در ›شططود( مبنی براینکه که ق می 1217( که برابر با شططعبان 27وروح الله خوشططبین،ص ‹ خوشططبین›سططمندری

... در  ›آذربایجان نمانده، نیز مؤید گفتة نبیل اسطت. ملک قاسطم میرزا، حاکم وقت ارومیه، درگزارشطی به امیر می نویسد:   

 باب محافظت باب اشعار رفته بود کمال دقت در نگاهداری او دارم. 

رفته اند یک نفر نائب وچند نفر فراش مأمور کردآنجا رفتند.  چندی قبل مسططموع شططد که جمعیتی به زیارت او از اطراف 

پنج وشش بی سروپای غیر معروفی یافتند که از دور زیارت سلام می خواندند .همة آنها را گرفته کوتک )کتک( مضبوطی 

دارد. دین زده چهل پنجاه تومان هم ترجمات گرفته بودند حالا دردور از هیچ کس نیسطت وچندان شطهرتی در این جاها ن  

 ‹.نزدیکی دفع شر او به تدبیری که کرده ام به سمع شریف خواهد رسید
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 ملک قاسم میرزا در بخشی دیگر ازگزارش خود می افزاید:

همین ساعت که چاپار روانه بود جناب امام جمعه حضور داشت نقل تنبیه وتأدیب بابی ها ومتفرق ساختن جمعیت آنها بود 

ن نمانده، جناب معزی الیه کاغذی نشططان داد که از زنجان به او نوشططته اند که این اوقات قریب که بالمره بابی درآذربایجا

سیصد چهارصد نفر بابی درآنجا عمل آمده، تقیه را بالمره از میان برداشته اند. تعجب دارم چرا تاحال با همه قرب مسافت 

،به نقل از :یادداشطططتهای خطی رفعت الملک، 445.724-444ر.ك: عهد اعلی...، صطططص -1مراتطب را حطالی ننموده اند.)  

 کتابخانة دانشگاه کمبریچ ،انگلستان.(

 

علت این بدرقة سطرد پس از آن استقبال گرم، ناگفته پیدا است :باب در گفت وگوی با علمای تبریز، از عهدة پاسخگویی  

ن میرزا مهدی خان زعیم الدولة تبریزی، برای گزارش گفت وگوی باب با علمای تبریز از زبا -2به سؤالات آنها برنیامد و)

حکیم و روزنامه نگار فرهیخته ومشطهور عصطر قاجار ومشروطه) که پدر وپدربزرگش در مجلس گفت وگوی علما با باب   

(واین امر، بی بنیادی ادعایش 124-125حضطور داشطته اند(،رك: مفتاح باب الابواب،ترجمة حسطن فرید گلپایگانی،صطص    

چی هی› ئم موعود شطیعیان اسطت( برهمگان آشطکار سطاخت. به قول احمد کسروی:علی محمد شیرازی    را)مبنی بر اینکه قا

نتوانسطته  وجز نمی دانم ونمی توانم پاسخی نداشت، از آن سوی با غلط بافیهای سخنان سست وخنک خود زبان ریشخند  

بهائیگری،  -4‹.)گفتن انجطامید  'ردمغلط ک 'ملایطان ودیگران را بطه خود بطازگردانیطده وبطار دیگر کطار بطه چوب خوردن و       

 (44، ص 1424کسروی، تهران 

ماجرای گفت وگوی علما با باب، در عریضطه )یا بهتر بگوییم، گزارش رسطمی( ناصطرالدین میرزا ولیعهد)ناصططرالدین شاه    

 بعدی( به دربار تهران،آمده است.(

 . گزارش رسمی از محاکمة باب توسط علمای تبریز1-7-2

 عهد به پدرش، محمد شاه قاجار، چنین است:متن گزارش ولی

 هوالله تعالی شأنه

قربان خاك پای مبارکت شوم. درباب باب، فرمان قضا جریان صادر شده بود که علمای طرفین را احضار کرده وبا او گفت 

د جناب مجته وگو نمایند. حسطب الحکم همایون، محصطل فرستاده با زنجیر از ارومیه آورده به کاظم خان سپرد ورقعه به  

]آقا میرزا احمد مجتهد،رئیس فقهای اصولی تبریز[ نوشت که آمده به ادله و براهین، وقوانین دین مبین، گفت وشنید کنند. 

جناب مجتهد در جواب نوشتند که از تقریرات جمعی از معتمدین وملاحظة تحریرات این شخص بی دین،کفر او اظهر من 

شهادت شهود، تکلیف داعی مجددا در گفت وشنید نیست. لهذا جناب آخوند ملا  الشطمس واضطح من الامس اسطت. بعد از   
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محمد] مامقانی پیشوای شیخیان تبریز[ وملا مرتضی قلی] علم الهدی از علمای شاخص تبریز[ را احضار نمود ودر مجلس از 

 نوکران این غلام، امیر اصلان خان ومیرزا یحیی وکاظم خان نیز ایستادند.

لا محمود] نظام العلماء ،معلم ناصطرالدین شطاه[پرسطید مسطموع می شود که تو می گویی من نائب امام هستم     اول، حاجی م

وباب هسططتم وبعضططی کلمات گفته ای که دلیل برامام بودن بلکه پیغمبری تسططت. گفت بلی حبیب من، قبله من، نائب امام 

ن بر شما لازم است به دلیل ادخلوالباب سًجدا،ولیکن هستم و باب هستم وآنچه گفته ام وشنیده اید راست است. اطاعت م

این کلمات را من نگفته ام؛آن که گفته اسطت، گفته اسطت. پرسطیدند گوینده کیست؟ جواب داد که آن به کوه طور تجلی    

 کرد.

 چرا  نبود روا از نیکبختی    روا باشد انا الحق از درختی

ه به منزلة شجر طور هستم؛ آن وقت در او خلق می شد الآن در من خلق منی در میان نیسطت؛ اینها را خدا گفته اسطت. بند  

می شطود وبه خدا قسم کسی که از صدر اسلام تاکنون انتظار او را می کشید منم،آن که چهل هزار از علما منکر او خواهند  

چهل هنزار شطططد منم. پرسطططیدند این حدیث در کدام کتاب اسطططت که چهل هزار عالم منکر خواهند گشطططت؟ گفت اگر  

 نباشد،چهار هزار که هست.

ملا مرتضی قلی گفت پس تو از این قرار صاحب الامری؛اما در احادیث است و ضروری مذهب است که آن حضرت از مکه 

ظهور خواهند نمود ونقبای انس وجن با چهل وپنج هزار جنیان ایمان خواهند آورد ومواریث انبیا از قبیل زره داود و عصای 

سلیمان وید بیضا با آن جناب خواهدبود. کو عصای موسی وکو ید بیضا؟ جواب داد که من مأذون به آوردن  موسطی ونگین 

اینها نیسططتم. جناب آخوند ملا محمد گفت غلط کردی که بدون اذن آمدی. بعد از آن پرسططیدند که از معجزات و کرامت 

می کنم و شروع کرد به خواندن این فقره: بسم الله چه داری؟ گفت اعجاز من این اسطت که از برای عصای خود آیه نازل  

 الرحمن الرحیم سبحان الله القدوس السَبوح الذی خلق السموات والارض کما خلق هذه العصا آیه من آیاته.

اِعراب کلمات را به قاعدة نحوة غلط خواند؛ تاأ سطموات را به فتح خواند. گفتند مکسططور بخوان، آن گاه الارض را مکسططور  

د. امیر اصطططلات خطان عرض کرد،اگر این قبیطل فقرات از جملطة آیات باشطططد من هم توانم تلفیق کرد وعرض کرد:    خوانط 

 الحمدالله الذی خلق العصاکما خلق الصباح والمساء.باب بسیار خجل شد.

ت یل برخلافبعد از آن حاجی ملا محمود پرسید در حدیث وارد است که مأمون از جناب رضا علیه السلام سؤال نمود که دل

جد شطما چیسطت؟ حضطرت فرمود آیة نفُسْنا. مأمون گفت لولا اَبناؤًنا. این سؤال وجواب را تطبیق بکن ومقصد را بیان نما.    

سططاعتی تأمل نموده جواب نگفت. بعد از آن مسططائلی چند از فقه وسططایر علوم پرسططیدند، جواب گفتن نتوانسططت. حتی از   

پرسیدند، ندانست وسربه زیر افکنده باز از آن سخنهای بی معنی آغاز کرد که: من مسائل بدیهیة فقه از قبیل شک وسهو 
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همان نورم که به طور تجلی کرد، زیرا که در حدیث است که آن، نورِ یکی از شیعیان بوده است. این غلام گفت از کجا که 

 یر افکند.آن شیعه تو بودی؟ شاید نور مرتضی قلی بود! بیشتر از پیشتر شرمیگن شد وسربه ز

چون مجلس گفت وگو به تمام شطد، جناب] میرزا علی اصطغر[ شیخ الاسلام را احضار کرده ،باب را چوب زده تنبیه معقول   

نموده وتوبه وبازگشطت واز غلطهای خود انابه واستغفار کرد والتزام پابه مهر هم سپرده که دیگر از این غلطها نکند والآن  

 محبوس ومقید است.

 لی حضرت اقدس همایون شهریاری روح العالمین فداه است. امر امر همایون است.منتظر حکم اع

برای کلیشه یا متن سند در منابع بهائیر.ك:  -1این سند، مشهور است ومتن یا کلیشة آن در بسیاری از کتب) اعم از بهائی)

؛عهد اعلی 10و17، بین صفحات 4؛ ظهورالحق ،اسدالله مازندرانی ،ج 250-251کشطف الغطاء،ابوالفضطل گلپایگانی،صص   

برای نمونه،ر.ك: بهائیان،سید محمد باقر نجفی،  -2(   وغیر بهائی)404-404و صص 420- 427...،ابوالقاسم افنان، صص

( آمده است .از جمله ادوارد بروان در اثر مشهورش :موادی 00-42؛جمال ابهی! موسطوی ،صطص  241و247-421صطص  

 Materials  for  the  study  of  the  Babi  religion -3آن را منعکس کرده است.) برای مطالعه پیرامون آیین بابی،

. Campiled  by: E.G. Browne.cambridge  University press.2nd  repri.1961.pp.249-252 ) 

ا است. زیر این سطند از هر باره ارجدار واستوار › احمد کسطروی گزارش فوق را سطندی معتبر شطمرده وتأکید می کند که:   

(نویسندگان 24بهائیگری، ص  -1‹)نوشطتة رسطمی دولتی اسطت،گزارشی است که ولیعهدی برای آگاه بودن شاهی نوشته   

( نقل،واصالت آن را تأیید 257-254شطاخص بهائی نیز گزارش ولیعهد به تهران را در کتاب مشطهور کشف الغطاء) صص  

 کرده اند.

ه نامه ای که) پس از ختم آن جلسه و تنبیه باب توسط شیخ الاسلام تبریز( به قلم آنان با اشطاره به گزارش مزبور ونیز توب 

اصطل این دو مکتوب... را... پس از خلع محمد علی شطاه که مخازن دولتی به تصرف ملتیان   ›باب موجود اسطت،می نویسطد:  

شططف الغطاء،پی نوشططت ک -2‹.)]مشططروطه خواهان[ درآمد، یکی از محبین تاریخ عکس برداشططته و منتشططر سططاخته اسططت 

 (250ص

 . یاد کردِ ناصرالدین شاه از شکست باب درگفت وگو با علمای تبریز1-7-4

نوشته ای مربوط به سالها بعد از  –از خود ناصطرالدین شطاه که زمان ولیعهدی ،در جلسة مذاکرة علما با باب حضور داشته   

رش رسطططمی دربار تبریز به تهران اسطططت. نوشطططتة شطططاه، آن تاریخ وجود دارد که مفاد آن بسطططیار جالب بوده و مؤید گزا

دسطتورالعملی به علاءالدوله از رجال حکومت قاجار است که برطبق آن می بایست همراه یکی از علمای تهران ،با تعدادی  

ور ند مزبساز بابیهای دستگیر شده در زندان)از جمله:جمال بروجردی ،یکی از مبلغان وقت بهائیت( بحث وگفت گو کند . 

 ، آمده است .404-404ص باب واز نویسندگان بهائی معاصر، عهد اعلی...،نوشتة ابوالقاسم افنان، از خاندان ›در کتاب

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 دستخط شاه، که کلیشة آن را در صفحة بعد می بینید، چنین است: 

 ین السلطان گرفته استعلاءالدوله، فردا که جمعه است در منزل خودت آقا جمال بروجردی وچند نفر دیگر از بابیها را ام

بیاورید،اطاق را خلوت کرده بجزامین السططلطان وشططما وبابیها کس دیگر نباشططد. حاجی آقا محمد مجتهد پسططر مرحوم آقا 

محمود را هم اِخبار بکن آمده با اینها حرف وبحث بکند وهمین سؤالات ما را بلند بخوانید)در اصل: بخانید( واز آنها جواب 

مستقلا وبه صورت جداگانه( بنویس، برای اطلاع ما بده بیارند  -7دادند وسطؤال شد،همه را علی حده) بگیرید. آنچه جواب 

بطه بینمع)در اصطططل:بیارند به بینم(.یک مجلس را با اینها حرف زدن لازم می دانم که حقیقت کُمون اینها را بفهمم چه چیز  

 است وچه می گویند.

یند شططما مذهب بابی دارید، صططحیح اسططت یا خیر؟ مذهب بابی چه چیز اسططت از قراری که خود اعتراف کرده اید ومی گو

 واختراع کیست؟ واضح گفت وگوی بکنید بدون ترس.

از قرار ظاهر، مخترع این مذهب سید علی محمد شیرازی است که در تبریز او را به حضور ما آوردند ومجلسی از علما در 

بالاخره معلوم شد که به جز جنون و سفاهت چیزی معلوم نمی شود. آن حضور او که ما خود هم حاضر بودیم منعقد شد و

را شما پیغمبر می دانید یا امام  –یعنی سید علی محمد  -بود چوب زیادی به او زده محبوس شطد وبالاخره مقتول شد. او را 

د از ی او قرآن جدیدی می گوییاو را به چه صفت شناخته اید؟ اگر پیغمبر می دانید وبرامی دانید یا صاحب الامر می دانید؟

آسططمان نازل شططده اسططت،چنانچه در همان مجلس تبریز گفتند: معجزة شططماچه چیز اسططت ،گفت قرآن وبنا کرد بخاندن) 

بخواندن( واقرار کرد که من پیغمبر هسططتم ومعجزة من قرآن اسططت وچقدر ها آن قرآن بیمعنی ولاطائل بود. این حرف  

قرآن فرموده اسططت محمد صططلوات الله علیه وآله خاتم النبیین اسططت ودیگر بعد] ا[ز او تا چقدرها بی معنی اسططت. خدا در 

قیامت پیغمبری نخواهد آمد. هر کس برخلاف آن باشد کافرومرتد و نجس است و واجب القتل. پس سید علی محمد نمی 

ه لسططان قوم خودش. سططید علی محمد  تواند پیغمبر بشططود. وخدا می فرماید ما هیچ پیغمبری را مأمور نمی فرماییم مگر ب

شیرازی باید اگر قرآنی می آورد زبان فارسی باید باشد؛ عربی چرا قرآن درست می کند؟واگر قرآن او عربی است، باید 

در همان مکه ومدینه ومیان اعراف، قرآن خود را نشر داده ودعوت می کرد، نه شیراز وایران که زبان همه فارسی وترکی 

 ست؛چرا باید بیاید ودعوت نماید.و کردی ولری ا

نیستند. سید علی محمد شیرازی اگر امام  12اگر پیغمبر نیست واو را امام می دانند موافق اخبار واحادیث امامها بیشتر از 

 نفر بود. 145باشد باید امام 

ر کرده است،چطور اگر می گویید سطید علی محمد همان قائم آل محمد ومهدی صطاحب الزمان علیه السطلام است که ظهو   

صططاحب الزمانی بود که چوب خورد وحبس شططد وآخر گلوله خورده مرد ونعش او را سططگ خورد. حقیقتا همچه صططاحب   

الامری را هیچ کس نمی خواخد، ونمی دانم شطماها چرا این قدر خر وبی شعور هستید که او را دارای این مقامها می دانید.  
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مخترعه ضططال مضططل که سططید علی محمد شططد وبا هزار هزار دلیل از ابلیس  اصططل مبدء ومنشططاءاصططلی این مذهب مجعولة

وشطیطان بدتر اسطت، پس قائم مقامهای او که میرزا حسطینعلی نوری است وغیره باشد چه معنی خواهند داشت که حرف    

 واقوال را در دین وافعال آنها در دین سیدالمرسلین قابل شنیدن باشد.

)و[ مذهب باید فهمید چه چیز است و مأخذش چه؟: چرا عبث خودتان را به زحمت این اصل حرف شما را در دین وآیین 

دنیا وآن دنیا انداخته، مردم فریبی را مثل شیطان علیه اللعنه برخود... کرده اید.در دینی که خدا وپیغمبر فرموده چه عیب 

 دارد که به این راه افتاده، خود وجمعی را معدوم می کنید؟

 علما از باب،سیر نزولی داشت،چرا؟!.ُوالات 1-7-7

یر سطط›آن گونه که از گزارش ناصططرالدین شططاه میرزا ولیعهد به دربار تهران برمی آید، پرسططشططهای علمای تبریز از باب، 

داشطته،وپیدا است که اگر باب از پاسخ به سؤالات اولیه در نمی ماند وبا استواری به آنها پاسخ می گفت، علما ناچار  ‹نزولی

بخشند. پایین بودن سطح سؤالات از باب، و سیر نزولی ‹صعودی ›د سططح سؤالات خود را بالاتر برده وبدان روند می شطدن 

؛مطططالع الانوار، ص 140آنهططا،مورد اعتراف منططابع بططابی وبهططائی نیز قرار دارد.) برای نمونططه، ر.ك: نقطططة الکططاف، ص  

 (244-242اولی...، محمد علی فیضی ،صص  ؛حضرت نقطة220-1/227؛الکواکب الدریه، 4/10؛ظهورالحق ،247

نقطه الکاف، یکی از کهن ترین تواریخ موجود از صدر تاریخ بابیه، می نویسد: پس از طرح ادعای قائمیت از سوی باب در 

این ادعا،از باب حجت وبرهان خواسطططتند واو شطططروع به خواندن آیات کرد. امیر مجلس علمطای تبریز، آنان برای ثبوت  

. وعباراتی مثل باب سرهم کرد‹ من هم آیات می گویم›)در اصل،امیر ارسلان خان نوشته که اشتباه است.( گفتاصلان خان

 آنگاه،

ولیعهد گفت که علم نجوم خوانده]ای[، بیان آثار این کُره را بنما. وکره]ای[در دسطت داشت به سمت حضرت حرکت داد.  

 آن جناب فرمودند من این علم را نخوانده ام.

سؤال نمود که شک در میانة ]رکعت[ دو وسة ]نماز[ ،بنا را بر چه می گذارند؟ حکمش را فرمودند. دیگری گفت شطخصطی   

 ( 141-140که قَولُهً چه صیغه می باشد؟ جواب نفرمودند ومتغیر شدندواز مجلس برخاستند.) نقطة الکاف،صص 

ار عجز می کند، سطح سؤالات اُفت می کند وپرسش از می بینم، زمانی که باب از پاسخ به سؤال ولیعهد در مورد نجوم اظه

ایرادات ›به میان می آید! تا آنجا که به نوشتة منابع بهائی، کار به آنجا می کشد که علما به باب، ‹ قالَ›شکیات نماز وصیغة 

مد قطة اولی، محرا از وی می پرسند!) ر.ك: حضرت ن‹ اُشطتُرتنَ ›می گیرند وحتی چگونگی به وجود آمدنِ صطیغة  ‹ کودکانه

 (247؛مطالع الانوار ،ص 244 -242علی فیضی، صص 

اسطدالله مازندرانی)نویسندة مشهور بهائی( در کتاب خود، تلویحا )با مطالبی که به اصطلاح در جهت توحیه اقدام باب مبنی  

ند( اعتراف می کند که وی مطرح می ک‹ دم از بحث در اوهام واَعدام نزدنِ›بر بی پاسطخ گذاشطتن سطؤالات علمای تبریز، و   
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( وی می نویسد: بین مورخان، در اینکه علما، در مذاکره با باب، 4/11باب، پاسطخ علما را نداده اسطت.) ر.ك: ظهورالحق،   

به نوع تحقیر واسطتهزاء معامله ومکالمه نموده وحضطرت ]باب[ به صراحت بیان اظهار ادعای عظیم الهی وتحدی به آیات   ›

آنان از پاره]ای[ مسائل خفیة علوم رسمیة متداولة ملایان در آن ایام پرسیدند وحضرت به بساطت وکلمات خود فرمودند و

وصراحت وبه نوع عدم اعتنا جواب گفتند،تأمل واختلافی نیست ومقصود... مؤلف ناسخ التواریخ وصاحب روضه الصفا...وغیر 

لات رسمیه و روایات دینیة سائلین را به نوعی که هم که از این دو اقتباس کرده اند این اسطت که آن حضطرت، جواب سؤا  

قانع وراضطی شطوند ندادند واز علوم ظاهریه ودینیة تحصیلیه بی بهره بودند ومعجزات وکراماتی نیز مانند آنچه اهل ادیان   

 ومذاهب به مؤسطسطین وبزرگان آیین خود نسبت می دهند نیاوردند وبرخی از مواضع کلمات عربیة جدیده]مطرح شده از  

سططوی باب درآن مجلس نیز[ مخالفت با قوانین ادبیه داشططت وهم بنابر مذهب علماءاثنی عشططریه باید محمد بن الحسططن  

عسکری با علائمی که منتظر بودند ظاهر شده، آنچه را معلوم ومأمولشان است مًجری دارد؛لذا دعوت بدیعه]=ادعای باب[ 

ظهار نمودند به موجب الحدود تدُرْء بالشططبهات،) یعنی، مجازاتهای را رد کردند وبرای شططبهة جنوبی که درحق آن مظلوم ا

اسطلامی،در مواقعی که نسبت به وقوع جرم از مجرم، تردیدها وشبهاتی وجود دارد، انجام نمی گیرد.( حکم ضرب وتعزیر  

 (11-4/10ظهورالحق،‹)دادند تا توجه وبازگشت از عقیدت وگفتار خود کرده مبری گردد

‹ نزولی›حظه درآن مناظره، این است که )چنانکه گفتیم( ماهیت وکیفیت سؤالات علما از باب، سیری کاملانکتة درخور ملا

طی کرده اسطت،وقاعدتا اگر باب، پرسشها را به درستی واستواری پاسخ می داد، جو مجلس عوض می شد وحضار ناگزیر  

برخلاف –آیند ودر نتیجه ،روند مباحثه وسؤالات می شطدند سؤالاتی سخت تر و پیچیده تر مطرح کنند تا بر حریف غالب  

 سیری صعودی می یافت.-آنچه که دیده شد

ای که به اصططططلاح خود نازل کرد، چهرة او رانزد حضطططار مجلس کاملا موهون ‹ آیه›در این میانه، اشطططتباه باب در قرائت

 ساخت.

 . باب،عبارت سادة عربی را غلط می خواند!1-7-0

د به محمد شاه قاجار دیدیم، زمانی که علمای تبریز از باب خواستار معجزه شدند،وی اعجاز خود چنانچه در عریضة ولیعه

 آمده بود وکلمة‹ الذی خلق السموات والارض›را آیاتی شطمرد که نازل کند وآنگاه عبارتی عربی را خواند که درآن، جملة  

اسططت)یعنی السططموات باید خوانده شططود(اشططتباها به آخر آن، به اقتضططای قواعد زبان عربی، به کسططر ‹تاء›السططموات را که

 ‹گفتند مکسور بخوان. آنگاه الارض را مکسور خواند.›فتح)=السموات( خواند وچون به وی 

درمجلس تبریز، و اعتراض علما به وی، به لحاظ تاریخی امری ‹ السموات›در ‹ تاء›اشطتباه باب در قرائت نادرسطت اِعراب   

ز گزارش رسططمی ناصطططرالدین میرزا ولیعهد به تهران واظهارات مورخان،)برای نمونه ر.ك:  کاملا مسططلم بوده وگذشطططته ا 

گزارش مورخان آن روزگار نظیر لسان الملک سپهر در ناسخ التواریخ سلاطین قاجاریه و رضاقلی هدایت در روضه الصفا، 
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اب حضطور داشته اند( در مفتاح باب  ونیز میرزا مهدی خان زعیم الدولة تبریزی) که پدر وپدربزرگش درجلسطة محاکمة ب 

 ( منابع وابسته به بابیت وبهائیت نیز بدان اعتراف دارند.124الابواب،ترجمة حسن فرید گلپایگانی، ص

برای نمونه، نبیل زرندی، مورخ مشهور بهائی، که تاریخ وی به امضاء بهاء وشوقی افندی رسیده است، در شرح گفت وگوی 

حضرت باب مسئول او را اجابت کرده وفرمودند: بسم .›ام العلماء از باب درخواست معجزه کرد باب با علما می نویسد: نظ

الله الرحمن الرحیم،الحمدلله الذی خلق السططموات والارض،ملا محمد ممقانی فریاد برآورد که اِعراب کلمه را خطا گفتی. تو 

ند درآیات قرآنیه نیز رعایت قواعد نحویه کطه از قواعطد نحو بیخبری،چگونطه قائم موعود هسطططتی؟ حضطططرت باب فرمود   

همچنین می توان به الکواکب الدریه نوشطططتة آواره اشطططاره کرد. ( 247مطالع الانوار، تلخیص نبیل زرندی، ص ‹) نشطططده...

الکواکب الدریه، از تواریخ مشطهور بهائیت است که به قلم یکی از نویسندگان ومبلغان برجستة وقت بهائیت )عبدالحسین  

بعدی( وزیر نظر عبدالبهاء نگارش یافته ومنابع متعلق به فرقه درآثار خویش بدان استناد می کنند. آواره در ‹ آیتی›ه،آوار

تاء ›مرتکب اشتباه نحوی شده و‹الحمدلله الذی خلق السموات والارضین ›الکواکب تصطریح می کند که: باب،در بیان جملة  

ما ایراد کردند ومغالطه وتغلیط ]؟![ نموده غلط نحوی گرفتند که تاءسموات در فورا عل›ودر نتیجه ‹ سموات را مفتوح خواند

موقع جر ونصطب هر دو باید مکسطور باشطد و ولیعهد هم این شعر را از الفیة ابن مالک خواند که )وما بتاء والف قد جمعا*    

 ری از آیات قرآن بر خلاف قواعد قومیکسر فی الجر و فی النصب معا( .ولی باب در جواب، اتیان به مثل کرده فرمود بسیا

 ( 241.همچنین ،از منابع بهائی،ر.ك: حضرت نقطة اولی، محمد علی فیضی،ص1/220الکواکب الدریه، ‹) نازل شده...

پیدا اسططت که اگر باب، آن عبارت را غلط نخوانده بود، می بایسططتی به جای توجیه کار خود با طرح ادعای )به اصطططلاح (   

رآن!،قاطعانه بگوید: خیر، غلط نخوانده ام وطبق قواعد زبان عربی فصطیح، قرائت من درسططت است.)دقت  وجود اغلاط درق

 کنید( 

 /باز هم جعل وتحریف واقعیت در منابع بهائی1-7-1

البته اینکه باب در توجیه غلط گویی خود، از به اصططلاح وجود اغلاط در قرآن کریم سطخن گفته باشد، از مطالبی است که   

به بعد( جعل کرده اند. والا در منابع معاصر واقعه از  1450منابع مربوط به فرقه) از زمان تاریخ نبیل زرندی، مورخ  بعدها

قبیل عریضططة ولیعهد به تهران واسططنادی که از بسططتگان واطرافیان باب در این زمینه وجود دارد مطلقا چنین چیزی وجود  

 ز بابیان نخستین نگارش یافته وکهن ترین تاریخ موجود از صدر تاریخ بابیهندارد. حتی کتاب نقطة الکاف، که توسط یکی ا

اسطت، در پنج صطفحه ای که به این واقعة بالخصوص اختصاص دارد، کمترین اشاره ای به این مطلب مجعول ندارد.) ر.ك:   

 ( 144-144نقطه الکاف، صص

در قرآن، مطلقا خالی اسططت (قبلا آوردیم. به ‹ اغلاط›خ عریضططة ولیعهد به تهران را) که از اشططارة باب به  وجود به اصطططلا 

عنوان نمونه ای از اسناد معاصر واقعه نیز باید به نامة میرزا حسینعلی شیرازی)دایی کوچک باب( به برادر بزرگش )یعنی 
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رگفت د دایی بزرگ باب( اشططاره کنیم که متعاقب محاکمة باب در تبریز نگارش یافته اسططت وصططراحتا به غلط گویی باب

 وگو با علماء ،وعجز وی از پاسخگویی به ایراد نحوی آنان تصریح دارد.

برای نامه های مختلف بابیان به خاطر  میرزا حسطططینعلی، خطال اصطططغر بطاب) کطه منبع اخبارش نوعا خود بابیان بوده اند()   

سید حسین یزدی) کاتب باب( ، ازجملة ،نامة ‹عهد اعلی...›اصطغر)در گزارش مربوط به باب، ر.ك: صفحات مختلف کتاب  

 در نامة خود به برادر می نویسد: پس از ورود باب به مجلس علما،( 444-444در همان ایام، در صص 

بنای مباحثه می شطود. سطؤالات مختلف می نمایند. ایشطان به طریقِ غیرِ قواعدی که در دست ملا ها می باشد)گویا کاربرد    

شطته وجعل یا ملکِ اختصطاصی آنها است!( جواب می گویند. پنج شش ساعت طول   قواعد زبان عربی، اختصطاص به علما دا 

مجلس بود، عاقبت ملا محمد] مامقانی[ که رئیس آن مجلس بوده می گوید: شطما مدعی چه می باشید؟ می گویند من باب  

گویند من  شته بودند که میهسطتم . می گویند باب را نمی فهمیم. دیگر چه چیز می باشید؟ این فقره  را ]بابیها[ تفصیل نو 

همان کسی هستم که شما ها هزار سال است انتظار او را داشته اید .چند آیه از قرآن را می خوانند به جهت دلیل قول خود، 

آنچه نوشطته بودند ]این بود که[ در جایی که محل فتحه بوده به کسطره تلاوت می نمایند یا برعکس. حضرات ملاها مدعی   

 (444-444قرآن را هم درست نمی خوانید. دیگر ایشان سکوت می نمایند...) عهد اعلی...،صص می شوند که شما

باب در خواندن عبارت عربی فوق، بر هر طلبة مبتدی آشکار بوده وحتی به گفتة آواره، ‹ادبی ودستوری› از آنجا که اشتباه

نوجوانی بیش نبوده است، روشن است که این  کسی که این ایراد نحوی را بر باب گرفته شخص ولیعهد بوده که آن زمان

کلی یافته وناگزیر بوده اند که موضطوع را، به هر ش ‹جنبة حیثیتی›واقعیت مسطلم تاریخی،برای بابیان وبهائیان، به اصططلاح   

 لوث کنند.-ولو به قیمت توهین به ساحت قرآن کریم–هست 

خویش:میرزا سطید علی تاجر شیرازی( با اشاره به تحدی   همان قرآنی که باب)در نامه اش از شطهر مسطقط به دایی ومربی  

در صدر اسلام، فصحای اعراب دعا نمودند وآخر ›... ومبارزه طلبیِِ پیامبر اسطلام با مشطرکین ومنکرین، تصطریح میکند که    

دة ن)نویسططنعبارت باب در این زمینه را می توانید در کتاب عهد اعلی...، نوشططتة ابوالقاسططم فنا ‹) روسططیاه و خجل شططدند.

ببینید. البته باب در این نامه، نوشته های خود را) همچون قرآن کریم( غیر قابل تقلید  775شطاخص و معاصر بهائی(، ص  

وشبیه سازی می داند!ادعای بسیار بزرگی که با توجه به لفاظیها وعبارت پردازیهای مجعول و بعضا بی معنی در آثار باب، 

عایی گزاف بلکه یک شوخی مضحک،تلقی شده است.( نیز در بیان فارسی قرآن کریم را از سطوی دانشمندان به عنوان اد 

...درزمان نزول قرآن، افتخار کل به فصاحت کلام بود،از این جهت › در عالی ترین مرحلة فصطاحت شطمرده و می نویسطد:   

.)بیان فارسططی، باب اول از واحد ‹خداوند قرآن را به اعلی علو فصططاحت نازل فرمود واو را معجزة رسططول الله ص قرار داد 

 ( 15دوم،ص
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احمد کسروی ،در کتاب بهائیگری، به سخن عباس افندی در کتاب مقالة سیاح راجع به مذاکرة باب با علمای تبریز اشاره 

‹ ردک نکته نحوی گرفتند، احتجاج به قرآن نمود واِتیان به مِثلِ منافی قواعد نحو ازآن بیان›می کند که گفته است :به باب، 

 سپس می افزاید: 

ببینید که چگونه داسططتان را به رنگ دیگری انداخته ودروغی از خود به آن افزوده. زیرا چنان که پیدا اسططت به باب، غلط  

) نه نکته( آن گاه باب در مانده وپاسخی نتوانسته. نه آنکه پاسخ گرفته واز قرآن -نحوی گرفته اند؛ غلطهای بسیار آشکار

ی یاده کرده. این یک نمونه اسطت که چگونه ناچار شده اند تاریخ را کج گردانند وبه داستانها رنگهای دیگر  نیز ماننده های

 دهند.

 . داستان محاکمة باب توسط علما از زبان یک مورخ بهائی مآب2

رش به باب از مورخان معاصططر اسططت که در غرب می زید وتعلق خاط‹( امانت› آقای عباس امانت) متعلق به خانوادة بهائی

: برای نقد کتاب آقای امانت ر.كوبهاء، از خلال سطور کتابش که با عنوان قبلة عالم به فارسی ترجمه شده، هویدا است.) 

؛کتاب قبلة عالم در بوتة نقد،مندرج در: ‹ تعصططب›و مغناطیس ‹ قبله نما› مقالة مسططتدل آقای مسططعود رضططایی، با عنوان:  

 .(151-47،صص1441،مهر 11،ش 1ماهنامة زمانه، سال 

)قبلة ‹پیام آور›این مورخ بهطائی مآب) درگزارش مجلس مذاکرة علمای تبریز با باب) از علی محمد باب، با تعابیری چون 

که › ( ونیز چهره ای جوان وگیرا یاد می کند 171)همان، ص ‹ سططید پرجاذبة شططیرازی › ( )بخوانید پیغمبر(171عالم،ص 

که مرجعیت علما را به › می خواند‹ پارسطططای فرانگر› ( همچنین باب را 144مان، ص )ه‹! نوید عصطططر جدیدی را می داد

()والبته کاری به این ندارد که: باب هرگز توان وجرئت بحث با علما را نداشت واین علما 144همان، ص ‹)مبارزه می طلبد

اقرار ›ا آگاهی خویش از علوم زمانه رابودنطد کطه بطه مبطارزه اش می طلبیدند(.حتی اعتراف باب) درگفت وگو با علما( به ن    

( وبدین وسطططیله می کوشطططد که از انعکاس منفی آن در ذهن خوانندة کتاب بکاهد. 171می خواند)همان، ص ‹ صطططادقانه

همان، ص ‹) ظاهرا مسططحور صططراحت واعتماد به نفس پیام آور] یعنی باب[ شططده بود...  ›همچنین ادعا می کند که ولیعهد 

نام طعن ولعن وریشخندهای دش›، و‹تفتیش عقاید›، ‹اسطتنطاق › چالش علما با باب، از تعابیری منفی چون( ومتقابلا از 175

 ( 172-144،175سود می جوید.) ر.ك: همان ، صص ‹ آمیز

ویری از گفتار ورفتار باب،در کنار ارائة تص‹( مریدگونه›تردیفِ) حساب شدة( آن گونه تعابیر وجملات مثبت) وبعضا کاملا 

از منش و روش جناج حریف، پیدا اسطت که خواننده را در فضطای روانی خاصی به نفع باب قرار داده وتوان قضاوت    سطیاه 

 علمی و عادلانه را در وی تضعیف می کند،واین رویه، هرگز شایستة یک اثر علمی وتحقیق بی طرفانه نیست.

ریز) که برای روشن شدن صحت و سقم ادعاهای عجیب است که جناب امانت، از آزمون علمی ودینی باب توسط علمای تب

وی، وتکلیف ملت ودولت در برابر او، صطططورت گرفت ودسطططت باب را در ادعای ناروای وی رو کرد( با عناوین گزنده ای 
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همان، ص ‹)بازجویان›( یاد می کند وعلما را با اطلاق برچسب 175و 144)همان، صطص ‹ اسطتنطاق  ›و‹ تفتیش عقاید›چون 

بود و خود را باب)علم( ‹ الهی وآسطططمانی› فرو میکوبد. واین در حالی اسطططت که شطططخص باب، مدعی مقامی ( برآنها171

آخرین پیشوای معصوم شیعه، حضرت امام مهدی)عج( ،ودر این اواخر، خود آن حضرت قلمداد می کرد وگذشته از داعیه 

درسطططت بودن، وچه در صطططورت دروغ  ودعوت باب،برای جامعة شطططیعیان ورهبران مذهبی آن،این ادعا)چه در صطططورت

 می کرد وباید راست ودروغ آن سریعا معلوم می گشت.‹تکلیف›بودن(شدیدا ایجاد 

طبیعی اسطت جامعة شیعی نمی بایست کورکورانه هر دعوت وادعایی رات بپذیرد و باید هر دعوتی، از جمله دعوت باب،  

بود .  ‹نایبان امام›و ‹ عالمان امت›وبیش از هر کس، وظیفة  را نخست به ترازوی علم ومنطق می سنجید واین کار نیز پیش

از آن سطو، علی محمد باب،ادعاب بابیت،بلکه فراتر از آن،امامت داشطت وچنین کسطی، طبق اعتقاد شطیعیان می بایست از     

ه در ه آواردانشططها وعلوم مختلف زمانه، همچون دانشططمندان عصططر)بلکه بسططیار بیشططتر از آنان( آگاه ومطلع باشططد.) چنانک

(گرایش شططخصططی به نام آقا کمال نراقی به بهاءع وعدول وی از یحیی صططبح ازل، را معلول 475،ص 1الکواکب الدریه) ج 

این امر می داند که به گفتة خودش: سططؤال تفسططیری را با هر دوی آنها در میان گذاشططت وازل از پاسططخ فروماند وبطلان   

را عالم به کل علوم وصاحب مقام معلوم › ر پاسخ گفت و روی این لحاظ، وی بهاءادعایش معلوم شد ولی بهاء به سؤال مزبو

خود باب هم در منتهایی که به عنوان تکذیب ادعای بابیت نوشته، تصریح می کند، باب امام زمان) عج( عالم ‹. می دانست

 اسی وبازخوانی اسناد ونسخهبه جمیع علوم اسطت وچون من چنین نیسطتم پس از مقام بابیت دورم.رك: خشطت اول؛ بازشن   

، 7هطای توبه نامة سطططید علی محمد باب، احسطططان الله شطططکراللهی طالقانی،مندرج در :فصطططلنامة مطالعات تاریخی،سطططال   

 به بعد.(  114،ویژه نامة بهائیت، ص 1441*تابستان 14ش

این مدعی نوظهور باقی می ماند، بطا توجطه با این امر، تنها راهی که برای علما جهت تعیین تکلیف خویش ومردم در برابر   

آن بود که وی را نزد خود فراخوانند وبرای آگاهی از صطحت وسقم ادعای بزرگ وی، با پرسشهای خود،میزان آشنایی او  

با علوم گوناگون )فقه وتفسطیر وحکمت وطب و...( را جویا شطدند وبدین گونه، صدق مدعای وی را معلوم دارند،واین امر،   

دارد؟! واگر هم داشته باشد، آیا فردی جز خود باب با ادعاهای شگفت ‹! تفتیش عقایئ›و‹! استنطاق › عچه ربطی به موضو

ما، این مطلب واضططح را نمی داند یا ‹والاتبار ›خویش، آن را ایجاب کرده اسططت؟! وآیا مورخ‹ تکلیف سططاز›و جنجال انگیز و

 دانسته ،سفسطه می کند؟!

ق نوشتة شیخ کاظم سمند)مورخ قدیمی ومشهور بهائی( که از فرزند یکی از سران بابیه بد نیست آقای امانت بدانند که طب

خویش به علماء ،فردی به ‹ اتمام حجت وابلاغ آیت›در قزوین نقل می کند :باب در اوایل ظهور خویش، برای به اصططططلاح

نظیر ملا صططالح وملا تقی قزوینی) شططهید قزوین ‹ به نام بعضططی از مشططاهر علمای›نام ملا احمد ابدال را همراه چند لوح که 

که  ›این بوده است ‹از قرار مسموع ›مزبور ‹ مضمون الواح›وحاجی ملا عبدالوهاب ،صادر شده بود نزد آنان فرستاد وثالث( 
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امر من امری نیسططت که اصططلاح ورتق وفتق آن حق دولت باشططد، بلکه تشططخیص وتمیز دادن این مطالب، حق علما اسططت   

.)سمندر ‹ود را بر مسند امام نشسته ومی دانید خوب است مرا بخوانید ویا بیایید وملاقات نموده امتیاز بدهیدوشماها که خ

مخفی نماند که بعد از تحریر این اوراق، اصططل توقیع مبارك که به خط مبارك به مرحوم حاجی ملا عبدالوهاب ›می افزاید: 

 ( 44-44)تاریخ سمندر وملحقات،صص ‹. وسواد او را عینا برداشتیمنازل شده بود نزد ورقة مرحوم مشارالیه زیارت شد 

بدین ترتیب می بینیم که علمای تبریز، با احضار باب وپرسش از دعاوی ودلایل وی، دقیقا به پیشنهاد خود باب عمل کرده 

 اند.

از باب نیز مطرح است.  همین بحث عینا در بارة برخورد آقای امامت با درخواسطت معجزه وکرامت توسطط علما و ولیعهد  

( خوانده وآن را 171قبلة عالم، ص ‹)درخواسطططت بلهوسطططانه›امانت، درخواسطططت معجزه از باب توسطططط علما و ولیعهد را

باید معجزه )کاری ‹ آسمانی›، واز سنج خیالات وآرزوهای اطفال می شمارد! در حالی که،مدعیان مقامات‹تصویری کودکانه›

اند، واتفاقا باب هم منکر ‹قادر متعال›زند(بیاورند تامعلوم شطططود که حقا فرسطططتادة خداوند کطه دیگران، از انجطام آن عاج  

معجزه نبود،منتها می گفت به عنوان معجزه تنها به نوشططته های پرحجم وتند نگاشططتة وی اکتفا کنند، که البته ،آن نوشططته 

ن) واز آن جمله، به دلیل اغلاط ادبی ومحتوایی هطا،بطه رغم حجم گسطططترده وخط زیبطای آنها، از نظر علما به دلایل گوناگو   

 محسوب شود!‹ معجزه›بسیار، و واژه تراشیهای مضحک(اساسا ارزش علمی نداشت، چه رسد به اینکه 

قرار ‹سحر ›همردیف  -که کار پیامبران است –را ‹ معجزه ›هم تعیین می کند و‹ نرخ ›دعوا ،›ضطمنا مورخ بزرگ ما، وسط  

دکانة ناصرالدین میرزا، که هنوز در سودای جن وپری به سر می برد پیام باب تنها در صورتی به دل  در تصور کو› میدهد: 

› .در ادامه می نویسد : 172همان، ص ‹) می نشطست که وق قادر می بود از بوتة آزمایش سِحر و عجاز موفق بیرون آید... 

ید که می بین‹ بر ادعای مهدویت خود تکیه می کرد باب،خود را نه سطططاحری با ید بیضطططاء، بلکه پیامبری می پنداشطططت که

بود،ساحری! با ید بیضا می خواند.( در حالی که باید از زبان ‹ دست نورانی‹ید بیضا› موسای پیامبر راکه یکی از معجزاتش: 

صرافان شطاعر نکته سطنج به وی تذکر داد که : سطحر با معجزه پهلو نزد،دل خوشطدار ! ودریغ خورد که : آه آه از دسططت     

 گوهر ناشناس/هر زمان خر مهره را با دًر برابر می کنند!

از کسی چون آقای امانت، که ژست علمی وتحقیقی به خود گرفته است، طبعا نمی توان توقع داشت که صریحا وبا ادبیاتی 

حتی حسن موقر انی و)نظیر مؤلف نقطه الکاف واشراق خاوری وفیضی وابوالفضل گلپایگاز سنخ ادبیات مبلغان بابی وبهائی 

بالیوزی(شطیفتگی خویش به حضطرت رب اعلی وحضرت احدیت) بخوانید: باب و بهاء( را برملا سازد. ناگزیر باید در پس   

گاهی هم در جهت تبلیغ این مسلک، یا دست کم توجیه وتبرئة مدعیان نقاب تحقیق علمی پنهان شطد وچنانچه قرار است  

این کار را با ژسطت علمی ودر قالب تحقیقات آکادمیک پیش برد... مع الوصف ،جالب  آن از نسطبتها و اتهامات، برداشطت ،  

رتوشططها وتک مضططرابهای ›اسططت بدانیم ،گزارشططی که جناب امانت، از مذاکرة علمای تبریز با باب به دسططت داده،به رغم 
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پیدا اسطططت که نه تنها وی در جای جای آن گزارش، حاوی اعترافات جالبی اسطططت.) این گونه اعترافات، ‹حسطططاب شطططدة 

شططیفتگان باب وبهاء را خوشططنود نمی سططازد ،بلکه بنیان مشططروعیت آیین آنان را نیز متزلزل می سططازد. لهذا بعید نیسططت 

اختلافی که) گفته می شطود( اخیرا بین محفل بهائیت وعباس امانت بالا گرفته، ناشی از همین بی احتیاطیها !باشد ؛ که البته  

ا) بی به آن ر‹ اعتراف›حقیقت و‹ درك›دوست داشته باشند وراسترا‹ افلاطون›را بیش از ‹ حقیقت›انت، امیدواریم جناب ام

 اعتنا به سرزنشهای خار مغیلان، وبا قوت بیشتر(ادامه دهند. ایدون باد!( 

فت وگوی علما یج گمردم ارومیه از باب، وانتظار بی صبرانة اهل تبریز نسبت به نتا‹ استقبال گرم›او سخن را با پیش پردة 

با حذب حاشیه پردازیهای  -با باب، آغاز می کند وسطپس مطلب را به گزارش مذاکرات باب وعلما می کشطاند که لب آن  

 چنین است )تأکید روی کلمات همچون همه جا از ما است.(: -امانت

نادری بود برای مشاهدة مناظره مجلس تبریز برای ناصرالدین میرزا رویدادی طرفه و هیجان انگیر بود. زیرا این فرصت 

ای میان دو جناح: از یک سططو یک مدعی مهدویت که متهم به ارتداد بود... واز سططوی دیگر پاره ای از گویاترین مخالفان  

‹ ینبه ادله و براهین وقوانین دین مب› باب...برنامة تبلیغاتی مجلس پیشطططاپیش معین شطططده بود: دعاوی کفر آمیز باب را

تیجه را متعاقبا به سطططراسطططر مملکت اعلام کنند...در ابتدای محاکمه ولیعهد علنا نسطططبت به باب ودعوی تسطططجیل کرده ون

مهطدویتش دودل بود. کنجکطاوی ناصطططرالدین جوان برای شطططگفتیهای نوآمده احسطططاس احترامی در دل او برای...]باب[    

 برانگیخته بود...

 وپرس وجوهای تفتیشی و استنطاقی بستند. از صرف ونحو عربی ملاباشطی وهم قطارانش باب را به رگبار تفاسطیر وتعابیر  

گرفته تا سطؤالات دربارة متن وتفسطیر احادیث، شطأن نزول آیات قرآنی ،نکات باریک الهیات و حکمت، مسائل شرعی ...    

رازیر شد. ر سسیلابی از پرسشهای گوناگون بر سر پیام آور]![ آزرده خاط–طب بقراطی و تأثیر امزجة اربعه بر یکدیگر... 

اقرار صطططادقطانطة بطاب کطه با این علوم آشطططنایی ندارد،بازجویان را جسطططورتر کرد... تحقیر وتمسطططخر علما کافی بود که      

 دستوردولت تحقیق پذیرد و مانع شود که مردمان دل در گرو سید پرجاذبة شیرازی دهند.

ز خود بروز دهد وتندرستی محمد شاه بیمار را ملاباشطی... از باب خواست که اگر فی الواقع صاحب کرامت است معجزی ا 

سططهل تر کرد واز باب خواسططت به جای این کار،جوانی ملاباشططی را به او   به او بازگرداند. ناصططرالدین ... شططرط معامله را  

بطازگرداند . ولیعهد انگار هنوز می پنداشطططت که باب واقعا نیروی معجزآسطططا دارد. ولی پاسطططخ باب به این درخواسطططت   

، در عوض برای اثبات صططدق مدعای خویش، شططروع به نزول آیات عربی به سططبک ‹قوة ندارم›انه]![ سططاده بود: دربلهوسطط

 ‹...قرآن کرد،عملی که پیوسته آن را یگانه معجزة خود شمرده بود]که آن هم مورد ایراد نحوی واقع شد

وارباب شططرع را تشططدید کرد ودر این میان   تأکید مکرر باب که از علوم عادی سططررشططته ای ندارد، مباحثة بین پیام آور 

همدلی متزلزل ناصططرالدین نیز از دسططت رفت. شططورواشططتیاق شططاهزاده رفته رفته مبدل به بی تفاوتی وحتی بی حوصططلگی 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

گردید، تا آنکه باب ،در عکس العمل به تهمت کفر وشیادی از جانب علماء ،با عصبانیت برای بارنخست علنا گفت که وی 

ان امام زمان،مهدی موعود،اسطت که هزاران ]کذا[ سطال مردمان چشطم به راه بازگشتش بوده اند. این ادعای    به راسطتی هم 

شگرفت فریاد اعتراض مجتهدین خروشیده را به اوج رساند. طعن ولعن وریشخندهای دشنام آمیز آنان باب را وداشت با 

 تراض ساکت ماند.؟ وبعد در طول بقیة محاکمه به اع‹مگر من مسخره ام›غیظ بپرسد 

در تصطور کودکانة ناصطرالدین میرزا ... پیام باب تنها درصطورتی به دلش می نشست که وی قادر می بود از بوتة آزمایش    

سطحر] ![ واعجاز موفق بیرون آید. رفتار وکردار باب هر چقدر هم شگفت انگیر، بازفاقد آن نفس مسیحایی بود که بتواند  

عهد، را مرید خویشطتن سطازد... مجلس مجتهدین تبریز وبرخورد آنها با باب ممکن است   هزاران تن، از جمله شطخص ولی 

سططاده لوحانه ]؟![ به نظر رسططد، ولی آنان آن زیرکی را داشططتند که ناصططرالدین را از تمایل به جانب مدعی جوان بازدارند.  

 (174-144، صصواین واقعیت ،امکان سازش باب را با دولت قاجار تیره تر کرد...) قبلة عالم

تأکید مکرر باب که از علوم عادی سررشته ای ندارد، مباحثة بین پیام آور وارباب شرع را تشدید › به نوشتة عباس امانت:

کرد ودر این میان همدلی متزلزل ناصرالدین نیز از دست رفت. شور واشتیاق شاهزاده رفته رفته مبدل به بی تفاوتی وحتی 

 با این اعتراف جالب، باید افزود که: در ربط‹. بی حوصلگی گردید

حاصطل محاکمة باب توسطط علما در تبریز، چنان وی را از چشطم ناصرالدین میرزا ولیعهد) ناصرالدین شاه بعدی( انداخت    

ق در آغاز سطططلطنت خویش زمانی که عمویش مهدیقلی میرزا )حاکم وقت مازندران (را  1217که چندی بعد، در صطططفر 

 ورشیان بابی در قلعة شیخ طبرسی مازندران کرد چنین نوشت:مأمور قلع و قمع ش

مهدیقلی میرزا، در این باب، زیاده از حد باید سططعی بکنید.این عمل بازیچه نیسططت: پای دین ومذهب در میان اسططت. این  

اسططقلی ن وبه]عبطایفة نجس مردود را همچه باید ازصططفحة دارالمرز پاك کنی که اثری باقی نماند. البته کمال اهتمام را بک

خان سططردار[ نوکر لاریجانی یار تقویت کن که از عهدة این خدمت وخدمات سططرحدیة دیگر خوب برآید.) رحیق مختوم  

،2/121-124) 

در کتاب رحیق مختوم،از قلم افتاده وجایش سططفید ‹عم›کلمة -2عم)›( نوشططت: 1210نیز همو در صططفر سططال بعد) یعنی  

دیقلی میرزا حاکم دالمرز مازندران موفق بوده بدانند که:در باب رفع عائله ودفع فساد گذاشطته شده است.(اکرم نامدار،مه 

وفتنه و آشطوب واغتشطاش بابیها که در نفس الامر بدعت تازه در دین مبین وشریعت غرای جناب سیدالمرسلین گذاشته   

ازم دین است وضروری مذهب وملت اند وفی الواقع برداشطتن اینها از صفحة روزگار وروی زمین برهمه کس واجب واز لو 

همین است. بلی اولا اطفاء نائرة این شعله منوط ومربوط به اهتمام علمای اعلام وفضلای ذوی العز والاحترام خواهد بود ودر 

ثانی به کف کفایت نوکرهای دیندار دولت ابد قرار بسططته اسططت. وبالجمله به نوعی که در هنگام مأموریت آن عم ارجمند  

حضطططورا( امروز ومقر فرموده ایم باید آن عم گرامی در این خصطططوص کمال تقویت وحمایت از عالیجاه  -4هه...)بالمشطططاف
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مقرب الخاقان عباس قلی خان سردار نوکر لاریجانی به عمل آورده مراقبت ومواظبت باشد که ان شاءالله تعالی فتنه وفساد 

مازندران برخاسته شده وبالکلیه این معدود را قلع وقمع نمایند وآشطوب وانقلاب این طبقة هاویه هلاك بالمره از صفحات  

 رحیق‹) نباشططد واز شططرارت وشططیطنت آنها همگی اهالی آن مرزوبوم آسططوده وفارغ البال باشططند...  که آثاری از آنها باقی 

 ( 124-2/124مختوم،

 1214ده بود، در رمضططان ناصططرالدین شططاه،چندی بعد به فوجی هم که درسططرکوب شططورش بابیان در زنجان خدمت کر 

 (112پاداش داد.) میرزا تقی خان امیر کبیر، عباس اقبال،ص 

 

 .یک نکتة جالب2-1

از منابع بهائی بر می آید که باب، اصطولا در پرسش وپاسخهایی که از وی می شد و جنبة مناظره داشت،خیلی زود سیر می  

، یکی از سردان شیخیه )موسوم به ملا 1211کرد. در سال انداخت وبه ناآگاهی وبی اطلاعی خویش از مسائل اعتراف می 

جواد برغانی قزوینی)وی از خانوادة شطهید ثالث بوده وپسطر خالة قره العین می شطد، وحتی قره العین، توسط او با شیخیه    

با  ( که نخست به باب گرایش یافته وسپس444آشنایی و پیوند یافت. ر.ك: حضرت طاهره ،نصرت الله محمد حسینی، ص

مشططاهدة برخی امور نسططبت به حقانیت ادعاهای او به تردید افتاده بود، شططاهد گفت وگوی یکی از اخباریان با پیشططوایان  

)باب( بودند. فرد اخباری مسططلک به منظور آزمون علمی باب، از او سططؤالاتی می کند وباب در جواب او، در می مانَد،واین  

دیگر از بابین)ملا عبدالعلی هراتی وملا ابراهیم شیرازی( از ایمان به باب دست امر سطبب می شود که ملا جواد وبرخی  از  

 بردارند وحتی ملا جواد رساله ای علیه وی بنویسد وحقانیت ادعای وی را به چالش بکشد.

ای  هاقدام ملاجواد ویارانش به حدی برای باب واتباع وی خطر سطاز می گردد که قره العین مشهور، ناگزیر می شود رسال 

 در رد آنها نوشته وایشان را به باد توهین وهتاکی بگیرد. 

به بعد آمده)برای متن این رسططاله وتوضیح راجع به  747، ص 4متن رسطالة جوابیة قره العین، که در کتاب ظهورالحق ،ج  

ه وتأمل به بعد( از دو جهت در خورد ملاحظ 444ملاجواد،همچنین،ر.ك: حضططرت طاهره،نصططرت الله محمد حسططینی، ص  

اسطت. نخسطت :توجیهات بسطیار ناچسطب بلکه مضطحکی است که قره العین از عجز آشکار باب در برابر سائلان می کند      

ونشطانگر عمق سقوط او در گرداب تأویلهای بی پایه و غیر علمی است. دوم: نقل قولهایی است که قره العین از نوشتة ملا  

دهای وی به باب، وماجرای بحث فرد اخباریِ ومسلکِ فوق با پیشوایان بابیان، واقف جواد آورده وما را با مفاد ایرادها وانتقا

 می سازد.

کرده و سطخن را نیز با هتاکی واهانت به نویسندة  ‹ مضطمون ›قره العین، رسطالة ملاجواد را) با ادبیات خود(خلاصطه ونقل به  

 رساله آغاز می کند:
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بود لکن چون رد جواب واجب، بعض از مضامین خلاف آیینش را بر سبیل هر چندآن نوشته را در نزد اولی الباب جوابی ن

اجمال بیان می نماییم ودر مقام جواب بحولی ربی وقوته بر می آییم. هر چند بسیاری از کلماتش مزخرفات می باشد که به 

 اشی شده... )از جرئت کاتبش که از جهل ننگریستن به او،فرائضم مرتعش گردیده)انگشتهایم به لرزه افتاده.

 مضمون اول آنکه: بعد از آنکه وارد بزم حضور نورالانوار]یعنی باب[ گردیدم.

مرد عربی در محضطر فصطل الخطاب]باب[ در مقام سطوال وجواب برآمده که من عربی هستم واز نزد اخباریین آمده ام تا    

ق شما نموده به جانب قوم خود رجوع نموده شما را امتحان نمایم که آنچه را ازمسائل موافق خیال من جواب فرمایید تصدی

که ایشان نیز تصدیق نمایند. پس سؤال نمود از رکعتین اخرتین صلوه جماعت که آیا حکم او جْهر است با اخفا است. حجه 

 الله العظمی فرمودند اخفا است. وشیخ از دلیل سؤال نمود، فرمودند آیة قرآن :ولا تجهر بصلاتک.

آیطه را خوانطد: ولا تُخافِت بها وابتغ بین ذلک سطططبیلا. وبنای مجادله را از جهل خود با حق مطلق    شطططیخ در مقطام رد، متمم 

گذاردند. تا آنکه آن بزرگوار )ص( در جواب او نَسِیتر ]فراموش کرده ام[ از لسانِ حقیقت نثار اظهار فرمودند وآن بیچارة 

در خیططال خود را کططه میزان قرار داده بود نططدیططده...) فقیر در مقططام انکططار برآمططد،چون کططه موافق آن قططاعططدة مصطططورة 

 ( 741-4/740ظهورالحق،اسدالله مازندرانی، 

جالب است که قره العین ،در پاسخ به این بخش از اظهارات ملاجواد، منکر وقوع داستان، واظهار عجز باب در برابر شخص 

، که البته توجیهاتش نیز) چنانکه خواهیم دید( سست و اخباری، نمی شود، بلکه در مقام توجیه و تأویل کار باب برمی آید

امتحان حجت الله میزانش در نزد خلق آشکار وهویدا نیست،] و آیة ›سفسطه آمیز است. مثلا اولین پاسخش این است که 

ار نمی گیرد( قرآن که در مورد خداوند می فرماید:[ لا یًسططئَلَ عمْا یْفعْل)خداوند در آنچه می کند، مورد سططؤال ومؤاخذه قر

فرموده وآیه ای جدید) یعنی باب( را به ‹ نسخ ›وچون پروردگار،آیة پیشطین)یعنی پیامبر اسطلام( را   ‹ موردش اینجا اسطت 

کرده.بنطابراین نمی توان بطا حجج وبینات آیة پیشطططین، آیة جدید را مورد امتحان وآزمون قرار داد.)   ‹ نصطططب ›جطاب وی 

رسطید: چرا این اشکال را خود باب مطرح نساخت وفی المثل به فرد اخباری نگفت:  در حالی که باید پ( 4/741ظهورالحق،

سططؤالات تو از حکم نماز اسططلام واسططتشططهادت در این زمینه به آیات قرآن، با توجه به اینکه قرآن واسططلام با آمدن من از  

 حجیت افتاده ونسخ شده،سؤالاتی بی وجه است وچیز دیگر بپرس!

ن مطلب را نگفت بلکه در پاسططخ به سططؤال شططخص اخباری، به آیة قرآن اسططتناد کرد وبعد هم که در آری ، باب نه تنها ای

جواب اشططکال مدعی از سططخن فروماند، اعتراف کرد ذیل آیه را فراموش کرده اسططت!) البته باب چاره ای نیز جز پیمودن 

زمان، او هنوز ادعاهاب بعدی خود مبنی بر همان راهی که درگفت وگو با فرد اخباری در پیش گرفت،نداشت، زیرا در آن 

سیر می کرد و مدعی بود که بابِ علوم ومعارف ائمة اسلام ‹ بابیت›را مطرح نساخته، ودر خط ادعای ‹ رسطالت ›و‹ قائمیت ›

طبیعی بود که دیگران، با سؤال از احکام ومعارف -اسلام متکی است‹ بقای حقانیتِ›که بر –اسطت ودر برابر چنین ادعایی  
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ون به بوتة آزم -او‹ بابیت ›به مثابة تنها راه برای تشططخیص صططحت ادعای  -ناب اسططلامی، میزان آگاهی باب از این امر را

 ‹.گذارند

 از همة اینها که بگذریم، باید گفت ایراد قره العین،کاملا ناوارد)بلکه سفسطه آمیز( است.

اسلام  ، شطناخته شده وهنوز مدعیات ‹باب بقیه الله›نش به عنوان باب در آن تاریخ،نزد پیروا–چنانکه فوقا گفتیم -زیرا اولا

را مطرح نساخته بود. بنابراین کاملا جا داشت که دیگران، از او بر سوره های قرآن ‹ نسخ اسلام›شطکنانة بعدی وموضطوع   

رای پرسططند واو نیز بتفسططیر نوشططته وبه کرات خود را پیرو ائمة اثنی عشططر) ع( خوانده بود، سططؤالات اسططلامی) فقهی و..( ب

پاسططخگویی به سططؤالات آنان، از قرآن مدد گیرد. در چنین فضططایی، طبعا طرح این سططخن که خداوند آیه وحجت جدیدی 

 آورده واو را نمی توان با حجج و بینات آیة پیشین) یعنی پیامبر اسلام( مورد امتحان وآزمون قرار داد،جایی ندارد.

واز این طریق، صدق ادعای باب به مسطائل اسطلامی و قرآنی را دریابد)   ‹ ار علم وآگاهیمقد›ثانیا فرد اخباری، می خواسطت 

را محک زند(. درسططت مثل اینکه کسططی با سططؤال از پیامبر اسططلام وامیرالمؤمنان علی)علیهما السططلام(راجع به     -بابیت-او

واز این راه، صططحت وسططقم داعیه های  محتویات تورات وانجیل، بخواهد میزان آگاهی آن دوبزرگوار از مسططائل را دریابد،

آسطمانی آنان)نبوت وامامت ایشان( را محک زند. دراین مقام، لازم نیست که فرد سؤال شونده، لزوما به محتویات کتب و  

دین مورد سؤال نیز ایمان وداشته باشد وآنها را حجت باقیه بداند، بلکه صِرف اطلاع آنها از محتویان کتب یاد شده و)حجج 

آنان(، برای شطخص سطائل کافی وکارساز خواهد بود.   ‹ صطدق ادعای ›)ونتیجتا:‹ اثبات دانش گسطترده ›ات پیشطین(، در وبین

طبعا در این مقام نیز، سخن قره العین مبنی بر نادرستی آزمون صحت ادعای آیه وحجت الهی به وسیلة حجج وبینات آیة 

 .جایی ندارد-حتی اگر در اصل هم، سخنی درست باشد -پیشین

ثالثا ایرادقره العین،خالی از سطفسططه نیست. زیرابرای آن فرد اخباری) وهمچنین برای ملاجواد که حق را به اخباری داده   

،به عنوان حجت و آیة جدید الهی)وجایگزین آیة پیشطین الهی:رسططول گرامی اسلام( ،مورد  ‹باب›بود( اسطاسطا مشطروعیتِ    

که اساس حقانیت باب را به عنوان حجه الله قبول نداشته)وطبعا هنوز قائل تردید جدی قرار داشت ودر برابر چنین کسانی 

به حجیت وحقانیت اسطلام جاویدان بودند( به هیچ رو نمی توان گفت: باب،حجت جدید خداوند اسطت وشطما حق ندارید با    

ی است که در مباحث ،صحت ادعای او را محک بزنید! این همان چیزموازین اسطلامی و قرآنی، که اینک منسطوخ شده اند   

یادوانتقاد می شطود.) همین شیوة برخورد مغالطه  ‹ و اول الکلام‹ مصطادرة به مطلوب  ›علمی ومنطقی، از آن با عناوینی چون

آمیز را در برخورد باب با ملاجواد قزوینی نیز مشاهده می کنیم. باب در توقیعی که همان روزگاران راجع به قزوینی صادر 

رخواسطت مباهله توسطط ملاجواد، از قبول مباهله طفره رفته وادعا کرد: خواستة ملاجواد، از قبول مباهله   کرد،با اشطاره به د 

طفره رفته وادعا کرد: خواسطتة ملاجواد ،خواسطتة غلطی اسطت،چون درخواسطت مباهله از دیگران، شأن من و به حکم من     

ب مباهله کرده اسطت، مثل اینکه کتاب الله] صادره از  در کتابش به غلط طل›اسطت، نه او! عبارت باب چنین اسطت: ملاجواد   
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سطوی باب[ را نخوانده اسطت که مباهله در شطأن، وبه حکم من اسطت وبراو حکم مباهله نیسططت. او کیست که از من طلب     

 ‹مباهله می کند، در حالی که این امر را به یک نفر تفویض کرده ام...

معرفی می کند(. باب ‹ مهدی خویی›.در ادامة نوشته نیز فرد مزبور را112-111)ر.ك: عهد اعلی...،ابوالقاسم افنان، صص 

ملاجواد قزوینی مطالبی به زبان فارسی برای آزمودن حجت خدا ]یعنی باب![ نوشته و تصاویری › در جای دیگر می نویسد:

لزم آزمودن امام جهنمی عرضططه داشططته اسططت. پناه می برم به خدا از شططدت حمق او که نمی داند آزمودن حجت، مسططت    

 (114)عهد اعلی...،ص ‹! وآزمودن امام مستلزم پیغمبر مستلزم آزمودن خدا جل وعلا است و این کفر صریح است

معلوم نیسططت باب، در اضططهارات فوق، آیا دانسططته مغلطه می کند یا خود نیز نفهمیده که مغالطه می کند؟! زیرا آزمودن   

د این مقامات بوده وبای‹ مدعی›سالت آنها به ثبوت رسیده( با آزمودن کسی که حجت وامام وپیامبر) که حجیت وامامت ور

این ادعا را با دلایل قاطع اثبات کند، تفاوت اساسی وآشکار دارد وما در زندگانی ائمة اطهار علیهم السلام،فراوان به مواردی 

برای شناخت امام جدید اقدام کرده وامام  بر می خوریم که شطیعیان) نظیر حبابة والبیه( پس از مرگ امام وحجت پیشین، 

ویش خکند،با ارائة براهین اسطططتوار،حجت را برآنان تمام سطططاخته وایشطططان را به حقانیت ‹تکفیر ›به جای آنکه ایشطططان را 

رهنمون سطاخته است. صدور بسیاری از کرامات وخوارق عادات از سوی ائمة اطهار)ع( اساسا در ربط با همین امر صورت  

سطت. وانگهی، چه کسطی گفته اسطت که مباهله، شطأن اختصاصی امام وپیامبر است؟! فلسفة مباهله، آزمودن ورسوا     گرفته ا

ساختن مدعیان دروغین ومنکران حقیقت است واین امر، اختصاصی به امام ورسول ندارد. در ماجرای چالش ومحاجه میان 

که دروغین بودن این ادعا،  - یطا قطائم موعودم وقزوینی  بطاب وملاجواد قزوینی، بطاب ادعطا می کنطد کطه من بطاب بقیطه الله       

مدعی را به مباهله فرامی خواند تا ضمن رسوایی وی در بوتة -وزیانبخشطی آن برای امت اسلام، برایش ثابت ومسلم است 

جائک فمن حاجک فیه من بعد ما›آزمون، او را درچنگ عذاب سریع الهی گرفتار کرده وتاریخ را از وجودش پاك سازد... 

)آل ‹من العلم فقل تعالوا نَدعً ابنائنا وابنائکم ونسطائنا و نسطائکم وانفسطنا وانفسکم ثم نبتهل  فنجعل لعنه الله علی الکاذبین   

 (11عمران: آیة 

به هر روی، باب مدعی مقامی بزرگ) از نیابت خاصة امام عصر گرفته تا قائمیت ورسالت و...!( است ،واین ادعا را بسیاری 

گر نیز می توانند داشته باشند)ودر طول تاریخ، داشته اند(بسیار خوب،آیا می توان )ومعقول است که( سخن هر کسطان دی 

پذیرفت واز او طلب برهان نکرد؟! پیدا اسططت که تسططلیم کورکورانه در برابر مدعیان، آن هم   -به صططرف ادعا -مدعی را

بسیار سوء وخطرناکی در این جهان وآن جهان دارد، شرط مدعیان مقامات بزرگ دینی والهی، که در صورت خطا، تبعات 

عقل نیسطت وباید از آنان طلب دلیل کرد. و مدعیان نیز) پیش از اثبات حقانیت ادعای خویش( هرگز روا نیست خود را با  

کاری -کنند‹تکفیر ›ائمه وانبیای)مسطططلم(الهی، قیاس کنند ومخالفان خود را، در ردیف مخالفان آن بزرگواران قرار داده و

 که متأسفانه ،پیشوای بابیان ونیز حسینعلی بهاء کرارا مرتکب شده اند...(
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رابعا منطق قره العین،با رویة رهبران بابی وبهائی، ناسطازگار است. برای نمونه، جالب است بدانیم که حسینعلی بهاء) یکی  

سطططال پس از آن تاریخ، در لوح سطططلطان خود به  27از سطططران بابیه و مورد علاقة قره العین،وبنیادگذار بعدی در بهائیت( 

الهی یاد می کند)لوح مبارك سلطان ‹حجه باقیة › ق( از قرآن کریم صریحا به عنوان 1241-1240)مورخ ناصرالدین شاه 

ت ( واصططولا رهبران بابی وبهائی) همچون خود باب( بارها وبارها برای اثبا77ایران، تنظیم: عزیزالله سططلیمانی اردکانی، ص

 تمسططک شده)ومیمطالبشطان به آیات قرآن وروایات اسطلامی) ونیز نویدها وبشطارات مندرج در کتب آسطمانی پیشططین( م    

قره  -شطوند(وحتی باب بر سطوره های متعدد قرآن،نظیر سطورة یوسف و کوثر و...تفسیر نوشته است. آن وقت حاج خانم   

ی توان حجیت وحقانیت باب را محک زد! واین در حالی است می گوید با حجج وبینات دین پیشین، نم -العین را می گویم!

که حتی خود او نیز در رسططالاتش در دفاع از باب، جای جای به آیات واحادیث اسططلامی اسططتناد می کند!) برای نمونه، می  

هدی) ست متوان به اسطتناد قره العین به حدیث مشطهور پیامبر اسلام) ص( مبنی بر وعدة پر شدن زمین از عدل وداد به د  

 (4/410عج( اشاره کرد که در یکی از رساله های قره العین آمده است. ر.ك: ظهورالحق ، اسدالله مازندرانی،

بین  ‹تناسططب کلی›اصططولا زمانی که فرسططتندة همة رسططولان الهی، یک نفر، آن هم خداوند متعال اسططت،مطمئنا )گذشططته از 

ادیان وشططرایع الهی( در هر دین وشططریعتی، نشططانه ها ورد پاهایی ‹ اسططاس›آموزه های آن رسططولان و،قرابت بلکه وحدت 

روشطنگربرای تشطخیص مصداق درست دین وشریعت بعدی وجود دارد. به همین دلیل است که قرآن کریم، برای اثبات   

:  لحقانیت رسطالت پیامبر اسطلام)ص( به بشارت حضرت مسیح درانجیل مبنی برآمدن پیامبری به نام احمد) وبه قول انجی  

رایج ›می کند ویکی از استدلالهای ( استشهاد 1فارقلیطا( درآینده) ومبشطرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد/سورة صف: 

علمای اسطلام)ونیز مسطیحیت(در بحث با دانشمندان ادیان پیش از اسلام، استناد به همین گونه مطالب در   ‹ ومحکمه پسطندِ 

توان گفت که با ظهور آیه وحجت جدید الهی،حجج وبینات پیشین مطلقا کتب آسطمانی پیشین است.پس به هیچ وجه نمی  

از اعتبار و ارزش اسطتدلال برای تشطخیص آیه وحجت پسین می افتد.) رسالة قره العین در رد ملاجواد ،نمونة خوبی برای   

عریفها تاو است،وضمنا میزان خوبی برای تشخیص صحت وسقم ‹سطرگشتة  ›وروان ‹ پرخاشطجو  ›کالبد شطکای شطخصطیت    

وتمجیدهای اغراق آمیز بابیان وبهائیان از وی به دست پژوهشگران تیزبین وآزاد اندیش وفارغ از تعصب خشک می دهد. 

قره العین ،نوشطتة ملاجواد قزوینی را به قول خود خلاصه ونقل به مضمون کرده وبه جای آنکه در مقام بحث ونقل سخنان  

، تا توانسطته کوشیده است با توهین به شخصیت ملا جواد ونیز فرد اخباری  حریف، خونسطردی ومتانت وامانت نشطان دهد  

یطاد شطططده از یکسطططو، وتعریف وتمجیدهای اغراق آمیز از باب از سطططوی دیگر، تأثیرات  منفی وکوبندة رسطططالة ملاجواد   

 العین پیش از ذکر برمریطدان بطابی خویش را کطاهش دهد. در این زمینه باید توجه کرد اولا به توهینهای مکرری که قره   

مططالطب ملاجواد بطه وی نموده واز او بطا عنوان فردی جطاهل ومزخرفگو واز رسطططاله اش با عنوان نوشطططته ای فاقد ارزش      

پاسخگویی ودارای مضامین خلاف یاد می کند. نیز همین نوع برخورد را با فردِ اخباریِ یاد شده نموده وبا استعمال تعابیری 
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از زبان وی خطاب به باب، در ذهن خوانندة رسالة خود چنین القاء ‹ وافق خیال من جواب فرماییدآنچه را از مسائل، م›چون

ادله را از بنای مج›ونه علمی( بوده است! یا می نویسد: فرد اخباری ‹)خیالاتی ›می کند که پرسطشها و استدلالاتِ فرد مزبور 

ور حضططط›ل مطالب ملاجواد، جابجا از باب با تعابیری چونثانیا در حین نقل قو‹گذارند›جهطل خود بطا حق مطلق( یعنی باب   

یاد می کند،به گونه ای که خواننده می پندارد اینها ‹ حق مطلق›و‹ حجه الله العظمی›،‹ محضطططر فصطططل الخطاب›،‹نورالانوار

 ضد وی،نوشتهمعتقدات ملاجواد قزوینی راجع به باب اسطت! )در حالی که ملاجواد، این رساله را پس از عدول از باب، وبر  

بوده اسطططت!در واقع، قره العین، امطانطت در نقطل را بطه هیچ وجطه رعایت نکرده وهر چه خواسطططته به دهان ناقد) یعنی ملا      

جواد(گذارده اسططت. متأسططفانه ظرفیت محدودمقاله، مجال پرداختن به نقل ونقد حرفهای قره العین در این رسططاله را )که  

 و است( نمی دهد.کاملا بازنمای کژی اندیشه واخلاق ا

هنجار و، به تفصطططیل دربارة افکار واعمال بی رویه ‹بابیت وبهائیت؛ نماز دور، نمای نزدیک ›تاریخ معاصطططر ایران، در مقالة 

 ستیزانة قره العین بحث شده است.(

 بگذریم ...

یخ د ،به دسططت شططبهر روی، باب پس از شطکسططت مفتضطحانه در بحث با علمای تبریز در حضططور ناصطرالدین میرزا ولیعه    

الاسطلام تبریز چوبکاری شطد وسطپس عریضطه ای خطاب به شطاه ایران نوشطت و درآن، ضمن اعلام برائت از ادعای بابیت       

ودیگر ادعاها، صراحتا اظهار توبه واستغفار کرد. لیدی شیل، همسر وزیر مختار انگلیس در ایران، ضمن اشارة به توبة باب 

پس از آنکه چوب مفصططلی خورد یک بار دیگر به خطاهای خود ›ب،درآذربایجان نیزبر سططر منبر شططیراز، می نویسططد: با  

 ( 124خاطرات لیدی شیل، ترجمة دکتر حسین ابوترابیان،ص ‹.)اعتراف نمود

 توبه نامة از مدعیان خویش -4

عاهای ب ادپنجمین مشطکلی که مشطروعیت ادعا وآیین باب را به شطدت زیرسؤال می برد، اقدام مکرر وی به توبه وتکذی   

خویش بود. پیش از این، به تفصطیل دربارة تکذیب ادعاهایش بر فراز منبر مسطجد وکیل شیراز سخن گفتیم. اینک نوبت   

 آن است که به توبة او در تبریز اشاره کنیم.

خط او،  هتوبة باب از ادعاهایش در تبریز، که به قلم وی مکتوب شده، از مسلمات تاریخ است ونسخة اصلی این توبه نامه ب

هم اینک در صطططندوق ادارة کارپردازی مجلس شطططورای اسطططلامی قابل مراجعه وملاحظه اسطططت وحتی متن آن در کتاب  

طراز اول  نویسنده ومبلغ–مشطهورکشطف الغطاء نیز) که با دسطتور عباس افندی وتوسطط فردی چون ابوالفضطل گلپایگانی      

یخ مشططهور بهائی( فصططلی مسططتقل را به شططرح حال میرزا ابوالفضططل  بهائیع ونورچشططم عبدالبهاء() الکواکب الدریه )از توار

یاد می ‹بزرگ ترین مبلغ دانشططمند وفاضططل ارجمند در امر بهائی›( واز او با عنوان 774-774، صططص1اختصططاص داده)ج 

ال رح احو( .فراتر از این،روح الله مرابخانی، دیگر مبلغ صططاحب نام فرقه، اثر مسططتقلی را با عنوان شطط 774کند)همان، ص 
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جناب میرزا ابوالفضطل گلپایگانی تألیف کرده که توسطط بخش انتشطاراتی تشطکیلات رسمی بهائی) مؤسسة ملی مطبوعات     

نگارش یافته وسپس چند تن از مبلغان بزرگ فرقه، آن را تکمیل –بدیع، چاپ ومنتشطر شطده است(    141امری(در سطال  

 کرده اند)آمده ومورد استناد قرار گرفته است.

الغطاء،پس از نقل گزارش رسطمی ناصرالدین میرزا ولیعهد به پدرش) محمد شاه قاجار( در تهران راجع به مذاکرة   کشطف 

ر انابه واستغفار کردن باب والتزام پابه مه‹ چون دراین عریضه›علما با باب  که درآن به توبة باب اشطاره شده ،می نویسد:  

می آید که صطورت همان دست خط مبارك را نیز محض تکمیل   سطپردن آن حضطرت مذکور اسطت، مناسطب چنان به نظر    

فایده در این مقام مندرج سططازیم وموازنة آن را با الواحی که از قلم جمال قِدم  در سططجن اعظم به جهت ملوك وسططلاطین  

طاءراجع .برای مشاهدة کلیشة مطالب کشف الغ257کشف الغطاء ،ص ‹) عالم نازل گردیده به دقت اولی البصائر واگذاریم.

 ( 447به توبه نامة باب،ر.ك: بهائیان، سید محمد باقر نجفی،ص 

فضطل الله صطبحی) منشطی وکاتب عباس افندی که بعدها از بهائیت برگشطت( )شوقی افندی در قرن بدیع) ترجمة نصرالله     

 ء وبرخی از منشیانعباس افندی یاد می کند که همچون کاتب وحی بها‹ امین سر سابق›( از او با عنوان 11،ص7مودت ،ج 

ومترجمان عباس افندی ،از اطاعت رهبر بعدی بهائیت، تمرد جسططته اسططت. شططوقی با لحنی تند راجع به صططبحی چنین می  

حتی تحریکات خائنانه و شرم آمیز امی سر سابق حضرت عبدالبهاء که از عاقبت حال کاتب وحی حضرت بهاءالله › نویسد:

لای خویش در شططرق وغرب] ظاهرا مرادش امثال عبدالحسططین آیتی وحسططن نیکو وجمعی از منشططیان ومترجمان دیگر مو

ون می داند. چ‹ شگفت›نمود.( درج توبه نامة باب در کشف الغطاء را امری ‹ اسطت( درس عبرت نگرفته و به معاندت قیام 

رفته واز اب سخن خود را پس گپخش شود ،تا مردم ندانند که سید ب›این نوشته ‹بابیان و بهائیان نمی خواستند › به قول او:

 (44است.) اسناد ومدارك دربارة بهائیگری) جلد دوم خاطرات صبحی(،ص‹ آنچه گفته بازگشت کرده

 به قول مرحوم سید محمد باقرنجفی:

صطاحب کشطف الغطاء براسطاس این تصریحات ]تصریح به توبه وانابة باب در تبریز[، خواسته است نشان دهد،علی محمد    

شططاهدة شططکسططت خود در مجلس ولیعهد ،وتنبیه وچوب زدن او، دسططت از تمامی دعاوی خود برداشططت، ودر شططیرازی با م

ولی میرزا حسینعلی، در زندان ‹ انابه واسطتغفار کردن باب والتزام پابه مهر سپردن آن حضرت مذکور  است :›عریضطه ای  

غم مؤلف کتاب مذکور به ملوك وسطططلاطین عالم عکطا، بطا تمطام رنجهطایی کطه دید میدان خالی نکرد! وحتی نامه هایی به ز     

نوشطت. در حقیقت کشطف الغطاء در مقام موازنه بین علی محمد شطیرازی ومیرزا حسطینعلی، ندانسته با اثبات ضعف نفس     

وانابه واسطتغفار والتزام پا به مهر سپردن علی محمد شیرازی، خط بطلان بر حقانیت علی محمد شیرازی کشیده، تا به فکر  

 (244حقانیت میرزا حسینعلی را اثبات کند؟!) بهائیان، ص خود، 
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با افراد وگروهها، اساسا از شیوه های معمول رهبران بهائیت است که حتی خود علی محمد باب نیز ‹ ابزاری›نکته: برخورد 

وه می سازد باشکاز این شیوه برخورد، بی آسیب نمانده است:از یک سو می بینیم عباس افندی برای باب در حیفا آرامگاه 

وخویشطططاوندان باب)افنان( را به نمایندگی ودامادی خویش بر می گزیند )بهاء وعباس افندی، به ترتیب :سطططید علی افنان 

وبرادرش میرزا محسن را به دامادی خویش برگزیدند. چنانکه میرزا هادی)پسر سید محمد حسین پسر میرزا علی عموی 

ی را به همسططری گرفت و شططوقی)جانشططین عبدالبهاء( از وی به وجود آمد. ر.ك:   داییهای باب(ضططیائیه دختر عباس افند

(ودرآثار والواح خود، اوصاف والقاب شگفت آورشرك آمیز( را برای وی ردیف می 1/104اسرارالآثار ،اسدالله مازندرانی، 

رك حضرت اعلی روحی و حقیقتی مقام مبا›و ‹ حضرت اعلی روی له الفداء›،‹حضطرت نقطة اولی روحی له الفداء ›کند واو را 

خوانده وروز طرح ادعای بابیت از جانب باب را روز نفخ صططور اسططرائیل واشططراق شططمس    ‹! وذاتی وکینونتی لتربته الفداء

حقیقت وقیامت کائنات وطلوع انوار صبح هدی می نامد وخاك کشی وسنگ کشی برای آرامگاه وی در جبل کرمل) حیفای 

ر.ك: عهد  -2بهتر می شططمارد ودر مراسططم افتتاح آن ارامگاه با پای برهنه حضططور می یابد)‹لینعبادت ثق›فلسطططین( را از 

وشخصی چون نبیل زرنی،نویسندة طرازاول تاریخ بهائیت، در مطالع ( 725- 717و 14-14اعلی...،ابوالقاسم افنان، صص 

الله ،نقطة اولی، حضططرت اعلی،ذکر الله الاعظم،  الانوار که زیر نظر بهاءنوشططته، از علی محمد شططیرازی با عناوینی چون: باب

حضططرت ذکر،حضططرت مهدی موعود، حضططرت قائم ،محبوب  عالمیان وحضططرت رب اعلی! یاد می کند ونظیر این تعریفها 

؛گوهر یکتا،روحیه 714وتمجیطدهای مبالغه آمیز را از شطططوقی افندی نیز فراوان می بینیم.) ر.ك: عهد اعلی...، همان، ص  

 (441-445ترجمة ابوالقاسم افنان فیضی،صصماکسول، 

ولی از سطوی دیگر مشاهده می کنیم،زمانی که نزاع بهائیان با ازلیان بالا می گیرد وادوارد براون، ایران شناس انگلیسی، با  

چاپ کهن ترین تاریخ بابیه)موسططوم به نقطه الکاف( و مقدمة روشططنگر وافشططاگرانه ای که برآن می زند، مشططروعیت بهاء 

ومسطلک وی را سطخت زیر سؤال می برد، جمعی از نویسندگان ومبلغان طراز اول بهائیت، مشخصا سید مهدی گلپایگانی،   

در کتاب کشف الغطاء)که زیر نظر وبه دستور عباس افندی نوشته( برای بالا بردن بهاءواثبات حقانیت او،دست به شکستن 

ا نقل می کنند) وعملا بزرگ ترین مستمسک را برای همیشه به دست شطخصطیت باب زده و متن توبه نامة ذلیلانة او را عین  

بدانند وبرآن خط سططرخ بطلان ‹ تکذیب شططده›و‹ کذب›مخالفان باب وبهاء میدهند که بنیان این دو مسططلک را بر ادعایی 

اما بهاء  گشته،کشند!( چرا؟ برای آنکه به اصطلاح ثابت کنند باب،اراده ای ضعیف داشته وبا خوردن چوب از حرف خود بر

سختیها استواری نشان داده وبنابراین، باب با بهاء قابل مقایسه نبوده واو صد مثل باب را در جیب خود می گذارد در برابر 

با کسططی که سططتون خیمة موجودیت ‹ برخوردکاملا ابزاری وسططیاسططی کارانه›این را می گویند ‹! ازلیها مرخصططند›وخلاصططة ،

 ومشروعیت خودشان است! 
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رهبران بهائیت از باب ومنسططوبان وی، موضططوع جالبی برای یک مقالة تحقیقی(وطنزآمیز (در این زمینه  ‹سططتفادة ابزاریا›

 است!بگذریم...

 

 . متن توبه نامة باب4-1

متن توبطه نطامطة بطاب،که آن را پس از شطططکسطططت در گفت وگوی با علمای تبریز،خطاب به محمد شطططاه قاجار یا ولیعهد      

 زا(نوشته وکلیشة آن را در صفحة بعد می بینید،چنین است:او)ناصرالدین میر

فطِداك روحی، الحمطدالله کماهو اهله ومسطططتحقه که ظهورات فضطططل ورحمت خود را در هر حال برکافة عباد خود شطططامل    

گردانیده، فحمدا ثم حمدا که مثل آن حضطططرت را ینبوع رأفت ورحمت خود فرموده که به ظهور عطوفتش،عفو از بندگان 

تر بر مجرمان وترحم بر اعیان فرموده. اُشهدًِالله ومْن عْبدْه )شاهد می گیرم خدا وپرستندگان او را( که این بندة ضعیف وس

را قصدی نیست که خلاف رضای خداوند عالم واهل ولایت او باشد. اگر چه بنفسه وجودم دنب صرف است ولی چون قلبم 

و و ولایه اهل ولایة اوسططت ولسططانم مقر بر کل مانزل من عندالله )تمتمی موقن به توحید خداوند جل ذکره وشططیوة رسططول ا

آنچه که از سطوی خداوند] بر پیامبر اکرم[ نازل شده(  است، امید رحمت او را دارم ومطلقا خلاف رضای حق را نخواسته ام  

فر وتائبم حضرت او را،واین واگر کلماتی که خلاف رضای او بوده از قلم جاری شد غرضم عصیان نبوده ودر هر حال مستغ

از خداوند طلب  -4بنده را مطلق علمی نیسطت که منوط به ادعایی باشطد. اسطتغفرالله ربی واتوب الیه مِن اَن یًنسب الیْ امر)   

آمرزش ،وبه درگاه او توبه می کنم از اینکه امری به من نسبت داده شود( وبعضی مناجات وکلمات که از لسان جاری شده 

چ امری نیسطت ومدعی نیابت خاصة حضرت حجه الله علیه السلام را محض ادعی ]ادعا[مبطل است واین بنده را  بر هیدلیل 

 چنین ادعایی نبوده ونه ادعای دیگر.

مستدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی وآن حضرت چنان است که این دعاگو را به الطاف وعنایات بساط و رأفت ورحمت 

 خود سرافراز فرمایند.والسلام.

در بالای حاشطیة توبه نامة مشهور باب)مذکور فوق( ،شیخ الاسلام تبریز وبرادر زادة وی)میرزا علی اصغر ومیرزا ابوالقاسم  

 حسنی حسینی( مطلب زیر را خطاب به باب نوشته ومًهر کرده اند:

 سید علی محمد شیرازی

وال اَیدْهً وسطْدَده ونصَره،وحضور علمای اعلام  شطما در بزم همایون ومحفل میمون در نواب اشطرف والا، ولیعهد دولت بی ز  

اقراربه مطالب چندی کردی که هر یک جداگانه باعث ارتداد شطططما اسطططت وموجب قتل، توبة مرتد فطری مقبول نیسطططت 

وچیزی که موجب تأخیر قتل شما شده است شبهة خبط دماغ است که اگر آن شبهه رفع شود، بلاتأمل احکام مرتد فطری 

 می شود.  به شما جاری
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الحسنی الحسینی.محل مهر: ابوالقاسم الحسنی الحسینی.) برای کلیشة حرره خادم الشریعه المطهره،محل مهر: علی اصغر 

توبه نامه وحاشطیة آن،ر.ك: خشطت اول؛بازشطناسی وبازخوانی اسناد ونسخه های توبه نامة سید علی محمد باب،احسان الله    

-114،ویژه نامة بهائیت،صططص 1441تابسططتان  14،ش 7مطالعات تاریخی،سططال  شططکراللهی طالقانی،مندرج در :فصططلنامة

114) 

 

حاشطیة فوق نیز اصالت واعتبار متن توبه نامة مشهور باب را تأیید می کند. نویسندگان بهائیِ کتاب کشف الغطاء ،علاوه بر  

علما( وهمچنین توبه نامة وی،  نقل گزارش رسطططمی ولیعهد به دربار تهران)راجع به عجز باب از پاسطططخگویی به سطططؤالات

حاشطیة علما بر بالای آن را نیز نقل و ضطمن اعتراف به وجود اصطل آن دو مکتوب درآرشطیو دولتی تهران، به اصالت آنها     

اصطل این دو مکتوب ... را ... پس از خلع محمد خلع محمد علی شاه که مخازن دولتی به تصرف ملتیان  › تصطریح می کنند: 

 (  250کشف الغطاء، پی نوشت ص ‹.)در آمد، یکی از محبین تاریخ عکس برداشته و منتشر ساخته است ]مشروطه خواهان[

اصل توبه نامه وحاشیة ممهور آن،تاکنون به رؤیت بسیاری از شخصیتهارسیده است، که از آن جمله، می توان به آقای سید 

توبه نامة باب در کتاب خویش راجع به امیر حسطین مکی، مورخ وسطیاسطتمدار مشطهور معاصطر، اشطاره کرد که ضمن نقل       

اصطل این توبه نامه به خط سید علی محمد در صندوق نسوز مجلس شورای ملی ضبط می باشد  › کبیرعتصطریح می کند که: 

 (400ر.ك: زندگی میرزا تقی خان امیر کبیر،ص ‹.)آن را دیده است 1442ونگارنده در سال 

وطات مجلس شطورای اسلامی، شخصیت فرهیخته ای است که مجامع علمی  اسطتاد عبدالحسطین حائری ،رئیس بخش مخط  

داخل وخارج از کشططورمان،وی را به عنوان یکی از کتاب شططناسططان وفهرسططت نگاران کم نظیر جهان می شططناسططند. )برای  

ل شخصیت، اخلاق کریمه ودانش وسیع ودقت نظر ژرف استاد حائری، واظهارات دانشمندان برجسته ای چون مرحوم جلا

الدین همایون ودیگران دربارة ایشططان،ر.ك: حدیث عشططق؛نکته ها، گفت وگوها و مقالات اسططتاد عبدالحسططین حائری، به  

شطمسی به بعد در کتابخانة مجلس ومسئولیت حضور دارد، چنانکه   45کوشطش سطهل علی مددی.( ایشطان نیز که از دهة    

وقوع انقلاب اسططلامی( اصططل توبه نامة باب را در صططندوق   کرارا به پژوهشططگران تصططریح کرده اند،بارها) پیش وپس از  

بود که صندوق  1441کارپردازی مجلس شطورای ملی از نزدیک مشطاهده کرده اند،که یکی از این دفعات،تابسطتان سال    

مزبور در حضططور ایشططان وجمعی از مسططئولان واندیشططمندان کشططور، نظیر دکتر غلامعلی حداد عادل)رئیس وقت مجلس   

بود که صندوق مزبور در حضور ایشان وجمعی از مسئولان  1441ده اند ،که یکی از این دفعات، تابستان سال مشاهده کر

واندیشطمندان کشطور، نظیر دکتر غلامعلی حداد عادل)رئیس وقت مجلس شورای اسلامی(،دکتر علی اکبر ولایتی ،محسن   

ردازی مجلس در دوران قبل از انقلاب،وبالاخره کوهکن) عضططو هیئت رئیسططة وقت مجلس(، آقای ارَگانی عضططوادارة کارپ 
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دکتر موسی فقیه حقانی)سردبیر محترم مجلة حاضر:فصلنامة تاریخ معاصر ایران(، بازگشایی ومحتویات آن)از جمله : اصل 

 توبه نامة باب( به دقت مشاهده شد.

هم آن،زمانی برای مرحوم استاد محیط جناب استاد حائری، هر گونه شایعة مفقود شدن توبه نامة باب در مجلس را) که تو

طباطبایی پیش آمده بود( به شططدت تکذیب می کنند وزمانی که این شططایعه در کتاب آقای بهران افراسططیابی:تاریخ جامع  

بهائیت) نوماسونی(، بازتاب یافت، آقای حائری تذکرا نامه ای به وی نوشتند که آقای افراسیابی متن آن را در ابتدای چاپ 

 ( به شرح زیر به چاپ رساند:1441کتاب خویش)انتشارات سخن، تهران ،زمستان چهارم 

 توضیح دربارة توبه نامة باب

 جناب آقای افراسیابی

با سطططلام، کتاب تاریخ جامع بهائیت تألیف بسطططیار مفید جناب عالی را مطالعه کردم وبهره بردم. دربارة توبه نامة باب که 

شده بوده یادآوری می شود که این سند  -به نقل از اسطتاد محیط طباطبایی –انة مجلس اشطاره به ربوده شطدن آن از کتابخ  

هیچ گاه در کتابخانه نگهداری نمی شططده وهمواره در جعبه ای مخصططوص در صططندوق کارپردازی مجلس حفظ می شططود   

 مجلس کتابخانه.وروی جعبة آن یادداشتی است به خط ارباب کیخسرو دربارة تاریخچة انتقال آن به کار پردازی 

 از این سند عکسی تهیه کرده که اکنون درکتابخانة موجود است. امید است در تألیف ونشر آثار سودمند موفق باشید.

 عبدالحسین حائری

 .رهبری بهائیت، اصالت توبه نامة باب را تأیید می کند!4-2

جز رزا ولیعهد به دربار تهران)راجع به عدر فصطلهای پیشطین، تصریح کتاب کشف الغطاء به اصالت گزارش ناصرالدین می  

باب از پاسطخگویی به سؤالات علمای تبریز،وتنبیه وتوبه وی( وهمچنین اصالت توبه نامة باب را با تحشیة علمای تبریز را  

 دیدیم.

 گفتنی اسطت که کتاب مشهور کشف الغطاء، به دستور واصرار رهبر بهائیت) عباس افندی( وتوسط مبلغ ونویسندة صاحب 

نام بهائی) میرزا ابوالفضل گلپایگانی( در رد کتاب نقطه الکاف)تصحیح وتعلیق ادوارد بروان( نگارش یافته وایضا به دستور 

همطان عبطاس افنطدی نیز توسطططط چنطد تن از سطططران ومبلغطان طراز اول بهائی) به نامهای محمد علی قائنی، سطططید مهدی       

وینی وایادی امرالله: ابن اصططدق وابن ابهر ومیرزا حسططن ادیب طالقانی() گلپایگانی،میرزا نعیم اصططفهانی، کاظم سططمندر قز

ونیز :خاطرات حبیب، دکتر حبیب مؤید، 1511-1515، صطططص2؛قسطططمطت  154، ص1، قسطططمطت  4ر.ك: ظهورالحق،ج 

آن که متن گزارش ناصرالدین میرزا  250-251( تکمیل شده است. در واقع، مطالب این کتاب، از جمله صفحات 2/444

می  اصططالت آنها تصططریحعهد به تهران) حاوی عجز باب در چالش علمی با علمای تبریز( ونیز توبه نامة باب را نقل وبه ولی
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کند، رسما از سوی سران ورهبران بهائیت، تصدیق وتأیید شده است. بنابراین ،هرگونه سخن یا مغلطه دائر برانکار اصالت 

 شکست وی در گفت وگو با علمای تبریز، مردود وناپذیرفتنی است. توبه نامة باب وگزارش ولیعهد قاجار راجع به

جالب اسطت که شطاه سطیاوش سطفیدوش)در منابع بهائی، با عنوان ارباب سیاوش نیز از وی یاد شده است( )از نویسندگان     

ق در  1441ومبلغان فعال وسطرشناس بهائی در زمان عباس افندی( که درآستانة سفر عباس افندی از مصر به امریکا در  

بندر اسطکندریه چند روزی با افندی دیدار وگفت وگو داشته است، در خاطرات خویش، فاش می کند که عباس افندی در  

آن ایام اصطرار داشطته که بهائیان برای یافتن جمیع نسطخه های عکسی از توقیع باب وگزارش ناصرالدین میرزا ولیعهد به    

وارسطال آنها برای او تلاش کنند واگر می توانند اصل آن توقیع وگزارش را   محمد شطاه )پس از محاکمة باب توسطط علما(  

 نیز) به هر قیمتی که هست( پیدا کرده ونزد او بفرستند.

 عباس افندی در پیام مکتوبی که از کشتی برای شاه سیاوش می فرستد می نویسد:

ه شده هر قدر ممکن است به دست آرند جمیع نسخه های عکس که از خطوط حضرت اعلی]=باب[ وناصرالدین شاه گرفت

وبه تدریج ارسططال دارندواگر بتوانند نسططخة اصططلی را به دسططت آرندبسططیار مقبول ومرغوب]خواهد بود[.این خدمتی اسططت 

 (44عظیم...) یاردیرین،سیاوش سفیدوش،ص 

 می سازد: همودر نامة دیگری که چندی بعد از آن تاریخ، برای شاه سیاوش در تهران فرستاده خاطر نشان

درخصوص عکس توقیع حضرت اعلی به محمد شاه ومکتوب ناصرالدین شاه، البته همت نمایید،چون در این قضیه روایات 

مختلفه در اَلسطًن وافواه اسطت ونفس آرید وجسته جسته بفرستید واگر ممکن]باشد[ اصل توقیع را به دست آرید و ارسال   

 (44چون است...) همان، صفرمایید؛ این خدمت عظیمه به آستان رب بی 

ق از حیفا توسط میرزا علی اکبر میلانی  444جمادی الاول پ 12همچنین در بازگشت از سفر غرب نیز در نامه ای که در 

در خصوص اخذ اصل توقیع حضرت اعلی بسیار بکوشید :› به شطاه سطیاوش در تهران می فرستاد مجددا تأکید می کند که   

 ‹ولو مبلغی مصرف نمایید...

این نامه ها،در زمانی نگارش یافته که عباس افندی بر نگارش ردیه بر ضططد کتاب مشططهور نقطه الکاف )منسططوب به میرزا 

نقطة الکاف ،از تواریخ کهن بابیه  -0جانی کاشططانی، از قدمای بابیه( وتعلیقات ادوارد براون برآن، اصططرار وتأکید داشططت ) 

وطبعا به زیان بهائیت در بر دارد وادوارد ‹ رقیب حسططینعلی بهاء،›صططبح ازل  اسططت که مطالبی به نفع ادعاهای میرزا یحیی

چاپ کرده است. دربارة این کتاب وماجراهای مربوط  1424براون، نسخة کهن آن را همراه با مقدمه ای روشنگر در سال 

راهی هائیت ؛آخرین گام در همب:›به آن، مفصلا دربخش مربوط به پیوند بهائیت با استعمار تزاری از مجموعة حاضر، فصل 

با روس تزاری)ماجرای نگارش کشف الغطاء بر ضد ادوارد براون( توضیح داده شده است(. ودر نامه به ابوالفضل گلپایگانی 

 می نوشت: 
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ای منادی پیمان، نامة شما رسید واز مضمون نهایت مسرت حاصل گردید که الحمدلله بر خدمت قائمی ودر عبودیت جمال 

 همدم عبدالبهاء.ابهی ،

در خصططوص جواب مجعولات ادوارد براون مرقوم نموده بودید: این قضططیه مهم اسططت،جواب لازم دارد. البته به تمام همت 

بکوشطید تا واضح گردد که این تاریخ حاجی میرزا جانی مسموم شده است وتحریف گشته و یموتی ها ]تعرض به یحیایی  

 ادوارد بروان متفق شده اندواین مفتریات و دسانس را به میان آورده اند.ها، پیروان میرزا یحیی صبح ازل[ با 

باری،به سطرعت نهایت همت لازم اسطت. عبدالبهاء به آستان جمال ابهی تضرع و زاری نماید وشما را تأییدات کافی شافی   

 (1/44طلب...) اسرارالآثار ،اسدالله مازندرانی،

عباس افندی برای منکوب ساختن کامل ازلیها واثبات حقانیت آیین خود، مصلحت در این هنگامه، چنانکه قبلا اشاره شد، 

را در این می دید که با ارائه وانتشطار اسطناددال بر سست عنصری وتزلزل رأی باب وتوبة ذلیلانة وی از ادعای خویش ،به   

تی بهاء وبالملازمه،فرا دس اصطلاح عظمت شخصیت حسینعلی بهاء)مؤسس بهائیت( نسبت به علی محمد باب را نشان داده

ت چون میرزا عباس از دس› نسطبت به رقیب ازلی خویش: یحیی صطبح ازل، را به اثبات رسطاند.) به قول میرزا حسطن نیکو:    

تبعة میرزا یحیی خسته شده بود امر داد که توبه نامة سید باب را طبع ومنتشر نمایند تا تذبذب وتزلزل سید معلوم گردد، 

)تصریح کتاب کشف الغطاء در ( 1،پی نوشت 1/114فلسطفة نیکو،  ›)در به سطید باب نبالند و افتخار نکنند!! که ازلیها این ق

 آن کتاب، در این زمینه قبلا گذشت( 257ص 

نامة  توبه‹ وجود واصالت› از لحن پیشطوای بهائیت در نامه های متعددش به شطاه سطیاوش، به وضوح بر می آید که وی به    

‹ قیعنفس تو› دین میرزا ولیعهد دربارة محاکمة باب توسطط علما، باور داشطته است، لذا به قول خود:  باب وگزارش ناصطرال 

 می شمارد، و دلیل قاطع وبارز این‹ دافع اوهام›دائر بر عجز باب از بحث با علمای تبریز را ‹ ومکتوب ناصرالدین شاه›باب 

سطند قطعی ومسلم تاریخی( درکتاب کشف الغطاءاست که با   امر نیز، نقل واسطتناد صطریح به آن دو مکتوب )به عنوان دو  

 دستور وپیگیری عباس افندی، و توسط سران ومبلغان بهائیت نگارش یافته است.

با این همه، بسیار عجیب است) والبته از رویة تحریف گرانة نویسندگان بهائیت، بعیدنیست( که مجلة بهائی آهنگ بدیع) 

معرفی کتاب بیان حقایق نوشطتة سطید عباس علوی) مبلغ مشهور بهائی(، با اشاره به    (در107، ص 4( .ش 1424) 0سطال  

 متن موجود از توبه نامة باب،ادعا می کند:

یکی از موارد اعتراضطططی که به حضطططرت رب اعلی ارواحنا لمظلومیته الفداء]=باب[ از طرف منکرین ومخالفین جهان آمده 

هیچ وجه مورد تأیید شططدیدترین وبزرگ ترین مخالفین آن حضططرت قرار انتسططاب ورقه]ای[ به آن حضططرت اسططت که به 

 باب کیست و سخن او چیست؟› نگرفته ]![.)مرحوم نورالدین چهاردهی)شخصیت مطلع از تاریخ باب وبهاء( در کتاب خود:

 ر معیت دوسططتعباس علوی از مبلغین بهائی که این ناچیز با وی در خانه ای مقابل باغشططاه که د›( می نویسططد: 211)ص 
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دیرینم مصطفی علی آبادی بودم به مباحثه پرداخته، پس از یک ساعت سکوت نمودند و هر چه بهائیان حاضر در جلسه به 

وی اصطرار ورزیدند که پاسطخ این ذرة نادار را بدهد لب فروبسطت . در صطورتی که یک پرسش مطرح نساختم. هیچ مبلغ     

از ادیان معتقد باشند. علوی کتابی نوشت به نام توبه نامه ومدعی گردیدتمامی انبیا بهائی را ندیدم که به بهائیت یا به یکی 

 (45-44نیز ر.ك: باب کیست...، همان، صص ‹.توبه کرده اند وتوبه نامة باب را تأیید نمود

در آثار  یترا درحالی می گوید که نوع مخالفان ومنتقدان بهائ‹ دروغ بزرگ›جناب عباس علوی، مبلغ سرشناس بهائی، این

خویش، به عنوان سندی روشن بر ضد بابیت و بهائیت، به توبه نامة باب اشاره واستناد کرده وبعضا کلیشة آن را آورده اند 

 -145!) برای نمونه ر.ك: فتنة باب، اعتضطاد السلطنه،بخش مربوط به توضیحات وتعلیقات دکتر عبدالحسین نوایی، صص  

؛باب کیست و سخن او چیست؟ نورالدین چهاردهی ،ص 400بیر،سید حسین مکی، ص ؛زندگی میرزا تفی خان امیر ک142

؛ اسططناد ومدارك 1/117ودیگر صططفحات؛ فلسططفة نیکو، میرزا حسططن نیکو، 2/44؛ کشططف الحیل،عبدالحسططین آیتی، 211

ام ( تاریخ جامع بهائیت)نوماسطططونی(بهر44-41دربارة بهائیگری)جلد دوم خاطرات صطططبحی ( فضطططل الله صطططبحی، صطططص

،تحقیق در تاریخ وعقاید شططیخیگری ،بابیگری بهائیگری... وکسططروی گرایی، دکتر یوسططف 141-114افراسططیابی،صططص 

؛ ما 00-04،جمال ابهی !موسططوی ،صططص447و 275-244؛ بهائیان، سططید محمد باقر نجفی،صططص40-47فضططایی،صططص

،بهائیان 10-14جتی کرمانی، صصی ح،عباس وکیل،با مقدمة آیت الله حسن نوری همدانی وعل1وزمزمه های شطیطانی،ج  

؛فریب 44-42،پرنس دالگورکی ؛دانستنیهایی دربارة تاریخ ونقش سیاسی رهبران بهائی،مرتضی احمد.آ]آخوندی [، صص

خوردگان ؟ مزدوردان اسطططتعمار در لباس مذهب ،سطططید ضطططیاءالدین روحانی، با مقدمة آیت الله ناصطططر مکارم شطططیرازی، 

ی! در تخریب بنیان مشروعیت ›لقمة چرب› عقول هم نیست که منتقدان بهائیت از چنین؛و...( واسطاسا م 124-124صطص 

باب وبهاء، غفلت ورزند!دروغ بزرگ عباس علوی، البته از دروغهای شططاخدار رهبرش عباس افندی بزرگ تر نیسططت که  

جمال مبارك] ›ی گوید:در مفاوضات م -4مدعی اسطت که فصطاحت بی نظیر بهاء ، مورد اعتراف کل فصحا و بلغای عرب،)  

بهاء[ لسططان عرب نخواندند ومعلم ومدرسططی نداشططتند ودر مکتبی وارد نشططدند ولی فصططاحت وبلاغت بیان مبارك در زبان 

)ر.ك: ‹! عرب والواح عربی العبطاره، محیرِ عقولِ فصطططحطاء و بلغای عرب بد وکل] ![ مقر ومعترفند که مثل ومانندی ندارد  

، چه کسطططانی هسطططتند وکجایند ونام ‹کل فصطططحا وبلغای عرب›(. حال،این 104البهاء صالنورالابهی فی مفطاوضطططات عبطد  

در مورد  -1وومشطخصطاتشان چیست، معلوم نیست! ( واُمی بودن ودرس نخواندن باب نیز مورد اتفاق شیعیان قرار دارد!)  

 به بعد(  42و 40-41کلام عباس افندی ونقوض آن ر.ك: تاریخ جامع بهائیت)نوماسونی(،بهرام افراسیابی،صص 

 جرئت وجسارت سران ومبلغان بهائیت در گفتن دروغهای آشکار وشاخدار !حقا عجیب و کم نظیر است.

 

 . چند نسخة دیگر از تکذیبنامه ها وتوبه نامه های باب4-4
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 )مربوط به اوایل دوران ظهور وی(

ضوح نشان می دهد د زمان حیات باب، اوراقی از اسدالله مازندرانی ،مبلغ مشهور بهائیع در ظهورالحق، سخنی دارد که به و

وی دائر بر تبری از ادعای خویش،بین مردم دسطت به دسطت می گشطته اسطت. مازندرانی،در ظهورالحق،متن رسالة سؤال     

 وجوابی را آورده که میان یکی از علمای شیخیة تبریز با میرزا محمد علی انیس مطرح شده است. 

سطی اسطت که همراه باب در تبریز،اعدام گردید(. عالمِ شطیخیِ مزبور درآن رسططاله، ضمن    )میرزا محمدعلی انیس همان ک

اظهار تعجب و شگفتی از دستورات تند وخشن باب بر ضد مخالفان خویش) نظیر مصادرة اموال آنها وطرد علوم اسلامی...( 

داده ‹وراقی در تبری وانکار به دست مردماعجب این است که خود]باب[ در موارد سختی، از ادعا تبری جسته، ا›می افزاید: 

اسطت. این نکتة در خورملاحظة آن اسطت که انیس، در پاسخ به عالم یاد شده،به جای بر رد این نسبتها، تلویحا آنها را می   

 (4/40پذیرد ودر مقام توجیه واثبات صحت آن دستورات برمی آید.) ظهورالحق،

ه یسنده ومبلغ برجستة بهائی در میان فرقة بهائیت فعالیت داشته ومورد توجعبدالحسین آیتی) که بیست سال به عنوان نو

خاص عباس افندی قرار داشطته اسطت( در کتابی که بعدها با عنوان کشف الحیل در افشای ماهیت سران این فرقه نوشت،   

 را تکذیب می کند،‹ بابیت›یکی از الواح باب را که درآن ، صطراحتا خود را فردی بی خبر از علوم وحقایق شمرده وادعای  

( اخیرا نیز پژوهشطگر معاصر، آقای احسان الله شکر اللهی طالقانی، به نسخه ای از  2/44نقل کرده اسطت.) کشطف الحیل،   

تکذیب نامة فوق) که ظاهرا به قلم ملاحسطین بشطرویه ای، دسطتیار مشهور باب باشد( در آرشیو اسناد بهائیان دست یافته    

 سخة کهن از توبه نامه های باب در مقاله ای منتشر ساخته است.وآن را همراه چند ن

آقای شکراللهی ،ضمن بحثی دربارة توبه نامة مشهور بابدر تبریز) که اینک در صندوق کارپردازی مجلس شورای اسلامی، 

 :موجود وقابل ملاحظه است(، با اشاره به تکذیب نامة فوق الذکر) مندرج در کشف الحیل( چنین می نویسد

نکتة مهم دیگر اینکه، غیر از توبه نامة معروف سید علی محمد باب که در محضر علمای تبریز نوشته،توبه نامه های دیگر 

 هم سراغ جسته ایم که بهانة اصلی ما برای پرداختن به این نوشته بوده است.

 نامة اصلی ومعروف صحه می گذارد:یک توبه نامه ویک شبه توبه نامة دیگر هم هست که هر دو از جهت محتوایی بر توبه 

ار حضرت مجموعة آث›نخست متنی که در تصویر یکی از نسخ مربوط به آرشیو محرمانة بهائیان یافته شد که تحت عنوان 

بدیع تکثیر شططده اسططت. اتفاقا عین آن، بیشططتر   144، با اجازة محفل روحانی ملی ایران، به تعداد محدود، در سططال ‹اعلی

 آیتی) آوارة پیشین( در کتاب کشف الحیل منتشر شده بود. توسط عبدالحسین

این مجموعه که جًنگی از دست نوشته های سید علی محمد است، به خطی خوانا کتابت شده است. با توجه به متن، به نظر 

 می رسد که توبه نامة مزبور مربوط به زمان دستگیری وتنبیه او در شیراز بوده باشد.
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ومتن پیدا شدة آن که سراسر عذر، بی بضاعتی و بی مایگی و بی سوادی عرضه می شود. اما پیش  اینک عین تصویر نسخه

 از آن،توضیح مختصری در خصوص مجموعة مزبور لازم به نظر می رسد.

باشد که در بازگشت باب به شیراز، از او استقبال کرد ‹ ملاحسطین بشرویه ای  ›جامع این مجموعه ،باید همان ‹ملاحسطین  ›

او به گفت وگو نشست وبه عنوان یکی از نخستین مبلغان جدی آیین بابیت، شهر به شهر گشت ومردم را به طرفداری  وبا

 از سید باب شورانید.

صطفحة نخسطت این مجموعه یادداشطتی دارد که این نظر را تأیید می کند: این مجموعه تواقیع وادعیة مبارکه حضرت باب    

حسطین می باشطد در شطیراز از نسطخه خطی متعلق به سطرکار خانم افسطر خلیلی استنساخ       ارواحنا فداه که به خط جناب ملا

 عکسی شده است.

احتمالا منظور از اسطتنسطاخ عکسطی، کپی برداری اسطت وجامع وکاتب، یک نفر )همان ملاحسطین بشرویه ای( وتنها مالکِ      

ن است. چون حاوی نخستین اسناد مربوط به نسطخه خانم افسر خلیلی است. از این نظر، مجموعه حاضر حائز اهمیت فراوا 

 آغاز فعالیت سید علی محمد باب در ترویج آیین ساختگی خویش است.

 اما متن نخست از جًنگ مزبور:

 بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین

د المرحوم محمالحمدالله رب العالمین وصطططلی الله علی محمد وآله الطاهرین. وبعد چنین گوید اقل خلق الله علی بن محمد 

رضا طاب ثراه که جمعی، ادعای مقام بابیت امام علیه السلام را نسبت به این بندة ضعیف داده اند وحال آنکه مدعی چنین 

امری نبوده و نیسططتم، وحتم اسططت بر کسططی که ادعای چنین امر عظیم را نماید که متصططف به جمیع صططفات کمالیة علمیه   

از رسططوم را فاقد نباشططد، و احاطه بر کل علوم ظاهریه وباطنیه به نهج تحقیق وتفصططیل  وعملیه بوده،علمی از علوم و رسططمی

در اصططل:کرامه( یا خارق عادت که عندالله محمود باشططد مگر آنکه بر نحو  -1داشططته باشططد. ونباشططد امری از امور کرامت)

قرار داده مالک باشططد، و اگر امری از امور یا  قُطبیت نه به نحو قوة امکانیه که در همة اشططیاء،خداوند بالاصططاله یا بالعْرْض 

حرفی از علوم را فاقد باشد،شکی نیست که حامل این مقام عظیم نیست وخداوند عالم واهل ولایت او،شاهد وبصیرند که به 

 محض حرفی از علوم رسوم اهل علم وبه امری از خوارق عادات عالِم وقادر نیستم. وکلماتی اگر جاری از قلم شده باشد بر

فطرت بوده وکلا مخالف قواعد قوم اسططت ودلیل بر هیچ امری نیسططت و هر کس دربارة حقیر اعتقاد رتبة بابیتِ امام علیه  

السطلام را نماید خداوند گواه است که در ضلالت است ودرآخرت در نار، در اینورقه حیله وتقیه نیست، بلکه ظاهر وباطنم  

  ما اقول شهیدا.برانچه نوشته گواهی می دهند وکفی بالله

متن دیگری که در جًنگ مورد نظر آمده و]علی محمد باب[ درآن نیز با صراحت از ادعاهای خود بازگشته وآن را به جهت 

 خلاصی وگویا در زندان نوشته،بدین قرار است:
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 هوالله تعالی

لاصی کل عرض شده به نظر قبلة محترم دام فضطلکم، تلاوت آیات دو ورقة خط شطریف را نموده، صفحة عربی به جهت خ  

شطریف خواهد رسطید،که ثَلِجً الفُؤاد وساکن للقلب باشند، مختصر از کماهی آن اینکه :بابی از علم ومعرفت توحید،خداوند   

عالم از لفظ خفی خودش به حقیر عنایت فرموده واز کم ظرفیِ نفس خود اظهار آن شطططده واین اعظم خطا اسطططت،زیرا که 

نه دیگری.بعضطی از اهل علم به مشطاهدة این آثار،از حسن ظن خود،مفامی وتکلیفی فهمیده اند    تکلیف نفس خود بوده نه

 -2ویک حدیث بر قواعد قوم دیده وبه مضمونِ فلیأتی بحدیثِ مثلِه از حسن فطرت خود، تصدیق نموده،شکی نیست که )

ن فطرت،مناجات وآیاتی تنطق نموده که در اصطل: شطکی که نیست( از علوم رسوم اهل علم مطلع نبوده ونیستم،بل از لسا  

حق واقع سنه آل الله سلام الله علیهم است. اُشهِدً الله وکفی بی شهیدا تکلیف احدی نیست تصدیق به همه اخبار نموده وکل 

اطلاب به اطراف نوشطته باشطند، و بر اهل تصطدیق فرض است رجوع به نفس خود نموده کسی که طالب هستند حاوی کل    

 دیده تبعیت نمایند. علوم باشد

جناب قبلة معظم آخوند ملامحمد تقی هروی را عرض سطلام ابلاغ داشته که مردم را از تزلزل وتصدیق بیرون آورده، وبه  

 نموده کسی که طالب هستند حاوی کل علوم باشد دیده تبعیت نمایند. نفس خود راجع 

داشته که کردم را از تزلزل وتصدیق بیرون آورده، وبه  جناب قبلة معظم آخوند ملامحمد تقی هروی را عرض سطلام ابلاغ 

نفس خود راجع نموده باشططید، وبر کسططی حلال نیسططت آمدن این بلد زیرا که مدعی امری نیسططتم وحکم فتنه، اشططد از قتل 

 است.

ز آن سؤال اسطواد صطفحة عربی را طلاب به کل بلاد برسانند که همه بر یقین باشند که بنده هستم بی علم؛ در روز قیامت   

خواهد فرمود. خداوند عالم واهل محبت او شطاهد و بصیرند که بر امری نیستم که بر احدی فرض باشد طاعه من، وآثاری  

که دلالت بر این مقام می کند راجع به خود حقیر است وحکمی از برای آنها نیست واهل یقین را هم از این امر رجوع دهند 

دو ورقة جوف را به صاحبانش ره فرمایند که من نیستم در ماه رمضان. کتب کثیری جمع  به این ورقه تا همه خلاص باشند.

بوده چهارده دعا به جهت تسطلی خود نوشتم وجواب همه اشاره نمودم، مِن جمله دعایی به اسمی که اشاره نموده اید آخر  

نمی تواند  استعجال نوشته می شود کاتب نسخه بود که نوشته شده بود ولی مقابله نشده وچون که به خط شکسته و با کمال

بخواند، یحتمل برقواعد بعضی مقامات درست نیاید والا فطرت برنهج واقع مصطلح قواعد حقه است واین دعا با ذکر توحید 

فضطل الله اسطت که براجماع ضروری ندارد ولی اگر دلیل برحکمی باشد دلیل نیست، وهر کس عمل نماید مجرم است. به   

 ر فرموده، بلکه ان شاءالله استخلاص خود وکل حاصل شود وهوالعلی الکبیر.همه اختیا

جناب شکراللهی می افزاید: در این متن، تأکیداتی آمده که ارزش محتوایی آن را هم سنگ توبه نامة معروف ] در تبریز، 

علم بودنِ خود،اعتراف به کم  موجود در صطندوق کارپردازی مجلس شطورای اسلامی[ می کند؛از جمله :انکارِ بابی از ابواب  
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ظرفیتی و عوام فریبی وبی سططوادی، تأکید بر عدم لزوم تبعیت از وی، التماس رفع خطر، منبع پیروان خویش از آمدن نزد 

وی، رد هر گونه ادعا، صططحه گذاشططتن بر حکم قتل در صططورت ادامة فتنه، سططخت خوان بودن دسططت نوشططته های خویش 

برای خلاص شطدن ازتنگنایی که درآن قرار داشطته اسطت.) خشطت اول: بازشناسی وبازخوانی     وبالاخره اسطتدعای عاجزانه  

 ( 114-114اسناد ونسخه های توبه نامة سید علی محمد باب،احسان الله  شکراللهی طالقانی،همان، صص

 . چرا باب،با وجود توبه،اعدام شد؟4-7

گر باب توبه کرد، چرا توبه اش را نپذیرفته واو را اعدام کردند؟ برخی از نویسططندگان بهائی جنجال به راه افکنده اند که: ا

 پس معلوم می شود توبه ای در کار نبوده وبنابراین، توبه نامة موجود جعلی وساختگی است!

متأسطفانه باید گفت که این ایراد، ناشی از بی اطلاعی ونا آگاهی نویسندگان فوق از احکام و مقررات اسلامی است و)البته   

 رخی از اینان، دانسته،آب را گل آلود می کنند(. ب

در توضیح مطلب باید گفت که :از دیدگاه فقه اسلامی، افرادی که مرتد شده وسپس توبه می کنند ،به دو گروه تقسیم می 

 شوند:

 گروهی که از پدر ومادری مسلمان به دنیا آمده وپیش از ارتداد، پیرو اسلام شناخته می شده اند. -1

 انی که از ادیان دیگر به اسلام پیوسته و سپس مرتد شده ونهایتا توبه کرده اند.کس -2

شططناخته می ‹ مرتد ملی›یاد می شططود وگروه دوم نیز به نام‹ مرتد فطری›از گروه اول، در اصطططلاح فقه اسططلامی، به عنوان 

دام د فطری اگر مرد است باید اعشطوند. فتوای مشطهور فقهای شیعه آن است که توبة مرتد فطری،قابل قبول نیست ومرت  

البته ،اگر شطخص مرتد فطری؛ جدا وحقیقتا توبه کرده وبه اسطلام بازگشطته باشد، توبة او)ان شاءالله( نزد خدای     -1شطود.) 

متعال پذیرفته خواهد بود) هر چند در این جهان، طبق موازین شرعی، توبة او پذیرفتنی نیست( و مطمئنا عذابی که وی در 

 از ناحیة اعدام متحمل می شود در پاك سازی لوث گناه ارتداد از پرونده اش در جهان آخرت، مؤثر است(  این جهان

با این توضیح، راز اعدام باب، با وجود اظهار توبة وی، معلوم می گردد: او فردی مسلمان زاده بود که بعدا با ادعاهایی چون 

ر آیین پیامب‹ خاتمیتِ›و‹ عج›رت حجه بن الحسن العسکری حض‹مهدویت›قائمیت ورسطالت، ضطروریات مذهب تشطیع )=    

را منکر شطططده وبطه علطت طرح این گونطه افکطار کفر انگیز وبطدعطت آمیز،از دین اسطططلام خارج شطططده بود.        ‹( ص›اسطططلام

ر دقلمداد می شد وطبق نظر فقهای وقت، توبة او مقبول نشده ومحکوم به اعدام بود. )به این مطلب ‹ مرتد فطری›بنابراین،

حاشیه ای که دو تن از علمای تبریز برتوبه نامة باب زده اند ومتن آن قبلا گذشت، تصریح شده است( به ویژه آنکه،کسانی 

به نام وی، شرورش مسلحانه بر پا کرده وبا دولت وملت ایران به نبرد برخاسته بودند و برای رفع در گوشطه وکنار ایران،  

حیات او) به مثابة رأس وریشة آن فتنة ایران سوز واسلام ستیز(پایان داده شود.  این غائله، ضطرورت دیده می شطد که به  

حکمِ › یاسلامی یعن‹ حکم ثانویِ›اسطلامی) مبنی بر وجوب قتل مرتد فطری( وهم به اعتبار  ‹ حکم اولی›یعنی، هم به اعتبار 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

که  -نه( باب بایستی اعدام می شددائر بر ریشه کردن اساس فت‹)فرهنگی–اجتماعی -حکومتیِ ناشطی از ضطرورت سیاسی  

 شد...

 باب وشبهة خبط دماغ! -7

در بحثهای پیشططین، با پنج ایراد اسططاسططی در کار علی محمد باب آشططنا شططدیم که چنانکه گفتیم،مانع اسططتقبال ملت دیندار 

تناقض در وهوشططمند ایران به وی می شططد: تفاوت بارز باب با منجی موعود شططیعیان در نام ونسططب ومشططخصططات، تلون و 

ادعاهای وی، اغلاط ادبی و علمی فراوان درآثار او ،شطکستن در مواجهه با علما؛ وتوبه ها وتکذیبهای مکرر وی از ادعاهای  

 خویش،این ایرادات پنج گانه را تشکیل می دادند. 

میت ونبوت گرفته تا قائ اندیشمندان جامعة اسلامی ایران، زمانی که ادعاهای بسیار سنگین و نوبه نوی باب )از داعیة بابیت

 ›و...( را در کنار ایرادات فوق می گذاشطتند، بسطیاری از آنها بدین نتیجه می رسیدند که این متمهدی شیرازی، دچار نوعی  

اسطت. به ویژه آنکه، اخباری از عبادتهای طولانی باب در زیر آفتاب شطدید بوشهر به گوش   ‹ اختلال مشطاعر ›و‹ خبط دماغ

 آنان رسیده بود. 

 ‹به خبط دماغ واختلال حواس وی›به نوشطططتة برخی از مورخان :علمای شطططیراز پس از بحث وگفت وگو با باب، متفقا قائل 

( باب از شیراز به اصفهان گریخت ودرآنجا چندی در 404شدند.) زندگی میرزا تقی خان امیر کبیر،سید حسین مکی،ص 

ت. امام جمعة اصفهان، پس از مدتی نشست وبرخاست دوستانه با خانة امام جمعة اصطفهان) میرمحمد سلطان العلماء( زیس 

خواند.) مطالع الانوار؛ تلخیص تاریخ نبیل ‹ مجنون ودیوانه›باب در اصطططفهان، در نوشطططته ای که راجع به باب نوشطططت،او را 

ر حاکم آن ( میان باب وبرخی از علمای اصفهان، در حضو2/740؛شطرح حال رجال ایران، مهدی بامداد،  144زرندی، ص 

شطهر) منوچهر خان گرجی( مباحثاتی روی دارد ومیرزا ابوالحسطن جلوه، حکیم پرآوازة ایرانی در عصر قاجار، که مناظرة   

علمای اصططفهان با باب را در رکاب اسططتاد خویش)حکیم میرزا حسططن نوری( درك کرده بود،بعدها در خاطراتی که ازآن  

از ختم مجلس ،باب را از ناحیة مغزی؛مرخص دانسطططت.) ر.ك: مقالة مطاجرا نقطل می کردعگفت که اسطططتادش نوری پس   

( 054-051،صص 1401، مهر 4،ش0دانشمند فرهیختة معاصر، استاد سید محمد محیط طباطبایی در مجلة گوهر) ،سال 

اب مورد ب معتقد نبود که سید›که موضوع را با یک واسطه از زبان جلوه نقل می کند. خود جلوه نیز ،چنانکه نقل شده است،

فروپاشططی نظام ‹) فشططار قرار گیرد، زیرا او را جوان شططیفته ای می دید که از عهدة اثبات علمی دعاوی خویش برنمی آید 

 (44سنتی وزایش سرمایه داری در ایران، احسان طبری، ص

ن بابیه( از خ کهحاجی معین السطلطنة تبریزی)مورخ متعصب وقدیمی بابی در تبریز( وهمچنین مؤلف نقطه الکاف)از تواری 

 -2اعتقاد برخی از علمای تبریز) وکلا ایران( مبنی بر اینکه ادعای باب ناشطی از جنون وخبط دماغ اسطت،سخن می گوید.)  

نوشتة حاجی معین نیز در کتاب ‹( خبط دماغ دارند›) اشاره با اعتقاد جمعی از علما به اینکه باب 144ر.ك:نقطه الکاف، ص
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(در همین زمینه باید به دستخط میرزا علی 424ی باشد آمده است:عهد اعلی...،ابوالقاسم افنان،ص زیر که از منابع بهائی م

اصطغر شیخ الاسلام تبریز وبرادرزاده اش:میرزا ابوالقاسم ،در حاشیة توبه نامة مشهور باب) موجود در صندوق کارپردازی  

وی ‹ ماغخبط د›را ناشی از تردید خویش نسبت به  مجلس شورای اسلامی( اشاره کرد که تأخیر در صدور فتوای قتل باب

برای نوشططتة شططیخ الاسططلام تبریز وبرادرزادة او ر.ك: کشططف الغطاء،ابوالفضططل ومهدی گلپایگانی ،ص      -4شططمرده اند.)

؛بهائیان ،سید محمد باقر نجفی، 142؛فتنة باب،اعتضطاد السطلطنه، بخش توضطیحات وتعلیقات عبدالحسطین نوایی، ص    250

( اسطدالله مازندرانی ،مبلغ مشطهور فرقه، با اشطاره به تنبیه باب توسطط شیخ الاسلام تبریزی) پس از ختم     277-272صطص 

برای شططبهة جنونی که در حق آن مظلوم]یعنی باب[اظهار › مجلس محاکمة باب توسططط علمای آن شططهر( تصططریح می کند:

الله کند.) ظهورالحق، اسد‹ شت از عقیدت وگفتار خودنمودند...]به جای اعدام باب[حکم ضرب و تعزیر دادند تا توبه وبازگ

 ( 11-4/10مازندرانی، 

 باب، بین دولتمردان بلند پایة آن روزگار نیز طرفدار داشت. ‹خبط دماغ›نظریة 

ی باب را ناشططی ‹جمیع گفته ها وکرده ها›حاجی میرزا آقاسططی) صططدراعظم محمد شططاه قاجار( درنامه به علمای اصططفهان،   

می شمارد وتعلل خود در اعدام باب را به این مطلب باز می گرداند.) ‹ دیوانة جاهل جاعل›دانسطته،او را  ‹شنشطأه حشطی  ›از

 ( 770-777، صص1400امیر کبیر وایران ،فریدون آدمیت، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ پنجم، تهران 

س از عجز از پاسططخگویی به سططؤالات علمای  به دلیل همین تردید نسططبت به سططلامت روحی وروانی باب بود که وی را) پ 

تبریز، وطرح ادعای سنگین قائمیت در برابر آنان به رغم غلط خواندن عبارت سادة عربی!( به چند تن از پزشکان ایرانی 

واروپایی )از جمله: دکتر کورمیک،پزشطک انگلیسیِ دربار تبریز( سپردند تا وضعیت روانی و مغزی وی را بررسی ونتیجة  

بطه مسطططئولین گزارش کننطد. از نامه ای که دکتر کورمیک بعدها )پس از قتل باب( راجع به دیدار خود باباب،برای    آن را

مسیو لاباری) کشیش امریکایی مقیم ارومیه( نوشته بر می آید که میسیون پزشکی مزبورنیز، نظریة اختلال روحی وروانی 

 نویسد:باب را تأیید کرده است! کورمیک خطاب به لاباری می 

از من تفصططیل ملاقاتم با مؤسططس فرقه معروف به بابیه را پرسططیده بودید. می گویم که در این روبه رو شططدن، امر مهمی   

حاصطل نشد. زیرا باب می دانست که من با دونفر طبیب ایرانی مأمور شده ایم که قوای عقلانی او را رسیدگی کنیم که آیا  

اکراه داشت که جواب سؤالات ما را بدهد وعلی رغم سؤالات وپرسشهایی که از او باید به قتل برسطد یاخیر. به این جهت  

 می شد به ما بانظر لطف وکرم نگاه می کرد وبا صورت ملایم وآهسته مناجات تلاوت می نمود...

ی اعدام ما در آن موقع، نظریة خود را به شططاه]محمد شططاه قاجار[ تقدیم کردیم وآن این بود که حالت و طبیعت او، مقتضطط 

نیسطت ولکن بعد از مدت کوتاهی میرزا تقی خان امیر نظام او را به قتل رسطانید،واما بعد از آنکه نظریة ما تقدیم شد او را   

، راجع به 240چوبکاری نمودند...) نقل از کتاب:حضططرت نقطة اولی،نوشططتة محمد علی فیضططی،نویسططنده و مبلغ بهائی،ص  
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یک( وفعالیت آنها در ایران عهد قاجار ر.ك: انگلیسطططیها در میان ایرانیان، دنیس چارلز کورمیک)وفرزندش :ویلیان کورم

 ( 174-174رایت، ترجمة لطفعلی خُنجی،صص

ناصططرالدین شططاه نیز که در زمان ولیعهدی خود، شططاهد محاکمة باب توسططط علمای تبریز بود،سططالها پس ازآن واقعه،نظر  

 ا، را این گونه برکاغذ آورد:خویش دربارة باب، وخاطره اش راجع به آن ماجر

مخترع این مذهب، سطید علی محمد شیرازی است که در تبریز او را به حضور ما آوردند ومجلسی از علما درحضور او که  

ما خود هم حاضطر بودیم منعقد شطد و بالاخره معلوم شطد که به جز جنون وسطفاهت چیزی معلوم نمی شود. آن بود چون     

د وبالاخره مقتول شد.) برای دستخط ناصرالدین شاه در این زمینه ر.ك: عهد اعلی...،ابوالقاسم زیادی به او زده محبوس ش

› .عبدالله بهرامی، از صطاحب منصطبان عالی نظمیه در عصطر مشروطه، در خاطرات خود می نویسد:   404-404افنان، صطص 

را سفیه تلقی کردند واجازة قتل او را نمی علما اسطاسطا در اول وهله،موضوع رسالت سید علی محمد را بازیچه پنداشته واو   

دادنطد ومعتقطد بودنطد کطه می بطایسطططتی چنطد چوب بطه پطای او زده واز او التزام بگیرند که دیگر ازگفتن این قبیل حرفها         

خودداری نماید. خود سططید بیچاره هم به خبط خود آگاه شططده وتوبه نامه به خط خود نوشططته وامضططا کرده بود،ولی پیروان 

دین به او ساکت نشده وشروع به شورش وبلوا نموده بودند. این بود که به امر شاه او را بدوا به سلماس وبعد به قلعة ومعتق

،ص خاطرات عبدالله بهرامی‹)چهریق تبعید ساخته بودند. بعد از مدت کمی او را به تبریز آورده و درآنجا تیرباران کردند

24 ) 

شططایعة خبط دماغ وی مؤثر بود.نبیل وشططهر سططخن رفت،که اخبار آن در تقویت از ریاضططتهای سططخت باب در هوای گرم ب

حضرت باب غالب اوقات دربوشهر به تجارت مشغول بودند وبا آنکه هوا در › زرندی ) مورخ رسطمی بهائیت( می نویسطد:   

ب در ل بودند. آفتانهایت درجة حرارت بود هنگام روز چند ساعت بالای پشت بام منزل تشریف می بردند وبه نماز مشغو

نهایت درجة حرارت می تابید ولکن هیکل مبارك قلبا به محبوب واقعی متوجه وبدون آنکه اهمیتی به شططدت گرما بدهند 

( برپایة تحقیقات موجود: )ر.ك: بهائیان، سطططید محمد باقر نجفی، 17مطالع الانوار،ص ‹.)به مناجات ونماز مشطططغول بودند 

ومیرزا آقاخان کرمانی )دامادهای یحیی صبح ازل،جانشین باب( تصریح دارند که علی ( شیخ احمد روحی 111-115صص 

محمد باب، در ایامی که هوای بوشطهر بسطیار گرم بوده وآب در کوزه می جوشیده است، از صبح تا شام بر بالای بام خانه   

( 241ی ومیرزا آقاخان کرمانی، ص می ایستاده وروبه آفتاب اوراد واذکار می خوانده است.) هشت بهشت، شیخ احمد روح

اشطتغال باب به این امور در بوشهر تا آنجا آشکار بود که به قول عبدالحسین آواره) نویسنده ومبلغ بهائی( باب در بوشهر  

شهرت یافت واز همان اوان به گردآوری ‹ سطید ذکر › به سطبب همین گوشطه گیری وخواندن اوارد واذکار، نزد دیگران به  

( ریاضت کشی 1/47اجاتها وادعیة اسلامی پرداخت وکم کم دعانویس ومناجات پرداز شد. )الکواکب الدریه،ورونویسی من

 باب در منابع تاریخی آن روزگار نیز که توسط افراد غیر بابی/ بهائی نگارش یافته بازتاب شایان یافته است. 
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ت دارد سطر برهنه ایستاده به دعوت عزائم،  روزها درآن آفتاب گرم که حدتی به شطد › رضطاقلی خان هدایت می نویسطد:  

( اعتضاد السلطنه )رئیس دارالفنون و وزیر علوم در عصر 15/415روضه الصفای ناصری،‹ )عزیمت تسخیر شمس داشتی...

گویند وقتی برای تهذیب وتکمیل نفس درآبوشهر بربامها برمی آمد ودر ›ناصطرالدین شطاه( نیز خاطرنشان می سازد که :   

، نیزر.ك: 4فتنة باب، به اهتمام عبدالحسین نوایی، ص -1‹)اب با سربرهنه می ایستاد واو راد مجعوله می خواند...برابر آفت

،که مدعی اسطت باب در ریاضت خود به جایی نرسیده بود. به رغم این واقعیت ،از آنجا  244تاریخ نو، جهانگیر میرزا، ص

وی اُمیت ومن جانب اللهی او چندان سازگاری نداشته واز سوی که موضطوع ریاضطت کشطی علی محمد باب، از یکسو با دع   

دیگر به شایعة خبط دماغ او دامن می زده وگَزَك به دست کسانی چون میرزا قلی خان هدایت می دهد که در روضه الصفا 

روان باب، پیلذا برخی از ‹! تأثیر حرارت شمس، رطوبت دماغش را به کلیه زائل وبه بروز شمساتش نائل ساخت›بنویسد: 

درآثارشطان اصطل موضوع را انکار کردند! چنانکه مؤلف نقطة الکاف) منسوب به حاجی میرزا جانی کاشانی،از قدمای بابیه(   

...اینکه مشطهور شططده که آن جناب متحمل ریاضططت می شططدند یا آنکه خدمت پیری ومرشططدی نموده باشططد،  › می نویسطد: 

 ( 154چاپ ادوارد براون، ص  )نقطه الکاف،‹! افترای صرف وکذب محض است

این بحث را با گزارش جهانگیر میرزا) فرزند فاضططل عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی قاجار( که دیدگاه منفی برخی از علمای 

 بزرگ معاصر باب دربارة پیشوای بابیان را بازتاب می دهد به پایان می بریم.

، دیدگاه برخی از فقهای بزرگ ‹ید علی محمد مشطططهور به بابذکر شطططَمه]ای[ از احوالات سططط› جهانگیر میرزا تحت عنوان

 معاصر باب را این چنین بیان می دارد:

 سید علی محمد از سادات دارالعلم شیراز، واحوالات او از قراری که از علمای ذوی الاحترام مسموع شده تحریر می شود:

ته ودر بین تحصیل، مشغول بر ریاضیات ومجاهدات سطید مشطارالیه در اوایل حال چند سطال به تحصطیل علوم دینیه پرداخ    

نفسطانی می شطد. از جناب علامی فهامی مجتهد العصطر والزمانی حاجی آقا حسین امام جمعه خوی مسموع شد که او را در    

وقت گرفتاری در منزل میانج آذربایجان ملاقات کردم واز اندازة تحصططیل وحاصططل آن اسططتعلام نمودم، ومی فرمود که :]  

[ چندان پایه در فضطططل وعلوم ظاهری نداشطططت، بلکه در اخلاق نیز چندان کسطططبی ننمود. چنانکه، در مجلس ملاقات  بطاب 

برادرزادة حطاجی میرزا آقطاسطططی، همراه من بود. قبطل از معرفطت به حال او، با من اظهار الفت وداد می نمود، پس از آنکه     

و تکلم آغاز کرده سططخنان ملایم گفته، خفض جناح] کرنش دانسططت برادرزادة حاجی میرزا آقاسططی در مجلس اسططت، با ا 

وتواضطع[ بسطیار نسطبت به او نمود. وباز حاجی آقا حسطین می فرمودند که: چون مشطغول بر ریاضطت شده است ودر عالم       

ریاضت به مقامی که بایست وشایست نرسیده ونیز چندان ظرفیت نداشته از احوالاتی که درعالم ریاضت به او عارض شده 

 ودر شناخت وجود خود خبط وخطا نموده است، ادعاهایی را که مناسب مقام واحوال او نیست می نماید.
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همچنین از جناب علامی فهامی مجتهد العصططر والزمانی میرزا محمد جعفر تویسططرکانی رْحمْهً الله مسططموع شططد که درحین 

لا اله الا الله، محمد رسططول › شططتری ایشططان این بود: زیارت عتبات عالیات، جمعی از مریدان او را دیدم که نقش نکین انگ

غلطهای ،، ومجتهد مرحوم می فرمود که در کلماتی که به زبان عربی گفته واسططم او را قرآن نامیده‹الله،علی محمد باب الله

 نحوی بسطططیطار دارد ومریطدان او عطذر این غلطهطا را چنطان می خواسطططتنطد که حق تعالی به سطططبب گناهانی که از حروف       

عوامل)مقصطود حروف اضطافه ای است که در زبان عربی، بر سر اسماء وافعال درآمده واِعراب آنها را تغییر می دهند( در   

ابتدای خلقت واقع شطده،ایشطان را به سطزا و جزای آن گناهان مقید ومحبوس به یک عمل فرموده بودند وچون سید علی    

عوامل شطده، حق تعالی شطفاعت او را در باب حروف عوامل قبول   محمد پا به دایرة وجود گذاشطت، شطفیع گناهان حروف   

مطلق العنان شده اند ومقید به  فرموده، ایشطان را از قید وحبس به یک عمل اطلاق داده؛ حال به سبب این شفاعت ،حروف 

 عملی نمی باشند]![...

اجی سید صادق که مذاق اخباریین دارند القصه ،مجتهد مذکور انکار بلیغی از طریقة ایشان می نمودند وهمچنین از جناب ح

احوال سطید علی محمد پرسیده شد، بسیار دلتنگی از او فرمودند وبعضی نوشتجات او را که مریدانش قرآن می گویند می  

 زخواندند واِسنادِ الحاد وزندقه به او می دادند وهمچنین از جناب مجتهدالعصر والزمانی ملاصادق قمی سلمه الله انکار بلیغ ا

طریقة او اسطتماع نموده وطریقة او را به طریقة الحاد وضطلال مسطتند می فرمود، وهمچنین از ملاذالانام حجه الاسلام جناب    

 حاجی ملا اسدالله بروجردی استماع نمود که طریقة ایشان را جز ضلال و الحاد، به طریقة دیگر اصلا منسوب نمی فرمودند.)

.میرزا محمد تنکابنی نیز در قصص العلماء،بخش شرح حال شهید 244-244نی، صصتاریخ نو، تصحیح عباس اقبال آشتیا

 ثالث وصاحب جواهر ودیگر علمای معاصر باب، شرحی از دیدگاهها وبرخوردهای منفی آنان نسبت به باب آورده است.( 

سالة این  45حریمهای شدید واین روزها، با پیشرفتهای حیرت انگیز جوانان ایرانی) با وجودحصرها و ت -چنانکه می دانیم

سططرزمین از سططوی غرب( در عرصططه های گوناگون علمی وصططنعتی)نظیر انرژی صططلح آمیز هسططته ای، ملت ایران ملتی با 

ضططریب هوشططی بالا بوده ودارای اسططتعداد وسططوابق فرهنگ پروری و تمدن سططازی اسططت،واین مطلب ،حتی مورد اعتراف  

فندی، پیشططوای مشططهور بهائیان، در رسططالة مدنیه به هوش و ذکاء ایرانیان اعتراف  رهبران بهائیت نیز قرار دارد.) عباس ا

دانش وهوش افراد این ملت باهره حیرت بخش › دارد. وی با اشططاره به دوران با شططکون گذشططتة این سططرزمین می گوید:

،نیز 1یبیه لاسططباب المدنیه، ص ر.ك: اسطرارالغ ‹. عقول جهانیان بود وذکاوت عموم این طایفة جلیله مغبوط عموم عالمیان...

گمطان نرود که اهالی ایران درذکاءخلقی، وفطانت ودهاء جِبِلی،وادراك وشطططعور فطری،وعقل و نُهی ودانش و  › می گویطد: 

پسطططت ترند. اسطططتغفروا الله ،بلکه در قوای فطریه سطططبقت بر کل قبایل وطوایف داشطططته  ›دیگر ملل ‹اسطططتعداد طبیعی،از

 ( 4-4همان،صص‹)ودارند
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با توجه به این واقعیت مسطلم، جای این پرسش به طور جدی وجود دارد که چرا این ملت هوشمند وتیزبین، سرتسلیم در  

 برابر باب وآیین وی فرود نیاورد ودست وی را شدیدا پس زد؟

ا بر اه رنکات وایرادات اسطاسطی باب که فوقا تشطریح شطد،همراه با سطوء نظر عالمان بزرگ و وارستة شیعه به وی، طبعا ر     

یران می ا‹ مسطلمان،هوشمند وتیزبینِ ›گسطترش آیین بابیت) وشطاخه های برآمده از آن: بابیت و ازلیت و...( در بین ملت   

بست وبه ویژه ماجرای اعدام باب در تبریز به دست سربازان دولتی، وخورده شدن پاره هایی از جسد وی به وسیله سگان 

م نجاتبخش پیروز بشریت از ظل›و‹ قائم منصور›ود ونیاکانشان هزار سال در انتظار هار خندق تبریز، به تودة مردمی که خ

به سر برده وطبعا هر صدایی که مدعی انتساب به آن حضرت می شد توجهشان را بر می انگیخت کاملا نشان داد ‹ وفساد

سال) به  115ینک که بیش از که تصطور قائمیت دربارة این جوان شطیرازی، توهمی ناروا بیش نیسطت؛)بد نیسطت بدانیم ا    

حساب تاریخ قمری( از ظهور این به اصطلاح قائم ومهدی شیرازی! می گذرد، آمارهای رسمی از وجود یک میلیارد گرسنه 

در دنیا) که معلول نظام تبعیض آمیز و سططتمگرانة حاکم بر جهان اسططت(خبر می دهند. چندی پیش، معاون برنامة جهانی  

میلیون آن  445ملل متحد( در ایران گفت: آمار یک میلیارد گرسنه در جهان واقعی است؛چرا که  غذا) وابسته به سازمان

، 2124، ش 4روزنامة جام جم، سططال ‹) به هیچ وجه دسططترسططی به غذا ندارند ومابقی نیز در فقر غذایی به سططر می برند  

نبوت ›اپیش راه را بر هر گونه ادعایچنانکه اصططل مسططلم خاتمیت نیز در اسططلام، پیشطط  ( 14،ص 1441آبان  4پنجشططنبه 

تاریخ معاصر ایران: دربارة  -2بسته بود وجامعة اسلامی به هیچ روی این گونه ادعا را از کسی نمی پذیرفت.)‹وبعثت جدید

در اسلام، واعتراف حسینعلی بهاء به آن،ر.ك: بحث ممتع و مستند استاد عزالدین رضانژاد با عنوان ‹خاتمیت›اصطل اصطیل   

 در مجلة حاضر.(‹ یت ؛نفی مسلک باب وبهاءخاتم›

نیز که برآن ادعاها متکی اسطت، آسطیب جدی واساسی   ‹ آیین بهائیت›با فرو ریختن بنیان ادعاهای باب، طبعا مشطروعیت  

 می بیند،وبی جهت نیست که ملت ایران، همان برخوردی را با این آیین)بهائیت( روا داشته است که با بابیت.

هوشمندی ›شت ،به خوبی در می یابیم که برخورد منفی ملت مسلمان ایران با باب وبهاء،برخوردی از سربر پایة آنچه گذ

بوده است. چنانکه، دیوار بی اعتمادی میان این ملت بزرگ با فرقة بهائیت، حاصل آگاهیها و شناخت ‹ درایت›و ‹ دانش›و‹

ه وکنونة تاریخ ایران وجهان دارد، و مقالات آیندة مجموعة عالمانه ای اسطت که وی از کارنامة رهبران این فرقه در پیشططین 

حاضطر پیرامون پیوند وتعامل سطران بهائیت با دولتهای اسططتعماری واسطتبدادی )روس تزاری، بریتانیا ،امریکا، اسططرائیل و    

 رژیم پهلوی( به طور مستند از این امر پرده بر می دارد.

 كتاب اقدس
 باطباییاستاد سید محمد محیط طبه قلم : 

 مقدمه:ذبیح الله نعیمیان
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 مدخل:

( محقق ،نویسنده، خطیب، معلم، منتقد، فرهنگبان، 1441مرداد -1241روانشاد استاد سید محمد محیط طباطبایی )خرداد 

تاریخدان، نسطابه، ادیب،شطاعر وروزنامه نگار آزاده، مبارز، کوشطا، نکته سطنج، مبتکر وپرآوازة عصطر ما است که علاوه بر      

بر زبانهای فارسی ،عربی، انگلیسی وفرانسوی، با زبانهای کهن شرقی: پهلوی، سًغدی، خوارزمی، اوستایی وسًریانی  تسطلط 

ای  معلومات وقوت وحافظه نیز) به اقتضطای تحقیقات وپژوهشطهای علمی خود( آشنایی نسبی داشت ودقت نظر وگسترة   

حبیب یغمایی، دکتر جعفر شططهیدی، باسططتانی پاریزی وایرج   مورد قبول بلکه اعجاب اندیشططمندان بود. به نوشططتة آقایان 

به اتفاق دانشمندان و استادان وشاعران ونویسندگان ومحققان وصاحب نظران معاصر، استاد سید محمد طباطبایی › افشطار، 

ی که بدر فنون ادب وتبحر در علوم وتحقیق، صطاحب نظری اسطت مسلم ومْتَبع،واین دقایق در مقالات وقطعات آن جناب   

محیط ادب، مجموعة سططی گفتار به پاس  -1)‹انقطاع در جراید ومجلات ورادیو انتشططار یافته ومی یابد گواهی اسططت عدل 

پنجاه سطططال تحقیقات ومطالعات سطططید محمد محیط طباطبایی ،به کوشطططش حبیب یغمایی و...،تهران ،از انتشطططارات مجلة  

 ،مقدمة کتاب( 1404یغما،اسفند 

گی  استاد محیط،اوراق زرینی دارد. مدیریت توانای مجله های وزینی چون آموزش وپرورش ومحیط کارنامة علمی وفرهن

-1444درسالهای ‹ مرزهای دانش›سال برنامة علمی و جذاب  25ش، سطرپرستی و اجرای حدود  1425-1415در دهة 

،و عضویت درفرهگستان 1447-1424،رایزنی فرهنگی ایران در دهلی، بغداد،دمشق،بیروت وپاریس در سالهای 1404

 به بعد( بعضی از این اوراق زرین اند. 1414زبان وادب ایران) 

برای من آن برنامه، یک کلاس پیشططرفتة ادبیات › ، گفته اسططت:‹مرزهای دانش›پروفسططور آصططف فکرت، دربارة برنامة 

شططاهنشططاهی مقتدر در   وتاریخ وفرهنگ بود. اسططتاد محیط که سططخن می گفت ،در ذهن من در آن روزهای چنان بود که 

قلمروش فرمطان برانطد وفرمانش بی چون وچرا روان باشطططد. او هم فرمانروای قلمرو ادب وتاریخ وفرهنگ بود. با قدرت   

 .‹سخن می گفت که به آنچه می گفت دانا بود وبرآن تسلط داشت. نام هم نام سنگین و پرصلابتی بود:مرزهای دانش...

مند) همچون نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین وتاریخ تحلیلی علاوه بر تألیف چندین کتاب ارزشط 

 155مقاله درمطبوعات مختلف)مهر، تعلیم وتربیت،ارمغان ،گوهر و...(وایراد  2055مطبوعطات ایران(،نگارش متجاوز از  

جغرافیا،ادبیات، زبان،  در موضططوع تاریخ،  -خطابه در همایشططهای گوناگون داخل وخارج کشططور، وهمگی علمی وتحقیقی 

کتاب شطناسطی، هنرو...،حاصطل تکاپوی بیش از شطصت سال فعالیت علمی وفرهنگی استاد را تشکیل می دهد که بجاست     

 همت گمارند. -در قالب مجموعة آثار -بازماندگان دانشمند وی به تدوین و انتشار آنها

یالی خود را به پاس مجموع تحقیقات وخدمات وآثار یک جایزة یک میلیون ر 1404انجمن آثار ملی ،با افتخار، در سطططال 

محقق در طی عمرش، بطه وی تقطدیم کرد. نیز در همطان سطططال، مجموعة مقالات دهها اسطططتاد ودانشطططمندرا) که به هدف     
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پاسداشتِ مقام عالی علمی واخلاقی محیط توسط آقایان حبیب یغمایی ودکتر سید جعفر شهیدی ودیگران، گردآوری شده 

 وان محیط ادب به چاپ رسیده بود( در مجلس دوستانة فرهنگی، دکتر علی اکبر سیاسی به جناب محیط اهدا کرد.وبا عن

مجامع علمی بود وفرهیختگان وپژوهشطططگران بسطططیاری، از علامة مقطامطات بلندعلمی ومنش اخلاقی اسطططتوار او، شطططهرة   

تا دکتر عبدالحسططین زرین کوب، دکتر عباس  طباطبایی)مؤلف تفسططیر ارجمند المیزان( واسططتاد مرتضططی مطهری گرفته  

زریاب خویی،دکتر باسططتانی پاریزی،دکتر سططید جعفر شططهیدی، دکتر محمداسططماعیل رضططوانی، دکتر محمد امین ریاحی،  

پرفسطور آصطف فکرت، امیری فیروزکوهی، سطید محمد علی جمالزاده، سید حبیب یغمایی، سید محمد رضا جلالی نائینی،    

العلی کارنگ، احمد اقتداری، ایرج افشار ودیگران، به توصیف مکارم اخلاق و احوال وی رطب اللسان انجوی شیرازی، عبد

 بوده وهستند.

اسططتاد محیط طباطبایی،خود تاریخ زنده وپویای یک قرن بود؛تاریخ یکی دو قرن قبل ازخود را › به گفتة دکتر زرین کوب:

خود کرده بود. درآنچه به تاریخ وادبیان قرنهای اخیر مربوط می شد  نیز با مطالعة مسطتمر، با کنجکاوی وموشکافی،از آنِِ 

مخزنی آکنده از معلومات واطلاعات بسیار وسیع وگرانبها در ›او یاد می کند که ‹ حافظة نیرومند›قول او راهشطگا بوده، واز 

خ قاجار ونیز رویدادهای زمان اطلاعطات او در مورد تطاری  › بود ومی افزایطد: ‹ تطاریخ، ادب وفرهنطگ ایران واقوام مهطاجره   

معاصطر، شطرح حال رجال سطیاسطی وادبی، سطوابق اخلاقی، اجتماعی وسطیاسی آنان بسیار چشمگیر بود. این گونه اطلاعات       

 ‹.دربارة رجال معاصر وقریب به زمان ما درآن دوران، در کمتر کتاب یا مجموعه ای دیده می شد ویا اصلا دیده نمی شد

شمرده وبا اشاره به تکاپوی مستمر نیم قرنة وی ‹ پژوهشگری پرمایه،جامع وشایستة نام خویش›راانجوی شیرازی، محیط 

این آسان نیست که یک نفر › در جسطتجوی نسطخه های مخطوط وکتابهای چاپی تازه در کتابخانه های تهران، می نویسد:  

ومقالة علمی، ادلی، انتقادی وتحقیقی دارد. در بیش از هفتاد سال غرق در مطالعه وتحقیق باشد. استاد بیش از هزار رساله 

 ‹.دهها کنفرانس وسمینار وکنگرة علمی و تحقیقی در خارج و داخل شرکت کرده بود

به  ›باستانی پاریزی، که کلاس درس محیط دربارة تاریخ تمدن جدید را درك کرده، مدعی است که درآن ساعات معدود،

ن اسطتاد ضعیف نو از بهره بردم... استادی که در فضیلت ومردمی واستغناء وبی  اندازة سطالها وقرنها از محضطر پربرکت آ  

د محمد علی جمالزاده بر ویژگیهایی چون پرلطلاعی،ژرف سی‹. باکی و خیرخواهی ودفاع از حقوق جامعه ضرب المثل است

مرض محقق واقعی بی غرض واستاد ارجمند وامروز یکتا › بینی، بی غرضی وانصاف در استاد محیط انگشت تأکید می نهد:

وبالاخره احمد اقتداری معتقد است ‹ وخالی از تعصب و با مطالعه واطلاع وژرف بینی ما،آقای سید محمد محیط طباطبائی...

 که:

اسططتاد محیط، محیط فضططل وآداب اسططت ودر جمع اسططتادان شططمع اصططحاب. اما گذشططته از جلالت قدر وعلو مرتبت علمی › 

امروزه ،بحق ،استاد همة ادب پروران ایران است وبه خاطر زبان وادب کهنسال فارسی چه رنجها وپختگی و وسعت اطلاع،
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که برده است و چه دردها که در دل نهفته است... وجود گرامی اش کم نظیر است ودر کشاکش دوران، چون سنگ آسیا، 

اظهارات فرهیختگان فوق، در ‹.)نده اسططتقدیم وقویم ودر پاسططداری از ادب فارسططی وفرهنگ ایرانی، پابرجا و اسططتوار ما

 خلال مقالاتشان در کتاب محیط ادب ودیگر آثار آمده است( 

شمسی در ماهنامة وزین گوهر) مدیر مسئول: مرتضی کامران(اقدام به درج یک سلسله  1405استاد محیط در اواسط دهة 

بیان وبهائیان) همچون نقطه الکاف ومطالع الانوار( مقطالات علمی و انتقطادی راجع بطه تطاریخ ومتون تاریخی و کلامی مهم با    

اقدام نمود که چنان که انتظار می رفت با اسططتقبال فراوان محققان وپژوهشططگران روبه رو شططد ومتقابلا واکنش خصططمانة    

 وابستگان به آن دو فرقه با برانگیخت وموجب پاسخگویی استاد شد. 

 توضیح این مقالات،موضوع گفتار بعدی ماست.

 

 تاب شناسی آثار بابیت وبهائیت از منظر استاد محیطک

می دانیم که دو کتاب یا دو گونه کتاب تاریخ قدیم وجدید در میان بابیان و گروههای منشطعب از آنان رواج داشته است.  

 ق شططکل گرفته اسططت. ظاهرا نویسططندة تاریخ قدیم  1245ق وتاریخ جدید نیز در اواخر دهة  1245تاریخ قدیم در دهة 

تنها مرجع تاریخی این گروه قرار داشطته اسطت ودردوره ای نوشطته شده است که اعدام     1245یک نفر اصطفهانی بود وتا  

شطیخ علی عظیم)شطیخ علی ترشطیزی( شطاگرد سید کاظم رشتی)وبه نظر استاد محیط( جانشین مسلم علی محمد باب، در     

ر او ،زمینه را برای میدان داری وریاست برادران نوری) ق، وپس از سطوءقصطد نافرجام به ناصرالدین شاه به دستو   1214

 بهاءالله وصبح ازل( آماده ساخت. این زمان، هنوز بابیت از درگیریهای فرقه ای آن دو برادر رنگ نگرفته بود.

نزاع  رتاریخ جدید توسط یک یا چند نفر،اما،در دوره ای نوشته شده است که دو شاخة بابیت) ازلیت وبهائیت( با یکدیگر د

داغ فرقه گرایانه بودند واز سطوی دیگر، سطران بهائیت تصطمیم گرفته بودند روابط خود را با دربار قاجار وناصرالدین شاه    

بهبود بخشطند و از این رو، در تاریخ جدید، دشطنامهای فراوان پیشطین را کنار نهادند وثناگوی شاه شدند؛ چنان که با بهره    

)با بهرة تلفیقی از عین عبارات او( وشطیوة نگارشطی رسائل آخوندزاده)به ویژه در رسالة   گیری از رسطائل میرزا ملکم خان 

 گفت وگوهای جمال الدوله هندی و کمال الدوله در دین ستیزی از زبان سیاح بیگانه( دنبال مخاطبان جدیدی می گشتند.

ی، مانکجی هاترایای گکراتی زردشطططتی را مؤلف این کتاب جدید نامعلوم بود، عده ای، میرزا ابوالفضطططل گلپایگانی وگروه

نویسطندة آن می دانسطتند. میرزا ابوالفضطل گلپایگانی، به گونه ای غیر مسطتقیم میرزا حسطین همدانی)تهرانی بنا به نسخة      

 مانکجی (، منشی مانکجی را نویسنده آن دانسته است.
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لیان وبهائیان ارتباط داشت، به انتشار تاریخ قدیم در هر حال، در این مقطع، پروفسطور ادوارد براون که با سران مختلف از 

م دسطططت زد وبه اعتماد قول میرزا ابوالفضطططل گلپایگانی، آن را به حاجی میرزا جانی کاشطططانی   1415ق/ 1424بابیت در 

 مربوط دانست.

منتشطر شده   اری تاریخبه خامة محیط طباطبایی،کیفیت نامگذ‹ تاریخ قدیم وجدید›و ‹ کتابی بی نام با نامی تازه› در مقالات

به نقطه الکاف،وفضططای تاریخی تدوین تواریخ بابیت بررسططی  -با همکاری شططیخ محمد خان قزوینی -توسططط ادوارد براون

؛ 411-402،صص12و11،ش 1404گوهر، سال ‹ کتابی بی نام  با نامی تازه›سید محمد محیط طباطبایی،  -1شطده است.) 

(براون پیش از 741-721،صص1وش474-474،صص0،ش1407،گوهر،سال ‹تاریخ قدیم وجدید›سید محمد طباطبایی،

 آن به دنبال تاریخ قدیمی بود که تاریخ جدید از آن اقتباس شده بود.

از این رو، با دیدن دو نسخه در میراث کنت گوبینو، که نقطه الکاف به عنوان یک بخش از آن خوانده شده بود، به انتشار 

 زیر،برخی از مواردی است که اسناد محیط طباطبایی به آنها توجه کرده است:تاریخ یاد شده دست زد. نکات 

نسطخة مورد اسطتفادة ادوارد براون، نه دارای اسم مؤلف است ونه دارای عنوان کتاب، وتاریخ تحریر وتاریخ انتقال آن    -1

قدیم ونویسنده آن را حاجی  به پاریس. اما شباهت حوادث تاریخ قدیم و جدید،باعث شده است آن نسخه را نسخة تاریخ

میرزا جطانی) معروف بطه نقططه کطافی، مؤلف رسطططالطة نقططه الکاف( بداند. در حالی که طرفین ازلی و بهائی، یعنی مدعیان       

 جانشینی باب، درموقع انتشار آن،این نسبت را با اطمینان تلقی نمی کرده اند.

ق تحریر یافته، نوشته ای تاریخی نبوده ،بلکه رساله  1244ودر  رساله ای که براون،عنوان رساله را از آن اقتباس کرده -2

ای کلامی است وکتاب به علنی نامعلوم یا به اشتباه آن را به تاریخ قدیم بابیه متصل کرده است. در ضمن، تاریخ مؤلف این 

 ق تألیف یافته است. 1245ق می باشد،درحالی که مقدمة تاریخ قدیم در  1214یا  1217رساله 

ا او یاد شده، اساس‹ ناقل یا منقول عنه›نه تنها از حاجی میرزا جانی کاشطانی در بعضی ازحوادث، در این کتاب به عنوان   -4

دوسال جلوتر از تألیف تاریخ قدیم در گذشته است ونویسنده این تاریخ، احتمالا محمد رضا اصفهانی می باشد که در بغداد 

تاریخ قدیم را به او نسططبت دادهعنامی اسططت که نخسططتین بار میرزا ابوالفضططل    بوده اسططت وحاجی میرزا جانی، که براون

گلپالیگانی، آن را در رسططالة اسططکندریه ذکر کرده اسططت. به ادعای گلپایگانی منشططی مانکجی که ازطرف او مأمور نوشططتن 

حاجی میرزا جانی کاشانی حوالت تاریخ بابیه شطده بود، نزد او آمد واز او درخواسطت همکاری نمود .او نیز وی را به تاریخ   

 داد.

خلاف  بر -که در هیچ موردی با نام مؤلف همراه نبوده -استاد محیط طباطبایی معتقد است همة نسخه های تاریخ قدیم -7

تصطور ادوارد براون،هرگز از میان نرفته ومحیط طباطبایی خود،دسطت کم از شطش نسطخة آن خبر داشته وسه نسخه را با     

قایسه کرده است. او یادآور شده است که غیر از نسخة گوبینوی کتابخانه پاریس،دو نسخة دیگری که او نسطخة گوبینو م 
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دیده، رسالة اعتقادیه نقطه الکاف را درابتدا ندارند وشاهدی دیگر بر نام مؤلف ونام کتاب تاریخ قدیم در آنها نیست؛ چنان 

 انی را برخود دارد.که نسخة مانکجی در بمبئی نیز فقط نام میرزا حسین تهر

از تحقیق ›سططید محمد محیط طباطبایی، -1‹)از تحقیق وتتبع تا تصططدیق وتبلیغ فرق بسططیار اسططت›محیط طباطبایی در مقالة 

)شمارة مسلسل 4زده وش 125-114( ،صص 44)شمارة مسلسل 2،ش7،گوهر، سال ‹وتتبع تا تصطدیق فرق بسطیار است  

خی بابیان به نام تاریخ نبیل زرندی را بررسی کرده است. پیش از بررسی ( یکی دیگر از منابع تاری254-255(، صطص 44

دیدگاه او وبرای درك بهتر از جایگاه تاریخی این نوشططته، در ذیل در خصططوص سططیر تاریخی کتابهای تاریخی شططاخه های 

 بابی توضیح داده شده است.

هائیان را به دنبال داشت وآنها این کار را اقدامی به انتشطار کتاب موسوم به نقطه الکاف توسط ادوارد براون، ناخر سندی ب 

سطود رقیبان ازلی خویش تلقی کردند. از این رو به دسطتور عبدالبهاء،میرزا ابوالفضطل گلپایگانی در پاسخ به آن، به تألیف    

ن را کرد و آتاریخ مسططتقلی به نام کشططف الغطاء دسططت زد که به علت مرگ او ناتمام ماند ومهدی گلپایگانی آن را تمام   

ق، منتشر کردند والبته به دلیل تغییر جو سیاسی خاورمیانه پس از فروپاشی امپراطوری  1447تا  1445درعشطق آباد از  

تزاری) حامی پیشطین بهائیت(، حاکمیت بریتانیا بر فلسططین، وهراس از فروپاشی انگلیس، نسخه های کشف الغطاء را به   

ق، به سود بهاء 1455پس از آن، تحریر نسخة محمد قاینی نبیل) اهل عالین( در  سرعت جمع نمودند وسوزاندند. چنانکه

تمام شد. عجیب آنکه ،بعد از او فقط محمد تقی همدانی در احقاق الحق از آن نقل قول کرده است والبته مانند براون او را 

ید جانشینی برای تاریخ قدیم و جد نمی شطناخت. سطه سال بعد، عباس افندی با تصرفاتی،آن را به سود پدرش وبه عنوان  

قمری به براون در عکا هدیه داد. عبدالحسططین آواره) آیتی بعدی( نیز در خلأ حاصططل از سططوختن  1454تحریر کرد ودر 

م .نوشت،اما بازگشت او از بهائیت، آن کتاب را از اعتبار  1421تا  1414م.الکواکب الدریه را از  1414کشطف الغطاء در  

از آن آواره خود را آیتی نام نهاد. بعد از مدتی با تلاش شوقی افندی،کتابی انگلیسی با عنوان امواج نوریا  سطاقط کرد. پس 

 1442یا  1424داون بریکرز به عنوان تاریخ نبیل زرندی) ملامحمد نبیل زرندی شطططاعر مداح میرزا حسطططینعلی بهاء( در 

تاب را مقالة سططیاح نامید. این کتاب بعدا به عربی وبا عنوان م.منتشططر شططد. عبدالبهاء مقدمة سططیاح جعلی را حذف کرد وک

مطالع الانوار منتشطر گشت واز عربی نیز به فارسی برگردانده وبه عنوان تلخیص تاریخ نبیل منتشر شد. این کتاب ،که در  

 هیچ کدام از نوشته های پیشین نامی از آن نرفته بود،مورد تردید بسیاری قرار گرفت.

ق، یعنی دو  1450که این کتاب که هیچ سطابقة ذهنی از آن وجود نداشت،بنا به اشاره ای درآن، در سال  جالب آن اسطت  

 سال پیش از سفر ادوارد براون به عکا تألیف شده وروشن نیست چرا به او هدیه داده نشد.

کدة ادبیات استاد فلسفة دانش -محیط طباطبایی با گزارش این سیر تاریخی در پاسخ به منتقدی به نام دکتر علیمراد داودی

او را در اینکه مطالع الانوار را نگاشتة شوقی افندی می داند،با خود هم رأی خوانده  -تهران که گویا گرایشهای بهائی دارد
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واین شاهد تاریخی را آورده است که چرا تاریخ نویسان قدیمی به جای استناد به محتویات آن تاریخ، به منقولات شفاهی 

تکیه کرده اند؛ کتابی که می توانسطت پاسطخ مناسطبی در برابر نسخة تاریخ قدیم منتشر شده توسط ادوارد براون    دیگران 

باشطد. چنان که اشاره نکردن عبدالبهاء به این کتاب در تذکره الوفا را شاهدی بر صحت نظر خود مبنی بر جعل کتاب یاد  

از وارد شدن به بحثهای فرقه ای گریزان است،در پاسخ به شطده توسطط شطوقی افندی دانسطته اسطت. محیط طباطبایی که      

نقدی مفصططل وفرقه ای از جانب نواب زاده اردکانی در همان نشططریة بهائی ،برابعاد کتاب پژوهی خود تأکید کرده وحملة  

 است.فرقه گرایانة او را به علامه محمد خان قزوینی وادوارد براون در چاپ کتاب قدیم به دور از انصاف دانسته 

چنان که نقد خود برآنان را متضطططمن تأیید نظر بهائیان در جعلی بودن نسطططخة گوبینو، که به سطططود ازلیان بود،ندانسطططته  

وپژوهش خود را به دور از نزاع بهائیان با ازلیان خوانده اسطت. وی به دستة دیگر از نقدهای او پاسخ داده وسرانجام او را  

 فته است؛ امری که راه بحث را می بندد.قدیم متمایل یا به انکار اصل تاریخ

به رغم تکرار این نکته از جانب محیط طباطبایی که او به دنبال تأیید یا رد طرفین نزاع نیسطططت، گروهی از طرفین تحقیق 

رة باادامة بحث در›کتابشططناسططی او را از این منظر نگریسططتند وبراو خرده ها گرفتند. از این رو، او در مقالة دیگری به نام  

به بعضططی از نقدها پاسططخ داده وبرمدعیات خود،به ویژه بطلان اسططتناد تاریخ قدیم به میرزا جانی و اصططفهانی  ‹ نقطة الکاف

، 7،گوهر ،سطططال ‹ادامطة بحث دربارة نقطة الکاف ›سطططیطد محمطد محیط طبطاطبطایی،     -1بودن مؤلف، تطأکیطد کرده اسطططت.)  

 ( 012-001(.صص74 ،(شمارة مسلسل4وش 741-711(، صص 72،)شمارة مسلسل 1ش

در مورد کتابشطناسی این اثر میرزا حسینعلی بهاء بحث نموده است. این کتاب در  ‹ کتاب اقدس›محیط طباطبایی در مقالة 

ق، پسرش میرزا محمد علی غصن اکیر ومیرزا آقاجان کاشی  1454ق تدوین شد. وی درایام پیری ودر  1242یا  1245

ئی روانه کرد وبرای بسططتن دهان عیب جویان، آنان را در اعمال اصططلاحات مورد نیاز را برای چاپ وانتشططار آثارش به بمب

به دلیل اصلاح آنان در زمان حیات  -ترغیب نمود وبه آنان اجازة لازم را داد. از این رو، اختلافهای فاحشطی در متون خطی 

مطلب، به دنبال حل این معماسطططت که چرا  ونیز میطان آنها با متون چاپی رخ داده اسطططت. طباطبایی با تأکید براین  -بهطاء 

بهائیان از چاپ مجدد این کتاب که روزگاری به دنبال آن بودند، امتناع کردند. او این پاسططخ را اگر چه صططحیح ،اما کافی  

 نمی دانند که خود بهائیان از زمینة بروز خرده گیریهای عربی دانان بر اشططتباهات فراوان وفاحش ادبی در این متن عربی،

علت پرهیز از چاپ مجدد آن اسطت. وی در نهایت این جمع بندی را کرده است که بازماندگان عباس افندی غصن اعظم  

اگر بخواهند به انتشطار آن دسطت یازند، ناگریزند به انتشار نسخة اصلاح شدة غصن اکبر رقیب عباس افندی دست یازند   

سطططید محمد محیط  -2واز این رو، از انتشطططار آن پرهیز دارند.)واین امر از منظر اختلافطات فرقطه ای بطه زیان آنهاسطططت    

، بهمن 12و 11،وش 427-425( صص71)شمارة مسلسل 2040،دی ماه  15، ش7،گوهر ،سال ‹کتاب اقدی›طباطبایی، 

 ( 415-451(،صص 74و74[) شمارة مسلسل 1400]2040واسفند 
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ول ضططیاءالحکما خاطره ای از مرحوم حکیم میرزا حسططن  از ق‹ برهان قاطع›محیط طباطبایی در نوشططتار دیگری به عنوان 

جلوه) پسطرعم ضیاءالحکما(دربارة حضور وی درجلسة استادش ،میرزا حسن نوری،با سید علی محمد باب وناتوانی باب از  

‹ برهان قاطع›سید محمد محیط طباطبایی، -4پاسطخ به پرسطشطهای فلسطفی او،نقد کرده که بسطیار مغتنم وخواندنی است.)     

 ( 054-051( صص00)شمارة مسلسل4، ش0هر ،سال ،گو

اسطتاد محیط در مقالة رسطالة خالویه یا ایقان، به دنبال بررسطی اصطرار بهاء برتصطحیح و تجدید همة متون ایقان بر اسططاس      

به بغداد رسید وپس از احیای بعضی درگیریهای قبلی،به مدت  1214نسطخة ملاعلی اکبر شهمیرزادی است. بهاء در سال  

ل با نام درویش محمد به نقشبندیان سلیمانیه پیوست وپس از آن به دعوت برادرش،میرزا یحیی صبح ازل، به بغداد دوسا

مستور کردن او، وخواندن خود با نام حضرت بهاء امور بابیان را بازگشت وبا خواندن برادر کوچک تر به نام حضرت ازل و 

ق امر خود را اظهار کرد،ولی قبول عام نیافت و  1240بار در سال  ق، برای دومین 1214به عهده گرفت. او پس از سطال  

ق  1244در معرض خطر قرارگرفت. با آمدن سید محمد تاجر شیرازی، دایی مسلمان و مخالف علی محمد باب، بهاء در 

ام یافت. او در ییر نبرای اثبات حقانیت باب طی دو شبانه روز رسالة خالویه را در دو باب نگاشت که بعدا به کتاب ایقان تغ

این رسطاله به اشاراتی، بر فشار سنگینی اشاره کرده است که بر اثر اظهار امرش، بر او وارد شد. درهر حال، این رساله در  

ق،  1245خطدمت تثبیت امر او قرار گرفت وپس از جدایی دو گروه ازلیان و بهائیان و سطططومین مرحلة اظهار امر بهاء در  

)شمارة مسلسل 21و 11، ش 0،گوهر،سال ‹رسالة خالویه یا ایقان›سید محمد محیط طباطبایی، -1)اهمیت بیشطتری یافت. 

 (441-422( صص 04-15

به اثبات ریاسطت شیخ علی عظیم پس از اعدام  ‹ عظیم پس از باب وپیش از ازل› محیط طباطبایی در نوشطتار دیگری با نام 

بح ازل همت گمارده ودر این خصوص از شواهد تاریخی و تصریح باب وابطال جانشطینی فرد دیگری مانند میرزا یحیی صط  

)شمارة 4،ش1،.گوهر ،سال ‹عظیم پس از باب وپیش از ازل›سید محمد محیط طباطبایی، -2تواریخ بابی بهره گرفته است.)

 (144-241(،صص17)شمارة مسلسل 7،ش1،وگوهر ،س144-144( صص11مسلسل 

استاد در مجلة گوهر،تطبیق نسخه های مختلف کتاب مقدس بهائیان:اقدس) نوشتة چنان که فوقا اشاره شد،یکی از مقالات 

حسینعلی بهاء( با یکدیگر است که به طور مستند نشان می دهد مطالب این کتاب را)همچون دیگر تألیفات عادی بشری( 

ن آ‹ لاط املایی وادبی ودستوریاغ›اطرافیان بهاء در زمان چاپ، برای جلوگیری از ایراد اهل نظر،بارها دست کاری نموده و

 کرده اند.‹ تصحیح›را

 در ذیل می خوانید:‹ کتاب اقدس›مقالة محققانة استاد دراین زمینه را با عنوان 

 كتاب اقدس

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

-451و  427-425،صص1401اسفند –،دی 12و15،11،ش7مقاله ای از استاد محیط طباطبایی)نقل از:مجلة گوهر،سال 

415) 

ه قبلا به نظر خوانندگان ماهنامة تحقیقی گوهر رسید مربوط به کتاب تاریخ قدیم وجدید بابیه نخستین بحث کتابشناسی ک

بود که دنبالة آن به موضطوع کتاب مطالع الانوار ، ترجمة داون بریکرز]و[تألیف شطوقی افندی، کشیده شد که پس از چاپ   

ان و چمئ تن از مبلغسبت داده شده بود. این بحث وانتشطار ،به ملا محمد نبیل، شطاعر زرندی مداح میرزا حسطینعلی بهاء ن   

پیش کسوتان معروف هر دو دستة بابی وبهائی را برانگیخت تا برآن خرده بگیرند ورد وانتقادی بنگارند که پاسخ آنها نیز 

 بعدا در ضمن مقالات تکمیلی به استحضار خوانندگان حقیقت جو رسید.

مورد کتاب اقدس تصططنیف میرزا حسططینعلی بهاء بر پژوهندگان بی طرف  اینک می خواهیم بحث تازة کتابشططناسططی را در

عرض داریم وبرخی نکات ودقایق را که در طی مراجعه ومقایسة نسخه های متعدد خطی وچاپی این کتاب دریافته ایم، بر 

 بساط پژوهش وسنجش قرار دهیم تا نظر خوانندگان را به سیر نظر دربارة آن جلب کند.

حث، باید راجع به کیفیت تصنیف این کتاب نظری افکنده ودید با وجودی که از تاریخ جدایی فرزندان میرزا پیش از آغاز ب

، هر دو گروه در کشططور عثمانی 1240ق وتشططکیل دو فرقة بهائی وازلی وتفرقة میان آنها از سططال  1245بزرگ نوری در 

ی بغداد وقبول تابعیت سططپرده بودند دربارة عقیدة مذهب زیر اسططم بابی به سططر می بردند وبنا به تعهداتی که هنگام توقف

خود ،که نوعی از تصطوف معرفی شطده بود،حق هیچ گونه تبلیغ و ترویج شطفاهی وکتبی نداشطتند وبه همین سبب در طول     

مدت چهل سال، قادر به جذب افرادی از عنصر عرب وترك وارناؤط حتی به تعداد شمارة انگشتان دو دست نشدند و هر 

ری انجام می دادند،خواه در عکا وخواه در قبرس واز پیش در آدرنه و بغداد ،در پردة اسطططتتار انجام می گرفت ومربوط کا

به همان عده ایرانی بود که از کاشان واصفهان و شیراز و تبریز وبلدة نور دنبال ایشان به کشور عثمانی رفته بودند. پس از 

ق دفتری مشتمل بر شش  1242یا  1245وتکرار اعا وسطکوت،عاقبت در سطال   بیسطت واندی سطال،چند بار اظهار وانکار   

هفت هزار کلمه به نام اقدس به زبان عربی برای تسجیل انفصال و استقلال خود از بابیان، در عکا تدوین شد که صورتهای 

د.در به اتباع مطمئن سپرده شمتعددی از آن به خط چند تن خطاط  که با خود از ایران برده بودند در پردة استتار نوشته و

ضطمن تکرار اسطتنساخ ،نسخه ها گاهی به دست افراد عربی دانی می افتاد که درآن آثار ضعف انشاء ونقص مادة ادبی می   

 جستند.

که مدتی بود میرزا حسططینعلی به واسطططة پیری وبیماری، کارهای دنیوی و دینی خود را میان دو پسططرش:  1454در سططال 

اعظم( ومیرزا محمد علی )غُصططن اکبر( قسططمت کرده بود وهر کدام در بخشططی از امور دسططته جمعی   عباس افندی)غُصططن

مشططغول انجام بودند، میرزا محمد علی را که خطی زیبا داشططت با میرزا آقاجان کاشططی خادم که از آغاز ادعا تا این تاریخ   

 و نوشته های او را به چاپ برسانند. در ضمن بدیشان لازم همواره یاد وخادم وفاداربهاء مانده بود به بمبئی فرستاد تا کتابها
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داد که در اصلاح عبارات کتابها تا جایی که زبان عیب جو بسته شود از سعی لازم دریغ نورزد. در نتیجه، صورت چاپ شدة 

 آثار بهاء نسبت به صورت خطیِ قبل از انتشار آنها، اختلاف صورت پیدا کرد.

، به اصططل مطلب می پردازیم. از نسططخه های چاپی وخطی اقدس که تا بیسططت وپنج سططال پیش، اکنون پس از تقدیم مقدمه

گطاهی دیده بودم، هرگز ذهن متوجه به امکان وجود اختلاف صطططورت وکم وبیش در مندرجات آنها نشطططده بود، تا آنکه  

چند نسططخة خطی با  بیسططت وچهار سططال پیش نسططخة اقدس چاپ حروف سططربی بغداد را درآن شططهر دیدم که از مطابقة 

یکدیگر، به تفاوتهای موجود در آنها پی برده ودر پاورقی صطفحه ها ضطبط کرده بود. صرف نظر از اختلاف کلمه وکلمات،   

گاهی در برخی از صططفحات آن تا چند سطططر هم کم وبیشططی دیده می شططد. تا آنکه چند سططال پیش، به نسططخة چاپ ممتاز 

ریح او،به وسیله میرزا محمد علی غصن اکبر پسرش ومیرزا آقاجان خادم کاشی ومعتمد که در حیات مصطنف وبا اجازه صط  

در بمبئی اندگی پیش از مرگ صاحب کتاب به ضمیمة مقداری از نامه های عربی بهاء به اشخاص مختلف برخوردم که در 

متن اقدس  صطططفحة آن به 17صططفحه با خط نَسططخ خوب وخوانا به چاپ رسططیده که تنها     445یک مجموعة مشططتمل بر  

صفحة دیگرش شامل نامه های بی عنوانی می شود که محل فصل و وصل غالب آنها در متن مشخص  410اختصاص یافته و

هجری  1454ومعین نشطده اسطت. متأسفانه در این موقع، نسخة اقدس چاپ بغداد یا نسخة خطی مربوط به قبل از تاریخ   

معلوم دارد آیا اختلاف نسطخه ها در نسخة چاپ استاندارد بمبئی هم  نخسطتین چاپ کتاب، در دسطترس نبود تا با مطالعه،   

 وجود دارد یا نه؟

پنج سال پیش از این، شادروان حبیب الله عتیقه فروش اصفهانی چند جلد کتاب چاپی وخطی از آثار بهائیان را که در بمبئی 

روش وتقدیم براین جانب عرضه داشت که به چاپ رسطیده بود با دو مجموعة خطی از مکاتیب میرزا حسطینعلی را برای ف  

هجری یعنی شططانزده سططال پیش از مرگ بهاءنوشططته شططده بود و جلب توجه مرا    1247ازآن میانه یک مجموعه اش در 

را یکی دو روز در دسططترس من بگذارد وبا اجازة او،از اول  47کرد.پس از تعیین بهای کتابها، از او خواسططتم این مجموعة 

 مجموعه ،زیراکسی برداشته شد. وآخر بخش اول آن

خط این مجموعه به خط متعارف میرزا محمد علی ومیرزا عباس وبرخی از نویسطططندگان نزدیک به میرزا حسطططینعلی فوق 

 العاده نزدیک بلکه بیشتر به خط عباس افندی پیش از دوران پیری ولرزش دست وخط شباهت دارد.

را یکی از کتاب دوستان معاصر خریده واکنون در تصرف دارد ونمی  خوشطبختانه چند نسخه از این مجموعة خطی وچاپی 

 دانم که اوبدانچه در این مقاله از بابت نسخه شناسی مجموعة مکاتیب معهود گفته می شود آگاهی یافته یا نه؟ 

 ( عبارت است از:47محتویات این مجموعه )

رد. در ذیل آخرین صفحه، صورت مکتوبی از بهاء به دا 1247صفرالمظفر  4کتاب اقدس که در پایانش تاریخ چهارشطنبه  

 یکی ازمریدان او نوشته شده که طرف مکاتبه معلوم نیست.
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 است. 1247صفر  17کلمات مکنونة فارسی که بعدا در حاشیة صفحات آن چیزهایی افزوده شد وتاریخ آن  -2

 تاریخ ندارد.سر مکنون عربیه که در همان زمان وبه همان قلم نوشته شده ولی رقم  -4

نوشته ای است مفصل دراثبات حقانیت دعوی بهاء که نویسندة آن شاید عبدالبهاء یا میرزا آقاجان باشد. چه،در ضمن  -7

این عریضه ای است از این عبد موسوم به عبد حاضرلدی العرش به سوی شاربان رحیق... وبه لسان پارسی :›آن می نویسد 

 ‹.عرض می شود...

 کوتاه از بهاء به آقاجمال بروجردی که پیش این دو فرقه، بعدها معروف به کفتار، ومطرود شده بود.مکتوبی است  -0

 مکتوبی است به شیخ مرتضی انصاری علیه الرحمه که شاید هرگز به دست آن مرحوم نرسیده باشد. -1

 مکتوب دیگری است که مخاطب آن معلوم نیست. -4

هاء میرزا یحیی صبح ازل[ به طرفداری از بهاءکه باخط بدی در کنار صفحة اولش نوشطته ای اسطت مفصل بر رد]برادر ب   -4

 ‹.کتاب حب حبیب وبطلان ازل› این عنوان را یافته است:

 دعایی برای شفای بیمار ازبها. -4

 لوح سلطان ایران با عریضة بهاء به ناصرالدین شاه در سلب تهمت شرکت بابیان در سوءقصد به شاه. -15

 مرتبه روبه طرف مشرق بخوانند. 4ت نامة بدیع که باید زیار -11

 مناجات گونه ای که از بهاء که در حاشیة آن دعای کارگشایی او نوشته شده است.-12

مکتوبی به خط متوسطط، که طرف خطاب بهاء در این نامه محمد علی دهجی است که پیک نامه بر بهاء در ایران بود   -14

 داشته که به کرمان و شهر بابک وحسین آباد وبهرام آباد برود وپیام برساند.ودر همین نامه هم مأموریت 

آنچه که از این مجموعه ،مورد نظر ما دراین مقاله قرار دارد همانا اقدس، یعنی بخش اول آن مجموعه اسطططت که چهارده 

یوم  خَتَمتُها فی›آن عبارت  سططال پیش از چاپ اسططتاندارد بمبئی،به خط یکی از یاران نزدیک به بهاءنوشططته شططده ودرآخر

قرینه اصلت خاصی به دست می دهد که گمان خط ‹ ختمتها›است .از روی جملة ‹1247شهر صفرالمنظر سنه  4چهارشنبه 

 مؤلف بودن را پیش می آورد.

دین بقلمبند شده ونمی دانم آیا نسخه ای  باین نسطخه دو یا چهارسطال ) نسطبت به دو قوا منقول(بعد از تدوین اصطل کتا    

 قدمت در اختیار حضرات بهائی در فلسطین وایران هست یا نه؟

هجری با صدمین سال قمری تدوین اقدس، کتاب  1445پنج شطش سال پیش آنان می خواستند به مناسبت تصادف سال  

چ یمزبور را در صطورت تازه ای با تشطریفات جشن یادبود مخصوصی انتشار بدهند وپس از سالهای متمادی که دیگر به ه  

وجه نسططخة خطی وچاپی تازه ای از آن در اختیار مریدان قرار نگرفته بود اقدس چاپ جدیدی در دسططترس ایشططان قرار  

وتصمیم به سکوت ونسیان امر گرفته شد. شاید موضوع زبان کتابت، دهند. نمی دانم چه باعث شطد که باردیگر بلاحاصل ، 
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یان این فرقه به ندرت پیرو عرب زبانی پیدا می شود که از این در مباعث براین تصطمیم به فروگذاشطت  شطده باشطد. چه،    

متن عربی بتواند اسططتفاده کند وآنان که زبان عربی را نیکو آموخته باشططند از درك معنی ولفظ عبارات، آن لذتی را که از  

 هفت درصططد کسانییک اثر ادبی ومذهبی واخلاقی معروف عربی می برند انتظار نخواهند داشطت. چنان که می دانیم نودو 

که درآسیا و امریکا وآفریقا به این اسم و رسم شناخته شده اند، فارسی زبان مادری ایشان است وبه زبان اقدس که عربی 

خاصی است کوچک ترین آشنایی ندارند. در این صورت انتشار ترجمة فارسی آن، به طور مسلم بر چاپ متن عربی خیلی 

د سال متوالی، هرگز حضرات درصدد ترجمة این کتاب مهم خود به زبان دیگری ترجیح دارد. عجب اسطت که در طی صط  

اعم ازفارسطی وانگلیسطی واردو وترکی وغیره بر نیامده اند وتاکنون اگر احیانا به زبان دیگری ترجمه شططده باشد از طرف   

ی ازاقدس به روسی کرد میلادی ترجمه ا 1444مسیحیان روسی وامریکایی بوده،چنانکه تومانیسکی خاورشناس روس در 

این دفتر به وسطططیلة الدور میلر، از داعیان پروتسطططتانی امریکایی، که سطططالها در ایران زیسطططته بودند، به زبان   1411ودر 

انگلیسطی ترجمه وچاپ وانتشار یافت، در صورتی که هنوز یک فرد با هیئت بهائی در شرق وغرب دست به چنین اقدامی  

الوقت در ترجمه وتفسططیر وچاپ متن اقدس به تدریج تولید چنین بدگمامی کرده که این  نزده اسططت،این مسططامحه و دفع

فرقه بدین کتاب اساسی خود توجهی ندارد، در صورتی که جز آن هم مبنایی برای تشخیص وظایف وتکالیف شرعی خود 

 نمی توانند سراغ کنند. 

که جمع کلمات قرآن کریم بنا به محاسبه ای شصت  اقدس ازحیث حجم مطلب تخمینا به اندازة یک نهم کتاب خدا اسطت 

وشطش هزار کلمه می باشد وهفت هزار کلمة عربی برای ترجمة یا چاپ تازه، چندان تولید زحمت وصرف وقت نمی کند.  

 پس این بی توجهی را باید معلول علت اساسی دیگری دانست که برای امثال اغیار درست آشکارا نیست.

ی اقدس دسطترسطی حاصل شد که چهارسال پس از تاریخ تدوین اصل وچهارده سال پیش از تاریخ   وقتی به این متن قدیم

نخسطتین انتشطارش تحریر یافته وهمة قرائن نسخه شناسی از خط وکاغذ واسلوب تحریر، اصالت و قدمت نسخه را تأیید   

ید. را با یکدیگر از آغاز تا انجام سنج می کرد، موقع را برای تطبیق آن با نسخة چاپ استاندارد بمبئی غنیمت شمرد وآنها

صفحه  17( مطابق یافت،بلکه موارد اختلاف در 47در ضمن تطبیق به ندرت صفحه ای ازنسخة چاپی را با متن خطی قدیم) 

 حتی چند سطر متوالی ازنسخة چاپی حذف شده بود.  15و 04به بیش از دویست مورد می رسید که در صفحة 

 پایان می رسد:چنین به  1247نسخة خط 

هذا سططبب الاتحاد لو انتم تعلمون والعله الکبری للاتفاق والتمدن لو انتم تشططعرون .انا جعلنا الامرین علامتین لبلوغ العالم › 

شهرصفرالمظفر سنه  4وهوالاس الاعظم نزلناه فی الواح اخری، والثانی نزل فی هذا اللوح البدیع، ختمتها فی یوم چهارشنبه 

 ورتی که نسخه چاپ بمبئی بدین سان پایان می پذیرد:در ص‹.  1247
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والثانی نزل فی هذا اللوح البدیع. قد حرم علیکم شطرب الافیوم انا نهیماکم عن ذلک نهیا عظیما فی الکتاب والذی شرب  ›...

 ‹النه لیس منی، اتقوا الله یا اولی الالباب.

اك بدین صراحت سالها بعد از تدیون کتاب اقدس  و در بدین ترتیب، حرمت شرف افیون یا به عبارت دیگر کشیدن تری

 حین اقدام به طبع، بر آن افزوده شده است.

پس از تطبیق نسطخة چاپی با نسطخة خطی،موارد اختلاف را در کنار صطفحه ها بر حاشیه ها یادداشت کرد وبه بررسی آنها    

 ماتی بوده که از نظر قواعد زبان عربی به نظر ناشرانپرداخت ودریافت آنچه که در نسخة چاپی غالبا تغییر یافته همانا کل

 مجاز کتاب، درست نیامده وبنا به اجازه ای که از طرف بهاء در دست داشتند به اصلاح وتبدیل آنها پرداخته اند. 

از  نسخة خطی که به عفای چاپی اصلاح شده ویا آنکه 0از صفحه  4این اصطلاحات، گاهی املایی بوده مانند عفی در سططر   

 در نسخة چاپی شده است.‹ ان یبلغوا رشدهم›خطی که ‹ان یبلغ رشدهم›نظر نحوی، تصور اشکالی می شده مانند

گویی به  15و  04این نوغ تغییر کلمات، قسططمت اعظم اختلاف را در بر می گیرد وکم کردن چند سطططر در صططفحه های  

چاپی شاید بنا بر ضرورتی مربوط به موقع چاپ صورت رعایت بلاغت لازم شده ولی افزایش حکم تریاك در پایان نسخة 

گرفته باشطد وآن موضوع دخالت فقهای شیعة ایران در کار کشیدن تنباکو وتوتون وتأثیر فوق العاده ای که فتوای حرمت  

 دود در ایران بخشیده بود سران این فرقه را هم به بذل همتی وادار ساخته است.

هجری هنگام بالاگرفتن اختلاف میان  1410که در ‹ صططاحب الحب والوفاق فی بیانهو ›به هر صططورت چنانکه در نسططخة 

فرزندان میرزا حسطینعلی در بمبئی به چاپ رسیده میرزا محمد علی غصن اکبر ومیرزا آقاجان خادم اجازة تجدید نظر در  

ش وافزایش وکاهش لفظ عبارت نوشطته های بهاء واز جمله اقدس داشطته اند وبر این اساس، آنچه را که در اقدس از آرای  

 روا  دیده اند به کار برده اند ودر نتیجه میان اقدس خطی و چاپی اختلاف صورت فوق العاده به وجود آورده اند.

پیش از آنکه نسخة اقدس چاپ بغداد انتشار یابد،مردم عرب زبان عراق وسوریه وفلسطین ومصر به ندرت از وجود چنین 

ی داشطتند و دوراندیشطی عقلای فرقه در دور نگاهداشتن کتاب اقدس از چشم قوم عرب،   کتابی در دسطت حضطرات آگاه  

 ده میشطططاید تنها مربوط به مخالفت وجود چنین کتابی با صطططورت ظاهر ادعای آنان نبوده که فرقه ای از صطططوفیه شطططمر 

ز لحاظ قل در هر صفحة آن اشطدند،بلکه برای عدم استحضار فضلا وادبای عرب بر اسلوب تحریر چنین کتابی بوده که لاا 

 عربی نویسی  به طور متوسط سه چهار مورد قابل اعتراض به نظر می رسید.

پیش از بروز اختلاف میان فرزندان بهاء، چنین معمول شده بود که اقدس را با وصیت نامة بهاء یا کتاب عهد] ی[ ومجموعة 

مجموعه که نسخه ای از آن به خط زین المقربین در سال  سؤال وجوابی دربارة احکام غیر منصوص با هم بنویسند، در یک

ه شطط به اختیار انور ودود)مهاجر بهائی زاده وبرگشططتة از حیفا وعکا( بود که از آن درکتاب ردیة خود جمله ها وکلی  1415

 تهای متعدد نقل کرده اسططت ونوشططته که نسططخة دیگری از همین مجموعه را یکی از خویشططاوندان متعدد نقل کرده اسطط
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ونوشطته که نسطخة دیگری از همین مجموعه را یکی از خویشاوندان اوبه موزة بریتانیا داده است. بعدها که موضوع کتاب   

عهدی منتفی شد واغصان آن شجره مورد سب وطعن بهائیان قرار گرفتند،گویی در میان آن رسالة سؤال و جواب فارسی 

ا از پهلوی  اقدس عربی جدا کردند. مسلم است هر بهائی وبهائی با متن عربی اقدس جنسطیتی دیده نمی شطد که هر دو ر  

زاده طرفدار عباس افندی وشوقی افندی که میرزا محمد علی غصن اکبر و میرزا آقاجان خادم را ناقض و دشمن و سزاوار 

ز نقاط الامکان اسب و لعن می داند، حاضر نیست کتابی را که این دو تن هنگام چاپ به اصلاح آن همت گماشته اند وحتی 

قابل اعتراض آن کاسته اند به چشم رضا ورغبت بنگرد ویا آنکه به تجدید چاپ وانتشار آن همت گمارد. چه، این اقدس، 

در حقیقت، اقدس غصطن اکبری اسطت نه غصطن اعظمی.از طرف دیگر، صطرف نظر کردن از اصطلاحات وتغییرات مسطور      

گر سراسر متن اقدس را در معرض انتقاد ناقدان خودی وبیگانه قرار می ومطبوع وبازگشطت به صطور خطی نامطبوع، باردی  

دهد وبه اشطکالات املایی وصرفی ونحوی وبیانی آن ناگزیر از اشاره خواهند بود. پس همان بهتر که این کتاب پرماجرا را  

 ن بگویند.مانند هشتاد سال گذشته نادیده بگیرند واز آن مانند مجردات نامقید و غیر قابل مشاهده سخ

 

 خاتمیت،نفی مسلک باب وبهاء
 عزالدین رضانژادبه قلم : 

، از جملة اصطول اسطاسطی ومشترك بین همة مذاهب وفرق اسلامی) شیعة ، سنی و...( است. بر مبنای این اصل،    ‹خاتمیت › 

دی ، آخرین فرآخرین پیامبر وفرسططتادة الهی در روی زمین اسططت. یعنیحضططرت محمد بن عبدالله، پیامبر گرامی اسططلام،

، به سوی بشر فرستاده شده ودین وشریعت وی ) اسلام( آخرین آیین ‹ رسول› و‹ نبی›است که از سوی خداوند، به عنوان 

آسمانی است. قرآن کریم واحادیث پیشوایان معصوم خویش، با تعابیر گوناگون،کرارا به این اصل) خاتمیت پیامبر ودین 

نکه احادیثی چنین، شطهرت زایدالوصفی دارند: حلال محمد حلال الی یوم القیامه وحرام  او( تصطریح وتأکید کرده اند، چندا 

، روایت امام 2/414الاصطططول من الکافی،محمد بن یعقوب کلینی، چاپ آخوندی، تهران  -1محمطد حرام الی یوم القیامه.) 

... وحتی ›کتاب آسمانی جدید، می فرماید: صطادق علیه السطلام که با اشطاره به بعثت نو به نوی پیامبران اولوالعزم همراه با   

( ‹جاء محمد صلی الله علیه وآله فجاء بالقرآن وبشریعته ومنهاجه فحلاله حلال الی یوم القیامه وحرامه حرام الی یوم القیامه...

میرالمؤمنین منقول در زیارت ا -2و)حدیث متواتر منزلت( :یا علی انت منی بمنزله هارون من موسطططی الا انه لا نبی بعدی.)

علیه السطلام در روز غدیر) کلیات مفاتیح الجنان، حاج شطیخ عباس قمی، ترجمة موسوی کلانتری دامغانی، تصحیح حسین   

الاترضی :› (.حدیث منزلت با تعابیری چون 442( ونیز دعای ندبه )همان، ص 152،ص 1441استاد ولی،انتشارات حر، قم 

به کرات در کتب معتبر شطیعه وسنی آمده است. ر.ك: صحیح  ‹ لا نبی بعدیانه  ان تکون منی بمنزله هارون من موسطی الا 
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؛ 24/ 1؛ سنن ابود اود، 2/451؛ سطنن ترمذی ،  1/147، مسطند احمد بن حنبل ،  2/424؛ صطحیح مسطلم ،   4/04بخاری، 

ای مآخذ . بر244 -207/ 44؛ بحارالانوار مجلسططی، 41و  74و  24؛ امالی شططیخ صططدوق،ص 7/112سططیرة ابن هشططام ،  

.علامه سید هاشم 251-4/144از کتب اهل سنت، وبحث دربارة آن ر.ك: الغدیر، علامة امینی، ‹ منزلت › ومصادر حدیث 

 روایت از طریق شیعه نقل کرده است.(  45بحرانی در غایه المرام نیز حدیث مزبور را با صد روایت از طریق اهل سنت و 

ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین  وکان › رماید:می ف 75آن کریم در سطورة احزاب ،آیة  قر

 ‹. الله بکل شیء علیما

اسطت وطبق تصطریح لغت شطناسان بر جستة عرب)ر.ك: معجم مقاییس اللغه،ابن    ‹ پایان›به معنای ‹ ختم›از ریشطة  ‹خاتم›

ق،  1445مصططططفی البابی الحلبی،مصطططر  فطارس،تحقیق عبطدالسطططلام محمطد هطارون، چطاپ دوم، شطططرکت مکتبه ومطبعه     

؛لسان 145؛مختار الصحاح،جوهری ،ص 157-7/154؛القاموس المحیط، مجدالدین محمد فیروزآبادی، دارالجیل، 2/270

؛مختار الصطططحاح،محمد بن ابی 7/20ق،  1754العرب، ابن منظور، تعلیقات علی شططیری، داراحیاء التراث العربی، بیروت  

؛و...( در زبان عربی به دو صططورت خاتم) به کسططرتاء( وخاتم) به 1414ی، دارالکتاب العربی، بیروت بکر بن عبدالقادر راز

 فتح تاء( به کار می رود.

خاتِم)به کسرتاء( به معنی ختم کننده وپایان بخشنده است وخاتَم )به فتح تاء( به معنی آخر و آخرین ونیز مًهری است که 

به آنها را دارد.) ابوجعفر احمد بن علی ‹ پایان بخشیدن›د، در پای آن می زنند وحکم پس از تنظیم ونگارش نامه ها واسطنا 

مًقری )لغت شطناس، نحوی ومفسر برجستة قرن ششم(در تاریخ المصادر )تصحیح وتحشیة دکتر هادی عالم زاده،مؤسسة  

‹. م کردن وختم الله له بالخیرالختم:مهر کردن وقرآن تما› ( می نویسد:1411،1/174مطالعات وتحقیقات فرهنگی،تهران 

کردن سطططر ظروف مایعات، از همین باب وبه همین معنا اسطططت،وقرآن کردن خانه ها و مًهر ‹ ما یًختَم به› به قول لغویان:

( 71(ومشططابه آن )ختم علی قلوبکم )انعام :4بقره: ‹)ختم الله علی قلوبهم وعلی سططمعهم›کریم با اسططتعمال تعابیری چون 

( ونیز با بکارگیری 27(، یختم علی قلبک )شططوری: 10(؛الیوم نختم علی افواههم) یس:24وقلبه) جائیه: ختم علی سططمعه 

( همین معنا را اراده کرده اسطططت.چنانکه 21( ختطامه مسطططک)مظففین:  20رحیق مختوم )مطففین:‹)ختطام  ›و‹ مختوم›واژة 

 ته قلمداد گشتن وبسته شدن آن است(. اگر به نگینشطدن پرونده نیز، ر اصطلاح قضات، به همین معنا پایان یاف ‹مختومه ›

گفته می شططود به اعتبار اسططتفادة از آن در مهر و مختومه کردن اسططناد ونامه ها اسططت. به قول اسططتاد  ‹ خاتم›انگشططتر نیز، 

 مطهری:

ند. ده به حسططب سططاختمان لغوی خود در زبان عربی به معنی چیزی اسططت که به وسططیلة آن به چیزی پایان  ‹ خاتم›کلمة 

نامیده می شود، وچون معمولا بر روی نگین ‹خاتم›مًهری که پس از بسطته شطدن نامه بر روی آن می زدند به همین جهت،  

می ‹خاتم ›انگشطططتری، نام یا شطططعار مخصطططوص خود را نقش می کردند وهمان را بر روی نامه ها می زدند، انگشطططتری را 
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‹ ختم نبوت›،فصل  1444سطوم از بخش اصول عقاید، انتشارات صدرا،  نامیدند.) مجموعة آثار اسطتاد شطهید مطهری، جلد   

 (100ص 

س به مجل‹  مجلس ختم›که به معنای خواندن کل قرآن وتمام کردن آن است(،اطلاق‹) ختم قرآن› استعمال تعابیری چون

اسططت( ونیز  ترحیم اموات )که به اعتبار قرائت یک دورة کامل از قرآن توسططط جمع حضططار ترحیم برای شططخص متوفی  

همه و همه در راسططتای همان  -در حق آخرین امام معصططوم از تبار اهل بیت علیهم السططلام‹ خاتم اوصططیاء› اسططتعمال تعبیر

 مفهومی است که از ختم وخاتم بیان شد.

 رآنچه گفتیم،علاوه بر کارکرد قرآنی لفظ، مورد تصطریح مفسطران مسلمان ونیز فرهنگ نویسان برجستة تاریخ اسلام قرا  

 می نویسد:‹ ولکن خاتم النبیین›مشهور، در ذیل آیة دارد. برای نمونه، ابوالبقاء عکبری،دانشمند 

 [ خاتم)به فتح تاء( ، یا فعل ماضی از باب مفاعله است؛ یعنی محمد )ص( پیانبران الهی را ختم کرد.1]

د، ران خواهد بود؛زیرا مصدر، در این قبیل مواربه معنای ختم کننده پیامب‹ خاتم النبیین› [ ویا مصطدر است که بنابراین ، 2]

 به معنای اسم فاعل است.

 [ویا آن طور که دیگر دانشمندان گفته اند،خاتم)به فتح تاء(اسم است به معنای آخر آخرین.4]

پیامبر  به پیامبران الهی،‹: مختوم به النبیون›[ ویا آن گونه که بعضططی دیگر گفته اند، به معنای اسططم مفعول اسططت،یعنی  7]

 اسلام، مهر وختم شده اند.

یز قرائت ن‹ تاء› قرائت شطود،واگر به کسر ‹ تاء›به فتح ‹ خاتم›چهار احتمال فوق، در صطورتی اسطت که   › به نوشطتة عکبری: 

ک است .خلاصه،بنابر هر ی‹آخروآخرین ›این طور قرائت کرده اند،این کلمه به معنای ‹قُراء سبعه›شود،چنانکه شش نفر از

پنج احتمال،معنای آیه، این است که حضرت محمد)ص( آخرین پیامبر الهی است و پس از او پیامبر دیگری نخواهد از این 

؛خاتمیت از نظر قرآن وحدیث وعقل،جعفر سططبحانیعترجمة رضططا اسططتادی،  2/155آمد.) ر.ك: التبیان فی اعراب القرآن،

 ( 25-14صص

چهلم سططورة احزاب، به هر گونه که تلفظ شططود) چه خاتم به کسططر تاء وچه آِیة در‹ خاتم النبیین›برپایة آنچه گفتیم، واژه 

خاتم به فتح تاء( به این معنا است که حضرت محمد، آخرین پیامبر بوده وطومار نبوت با آمدن او ختم شده است. برهمین 

ه آخرین پیامبر الهی بودیکی از القاب پیامبر اسططلام)ص( بوده وبدین معنا اسططت که آن حضططرت ،  ‹ خاتم الانبیاء›اسططاس، 

و جاودانگی دین اسلام، تنها آیة فوق نبوده واین معنا، علاوه بر ‹ خاتمیت›وپیامبری به وسیلة او ختم شده است. ضمنا دلیل

که قبلا از آنها یاد شد، در آیات وروایات ‹ منزلت›وحدیث‹ حلال محمدِ حلال الی یوم القیمه› احزاب ونیز دو حدیث 75آیة 

 گر تبیین وتأکید شده است که نمونه وار در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:متعدد دی
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 -1خططداونططد درقرآن کریم بططه پیططامبر دسطططتور می دهططد کططه بگویططد: واوحی الی هططذا القرآن لا نططذُرْکم بططه ومن بْلغ.) -1

( یعنی، این قرآن به 144-4/145.برای نصطططوص دیگر قرآنی مربوط بطه اصطططل خاتمیت ر.ك: مفاهیم القرآن، 14انعطام: 

ه وشامل مطلق بود‹من بلغ ›من)پیامبر(وحی شطده است تا شما وتمام کسانی را این قرآن به آنها می رسد انداز کنم.) تعبیر 

 تمامی کسانی که در طول تاریخ،قرآن وتعالیم نبوی )ص( به آنان می رسد،می شود.(

النبیین والمرسلین والحجه علی جمیع المخلوق اهل السموات  پیامبر اکرم)ص( در ضطمن خطبه ای می فرماید: انا خاتم  -2

( یعنی من خاتم انبیاء ورسولان و حجت بر همة آفریدگان از اهل 4/274والارضطین.) مسطتدرك الوسطائیل،محدث نوری،    

 آسمانها وزمینها هستم.

ن ر ختم نبوت ورسططالت، وپایان یافتمولای متقیان علی علیه السططلام، در نهج البلاغه،هنگان وصططف پیامبر اکرم کرارا ب  -4

وحی به وجود آن حضطرت تأکید کرده است. در خطبة اول نهج البلاغه با اشاره به روند پیاپی ارسال پیامبران وانزال کتب  

ل والی ان بعث الله محمدا رسول الله صلی الله علیه وآله لانجاز عِدته واتمام نبوته )تا آنکه خداوند، رس› آسمانی می فرماید:

نهج البلاغه،ترجمة دکتر سطططید جعفر را برای محقق سطططاختن وعطدة خود واتمام کار نبوت برانگیخت(.)  ‹ ص›خود محمطد 

:اللهم ...اجعل شرایف  42(در خطبة 1،ص1441شطهیدی، چاپ سطوم، سطازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی،تهران    

. مشابه عبارت فوق) الخاتم لما 07همان، ص  -0لما انغلق) صلواتک ...علی محمد عبدك و رسولک الخاتم لما سبق والفاتح

سططبق( درزیارت مطلقة امیرالمؤمنین علی علیه السططلام در نجف)منقول توسططط شططیخ مفید وشططهید اول وسططید بن طاووس   

) کلیات هالسلام علی رسول الله...الخاتم لما سبق الفاتح لما استقبل والمهیمن علی ذلک کل› ودیگران( نیز وارد شطده اسطت:  

( ونیز در جای دیگر از همان زیارت: السطلام من الله علی محمد رسطول الله... الخاتم لما سبق   011مفاتیح الجنان،همان،ص 

()بارخدایا... بهترین درودهایت... را بر محمد، بنده ورسولت، 014)همان، ص ‹ والفاتح لما استقبل والهمین  علی ذلک کله

 ن است .گشایندة درهای بسته.( فرست که خاتم پیامبران پیشی

:ایها الناس خذوها عن خاتم النیین صطططلی الله علیه وآله وسطططلم: انه یموت... )ای مردم این حدیث را از خاتم  44درخطبة 

. ارسله علی حین فترهِ من الرسل...فقفی به الرسل وختم 144( در خطبة 45پیامبران فراگیرید که می گوید...() همان، ص 

( )خداوند پیامبر اسططلام را زمانی فرسططتاد که پیامبران نبودند... پس او را در پی پیامبران فرسططتاد 141همان، صبه الوحی)

: امین وحیه وخاتم رسططله) پیامبر امانتدار وحی الهی و خاتم رسططولان او 144وارسططال وحی را با او پایان داد(ونیز در خطبة 

 بود(

قل شده که می فرمایند: لقد ختم الله بکتابکم الکتب وختم بنبیکم الانبیاء)خداوند به از امام باقر وصادق علیهما السلام ن -7

فی، ،سلسلة انبیا را خاتمه داد( )الاصول من الکا‹محمد ص›، کتابهای آسمانی وبه وسیلة پیامبرنات ‹قرآن›وسیلة کتاب شما 

1/144) 
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( یعنی، خداوند به وسیلة پیامبر 1/214 نبی بعد ابدا.) همان، امام صطادق علیه السلام می فرماید: ان الله ختم بنبیکم فلا  -0

برای احادیث مربوط به  -4شطما) مسلمانان( پیامبری را ختم فرمود، بنابراین دیگر تا ابد، پیامبری پس از او نخواهد آمد.) 

 (114-4/171خاتمیت، ر.ك: مفاهیم القرآن، 

معارف اسطت( سطرشار از اشاره به خاتمیت است. در این دعاها کرارااز   ادعیه وزیارتنامه های اسطلامی نیز) که گنجینة   -1

( دعای روز اول 414ر.ك: دعای ابوحمزة ثمالی)کلیات مفاتیح الجنان، همان، ص‹)خاتم البیین›پیامبر اکرم) ص( به عنوان 

یه السلام در روز عرفه) (،ودعای امام حسین عل410ماه رمضطان، با سند صحیح منقول از امام کاظم علیه السلام )همان،ص  

( و زیارت 014( زیارت حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله در مسجد نبوی در مدینه )همان،ص 741-740همان، صص

در مططدینططه (،زیططارت ابراهیم فرزنططد پیططامبر اکرم )ص( 027ربیع الاول)همططان،ص  14آن حضطططرت از راه دور در روز 

(ونیز زیارت مطلقة امیرالمؤمنین 074امیرالمؤمنین در مدینه) همان، ص  (،زیطارت فاطمه بنت اسطططد مادر 072)همطان،ص 

مطلقة امام حسین علیه  (،زیارت117و  041(وزیارت آن حضرت در روز غدیر)همان ،صص 041علیه السلام )همان ،ص 

خاتم ›( ،020ان ، صربیع الاول )هم 14)زیارت پیامبر اکرم)ص( از راه دور در ‹ الخاتم لانبیائه ›(،454السطططلام )همان،ص

در پایان دعای ‹)خاتم البیین والمرسلین›( و 071)زیارت ابراهیم فرزند پیامبر اکرم )ص( درمدینه )همان ،ص ‹ المرسلین

وارده در شطب نیمة شطعبان که به منزلة زیارت امام زمان) عجل الله تعالی فرجه الشریف( است،منقول توسط شیخ طوسی   

ب العالمین وصَلواتُه علی سیدنا محمد خاتم النبیژین والمرسلین ...)کلیات مفاتیح الجنان،حاج والحمدلله ر›وسیدبن طاووس:

( یاد شده وخاطر نشان می گردد 247شطیخ عباس قمی، ترجمة موسطوی کلانتری دامغانی، تصحیح حسین استاد ولی، ص   

 رین پیامبری است که مبعوث به رسالتکه او نخستین پیامبری است که خداوند از وی) در روز الست(پیمان گرفت و آخ

(:اللهم 024ربیع الاول)همان ،ص  14زیارت پیامبر ارك )ص( از راه دور در  -4گردید: اول النبیین میثاقا وآخِرهم مبعثا.)

 ‹ (اجعل جوامع صلواتک ونوامی برکاتک ...علی محمد عبدك ورسولک ...اول النبیین میثاقا وآخرهم مبعقا

،ختم  ‹ختم رسالت›،‹ ختم رسطالت ›، ‹ختم نبوت›در روایات فوق، پیامبر اکرم)ص( صطراحتا وکرارا مظهر  چنانکه می بینیم،

اعلام شده است. )طالبین تحقیق بیشتر در این زمینه می توانند به آثار گرانسنگی همچون خاتمیت از ‹ ختم وحی›،و‹ماسْبْق

نبوت نوشتة استاد مرتضی مطهری) مندرج در:جلد سوم از تألیف آیت الله جعفر سبحانی،وختم  نظر قرآن وحدیث وعقل، 

است ‹ختم›مجموعة آثار استاد شهید مطهری مراجعه نمایند.( بر پایة این رهنمودهای مکرر، ونیز در تناسب با ریشةلغوی 

بوده وهست سورة احزاب،این  75در آیة شریفة ‹ خاتم البیین›که درك عائلة مسطلمانان )در سراسر تاریخ اسلام( از واژة  

که آن حضرت آخرین پیامبری است که از سوی خداوند به سوی بشر فرستاده شده است.) لذا وقتی که مثلا فقیه، رجالی 

می ‹ ختم ›هجری، فخرالدین طریحی، در فرهنگ نامة مشططهورش: مجمع البحرین به مدخل 11ولغت شططناس بزرگ قرن 

‹. بینای آخر هم لیس بعده › را این گونه معنا می کند:‹ تم النبیین ولکن ... خا›رسططد بی هیچ تردید ودرنگی،آیة شططریفة  
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آخرینِ پیمبران است و پیغمبری پس از او نیست ) مجمع البیان،تحقیق سید احمد حسینی، چاپ دوم، ‹ ( ص›یعنی  )محمد 

، ابن فارس، می هجری 7(همین برخورد را دقیقا در کلام لغت شناس بزرگ قرن 1/04ق،  1440مکتبة مرتضویه،تهران 

ائیس )معجم مق‹ والنبی صططلی الله علیه و ]آله و[  سططلم خاتم الانبیاء لانه آخرهم › می نویسططد:‹ ختم›بینیم که در ذیل واژه 

 (270اللغه ،همان، ص

می پیامبر اسلام، بر اینکه باور عمو‹ خاتمیت ›احزاب( واصل  75درآیة ‹)خاتم النبیین ›جالب اسطت که معنای فوق از واژة  

مسطلمانان برآن اسطتوار شطده ،کرارا مورد اعتراف واسطتعمال مؤسس فرقة بهائیت) میرزا حسینعلی بهاء( نیز قرار گرفته     

سورة احزاب وموضوع خاتمیت،  75است وبا توجه به این امر، منطقا راه بر هر گونه سفسطه وتوجیه ناروای بهائیان از آیه 

 مسدود می باشد.

راقات )اش‹ خاتم رسل›زیر که در کتابها والواح گوناگون وی آمده، علاوه بر اطلاق عناوینی  چون  حسینعلی بهاء در عبارات

)الواح مبارکة حضرت بهاءالله جل ذکره الاعلی، شامل اشراقات وچند لوح دیگر(.خط نستعلیق افست از چاپ سنگی ،بی نا، 

اسططت مشططی می نمودم،بغتتا ]ناگهان [ از کل طنت ایران یومی از ایام در ارض طاء] =طهران [ که مقر سططل:› 271بی تا، ص 

جهات،چنین مرتفع ]ناله بلند شططد[؛ بعد از توجه، نالة منابری که در مًدًن ودیار آن اقلیم اسططت اصططغاء شططد وبه این کلمات 

ر داده... وحال معش الهی، الهی،خاتم رًسًل وسید کل، رسول الله روح ماسویه فداه، ما را از برای ذکر وثنای تو ترتیب -ذاکر

در :› 202)اشراقات ،ص ‹ خاتم انبیاء›، ‹جهلا بر ما به سطب ولعن حضطرت مقصطود مشطغولند.الهی، الهی، ما را نجات بخش    

سطططورة  -7‹ )خاتم النبیین›و‹... خطاتم انبیطاء تفکر نمطا، برآن حضطططرت وارد شطططد آنچطه کطه افئطدة مقربین ...را گداخت       

: در وصطططف قرآن می 0/12بدیع،  141قلم اعلی، مؤسطططسطططة مطبوعات امری، تهران، ؛ آثار 11الملوك،چاپ تهران، ص 

کتطاب قطدس حفیظ الطذی نزل علی محمطد رسطططول الله وخطاتم النبیین وجعله حجه باقیة من عنده وهدی وذکری      › گویطد: 

سطلسلة   ‹پایان یافتن›و ‹ انتهاء›آنان حضطرت را نیز صطریحا ودقیقا به معنی   ‹ خاتمیت ›برشطخص پیامبر اسطلام،   ‹.للعالمین

 نبوت ورسالت توسط آن حضرت گرفته است )دقت کنید.(

الصطلوه والسلام علی سید العالم ومربی الامم الذی به انتهت الرساله والنبوه وعلی آله واصحابه دائما ابدا سرمدا.) اشراقات،  

م ودرود دائمی ،ابدی وهمیشگی ( یعنی، سلا244.نیز برای عبارتی به همین مضمون ر.ك: کتاب بدیع، ص 244همان، ص 

 بر سرور جهان ومربی امتها، کسی که به او نبوت ورسالت پایان پذیرفت، وبرخاندان و یاران وی باد.

مائدة آسمانی،  -2کما انتم تقرئون فی الکتاب بان الله لما ختم النبوه بحبیبه بشطر العباد بلقائه وکان ذلک ختم محتوم.)  -2

( یعنیع همان طور که شطططما در قرآن می 7/215شطططراق خاوری،مؤسطططسطططة ملی مطبوعات امری،  بطه اهتمام عبدالحمید ا 

خوانید،خدای بزرگ زمانی که نبوت را به وسیلة حبیبش پایان بخشید،بندگان را به لقاءخود بشارت داد، واین امری حتمی 

 و قطعی است.
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حقایق الرضطططوان لان الله تبارك وتعالی بعد الذی ختم اعلم بأن هذه الجنه فی یوم الله اعظم من کل الجنان والطف من  -4

مقام النبوه فی شطططأن حبیبه وصطططفیه وخیرته من خلقه کما نزل فی ملکوت العزه ولکنه رسطططول الله خاتم النبیین...) جواهر 

یعنی  (74بدیع،ص 124، حسینعلی بهاء، مؤسسة ملی مطبوعات امری،تهران ‹(آثار قلم اعلی›الاسرار،) جلد سوم مجموعة 

بدان که این بهشططت در روز )متعلق به( خداوند از هر بهشططتی بزرگ تر واز حقایق رضططوان لطیف تر اسططت، چون خداوند  

تبطارك وتعالی پس از آنکه مقام نبوت را در شطططأن حبیب اش وبرگزیدة از خلقش اش ختم کرد، همچنان که در ملکوت  

 ت...عزت نازل کرد، ولکن او رسول خدا وخاتم پیامبران اس

لان الله تبارك وتعالی بعد الذی ختم مقام النبوه فی شطططأن حبیبه وصطططَفیه وخِیْریِه مِن خلقه کما نزل فی ملکوت العزه:  -7

 121ولکنه رسطططول الله وخاتم النبیین وعده أبصطططار بلقائه یوم القیمه...) آثار قلم اعلی،مؤسطططسطططة مطبوعات امری،تهران، 

الی بعد از آنکه مقام نبوت را در شطططأن حبیب وبرگزیده و بهترین فرد از بندگانش ( یعنی، زیرا که خدای تع4/74بطدیع، 

پایان بخشیده، همان طور که در ملکوت عزت )قرآن ( نازل شده است، ولکن محمد رسول خدا وخاتم نبیین است،دیدگاه 

 )عباد ( را به لقایش وعده داده است...

لنبوه بحمدِ رسططول الله اذا یسططتدل بالامامه...) مائدة آسططمانی،اشططراق خاوری،  وانه بعد الذی یظهره الله بسططلطانه وختم ا -0

( یعنی، بعد از آنکه خداوند سلطان)قدرت وبرهان( خویش را آشکار ساخته ونبوت را به محمد رسول الله ختم نمود، 1/15

 آنگاه استدلال به امامت کرد...

لحمید اشطططراق خاوری، نویسطططنده ومبلغ مشطططهور بهائی،نیز جای  علاوه بر اعترافطات صطططریح وغیر قابل توجیه فوق، عبدا 

‹ یامبر اسلامخاتمیت پ›جای)برای به اصطلاح اثبات اینکه مقام حسینعلی بهاء از مقام نبوت ورسالت بالاتر است!( به موضوع 

را خاتم النبیین  در قرآن، سطورة الاحزاب، محمد رسول الله :› اعتراف می کند ‹آخرین پیامبر بودن آن حضطرت  ›معنایبه 

فرموده، جمال مبارك]حسطینعلی بهاء[ جل جلاله در ضطمن جملة مزبور می فرماید که :مقام این ظهور عظیم وموعود کریم   

از مظاهر سابقة بالاتر است زیرا نبوت به ظهور محمد رسول الله ختم گردیده واین دلیل است که ظهور موعود عظیم ]یعنی 

ة نبوت منتهی گردید، زیرا که رسطططول خاتم النبیین بوده.) رحیق مختوم ،قاموس لوح مبارك بهاء[، ظهور الله اسطططت ودور

 (1/44بدیع،  145قرن، عبدالحمید اشراق خاوری،مؤسسة ملی مطبوعات امری، 

 خداوند ... در قران مجید حضطرت رسول را خاتم النبیین نامیده و سلسلة نبوت را به › این مبلغ بهائی همچنین می نویسطد: 

ما کان محمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین،  -وجود مبارکش ختم کرده ودر سوره الاحزاب نازل شده

واز این مطلب در کمال وضطوح ،عظمت مقام مظهر مقدس الهی و موعود ملل وادیان ]بخوانید : بهاء[ظاهر می شود . به این  

ت نبوده و نیست، بلکه ظهورالله ومظهر مقدس نفس  غیب الغیوب است که معنی که،مقام آن حضطرت ] بهاء[ رسالت ونبو 

قاموس ‹.)هل ینظرون هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظُلَلِ من الغمام -در قرآن مژدة ظهورش به همین اسططم نازل شططده 
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،همو در قاموس 1/177بدیع،  150توقیع منیع مبارکه، عبدالحمید اشططراق خاوری،مؤسططسططة ملی مطبوعات امری، تهران،  

( نیز تصریح می کند که جمال مبارك، درآیات مقدسه به صراحت 457-454بدیع، صص 124ایقان)همان مؤسسه،تهران ،

 ذکر کرده اند که نبوت ورسالت به حضرت محمد)ص( انتها یافت(

ا ظهور ه واین منصب برسالت ونبوت نبود›جالب اسطت که با وجود تمام این تصطریحات وتأکیدات که مقام حسینعلی بهاء   

، عباس افندی با کلمات صریح حسینعلی)مذکور در فوق ( در افتاده وباب وبهاء را پیامبرانی ‹پیامبر اسلام پایان یافته است

آن مظاهر نبوت کلیه که بالاستقلال اشراق نموده اند › سطایر انبیاشطمرده است! عبارت عباس افندی چنین است:  در ردیف 

م، حضطططرت موسططی ،حضطططرت مسططیح و  حضطططرت محمد وحضططرت اعلی]باب [ و حضطططرت جمال    مانند حضططرت ابراهی 

.در مورد 127،ص  1454مفاوضات )النور الابهی فی مفاوضات عبدالبهاء( ،به اهتمام کلیفورد بارنی، لیدن ‹!...) مبارك]بهاء[

گانی،چاپ ة میرزا ابوالفضل گلپایآشطنایی با استدلالهای بهائیان برای اثبات عدم خاتمیت حضرت رسول ر.ك: فرائد ،نوشت 

نفقطة حطاج عبطدالکریم تهرانی،ورد اسطططتطدلالی کتطاب مطذکور تحطت عنوان بهائی چه می گوید، تألیف جواد تهرانی، چاپ        

 ( 1471دارالکتب الاسلامیه،تهران 

...، همان، )اشراقاتو‹ رًسًل›نکتة در خورد توجه دیگر آن است که حسینعلی بهاء ،چنانکه فوقا دیدیم، پیامبر اسلام را خاتم

یْومی از ایام در ارض طاء]=طهران[ که مقر سططلطنت ایران اسططت مشططی می نمودم،بغتتا ]ناگهان[ از کل جهات،  :› 271ص 

-حنین مرتفع]ناله بلند شططد[، بعد از توجه، نالة منابری که در مًدًن و دیار آن اقلیم اسططت اصططغاء شططد وبه این کلمات ذاکر

ل وسطید کل،رسول الله روح ما سویه فداه، ما را از برای ذکر وثنای تو ترتیب داده...وحال معشر جهلا  الهی، الهی،خاتم رًسطً 

رسططالت ›(خوانده و202همان، ص ‹)انبیاء‹.(.›بر ما به سططب ولعن حضططرت مقصططود مشططغولند.الهی،الهی،ما را نجات بخش 

.نیز برای عبارتی به همین مضططمون ر.ك: 244ص شططمرده اسططت .) همان،  ‹به وی منتهی)وپایان یافته–متفقا –را ‹ ونبوت

(بنابراین، با توجه به نصطوص یاد شطده از حسینعلی بهاء، جایی بای توجیهات بی پایه و مغلطه آمیزی   244کتاب بدیع،ص 

آنان، وآن ‹رسططالت ›پیامبران به وجود پیامبر اسططلام ختم شططده نه ‹ نبوت›سططورة احزاب ، 75چون این مطلب که در آیة 

به عنوان نمونه ای از این گونه مغالطات درمنابع بهائی ر.ك: اسرارالآثار  -7‹! )خاتم رسولان›ست نه ‹ خاتم النبیی›حضرت 

به بعد؛خاتمیت ،روحی روشططنی، 4/114بدیع، 124خصططوصططی، اسططدالله مازندرانی،مؤسططسططة ملی مطبوعات امری ،تهران ، 

ونقد حرفهای فرقه در این زمینه، وپاسخ به شبهات آنها نیز،  و... برای نقل 44مؤسسة مطبوعاتی امری، فصل اول ونیز ص 

-141؛پای سخنان پدر، محمد جعفر امامی، صص224-227مطالعة آثار زیر توصطیه می شطود: جمالابهی!، موسوی، صص  

؛کشف 744-740؛بهائیان، سید محمد باقر نجفی، صص22-15؛البهائیه فی المیزان،سطید محمد کاظم قزوینی،صص  141

 ( باقی نمی ماند.40-1/47،الحیل 
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با توجه به آنچه گذشطت ،بهائیان بایسطتی به این سؤال اساسی پاسخ گویند که اولا تناقض آشکار میان کلام بهاء وجانشین   

وی عباس افندی را چگونه باید حل کرد وثانیا حسططینعلی بهاء) وپیش از او: علی محمد باب(چگونه وبا چه مجوزی،پس از 

ی از بعثت پیامبر خاتم اسطططلام وتأسطططیس دین جاوید او، احکام ومقررات این دین نهایی وابدی را قرن واند 12گذشطططت 

( جایگزین ‹بهائیت›و‹ بابیت ›منسوخ شمرده اند وبه اصطلاح، کتاب آسمانی جدید وشریعت تازه ای را)به نام بیان واقدس/

 اسلام وقرآن ساخته اند؟!

تأسطیس شطریعت جدیدتوسطط علی محمد باب نگذشته وبه اصطلاح مرکب قلم    آن هم ،بدین گونه که، هنوز چند سطال از  

بیان خشطک نشده است که احکام ومقررات وی از سوی بهاء رسما نسخ، وکتاب آسمانی!جدیدی با عنوان اقدس جای آن  

 را می گیرد!
 

 )آشنایی با برخی از بابیان وبهائیانِ نادم ومستبصر( بهائیت؛ریزشهاي وبحرانهاي مداوم

 ابوذر مظاهريه قلم : ب

، مهر 11، ش 1در ماهنامة زمانه)سال ‹ آنان که به دامن اسطلام برگشطتند!  ›تاریخ معاصطر ایران: این مقاله که قبلا با عنوان  

 ( درج شده است،اینک با اضافات وتکمیلات بسیار در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.41-10،صص 1441

 ت انگیز در تاریخ بابیت وبهائیت، بیداری واز پدیده های بسیار جالب وعبر 

 بازگشت نخبگان وشخصیتهای طراز اول این دو فرقه به دامن اسلام است. 

 پژوهش زیر،نمونه هایی از این پدیدة درخور ملاحظه را در بابیت ودو شاخة  

 مظهور آن: ازلیت وبهائیت،بررسی می کند. 

 

 یتبازگشت نخبگان بابی وازلی از باب -1

ملاعبدالخالق یزدی) شطاگرد ومیزبان شطیخ احمد احسایی در یزد، واز روحانیون شاخص مقیم مشهد در زمان ظهور باب()   

؛نقطة الکاف 151-150ر.ك: تاریخ علمای خراسطان، میرزا عبدالرحمن مدرس، مقدمه وتصحیح محمد باقر ساعدی، صص 

ای ملا حسین بشرویه ای )از پیروان برجستة علی محمد باب ( از جمله کسطانی بود که در اثر تعریفه 151،چاپ براون،ص

ظهورالحق،اسطططدالله مازندرانی،  -4، ورهبر غطائلة بابیان در قلعة شطططیخ طبرسطططی مازندران( به باب گروید) ‹حرف حی› و

که باب ( ومقامش در میان بابیان بدان پایه بود 40؛فتنة باب، اعتضادالسلطنه،تعلیقات عبدالحسین نوایی، ص4/141-142

در پیغام مکتوبش به محمد شطططاه قاجار، ملاعبدالخالق را برای گفت وگو با شطططاه و اثبات بابیت خویش معرفی کرد.) عهد 

.نیزر.ك: سطططخن بهطاءدراین زمینطه منطدرج در:مطائطدة آسطططمانی،عبدالحمید اشطططراق       454اعلی...،ابوالقطاسطططم افنطان، ص   
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امام ‹ابیتب›ئی، همین ملاعبدالخالق زمانی که فهمید باب ،پارا از ادعای ( اما، به تصریح منابع بابی وبها242-4/241خاوری،

شططده اسططت، از بابیت برگشططته، به مخالفت باآن پرداخته وجمعی از بابیان نیز به ‹ قائمیت› عصططر)عج( فراتر نهاده ومدعی 

 تبعیت از او از متابعت باب روی برگرداندند. بهاء در یکی از الواح خود می نویسد:

عبدالخالق، که از مشطایخ شططیخیه بود، در اول امر که نقطة اولی...]باب[در قمیص)پیراهن، جامه( بابیت ظاهر ،اقبال نمود  ملا

وعریضطه معروض داشطت. از مصطدر عنایت کبری ]باب[ ذکرش نازل وبرحسب ظاهر کمالِ عنایت نسبت به او مشهود. تا    

لمة علیا نازل، قوله تعالی :اننی انا القائم الحق الذی انتم بظهوره  لوحی مخصطططوص به او ارسطططال فرمودند،در او این کآنکطه  

توعدون.بعد از قرائت، صطططیحه زد وبه اعراض تمام قیام نمود وجمعی در ارض طاء]طهران[ به سطططبب او اعراض نمودند.) 

 (215؛حضرت طاهره، نصرت الله محمد حسینی،ص147-4/144ر.ك: ظهورالحق، 

یغات ملا حسطین بشطرویه ای به باب گروید، ملامحمد تقی هراتی )هِروی ( بود که دراصفهان می   فرد دیگری که باز با تبل

زیست و خود)وبرادرش (زمانی از بزرگان بابیه بودند اما او نیز) به نوشتة اعتضاد السلطنه،رئیس دارالفنون و وزیر علوم در 

شرح حال رجال ایران،  -4، در حکمت وفلسفه بود()عهد ناصطرالدین شطاه، که شاگرد برادر وی: میرزا عبدالرحمن هروی  

فتنة باب،اعتضاد السلطنه، تعلیقات  -7(بعدها از بابیت برگشطت واز عمل خویش اظهار ندامت کرد.) 2/214مهدی بامداد،

 ص،نبیل زرندی،مورخ رسمی بهائیت، نیز به برگشت وی از باب اشاره دارد. ر.ك: مطالع الانوار، 47عبدالحسین نوایی، ص 

( اسدالله مازندرانی،نویسندة مشهور بهائی، از وی 274.برای موقعیت مهم هراتی نزد بابیان ر.ك: فتنة باب،همان ،ص 142

یاد  ‹از فحول علماء مجتهدین وفضلاء معتمدین ملامحمد تقی شهر هروی، استاد در تدریس قوانین الاصول› با عنوان یکی 

 لیة وی به باب و وعدول بعدیش از او سخن می گوید:کرده واین گونه از فضل علمی و ایمان او

میر سید محمد امام جمعة ]اصفهان[ در غالب معضلات مسائل شرعیهاز او استمداد واستفاضه کرده،در امور شرعی و قضائیِ 

 را از محضطرش به واسطة او اداره می شود. واو اظهار ایمان به حضرت ذکرالله]علی محمد باب[ نموده رسالة صحیفه العدل 

عربی به فارسی ترجمه نمود ودر ایام سجن]باب در[ آذربایجان عرایض به محضر...]باب[ فرستاده، توقیعات به عنوان وی 

صطادر گردید. ولی در بحبوحة فتن وامتحانات الهیه بیم و وهم] ![ او را فراگرفته تغییری در احوالش حاصل شد و چون در  

اگردانش بر جنازه اش حضور نیافتند. وآخر الامر شیخ زین العالدین مازندرانی با کربلا درگذشت احدی از ملایات حتی ش

 (45،برای نوشتة باب به او ر.ك: همان،ص4/41دست خود غسل وکفن کرده،نماز خوانده، برده دفن نمودند.) ظهورالحق، 

 

خ نبیل بود)مطالع الانوار، تلخیص تاری‹ حروف حی›نیز باید از ملاحسین بجستانی نام برد که از ارکان بابیت وبه اصطلاح از 

ملا › ه در الکواکب الدریه راجع به وی می نویسد:( آوار145-4/114( ونهایتا از باب برگشت.) ظهورالحق،11زرندی، ص

 ‹( بود.1/142حسن بجستانی... در امر باب ارتیاب یافت، در حالتی که ازحروف حی بیان )الکواکب الدریه،

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

لاجواد برغانی قزوینی )خویشاوند نزدیک قره العین، وعامل آشنایی وارتباط او با شیخیه(،ملاعبدالعلی همچنین بایستی از م

هراتی و میرزا ابراهیم شططیرازی یاد کرد که از مریدان نخسططتین وبرجسططتة باب بودند ولی بعد که به بی مایگی باب وبی   

رو  ی بر ضد باب نگاشت که با واکنش تند قره العین روبهبنیادی ادعایش پی بردند از وی برگشتند وبرغانی حتی رساله ا

 به بعد(  747،ص4به بعد؛ ظهورالحق،ج 444شد.) ر.ك: حضرت طاهره، نصرت الله محمد حسینی، ص 

نبیل زرندی، مورخ مشطططهور بهائی، به عدول این سطططه تن از بابیت تصطططریح دارد والبته ادعا می کند که این امر، ناشطططی از 

( در حالی که 144و141ر.ك: مطالع الانوار،ص  -0بت به ملاحسین بشرویه ای)باب الباب( بوده است!)حسطادت آنان نسط  

باب را صططرفا به عنوان باب بقیه الله)عج( شططمرده وبا داعیه  -طبق قرائن وشططواهد موجود-باید گفت ،خود بشططرویه ای نیز

گریز با قوای دولتی )در قلعة طبرسی( جان سالم به میانه ای نداشت، واگر ازبحران خونین جنگ و‹ نسخ اسلام›هایی چون

در می برد ودعاوی تازة علی محمد باب)قائمیت و رسالت و...(را می شنید، همچون دوستانش )عبدالخالق وهراتی( از باب 

 وبابیت می برید.

ه های آن، یورشهای اهتمام ومحافظت بشرویه ای )در قلعة شیخ طبرسی( بر رعایت احکام ومقررات اسلامی وترویج آموز

ر.ك: الکواکب الدریه،  -1،وحسینعلی بهاء در دست بدشت)‹یا صطاحب الزمان ›نظامی واو ویارانش به قوای دولتی با شطعار 

اگر من در بدشططت بودم اصططحاب آنجا را با شططمشططیر کیفر می   › ( وتصططریح به اینکه:145و1/124عبدالحسططین آواره، 

 ( از جملة این قرائن وشواهدند.115-4/154،،)ظهورالحق، اسدالله مازندرانی‹نمودم

به نکته ای مهم ودر خورملاحظه در این زمینه توجه می دهیم: آن گونه که فوقا گذشت، ایمان عبدالخالق یزدی به شخص 

 لع شد،باب رامط‹قائمیت›باب، ناشی از تبلیغات ملاحسین بشرویه ای بود وعبدالخالق زمانی که از ادعای تازة باب مبنی بر

‹ بابیت›عبدالخالق، تنها ازشطدیدا طرد کرد.از انضطمام این دو مطلب مسلم تاریخی، بروشنی بر می آید که بشرویه ای،نزد   

و دروازة علم ائمة اطهار وحضططرت بقیه الله)عج( اسططت،سططخن گفته بود ونه چیزی   ‹ باب› علی محمد شططیرازی، واینکه او

فهمید علی محمد دعاوی بالاتری دارد،از همان آغاز از او کناره می  بیشطططتر،زیرا،در غیر این صطططورت،اگر عبطدالخالق می 

گرفت. )چنانکه در آثار اولیة باب نظیر تفسطیر سطورة یوسف نیز کرارا می بینیم که رهبر بابیان، صریحا از حضرت محمد   

وفدایی  پیوسته به ایشان،بن الحسن العسکری به عنوان آخرین امام معصوم یاد کرده وخود را تنها به عنوان فردی بسته و 

ونیز بحث  445-0/414راه او، قلمداد می کند.( )برای عبارات باب در این زمینه ر.ك: اسطططرارالآثار ،اسطططدالله مازندرانی،

به بعد( نکات فوق، منضططم به قرائتی چون مخالفت  140و 114ممتع مرحوم سططید محمد باقر نجفی در کتاب بهائیان ،ص 

لغاء اسلام توسط جمعی از سران بابیه در بدشت، این گمانه را قویا دامن می زند که خود بشرویه ای بشرویه ای با سناریو ا

 ونایب خاص امام‹باب›گرفته بود( علی محمد شطططیرازی را فردی فراتر از ‹ باب الباب›نیز) که از جانب علی محمد، عنوان

ویارانش در برابر قوای دولتی در قلعة شیخ طبرسی،  عصطر)عج( نمی انگاشطت ودر واقع، آن همه جان بازیهای دلیرانة وی  
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ی ‹ یهاحقانیت! دین تراش›ومهم تر ازآن، برای اثبات ‹ مظلوم نمایی›مازندران) که بابیان وبهائیان،بدان افتخار کرده وبرای 

مام بلکه در راه ا‹( آنخود از آن،بهرة وافر می برند( نه در راه مسططلک بابیت) به معنای آیینی) جدا از اسططلام ودر تقابل با 

زمان معهود شطیعیان )حضرت حجه ابن الحسن العسکری(صورت گرفته وعلی محمد شیرازی در این میان، تنها به عنوان  

 آن حضرت مطرح بوده ونه چیزی بیشتر.‹ نایب خاص›

 ردیم.گبر -تنبه وبرگشت بسیاری از چهره های شاخص بابیت وبهائیت به اسلام-بگذریم وبه موضوع اصلی بحث

میرزا یحیی دولت آبادی،کسی است که یحیی صبح ازل) برادر و رقیب سرسخت حسینعلی بهاء،وجانشین رسمی باب( وی 

را به جانشططینی خود وریاسططت بر بابیان )شططاخة ازلی( برگزید. اما به گزارش شططاهدان عینی:یحیی دولت آبادی ازبابیت    

اخواند وبا این کار، در واقع، بر پیشانی فرقة ازلی، مًهر بطلان وپایان زد.) برگشت و ازلیان را به متابعت از آیین شیعیان فر

،اظهارات غلامرضطا آگاه. ونیز:اسططرارالآثار اسدالله  412-415ر.ك: زندگی میرزا تقی خان امیر کبیر، حسطین مکی، صطص  

ر روزنامة فارسی زبان چهره ( دولت آبادی طی مقاله ای د050؛عهد اعلی...،ابوالقاسطم افنان، ص 414-0/412مازندرانی ،

مد از علی مح‹ عاری وبری›نما)چاپ مصططر( نیز از آیین باب تبری جسططت وبه قول عباس افندی)پیشططوای بهائیان( خود را 

 (414-0/412اسرارالآثار، -4باب شمرد.)

 .بازگشت نخبگان بهائی از بهائیت2

ویژه پس از مرگ رهبران( با ریزشططهای بزرگ همراه  شططاخة دیگر بابیت، یعنی بهائیت، نیز همواره در تاریخ خویش) به

 بوده است. در این زمینه، به دو نکته باید توجه داشت:

الف( حرمت وحدیثهایی که دربارة برخی از عناصططر سططرشططناس ونامدار فرقة بهائی مبنی برندامت آنان در اواخر عمر از   

)برجسطته ترین نویسطنده ومبلغ بهائی( ومیرزا حسن ادیب   بهائیت وجود دارد، کسطانی همچون :میرزا ابوالفضطل گلپایگانی  

طالقانی)یکی از ایادی مهم عباس افندی در ایران عصر قاجار(. میرزا نعیم سدهی اصفهانی)شاعر مشهور بهائی(، میرزا علی 

رقه( فاکبر رفسطنجانی،میرزا محرم وحاج عبدالکریم تهرانی مقیم مصطر و پسطرش محمد حسن) همگی از فعالان ومبلغان    

ونیز سططید یحیی )برادر منیره خانم، زن عباس افندی( که گفته می شططود پس از مرگ عباس افندی از آن مسططلک عدول  

؛فلسفة نیکو، 257و124و151-4،150؛ج174-170و142و  10،صص1کرد.) ر.ك: کشطف الحیل، عبدالحسطین آیتی،ج  

 (451-455و  224سن فرید گلپایگانی،صص ؛مفتاح باب الابواب ،میرزا مهدی خان زعیم الدوله، ترجمة ح1/122

ق(در بهائیت رخ داد وشططمار قابل توجهی از نویسططندگان ومبلغان 1475ب(بحران بزرگی که پس از مرگ عباس افندی) 

برجسطتة بهائی)که از پیشطوای بهائیت وتشطکیلات وابسطته به آن،لوححهای متعدد تقدیر داشطتند(نظیر عبدالحسین آواره      

یابهتر بگوییم:سید هدایت الله شهاب -2سید شهاب فارانی)ا حسطن نیکو،میرزا صطالح اقتصاد مراغه ای،  ، میرز‹آیتی بعدی›

( خانم قدس 222-2/210قدسططی/فردوسططی.دربارة او ونامة کوبنده اش بر شططد فرقه به حسططن نیکور.ك: فلسططفة نیکو،  
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فرقه تبرا جسطتند وبر ضد آن،به  ایران،وحتی کاتب مخصطوص ومحرم سطر عباس افندی)فضطل الله صطبحی مهتدی( از این     

( که آثار خواندنی و ارزشمندشان با نامهای کشف 42ر.ك: ظهوالحق ،بخش نهم،ص -4نگارش مقالات وکتب دست زدند،)

این کتاب نوشتة میرزا  -7الحیل، فلسطفة نیکو،خاطرات صطبحی ، ایقاظ یا بیداری در کشف خیانات دینی و وطنی بهائیان،)  

منشططی محفل بهائیان مراغه اسطت که پس از بازگشططت از بهائیت، در افشططای مظالم آن فرقه نوشططته  صطالح اقتصططاد، مبلغ و 

این کتاب اثر خامة  -0ش، در تهران توسط کتابخانة اقبال به طبع رسیده است.(بارقة حقیقت)1454ونخسطت بار در سال  

عکا( و همسطططر سطططابق یاور رحمت الله خان  خانم قدس ایران اسطططت که دختر میرزا عبدالکریم خیاط )از اطرافیان بهاء در

علایی بود واز پدر ومادر وهمسطططر خود برید واسطططلام آورد وکتاب بارقة حقیقت را بر ضطططد فرقه نوشطططت. ر.ك: کشطططف  

 ( و...در اختیار علاقه مندان به تحقیق وپژوهش پیرامون فرق ضاله قرار دارد.144و2/40الحیل،

بران موجود آن، در حدی بوده که عبدالحسین  آواره در الکواکب الدریه ،یکی از برگشطت اعضای فرقه از بهائیت یا از ره 

تاریخ حیات هر کسی را نتوان ›بهائیان را در این می داند که:‹ شرح خدمات وترجمة حالات› بهانه های خود برای پرهیز از

ی ابراین اصل ثابت، نگارنده غالبا یا ذکرثبت تاریخ کرد الا بعد از پیمودن تمام دورة آن. چه که آتیة آن مجهول است،وبن

( واین 144-2/140اسططت!) الکواکب الدریه،‹ از احیا نکرده ویا طردا للباب بعضططی را نام برده وبه اختصططار برگزار نموده

نشطان می دهد که ظاهرا اصطل در بهائیت، ثبات قدم نبوده است! وجالب آنکه خود او نیز یکی از همان افرادی است که از   

 ائیت عدول کرده است!به

به وفور شاهد تبری  05و  75روند تنبه وتبری نخبگان بهائی از این مسلک، در زمان پهلوی دوم نیز ادامه یافت و در دهة 

شطمار زیادی از وابستگان به فرقه از باب وبهاء بودیم که اخبار مربوط به آن مستمرا در مطبوعات انعکاس می یافت و در  

ی به چشططم می خورد که از مبلغان یا کارگزاران برجسططتة محفل بهائیت در ایران محسططوب می شططدند، بین آنها چهره های

نظیر غلامعباس گودرزی مشهور به ادیب مسعودی ،امان الله شفا، مسیح الله رحمانی،حسن بهرامی)بهرامی زاده( و...) امان 

(را نوشططت 1405پالو )دارالکتب الاسططلامیه،تهران  الله شططفا در برگشططت از مسططلک بهائیت، کتاب خواندنی نامه ای از سططن

ومسطیح الله رحمانی نیز کتاب راه راسطت را در بطلان اسطاس بهائیت وافشای ماهیت سران و فعالان این مسلک نوشت که    

(چاپ ومنتشر 1440اخیرا در ضمن کتاب پیش به سوی بهشت، نوشتة حاج شیخ غلامرضا اسدی مقدم) انتشارات انفال،قم 

 ست( شده ا

البته، افراد فوق، کسطانی بودند که مخالفت خود با بهائیت را آشطکار ساخته وآسیبها و خطرات احتمالی این امر را) که می   

توانست از ناحیة تشکیلات فرقه متوجه آنان گردد( به جان خریده بودند. اما پیداست که همگان چنین نبودند وبی تردید 

به دلایل وملاحظات گوناگون، نظیر ترس از واکنش خصططمانة تشططکیلات فرقه  ما)شططمار کسططانی که از بهائیت برگشططته ا  
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وبایکوت شطدن از سوی دوستان ونزدیکان بهائی خود به دستور محفل بهائی(بازگشت خود به اسلام را علنی نمی ساختند  

 بسیار بیشتر از امثال آیتی ونیکو وصبحی بود.

ترین نخبگان بهائی نادم) میرزا ابوالفضطل گلپایگانی (ونیز چند نخبة مسططتبصر  ذیلا به عنوان نمونه، به معرفی یکی از مهم 

 بهائی،می پردازیم:

 .ابوالفضل گلپایگانی2-1

زرگ ترین مبلغ ب:› ابوالفضل گلپایگانی،نویسنده ومبلغ مشهور وطراز اول بهائی است که منابع بهائی از وی با اوصافی چون 

افضل الفضلاء المتبحرین واکرم المتأخرین، صدرالهیین ›( و1/774الکواکب الدریه،‹)یدانشمند وفاضل ارجمند در امر بهائ

تاریخ سمندر وملحقات،کاظم سمندر،  -4یاد می کنند)‹حضطرت ابوالفضطائل آقا میرزا ابوالفضطل گلپایگانی نورالله مضجعه    

سطططن موقر بالیوزی، ترجمة مینو حسطططینعلی بهاء)بهاءالله شطططمس حقیقت، ح‹ گطانة  14یکی از حواریون ›( واو را141ص 

مقامی بس ›عباس افندی می شططمارند که در زمان فرد اخیر‹از خواص محارم وحامیان› ،اظهارات شططوقی( ونیز11ثابت،ص 

(وبطارها مورد تعریف وتمجید رهبر بهائیان قرار گرفت.) ر.ك:  1124،ص2،قسطططمطت  4ظهورالحق،ج‹)رفیع ومنیع یطافطت  

، 2،قسطططمت 4؛ظهورالحق ،ج 1/114و2/154یزر.ك: بدایع الآثار ،محمود زرقانی،.ن2/240خطاطرات حبیطب،حبیب مؤید،  

 ( 1124و1120-1127صص

آثار میرزا ابوالفضططل همچون کتاب فرائد)بر ضططد کتاب شططیخ الاسططلام قفقاز(و کشططف الغطاء )در رد نقطه الکاف،از تواریخ 

رین کتطب بهائیت قرار دارد وجز این باید به  کهن بطابیطه،وتصطططحیح وتعلیق ادوارد براون( در زمره مشطططهورترین ومهم ت  

تبلیغی او در روسیه وامریکا ودیگرنقاط اشاره کرد که به فرمان عباس افندی صورت گرفته است.) تاریخ  مأموریتهای مهم

سران برجستة بهائیت ،خادمان ›معاصطر ایران: در بخش پیوند بهائیت وامپراتوری روس تزاری، از مجموعةحاضطر، فصل:   

مهم  ،به تفصیل از موقعیت‹روسیه در ایران( 'سیاسی واقتصادی 'تزاری)همکاری عناصطر شاخص بهائی با تشکیلات  روس 

 گلپایگانی در بین فرقه، وتکاپوهای او، سخن رفته است.(

سلک مابوالفضطل گلپایگانی،با این پایگاه وجایگاه مهم در بین فرقه، از کسانی است که شهرت دارد در اواخر عمر، از این  

نادم ورویگردان شطده اسطت.مهدی بامداد ، در شطرح حال ابوالفضل گلپایگانی، با اشاره به جایگاه مهم او وآثارش در بین    

بهائیان، می افزاید: معروف اسططت که در اواخر عمر از بهائیت برگشططته ودوباره به دین اسططلام گرویده اسططت.) شططرح حال 

 (00-1/07رجال ایران،

مشطهور ایرانی،ایام جوانی چندی در مصر تحصیل کرده و محضر میرزا ابوالفضل گلپایگانی را درك   ذبیح بهروز،نویسطندة 

( نورالدین چهاردهی که با ذبیح بهروز آشطططنایی 244کرده بود.) چگونطه بهطائیطت پطدیطد آمطد؟،نورالدین چهاردهی ،ص       

 سطتاد بهروز شنیده ،میرزا ابوالفضل در ادبیان آنچه از آثار گلپایگانی برخورد کرده وآنچه از ا›داشطت،می نویسطد: بر پایة   
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فارسططی وعربی توانا و... در فن تاریخ صططاحبنظر وبی اعتقاد به بابی وبهائیت ومعتقد به وحدانیت خدا وعدم ایمان به ادیان  

صبحی ( عبدالحسین آیتی، 147بود واواخر حیات در اینکه در استخدام بهائیت بود سخت نادم وپشیمان بود...) همان، ص 

و نیکو)هر سطه ،از مبلغان ونویسطندگان برجسطته وبعدا مسطتبصر بهائی( نیز از دلسردی وندامت گلپایگانی در اواخر عمر     

؛اسطططناد ومدارك دربارة 7/244و41و2/44؛فلسطططفة نیکو، 174-170و1/142سطططخن می گویند.) ر.ك: کشطططف الحیل،

 (2/40ونیز ر.ك:همان،1/122بهائیگری وفلسفة نیکو،

نیکو، در جلد اول کتاب خود، ضطمن معرفی آن دسطته از مبلغان بهائی که اعتقادشطان تدریجا ازبهائیت سلب     میرزا حسطن 

الطاف واظهار محبت،نگاهداری می کرد که مبادا فساد ›شده وعباس افندی آنها را با لطائف الحیل و)به قول نیکو( به وسیلة 

 ر منفی گذارد،از ابوالفضل گلپایگانی یاد می کند و می نویسد:تأثی‹ برگشتن آنها]از بهائیت[ در جامعة بهائی بیشتر

چنانکه میرزا ابوالفضطل گلپایگانی را که دراواخر فهمیده بود گول خورده و مخصطوصا در قاهرة مصر گفته بود: ان افندی   ›

ی را نگاهداری مرجل سطیاسی وخَدْعْنا بروحانیته، به همین محبتها نگاهداری کرد تا عمرش درگذشت وهمچنین سایرین  

کرد و وقتی عمرشطان نیز در می گذشت مناجات بالابلندی که تمام وصف حالت ایمانیة او بود برایش می گفت تا سایرین  

بفهمند وتصططور کنند که ان هم از اغنام الهی بوده. مثل مرحوم ادیب] میرزا حسططن ادیب طالقانی، دسططتیار مشططهور عباس   

اصططلاح بهائیان از ایادی امر الله بود وشخصا او را ملاقات کردم وفهمیدم بهائی نیست   افندی در ایران عصطر قاجار[ که به 

فوری یک مناجات مفصطططلی -وخودش نیز نادم بود، ولی چون اواخر عمرش بود نتوانسطططت اظهار عقیده کند تا فوت شطططد

ائت وخواندن آن مناجات در برایش نوشططت وحاجی امین] صططندوقدار وجوه به اصطططلاح شططرعیة بهائیان[ نیز مأمور به قر  

 (2/40ونیز ر.ك: همان، 1/122فلسفة نیکو،‹.)مجامع ومحافل بود

 نیز همو در جلد دوم فلسفة نیکو، عطف به مطلب فوق، خاطرنشان می سازد: 

ه ببا سططابقه ای که از مرحوم میرزا ابوالفضططل گلپایگانی دارم، چنانکه در جلد اول اشططاره شططد به اینکه اخیرا آن مرحوم    ›

ری می خزید وبه واسطة پینیرنگهای میرزا]بهاء[ ومیرزا عباس ] عبدالبهاء[ واقف گردید وبا قلبی خون پالا در زاویة قاهره 

وضطططعف مزاج، آن توانطایی در خود نطدید که خط بطلان بردفتر تحریرات خویش برکشطططد ویا اجل مهلتش نداد که جبل   

دهد واقرار نماید بر اینکه دلایل وبراهین کتاب فرائدش چون از ودسططایس شططریعت سططازان را چون آواره ونیکو شططرح   

( همچنین، با اشاره به شهرتهای دروغینی 2/44همان،‹) درخت پوسیدة کذب وافتراء میرزا]بهاء[ اخذ شده درست نیست...

به شططریعت ‹ هباینملل مختلفه وامم مت›که دسطتگاه تبلیغاتی رهبری بهائیت در زمان عباس افندی پیرامون ایمان وگرایش  

وقتی که خود میرزا ابوالفضطططل برای تبلیغ، مسطططافرت به امریکا › بهطاء در چین و ژاپن وامریکطا داده بودنطد،می نویسطططد:   

کرد،فهمید آنچه را که فهمید وبرگشطت، چون که برگشطت وگفت: ان افندی رجل سطیاسی وخَدْعنا بروحانیته.آری، میرزا    

لی پرسوز وآهی جگر دوز، روز را به شب و شب را به روز می گذرانید واز قراری که در ابوالفضل در اواخر عمر خود...با د
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قاهره مسطموع افتاد، مفادِ همان عبارت سطعدی را می سطرود: دو کس را حسرت از دل نرود وپای تغابن از گِل؛یکی تاجر    

.آیتی نیز با اشاره به ابوالفضل 7/244ونیزر.ك: همات، 2/41همان، ‹) کشطتی شطکسطته و دیگری وارثِ با نااهل نشسته...   

...به کرات کلماتی که منبعث از بیداری بود از او بروز کرد ولهذا به هر قسم که بود :› گلپایگانی خاطرنشطان می سازد که  

 ( 174-177،ونیز: همان، صص1/142داشتند کشف الحیل، ‹ او را در مصر در تحت نظر نگاه

اتمام کتاب کشف الغطاء ،که عاقبت هم توسط دیگر نویسندگان بهائی) پس از مرگ  تأخیز وتعلل ابوالفضل گلپایگانی در

ابوالفضططل، وبا اسططتفاده از یادداشططتهای وی( تکمیل شططد،نکته ای سططؤال انگیز ،.قرینه ای درخورد توجه در تأیید شططایعات 

 ار نقطه الکاف )از تواریخ کهنکه پس از انتشطططموجود مبنی بر دلسطططردی و ندامت گلپایگانی از بهائیت اسطططت. می دانیم 

م،وضططربه ای که بدین وسططیله بربهائیان )به سططود ازلیان( وارد شططد، عباس  1415ق/1424بابیه(توسططط ادوارد براون در 

افندی به ابوالفضل گلپایگانی دستور داد نقدی براین کتاب ومقدمة براون در ابتدای آن،بنویسد وگلپایگانی نیز این کار را 

که رهبری بهائیت را سریعا به واکنش در برابر آن، ونوشتن ردیه بر ضد  -شطار نقطه الکاف از سوی براون شطروع کرد.انت 

ق رخ داد،واین معنی، یعنی اینکه گلپایگانی  1442ق صطططورت گرفت ومرگ گلپایگانی نیز در  1424در -آن،واداشطططت

ها فرصت داشت،واین در حالی بود که اولا او) به برای نگارش ردیه بر نقطه الکاف) که همان کتاب کشف الغطاء باشد( سال

صطططهم خود( نویسطططنطدة توانطایی بود وفی المثطل کتطاب قطور حجج البهیطه در اسطططتدلال بر حقانیت بهائیت را، که بالغ بر       

صفحه شده وحاوی مباحث غامض فلسفی وتفسیری بود، در مدتی کمتز از یک سال، آن هم در خلال سفر پرمشغلة 2555

فضائل از من جناب ابوال› ریکا نگاشت.) علیقلی خان نبیل الدوله، مترجم میرزا ابوالفضل در سفر امریکا می نویسد:اروپا وآم

خواهش کرد کطه این عبطارت را در مقدمة ترجمة خود بنویسطططم وآن اینکه این کتاب)حجج البهیه( بنا به امر...حضطططرت   

تگی ناپذیر گوهر پربها ورقة طیبة نوراء مسیس بارنی بود، یک عبدالبهاء...تألیف شطده ودر تحریر آن اگر نه مسطاعی خس  

صفحه از این کتاب در طی این سفر پرمشقت صورت تألیف نمی یافت .چه این امر برای نفوسی که اهل قلم وتألیفند واضح 

ه آنجا باسطت که برای کسطی چون من در کام کهولت وضطعف نقاهت که در مدتی کمتر از یک سال از مصر به سوریه واز    

اروپا وامریکا رفته وپیوسته از شهری به شهری واز نقطه ای به نقطه ای در حرکت باشد ودر عرض هر هفته دو الی سه بار 

در مجامع بزرگ صطحت نماید ودر جلسات خصوصی دائما با مردمان مختلف از دانا ونادان ومتعصب ومنصف مذاکره کند  

مطالب فلسفی شامل غامض ترین ومشکل ترین مسائل واستدلالات وتفسیر  قادر نخواهد بود که در حدود دوهزار صطفحه 

 (440-447ر.ك: شرح احوال از جناب میرزا ابوالفضل گلپایگانی ،روح الله مهرابخانی، صص‹. آیات الهی مرقوم دارد

ش جنبة دی ودستگاهثانیا نگارش ردیه بر نقطه الکاف، وموهون ساختن و بی اعتبار جلوه دادن این کتاب، برای عباس افن

وسفارش  در انجام آن، تأکیدیافته بود وبه همین دلیل نیز همواره بر لزوم تألیف این ردیه،وتسطریع  ‹ حیثیتی› به اصططلاح  

من شب وروز دقیقه]ای[آرام ندارم... والا خود]نقد این کتاب را[ › می کرد.) عباس افندی پس از نشطر نقطه الکاف نوشطت:  
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(. نیز وی پس از مرگ میرزا ابوالفضل گلپایگانی در لوح ادیب طالقانی خاطرنشان 0/254آسطمانی،  )مائدة‹ می نگاشطتم... 

در خصوص جواب مجعولات ادوارد برون، مرقوم نموده بودید. این قضیه مهم است، جواب لازم دارد والبته به › می سطازد: 

،مسموم شده است وتحریف گشته ویموتی ها با تمام همت بکوشید تا واضح گردد که این تاریخ حاجی میرزا جانی مرحوم

یی ،پیروان میرزا یح‹یموتی ها›مقصود افندی از ‹. را به میان آورده اندادوارد برون متفق شده اند واین مفتریات ودسائس 

 است که کتاب نقطه الکالف،صراحتا برجانشینی او مًهر تأیید می-وصی منصوص علی محمد باب، وپیشوای فرقة ازلیه-ازل

زد واین امر ،بالملازمه ادعای حسططینعلی بهاء را زیر سططؤال برده وبه مشططروعیت مسططلک بهائیت، ضططربة اسططاسططی وارد می 

سطاخت. عباس افندی در لوح ادیب، همچنین، با اشاره به مرگ میرزا ابوالفضل، ونوشته های ناتمام بجا مانده از وی، خاطر  

یادداشتها باقی مانده بود، آنها را به طهران فرستادم که شما وجناب بعضطی از محفوظات ومسودات و ›نشطان می سطازد که:  

نعیم وجناب ابن ابهر وجناب ابن اصطدق وجناب ملا محمد علی قائینی وجناب سمندر و جناب آقا سید مهدی ابن اخت آن  

ه رسطططائل متعدد بزرگوار محفلی بیطاراییطد که در نهایت درجة ضطططبط وربط باشطططد واز آن اوراق یک کتاب یا دو کتاب با  

ر.ك: مائدة آسططمانی ،عبدالحمید اشططراق خاوری،  ‹.اسططتخراج نمایید که طبع ونشططر شططود وزحمت آن بزرگوار هدر نرود 

2/04-04) 

مع الوصطف کار نگارش کشطف الغطاء از سطوی ابوالفضل گلپایگانی مدتی مدید به طول انجامید) در واقع، گلپایگانی تألیف    

د(وسطططرانجام نیز بدون آنکه نگارش آن کتاب را به پایان برد از جهان درگذشطططت وعباس آن را در نیمطة راه،متوقف کر 

افندی مجبور شطد برای تکمیل آن کتاب، از دیگر مبلغان ونویسطندگان مشطهور فرقه)نظیر سید مهدی گلپایگانی و میرزا    

ا اسططتفاده از لغطاء نوشططته بود)وبنعیم اصططفهانی وقائنی( کمک بگیرد وبا حفظ مطالبی که ابوالفضططل گلپایگانی در کشططف ا 

 کشف الغطاء را به پایان رساند...یادداشتهای باقی ماندة وی( نگارش کتاب 

افزون برآنچه گفتیم، سستی وتعلل ابوالفضل گلپایگانی در اواخر عمر در امر نگارش به سود فرقه،از خلال منابع بهائی نیز 

رات دکتر حبیب مؤید، از سران ومبلغان فرقه ودستیاران عباس افندی، اسطتشمام می شود ودر این زمینه می توان به اظها 

 (454-2/454و42-1/41که دران سالها با ابوالفضل گلپایگانی مکاتبه داشته است، اشاره کرد.) ر.ك:خاطرات حبیب، 

 .عبدالحسین آیتی) آوارة سابق(2-2

خ و روزنامه نگار معاصر، در شهر تفت از توابع ش( ادیب، شاعر، مور 1442 -ق 1244شطادروان عبدالحسین آیتی تفتی) 

،یغمططا ،سططططال ‹شطططرح احوالی از مرحوم آیتی›یطزد دیططده بططه جطهططان گشطططود: بطر پططایططة آنطچططه کططه خود نوشطططتططه؛)      

(در جوانی بطه آموزش علوم دینی وحوزوی پرداخطت و پس از مرگ پدر، با کسطططوت   211-214،صطططص71،تیر7،ش25

هائیان برای وی دام گسططتردند وبرخی از کتابهای خود را به وسططیله های مختلف بروحانیت، به کار محراب ومنبر پرداخت.

در اختیار او نهادند تا مطالعه کند وهمین امر، سبب شد که برخی از روحانیون ومتنفذین محل، وی را به گرایش به بهائیت 
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به ترك زادشهر خویش گردید. متقابلا متهم سازند. شیوع این اتهام، مردم متدین را از گرد وی پراکنده ساخت واو ناچار 

بهائیان آغوش گشوده واو را به جرگة خود فراخوندند. با این ترتیب، عبدالحسین به بهائیان پیوست وبه دلیل بهره مندی 

لقبی که عباس ‹)آواره ›سال با عنوان  25از نیروی بیان وقلم، به سطرعت در جرگة مبلغان مهم آنان قرار گرفت وبیش از  

ودر تجلیل از اور.ك: کشططف ‹ حضططرت آواره علیه بهاءالله الابهی›به او داد() برای دسططتخط عباس افندی خطاب به  افندی

( به فرقه ضططاله 102؛خاطرات صططبحی دربارة بابیگری وبهائیگری، فضططل الله صططبحی مهتدی، همان، ص 144/ص4الحیل،

نشططینش:شططوقی افندی(برخوردار گشططت.) برای   خدمت کرد واز تحسططین وتقدیر پیشططوایان آن )عباس افندی ونوه وجا 

-1/144؛کشطططف الحیططل، 4/4اظهططارات والواح عبططاس افنططدی وشطططوقی در تجلیططل از آواره ر.ك: مکططاتیططب عبططدالبهططاء 

 ( 17/4و2/05و172و144

ق بططه بهططائیططت گرایش نشطططان داد واز احترام نزد آنططان برخوردار بود. )ر.ك: ظهورالحق  1414آیتی در حططدود سطططال 

ق  1472( از جمله خدمات مهم وی به فرقه، نگارش دو جلد کتاب الکواکب الدریه در 417-411،صططص2 ،قسططمت4،ج

سط آن تو‹ کمال اعتبار›اسطت که از تواریخ مشطهور بهائیان محسطوب می شطود .اجازة طبع ونشطر این کتاب وتصطریح  به       

( ومورخان 2/474لکواکب الدریه،ا -1صادر شده است.) 1417فوریة  14ق/1472رجب  4رئیس محفل بهائی مصر در 

برای نمونه ر.ك: استناد متعدد نویسندگان مقالات نشریة آهنگ  -2ومبلغان برجستة فرقه به مطالب آن استناد می کنندو)

بدیع به مطالب الکواکب الدریه،همچون مقالة روح الله مهرابخلانی)نویسنده ومبلغ شلخص بهائی( در شرح زندگی ابوالفضل 

 4مندرج در همان نشریه، سال ‹ جناب نورالدین فتح اعظم›(ونیز مقالة 21،ص  11و10،ش2)آهنگ بدیه، سال گلپایگانی 

سال دائما  22( به نوشتة خود او در این کتاب:وی تا واپسین ایام حضور در میان بهائیان، به مدت 214،ص11(،ش1442)

ر درایران وقفقاز وعثمانی وسوریه و فلسطین وشامات، برای تبلیغ مسلک بهائیت به اطراف جهان سفر کرده است: چند با

قریه از مراکز اقامت شطهر و  255یک بار به ترکسطتان ونیز مصطر واکثر بلاد عرب. همچنین سطفری به اروپا رفته وتقریبا    

ه اشططتبهائیان در شططرق وغرب را دیده اسططت. در این مسططافرتها با تعداد زیادی از بهائیان قدیم وجدید اختلاط وآمیزش د

ری کمتر ام›واصطل یا رونوشت بسیاری از کتب والواح این فرقه را مشاهده ومطالعه کرده است، به گونه ای که در مجموع، 

 ( 2/440الکواکب الدریه، ‹.)پوشیده مانده باشد›در موضوع بهائیت بوده که بر وی ‹از امور تاریخی وغیر تاریخی 

وبا عباس افندی،پیشوای فرقه، دیدار و مصاحبت کرد،ودرآنجا بود که به قول آواره، نوبتی نیز به حیفا) در فلسطین( رفت 

شططد وفهمید که این فرقه، جز پاره ای شططعارهای ‹ از جنبة مذهبی آگاه› حسططینعلی بهاء‹ به بطلان دعوی او وپدرش›خود: 

از فساد حال شوقی) نوه فریبنده )که ی تقلید از شطعارهای مورد پسطند روز اسطت( چیزی برای عرضطه ندارد. آگاهی وی     

وجانشین عباس افندی( واطلاعش از عدم نفوذ مسلک بهاء در مغرب زمین)برخلاف ادعاها وتبلیغات فرقه( سستی وپوچی 

اسطاس این مسطلک را از حیث زمین) برخلاف ادعاها و تبلیغات فرقه( سطسطتی وپوچی اساس این مسلک را از حیث دینی     
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این دروغ هم عطف بر دروغهای مذهبی شططده، نفوذی در جهان ›رسططانید که ‹ یقین›ینبرای او روشططن تر کرد واو را به ا

غرب نداشططته اند واگر گاهی عدة قلیلی توجهی نموده اند از اثر خیانت حضططرات ونتیجة سططیاسططت بیگانگان اسططت نه چیز 

ای فرقة ضططاله احسططاس کرد واینجا بود که خود را در برابر خدا وجدان،مسططئول وموظف به افشططای مظالم وتباهیه‹. دیگر

وبدین منظور کتاب پیشین خود:الکواکب الدریه،را به دلیل دروغها و تحریفات تاریخی بسیاری که درآن وجود دارد فاقد 

دو جلد الکواکب الدریه که انشاء بنده است ›ارزش واعتبار تاریخی شطمرد،)در زندگینامة خود نگاشطت خویش می نویسد:  

زاران اختلاف وتصطططرف وتقلطب رؤسطططای بهائیه داده اند،لهذا خودم آن را معتبر نمی دانم وقطعا  وموا تطاریخی آن را بطا ه  

اسططتفادة تاریخی از آن نمی توان کرد. چه، مسططائل مسططلمه ای که حتی مانند ادوارد براون در کتب خود نوشططته ومن هم   

را به ضططررشططان تمام می شططده و تعبیرات کاملترش را نوشططته بودم از کتابم در موقع طبع آن در مصططر حذف کرده اند زی

( و مهم تر از این،کتاب 210،یغما ،همان،ص ‹ شطططرح احوالی از مرحوم آیتی›ر.ك: ‹.جعلیه را جانشطططین آن قرار داده اند

 جدیدی با نام کشف الحیل بر ضد بهائیت نوشت:

تم، دل از مهرشان بپرداختم وخود چون عبدالبهاء راخائن ایران ،هم از حیث مذهب وهم از حیث اسطتقلال وسیاست شناخ 

را در زحمت وخطر دیگری انداخته، چند هزار نفر بهائی متعصططب را دشططمن خود گردانیدم، برای اینکه وجدانم نگذاشططت 

که مؤلفات سطابقة خود را الغاء نکرده بگذریم ومانند میرزا ابوالفضل گلپایگانی به سکوت بگذرانم. لذا با الغاء کتب سابقه  

ریخ ایشطان به نام الکواکب الدریه نگاشته بودم وآن هم از تصرفات خودشان مصون نمانده بود بپرداختم وحقایق  که در تا

بی شطبهه ای را که در مدت بیسطت سال یافته بودم در دو جلد کتاب کشف الحیل منتشر ساختم!) شرح احوالی از مرحوم   

 (217-214صص‹ آیتی

 

اش:نکمکدان به تفصیل توضیح می دهد که چگونه تدریجا به اسرار پشت پردة  آیتی در جای جای کشف الحیل ونیز مجله

بهائیت واقف واز انحرافات سران این فرقه وپوچی اندیشه ها وخیالات آنها کاملا آگاه شده است و این همه سبب شده که 

ی آنان بپردازد.) کشطططف او از این مسطططلک دسطططت بردارد و )علی رغم فشطططار وتهدید بهائیان( به افشطططای مظالم و کژیها

 (4/11الحیل،

 (شعر زیرا را که خود سروده درج کرده است:1454وی بر روی دومین جلد کشف الحیل)چاپ فروردین 

 زین  باب نه روشنی  برآید  نه جواب!   گر  روشنی  از باب بها جویی  وباب 

 وبرآبزان  به که به سیل خانه سازی    بی خانه  اگر بمانی ای خانه  خراب 

عدول آیتی از بهائیت، وخصطوصطا افشطاگریهای صطریح ومسطتندش بر ضطد این مسطلک و بانیان وعاملان آن،خشم سران        

وفعالان این فرقه را به شطدت برانگیخت و مایة کینه توزی ،تهمت پراکنی و بحاشی آنان به او شد که نمونة آن را در کلام  
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ر.ك:توقیعات مبارکة حضططرت ولی  -2یتی( دربارة وی می بینیم.)شططوقی افندی )جانشططین عباس افندی،ومادح پیشططین آ 

( واین در حالی بود که شطخصی چون عباس افندی)یک سال پیش از مرگ  115و144امرالله،لوح قرن احبا شطرق...،صطص  

 به خط یاد کرده)برای مشاهدة این لوح‹ حضطرت آواره علیه بهاءالله الابهی ›خویش(، در لوحی خطاب به وی،از او با عنوان 

در آغاز به تجلیل و توثیق وی پرداخته  -چنانکه گذشت–( وحتی خود شوقی نیز 4/144عباس افندی ر.ك: کشف الحیل،

 بود.

حتی ترور آیتی نیز از سططوی فرقه، در دسططتور کار تروریسططتهای بهائی قرار گرفت که اشططاره به این امر، همراه با شططرح   

اعضای فرقه پس از عدول آیتی از بهائیت وافشای ماهیت سران آن به وی وارد فشطارها، توهینها و حتی خسارتهایی را که  

( وصد البته که این 4/120؛117-2/114؛1/10سطاخته اند باید در کتاب خود وی خواند ومطلع شد،)ر.ك:کشف الحیل،  

 1451 ان آن، درفشارها وتهدیدها سودی نبخشید وکتاب مشهور آیتی در نقد مسلک بهائیت، وافشای مظالم ومفاسد سر

 شمسی منتشر ودر اختیار عموم قرار گرفت وبعدها نیز بارها تجدید چاپ شد. 1454و

عبدالحسین تفتی،پس از بازگشت به دامان اسلام، نامش را از آواره به آیتی تغییر داد ودر کنار تألیف کشف الکیل وآثاری 

تبعید ›به تدریس رشتة ادبیات پرداخت )منابع بهائی از چون مجلدات نمکدان ،در دبیرسطتانهای تهران و نیز مدارس یزد  

 1442( ونهایتا در 217سخن می گوید .ر.ك: خاطرات مالمیری ،پی نوشت ص ‹ به فرمان رضطا شاه پهلوی به یزد ›آیتی ‹

شطمسطی درگذشطت.) دربارة زندگی نامه آثار واشطعار آیتی،افزون بر آنچه گذشت، ر.ك: احوال وآثار عبدالحسین آیتی،     

 (1404،سال 270و272،274نوشتة سید محمود رستگار دبیر دبیرستانهای یزد، در مجلة وحید، شماره های مسلسل 

 

 

 . فضل الله صبحی2-4

ش(،پژوهشگر، نویسنده،سخنران وداستان گوی توانا وشهیر  1471متوفی ‹)صطبحی  ›مرحوم فضطل الله مهتدی مشطهور به  

محسوب، وخویشاوندی دوری با ‹ از قدمای احباء›ر خانه ای دیده باز کرد که معاصر ،در کاشان دیده به جهان گشود. او د

حسطینعلی بهاء) مؤسطس بهائیت( داشطتند، )خاطرات انحطاط وسطقوط ،فضل الله مهتدی، به اهتمام علی امیر مستوفیان،ص     

ائیان را تماما مطالعه کرد.) (طبعطا او نیز پطا در راه همان خاندان گذاشطططت، به حفظ الواح وآثار بهاء پرداخت وآثار به  122

( مدتی نیز در 124همان( سططپس برای تبلیغ این مسططلک به شططهرهایی چون قزوین، زنجان وآذربایجان رفت.) همان،ص 

عشطططق آبطاد )قلمرو وقطت امپراتوری تزاری( اقطامت کرد وبه نسطططخه برداری از الواح عباس افندی و دیگر مبلغان بهائی    

سططال به طول انجامید ودیدگاهش در این سططفر) به دلیل آنچه که از سططوء رفتار    4ر ( سططفر اخی174پرداخت.) همان،ص
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‹ ایمان واعتقاد›بهائیان وحتی مبلغان برجستة این مسلک با یکدیگر وبا مردم( نسبت به بهائیت کمی سست گردید، اما البته

 (144ائیت( راهی حیفا شد.) همان،صبرجای ماند وبه شوق دیدار عبدالبهاء عباس افندی) پیشوای به‹ اصل امر›وی به 

اشطتیاق بسطیاری که صطبحی به دیدار با عبدالبهاء داشت،پس از نخستین دیدار وی با افندی، به جای شدت یافتن، سردی    

چون آنچه را از قبل شنیده وقطع کرده بودم ندیدم، کمی افسرده شدم ومثل اینکه نمی خواستم :› پذیرفت. به قول خودش 

( چندی از اقامت صططبحی در حیفا نگذشططت که عباس افندی او را به   141)همان،ص‹! لبهاء این کس اسططتباور کنم عبدا

عنوان منشططی وکاتب مخصططوص خود برگزید وحرم اسططرار خویش کرد. او درسططفرها همراه عباس افندی بود ومناسططبات 

می  ‹همیشه پهلوی خویش جای›ها او رابسیار نزدیکی با وی داشت. عبدالبهاء نیز به وی شدیدا توجه می کرد ودر مسافرت

وفور محبت من ترا مغبوط همه کرده › می برد، چنطدانکه خود به صطططبحی گفته بود: ‹بطا خود ›کطه می رفطت   ‹ هرجطا  ›داد و

 (221همان،ص‹.)است

ین ا صطبحی از سطوی عبدالبهاء مأمور تبلیغ بهائیت در ایران شطد واز حیفا به ایران برگشت ودر قزوین وتبریز وهمدان به   

کار اشطططتغال یافت. چندی از ترك حیفا نگذشطططته بود که عبدالبهاء درگذشطططت وشطططوقی افندی) با تلاش مادرش: دختر  

عبدالبهاء( برجای وی تکیه زد.این امر خوشایند صبحی نبود. چه،از گذشته از حرف وحدیثهایی که روی وصیتنامة منسوب 

رزبانها بود وهمین امر به انشعابها ودرگیریهای تازه ای میان به عباس افندی) مطرح شطده از سطوی شطوقی ومادرش( برس   

 بهائیان انجامید،صبحی از رذایل اخلاقی شوقی کاملا آگاه بود.

این رخدادها،همراه با مشططاهدات وتأملهای پیشططین، صططبحی را دربازگشططت به ایران وگشططت وگذاری که در میان بهائیان 

به طهران آمدم، اما این بار حالم دگرگون بود. آن جوش وخروش سابق وشور از قزوین › قزوین و...داشت، دگرگون کرد:

پیشطین را نداشطتم. قدری معتدل شده بودم. لوح احمد را نمی خواندم وگردنماز نمی گردیدم ودر محافل احبا جز به حکم   

که  بهائیت بودند ارشاد می کرد ( اینک او به جای تبلیغ، جوانانی را که مشتاق تبلیغ برای202همان،ص‹) اجبار نمی رفتم...

 از میان راه بازگردند.

در این اثنا او با عبدالحسطین آیتی)آوارة سابق( که از بهائیت به آغوش تشیع برگشته بود ملاقات داشت واین امر بر روند  

ترل ای وی را کندوری وی از بهائیت شدت وسرعت بخشید. اما محافل بهائی او را آسوده نگذاشته ،تمامی دیدارها ورفتاره

ش حکم طرد وتکفیر وی را صادر کرد. در پی این امر،بهائیان به  1454می کردند و سرانجام نیز محفل بهائیت ایران در 

 آزار شدید صبحی پرداختند وحتی وی از خانة پدر رانده شد وناگزیر شد خانه ای در سنگلج برای خود تهیه کند.

عباس افندی یاد می کند که همچون کاتب وحی ‹ امین سر سابق›صبحی با عنوان( از 11،ص7شوقی افندی در قرن بدیع)ج

بهاء وبرخی از منشططیان ومترجمان عباس افندی  از اطاعت رهبر بعدی بهائیت، تمرد جسططته اسططت.او با لحنی تند راجع به 

اتب وحی ز عاقبت حال کحتی تحریکات خائنانه وشرم آمیز امین سر سابق حضرت عبدالبهاء که ا›صبحی چنین می نویسد:
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حضرت بهاءالله وجمعی ازمنشیان ومترجمان دیگر مولای خویش در شرق وغرب ]ظاهرا مرادش امثال عبدالحسین آیتی و 

 نمود.‹ حسن نیکو است[ درس عبرت نگرفته و به معاندت قیام

ش( وپیام  1412حی)انتشار توالی کنشطها و واکنشطها،سطرانجام صطبحی را به نگارش وانتشار دوکتاب به نامهای کتاب صب    

ش( وادار ساخت که درآنها ضمن شرح ترفندهای تبلیغاتی وریاکاریها،ظاهرسازیها ،مظلوم نماییها وفسادهای  1440پدر)

اخلاقی و اقتصادی سران بهائیت،به افشای ماهیت پوشالی این مسلک وتناقضات آشکار آن پرداخته ودلایل بریدن خود از 

ی بازگفته اسطططت.) برای بحث صطططبحی دربارة نمونه هایی از تناقض آراء در بهائیتر.ك: خاطرات فرقة ضطططاله را به شطططیوای

 به بعد نیز صبحی بحث جالبی در رد بهائیت دارد که خواندنی است.( 244.در همین مأخذ ،صفحة 144-141صبحی،صص

پس از یک دوره انزوا در  -دکه فردی دانشططمند وآشططنا به ادب وفرهنگ فارسططی، ودارای قدرت بیان و قلم بو   -صططبحی

پژوهشطططگران  -4به اسطططتخدام وزارت فرهنگ درآمد ودر مدارس مختلف به تدریس ادبیات فارسطططی پرداخت. ) 1412

در سطازمان تازه تأسیس رادیو، اجرای برنامه جهت کودکان   1414( همچنین در 1/440معاصطر ایران، هوشطنگ اتحاد،   

سططال این مسططئولیت را با توانایی به پای برد. برنامه  25به عهده گرفت وبیش از ونوجوانان،وداسططتان گویی برای آنان را 

های رادیویی صبحی جاذبه ومحبوبیت خاصی داشت وصدای گرمش هنوز در آرشیو رادیو نگهداری می شود. وی همچنین 

یت مناسبت به عضو در زمینة گردآوری داسطتانهای فولکوریک ایرانی از سطراسطر کشور نیز سهمی وافر داشت وبه همین   

درآمد. تألیفات گوناگون او بارها تجدید چاپ شططده وبعضططا به زبانهای خارجی، از ‹ انجمن ایرانی فلسططفه و علوم انسططانی›

 ( 421-420،صص4و4، ش0راهنمای کتاب، سال  -1جمله: آلمانی،چکی وروسی ترجمه شده است.)

 رالدوله روی در نقاب خاك کشید.) همان(در تهران درگذشت ودر آرامگاه ظهی 1471آبات  14صبحی در 

 

 .حسن نیکو2-7

ش( نیز مانند عبدالحسطططین آیتی،از مبلغان  1472وفات: فروردین -ش 1204حطاج میرزا حسطططن نیکو) تولطد: اسطططفنطد    

ونویسطندگان برجسطتة بهائیت بود که به دامن اسلام بازگشت وبا نوشتن کتاب فلسفة نیکو، سستی بنیادِ آن مسلک وسیه   

 سران آن را برملا ساخت. کاری

مرحوم نیکو به زبانهای فارسطی وعربی وانگلیسطی واردو آشنایی داشت ودر دبیرستهانهای تهران، تعلیمات دینی وادبیات   

فارسطططی وعربی تدریس می کرد.) ر.ك: مقدمة دکتر احسطططان الله نیکو برجلد اول کتاب پدرش:فلسطططفة نیکو) چاپ بنگاه 

بری او از بهائیت وبازگشطططتش به اسطططلام نیز تقریبا مقارن با عدول آیتی از بهائیت صطططورت وت‹( و›مطبوعاتی فراهانی،ص

گرفت. چنانکه تقدیر چنین بود که آنان، پس از تبری از بهائیت، در طریق نگارش کتاب بر ضطططد فرقه وافشطططای ماهیت 

 ومظالم سران آن، یاور وپشتیبان هم باشند.
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درآیتی را) که نهایتا به عدول او از بهائیت وبرگشطتش به دامن اسلام منتهی  ‹شطجاعت و گرایش به حق گویی ›ضطمنا همان 

شد( در حسن نیکو نیز زمان حضور او در بین بهائیان مشاهده می کنیم. نمونه ای از این گرایش به حقگویی را در داستان 

 زیر) که خود نیکو روایت کرده است(می توان دید:

ائیان، وتبلیغ آیین آنان[ از بمبئی حرکت کرده و وارد رنگون شدم، پس از ملاقاتهای وقتی که ]دردوران حضطر ونشطر با به  

عمومی،برادر سطید جنابعلی رئیس محفل روحانی]بهائی[ آنجا با یک نفر بهائی دیگر که عکا را دیده در این قضیه اختلاف  

 می کنند.

.در عکطا وحیفطا بطه نمطاز جمطاعت واداء فریضطططة      این گفتطه بود میرزا]حسطططینعلی نوری[ و میرزا عبطاس] =عبطای افنطدی[..    

جمعه]مسططلمانها[حاضططر می شططدند وبه امام عکا وحیفا اقتدا می نمودند، آن گفته بود معاذالله، این چه افترایی اسططت که می 

زنی، کسطی که جمعه وجماعت را درکتاب اقدس خود نسخ فرموده ونمازی دیگر آورده چگونه می رود نماز نسخ شده را،  

م به جماعت، به جای بیاورد؛ همانا این اغزاء به جهل است ،می باید امام جماعت عکا را هم از این عمل باز بدارد واو آن ه

را به کیش خود دعوت کند. اگر محمد مصطططفی در خانة کعبه می رفت که بت پرسططتی کند،او هم می رفت مسططجد که به  

بدین قرار رضططا می دهند که تلگراف حرکت نبکو از بمبئی رسططیده جماعت نماز بگذارد .بالاخره نذری می بندند وطرفین 

 ودو روز دیگر وارد رنگون می شود؛ هر چه او در این باب برعلیه هر که گفت باید نذر را ادا کند.

چون وارد رنگون شطططدن،پس از ملاقاتهای عمومی، طرفین متعاهدین نزدم آمدند. این با چهرة افروخته گفت: آقای نیکو، 

اء عجیب مرا بشططنو.این می گوید جمال مبارك و سططرکار آقا] =بهاء وعباس افندی[ به مسططجد اسططلام می رفتند ونماز   افتر

منسطوخ شطدة جماعت را به جای می آورده اند. آیا چنین اسطت؟ مرا تبسططمی فرا گرفت وگفتم آری،علاوه برآن، تمام ماه    

 م(. آن شخص با حرارت رنگش پرید وآنچه باید بفهمد فهمید.رمضان را هم روزه می گرفتند )این طور تبلیغ می کرده ا

سطپس اضطافه کردم :بلکه در سطنین اخیره که میرزا پیر وناتوان شده بود بهائیان عکا قبل از حلول ماه رمضان جمع شدند    

انیم ند( که ما می دوعریضه به میرزا نوشتند )...میرزا احباب را به خود راه نمی داد وباید مطالب خود را به عریضه عرض کن

جمال مبارك برای رعایت این قوم خود را به رنج و ومشقت صوم وا می دارد، نکند ما افطار کنیم و به اعتراض اغیار واخل 

انکار دچار شطططویم،که چون بدانند طریقة دیگر غیر از اسطططلام داریم خونمان هدر شطططود وخدایمان دربدر گردد. اکنون ما 

م می خوریم وبه خوی مبارك سوگند یاد می کنیم که تمام ماه رمضان روزه بگیریم، مشروط به بندگان به موی مبارك قس

آنکه هیکل مبارك روزه نگیرند وخود رات بدین مشقت دچار نفرمایند. روز بعد میرزا حضرات را به حضور می طلبد ومی 

روز بعد جوابش می آید. کنایه از آنکه می ترسم  می رود وپانزدهگوید: ما عریضة شما را به ملا اعلی فرستادیم، پانزده روز

 افطار کنم وشما نیز جسارت بورزید وروزه نگیرید و مسلمین به کیش ما واقف شوند وخون ما را بریزند.
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چون مسطئول احباب به اجابت نرسطید مشگین قلم، که یکی از اَعمِدة )ارکان ورجال عمده( بهائی بود، عین واقع را به طور   

حکایت ما حکایت آن پسر شد که دعایش وارونه گردید. از خدا می خواست مادرش بمیرد وپدرش زن جوانی  مزاح گفت:

بگیرد، باشد که از آن زن جوان متمتع شود، قضا را پدرش مرد ومادرش به گردن کلفتی شوهر کردکه هر دورا زحمت می 

می باید سی روزة رمضان را بگیریم وروز شهر جلال داد؛ما هم بهائی شطدیم که از تعب سی روز ماه رمضان برهیم،اکنون  

 را. این را خوفا للقتال وآن را حبا للجمال)میرزا در اقدس می گوید: اطیعوا اوامری حبا لجمالی(.

 نیکو می افزاید:

من  هاین قسمت را نیز بشنوید که: چون آن آدم از صراحت لهجه وصدق گفتارم از امر بهائی برگشت، سایر بهائیان آنجا ب

اعتراض کردند که چرا شما این راست را گفتید تا او از دین بهائی برگردد؟ در جواب گفتم: شما به فاعل فعل که میرزا و 

پسطرش باشطد اعتراض ندارید که چرا نماز منسوخ شده را به جای آورده اند،وبه من تعرض می کنید که چرا راست گفته   

و صدق صادقی نامقبول. علاوه ،دینی که بنایش بر روی دروغ گفتن و کجی باشد  ام. چرا نزد شما نفاق منافقی معقول است.

 ( 241-7/244معلوم است چه حالی پیدا می کند...) فلسفة نیکو، 

 

اگر ]بهائیت[ حق نبود چرا برگزیدعواگر حق بود چرا :›نیکو زمانی که از بهائیت برگشطت ،با این پرسطش روبه رو شد که   

داند که به این پرسططش اسططاسططی پاسططخ دهد وضططمن پاسططخگویی ،راز اقدام خویش به علنی سططاختن  وی لازم می ‹ برمید؟

 مخالفت خود با فرقه، ونگارش کتاب در رد آن را نیز آشکار سازد.

ن آیتی سینیکو در پاسطخ به سطؤال یاد شطده،هنرمندانه از یک تشطبیه زیبا کمک می گیرد. او خود )وکسطانی چون عبدالح     

دلپسند  که دلبری ارجمند ومسافری›به فردی تشبیه می کند  -در فرایند رفت وبازگشت از فرقهحیل( را نویسندة کشف ال

دارد که او محبوب جمعی اسطت ومحفل اهل دل را شطمعی است؛پیوسته در انتظار ورود او هست.اگر بشنودکه آن دلربای   

رود ودیدار او را می طلبد. خاصه وقتی که بگویند  نوشطخند وارد شطده ودر فلان باغ مأوی گرفته البته به طرف آن باغ می  

دران بطاغ، اَلطَذ میوه جات واَنفسَِ نعمات موجود وصطططدها خدمتگزار به واردین تحیت می گویند واز آنان به لطف ومحبت   

نجا آ پذیرایی می نمایند؛ البته برای دیدار به طلب جسطتجوی یار می شطتابد.چون به باغ وارد می شطود آن مسموعات را تا   

درسطت می بیند که جمعی درآنجا از واردین پذیرایی می کنند. برخی را در خیابان اول وبعضی را در خیابان دوم وگروهی  

را نزدیک قصر، و می گویند آقای وارد عزیز در بستر استراحت در قصر غنوده وپس از لمحه]ای[ چند رخ به شما بگشاید 

 ودل از شما برباید.

دراز هجر را مجنون وار به درون قصر می برد تا شاهد موعود و لیلی معهود را بیابد وجان خود را  شطوق دیدار، آن عاشطق  

نثار قدومش کند. وقتی به درگاه اول ودهلیز دوم و اشکوبة سوم وپوش)خیمة بزرگ وشاهانه( چهارم خود را می رساند می 
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او پس از طی این چهار، به هفت وادی دیگر که می  بیند همه پر از مار وعقرب وپلنگ و نهنگ وسطایر سطباغ ضاریه است.  

رسططد می بیند دیوی کریه المنظر بر روی تخت آرمیده وانتظار جمعی انبوه را می کشططد تا چون باغ پر شططود همه را طعمة 

 ‹!خویش قرار دهد. البته آن کس در کمال شتاب، از آن جنت ابهی!هراسان وشتابان خارج می شود

نمی دهد که بی خبران چند را که بیرون باغ جا عواطف عقل و عدل ومروت و انصاف،اجازه به آن کس این›نیکو می افزاید:

به طلب ورود ودیدار ایسطتاده اند خبر نکند وساکت بماند. بدیهی است باید حقیقتی را که مشاهده کرده نگوید وبا فلسفة  

ی مظطالم ومفاسطد سران بهائیت ونقد آموزه ها  نیکو، کشطف حیل)اشطاره به کتاب آیتی،موسطوم به کشطف الحیل در افشطا     

واحکام ان( نماید، وهمچنین تبعه ومزدوران آن دیو را سطططزا اسطططت که بگویند گفتار ودیدار ان کس از روی غرض و بی 

 (114-7/111فلسفة نیکو،‹) وفایی است که ما او را از این باغ پرنعمت بی بهره وآواره نموده ایم...

،نیکو) پس از آشنایی با ماهیت و اهداف سوء سران فرقه( خود را شدیدا ملزم وموظف می بیند که  برپایة آنچه گفته شطد 

به روشنگری بپردازد وبه سهم خود،در برچیدن بساطی که برای شکستن وحدت وکیان ملی ایران اسلامی پهن شده، اقدام 

بزنند، او کار خود در افشططای دسططایس ومفاسططد کنند. دشططمنان نیکو هر چه می خواهند بگویند وهر تهمتی که می خواهند 

می بیند که اسططتعمارگران از دیرباز)بافرقه تراشططیهای ‹ وحدت ملی ومصططالح وطنی›فرقه را دقیقا حرکتی در راسططتای حفظ

 خود( درجهت شکستن ونابودی آن تلاش می ورزند:

 خصوصا مبتلا به یک دسیسه های تاریک برارباب دانش وبصیرت پوشیده نماند که مدتها است شرق عموما وعالم اسلامی

وسیاستهای باریکی شده که آن سیاستهای مشئومه وآن دسایس مذمومه چون باد سموم، شجرة مبارکة وحدت ملی را می 

جنباند واو را به استقامت اصلی نمی گذارد. گاهی او را چون صرصر شدید به جهنمی متمایل می کند تا جمعی که در ظل او 

از سایة همایونش محروم شوند واز ظل ظلیلش خارج گردند وگهی به نحوی دیگر متوجهش می نماید تا جمعی آرمیده اند 

دیگر را مندهش ومضطرب نماید. زمانی معارضة سنی وشیعه پیش می آید و وحدت ملی را دچار زحمت می کند وهنگامی 

 مبارزة هًنود ومًسلم جلوه می کند وشرق را تهدید می نماید.

اندك مسافرتی به شرق کند می بیند هر روز چه خدایانی از سرادق غیب به عرصة ظهور پا می نهند وچه انبیایی  کسطی که 

 برای تقویت آن سیاست مبعوث می شوند.

این است که نگارنده از نقطة نظر اجتماعی ومصالح وطنی و وحدت ملی به نگارش این کتاب مبادرت نموده وچون می باید 

جلوگیری نموده و نگذارد سطیلی تشکیل شود وبنیانی را براندازد،از این رو نخست علت اصلی فریب   آب را از سطرچشطمه  

خوردن وفریب زدن را نگاشطته،سپس طریقة بابی وبهائی را که یکی از مصادیق آن فلسفة کلی است مطرح بحث نموده با  

ه وبا اطلاع وافی که بر روحیات وآداب وعقاید اسطتقصطاءکاما که از کتب وکلمات آنها) حتی بیشطتر از خودشان( پیدا نمود   

آنان حاصطل کرده واغلب دنیای بهائیت را سطیر نموده وبا کوچک و بزرگ وزن ومرد و وضطیع وشطریف ورئیس ومرئوس     
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وبنده ومولای آنها ملاقات وصططحبت داشططته، اسططرار خفیه ودسططائس مخفیه وطرز مغالطه ومحاورة آنان را کاملا به دسططت  

ماعی می کنم وعمدة نظریه ام انتباه وتذکر بهائی زادگان بیچاره کتاب را تدوین وتألیف نموده تقدیم عالم اجت آورده...،این

است که این غفلت را از پدر خود به میراث گرفته و به حکم الحب والبغض یتوارثان به جهنمی بی دلیل میل نکنند وعاشق 

ده اعراض ننمایند ومبغض نشوند و ترك تعصب کنند وهمین قدر بی جهت نشطوند واز جهت دیگر با دلایل مسلمه  مشهو 

تصور نمایند واحتمال بدهند که شاید آباء و اجدادشان فریب خورده باشند ویا اگر عمرشان وفا می کرد وبه تناقض گوییها 

گشتند  د برمیو خلف وعده های میرزا]حسطینعلی بهاء[ ومیرزا عباس واقف می شدند مانند سایرین که فهمیدند وبرگشتن 

 ونادم می شدند.

نظریة دیگرم آنکه: برادران اسططلامی که مضططرات این گونه تأسططیسططات وعنوانات را یافته وبه خوبی احسططاس کرده اند که 

امروزه برای عالم اسطلامی واسطتقلال وعظمت وطنی سمی هلاك کننده تر از سم تشتت واختلاف نیست وتریاقی نافع تر از   

نیسطت، این نغمه را گوش ندهند ولو از هر حلقومی باشطد وپیرامون این بساط نگردند ولو به دستی    داروی توحید وائتلاف

 (147-1/142تمهید شده باشد...) همان، 

گزارش تحلیلی از تاریخ بابیت وبهائیت وهمچنین بررسی ونقد منطقی آموزه ها و احکام باب وبهاء) موجود در کتاب بیان 

ینعلی بهاء(،از بخشهای خواندنی ِکتاب فلسفة نیکواست، که در ضمن آنها مطالب ارزشمند نوشطتة باب واقدس نوشطتة حس  

فراوانی نیز همچون مشطاهدات ومسموعات جالب خویش از دوران همکاری با فرقه رابازگفته است.) برای انتقادات جالب  

 ( 107-1/105فة نیکو، نیکو از برخی از احکام ومقررات بهائی)همچون کیفر دزد ونیز زناکار( ر.ك: فلس

)در همان  1454در چاپخانة خاور تهران،به چاپ رسطططید وجلد دوم آن در تیر  1451جلد نخسطططت فلسطططفة نیکو،درآذر

)چاپخانة تابان تهران( 1420)چاپخانة فرهومند تهران( وجلد چهارم نیز در فروردین 1415چطاپخانه(،جلد سطططوم در مهر 

 ، مقدمة دکتر احسان الله نیکو(1ن انگلیسی نیز ترجمه گردید.) همان، جزیور طبع یافت و ضمنا جلد اول به زبا

 .ادیب مسعودی2-0

،از ادیبان وشططاعران توانا برجسططتة معاصططر اسططت که چندی از  ‹ ادیب مسططعودی›غلامعلی گودرزی بروجردی مشططهور به 

تبری  کردند ولی نهایتا از بهائیت مبلغان مشهور وسرشناس فرقة ضالة بهائیت بود و سران آن برایش لوح تقدیر صادر می

 جست وبا این عمل، داغی بزرگ والتیام نایافتنی بر دل فرقه گذارد.

سطال در علوم گوناگون صرف ونحو   10ادیب، در جوانی، از شطاگردان مرحوم آیت الله بروجردی در بروجرد بود وحدود  

سال تمام در  12ن معمم گردید و سپس به مدت وفقه واصطول ورجال وحدیث از محضطر ایشان بهره برده، به دست ایشا  

اطراف بروجرد به ارشططاد و راهنمایی مردم اشططتغال یافت. سططپس برخی پیشططآمدها وحوادث غیر منتظره ،وی را به طور    

ناخواسططته، به سططوی فرقة ضططاله راند ودر نتیجه زادگاه خود را ترك وبه تهران آمد. در این شططهر، سططالها به تدریس در    
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کتاب نظر اجمالی در دیانت بهائی، ‹)نظر اجمالی در دیانت بهائی› ونیز درس‹ درس اخلاق›ازدهم ودوازدهم کلاسطططهای ی

نوشتة مبلغ مشهور بهائی احمد یزدائی است،که از متون مهم این فرقه محسوب شده ودر کلاسهای آنان تدریس می شود.( 

لومات امری بود، وسططفرهای تبلیغی متعددی به نقاط اشططتغال داشططت، عضططو انجمن ادبی بهائیت از سططوی لجنة تزیید مع  

 مختلف ایران نمود.

افزون بر این امر، در جلسات تشکیل شده از سوی لجنة نشر نفحات الله، با مبلغین بهائی مجالست ورایزنی داشت ومورد 

برای درج خبر  -2احترام کسطططانی چون احمطد یزدانی، عبطدالحمید اشطططراق خاوری، سطططید عباس علوی ،امینی و ... بود.)   

 مسافرتهای مکرر تبلیغی ادیب مسعودی به عنوان یکی از ناشرین نفحات الله )از سوی محفل بهائی تهران( در منابع بهائی

 (724-724، صص1475آذر –،آبان 4و4( ،ش 1475ر.ك: اخبار امری،سال چهلم)

سوء ،او را ناخواسته به سمت آن گروه رانده  مع الوصف به گفتة خویش:از همان بدوامر)که تقارن وتصادف برخی از وقایع

یا بهتر بگوییم منسوب کرده بود( درکار این مسلک، تأمل داشت وکژیها وپلشتیهای فکری واخلاقیی که از سران ومبلغان 

شططمسططی نیز مطالعات خویش  1444این فرقه می دید مزید براین امر بود. لذا عبادات اسططلامیش را ترك نکرد واز سططال 

ون مسلک بهائیت را شدت بخشید تا اینکه کاملا به سستی و بی بنیادی آن مسلک واقف شد. در عین حال مدتی شرم پیرام

موفق شطد رسطما از بهائیت فاصططله    1407حضطور ودیگر عوامل، مانع از ابراز عقیدة وی بود،تا اینکه خوشطبختانه در سطال    

ای مهم ایران) نظیر مرحومان محمد تقی فلسفی، شهاب الدین بگیرد وبه رغم فشطارها وتهدیدهای فرقه، صراحتا نزد علم 

نجفی مرعشططی، سططید محمد رضططا گلپایگانی،حاج شططیخ مرتضططی حائری یزدی، آخوند ملامعصططوم علی همدانی، حاج شططیخ 

بهاءالدین محلاتی، سطید محمد حسطین دستغیب، سید عبدالله شیرازی، سید محمد علی قاضی طباطبایی و...( از این مسلک   

وشالی بیزاری جسته وبا ایراد سخنرانی در اجتماعات انبوه مردم در شهرهای مختلف)تهران،مشهدو...(ضربه ای مهلک به پ

 پیکر بهائیت وارد سازد.

خود می گوید: این اواخر که در فرقه بودم،راپرت مسططلمانان اغفال شططده ای را که محفل برای تثبیت بهائیگری درآنان به 

گروههای اسلامی که با بهائیان مبارزه می کردند می دادم وآنان روی اغفال شدگان کار کرده وآنها  دست من می داد را به

را به اسططلام برمی گرداندند.همچنین، گاه در محافل بهائی،سططخنانی از من درز می کرد که نشططان از بی اعتقادی من به این 

به عنوان اینکه این شعر، به  -بهاءخوانده شد وهمگان مسطلک بود. از جمله، روزی در یکی از محافل، شطعری از حسینعلی  

شطماها که اهل فن نیستید و  ›از آن با آب وتاب تمام تعریف کردند. خانمی درمجلس گفت: -اسطت ‹ شطاهکار ›لحاظ ادبی، 

وگمانش این بود که من نیز در تعریف از این شططعر، ‹!تصططدیقتان ارزشططی ندارد،بگذارید جناب ادیب مسططعودی نظر بدهد

نگ تمام خواهم گذارد. مجلس که برای شططنیدن تعریفهای من یکپارچه گوش شططد، گفتم: حضططرت بهاءالله امتیازات   سطط

زیادی داشطته اند، اما ای کاش ایشان شعر نمی گفتند وافزودم که: این شعر ارزش ادبی چندانی ندارد. حضار، به ویژه آن  
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آقای مسطططعودی، ما او را به خدایی قبول ›ناراحتی تمام گفت:  خانم، از حرف من بسطططیار بور وناراحت شطططدند وآن خانم با

 ؟!‹داریم،تو به شاعری هم قبولش نداری

 این گونه سخنان سبب شده بود که مرا محترمانه از مسئولیتهای تبلیغی کنار بگذارند...

د دلها داشته اند داستانهاودرادیب، از رفتار وآزادی که برخی از اعضای فرقه) به دستور محفل بهائیت( پس از تبری،با وی 

دارد ومی گوید: پس از آن ماجرا، آنها شطفاها وکتبا فحاشیهای زیادی به من کردند ومحفل بهائی، اعضای فرقه را از گفت  

وگو بطا من بطه شطططدت ممنوع کرد ونطامه هایی از بیت العدل)واقع در اسطططرائیل( آمد که اخطار کرده بود: زنهار، زنهار، با    

درزی معروف به ادیب مسطططعودی، سطططلام وکلام وتماسطططی حاصطططل نشطططود ،که سطططخنان او سطططم ثُعبان)مار غلامعباس گو

 خطرناك(است وشما را به هلاکت می رساند!

در اوایل انقلاب که در شططهر اغتشططاش بود وهنور نظم نوین کاملا اسططتقرار نشططده بود، حتی به خانة ما تیراندازی کردند.   

هم از فضل خدا،ده پانزده نفر از اینها دست وپایشان شکسته است،چون بنده را که از دور  سپس به طنز می افزاید: تاکنون

می بینند فریاد می زنند و می گریزند، وگریزشطان ،گاه چندان سطراسطیمه است که درجوی آب می افتند ودست وپایشان    

 آسیب می بیند!

ابلاغات محفل روحانی ملی ›،تحت عنوان 774ص ،17،شطططمارة 1400اخبار امری)ارگان رسططمی بهائیان ایران( در سطططال  

 چنین می نویسد:‹ بهائیان ایران

 طرد روحانی غلامرضا گودرزی

برحسططب دسططتور هیئت مجللة ایادی امر الله مقیم ارض اقدس] حیفا در اسططرائیل [ که به تصططویب بیت العدل اعظم الهی   

غرب آسیا ابلاغ گردیده است،غلامرضا گودرزی به سبب  شیدالله ارکانه رسیده وتوسط هیئت مجللة مشاورین قاره ای در

ادامة ارتباط با پدر مطرود خود:غلام عباس گودرزی)مسطعودی(اعلام می گردد. لطفا احبای عزیز را از مجالست ومکالمت  

 با این شخص برحذر دارند.

ت با سلطنت پهلوی ،به دستور به جرم مخالف 04و  02سه تن از فرزندان ادیب مسعودی) دو پسر ویک دختر( در سالهای 

سطاواك به شطهادت رسیده اند. کتابی قطور نیز در سه جلد، در افشای مفاسد و خیانتهای سران فرقة ضاله و پوشالی بودن   

مسططلک آنها نوشططته اند که کشططف الغدر و الخیانه نام دارد ونسططخه های متعددآن در دسططت دوسططتان اسططت. او بهائیت را 

د کشورهای استعماری) به ویژه انگلیس( می داند ومعتقد است که سران تشکیلات بهائیت، حکم ،همچون صهیونیسم،مولو

 ستون پنجم بیگانه را درکشور دارند.

جهاد  پی›ادیب مسطعودی درشطعر وادب، دستی بلند دارد وچکامة او در مدح امیر مؤمنان علی علیه السلام ، با بیت القصیدِ  

 زمان شاه در انجمن ادبی تهران ،حائز رتبة اول شد:‹ از کف بهران آسمان خنجر!چو بگرفت ذوالفقار به کف/ فتاد 
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 علی که بود؟ مهین  شاهباز اوج کمال

 علی که خواند رسول خداش خیر بشر

 حدیث منزلت ولافتی وخندق   وطیر

 به شأن  کیست،  بجز شأن حیدر صفدر؟

 بجز علی به جهان کیست جامع الاضداد؟

 ست سید وسرور؟بجز علی به جهان کی

 مگر خبر نه ای از لیله المْبیت ،که  چون

 به  سوی  غار بشد  رهسپار  پیغمبر

 علی به بستر  او خفت واز سر  اخلاص

 به  پیش  تیر بلا،سینه را نمود سپر

 چه کس به معرکه کرار غیر فرار است؟

 که  در رکوع  به سائل  بداد  انگشتر؟

 ل؟َچه کس به خاك درافکند فارِسِ یْلی

 که کند  آن در سنگین ز قلعة  خیبر؟

 نوای لَو کُشِف از کس، بجز علی،که شنید؟

 بجز  علی  که سْلونی  سرود  بر منبر؟

 به شام تیره  ز خوف  خدا هو البْکاء

 به روز  رزم به جنگ عدو  هو القَسور

 برو حدیدة  مًحمات را بخوان وببین

 چسان  زعدل نهاد او به فرق خو افسر؟

 د  چو بگرفت  ذوالفقار  به کفپی جه

 فتاد  از کف   بهرام   آسمان  خنجر!

 به روز جنگ احًُد چون تنور جنگ بتافت

 نماند  نزد پیمبر  به غیر یک دو نفر

 زجان پاك پیمبر نمود دفع گزند

 براو رسید ز هفتاد  زخم افزونتر
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 به لفظ خویش چنین گفت آن ولی خدا

 رعدوی دین کند ارشرق وغرب پرلشک

 به عون خالق یکتا به قلبشان تازم

 کنم صف همه را تارومار وزیر وزبر

 چوجای کرد به پشت فَرْس به دشت نبرد

 به قلب خیل عدو تاخت آن غضنفر فر

 به سان گور  میدند از نهیب اسد

 دلاوران   سلحشور اژدها پیکر

 دوپاره کرد عدو را به تیغ چون جوزا

 گرش زخاره زره بود یا زکوه سپر

 ه ضرب تیغ ستم سوز در صف میدانب

 زدی به خرمن عمر ستمگران آذر

 برای مًلک ولایت سزد چنین والی

 پی هدایت مردم سزد چنین رهبر

 برای معرفت الله سزد چنین عارف

 برای نصرت حق می سزد چنین یاور 

 محب او بودش جای در بهشت برین

 عدوی او بودش جای در درون سْقَر

 باد تا به ابدبه کام دشمن او زهر 

 به کام شیعة او تا به جاودان شکر

 نصیب ناصب او باد چشمة زَقوم

 نصیب پیرو او باد چشمة کوثر

 زدوستی  علی  ولی عالی شأن

 زمدح بوالحسن آن رهنمای جن وبشر

 گرفته اوج چنان ناز طبع مسعودی

 که آسمان بودش زیر سایة شهپر!
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یاد کرد که پس از ارتحال امام خمینی قدس سطططره، در رثای ایشطططان وتبریک بیتی او  75در همین راسطططتا باید از چکامة 

 زعامت رهبر کنونی انقلاب سروده است:

 ایران دوباره زندگی از سر گرفته است

 اسلام ناب رونق دیگر گرفته است...

 روح  خدا خمینی  آزادة کبیر

 کو راه مستقیم پیمبر گرفته است

 فریاد  پرصلابت  الله اکبرش

 وراء گنبد اخضر گرفته استتاما

 نام شریف رهبر دوم بود علی

 او هم نسب زساقی کوثر گرفته است...

موقعیت والای ادبی ادیب مسعودی برادبای ایران وحتی کشورهای همسایه)نظیر تاجیکستان(آشکار است وبعضا از وی با 

رگ، توجه دانشگاه تاجیکستان را به خود بیتی او در مدح فردوسی بز 117یاد می کنند. شعر ‹حکیم مشطرق زمین › عنوان

او درکشور فرانسه به ‹ ندای وحدت›جلب کرده،)شطعر مزبور، در مجلة روزنه) چاپ ایران( نیز درج شطده است( وچکامة   

 زبان آن کشور ترجمه ونشر یافته است.

رت بهائیت ودر التجاء به حض در اشاره به قوت طبع ادیب، دریغ است از ذکر برخی از اشعار وی که به مناسبت بازگشت از

منتشر کرده، درگذریم. در چکامه ای با  1400طی جزوه ای در نوروز ‹ هدیة نوروزی›ولی عصطر) عج( سطروده وبا عنوان   

 می گوید:‹ نخل امید›عنوان 

 المنه لله به ره راست رسیدم

 پیوند خود از مردم گمراه بریدم 

 از لطف خداوند به سر پنجة ایمان

 پردة اوهام دریدم مردانه زهم

 تاپاك شد از زنگ ریا آینة دل

 هر دو رسد از عالم اخلاص نویدم

 با سنگ تجرد،قفس شرك شکستم

 آزاد سوی عالم توحید پریدم

 بعد از ده وشش سال غم ویأس و ملامت
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 شد بارور از رحمت حق نخل امیدم

 از فرقة دجال صف گشته فراری

 آهو صفت از گرگ روش چند رمیدم

 بر جیش ظفرمند الهی ملحق شده

 با چشم دل، آن نور درخشنده چو دیدم

 این حجت حق، رهبر دین، هادی مطلق

 جان دادم ودل دادم ومهر تو خریدم

 گر بر در دجال وْشان ،روی سیاهم

 در نزد محبان تو من روی سفیدم

 من عاجزودرمانده ام،از لطف، تو دادی

 هم کلک گهربارم وهم طبع فریدم

 مِن الکن -هدی برحقای م-از لطف تو

 در مًلک سخن، واحد ودرنظم، وحیدم

 مسعودی ام از مهر تو بیگانه زخویشم

 شد رهبر این راه مگر بخت سعیدم

 نیز می گوید:

 ای که شدی پیرو باب وبهاء

 دور شدی از ره صدق وصفا

 دین ترا راهزنان برده اند

 مغز ترا مار وْشان خورده اند

 اهرمن رهبر این راه بود 

 من حیله گروراهزن اهر

 چند در این بادیه پویان شدی

 بارکش غول بیابان شدی

 باز ازاین بادیه بیرون ببر

 رخت سوی ساحت سلطان ببر
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 روبه سوی مهدی صاحب زمان

 گیر چو من خط نجات وامان

 تا بری از جملة مردان سْبْق

 سینه منور بکن از نور حق

‹ پدران ومادران، جوانان وعزیزان بهائی›جزوه ای را خطاب به  1407 ادیب مسطططعودی، پس از تبری از بهائیت، در بهمن

 ( که متن آن را ذیلا می خوانید:14،نشریة 2224منتشر ساخت)تهران؛ صندوق پستی 

 پدران ومادران ،جوانان وعزیزان بهائی

ت که هستید مرا خوب می در روح وجسم آرزو می کنم. شما در هر سطحی از بهائی‹سلامت ›در راهیابی و‹موفقیت ›برایتان

شطناسطید:اگر در کلاسطهای درس اخلاق شطرکت کرده اید،مرا در پًسطت سرپرستی وتدریس کلاسهای یازدهم ودوازدهم      

 -2نواحی مختلف طهران، بطه خصطططوص نطاحیة پنج ودوازده دیده اید. اگر در سططططح بالاتری به کلاس درس نظر اجمالی)  

بهائی،نوشطتة مبلغ مشهور بهائی احمد یزدانی است،که از متون مهم این فرقه   چنانکه گذشطت: کتاب نظر اجمالی به تاریخ 

محسططوب شططده ودر کلاسططهای درس آنان تدریس می شططود.( آمده باشططید،آنجا نیز مرا که از طرف لجنة تزیید معلومات 

ر مرا می تر و بیشتامری به سطرپرسطتی منصوب بوده ام، دیده اید. اگر از مبلغان سرشناس بهائی هستید، که خیلی خوب   

شطناسطید، زیرا که سطالها در جلسات مبلغین که از طرف لجنة نشر نفحات الله تأسیس شده بود، با هم نشست و برخاست    

افراد مسلمان  -4وبحث ومشورت داشته ایم. اگر بهائی علاقه مند به تبلیغ هستید، حتما بارها به بیوت تبلیغی من مًبتدی )

 افتاده اند( آورده وبعدها از من به خاطر ارشاد او سپاسگزاری کرده اید.که تازگی به دام بهائیت 

اگر صطاحب تألیفی در بهائیت هسطتید وبا علاقة به ادبیات، ارتباط تشکیلاتی با لجنة تزیید معلومات امری دارید، حتما مرا   

ودر بحثهای این انجمن با من  تشکیل شد، دیده 71در جلسطات انجمن ادبی که اولین جلسة آن در شانزدهم تیرماه سال  

آشطنا شده اید. اگر شهرستانی هستید مرا خیلی خوب می شناسید .لااقل به خاطر پذیراییهای گرم و صمیمانه ای که از من  

در شطهرهایی چون یزد، اصطفهان،کرمان ،رضطائیه، بم، زاهدان،بلاد خراسان، خوزستان ،مازندرانی،دشت گرگان وغیره به    

 آشنایی داشته و به جهت مأموریتهای تبلیغی ام به آن سامان مرا خوب می شناسید. عمل آورده ،با من

محمد علی ›، ‹عباس علوی›من:ادیب مسططعودی مبلغ معروف وسططرشططناس جامعة بهائی، همنشططین وباحث مبلغینی چون   

 و... اینک با شما سخن می گویم.‹اشراق خاوری›،‹فناناپذیر›،‹فیض

ر تو ادیب مسطعودی هستی،پس چرا آغاز نامه ات تحیت بهائی ندارد؟ چرا الله ابهی نگفتی  لابد می خواهید بپرسطید که اگ 

نخواندی؟ آری من ادیب مسعودی ،همان که محفل ‹اماءالرحمن›و‹ احباءالله›وچرا ما بندگان جمال قِدْم ]حسینعلی بهاء[ را 

ه می ک -و دهها نظیر آن یاد کرده‹ یار موافق روحانی›، ‹ناشر نفحات الله›،‹ نفس جلیل›، ‹خادم برازنده›بارها از من با القاب
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توانید نمونه هایی ازآن را در لابه لای همین یادداشطت کوتاه ببینید. اکنون با شطما مشطفقانه به سطخن نوشته وامیدوارم در     

 حاصل نهایی عقایدم که پس از رنجها و مشکلات طاقت فرسا فراهم آمده، بیندیشید!

یمانم پش› درخشان امری وبا چهره ای سرشناس در میان بهائیان ایران، اینک صریحا اعلام می کنم که:من با تمامی سوابق 

خاطرم از آنچه گذشته، ملول است واز اینکه سالیانی دراز از عمر را بهائی بوده ام، از ‹. وبرگذشطتة خویش سطخت متاسف  

ا گذاشته ام ،پشیمانم. وخوشحالم از اینکه سرانجام به چنین اینکه به خاطر بهائیت، حقایق ارزنده ای در این جهان را زیر پ

است وجامة رسالت پس از او،بر قامت دیگری ‹حضطرت محمدص ›حقایق گرانبهایی ایمان آورده ام که: آخرین پیامبر خدا

می  غانتنها کتاب آسمانی است که پیروی آن، سعادت هر دو جهان را به ارم‹ قرآن کریم›برازنده نیسطت. که کتاب خدا  

علیه السلام  است که دنیا چشم برای او است تا جهان را پر از عدل ‹حضرت مهدی› آورد. که ولی خدا، زادة پاك ائمة هدی

 وداد نماید.

وتو ای دوسطت عزیزی که این نوشته را می خوانی، به خود آی وبیندیش که:چه چیز مرا دگرگون کرده؟ چه چیز مرا در  

شطططته تا به راه دیگری گام نهم؟ چه چیز به من قدرت داده تا تمامی خاطرات این دگرگونی هنگطامة افول زندگی برآن دا 

؟ ...کدام یک؟! من اگر در جستجوی مال ومنال بودم،اگر در پی ‹مقام›و یا‹ شهرت› ،‹پول ›فکری را برخود پذیرا شوم؟ آیا

واستم، بهائیت به خاطر خدمات ارزنده ام عنوان ومقام بودم،اگر خواهان شطوکت وشطکوه بودم، وخلاصطه اگر هر چه می خ   

نام داشطت. حقیقتی با تمام شکوه وجلال.ابتدا گمانم چنان بود  ‹ حقیقت›برایم می کرد! اما من تشطنة چیز دیگری بودم که  

رعهده تبلیغ بهائیت را ب‹ احسان وظیفه›که بهائیت،توان راهبری را خواهد داشت. سالها مخلصانه زحمت کشیدم، به عنوان

رفتم. شطاهد گفتارم سطپاسطگزاریهای محفل است که بارها از زحمات من درمقام تقدیربرآمده، ولیکن روح کاوشگر من    گ

هیچ گاه مؤلف نمی شطد وهیچ گاه به این تقدیر نامه ها دلخوش نبودم، تا آنه سطرانجام شاهد مقصود را در آغوش گرفته   

 وبه منزلگه مقصود رسیدم.

تصططر،سططخن از دلایل بطلان بهائیت به میان آورم، زیرا که سططخن فراوان دارم وخود نیازمند اگر چه نمی خواهم دراین مخ

جزوه ها وکتابهای مسطتقل است، اما ای شما که تا دیروز در بیوت تبلیغی من، آن هنگام که به جز اصطلاح به تبلیغ امرالله  

ی شاهد بحثها ومجادله های من با مسلمانان آگاه مشغول بودم،با اشارة تصدیق، سرفرود می آوردید، شما که تا دیروز حت

درجلسطات تبلیغی بودید؛اگر دروغگو بودم که همة آن حرفها وتبلیغات باطل و یاوه اسطت وشطما چرا آن روزتصططدیق می    

نجم سططاطع آسططمان ›، ‹ملا حسططین ثانی›،‹رادمرد بزرگ عالم انسططانی› کردید واز راههای دور برایم نامه می نوشططتید ومرا

، وصدها نظیر آن می خواندید؟! واگر راست گویم که اینک باید ‹خورشید آسمان حقیقت›، ‹خادم صمیمی امر الله›، ‹یتهدا

 به سخنم ،به پند پدرانه وپیام پیری جهاندیده ،گوش فرادهید...
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! اما کلام،جایز نهرا نخوانید وسلام و‹ ادیب مسعودی› می دانم که بزودی در ضطیافات به شمادستور خواهند داد که نوشتة  

آیا همین توصططیه، شططما را که دراعماق روحتان، گوهر حقجویی نهفته اسططت وشططما را به تحری حقیقت وا می دارد ،برآن   

 نخواهدداشت که تازه تحقیق وبررسی تان را آغاز کنید؟

ا ملاحظه شده است که در اخیر›به یاد دارم که شطروع راهیابی خودم از آنجا آغاز شطد که در نشطریة اخبار امری خواندم:    

بعضی نقاط،نفوس ناراحتی به عنوان تبلیغات اسلامی وغیره... تحت عنوان تحقیق، تقاضای تشکیل مجالست مباحثه وغیره 

می نمایند...مسلم است که این نفوس به اغلب کتب و معارف امری توجه نموده واطلاعات کافی از مندرجات کتب ورسائل 

.از محفل مقدسطة روحانیه محلیه شید الله ارکانهم تقاضا شده است در این مورد دقیقا دقت و...از  مبارکه حاصطل کرده اند.. 

 (2،4،شمارة 1477ارسال ‹)هرگونه مواجهه خودداری فرمایند

ومن بطا خود می انطدیشطططیطدم کطه چرا بطا افراد مطلعی کطه به اغلب کتب و معارف امری توجه نموده وبا اطلاعات کافی از       

حاصطططل کرده اند نباید تماس گرفت؟! مگر ایشطططان چه می گویند که می باید خود را از بحث ومناظره ومیا  مندرجات آن

اقوال مختلف را بشطططنوید › مواجهطه ورویایی با ایشطططان محروم کرد؟ آیا اگر بهائیت برحق بود همانند اسطططلام نمی گفت: 

من وپیروانم مردم را آگطاهطانه به حق می   :› وانیم اسطططلامی کطه از زبطان پیطامبر،درقرآنش می خ   ‹.وبهترینش را برگزینیطد 

 ‹.خوانیم

در بررسطیها وپرس وجوهای بعدی این نکته روشطن تر شطد که این افراد ،بر معارف امری واسلامی احاطه داشته ودر این    

شنایی ومورد،سطخن کحفا کاملا صطادق بوده اسطت،وسطرانجام کار بدانجا کشطید که حقانیت اسلام وبطلان بهائیت همانند ر     

 آفتاب برایم آشکار گردید.

از کارهای دیگر محفل که هر وقت به یاد آن می افتم شدیدا متعجب می شوم، آن است که آن هنگامی که تازه بهائی شده 

بودم، محفل می کوشطید که موقعیت اسلامی مرا مهم جلوه دهد ومرابا دانشمندان اسلامی،برابر معرفی کند. حتی خود نیز  

ثیر دستورات والقائات محفل چنین وانمود می کردم. دیگر آنکه می گفت شکستگی پایم را بهانه قرار داده گاهی تحت تأ

بگویم که مسلمانان به جهت تغییر روش وآیین، مرا مضروب کرده به حدی که پایم آسیب دیده است. غافل ازاینکه پای 

در زهنم خلجان می کرد که راسطتی چرا بهائیت به این  من از دوران کودکی آسطیب دیده بود! بعدها این سطؤالات همواره   

وسطائل ناصطیحیح وغیر منطقی برای حق نشطان دادن خود کوشطش می کند؟ چرا می کوشد بهائیان با افراد مطلع وآشنا به     

 معارف امری تماس نگیرند.

ز شطططت من از بهائیت، پس اآنها زمینه شطططد تا یک تحقیق عمیق وهمه جانبه را آغاز کنم، به نحوی که می توان گفت برگ

ایمان واقعی به خدا واسطتعانت از او،تنها وتنها یک علت داشت وآن اینکه کوشیدم تامتحری واقعی حقیقت باشم. کتابهای  

اصططلی امر را جسططتجو کردم وبه دقت وبه دفعات خواندم. به جزوه های زینتی ورنگ وروغن شططده قناعت نکردم. مراتب  
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شتم،هیچ گاه نتوانستند مرا گول زده و همانند دیگران به فکر بهره برداریهای مادی بیندازد واز وعناوینی که در بهائیت دا

 یاد خود وخدا غافل سازد. ودر عین حال از تماس با افراد مطلع نیز رویگردان نبودم، واین چنین شد که سرانجام راه یافتم. 

یز الخطایند،اما راهیانی نیز ممکن است ومن شرح اجمالی کارم البته انسطانها همه، جز معصطومان پاك و بزرگوار اسلام، جا  

رادادم تا تو دوسطططت عزیز، پیامِپیری آگاه را دریافته باشطططی، اما مادام که بخواهی فریب سطططخنان فریبنندة مبلغین وگول 

گاه به  که هیچ باغ تژه و...را بخوری، بدانظواهر وعناوین تشطططکیلاتی ولجنان متعدد وضطططیافات واحتفالات وکنفرانسطططهای

 مفهوم واقع راه نیافته ای!

راستی تو خوانندة عزیز هیچ گاه نمی اندیشی که همانند پیروان هزاران فرقة ساختگی وبرباطل، که در گوشه وکنار دنیا به 

چشطططم می خورند، ممکن اسطططت تو هم در طریق ناصطططواب قدم گذاشطططته باشطططی؟ تو هم از میلیونها انسطططان باشطططی که   

که گذران ‹ پدری پیر›را به جای لعل خریده وگوهر را همچنان ناسططفته درون صططدف وانهاده؟! من به نام  خزف)خرمهره(

، به نام آموزگاری روحانی که حتی در بهائیتش نیز صادق بوده، به نام مربی دلسوز، ‹زمان گرد سطپید بر چهره اش نشانده 

مودة قرآن کریم، وقتی حقایق در جهان دیگر، جلوی چشمتان برای شما بهائیان عزیز نگرانم. من نگران آن روزم که به فر

فیما 'ا رب ارجعونِ لَعلی اَعمْل صالح:› هویدا شود وببینید که آنچه پیمبران راستین خدا گفته اند حق است،زبان برآرید که 

ند: شده باشد وبه شما بگوی خدایا من را برگردان تا از نیکیها آنچه را که ترك کرده بودم انجام دهم(اما دیگر دیر‹)تَرْکت

 ‹!نه چنین است، زیرا او فقط گویندة این سخنان است‹) کلا انها کلمه هو قائلها› 

آری،من از آن آینده برای شططما هراسططناکم وبیم دار. بیایید پند مبلغ پیر ویار عزیز و ناصططح مشططفقتان را بشططنوید وسططراز 

ل خود را همراه با مدارك مثبته برای آگاهی همگان طبع ونشططر بارگاه گران غفلت بردارید. من بزودی شططرح حال مفصطط 

تعبیری که محفل بهائیت دربارة  -1خواهم کرد وشطاید تا آن زمان محفل به شطما توصطیه کرده باشد که این اوراق ناریه)   

یشگاه کرده ام ودر پکتابهای حاوی انتقاد به بهائیت به کار می برد( را مطالعه نکنید، اما خوشطحالم که اتمام حجت با شطما   

عدل خدای بزرگ خواهم گفت که من سرانجام، حقیقت آشکار شدة برای خودم دراختیار اینان گذاشتم و آنان که به خود 

 نیامدند،هیچ عذری ندارند.

خدای ›، بزرگ مبلغ جامعة بهائی،اینک مسلمانم واز این بابیت خدا را بسی شاکر و سپاسگزارم. ‹ادیب مسعودی›آری،من 

امامان عزیز،از علی علیه السططلام تا امام ›، ‹پیامبر اسططلام را آخرین فرد از گروه پیام آوران خدا می دانم›، ‹لام را قائلماسطط

امامت، حیات، غیبت، ظهور ودیگر خصوصیات فرزند بلافصل امام › ، ‹حسطن عسطکری علیه السلام، را به جان ودل معتقدم  

بابیت وبهائیت را دین ندانسطططته ،پیشطططوایانش راعاری ازهر حقیقتی می ›، ‹دارمیازدهم امام محمد بن الحسطططن عج را باور 

 واین فریادی از تمامی ذرات وجود من است که در قالب اشعارم جلوه گراست:‹. دانم

 هزار شکر که از قید درد غم رستم
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 چو ذره بودم وبر آفتاب پیوستم

 به چاهساز ضلتلت فتاده بودم  زار

 کرم، دستم گرفت خضر ره عشق ،ار

 طمع  بریده  ز دجال سیرتانِ  پلید

 زجان به خدمت صاحب زمان کمر بستم

)بخوانیدم تا که جوابتان را گویم( وخداوندی که ‹ اُدعونی اَسطططتَجیب لکم› امیطدم چنطان اسطططت: پروردگطاری که فرموده:   

هد پذیرفت ومن هم می کوشم تا در این خدای تمام گناهان را می بخشاید(،مرا خوا‹) ان الله یغفر الذنوب جمیعا› فرموده:

 )از رحمت خدا مایوس نباشید(.‹ لا تقنطوا من رحمه الله› چند روز مانده از عمر، جبران گذشته هاکنم، که خدای فرموده:

اگر می خواهید سطخن مرا حضورا نیز بشنوید، در یکی از روزهای مشخص شده دراین نوشته، هنگامی که برای انبوهی از  

ن شطهرخواهم سطخن گفت،سطرافرازم نمایید. ودر اینجا برای آن دسطته از بهائیان ساده دل که ممکن است بر اثر     مردم ای

القائات محفل و تشطکیلات بهائی، آمدن به این جلسطات وخواندن نوشطته های بعدی من معذور شطوند، عرضه می کنم که     

 بعدی همین است که در دو بیتی زیر آوردم: خلاصة سخن من در این مجالس ومحافلی مشابه آن ودر جزوات و کتب

 المنه لله با راه راست رسیدم

 پیوند خود از مردم گمراه بریدم

 از لطف خداوندی  با قوت ایمان

 مردانه ز هم پردة اوهام دریدم

 ، هشتم بهمن ماه پنجاه وچهار.‹ادیب مسعودی›مزید توفیق همگان را آرزومندم .غلامعباس گودرزی

یسطت به اختلافات وانشطعابات مکرری اشطاره کنیم که پیوسته در میان فرقة بهائیت رخ داده وبعضا آن را به    در پایان بد ن

 سمت بحرانی سخت رانده است.

 

 . بهائیت؛فرقه ای که دائما با بحران روبه رو است.4

احل پیوسططته در مر -که خود در اصططل،مولود اختلاف وانشططعابی بزرگ)وخونین( در میان فرقة بابیت اسططت  -فرقة بهائیت

 گوناگون عمر خود،با ریزشها وبحرانهای زیادی روبه رو شده است.

زمانی که مؤسطس بهائیت) حسینعلی بهاء( درگذشت، اختلاف شدیدی میان پسران وی:عباس ومحمد علی، بر سرریاست  

دی در کسانی که با عباس افنفرقه ودستیابی به میراث درگرفت که شرح آن در منابع بهائی وغیر آن آمده است. در میان 

علاوه بر کسططانی چون میرزا بدیع الله) برادر محمد  -افتاده)واحیانا جانب برادر ورقیبش :محمدعلی،غصططن اکبر( را گرفتند

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

علی( ،شططعاع الله)فرزند محمد علی(، فروغیه خانم)خواهر ناتنی محمد علی(،میرزا ضططیاءالله،میرزا مجدالدین )پسططر میرزا   

( 1544-2/1544؛رحیق مختوم،عبدالحمید اشراق خاوری،40)ر.ك: قرن بدیع،شوقی ،ص-ادر بهاء( و غیرهموسی کلیم بر

جمعی از مهم ترین مبلغان بهائیت ومقربان بهاء وخویشاوندان باب حضور و فعالیت داشتند. نظیر: میرزا آقاجان کاشی)به 

هدی دهجی یزدی) مبلغ بزرگ فرقه وملقب به اسم الله بهاء وملقب به خادم الله از سوی وی(، سید م‹ کاتب وحی›اصططلاح  

المهدی از سططوی بهاء( وزن ودو فرزندش ،آقا جمال بروجردی) ایضططا مبلغ بزرگ فرقه ملقب به اسططم الله الجمال ایضططا از  

 لسطططوی بهاء(،ابراهیم جرج خیر الله افندی سطططوری )نخسطططتین مبلغ فرقه در امریکا(، میرزا اسطططدالله اصطططفهانی)مبلغ فعا 

فرقه،وباجناق خود عباس افندی، وحامل جسطد منسطوب به باب به دسطتور عباس افندی از ایران به حیفای فلسطین( دکتر    

امین الله فرید ومستر اسپراك امریکایی) به ترتیب: پسر وداماد اسدالله اصفهانی( محمد جواد قزوینی وپسرش غلام الله،آقا 

ی، سططید محمد افنان، سططید میرزا افنان،سططید علی افنان، میرزا علی اکبر جلیل خویی مسططگر،میرزا حسططینعلی فطرت جهرم

؛ظهورالحق ،اسدالله 4/40رفسطنجانی،الیاهو کاشطانی یاقوتی کرمانشاهی،تمدن الملک، وست لواء.) ر.ك: قرن بدیع،شوقی،  

یل ؛کشططف الح44-2/41؛الکواکب الدریه،1115-2/1544؛رحیق مختوم، 1104-1105،صططص2،قسططمت 4مازندرانی،ج

 (124-1/122؛فلسفة نیکو، 141و1/10،

شده بود. آقاجمال بروجردی مبلغ ‹ خادم الله›بهاء بود واز سطوی او ملقب به  ‹ کاتب وحی›میرزا آقاجان کاشطی به اصططلاح  

بزرگ فرقه در عصطر بهائی بود وتوسط وی به لقب اسم الله الجمال نایل آمده بود. طبق نوشتة اسدالله مازندرانی ،نویسندة  

فاضطل قائنی سطاکن اواخر ایام در قزوین را به لامذهبی وفسق وفجور منسوب داشته رد   ›شطهور بهائی: جمال بروجردی،  م

وطرد می کرد ومخالفت ومعارضت با ابن ابهر وتفسیق ورد می نمود وورود میرزا علی محمد ورقا را به طهران ممانعت می 

ه پس از مرگ بهاء با عباس افندی درگیر شططد واز سططوی او طرد و  تا اینک‹.کرد وخویش را اعلی و مطاع کل می پنداشططت

.)ر.ك: اسرار ‹بستگان وتابعانش نیز به طریقه او رفتند›ملقب به پیر کفتار گردید وتا آخر عمر براین مخالفت پایدار ماند و

 (44-4/41الآثار،

خاطرات  -7اسم الله المهدی شده بود.) سید مهدی دهجی یزدی، ایضا مبلغ بزرگ فرقه، واز جانب مؤسس بهائیت ملقب به

( ابراهیم خیرالله ،بهائی مسطیحی تبار سطوری،نخستین کسی بود   1/705.درباره او ر.ك: الکواکب الدریه، 04مالمیری، ص

که در زمان بهاء به تبلیغ بهائیت امریکا پرداخت وبذر آن مسطططلک را درآنجا پاشطططید.اما انحصطططار طلبی عباس افندی در  

قه را نپذیرفت وحق را به برادر عباس)میرزا محمدعلی( داد که بهاء وی را جانشططین عباس افندی قرار داده ریاسططت برفر

بود.) برای موقعیطت وخطدمات ابراهیم خیرالله به بهائیت وسطططپس او از عباس افندی وهمدسطططتیش با محمد علی غصطططن    

،قسمت 4؛ ظهورالحق،اسدالله مازندرانی،ج45و41و4/14؛قرن بدیع،شوقی افندی، 44-2/44اکبر،ر.ك: الکواکب الدریه ،
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؛دیانت بهائی آیین 05-1/74؛رحیق مختوم، عبدالحمید اشططراق خاوری، 44-2/41به بعد؛الکواکب الدریه،  1141، ص2

 (44-44و40فراگیر جهانی،ویلیان هاچر ودوگلاس مارتین،ترجمة پریوش سمندری، صص

از متمسکین و طائفین حول]بهاء[ بود که پس از مرگ ›مبلغ مشهور بهائی،محمد جواد قزوینی به نوشتة طراز الله سمندری، 

.نیز ر.ك: کشف 154بهاء، ریاسطت عباس افندی را برنتافت واز سطوی او طرد شد.) تاریخ سمندر وملحقات،پی نوشت ص  

 (1/141الحیل،

 محسوب می شد وجسد منسوب به میرزا اسطدالله اصطفهانی ازمبلغان فعال فرقه در ایران بود که باجناق خود عباس افندی  

در مورد اسططدالله اصططفخانی ر.ك: الکواکب   -4باب را به دسططتور عباس افندی مخفیانه از ایران به حیفای فلسطططین برد.) 

( دکتر امین الله فرید)پسططر اسططدالله اصططفهانی(کسططی بود که با پول باس افندی درس خواند ودکتر شططد وبه   2/75الدریه،

از بهاء را به انگلیسی در امریکا ترجمه کرد ولی عاقبت) همراه پدروخواهر ودامادش(از او برید  دسطتور وی آثار بسطیاری  

 ( 1142-1141،صص2،قسمت 4؛ظهورالحق ،ج 150-1/155وبه ناقضین پیوست.) ر.ك:خاطرات حبیب، حبیب مؤید،

سططؤالات وی صططادر شده جلیل خویی مسطگر)مقیم تبریز( کسطی اسطت که لوح مشطهور اشطراقات از سطوی بهاء در جواب       

 ( 244یاد می کند.) لئالی درخشان، محمد علی فیضی، ص‹ ایها الجلیل›ومؤسس فرقه از وی با عنوان 

او پس از مرگ بهاء درجرگة یاران جمال بروجردی درآمد وبا عباس افندی به مخالفت برخاسطططت و به قول منابع هوادار 

( عباس افندی برای آنکه وی را به 4/44،نیز ر.ك: اسرارالآثار،247 شطد.) همان، ص ‹مبتلا به مریض نقض › عباس افندی:

سطوی خود بکشطاند لوح مشطهور به هزار بیتی را نوشطته ودستور داد محمود زرقانی)نویسنده ومبلغ شاخص بهائی(برای او     

 (240یضی، ص بخواند، ولی سودی نبخشید و جلیل تا پایان به حال مخالفت باقی ماند.) لئالی درخشان، محمد علی ف

دیگر اسطامی فوق نیز،همچون سید محمد افنان، سید میرزا افنان، وسید علی افنان، میرزا علی اکبر رفسنجانی،تمدن،مستر  

اسططپراك امریکایی، وسططت لواء وهوایت و هریگل، همگی از عناصططر شططاخص فرقه در ایران وخارج از ایران اند. خانم لوا  

بودند که از امریکا به دیدار عباس افندی)در عکای فلسطین( آمدند؛)الکواکب  همراه شطوهرش گنسنگر،نخستین افرادی 

سید میرزا وسید محمد،فرزندان حاجی سیدحسن افنان کبیر  -2(افنان ها خویشطاوندان نزدیک باب بودند؛) 2/41الدریه، 

س افندی در سفر اروپا را می باشطند که برادر زن ونیز پسر عموی مادری باب می شد.( وتمدن الملک، ترجمة سخنان عبا 

اما همگی بعدا با ( 1/10نام گرفت. ر.ك: کشططف الحیل،‹توحش›بر عهده داشططت.) وی پس از مخالفت ،از سططوی بهائیت 

رهبری بهائیت درگیر شدند. افندی خود در یکی از مکتوباتش،ضمن عذرخواهی از نوشتن پاسخ به نامه های اتباع خویش 

نیز به مثابة باران نیسطان، و هجوم ناقضان چون درندگان؛با وجوداین چگونه فرصت نامه  مشطاغل وغوائل عظیمه  › می نالد:

 ( 4/44مکاتیب عبدالبهاء، ‹) های مخصوص دارم...
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اختلاف بین عباس ومحمدعلی، آخرین اختلاف ودرگیری بین بهائیان نبود، بلکه این ماجرا عینا پس از مرگ عباس افندی 

ویاران برجسطتة وی تکرار شد وفرقة مزبور،پس از مرگ عباس نیز شاهد درگیری شدید  نیز میان خویشطاوندان نزدیک  

افراد زیرا با شطوقی افندی)نوه ومدعی جانشینی عباس افندی( بود:میرزا احمد سهراب اصفهانی، حسین افنان،میرزا شعاع  

 الله،میرزا بدیع الله،میرزا ضیاءالله،میسیز هوایت  امریکایی و هریگل آلمانی.

یرزا احمد سهراب اصفهانی از سران بهائیت و مدیر نجم باختر نشریة مشهور فرقه در امریکا، ونیز همراه ودستیار عباس م

افندی در سفر به آن کشور بود. وی ضمن مخالفت با شوقی، به نام مجمع تاریخ جدید در نیویورك شعبه ای با مرام اشاعة 

به  144.دربارة او همچنین ر.ك: انشعاب در بهائیت،رائین ،ص44-42امر بهائی تأسیس کرد)ظهورالحق، بخش نهم،صص

 هنوز هم گوشه وکنار هستند.‹ سهرابی› ( وپیروان او به نام145بعد؛ گوهر یکتا،ماکسول ،ص 

میسیز هوایت، همچون جمعی در خور ملاحظه از اتباع عباس افندی، وصیتنامة عباس افندی را)که شوقی به استناد آن،خود 

ر فرقطه می خوانطد( جعلی شطططمرد وهمچون هریگل آلمانی درفش مخالفت با شطططوقی را برافراشطططت.) ر.ك:گوهر    را رهب

 ( 144-144یکتا،صص

حسطین افنان نوة بهاء وخواهرزادة خود شطوقی بود وموقعیت مهمی در بین فرقه داشطت. )برای آشنایی با موقعیت حسین    

.( میرزا شطططعاع الله ومیرزا بدیع الله ومیرزا 114-111ر یکتا،صطططصافنان در بین فرقه، ومخالفت او با شطططوقی ر.ك: گوه

ضیاءالله نیز پسر وخویشاوند نزدیک محمد علی) عموی مادر شوقی( بودند،واساسا در پیکار با شوقی،خویشاوندان نزدیک 

ع، شوقی یاو نقشطی اسطاسطی برعهده  داشطتند)برای فعالیتهای خویشطان نزدیک شوقی برضد او در فلسطین ر.ك: قرن بد     

وانست ت فلسطین، به سختی‹ انگلیسی›( که البته او با کمک حکام 744،ص4،ش1477به بعد؛اخبار امری،آذر 7/17افندی،

برآنها فایق آید. به قول خانم ماکسططول )بیوة شططوقی واز زعمای فرقه پس از او(:هوشططمندان عائلة عباس افندی با شططوقی  

 ( 471-475سول،ترجمة ابوالقاسم فیضی،صصمخالفت کردند.) ر.ك:گوهر یکتا،روحیه ماک

به همین گونه،باید به اختلاف گسطترده وپایداری اشاره کرد که پس از مرگ )مشکوك(شوقی بین دستیاران برجستة وی  

رخ داد ودر این نزاع، یک سو:خانم ماکسول بیوة شوقی وحسن موقر بالیوزی از ایادی امر بهائی ورئیس محفل بهائیت در 

ر داشطتند و وسوی دیگر:فردی چون میسون ریمی که از مقربان خاص عباس افندی بود)برای عبارات عجیب  انگلیس قرا

( وافزون 117-112عباس افندی در تمجید وتوثیق میسطططون ریمی ر.ك:انشطططعاب در بهائیت( اسطططماعیل رائین، صطططص  

یادی در اسرائیل متشکل از ا‹ بهائی هیئت بین المللی›براین،دسطتیار مهم شطوقی به شطمار میرفت واز سطوی او به ریاسطت      

.ماکسول رابط 120بدیع( ،ص  154-154)4امرالله)جنین بیت العدل( منصوب شده بود.) سالنامة جوانان بهائی ایران، جلد

شوقی واین هیئت بین المللی بود. برای روند تحقق شورای بین المللی بهائی با عضویت میسون ریمی ولطف الله حکیم و ... 
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به بعد. دربارة میسون ریمی همچنین ر.ك: انشعاب در  441، ر.ك: گوهر یکتا،ترجمة ابوالقاسم فیضی، ص 1401 در سال

 ( 100-174بهائیت، صص

،اصلی ماندگار در بهائیت است ‹ولایت امر›نصطوص بجا مانده از عباس وشطوقی افندی ،موضطوع    ریمی مدعی شطد که طبق  

باتوجه به  -میسون ریمی -بنابراین با مرگ شطوقی این اصل پایان نیافته واو  وحتی بیت العدل بدون آن مشطروعیت ندارد، 

مقام مهمش نزد شطوقی وانتصابش از سوی او به ریاست شورای بین المللی فرقه) جنین بیت العدل(،ولی امر بعد از شوقی  

نسه را وحتی محفل بهائیان فرا است.ماکسول نیز با کمک امثال موقر بالیوزی و علی محمد ورقاء ،پرچم مخالفت برافراشته

که  تأسیس نمود-بدون ولی امر-که از ریمی حمایت می کردند به زور وبه شطکل غیر قانونی منحل سطاخت وبیت العدل را  

 تاکنون برقرار است.

کشطاکش ریمی وماکسول نیز) همچون کشاکشهای پیشین فرقه در عصر عباس و شوقی(جنجال وسروصدای زیادی ایجاد  

تا به انشطططعابی تازه در فرقة بهائیت انجامید وآن را به دودسطططتة طرفداران ریمی)بهائیت ارتدوکس( وهواداران کرد ونهای

ماکسول و بیت العدل تقسیم کرد که تا امروز با قوت بر ضد یکدیگر مشغول تکاپو وفعالیت اند.) برای اختلاف ونزاع این 

 (124-124، صص 4،ش 1470ی،آبان دو گروه بر سر میراث شوقی، از جمله ر.ك: اخبار امر

حتی فردی چون سطرهنگ یدالله ثابت راسطخ، از عناصر شاخص بهائی در ایران، واز نویسندگان مجلة آهنگ بدیع) ارگان   

،ش 14وسال  270-277،صص15(،ش1475)11جوانان بهائی ایران(،) برای مقالات او،از جمله ر.ك: آهنگ بدیع، سال 

ریمی همکاری داشططت، حسططن موقر بالیوزی را متهم به همدسططتی با خانم ماکسططول در   ( که با گروه میسططون24، ص 15

 44/2/74( وعلاوه براین، در تاریخ 145-141مسطموم ساختن شوقی افندی نمود)ر.ك: انشعاب در بهائیت، رائین،صص 

یر قانونی جمعی از سران شکایتی را خطاب به دادستان وقت دیوان عالی کشور در ایران تنظیم کرد ودرآن ، از اقدامات غ

بهائیت) نظیر دکتر علی محمد ورقا،ذکر الله خادم، علی اکبر فروتن،حبیب ثابت وهیئت مدیرة شرکت امناء( پس از مرگ 

ش( مبنی بر مصططادره واختلاس موقوفات ورقبات بهائی در ایران، از طریق فریب  1441مشططکوك شططوقی افندی)درآبان 

میلیوم تومان به  155زان مالیاتی ثبت جهت فرار از پرداخت مالیان مقرر قانونی) بالغ بر واغفطال کطارکنطان وتبطانی بطا ممی     

، 0حسطاب آن روز( به دولت، پرده برداشت.) برای متن این شکایتنامة تکان دهنده ر.ك: فصلنامة مطالعات تاریخی، سال  

عدها به دلیل مشاهدة همین گونه .سرهنگ ثابت راسخ،از بهائیان شاخصی بود که ب244-247،صطص  1444، بهار 25ش

اعمال غیر انسانی از سران بهائیت، از آن فرقه برگشت وتشکیلات بهائیت) گروه ماکسول وبیت العدل( نیز وی را مطرود 

 شمرد.( 

اشکال وایرادِ تئوریکِ گروه میسون ریمی به طرفداران ماکسول و گردانندگان بیت العدل مبنی براینکه بیت العدل) بدون 

است،به قدری منطقی وجدی بوده ‹ فاقد مشطروعیت ›طبق نصطوص متعدد ومعتبر بهائی ‹ (ولی امر›ود وریاسطت شطخص   وج
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وهسططت که کارگزاران بیت العدل در مقابل آن سططخت به زحمت افتاده وحتی ناچار شططده اند در کتاب معتبر بهائیان: نظر 

به نفع نظریة گروه ریمی داشته است(دست ببرند ومطالب  اجمالی در دیانت بهائی،نوشطتة احمد یزدانی)که آشکارا مطالبی 

آن را در چطاپهطای بعطد تحریف وتغییر دهند، واین کار نیز نه تنها مشطططکل را حل نکند، بلکه عملا برهانی بر بی تقوایی و    

 بازیگری آنها شده وایشان را نزد حریف ودیگران، کاملا رسوا سازد!

 154بدیع رسما مورد تأیید شوقی افندی قرار گرفته ودر سال  157سطت که در سال  نظر اجمالی در دیانت بهائی، کتابی ا

شطمسطی( با تصویب لجنة ملی نشریات امری،نشر یافته واز هنگام نشر در کلاسهای درس فرقه تدریس می    1424بدیع) 

بعد، تحریف شده است.  شطود. مطالب این کتاب، در بخش مربوط به ولی امر وروابط آن با بیت العدل، در نشطر چهارم به  

 14بدیع(با سطر  154کتاب نظر اجمالی در نشر سوم)چاپ  41برای نمونه می توان با مقایسة میان سطر سوم ونهم از ص 

بدیع( اشططاره کرد ونیز فصططل سططوم در کتاب یاد شططده  124همان کتاب در نشططر پنجم ) 42وسطططر اول از ص  41از ص 

از نشر پنجم،که )همان بخش(  71با ص ‹( شوروبیت العدل› وم) بخش مربوط به ازنشر س 44)نشرهای سوم وپنجم (و ص 

یاد شطده اسطت، وموارد دیگر.) تاریخ معاصر ایران: در این زمینه   ‹ واینک بیت العدل›تبدیل به ‹ ولی امرهای بعد› عبارت 

 د.( در صفحات بعد توصیه می شو‹ بیت العدل اعظم بهائیت؛بن بست مشروعیت› مطالعة مقالة 
 

 بیت العدل اعظم بهائیت؛بن بست مشروعیت
 سید علی اسماعیلیبه قلم : 

 * اشاره

می نامد، زیر نظر مرکز اداری وروحانی بهائیان موسوم به ‹ نظم اداری امرالله ›سازمان اداری بهائیان که شوقی افندی آن را 

 اشغالی( قرار دارد. اداره می شود که در شهر حیفا )واقع در فلسطین‹بیت العدل اعظم الهی›

عباس افندی) عبدالبهاء( دومین رهبر بهائیت در الواح وصططایا که به منشططور و میثاق جامعة بهائیان شططهرت دارد،سططازمان  

بنیان نهاده وضطمن بر شمردن حوزة اختیارات هر کدام،  -‹ بیت العدل› و‹ ولی امر› -رهبری واداری بهائیان را بر دو رکن 

عدل، ایادی امرالله وهمة آحاد بهائیان را به تبعیت از دسطططتورات ولی امرالله فرامی خواند. او ولی اعضطططای سطططازمان بیت ال

امرالله را به عنوان عضو ارشد وریاست دائمی و غیر قابل عزل بیت العدل منصوب، واختیارات گسترده ای را نظیر اخراج یا 

 تنبیه اعضای خطاکار بیت العدل برای وی برمی شمرد.

س منشور بهائیان،که توسط عباس افندی در قالب الواح وصایا تدوین شده، ولی امر موجود باید ولی امر بعد از خود براسا

 را معرفی وتعیین کند وسازمان اداری بهائیان در همة اعصار باید تحت اشراف ونظارت عالیة ولی امر اداره شود.
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ی )سومین پیشوا و اولین ولی امر سازمان بهائیت( تاکنون نزدیک مع الوصف، به رغم آنچه گفتیم، از زمان فوت شوقی افند

سطال اسطت که تشطکیلات موسوم به بیت العدل برخلاف منشور ودستورات عبدالبهاء ،جایگاه ولی امر را از سازمان     05به 

ین سططان ،سططازمان اداری بهائیان حذف نموده وبه تنهایی وبی حضططور ولی امر، مدیریت جامعة بهائیان را برعهده دارد وبد

 بهائیت را با بحران مشروعیت مواجه ساخته است.

 مقالة حاضر، با هدف بررسی وتبیین ابعاد وآثار این بحران، تدوین شده وامید است که در بیداری دلهای خفته مؤثر افتد.

 درآمد

 ی:در هر شهر ومحله ای کهبه کار رفت. براساس نظر و‹ اقدس›عنوان بیت العدل، اول بار توسطط حسینعلی بهاء در کتاب 

تن بهائی در آنجا ساکن باشند، تشکیل بیت العدل واجب است. عباس افندی) جانشین بهاء( به دنبال مسافرت به 4حداقل 

کشطططورهطای اروپایی وامریکایی،دائرة تشطططکیلاتی بیت العدل را بسطططیار فراتر از آن چیزی که بهاء پیش بینی کرده بود،   

وان رکن ومرکز تشریع) یکی از دو رکن ومرکز اصلی سازمان بهائیت(قرار داد. رهبری سازمان گسترش داد وآن را به عن

 به عنوان ولی امرالله) رکن اول( مرکز تبیین، وتشکیلات بیت العدل)به عنوان رکن دیگر( مرکز تشریع نامیده شد.

ی های تهی وسططسططت مرام بهائیت، بپس از عباس افندی به دلایلی همچون ناتوانی وضططعف شططخصططیتی شططوقی افندی، بنیان

رغبتی مردم برای گرایش به این مسلک) به رغم تبلیغات بسیار گسترده وفراگیر آن( ،ریزش قابل توجه پیروان وازهمه 

مهمتر تجارب مثبت نودینان امریکایی در امر سطازماندهی فرقه های به ظاهر دینی، وتأکید وتوصیه برخی از حکام دولت  

شکیل )جنین بیت العدل( ت‹ تأسطیس هر چه سطریع تر بیت العدل ،روند شکل گیری بین المللی بهائی  غاصطب اسطرائیل بر   

 ومیسن ریمی امریکایی توسط شوقی به ریاست آن منصوب شد.

ش به طور مشکوکی در لندن فوت کرد. همزمان با مرگ مشکوك وی وعلی رغم وجود وادامة  1441م/ 1404شوقی در 

ی بهائی،خانم روحیه ماکسططول) بیوة شططوقی( بدون کمترین توجه به هیئت منصططوب شططوقی، عملا   فعالیت هیئت بین الملل

مدیریت تشکیلات بهائیت را به عهده گرفت. ماکسول در ابتدا هیئتی سه نفره را)متشکل از خود، جان فرابی وحسن موقر 

ده ای اسططتقرار بیت العدل تأسططیس شططبالیوزی(تشططکیل داد،سططپس هیئت بین المللی بهائی را که در زمان حیات شططوقی بر

ومیسن ریمی ریاستش را بر عهده داشت، ملغی اعلام کرد. هیئت سه نفره درگام بعدی، اعضای ایادی امرالله را از سراسر 

هیئت ایادی امرالله مقیم ارض ›عنواننفره ای از ایادی به 4تن بودند(هیئت  24جهطان دعوت نمود وبطا حضطططور آنهطا)کطه     

د.همزمان با این امر،میسن ریمی) منصوب شوقی( از جمع ایادی امرالله طرد وبه بهائیان مقیم کشورهای انتخاب شط ‹اقدس

جهطان نیز اعلان شطططد کطه از هرگونه تماس با او وطرفدارانش خودداری کنند. محفل بهائی بهائیت در فرانسطططه نیز که از   

 سازمان بهائیت اخراج شدند. طرفداران میسن ریمی تشکیل می شد،منحل وسایر حامیانش از عضویت
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م( ادارة تشططکیلات بهائیت را برعهده داشططت وطی  1414-1404سططال)  1هیئت ایادی امرالله مقیم ارض اقدس به مدت 

 01ش( با حضططور نمایندگان  1472) 1414محفل افزایش یافت. سططرانجام در  01به  4این مدت، تعداد محافل ملی از 

نفر به  4ایرلندی ،جمعا  1انگلیسی و  1امریکایی، 7ایرانی،  4العدل برگزار و طی آن  محفل ملی، نخسطتین انتخابات بیت 

 عنوان اعضای بیت العدل انتخاب شدند.

سال یک بار با حضور نمایندگان محافل ملی کشورها واجتماع آنها در  0براساس قانون اساسی بیت العدل، اعضای آن هر 

 2554-1414، با رأی اکثریت این شطورا انتخاب می شطوند وتاکنون طی سالهای   ‹انجمن شطورای بین المللی بهائی ›قالب 

م،نه دوره انتخاب بیت العدل برگزار شططده اسططت. اختیارات و وظایف بیت العدل نسططبت به جوامع و آحاد بهائی،نامحدود  

صططمیمات بیت العدل نیز وفاقد هر نوع قید وشططرط اسططت، همچنان که تسططلیم بودن جوامع و آحاد بهائی در قبال اوامر وت 

 مطلق وفاقد قید وشرط می باشد.

بیت العدل به لحاظ ساختار ،دارای واحدهای سازمانی گسترده ای است که از طریق این واحدها ،تمامی عرصه های فردی 

ی اواجتماعی بهائیان جهان را پوشطش می دهد . در واقع، سطاختار بیت العدل همانند سططاختار حزبی فراگیر اسطت که اعضطط   

آن،خود را در هر حال ملزم به رعایت اصول حاکم برحزب دانسته و هر کدام از اعضا در یک یا چند واحد سازمانی حزب 

مشطغول فعالیتند. به علاوه، تمامی بهائیان باید طی تشطریفات خاصطی، به عضطویت سازمان بهائیت درآیند وکسانی که این     

زمان بیت العدل را تکمیل نکنند، به عنوان یک بهائی شناخته نشده واز تشریفات را رعایت نکرده و تعرفة عضویت در سا

مزایای حزبی وحمایتهای سططازمانی محروم خواهند بود. در پاورقی ،ضططمن توضططیح واحدهای سططازمانی بیت العدل ، حدود 

للی دارالتبلیغ  بین الم اختیارات گسططتردة آنها ) از دیدگاه بهائیت( را توضططیح داده ایم.) واحدهای سططازمانی بیت العدل از 

شطروع وبه هیئتها ولجنه های محلی ختم می گردد. بالاترین مرجع تصطمیم گیری بیت العدل ، دارالتبلیغ بین المللی است،   

علاوه بر دارالتبلیغ ،واحدهای : روابط عمومی، دارالآثار ،هیئت مهاجرین ، دفتر بین المللی بهائی، دارالآثار جامعة بین المللی 

ی، با شرح وظایف مخصوص مستقیما زیر نظر بیت العدل انجام وظیفه می کنند. هیئت مشاورین قاره ای به عنوان یکی بهائ

واحدهای وابسططته به دارالتبلیغ بین المللی، در قالب قاره های آسططیا، اروپا،امریکا، آفریقا واقیانوسططیه از طریق هیئتهای   از 

برعهده دارد. این هیئتها،علاوه بر مدیریت محافل ملی کشططورها،دو وظیفة  معاونت خود،مدیریت محافل ملی کشططورها  را

 مرام بهائیت را نیز عهده دار می باشد.‹ تبلیغ ونشر›از تشکیلات وجامعة بهائی و‹ صیانت›عمده، 

بخش دیگر تشطکیلات بیت العدل، محافل ملی ومحلی اسطت که در سططح کشورها فعالند. محفل ملی، عالی ترین سازمان    

تصمیم گیری وسیاستگذاری بیت العدل در هر کشوراست که هر ساله طی انتخاباتی، با حضور نمایندگان محافل محلی آن 

نفرة آن انتخاب می شططوند. محفل ملی درواقع رابط جامعة بهائی هر کشططور با تشططکیلات بیت العدل،   4کشططور، اعضططای  

 ومجری سیاستها واهداف بیت العدل درآن کشور است.
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از دستورات محفل ملی بربهائیان آن کشور واجب بوده وتخلف از این دستورات محرومیتهای گسترده ای را در پی  تبعیت

دارد وبا متخلفین به اشد وجه برخورد می شود)اخیرا البته در اثر فشارهای موجود، در این مجازاتها تجدید نظرهایی شده 

عدل اعظم اسطت که در شطهرها ومحله های بهائی نشین، شکل می   اسطت( محفل محلی، از دیگر واحدهای سطازمانی بیت ال  

گیرد، بهائیان سطاکن هر شطهر ومحله، چنانچه به حد نصاب نه نفر برسند،ملزم به تشکیل محفل محلی خواهند بود. محفل   

وظایف لازم نفر بوده و در واقع، زیر مجموعة محفل ملی است واز تمامی اختیارات و  4محلی همانند محفل ملی، مرکب از 

برای اداره وکنترل بهطائیطان تحطت حوزه خود، برخودار می باشطططد. علاوه بر محافل ملی ومحلی، هیئتها ولجنه ها از دیگر    

واحدهای سازمانی بیت العدل است که زیر نظر محفل ملی ومحلی ومتناسب با نیازها وضرورتهای ملی و منطقه ای بهائیان 

ریف شططده ای فعالیت می کند. در واقع، ملموس ترین واحد سططازمانی بیت العدل  تأسططیس وهر هیئت ولجنه در حوزه تع

برای آحاد بهائی، هیئتها ،لجنه ها ومحافل محلی اند. این واحدها برکلیه فعالیتهای اجتماعی فردی واحوال شطخصی بهائیان  

 نظارت واشراف کامل دارد.(

ه بر لزوم حضور و استمرار ولایت امر باور داشتند، یکی از در خور ذکر اسطت که پس از مرگ شطوقی، جمعی از بهائیان ک  

ایادی امر به نام چارلز میسن ریمی را) که توسط شوقی به ریاست هیئت بین المللی بهائی منصوب شده بود(به عنوان ولی 

حال حاضر نیز  م مرد وپس از وی جوئل مارانژلا به عنوان ولی امر سوم ودر 1447امر دوم خود برگزیند. میسن ریمی در 

نصطرت الله بهره مند در جایگاه ولی امر چهارم قرار دارد. مقر اصطلی طرفداران میسطن ریمی فعلا در کشور استرالیا است.    

این گروه که خود را بهائیان راستین می خوانند، تحت عنوان بهائیان ارتدوکس در کشورهای مختلف از جمله امریکا،هند، 

 رای مراکز تبلیغی ومحافل تشکیلاتی می باشند.استرالیا وکانادا فعال ودا

 بحران ناشی از خلأ وجود ولی امر در سازمان مدیریتی بهائیان

از طریق ولایت امر)سططازمان تبیین( وتشططکیلات بیت العدل)سططازمان طبق دسططتور رهبران بهائیت، مدیریت جامعة بهائیان 

بر دو  -سططازمان مدیریت بهائیان-این نظم بدیع› بهائیان، تشططریع(صططورت می گیرد . از منظرشططوقی افندی،اولین ولی امر

العدل  ورکن ثانی بیت-سازمان تبیین–رکن اسطتوار اسطت رکن اول واعظم ورکن ولایت الهیه است که مصدر تبیین است   

 (21ولی امرالله، توقیع منیع، ص‹.)که مرجع تشریع است–سازمان تشریع  -اعظم الهی

تبیین وتشریع باید در کنار هم ایفای نقش کرده و هیچ یک نمی تواند جایگزین دیگری  براساس این نگرش، سازمانهای

همان(  -1‹)انفصطططال رکنین نظم بدیع نیز از یکدیگر ممتنع ومحال اسطططت›گردد ودر حوزة وظایف دیگری دخالت کند و 

رت از نظم بدیع حض-سازمان تبیین–ر هرگاه ولایت ام›وثبات ،دوام واستقرار جامعة بهائی ناشی از وجود ولایت امر بوده و

م ارکان نظ‹.)منتزع شططود،اسططاس این نظم، متزلزل والی الابد محروم از اصططل توارثی می گردد–سططازمان تشططریع  -بهاءالله

 (71بدیع، ص
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در این چاچوب که توسططط رهبران بهائی ترسططیم شططده،هیچ فردی حق اعتراض و اظهار نظر نداردوهمة بهائیان مکلف به  

و جمیع افنان وایادی واحبای الهی باید اطاعت او نمایند وتوجه به او کنند...این ‹... در مسطیر تعیین شطده می باشند  حرکت 

کلمات را مبادا کسطی تأویل نماید ومانند بعد از صطعود، هر ناقض ناکسی بهانه ای کند وعْلَم مخالفت برافرازد و خودرأیی   

ت عدل وبی -ولی امر-رأیی و اعتقاد مخصططوصططی نه. باید کل،اقتباس از مرکز امرکند وباب اجتهاد باز نماید، نفسططی را حق 

 (24الواح وصایا، ص‹.)نمایند وماعْداهمًا کل مخالف فی ضلال مبین

براسطاس نوشطتة رهبران بهائیت سطامان یابی،همیشطگی درونی و نیز تأمین مصطالح جامعة بهائی در سططایة توافق، استمرار      

ی امر وسطازمان بیت العدل محقق می شطود. این دو می بایست در حوزة اختیارات دیگری دخالت   وتداوم همکاری نهاد ول

ای لا ینقسم متفقا به اجر–سطازمان تبیین وسطازمان تشطریع    –چون این دو مؤسطسطه   ›نکرده و همدیگر را تضطعیف نکنند و 

( 41دور بهائی،ص ‹.) ترویج یابدوظطایف پردازنطد، امور تمشطططیطت پذیرد واقدامات جامعه مرتبط گردد و مصطططالح امرالله   

هیچ یک نمی تواند به حدود مقدسة دیگری تجاوز نماید وهرگز نیز تعدی نخواهد نمود. ›برهمین اساس، سازمانهای مزبور

هیچ یک در صطدد تضطعیف سطلطه واختیارات منصطوصه مسلمه دیگری که از طرف خداوند عنایت گشته است بر نخواهد     

ایجاد گردد ولو نام بیت العدل اعظم الهی -الواح وصایا -سطه ای که برخلاف منشطور بهائیان  ( وهر مؤسط 44آمد)همان، ص 

وبرحسطب تعلیمات واصطول وشرایط سماویه که در صحف الهیه مشروحا مثبوت ومسطور است کاملا کما ینبغی ولیق لهذا   

ضع تبه روحانی ساقط واز حق تشریع و والمقام الرفیع والمرکز المنیع انتخاب وتشطکیل نشطود آن هیئت از اعتبار اصطلی ور   

توقیعات، شوقی افندی، ص  -1است.)‹ احکام وسنن وقوانین غیر منصوصه ممنوع واز اشرف اَسنی وقوة مطلقة علیا محروم

275) 

چنانچه اشاره شد، طبق نظر بنیانگذاران بهائیت،ولی امر علاوه بر آنکه رکن اول و اعظم سازمان مدیریت بهائین است،عضو 

ر نیز هست .عباس افندی به موجب آنچه که د–سازمان تبیین -رشد وریاست دائمی وغیرقابل عزل تشکیلات بیت العدلا

انتخاب کرده وضمن تأکید برلزوم  -سطازمان تبیین -الواح وصطایا آمده،ولی امر را به عنوان ریاسطت همیشطگی بیت العدل   

ولی امر الله رئیس مقدس این مجلس وعضو اعظم ›...می کند که  تبعیت بهائیان در همة اعصار از دستورات ولی امر تصریح

جمیع اغصان وافنان وایادی امرالله باید کمال اطاعت وتمیکن وانقیاد وتوجه و ›( و11-10بوده)همان، صطص ‹ ممتاز لاینعزل

ین ل، وانطباق ا)همان( افزون بر این، تشطخیص تصمیمات غلط بیت العد ‹. خضطوع وخشطوع را به ولی امر الله داشطته باشطد    

 تصمیمات با منصوصات رهبران بهائیت برعهدة ولی امر است. 

میمی است...ولکن هرگاه تص–بیت العدل  -هرچند ولی امرالله رئیس لاینعزل این مجلس فخیم›به نوشتة کتاب دور بهائی:

 ‹.یدرا وجدانا مباین با روح آیات منزله تشخیص دهد باید ابران وتأکید در تجدید نظر آن نما
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اعضای سازمان بیت العدل، ایادی امرالله ،رجال مؤثر بهائی ،  -عباس افندی-بنابراین، طبق دسطتورات دومین رهبر بهائیان 

وهمه آحاد بهائیان باید در برابر ولی امرالله خاضطع بوده ومطیع دستورات وفرمانهای وی باشند وبراساس همین اختیارات  

 -ضاچنانچه عضوی از اع›تنبیه ویا اخراج اعضای خطاکار بیت العدل اقدام نماید و  گسطترده اسطت که او می تواندنسبت به  

همان( ‹)گناهی ارتکاب نماید که در حق عموم ضططرری حاصططل شططود ،ولی امرالله صططلاحیت اخراج او را دارد  –بیت العدل 

افت وتوزیع اموال عمومی براسططاس همین نگاه اسططت که ولی امر به عنوان مهم ترین کانون این جماعت ،مسططئولیت دری   

...حقوق الله راجع ولی امر الله اسطططت تا در نشطططر نفحات الله و ارتفاع کلمه الله واعمال خیریه › بهائیان را نیز برعهده دارد و

 همان( -7‹.)ومنافع عمومیه صرف گردد

بیین وتفسیر ئیان( جهت تهمچنین، طبق دسطتورات رهبران بهائیعوجود مبین) یعنی تبیین وتفسیر کنندة متون مقدس بها 

ه امر موجود بمتون بهائی در همة اعصطار، از منصوصات و تصریحات غیر قابل انکار بوده واین وظیفه در طول زمان از ولی  

ولی امر بعدی منتقل می گردد وهیچ نهاد وسططازمان دیگری حق تفسططیر وتوجیه وتبیین متون را ندارد. شططوقی افندی در   

ریح وعبدالبهاء نیز تص‹ اوست مبین آیات الله› عبدالبهاء در خصوص اهم وظایف ولی امر می گوید:کتاب دوربهائی از قول 

ای احبای الهی، صططریح کتاب این اسطططت که اگر دو نفس در مسطططائل الهیه جدال وبحث نمایند واختلاف ومنازعه  ›می کند:

 -1)‹سؤال کنند-ولی امر-قیقت حال را از مبیننمایند هر دو باطلند...اگر اندك معارضطه ای به میان آید سطکوت کنند وح  

( عبدالبهاء در این فراز از سطططخن خود، ولی امر را علاوه بر تبیین کننده امر الله در کرسطططی رافع 4مکاتیب عبدالبهاء،جلد 

 اختلافات ومنازعات بهائیان نشانده وهمه آحاد بهائیان را به تبعیت از وی فرا می خواندواینکه:

حاضطر ولاه امر در مستقبل ایام باید با اقوال واعمال خود کاملا به حقیقت این اصل مهم آیین نازنین ما شهادت  ولی امر ›... 

 (42دور بهائی،ص  -2‹.)دهند وبا روش وسلوك خود حقیقت این اصل را براساس متین استوار سازند

، بهائیان از هدایت وفیض معنوی محروم ولی امر از نظر نصطططوص بهائی،نماد وحدت همدلی جامعة بهائیت بوده وبدون آن

وحدت واساس در خطر افتد وبنیانش متزلزل گردد واز منزلتش بکاهد  -و ولی امر الله –بدون این مؤسسه › می گردند،و 

واز واسططه فیضطی که بر عواقف امور طی دهور احاطه دارد بالنده بی نصیب ماند وهدایتی که جهت تعیین حدود و وظایف   

 (71ارکان نظم بدیع، ص ‹.)روری است ،سلب شودمنتخبین ض

توجه به این نکته لازم اسطططت که مطابق تعالیم بهائی، بیت العدل نمی تواند وظایف ولی امر را انجام دهد، همچنان که ولی 

ائی بهک با شرح وظایف معین، جامعة امر نمی تواند وظایف بیت العدل را انجام دهد واین دو سازمان به طور مستقل وهر ی

قدرت واختیارات وحقوق وامتیازات این دو مؤسسه هیچ یک با یکدیگر متناقض نیست وبه هیچ وجه از ›را اداره می کنند و

هیچ یک از این دو نمی تواند به حدود مؤسطسه دیگری تجاوز نماید  ›( و44دور بهائی،ص ‹.)مقام اهمیت دیگری نمی کاهد

دد تخفیف سطلطه و اختیارات منصوصه مسلمه دیگری که از طرف خداوند  وهرگز نیز تعدی نخواهد نمود، هیچ یک درصط 
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( واین درحالی است که درحال حاضر تشکیلات بیت العدل بدون توجه به 45همان، ص‹.)عنایت گشته است،برنخواهد آمد

برکرسططی را حذف نموده وبه تنهایی  -ولی امر -دسططتورات صططریح رهبران خود،رکن اول واعظم سططازمان اداری بهائیان  

 مدیریت جامعه بهائی یکه تازی می کند!

بنابراین با توجه به اینکه اختیارات هردو سطازمان) سطازمان ولی امر وسازمان بیت العدل( به صورت شفاف توسط رهبران   

بهائیان تعریف شده وبر عدم مداخله هر سازمان در حوزه وظایف دیگری تأکید فراوان شده است،هیچ یک از سازمانهای 

بور بدون وجود سططازمان دیگر وبه تنهایی قادر به اداره جماعت بهائیان نمی باشططد وموضططوعیت ومشططروعیت خود را از مز

دسطت می دهد ونمی توان وظایف ورسطالت خود را تحقق بخشطید. مضافا اینکه هیچ یک ازسازمانهای مزبور نمی تواند در    

 ی را انجام داد.جایگاه سازمان دیگر نشسته و وظایف ورسالت سازمان دیگر

از منظری دیگر، با عنایت به اینکه در نظامنامة اداری بهائیان، ولی امر، عضو ارشد و ریاست دائمی بیت العدل خواهد بود، 

در صططورتی که با تسططامح ویا براسططاس مصططالح و ضططرورتهایی ناگزیر از قرار گرفتن یکی از سططازمانهای مزبور در جایگاه 

لی امر اسططت که می تواند متناسططب با جایگاه خود، در جایگاه بیت العدل قرار گرفته و نقش دیگری باشططد،این سططازمان و

آفرینی کند ودر غیاب بیت العدل وظایف آن را تحقق بخشططد ولی سططازمان بیت العدل با هیچ فرضططی نمی تواند جایگزین 

فزاینده نموده واین جماعت را با معمایی لا  سازمان ولی امر گردد، اتفاقی که در حال حاضر سازمان بهائیان را دچار بحران

 ینحل مواجه ساخته است.

علاوه بر نصطططوص ودسطططتورات مزبور، دههطا نوشطططته دیگر از رهبران بهائیت تأکید می کند که ولی امر، رکن اعظم واول   

جب می باشططد از وی وا سططازمان مدیریت بهائیان وریاسططت وعضططو ارشططد بیت العدل بوده وتبعیت همه آحاد ورجال بهائی

واسططاس سططازمان مدیریت بهائیان بدون ولی امر متزلزل می گردد وسططازمان بیت العدل تنها با ریاسططت و حضططور ولی امر 

معنی وموضطوعیت یافته وبدون وجود وحضطور ولی امر فاقد مشروعیت می باشد. اتفاقی که قریب که نیم قرن در سازمان   

ا با چالشی اساسی و بنیادی دچار ساخته وموجب ریزش جماعت قابل توجهی از مدیریت بهائیان رخ داده وجامعه بهائیان ر

سطازمان بهائیت گردیده و پرسشهای زیادی را متوجه سازمان بیت العدل نموده واین سازمان را به آشفته گویی وتناقضی  

 گویی وادار ساخته است.

ریت بهائیان وجایگزین ساختن تشکیلات بیت العدل با توجه به توضیحات مزبور، حذف سازمان ولایت امر از سازمان مدی

به جای ولی امر،  در تعارض آشطکار با دسطتورات و نوشطته های بنیانگزاران بهائی قرار دارد،زیرا به پیامدهای مهم وسوء    

 زیر)از نظرگاه بهائیت(می انجامد:

 حذف ستون ورکن اول واعظم سازمان مدیریت بهائیان. -1

 مانع تزلزل جامعه بهائیت می شود.حذف تکیه گاهی که  -2
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 حذف وجودی که بهائیان که معتقدند به موجب وجود وحضور او کسب فیض می کنند. -4

 حذف عضو ارشد وریاست دائمی بیت العدل.-7

حذف مقامی که ناظر برتصطمیمات واعمال اعضای بیت العدل بوده وقرار است از تصمیمات غلط بیت العدل جلوگیری   -0

 سیله آن،عناصر خاطی در سازمان بیت العدل تنبیه ویا اخراج شوند.کند وبه و

 حذف مرجع کل جامعة بهائیان. -1

حذف تنها مرجع مشروع)از دیدگاه بهائیت( برای دریافت وتوزیع پولهایی که بهائیان)به عنوان حقوق الله(به تشکیلات  -4

 می پردازند.

 هبران بهائی را برعهده دارد، و حذف...حذف مقامی که رسما تبیین متون ونوشته های ر -4

 پرسشهای بی جواب

این تنطاقض ودوگانگی در رفتار ونظر کارگزاران بهائی،پرسطططشطططهای متعددی را فراروی آنان قرار می دهد که باید برای  

 پیروان این مسلک پاسخگو باشند. از جمله:

م جهانی حضططرت بهاءالله تحریف شططده وبرای  با حذف مؤسططسططه ولایت امر، نظ›شططوقی در کتاب دوربهائی می گوید  -1

همیشه از آن اصل موروثی که طبق نص حضرت عبدالبهاء همیشه مورد حمایت بزرگترین تحریف وانحراف را در مسلک 

 بهائیت ایجاد ننموده وجامعه بهائیان را برای همیشه از اصل موروثی مورد نظر شوقی افندی محروم نساخته است؟

هرگاه ولایت امر از نظم بدیع حضرت بهاءالله متنزع شود، اساس این نظم ›د شوقی افندی مبنی براینکهبا توجه به تأکی -2

آیا مؤسسه ولایت امر امروز وجود خارجی ‹ متزلزل گردد. بدون این مؤسسه وحدت امرالله در خطر افتد وبنیانش متزلزل

 زد؟دارد وعدم وجود وحضور آن بنیان جامعه بهائی را متزلزل نمی سا

 نصوص ودستورات متعدد بر ضرورت وجود وحضور ولی امر در میان جامعه بهائی چگونه نادیده گرفته شده است؟ -4

را که  -الواح وصططایا -چگونه سططازمان بیت العدل به خود اجازه داده اسططت که مهم ترین سططند ومنشططور اداری بهائیان  -7

 ه وبه مفاد آن کوچک ترین وقعی ننهد؟موجودیت خود را از آن کسب کرده است، به دور انداخت

 آیا آیین بهائیت مطابق نگازش بنیانگزاران بهائی، بدون وجود وحضور ولی امرالله ارزش ومشروعینی دارد؟ -0

 ولی امر) رکن اول واعظم سازمان بهائیت( در حال حاضر کیست؟ -1

ائی بدون رکن اول واعظم )ولی امرالله( اعتبار آیطا رکن دوم سطططازمطان بهطائیطت) بیطت العدل( بنا به نظرات رهبران به      -4

 ومشروعیتی دارد؟

 تطبیق برنامه های بیت العدل با تعالیم بهائیت چگونه وتوسط چه مرجعی صورت می پذیرد؟ -4

 تخلفات بیت العدل از تعالیم بهائیت توسط چه مرجعی  رسیدگی می شود؟ -4
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 ر چه کسی است؟عضو ارشد وریاست دائمی بیت العدل در حال حاض -15

 مرجع مشروع برای دریافت وتوزیع پولهایی که بهائیان به تشکیلات می پردازند کیست؟ -11

 تبیین متون ونوشته های رهبران بهائی توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟ -12

هائیت ب بهائی بدون ولی امر وبیت العدل  بوده است براساس تعالیم دوره شطش سطاله پس از فوت شطوقی که جامعه    -14

 چگونه توجیه می گردد؟

خانم روحیه ماکسطول به دسطتور چه کسطی وبراسطاس کدام اختیارات بلادرنگ پس از فوت شوقی افندی، هیئت بین     -17

 المللی بهائی را که توسط شوقی افندی تأسیس گردیده بود،منحل وگروه دیگری را جایگزین آن نمود.

که توسط شوقی افندی به ریاست این هیئت منصوب شده بود، به دستور میسطن ریمی عضطو هیئت بین المللی بهائی    -10

 چه کسی وبراساس کدام اختیارات از مقام خود عزل واز جامعه بهائیان طرد گردید؟

آیا جامعة بهائیان را گریزی از این تناقض وپارادوکس هسطت که تشطکیلات بیت العدل از یک سو فلسفه وضرورت    -11

وعباس افندی مستند سازد ودر همان حال دستورات موکد آنها در  -بهاءالله -ن حسطینعلی نوری وجودی خود را به سطخنا 

 خصوص ضرورت حضور واستمرار ولی امر در رأس جامعه بهائیان را نادیده انگارد؟

د داشتند ااگر رهبران وهادیان بیت العدل ذره ای به مطالبی که در باب مقام ومرتبه رهبران بهائیت منتشطر می کنند، اعتق 

،بسیار بدیهی می نمود که وضع کنونی را برنمی تافتند ،اما آنان هیچ وقعی به آرزوهای خانوادة میرزا حسینعلی ننهاده ودر 

حالی که براسطططاس اظهارات عبدالبهاء در نبود فردی از خانواده میرزا حسطططینعلی در رأس بهائیت، برای بیت العدل هیچ 

عصمت ادعایی نیز ساقط می گردد، مع ذلک هم اکنون بیت العدل به تنهایی جامعة بهائیان اعتباری منظور نشطده واز مقام  

 را رهبری می کند.

حضرت  ›بیت العدل در مقام پاسخگویی به این پرسش، نسبت به رفتار شوقی افندی نیز به نوعی تعریض کرده ومی گوید:

انجام وظیفه می پرداختند، اینک بیت العدل اعظم باید سططال ولایت بدون وجود بیت العدل اعظم به  41شططوقی افندی طی 

ناگفته پیدااسططت که معنای روشططن چنین سططخنی، همانا تلافی رفتار نامقبول شططوقی افندی در  ‹! بدون ولی امر فعالیت کند

 گذشته می باشد.

ه خود را تقویت کرده وب بیت العدل، همچنین، از پیروان بهائیت درخواست کرده است در مواجهه با چنین سؤالاتی ،ایمان

همة تعالیم بهائیت یقین نمایند تا از انحراف مصططون مانند، آنگاه خواهند فهمید که هیچ تناقضططی در تعالیم بهائی نیسططت   

در این زمینه یاران باید اهمیت سلامت فکری وفروتنی را دریابند...باید از توجهات مصلحت آمیز درباره حقایق ضروریه ›و

 ‹! این قبیل کبر وغرور فکری قطعا اجتناب نمودبرحذر بود واز 
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در هر حال،هادیان بیت العدل ومدعیان مسلک بهائیت باید تکلیف خود را با این پارادوکس روشن ساخته وبه استناد متون 

 رهبران خویش پرسطشهای مزبور ودهها پرسش مشابه دیگررا پاسخ گفته وتوده بهائیان را از بتلاق تناقضها وآشفتگیهای 

 موجود نجات دهند.

 بحران ناشی از عدم تعیین جانشین ولی امرتوسط شوقی افندی

 -براسططاس متون منسططوب به رهبران بهائی ،ولی امر موجود باید ولی امر پس از خود را معرفی وتعیین کند. عباس افندی

ی الهی ولی امر از زمان حیات احبا›در الواح وصطططایا با صطططراحت براین امر تأکید ورزیده اسطططت که  -دومین رهبر بهائیان

( عقیم بودن یا مانع دیگری 14همان، ص‹.)خویش من هو بعده را تعیین نماید تا بعد از صططعودش اختلاف حاصططل نگردد

نیز نمی تواند باعث عدم تعیین ولی امر بعدی گردد، چه آنکه طبق دسطتور عباس افندی در الواح وصایا، اگر فرزند ذکور  

فت وجانشینی نبود باید غصن وفرد دیگری به عنوان محور وحدت، مانع از فروپاشی جامعة بهائیان ولی امر، شطایسطتة خلا  

 گردد.

نفر  27این نکته بسططی حائز اهمیت اسططت که براسططاس پیش بینی رهبران بهائی، سططلسططلة ولایت امر در جامعه بهائیان تا  

 ایسة مسلک بهائیت با ادیان آسمانی یهود، مسیحیتاسطتمرار می یابد. عباس افندی در تفسطیر مکاشفات  یوحنا ضمن مق  

...در هر دوره، اوصیا واصفیا دوازده نفر بودند: در › واسطلام، وادعای برتری مسلک بهائیت برادیان مزبور تصریح می کند: 

 حایام حضطرت یعقوب دوازده پسر بودند ودر ایام حضرت موسی دوازده نقیب رؤسای اسباط بودند ودر ایام حضرت مسی 

دوازده حواری بودند ودر ایام حضطرت محمد دوازده امام بودند،ولکن در این حضطور اعظم، بیسطت وچهار نفر هستند، دو    

 (71-70مفاوضات،عبدالبهاء، صص ‹.)برابر جمیع، زیرا عظمت این ظهور این چنین اقتضا نماید

ئیت برای ولی امر تعریف شطططده وبرهمین علی رغم نقش وجایگاه ممتاز واختیارات گسطططترده ای که در کلام رهبران بها

اساس بر ضرورت حضور واستمرار سلسله ولایت امر تأکید فراوان رفته و ولی امر موجود به تعیین وانتخاب ولی امر پس 

از خود مکلف شطده است، شوقی افندی به دستور اجداد وبزرگان خود توجهی نکرده ومطابق نظر بیت العدل ولی امر پس  

تخاب نکرده اسططت وبدین ترتیب، جامعة بهائیان را از واسطططه فیضططی که خود برای آنها قرار داده بود محروم از خود را ان

 ساخت.

عدم تعیین ولی امر بعدی توسط شوقی افندی ،نقض صریح منشور اداری؛دستورات ونصوص کارگزاران بهائی بوده وگواه 

 روشنی است بر آشفتگی در مسلک بهائیت .

شطوقی از تعیین ولی امر پس از خود، در واقع: غفلت از تعیین عضو ارشد وریاست دائمی سازمان بیت   بی توجهی  وغفلت

العطدل ،غفلت وبی توجهی نسطططبت به تعیین وانتخاب مرجع کل جامعه بهائیان، غفلت از تعیین سطططتون ورکن اول واعظم  

ه که بهائیت می گردد، غفلت از تعیین وجودی سطططازمان مدیریت بهائیان، غفلت از تعیین تکیه گاهی که مانع تزلزل جامع
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بهائیان به موجب وجود وحضور او کسب فیض می نمایند، غفلت از تعیین مقامی که از تصمیمات غلط بیت العدل جلوگیری 

 نموده وبه وسیله او عناصر خاطی در سازمان بیت العدل تنبیه ویا اخراج گردند، غفلت از تعیین تنها مرجع صالح دریافت و

 است.‹ توزیع حقوق الله بهائیان، غفلت از تعیین مقام مبین متون ونوشته های رهبران بهائی و...

 اینک:

اگر بپذیریم شطوقی افندی وصطیتی نداشته و ولی امر پس از خود را تعیین نکرده است؛ این پرسش به جد مطرح می شود   

ودر واقع به مهم ترین سند نظم اداری بهائیان) الواح  که چرا وچگونه شوقی به دستورات اکید پدر بزرگش )عباس افندی(

 وصایا( عمل نکرده است؟

اگر مرام میسطن ریمی امریکایی را بپذیریم که شطوقی افندی دارای وصطیت نامه بوده و به موجب وصیت نامه اش ،میسن    

سال است  05فعلی را که قریب ریمی به عنوان ولی امر روم بهائیان انتخاب شده، در این صورت وجود سازمان بیت العدل 

بطه تنهایی ، رهبری بهائیان جهان را به عهده دارد چگونه قابل توجیه اسطططت؟! وآیا در این فرض، مشطططروعیتی برای بیت  

 العدل کنونی قابل تصور می باشد؟!

الفت یکدیگر ومخ اگر بهائیان دو فرقه بشطططوند وهر یک بیت العدلی بنا کنند›بطا توجه به تأکید عباس افندی براینکه:  -4

( تکلیف بهائیان موجود چیست؟ اگر این سازمان، موجودیت 1/114بدایع الآثار ،محمود زرقانی، ‹)نمایند هر دو باطل است

ومشططروعیتش را از رهبران خود می گیرد، طبق دسططتور صططریح عبدالبهاء ،سططازمان بهائیت به دلیل انشططعابات واختلافات  

 ه ودر تاریکخانة بطلان سکنا گزیده است.موجود، مشروعیتش را از دست داد

آیا عدم اقدام شططوقی افندی به تعیین جانشططین خود ومعرفی ولی امر بعدی، گواه عدم اعتقاد وی به جایگاهی که خود  -7

 وسایر رهبران بهائی به گزاف برای ولی امر تعیین کرده اند، نیست؟!

ران بهائیت، تحریف و نوسازی پیاپی متون ونوشته های رهبران آیا وجود تناقضطات بیشطمار در بین گفتار وکردار رهب   -0

نظیر تغییرات وتحریفات آشکاری که در چاپهای مختلف کتاب نظر اجمالی در دیانت بهائی)نوشتة احمد یزدانی،  -1اولیه،)

صتی آن فرومبین آیات و... صططورت گرفته است وشرح نویسطنده ومبلغ مشطهور بهائی( بخشطهای مربوط به مقام ولی امر    

دیگر می طلبد.( انشططعابات متعدد در تمامی ادوارد بهائیت و ...، همه وهمه بیانگر این حقیقت نیسططت که اسططاسططا در بین   

 ‹کارگزاران وسیاستمداران طراز اول بهائیت، کوچک ترین نشانه ای از ایمان واعتقاد مشاهده نمی شودو...

به سطططخنان خود وبنیان گذاران مسطططلک بهائیت وقعی ننهاده، آیا  -ناولین ولی امر بهائیا-به راسطططتی اگر شطططوقی افندی

سططرسططپردگی ودلدادگی افراد بهائی به او ودیگر کارگزاران بهائیت، جز فروتن در باتلاق انحطاط وظلمت جهل وتعصططب ، 

 ومحروم ساختن خویش از معنویت ودرك حقیقت، وفاصله گرفتن از عقلانیت ،توجیه دیگری دارد؟!
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 هائیت؛نماي دور،نماي نزدیکبابیت وب
 آرش جهانگیريبه قلم : 

 رویداد عجیب وجنجال انگیز -1

میلادی آغاز شد( با رویدادهای تلخ وناگواری  روبه رو  14هجری)که اندکی پس از قرن  14کشور اسلامی ایران، در قرن 

هرج ومرج خونبار پس از صفویه ونادر،  بود. در ابتدای این قرن، همزمان با تأسطیس سلسلة قاجار، ایران) که در چند دهه 

توان پیشین خویش را تا حد زیادی درباخته بود( با تجاوز یک دولت قوی پنجه وسلطه جو)یعنی روس تزاری ( به مرزهای 

›  و‹گلسططتان › روبه رو شططد که در توالی حوادث، به تحمیل دو عهدنامه های اسططتعماری شططمالی خود) قفقاز وآذربایجان( 

 شهر از آبادترین شهرهای شمالی این سرزمین )قفقاز اسلامی( به روسیه ،انجامید. 14، والحاق ‹ ترکمنچاب

پس از آن، نوبت به تحریکات ودخالتهای غیر قانونی و فزایندة انگلستان در شرق کشورمان) هرات وافغانستان( رسید که 

مرحله نیز، در مواجهة سططیاسططی، نظامی ای که بر در ایمن سططاختن مرزهای شططرقی ایران، اخلال و کارشططکنی کند. در این 

سردخالتهای یاد شده بین ایران وانگلستان در شرق وجنوب کشورمان پیش آمد، استعمار فزونخواه بریتانیا) که سرزمین 

وسطیع هندوستان را با زور وتزویر به قلمرو خود افزوده وثروت عظیم ملی ونیروی گستردة انسانی آن دیار را در خدمت  

هداف استعماری خود به کار گرفته بود( هرات وافغانستان را از پیکر این سرزمین اسلامی جدا ساخت وسناریوی تجزیة ا

 ایران بزرگ را کامل تر ساخت.

شکستهای یاد شده وپیامدهای خفت بار آن، سرفصل تازه ای در تاریخ کشورمان گشود که مشخصة بارز آن،نفوذ ودخالت 

الب وسططلطه جوی شططمالی وجنوبی آن روز ایران)روس وانگلیس( در مقدرات این سططرزمین بود. روز افزون دوهمسططایة غ

والبته، این همه، غیر از مشططکلات ومعضطططلات گوناگونی بود که همسططایة دیگر ایران یعنی حکومت عثمانی،به شطططکلهای   

همچون: قرار داد  -1ورد...)گوناگون) به صطططرافت طبع یا به تحریک روس وانگلیس( برای ملت ودولت ایران پیش می آ

محرمطانطة دربطار عثمانی با دولت روس تزاری علیه ایران در بحبوحة تجاوز ارتش تزاری به شطططمال کشطططورمان در زمان    

ق، قتل عام فجیع  1204فتحعلی شطاه،کشطتار و غارت اهالی خرمشطهر توسطط علی رضطا پاشا )حاکم عثمانی در عراق( در      

ق، وتوطئة همان  1204قیم کربلا توسطططط نجیب پاشطططا) ایضطططا حاکم عثمانی در عراق( در  شطططیعیان ایرانی وغیر ایرانیِ م

دولت)به تحریک بریتانیا(جهت جداسازی بحرین ودیگر جزایر خلیج فارس از کشورمان! که شرح آنها خود دفتری قطور 

 می طلبد.( 

ورمان نیز با سطططیاهه ای بلند از فتنه ها در کنار تهاجم مسطططتقیم قوای اسطططتعمار خارجی به مرزهای ایران، در داخلة کشططط 

وآشوبهای خونین ونو به نو روبه رو هستیم که هر چند در فرجام با رنج بسیار، توسط حکومت مرکزی مهار وسرکوب می 

شطوند، اما آسطیبها و خسارتهای سنگین آنها به کشور وملت ایران،عملا ته ماندة رمق ایران اسلامی را)که در چنگال سلطه   
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بیگانه ،دسطططت و پا می زند( می سطططتاند وتوان دفاعی آن را در برابر تهاجمها وتحکمهای بیگانگان روبه تحلیل می  جویان

 برد...

فتنة تجزیه طلبانة حسطططن خان سطططالار در خراسطططان، آشطططوب آقاخان محلاتی در کرمان، و شطططورش شطططاهزادگان مدعی 

شت همان همسایگان سلطه جوی در تحریک وهدایت آنها سطلطنت)نظیر علی شطاه ظل السطلطان وامام قلی میرزا( که انگ   

ت به وانتقال سلطن‹ شاه مْرگی›جلوه گر اسطت،مهم ترین فتنه ها وآشوبهای خونباری هستند که به ویژه در مقطع حساسِ  

نوی عسلطان جدید قاجار،رخ می نماید ودر ابتدای سلطنت محمد شاه وناصرالدین شاه قاجار، سالها انرژی ونیروی مادی وم

 ایران را به خود اختصاص می دهد...

هجری، اما، درآغاز دهة ششم این قرن با حادثه ای شگفت  14درمیان حوادث بحران زا وخونبار داخلی کشورمان در قرن 

وازجهاتی بی سططابقه در تاریخ ایران روبه رو می شططویم که هر چند همچون حوادث یاد شططده، موجی از آشططوبهای خونین  

میلیون تومططان بططه پول آن روز( وارد  0/2د وخسطططارات هنگفتی بططه خزانططة کشطططور) بططه قول امیر کبیر: درکشطططور آفریطط

 ( اما از جهاتی با حوادث مزبور تفاوت اساسی داشت...411-1/410ساخت،)ر.ك: قرن بدیع،ترجمة نصرالله مودت، 

شهرت یافت(مدعی شد که ‹ باب›به سطالة شیرازی به نام میرزا علی محمد )که به زودی   20ق یک جوان  1215در سطال  

بابِ )علم( امامان شطیعه )ع( ،ونمایندة خاص آخرین آنها: حجت بن الحسطن عسطکری) عج(،است .دیری نگذشت که پارا    

کرد وبا آوردن کتابی ناتمام به نام بیان، اسطلام و قرآن را منسوخ  ‹ ربوبیت›وحتی ‹رسطالت  ›و ‹قائمیت ›فراتر نهاد وادعای 

ر حالی بود که وی،اولا در آثار اولیة خود)همچون کتابش موسوم به تفسیر سورة یوسف علیه السلام( کرارا شطمرد. واین د 

به نام ومشطخصطات دقیق حضطرت حجت بن الحسطن العسکری)قائم موعود شیعیان( تصریح کرده وحالا ادعا می کرد که     

را  -رانوبالتبع، ملت مسلمان ای -، نتوانسته بود آنانقائم موعود، کسی جز خود او نیست!ثالثا در بحث با عالمان ایران نیز

 خویش، متقاعد سازد،چه رسد به اثبات ادعاهایی چون قائمیت ورسالت تأسیس شریعت جدید!‹بابیت›حتی نسبت به 

تضطاد فاحش بین مشخصات باب با منجی موعود شیعیان، تلون وتناقض وی در ادعاهای خویش، وجود اغلاط ادبی وعلمیِ  

درآثار وی،عجز او از پاسططخگویی به سططؤالات علما، واقدامش به توبه وتکذیب مکرر ادعاهای خویش در شططیراز    بسططیار

 0به تفصططیل دربارة نکات ‹ علی محمد باب: توبه می کنم وهیچ ادعایی ندارم!›تاریخ معاصططر ایران: در مقالة  -1وتبریز؛)

علما)وبالتبع :ملت ایران( باز کرد ومانع گرایش تودة مردم به  گانة فوق سخن رفته است( نکاتی بود که مشت باب را برای

 وی گردید.

با روشدن دست میرزا علی محمد باب،لاجرم علما ودینداران) به عنوان مبارزه با عامل بدعت گذاران در دین وایجاد تفرقة 

باب را به بند کشططید ودور  در مسططلمین( به دفع وی همت گماشططتند و حکومت قاجار ،با فشططار ملت ورهبران مذهبی آن، 

 ازچشم مردم ،در گوشه ای از شمال غربی ایران) ماکو وبعدا چهریق( زندانی ساخت.
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آواره، مبلغ  -2به رغم این رویکرد منفی عمومی، جمعی از مردم ایران)که غالبا از دور صدایی می شنیدند( ،از سر اعتقاد،)

مبشر ظهور محمد › سد: مردم درابتدا فکر می کردند علی محمد باب ( می نوی74،ص1پیشین بهائی، در الکواکب الدریه)ج

وبرخی نیز به قصططد شططکار از آب گل آلود،به جوان شططیرازی گرویدند واطرافیانش این جا وآن جا به ‹( بن الحسططن اسططت

پیشوای  ‹گنماییبزر› اتباع وی جهت‹ افسطانه سراییِ ›تبلیغ وی پرداختند. دوری باب از دسطترس مردم نیز، زمینه را برای  

همان زمان،کسانی چون رضاقلی هدایت، مورخ دانشمند معاصر باب،معتقد بودند که حبس  -4خویش،مساعد می ساخت.)

او شطططده اسطططت. ر.ك: فهرس التواریخ،تصطططحیح ‹ مزید شططهرت و رغبت خلق نسطططبت به  ›باب در ماکو وچهریق ،موجب 

هنگامه بیکار نبود ودسططتهایی مشططکوك از درون حکومت   ( انگشططت خارجی هم در آن704عبدالحسططین نوایی و ...ص 

حمایت بودار منوچهر خان معتمدالدوله از باب در حالی بود که حاجی میرزا  -7همچون منوچهر خان معتمدالدوله گرجی)

( چنانکه دکتر عبدالحسطططین نوایی نیز به علت 1/44آقطاسطططی)صطططدراعظم وقت ایران( مخالف باب بود)الکواکب الدریه،  

 (125می داند) فتنة بابع ص ‹ شکستن علمای اصفهان› یت منوچهر خان از باب را حما

منوچهر خان معتمدالدوله )حاکم گرجی نژاد وارمنی تبار اصططفهان در زمان ‹مشططکوك وسططؤال برانگیز  ›برای رفتار کاملا 

 واقدام وی به چند ماه پذیرایی محمد شاه قاجار(به تمرد صریح از دستور دولت مرکزی مبنی براعزام سریع باب به تهران،

گرم ومخفیانه از باب در کاخ خود در اصطفهان، وفراهم سطاختن زمینة دیدار مخفیانة دستیاران نزدیک باب) دور از چشم   

مردم اصطططفهطان( وهمنین تحریطک وتشطططویق باب به پیگیری آمال بلند پروازانة خود، ر.ك: الف( منابع بابی وبهائی: نقطة   

( ،ش 1474)27به بعد؛ آهنگ بدیع سطططال  1/40؛ الکواکطب الدریه ؛ 141-144ططالع الانوار، صطططص ؛م 114الکطاف، ص  

ب( منابع غیر بابی وبهائی :مفتاح باب الابواب،میرزا مهدی خان زعیم الدوله، ترجمة حسطططن فرید  144-144،صطططص1و0

،بخش تعلیقات دکتر  به بعد، فتنة باب 2/141؛فلسطططفة نیکو ،حسطططن نیکو، 114-112و  151-44گلپطایگطانی ،صطططص   

؛ مذاهب ملل متمدنه:تاریخ سططید علی محمد معروف به باب،مسططیو نیکلا، ترجمة  121-114عبدالحسططین نوایی، صططص  

؛پای سخنان پدر، 2/740741؛شرح حال رجال ایران،مهدی بامداد، 752مترجم همایون فره وشی( ،ص ع.ف)علی محمد 

وری)تاریخ معاصر ایران: در مورد میرزا آقاخان نوری )از عوامل مهم (( ومیرزا آقاخان ن44و44محمد جعفر امامی، صص 

عزل و قتطل امیر کبیر ،وعنصطططر تحطت الحمایة انگلیس وبعدا روسطططیه( وروابط مرموز وی با بابیان ر.ك: بخش مربوط به   

پنهان ‹تبانی› آن ، در رفع عائله، یا بدتر از‹ تعلل›دوسطتان ودشطمنان سطیاسی حسینعلی بهاء در همین مجموعة حاضر( )با    

 وآشکار با بابیان( مادة فتنه را غلیظ می خواستند.

 مسلمین، ایران را تسخیر كند!‹ قتل عامِ›آیینی كه می خواست با 

اینک، پس از آشططکار شططدن عجز باب از پاسططخگویی به سططؤالات علما،واقدام وی به تکذیب مکرر مدعیات خویش در پی 

حدودش با تودة عظیم ملت مسلمان ایران که ازعلما رهنمود می گرفت، شکافی افتاده بود برخی تنبیه ها،میان او ویاران م
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که روز به روز بزرگ تر و چالش انگیز تر می شطططد، خصطططوصطططا آنکه باب، در کتاب بیان، اتباع خویش را به برخورد تند  

نی کرده بود که به کتاب بیان ایمان وخشطونت آمیز با مخالفان، یعنی مسطلمانان، فراخوانده و حکم به مصطادرة اموال کسا   

( ونیز گفته بود: 104ص ‹فی بیان حکم اخذ اموال الذین لا یدینون بالبیان› ندارند.) بیان فارسططی،باب پنجم از واحد پنجم،

خداوند برهر پادشططاهی که به آیین بیان معتقد اسططت واجب سططاخته اسططت که یک نفر غیر مؤمن به این آیین] یعنی غیر ›

از واحد  11)همان، باب ‹. ا بر سططرزمینش باقی نگذارد واین امر را برهمة پیروان به باب نیز واجب سططاخته اسططت  بابی[ ر

تمام مشرکین را بکشید و زمین را از ایشان پاك › ( چنانکه در تفسیر سورة یوسف )ع( نیز فرمان داده بود:212هفتم، ص 

ر او فرود نمی آوردند مصداق بارز این فرمان بودند! حتی اگر در دین ، که قاعدتا مسطلمانانی که سر تسلیم در براب ‹نمایید

اسطلام، کفار)اهل کتاب( بین قبول اسطلام وپرداخت جزیه، مخیَر می شطدند ودر صورت پرداخت جزیه، جان ومالشان )در    

اید یکسره ومخالفین ب پرتو حکومت اسلامی( محفوظ می ماند، به فرمان باب،جزیه نیز از مخالفان آیین او پذیرفته نمی شد

 از صفحة جهان، معدوم می شدند!

باب در کتاب مبسطوط ومشهورش، قَیوم الاسماء موسوم به احسن القصص یا تفسیر سورة یوسف)ع( چند به اصطلاح سورة  

تار شططقرآن را به لزوم قتال ومحاربة پیروانش با مخالفان اختصططاص داده واتباع خویش را با نهایت تصططمیم وعزم، امر به ک

 نامیده، آورده بود:‹ قتال›که آن را سورة  ، 41دیگران )بخوانید : مسلمانان وشیعیان(کرده بود. در سورة 

ان الله قد کتب علیکم القتال فی سبیل هذا الذکر الاعظم بالحق علی الامر وقدکان الامر فی ام الکتاب عظیما... یا قره العین، 

 فان الله قد ضمن لهم الجنه.حرض المؤمنین علی القتال بین ایدینا 

به حق و روی  –مقصود، خود علی محمد باب است -همانا خداوند واجب کرده است بر شما جنگیدن در راه این ذکر اعظم

امر، واین امر، در کتاب، بزرگ اسطططت. ای نور چشطططم من،مؤمنان )به من( را بر قتال در برابر ما تحریض کن، که خداوند 

 ن کرده است.بهشت را برایشان تضمی

 :44ودر سورة 

 اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم الا عند المسجد الحرام وحرم ائمتکم الحق.

آن زمان، باب هنوز  -1مشرکین را هر جا که یافتید بکشید، جز در دو جا: نزد مسجد الحرام و حرم امامان بر حق خویش.)

 ز پیشوایان برحق، ائمة شیعه علیهم السلام است.(خود را پایبند به اسلام وتشیع نشان می داد، ولذا مقصود ا

 :152ودر سورة 

در کتاب قیوم الاسماء را ،قره العین مشهور )زرین تاج قزوین( پنداشته ‹ قره العین›یا قره العین)برخی، مراد باب از تعبیر

لله قد اخزن لیومک رجالا کالجبال اند که ظاهرا تصطوری اشطتباه است.( اذا جاءالامر من عندی فادعوا الناس الی القتال فان ا  

 فی القوه.
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ای نور چشطم من، زمانی که از جانب من فرمان قتال صطادر شد مردم را به جنگ فراخوان) وبدان که( خداوند برای دوران   

 تو مردانی را که در نیرو) ی جنگیدن (همچون کوهها قویند ذخیره کرده است.

 :44ودر سورة 

ن علی القتال، ان یکن منک عشطططر رجال صطططابرون یغلبوا باذن الله اَلفَا... یا معشطططر المؤمنین  یا ایها الحبیب،حرض المؤمنی

 فاسخروا البلاد واهلها لدین الله الخالص ولا تقبلوا من الکفار جزیه.

 اای حبیب من،مؤمنان را بر قتال تحریض کن، چنانچه از شطططما ده تن مرد شطططکیبا گام به میدان قتال بگذارند، به اذن خد

برهزار تن غلبه خواهد کرد...ای گروه مؤمنان، برای خاطر دین خالص خدا] یعنی آیین باب[، شطططهرها وسطططاکمان آنها را 

ساخ تفسیر سورة یوسف، استن–تسخیر کنید و)تحت قدرت خود درآورید( واز کفار،جزیه نپذیرید.) ر.ك: احسن القصص 

ص،  710ق، به خط محمد علی بن ملا عبدالله،مجموعا  1211ل سطید جواد بافقی کاتب، مکتبة رضطویه، از روی نسطخة سا   

 (152-41سوره های 

 

باب در آثار دیگرش، از جمله کتاب بیان، نیز مجموعا همین اسطططتراتژی خشطططونت بار را تعقیب می کرد،که از جملة آنها 

وانید:افراد مسطططلمان( از ( مبنی بر لزوم اخراج افراد غیر بطابی)بخ 1از واحطد   7حکم صطططریح وی در بیطان فطارسطططی)بطاب    

ونیز ر.ك: گنجینة حدود واحکام،عبدالحمید اشراق  144مازندران،فارس،آذربایجان و عراق عرب است.) بیان فارسی، ص 

 ( 244خاوری، ص 

باب پیروان خویش را به محو کتب رایج در حوزه های اسدالله مازندرانی،مبلغ ونویسندة مشهور بهائی،تصریح می کند که:

نی شطیعه) در رشطته های منطق، فقه، اصطول و ...( فرمان داده، ودر پاسطخ به سطؤال بعضطی از اصحابش ،گفته بود:       علوم دی

برخدا توکل کن وهمة کتابها را نابود سطاز و نیز گفته بود: هر که آیات ما را تصطدیق کند براو فرض است که به محو همة   

کلها وخذ عطاء ذکر اسم ربک وقال ع]علیه السلام[ ولکل من صدق  اتکل علی الله وامح الکتب› کتب شیعیان همت گمارد: 

( به نوشتة همین 4/200)ظهورالحق، ‹. بایاتنا فرض ان یمحو کل ما کتب القوم الا بعضا من آیات البیان من قبل حکم البدع

 ای علوم دینیه در رشتهحکم منع از ممارسطت علوم رسمیة معمولة آن ایام]یعنی کتب درسیِ رایج در حوزه ه › مبلغ بهائی:

های گوناگون [ ومحو کتبی که ... به نام علوم حِکمیه متداول بین الانام بود ونیز محو کتب عقاید واحکام جهلیه... که به نام 

فقه اجتهادی واصططول الفقه وکلام... مشططهور شططده... ونیز محو کتب مطوله مباحث لفظیة فرعیة لغت العرب وهم مسططائل    

وامثالها در بیانات وآثار حضرت باب اعظم از آغاز ظهور... ثابت ودرخشان، و بابیه به آن عقیدة مشهور  ومصطلحة منطقیه

ونمایان بودند وبالاخره در کتاب مستطاب بیان، قانونی در این خصوص تنظیم فرمودند تا کتب وفیرة ] مذکورة معروفه به 

 (200برود.) همان، ص ‹ نام علم ودین...از میان
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نی، همچنین، رسططالة سططؤال وجواب میان یکی از علمای شططیخیة تبریز بامیرزا محمد علی انیس) هم بند وهم مرگ مازندرا

احکام عجیبة غیر قابل عمل در ] کتاب [ بیان، چنین می نویسد : باب در ›باب در تبریز (را نقل می کند که به عنوان یکی از 

کرده وحق مالکیت مال را از غیر بیانی سلب نمودوازدواج با غیر بابی  مجالسطت و معاشرت با غیر بیانی را نهی ›این کتاب 

غیر بیانی سططلب نموده ،تدرس را حرام سططاخته وحق سططکونت در ... فارس، عراق، آذربایجان، خراسططان ]و[ مازندران را از 

وا را بر مرضططی ناروا وتعلم همة علوم، غیر کتب بیانیه خصططوصططا منطق وکلام را منع کرده وحکم محو کتب داده وشططُرب د

داده است ‹ خوانده واعجب این اسطت که خود در موارد سطختی از ادعا تبری جسته اوراقی در تبری وانکار به دست مردم  

وانیس در پاسطخ،به جای رد این نسبتها ،تلویحا آنها را پذیرفته ودر مقام توجیه واثبات  صحت این دستورات بر می آید.)  

 ( 44-40ر.ك: همان، صص 

 شعر میرزا نعیم، شاعر طراز اول بهائی و مقرب درگاه عباس افندی، نیز مشهور است که می گوید:

 محوِ کل  کتب،  حدیث  وقدیم   بر تو فرض است  جز کتاب بیان 

 کرد  باید   برون   ز پنج   اقلیم   آن  که   خارج   بود  زدین  بیان 

 (1/441جناب نعیم، عبدالحمید اشراق خاوری، 

در یوم ظهور حضططرت اعلی]= باب[ منطق بیان،ضططرب اعناق وحْرقِ کتب واوراق  › به قول عباس افندی، پیشططوای بهائیت:

 ‹وهْدم بِقاع وقتل عام الامْن آمن وصدْق بود...

م ایعنی، در زمان ظهور باب،محتوای کتاب بیان وی، دستور به زدن گردنها و سوزاندن کتابها واوراق وانهدام مراکز وقتل ه

مردم بود وتنها کسطانی مشطمول این حکم نمی شطدند که به باب ایمان آورده وآیین وی را تصدیق کنند...) ر.ك: مکاتیب    

.در اینجا بد نیست به نکتة طنز 244-242ونیز: گنجینة حدود واحکام، عبدالحمید اشراق خاوری، صص  2/211عبدالبها، 

ب بر ضططد ملت ودولت ایران، جالب اسططت که شططوقی افندی)پیشططوای  آمیزی اشططاره کنیم. به رغم احکام خشططونت بار با

یعنی ‹قوة قدسیة الهیه، حامل فیوضات عظیمة رحمانیه و تأییدات غیبیة ربانیه‹بهائیان(ادعا می کند که: در قرن اول بهائی...

ی صططلح و اصططلاح من فی در مدینه طیبة شططیراز متولد گردید واهل عالم را به ندای جانفزا›میرزا علی محمد باب شططیرازی 

 ‹!الامکان مخاطب ساخت...

(خوشططمزه تر از او،عباس افندی اسططت که صططراحتا منطوق بیان را قتل افراد   7/204)قرن بدیع،ترجمة نصططرالله مودت، 

وسططوزاندن کتابها وهدم خانه های مخالفان باب می داند، اما در یکی از اظهارات خود مدعی می شططود که: علی محمد باب  

ومال واهل و عیال، کل را فدا ونثار نمودند... به جهت آنکه جان ›و ... بسیاری از اتباعش به قتل رسیدند و‹ را فدا نمودجان ›

! )نظر اجمالی ‹عالم انسانی نورانی گردد ونزاع و جدال بکلی از بیخ و بنیاد برافتد وملکوت صلح بر عموم بشر استیلا یابد...

 25ر سخنرانیهای خود در امریکا، ادعا می کند که: کشتگان بابیه)آمار مقتولان بابیه را از ( نیز د112در دیانت بهائی، ص 
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هزار تن برآورد می کنطد، ومی دانیم کطه اکثریطت قطاطع آنان در شطططورشطططهای مسطططلحانة زمان امیر کبیروترور نافرجام      

جان ‹خصوصِ اخوت ویگانگی عالم انسانی به جهت رفع...تعصبات ]دینی و وطنی و ...[ و›ناصطرالدین شطاه به قتل رسیدند(   

 (1/470باخته اند!) بدایع الآثار،محمود زرقانی، 

اعمال خشونت بار و وحشیانة بابیان شورشگر)نظیر شکنجه دادن وحتی سوزاندن مخالفان( به ویژه در آشوب زنجان ،ثبت 

؛تاریخ ایران،ترجمة 1414مازندرانی، صتواریخ اسططت )ر.ك: تاریخ ایران دورة قاجاریه، گرنت واتسططون، ترجمة ع وحید 

و...(معلوم می شود شمشیرهای  04-01؛انشطعاب در بهائیت...، اسماعیل رائین، صص 2/740سطید محمد تقی فخر داعی،  

اخوت ›آخته و خونریز بابیان شورشگر در قلعة شیخ طبرسی و زنجان و نیریز بر ضد دولت وملت ایران، می خواسته بنیان 

 را تحکیم بخشد! ‹ انسانی و یگانگی عالم 

را ‹ هالفت میان امم مختلف›جالب اسطت که عباس افندی به دنبال سطخنان فوق الذکر می افزاید: دیگران، تنها شعار صلح و  

سر می دهند اما ما عمل می کنیم! عبارت عباس افندی را برای تأمل وتفنن!ذیلا می آوریم: امتیاز حسینعلی بهاء آن بود که 

ر تعصبی نجات داد. تعصبات است که عالم را خراب کرده،هر عداوت و نزاعی وهر کدورت وابتلایی که در عالم ما را از ه›

واقع شطده یا ازتعصطب دینی بوده یا از تعصب وطنی یا از تعصب جنسی یا تعصب سیاسی. تعصب مذموم ومضر است، هر   

سانی نجات یابد. ما برای این مقصد عزیز می کوشیم. نوع باشطد .وقتی که این تعصطبات از عالم دور شود آن وقت عالم ان  

بیست هزار نفر را فدای این امر عظیم نمودیم که در نهایت مظلومیت به جهت رفع این تعصبات وخصوص اخوت ویگانگی 

ده حعالم انسطانی شهید شدند. این است عمل وجانفشانی ما که امم مختلفه را الفت داده واحزاب متنوعه را در ظل کلمة وا 

 ر.ك: بدایع الآثار،همان(‹! در آورده ولی سائرین فقط حرفی می زنند...

الواح غلاظ وشطدادی که رهبر بابیان ،دمادم بر ضد علمای دین )مسیو نیکلا )منشی سفارت فرانسه در ایران عهد ناصری(  

ب را نقل می کند که درآن، خطاب به در کتاب جانبدارانه ای که راجع به باب وزندگی و آثار او نوشطططته ،نامه ای بلند از با

حه کسانی که یک صف› یکی از مریدان  ومبلغان خود در مشهد )که با مخالفت مردم مسلمان مشهد روبرو بوده(می نویسد:

از کتاب مرا بخوانند واین آثار الوهیت را کذب پندارند مسطلما در نظر خداوند واهل حق مانند حیوانانند وحیف است کلمة  

ز برآنها اطلاق شططود. اینها خرند وشططاید گمراه ترند، چه خر نیز هفتاد مرتبه در روز خدا را تسططبیح می کند. پس حیوان نی

دور شو از این نفوس حیوانیه. .. اگر من بر مسند تأمین  وعزت ، جلوس می کردم می دیدی که چگونه علماء از مقابل من 

)مذاهب ملل متمدنه :تاریخ سطططید علی محمد ‹ ر فرار می کنند...فرار می کردنطد، مانند خرهای متوحش که از جلوی شطططی 

که  -(. بابت نقل کلمات توهین آمیز فوق04و  01-00معروف به باب، مسططیو نیکلا، ترجمة علی محمد فره وشططی،صططص 

از سطططاحت علمای اسطططلام پوزش می طلبیم.(  ونیز رجال حکومت همچون حاجی میرزا آقاسطططی -ضطططرورتا انجام می گیرد

اعظم وقت) که اتفاقا متهم به مماشططات با باب وبابیان بود(صططادر می کرد وآنها را کافر ومشططرك به خداوند ومظهر  صططدر
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ابلیس می خواند،)باب پس از مراجعت از مجلس گفت وگو با علمای تبریز به زندان چهریق، بلافاصطططله رد لوح قهریه ای 

ابها الکافر بالله المشرك بآیاته والمعرض عن جنابه والمستکبر  ›که خطاب به حاجی میرزا آقاسی صادر کرد، چنین نوشت:

؛حضطططرت نقطة اولی...، محمد علی 150-1/155)ر.ك: الکواکب الدریه، ‹! علی بابه... اما تعلم ما فعلت یا مظهر الابلیس...

 پیدا است که این( بر آتش خصومت بابیان با مسلمانان نفت می پاشید، و244،مطالع الانوار، ص 451-457فیضطی، صص  

گونه احکام تند و خشطططونت بار ،با توجه به مقاومت ملت و دولت در برابر آیین باب، چه طوفانی از خشطططم و کینه در قلب 

خشطم وکینه وآشوبی که ،پیش وبیش از هر   -بابیان برپا می کرد وچه درگیری وآشطوب خونینی را درکشطوردامن می زد  

 .می بود‹ علما ودینداران›کس، متوجه 

کینة بابیان نسطبت به دولت ومردم ایران را از این سطخن یحیی صطبح ازل )وصی منصوص باب، ورهبر بابیها پس از مرگ    

سطفیانی ]مراد،حاج محمد کریم خان کرمانی، رهبر شیخیان کرمان ورقیب سرسخت  › وی( می توان دریافت که می گوید:

دین شاه[وتقی ]امیر کبیر،و[ آقاسی ]حاج میرزا آقاسی[همه به پیش از این طاغی شطده اسطت ومانند او خنزیر]ناصطرال   باب[

 (241مفتاح باب الابواب،میرزا مهدی خان زعیم الدوله، ترجمة حسن فرید گلپایگانی، ص ‹.)خداوند کافر شدند

لغان ان ومبکه از سر‹ ) قره العین›اسدالله مازندرانی) مورخ ومبلغ مشهور بهائی( در شرح حال زرین تاج قزوینی مشهور به 

ید )در مورد تأیطراز اول وپیشطگام در جنبش بابیه، ونور چشطم میرزا علی محمد باب وبهاء وعبدالبهاء محسوب می شود(   

-14740-4شططدید قره العین توسططط باب، بهاءع عباس افندی وشططوقی، ر.ك: طاهره قره العین ،حسططام نقبایی، صططص    

؛تذکره 47- 42؛مقالة شخصی سیاح... عباس افندی، صص471و 441؛حضرت طاهره، نصرت الله محمد حسینی ،ص 140

به بعد.( با  244؛مطالع الانوار، ص  241؛عهد اعلی، ابوالقاسططم افنان، ص 4/414به بعد؛ظهورالحق ، 247الوفا از همو، ص 

د شاهرو اشطاره به حوادث دوران اجتماع جنجال انگیز بابیان در دشطت بْدْشطت )بدشت ناحیه ای سرسبز و خرم در حوالی   

ق درآنجا اردو زدند و قره العین، روزی بی حجاب وکاملا آرایش کرده در جمع آنان ظاهر  1217است که بابیان در سال 

شطد واعلام کرد که دوران اسلام به پایان رسیده واحکام ومقررات آن لغو شده است! وحسینعلی بهاء نیز با خواندن آیات  

ری کرد. راجع به این ماجرا در سطور آینده سخن خواهیم گفت.(  می نویسد: قره مربوط به قیامت، از نظریات وی طرفدا

 العین،

...در یومی از آن ایام، بی پرده ونقاب، سطططوار براسطططب، از باغ مسطططکونه اش بیرون راند ودر آن حال کلیجة ترمه، که ...]  

وانده سططیف)توسططن، اسططب تندرو، حسططینعلی بهاء[ برایش فرسططتادند،در بر داشططت و شططمشططیر برهنه در دسططت، توسططن د

سطیف:شطمشطیر.( را گردانده ،گفت اَینْ سعیدِ العلماء و اَتباعِه )یعنی، کجایند سعید العلماء ]عالم بزرگ مازندران ،که مانع    

ترکتازیهای بابیه درآن سططامان بود[ وپیروان او؟ ( واحباب حاضططرین یکصططدا جواب گفتند: کُلُهم ماتوا.) یعنی، همه شططان  

]=باید بمیرند[. باز گفت: اَینْ شطقی الاشطقیاء واَشطیاعِه،)یعنیع کجاسطت شقی ترین اشقیاء و اتباع او؟ ( وآنان جواب     مًردند
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دادند: کلهم فاتوا.) یعنی،همگی فوت کردند]یعنی مردنی اند وباید بمیرند![ مازندرانی، در ادامة مطلب ،داستانی را از زبان 

روزی سطید یحیی دارابی )از سران بابیه که آشوب بابیان در نیریز را به راه افکنده  عباس افندی نقل می کند که طبق آن، 

وبه قتل رسید( در خانة بهاء،برای جمعی از بابیان پیرامون اثبات بابیت داد سخن می داد، که ناگهان قره العین با بانگ بلند 

 کار خونین با مخالفان باب بپرداز.ر.ك: ظهورالحق ،سخنی به وی گفت که مفاد آن این بود که: حرف را کنار بگذارد وبه پی

4/420-421 ) 

 

مسیو نیکلا) عضو سفارت فرانسه در عهد ناصری( در شرحی که از زبان برادرزادة محمودخان کلانتر) زندانبان قره العین 

ر د که حدی برآن متصوبابیها به قدری ترس و وحشت در توده تولید کرده بودن›در تهران( آورده، از قول وی می نویسد: 

.منابع 741مذاهب ملل متمدنه؛تاریخ سطید علی محمد معروف به باب،مسطیو نیکلا، ترجمة علی محمد فره وشی،ص   ‹)نبود

 ( 421بهائی نیز این مطلب را از قول نیکلا نقل کرده اند. برای نمونه ر.ك: حضرت طاهره ،نصرت الله محمد حسینی، ص 

چون به تاریخ دورة باب نگریم جز حملات :› ... بلغ مسططتبصطر بهائی ،نیز اعتراف می کند  عبدالحسطین آواره، نویسطنده وم  

.همدستی آشکار تشکیلات جهانی بهائیت 1/054)الکواکب الدریه، ‹ قاسطیانة ]سنگدلانة [ بابیها امری مشاهده نمی کنیم... 

 ی محسوس از همان قساوتها است( دولتهای کنونی جهان،امریکا واسرائیل ، جلوه ا‹قسی ترین ›در عصر ما با 

 با مخالفین‹( حجت ›خشططونت وشططدت عملی که بابیان) هنگام شططورش در زنجان به رهبری محمد علی زنجانی ملقب به   

خویش داشطتند، در آثار نویسطندگان بی طرف) و حتی تا حدودی متمایل ویا دسطت کم دلسوز نسبت به بابیه( نیز بازتاب    

 یافته است.

عضطور سفارت انگلیس در تهران به روزگار امیر کبیر، در تاریخ خویش پس از شرحی پیرامون مقاومت   گرنت واتسطون؛ 

پیشطنهاد تسطلیم را که فرماندة ایرانی پیغام فرستاده بود با   ›شطدید بابیان زنجان در برابر قشطون دولتی می نویسطد : آنها    

اطت بین دو طرف جلو آمده بود درجا کشتند و امان پوزخند پاسخ دادند وشخص خوش نیت وشتابزده ای را که برای وس

از وقتی که ایرانیها به دسطت بابیها اسطیر می گشتند وگفته اند که مانند حیوان نسبت به آنها رفتار وآنها را با یک دست از   

( سططِر 414تاریخ ایران دورة قاجار، گرنت واتسططون، ترجمة ع.وحید مازندرانی، ص ‹.)تیر چوبی آویزان وکباب می کردند

انیان آنها به متابعت از خوارج، تمام زند› پِرسی سایکس نیز در تاریخ ایران، با اشاره به شورش بابیان در زنجان می نویسد:

 ( 2/740تاریخ ایران، ترجمة سید محمد تقی فخر داعی، -7‹!)را آن قدر شکنجه می دادند که می مردند

)از داخل اردوی نظامی دولت ایران در  1405اوت  45که در تاریخ  کیطت ادوارد ابوت، مطأمور انگلیسطططی ،در گزارشطططی  

زنجان( به انگلیس ارسططال می دارد، با اشططاره به درگیریهای شططدید میان قشططون دولتی) به رهبری محمد خان بیگلربیگی( 

... وچنان  جنگند با روحیه ای بسیار قوی و رویه ای سرسخت ولجوجانه می›وبابیان شورشگر در آن شهر،می نویسد: بابیها
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خوب نشانه روی می کنند که تاکنون بسیاری از افراد قوای دولتی را از پای در می آورده اند... به محض آنکه افراد قشود 

در معرض دید دشططمن واقع می شططوند هدف اصططابت تیر آنان قرار می گیرند...امروز تأکید شططد که آنها ] =بابیها [ فرد    

میانجی گری داشته فورا به قتل رسانده وسایر مردم واژگون بختی را که به دستشان افتاده بدبختی را که قصطد وسطاطت و  

اند به خاك هلاکت نشانده اند. بابیان در این مورد به انواع فجایع و وحشیگری دست زده و حتی عده ای را مثل اسب نعل 

 ‹.نده زنده درآتش افکنده اندکرده اند وعده ای دیگر را از یک دست و یک پا آویزان کرده وبرخی را ز

ملا محمد علی که سردستة این مدافعین متعصب است ،آنها را به نوید آن که اگر در جنگ شهید شوند، › به  نوشطتة ابوت: 

روحشططان جاوید خواهد ماند ترغیب می کند که با قوای دولتی بجنگند تا آنتجا که شططربت شططهادت بنوشططند ودر زمزمة   

یا پیروز شوند وبراسب مراد سوار گردند، وقلمرو خود را از شرق تا غرب گسترش دهند... علاوه مقدسطین قرار گیرند و  

براینها به آنها اطمینان می دهد که دولت روس در این جنگ یارومددکار آنها است، واز هیچ گونه کمکی در این راه دریغ 

در کمال ایمان وغیرت از او پشتیبانی می کنند، با  نخواهند ورزید. مع هذا تصطور می رود که هر چند بسطیاری از پیروانش  

همة اینها بسطیاری دیگر نیز در صطورتی که راه فرار داشطته باشند وبتوانند خودشان را از معرکه کنار بکشند و جانشان را    

 رمن تصور می کنم که بیگلنجات دهند، در اولین فرصطت به وی پشطت خواهند کرد وراه سطلامت را پیش خواهند گرفت.   

بیگی تاکنون بسطیار خوب از عهدة انجام وظایف محوله برآمده اسطت،زیرا مشططاهده می کنم که قبل از او هیچ کاری انجام   

نمی گرفته وبین افراد قشون نارضایی واکره حکمفرما بوده وجز توبیخ چیزی وجود نداشته است، در صورتی که در همین 

 تفاوت کرده است. ظلم وستمی که گزارش می دهند توسط بیگلربیگی چهارده روزی که از ورود وی می گذرد، وضع کاملا

 (04-01اسماعیل رائین، صص ‹ انشعاب در بهائیت...‹.)مًجاز شناخته شده بی اساس به نظر می رسد وحقیقت ندارد

شاهده ز متأیید گزارشطهای فوق از خشطونت وحشطیانة بابیان زنجان را در گزارش دالگوروکی ) سفیر روسیه در ایران( نی   

بابیها هنوز هم با شططدت سططابق مشططغول نبرد می ›خاطر نشططان می سططازد: 1405اکتبر  21می کنیم، آنجاکه در نامة مورخ 

باشند وطبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده)از زنجان( سرتیر فرخ خان که از کرمانشاه مأموریت پیدا کرده بود به زنجان 

ی...، مرتضی ر.ك: شیخیگری،بابیگر‹.)ده واین فاناتیکها او را آتش زده سوزانده اندنزد بیگلربیگی برود، گرفتار بابیها شط 

 ( 144مدرسی چهاردهی ،ص 

شطرح بیشطتر رفتار بابیان زنجان با مخالفان خود را، می توان در کتاب لسطان الصطدق، نوشتة آیت الله سید محمد سِردانی     

محمد جعفر  -4ارسطا ومتنفذ زنجان در زمان شطورش یاد شده،)  ق(، فقیه پ 1214زنجانی) معروف به سطید مجتهد،متوفی  

یاد می کند که در تحصططیل علوم ‹ سططیدی جلیل وفاضططلی نبیل›خورموجیعمورخ حقیقت نگار عهد ناصططری، از وی باعنوان 

م، جر.ك: تاریخ قاجار: حقایق الاخبار ناصطری، به کوشطش حسین خدیو   ‹. دینیه ومعارف، حقیقتا سطاعی و اجتهاد می نمود 

.دربارة شطخصطیت وخاندان سطید مجتهد به تفصیل در دو اثر زیر بحث شده است: سلطنت علم ودولت    120-127صطص  
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فقر؛ سطیری در زندگانی، افکار و مجاهدات حجه الاسطلام ملا قربانعلی زنجانی...،دکتر علی ابوالحسنی)منذر( ،ج اول،بخش   

ت،از همو ،بخش مربوط به نقد خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی(خواند توثیق روات؛ شیخ ابراهیم زنجانی،زمان، زندگی ،خاطرا

 ، در بحبوحة جنگ بابیان با قوای دولتی ونیروهای مردمی مسلمان شهر ،نوشته است:1211که در سال 

 ن...وباید دانسطت اعظم جهاد، جهاد گروهی است که اظهار اسلام وایمان کنند و انعقاد نطفه و تولدشان از مسلمین ومؤمنی 

لتحیه علیه آلاف ا–باشطد وبعد خارج از اسطلام وایمان شطوند؛ معقتد به دین دیگر،غیر از دین سطید المرسلیم خاتم الانبیاء     

و] از دسططت ایشططان [ خوف بر بیضططة اسططلام باشططد؛  ش وند ؛ازدحام واِشططهارسططلاح نمایند]یعنی ،شططمشططیرکشططند[  -والثناء

ایشططان نمایند. در این صططورت بر اهل اسططلام وایمان به امر فقها، که قائم  وعلاوه،ارادة قتل نفوس اهل دین حق واخذ اموال

علیه السلام اند] واجب است که با این گونه کسان[ جهاد وقتال نمایند. مثل جماعت بابیه که در -مقام ونایب عام امام عصطر 

ایمان واخذ اموال ایشان، در اطفای بلدة زنجان عجب مجمع وکثرت دارند. با اشهار سلاح وایعاد و تخویف]=ترساندن[ اهل 

اند  می کوشند ]و مدعی –علیهم السلام  -وابطال مذهب حنیف ائمة اثنی عشر-صلی الله علیه وآله -دین منیف جناب خاتم

[که ...دین ومذهب وکتاب،همه ،منسوخ است به دین وکتاب سید علی محمد شیرازی، واعتقاد وعمل به کتاب جعلی و دین 

 د.اختراعی نمای

نفر از این  455نفر از جوانان اهل ایمان شهید وکشته شده اند و 44مدت دو ماه است با ایشان جهاد وقتال داریم. به قدر 

کَفَرة ضطالة مضطله کشطته شطده .الآن در آخر شهر شعبان المعظم مشغول جهادیم، تا خداوند قادر... به حرمت محمد وآل     

 محمد نصرت وامداد فرماید...

،با این پیش پرده به بحث دربارة ملا محمد علی زنجانی ) حجت ( پرداخته ورفتار خشططونت بار وی را به نقد سططید مجتهد 

 می کشد:

ملا محمد علی زنجانی، دو سطال قبل از غلَو بْیَن ] آشکار[  داشت. بعد از مقالت باب، تصدیق وی کرده خود را حجت وامام  

عام گفت: امروز آیه و وحی به من رسید] ![ واین،دلیل ادعای نبوتش شده، وبا  از جانب او دانسطته ودر این سه روز، در ملأ 

علیه السلام ظهور و بروز یافته. ] -وجود این احوال، در این ایام،شطدت عداوتش به حضطرت مرتضی علی واولاد طاهرینش  

وجهاد دسططتگیر شططده بودند، در   بدین گونه که چند روز پیش[ محبوسططینِ... آن ملعون،که از اهل ایمانند ] و [ وقت قتال

حبس از راه ضطیق وشطدت عقوبت، غلات دو نفر مؤمن را به حکم کافر سطفاك ] محمد علی زنجانی [ در حضور محبوسین    

کشته بودند وهمة اعضای ایشان را قطعه قطعه کرده بودند وچند روز مانده بود وعفونت برداشته ] بود،در نتیجه محبوسین 

و را به فرق ت 'یا الله  'بودند استغاثه در دادگاه خالق رحمان... نمایند، به طور ...] آشکار و بلند [ فریاد مسلمان[ بنا گذاشته 

قسم می دهیم ما را از این تنبیه وعقوبت خلاصی ده -شطکافتة حضرت امیرالمؤمنین وبه شهادت امام حسین علیهما السلام 

 که رضا به مرگ داده ایم.] سرداده بودند.[
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بدتر از دجال وابلیس... از درون خانه بیرون می آید ] و [ به دهلیز خانه می رسطد، مًشطرف بر محبوسطین؛ اولا سب    ملعون 

ودشنام به دین ومذهب... هر دو می کند، بعد می گوید: ای اهل ارتداد که دین حق را قبول نکردید ودر دین باطل ماندید، 

ن علی علیه السلام در وقت امامت حجت بودند، شفاعت می کردند؛ حجت ندانسطته اید بدانید، علی علیه السطلام وحسین ب  

ایشطان تمام شطد ومنسطوخ، باید در وقت تشطفع ،حجج امروز را که میرزا علی محمد ومن باشططم شفعای خود سازید. چون     

یچارگان را به ب اعتقاد به حجیت علی و حسطین بن مرتضطی علی علیه السلام امروز ندارید باید شما را تنبیه وسیاست کنم.  

 چوب بسته که بعد از این از این غلطها نکنید ] ! [ .

حاج ابراهیم خان صططراف را به چوب بسططته بود و]او[ آه وفریاد می کشططید: آقا،من زیارت یازده امام را ودر مجلس دیگر، 

ماضیه -شیاطین جِنیه واِنسیهکرده ام به حرمت ایشان مرا مضروب نساز. کفر وغلطی که کفر بین بوده وتا به حال احدی از 

ه حکایت کفر، کفر نیست ولی قلم یارای] آن[ ندارد ک-جرئت این غلط وکفر را ندارند که گفته باشطند ویا بگویند  -و آتیه

تحریم سططازم.خلاصططه... به مرتبه ای جسططارت وجرئت به هم رسططانیده، در همة نوامیس شططرعیه، تصططورات خلافیه  قطعیه 

ست نتوان-که حالش معلوم است–با آنکه در دین زردشت  -که جعل این دین باطل کرده–مرذك  شرعیه عقلیة کرده که

این گونه تصططرفات در نوامیس دین زردشططت نماید...) ر.ك: فرهنگنامه زنجان، مجموعة مقالات، گرد آوری محمد رضططا   

 (117-112، صص 25به بعد؛ یغما ،سال  07روحانیع ص 

ا اختصاص به آشوب زنجان نداشت ودر دیگر شورشهای مسلحانة آن جماعت)نظیر آشوب خشونت فجیع بابیان ظاهرا تنه

قلعة شططیخ طبرسططی مازندران( نیز مواردی از این دسططت خشططونتهای سططبعانه در تواریخ ثبت شططده اسططت. محمد جعفر     

 بری ملاحسططینخورموجی، تاریخ نگار عهد ناصططری،که به حقیقت گویی شططهرت دارد، در شططرح درگیریهای بابیان به ره 

بشطططرویه ای با قشطططون دولتی در مازندران،پس از ذکر شطططبیخون بابیها به قوای آقا عبدالله هزار جریبی، وقتل آقا عبدالله 

جماعت بابیه منهزین را،تعاقب کنان، به قریة فرا شدند وبر صغیر › وهزیمت وفرار نیروهای وی از صحنة جنگ، می افزاید:

کرده، تمامی را به درجة شهادت رسانیدند. پس ازنهیب وغارت به آتش عدوان از قریة فرا به و کبیر ورجال ونسطاء ابقاء ن 

جز مشطتی خاکستر اثر نگاشتند ؛مراجعت به قلعة طبرسی نمودند. بعد از آنکه این خبر در طبرستان مشتهر گردید،اهالی  

تاریخ قاجار؛حقایق الاخبار ناصری، به ‹)مازندران هر کس درمقام ومنزل خود اقامت ،وبه محارسطت خویش مشطغول شدند  

 ( 11کوشش حسین خدیو جم، ص

در همین زمینطه بطایطد بطه اقطدام بابیان) تحت امر قره العین( به قتل فجیع عمومی دانشطططمند خویش: حاجی ملا محمد تقی      

اره ه قاجار( اش)فقیه محبوب، پرنفوذ و مجاهد خطة قزوین در عصطر فتحعلی شاه ومحمد شا ‹ شطهید ثالث  ›برغانی قزوینی

 کنیم که منابع مهم بهائی نیز بدان اشاره واعتراف دارند.

 ترور سنگدلانة یک فقیه محبوب وپرنفوذ
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ق( ازمراجع  1214ذی قعدة  14)شططهادت : ‹ شططهید ثالث›آیت الله العظمی حاج ملا محمد تقی بْرْغانی قزوینی مشططهور به 

شاه قاجار است که درجریان هجوم ارتش تزاری به ایران، نسبت  عظام تقلید شطیعه در عصر سلطنت فتحعلی شاه ومحمد 

به سطرنوشت میهن اسلامی بی تفاوت نماند ودر دورة دوم جنگهای ایران وروس، بر ضد بیگانة مهاجم، صلای جهاد درداد  

وهمراه برادرش) شطططیخ محمطد صطططالح( برای تحریض مجطاهطدان، عطازم جبهطة جنگ شطططد.) ر.ك: تاریخ جنگهای ایران       

؛ناریخ التواریخ 14-14و17جهانگیر میرزا، صطططص؛تاریخ نو، 244-242روس)یطادداشطططتهطای ... وقایع نگار...( ،صطططص   و

-1/424؛فارسنامة ناصری، فسایی، 174-4/170؛روضه الصفای ناصری،هدایت، 404-1/404،سطلاطین قاجاریه،سپهر،  

 (24نی،ص ؛ قصص العلما، میرزا محمد تنکاب17؛روضه بهیه،حاجی سید شفیعا،ص 441

دعتگزار ب›چون بابیه نیز)که آنان را وی در کنار خدمات علمی واجتماعی)تدریس وتألیف وفتوا وقضاوت(،با فرقه نو ظهور

در جامعة مسططلمین می شططمرد( نبرد می کرد ودر همین راه بود که به وضططعی فجیع،به   ‹ تفرقه وآشططوب›، ومایة ‹در دین

ت وآثار شهید ثالث، علاوه بر کتب تراجم نظیر الکرام البرره نوشته حاج شطهادت رسطید.) برای شطخصیت ،خاندان ،خدما   

ومکارم الآثار)معلم حبیب آبادی( وریحانه الادب )مدرس شطططیخ آقا بزرگ تهرانی و قصطططص العلماء)میرزا محمد تنکابنی(

ین یق عبدالحستبریزی( ر.ك: پژوهشطهای فلسطفی شطهید ثالث در اصطول عقاید اسطلامی)مسطلک الراشدین( ،مقدمه وتحق      

 (  آیت الله میرزا محمد تنکابنی در شرح حال وی می نویسد:44-14شهیدی صالحی، صص 

از جملة کرامات آن بزرگوار، شطهادت او بود که به امیر مؤمنان تأسی نموده ودر مسجد میان محراب، در میان دو سجده،  

آن جناب غالبا بر بالای منبر به وعظ انام اشتغال  خون مبارکش را ریختند ودر سال آخر ]عمر[ به جهت شیوع مذهب باب،

 داشت ومردم را از سوء حال باب تحذیر وآن طایفه را تکفیر می فرمودند.

میرزا جوادنامی که اصل او ازعرب، ومسکنش در قزوین بود، گوید که: چند روز پیش از شهادتش، به خدمت آن بزرگوار 

من عرض کردم که خداوند عالم نعمتهای دنیا وآخرت را به شطططما کرامت  رسطططیدم.آن جناب فرمودند التماس دعا دارم.

ونشطططر شطططریعت و تألیف در علوم. اکنون برای شطططما چه آرزو مانده؟ فرمود که آرزوی من  فرمود، از عزت واولاد وعلم 

 ا که نظر به نصشهادت است. عرض کردم که شما همیشه در شهادت ] =شهود حق بوده[ ،بلکه برتر از آن مایه دارید، زیر

اشطططاره به حدیث مشطططهور نبوی که می فرماید: مدادً العلماء افضطططل من   -1خبر، مطِدادً علماءبهتر از دِماءشطططهدا اسطططت.) 

دِماءاشطهداء، یعنی، مرکبِ قلم عالمان )نزد خداوند( از خود شهیدان برتر است( آن جناب فرمود بلکه چنین است، ولیکن  

 غشته شدن را می خواهم.من شهادت را به معنیِ در خون آ

ودر همان شب که شربت شهادت رانوشید، چون نیمی از شب گذشته خواست که به مسجد رود، به عادت مستمرة دیرینه 

به عبادت مشطغول شطود، عیالش به او گفتند که شطما امشب، ویا این شبها، رفتن به مسجد را ترك کنید. آن جناب فرمود    

بسیار طالب شهادتم ولیکن این سعادت دور است که مرا میسر ومرزوق گردد. پس  مگر می ترسطید که مرا بکشطند؟ من  
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هزارودویسطت شطصطت وچهار در نیمه شب از خانه بیرون آمد ودر مسجد خود رفت ودر محراب عبادت     1217در سطنة  

بح گویا صایسطتاد و به تضطرع و زاری وبی قراری وگریه به درگاه حضطرت باری اشطتغال داشت وچون نزدیک صبح شد،     

کاذب بود وعجوزه]ای[ که به عادت خود آمد چراغ مسجد را روشن کند واو هم به چراغ روشن کردن مشغول بود وشهید 

ثالث در آن هنگام سر به سجده گذاشته ،که ناگاه چند نفر از فرقة غاویة ضالَة مضلة بابیه داخل مسجد شدند. در] بار[ اول، 

آن جناب هیچ معترض نشطده،زخم دوم را زدند که آن جناب سراز سجده برداشته   نیزه برگردن مبارك آن جناب زدند.

وفرمود که چرا می کشطید؟ پس نیزه به دهان مبارکش زدند که دهان آن جناب شکافته شد. مجملا آنکه آن جمع، هشت  

 زخم به او زدند که به ناگاه آن عجوزه فریاد برآورد وقتلة ظالمه گریختند.

برخاسطت که از مسطجد بیرون آید تا خون میان مسطجد ریخته نشطود،ومحراب به در مسجد نزدیک      آن جناب از محراب

بود. پس آن بزرگوار تا نزدیک درمسطجد رسید که ضعف براو مستولی شد ، از شدت زخمها وپیری وعبادت در شب، در  

د وآمدند وجسد اطهرش را به همان نزدیک درافتاد وغش کرد ودر خون خود غوطه می زد. پس عیال واطفال باخبر شطدن 

خانه بردند، وتا دو روز زنده بود ودرست قدرت بر سخن گفتن نداشت به جهت شکاف زبان، وبسیار تشنه می شد وقدرت 

بر آشطامیدن آب نداشطت ،زیرا زخم سطوزش بر می داشت وطاقت شُرب آب نمی آورد ومکرر در همان حالت از تشنگی    

اشکها( از دیدگان خود می ریخت ومی فرمود : یا اباعبدالله  -1می آورد وقطرات عْبرات )سطید الشهداءعلیه السلام به یاد  

 ،جانم به فدای تو،آیا از تشنگی بر تو چه گذشت؟

الحاصططل ، بعد از دو روز روح مبارکش به جانب جنان در خدمت سططید جوانان اهل بهشططت شططتافت ،وخواسططتند که جسططد  

نقل دهند، اهل قزوین راضططی نشططدند وهجوم عام کردند وبدنش را در قزوین در  مبارکش را به جانب ارض قدس عتبات 

جوار شطاهزاده حسطین در مقبرة منفرده...سپردند وپس از چند ماه یا چند سال برای تعمیر؛ قبرش را شکافتند،همان بدن   

-01قصططص العلماء، صططص   -2اطهر مانند ایام زندگانی، به احوال خود باقی بوده واکنون آن مرقد، مزار معروف اسططت.)

بر جوانی خود  گفتند: چرا›.عبدالحسطین آواره)نویسطنده ومبلغ پیشین بهائی( نقل می کند که وقتی به قائل شهید ثالث   04

وپیری او رحم نکرده، شطططیخ العلمطاء را مقتول سطططاختی؟ گفت: زیرا او عالم نبوده، بلکه دزدی بوده که چند دانه انگور از  

 ( 1/124)الکواکب الدریه، ‹! یه بودبوستان ابوحنیفه دزد

 -1از گزارش تنکابنی در فوق، که منبع آن خانوادة شططهید ثالث وبرخی از دوسططتان آن مرحوم اند، چند نکته بر می آید:  

 به ناگاه چند نفر از فرقة ... بابیه داخل مسططجد شدند...] و[ ... نیزه›عاملان ترور شطهید ثالث،چند تن بوده اند) نه یک تن(  

حملات شهید  -4.عاملان ترور، از گروه بابیان بوده اند) نه فی المثل،گروه شططیخیان( .5‹برگردن مبارك آن جناب زدند...

شهید ثالث ،آن ایام، در  -7در کشور،عمدتا متوجه فرقة بابیه بوده است. ‹ به جهت شیوع مذهب باب› ثالث،در اواخر عمر،

احتمال سطوء قصطد به جان وی بوده است. به همین علت نیز خانواده اش در   معرض خطر قرار داشطته و شطواهد، حاکی از   
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این امرع نشان می دهد که از ‹. که شطما امشطب، ویا این شطبها، رفتن به مسطجد را ترك کنید    ›شطب حادثه به او می گویند  

 چندی پیش از ترور، برخی تحرکات وتهدیدات از سوی مخالفان وی مشهود بوده است.

ة شطهید ثالث پس از قتل ایشطان نیز، در راسطتای همین نکات چند گانه سطیر می کند.ملا محمد قزوینی، پسر     رفتار خانواد

چند تن ›بزرگ شطهید ثالث وشوهر پیشین قره العین، فشار خود را) به عنوان مسببان قتل پدر( روی دستگیری ومجازات  

ز، شططخص قره العین دانسططته و بر لزوم حبس و مجازات متمرکز می کند، وآمر ودسططتور دهندة ترور را نی‹ از بابیان شططهر

واصرار می ورزد. )بازتاب این دیدگاه را به روشنی در منابع تاریخی آن روزگار مشاهده می کنیم، چندانکه مورخ واقع گو 

جار و حقیقطت نگاری همچون محمد جعفر خورموجی در حقایق الاخبار ناصطططری با اشطططاره به قره العین وعقاید ورفتار هن 

در مقام ممانعت بر آمد. حسططب الامر آن ›شططکنانة او می نویسططد: عموی بزرگوار قره العین زمانی که از این امر آگاه شططد 

ر.ك: تاریخ قاجار ؛حقایق الاخبار ناصری،به کوشش حسین ‹ ملعونه، هنگام نماز صطبح در مسطجد به درجة شطهادت رسطید    

ئیع ورثة ثالث می گفتند قاتل حقیقیِ ملا تقی،طاهره ]قره العین[ اسطططت. ( به قول نبیل زرندی، مورخ بها07خطدیو جم، ص  

 (274زیرا به امر او این عمل اتفاق افتاده است. )مطالع الانوار، ص 

می  ‹اماکن تاریخیة قزوین›اسدالله مازندرانی ،نویسنده ومبلغ طراز اول بهائی، در کتاب مشهورش) ظهور الحق( ضمن بیان

( این جمله به 4/444)ظهورالحق،‹ ی] ملا محمد تقی قزوینی[ که درآنجا به دسططت بابیه کشططته شططدومسططجد حاج› نویسططد:

را عامل قتل شهید ثالث می دانسته است. مهم ترین از  -ونه فرقه های دیگر -وضوح می رساند که مازندرانی ، دقیقا بابیان

مد به نقل از یکی از عناصر بابی/ بهائی) موسوم به مح این، داستانی است که همین مبلغ برجستة بهائی، در کتاب یاد شده،

روز پیش از  10گانة فوق بوده ونشان می دهد که قره العین ، اساسا  7مصطفی بغدادی( نقل می کند که کاملا مؤید نکات 

اده قا خبر دترور شطهید ثالث در قزوین، از ماجرای مزبور وحتی عاملان آن ) شیخ صالح کریمی وملا ابراهیم محلانی( دقی 

وضمن اخبار از سرنوشت خونینی که در انتظار آنها است، بابیان مقیم شهر را با اصرار واداشته که ) برای ایمن ماندن جان 

از خطرات آن ماجرا( پیشططاپیش شططهر را ترك گویند وتنها عاملان ترور ) برای انجام برنامة ترور( در شططهر باقی  خویش 

 بمانند!

از بهائیان سرشناس عصر بهاء وعبدالبهاء است )راجع به محمد مصطفی بغدادی وروابط وی با بهاء محمد مصطفی بغدادی، 

وعبطاس افندی، وخدمات او وفرزندش )دکتر ضطططیاء بغدادی( به فرقه وموقعیت آنها نزد رهبران بهائیت ر.ك: حضطططرت  

ات بغدادی، از جمله ،ر.ك: لئالی .برای اسطططتناد منابع بهائی به اظهار22-25طاهره، نصطططرت الله محمد حسطططینی ، صطططص 

( که پدرش: شیخ محمد شبل، نیز از شیخیهای 444-444درخشطان، محمد علی فیضطی قسطمت شرح لوح سلطان ، صص    

بابی مسطلک عراق،وشطاگردان قره العین در کربلا و بغداد شمرده می شد وحتی قره العین در ایام اقامت در بغداد، چندی   

او به ایران وقزوین ی هم که قره العین از بغداد رهسپار قزوین شد،شیخ محمد شبل همراه در منزل او می زیسطت. هنگام 
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،به نقل از منابعی چون نوشططتة ابوالفضل  115و  1/14،11؛الکواکب الدریه، 422-411و  4/414آمد.) ر.ك: ظهورالحق،

؛حضططرت 102ر بالیوزی، ص ؛کتاب حضططرت رب اعلی، حسططن موق274-271گلپایگانی،ونیز ر.ك: مطالع الانوار ،صططص 

( محمد مصطفی ،در صفر قره العین وپدرش به ایران، آنان را همراهی 147و 25طاهره، نصطرت الله محمد حسینی، صص  

می کرد وسالی که شهید ثالث ترور شد ،با پدرش در قزوین می زیست وبا قره العین ارتباط داشت. او دررسالة کوتاه خود 

 چنین می نویسد:

ده سططالگی بودم، والد مرا امر داد که به محضططر قره العین رفته،عرض بعضططی مطالب کرده اخذ جواب نمایم،  من قریب به

به قُرب منزل ما آمده، ساعتی مکث می نمود وبرخی از زنان از جانب پدر وعمش با او وآن مظلومه همه روزه در خانه] ای[ 

از او می نمودند وآن ایام قریب به یک ماه شد ومن روزی به  نگهبان و مراقب بودند ونیز بعضی از تلامذة عمش محارست

 خدمتش تشرف یافتم.

در ضطططمن، امر فرمود کطه از قزوین خارج شطططده توجه به طهران بکنیم که مقام ظهور وسطططر ظهور بود وچون روز بعد به   

ام طاهر ام طهران را به مقمحضطرش رسطیدم،پرسطید که: آیا آنچه گفتیم به پدرت ابلاغ نمودی؟ گفتم: بلی، ولکن ایشان ن   

تأویل کردند. گفت: بسیار خوب،به ایشان بگو به بلدة قم توجه کنند، وچون این امر را به ایشان رساندم، گفتند مقصود آن 

 بزرگوار قیام به امر الهی ونشر اوامر حق است.

یام امر ؟ گفتم: بلی :ولکن تأویل به قپس یوم ثالث به آن مظلومه روبه رو شدم،پرسید: آیه به این جماعت ابلاغ پیام کردی

الهی کردند. پس تبسطمی کرده گفت :نزد آنان برو وبگو توجه به مشهد مقدس در خراسان نمایند،وهمین که رفتم وابلاغ  

پیام کردم،ایشطان نام مشطهد را به مشطهد نفس رحمانی که مْشاهد نفوس از او حاصل می گردد تأویل نمودند. پس در یوم    

به مقابلة با آن بزرگوار شدم، پرسید که آیا به والد وهمراهانش ابلاغ کردی؟ چون در این باره گفتم که این رابع مشطرف  

 را هم چنان تأویل کردند،برافروخت ومرا امر کرد که به آنان بگویم جمیعا از قزوین خارج شوند.

ما کلا ریخته گردد وخداوند در مسططتَقبْل چه که لابد از وقوع زلزلة عظیمه اسططت که قزوین از آن به حرکت آید وخون شطط

یعنی آینده( در حق شما ارادة خیر دارد، خصوصا تو ای آقا محمد مصطفی وشیخ پدرت. پس من برگشتم وآن امر  -2ایام)

سوم را عرضه داشتم و ایشان به من گفتند نزد آن جناب برو وبگو که شیخ صالح کریمی وملا ابراهیم محلاتی چگونه است 

ما خارج نمی شطوند؟ وهمین که به محضطرش رفتم وعرضطه داشتم به من فرمود نزدشان برگرد وبگو که شیخ صالح    که با 

وفاضل ملا ابراهیم محلاتی وقتشان به انتها رسید وزمانشان به سرآمد وشهادت در راه حق سبب حیاتشان است) اقتلونی یا 

خود را به شطهادت بیندازید آن، موت وهلاك محسوب می  ثقاتی ان فی قتلی حیاتی( ولکن وقت شطهادت شطما نشطد واگر    

گردد. پس من برگشطتم وامر صریح را به ایشان ابلاغ داشتم ودر همان روز به سوی طهران رفتیم و شیخ سلطان هم با ما  

قی  تبود،ولی شیخ مکوثی وجماعت اعراب به قم توجه کردند وبعد از پانزده یوم، آن واقعه در قزوین واقع شد وحاجی ملا
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.منابع بهائی زیر نیز مطلب فوق را نقل وتلقی به قبول کرده اند:الکواکب الدریه، 427-4/424به قتل رسططید.) ظهورالحق ،

؛حضرت طاهره، نصرت اله 174-174وقایع طهران، محمد علی ملک خسطروی، صص  -؛تاریخ شطهدای امر 1/244آواره، 

.در مورد قتل آیت الله شهید ثالث 114ر بالیوزی، ص ؛کتاب حضرت رب اعلی،حسن موق224-224محمد حسینی،صص 

-044به دسططت بابیه ونقش قره العین در آن، علاوه بر بحث ممتع اسططتاد سططید محمد باقر نجفی، در کتاب بهائیان)صططص 

؛ریحانه الادب،میرزا محمد 1444،15/415(ر.ك: روضطه الصطفای ناصطری، رضطاقلی هدایت، انتشارات خیام، تهران     077

.مأخذ 1/254؛شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، 1471،1/274تبریزی،چاپ دوم،انتشارات خیام، تهران  علی مدرس

وسططیلة ... یکی از بابیان بسطیار متعصططب وفداکار در این راه واز اخلاص  ›قره العین و ‹ به تحریک›اخیر قتل شطهید ثالث را  

 رد.(به نام میرزا هادی فرهادی می شما‹ کیشان خاص قره العین 

عبدالحسطین آواره، به نقل از نوشطتة محمد مصططفی بغدادی،آخرین واکنش و پیغام قره العین به شیخ محمد شبل ویاران    

متغیر شد وفرمود به ایشان بگو مقام تعبیر نیست وسری در ضمیر نه. بلکه › بابی وی را این گونه بیان می دارد: قره العین 

د، زیرا امر عظیمی پیش خواهد آمد وتزلزل بزرگی ظاهر خواهد شططد واگر بمانید باید سططفر کنید واز این بلد خارج شططوی 

 ( 174وقایع طهران، ص  -.ونیز ر.ك: تاریخ شهدای امر1/244الکواکب الدریه، ‹.)خون شما ریخته خواهد شد

ملا لح کریمی ودر گزارش بغدادیع چنانکه می بینیم، از یک حادثة قریب الوقوع خونین ونام دو تن به اسطططامی شطططیخ صطططا

ابراهیم محلاتی) که پیش بینی می شده درآن حادثه به قتل برسند( سخن رفته است. بغدادی، خود با اشاره به ترور شهید 

روز پس از پیشطگویی قره العین، ماهیت حادثة مزبور را روشطن می سازد: قتل آیت الله حاجی ملا محمد تقی    10ثالث در 

)کریمی ومحلاتی( نیز جزء افرادی هستند که از اصحاب قره العین محسوب می شدند ودر .آن دو تن‹ شهید ثالث›قزوینی 

ومتی توسط مأموران حک‹مباشران قتل›پی ترور شهید ثالث،با فشار شدید ورثة آن شهید و مردم متدین قزوین، به عنوان 

( وبه جرم شرکت در ترور 1/127؛الکواکب الدریه،  41دستگیر)ر.ك: تاریخ سمندر وملحقات، کاظم سمندر قزوین، ص 

آیت الله، اعدام شطده اند.) ابراهیم محلاتی، از شطاگردان شیخ احمد احسایی وسید کاظم رشتی، ومرید وشاگرد بعدی قره   

.ونیز ر.ك: الکواکب 4/444العین بود کطه وی را در سطططفر کربلا به بغداد وبغداد به قزوین همراهی می کرد) ظهورالحق، 

و  142؛ حضرت طاهره ،نصرت الله محمد حسینی، ص 44شطف الغطاء ابوالفضل ومهدی گلپایگانی ،ص  ؛ک1/115الدریه ، 

(او که چندی قبل از قتل شططهید ثالث نیز، بر سططر مسططائل مربوط به فرقه، در قزوین با آن فقیه بزرگ درگیر شططده   144

جرم شرکت در قتل، همراه شیخ صالح  (،پس از ترور آن شهید به4/445ومناقشطة شدید لفظی پیدا کرده بود)ظهورالحق، 

کریمی ومیرزا طاهر شیرازی وچند تن دیگر از بابیان، توسط مأمورین دولتی دستگیر و پس از محاکمه ،به تهران فرستاده 

از اصحاب خاص › بود که ‹ از مشاهیر بابیة عراق ›(.شیخ صالح کریمی نیز 441شطد وسطرانجام نیز اعدام گردید)همان،ص  

همراه او از بغداد به قزوین آمد وپس از قتل شطهید ثالث، چنانکه گفتیم، دستگیر ودر  ‹اخلاص قره العین شطده  وفدائیان با
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وقایع طهران، محمد علی -.نیز ر.ك: تاریخ شططهدای امر211تهران به زندان افکنده شططد و نهایتا به قتل رسططید)همان،ص  

ضمن اینکه ،ورثة شهید ثالث،قره العین را نیز)   به بعد( 474؛تاریخ سطمندر وملحقات ،ص  41-44ملک خسطروی، صطص  

شمرده ‹ مسبب اصلی› منسوب نزدیک آنان، وبرادرزاده وعروس خود شهید ثالث محسوب می شد) در ایجاد آن فاجعه ،

و برمجازات وی اصرار داشتندو)ممکن است تصور شود که قره العین، با مشاهدة افزایش موج عمومی بر ضد خود واعضای 

ر قزوین، پیش بینی می کرده که به زودی شطورشی عام بر ضد آنان بر پا شود ولذا به بابیان اکیدا توصیه کرده که  فرقه د

برای حفظ جان خویش، از شطهر خارج شوند. اما این پندار به هیچ رو درست نیست، زیرا طبق روایت بغدادی؛ قره العین،  

ان به ترور شهید ثالث درآمد( در شهر نگه داشته وحتی خبر داده است چند تن از بابیان را)که نامشان بعدا از لیست متهم

 که آنها درآن حادقة قریب الوقوع، به قتل خواهند رسید.( 

چنین توهم وتصور کرده بودند که پس از ›کاظم سطمندر) از قدمای بابی وبهائی( می نویسد: ملا محمد)فرزند شهید ثالث(  

به تهران درگذشت[ به اطلاع جناب طاهره، رؤسای بابیه انجمن نموده وبه حکم آنها  ترور شطهید ثالث دستگیر ودر انتقال 

تاریخ سمندر وملحقات،صص ‹) این قتل واقع شطده، لهذا ازحکومت ،به اصطرار ،اسطتنطاق واذیت جناب طاهره را خواست...   

404-404 ) 

اهره می گفتند قاتل حقیقیِ ملاتقی، ط› نشنبیل زرندی نیز تصططریح می کند که: ملا محمد)فرزند شططهید ثالث( و منسططوبی  

 ( 274است.) مطالع الانوار، ص ‹است، زیرا به امر او، این عمل اتفاق افتاده

گزارش تنکابنی )در قصططص العلماء( روایت محمد مصطططفی بغدادی)مندرج در ظهورالحق والکواکب الدریه( واصططرار ورثة 

به عنوان مباشططر وآمر قتل آن مرحوم، مجموعا نقش بابیه به رهبری قره شططهید ثالث برخونخواهی از بابیان و قره العین )

 العین را درترور شهید ثالث  مسلم می سازد.

 ودم زدن از‹ صططلح دوسططتانه›با آن ژسططتها و شططعارهای  –رهبران بهائیت ‹ صططلاح› به رغم حقیقت فوق، از آنجا که البته،

ت نیسططت،منابع وابسططته به این فرقه کوشططیده اند با نقل حکایتی)که این حقیق‹پذیرش › هرگز در  -‹وحدت عالم انسططانی›

البتطه مثطل بسطططیطاری از نقلهطا وحکایتهای مندرج در متون بهائی،تنها اعضطططای فرقه آن را شطططنیده ونقل کرده اند، وجای      

 در قتل دهند که اولا نسبت‹ملا عبدالله شیرازی معروف به میرزا صالح ›دیگر،اثری از آنها نیست( ترور را به فردی به نام 

شططهید ثالث،منفردانه عمل کرده وهیچ یک از بابیان با او همدسططتی نداشططته اند. ثانیا در هنگام ترور اسططاسططا بابی نبوده     

 وارتباطی با قره العین ویاران وی نداشته است!

مارد به میرزا صالح( می ش نبیل زرندی،مورخ رسطمی بهائیت ،قائل شطهید ثالث را فردی به نام ملاعبدالله شیرازی) معروف  

که در هنگام وقوع قتل، بابی نبوده و مشطغول تحقیق پیرامون این مسلک بوده است. او در طریق سفر به ماکو برای دیدار  

با باب، به قزوین می رسططد وپس از مشططاهدة مخالفت شططدید آیت الله شططهید ثالث با شططیخ احمد احسططائی، روی تعصططب   
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شطد واز صحنة قتل دور می شود. ولی بعدا چون می بیند دیگران را بی گناه گرفته و شکنجه  شطیخیگری، آیت الله را می ک 

می کنند، نزد حاکم قزوین می رود و خود را معرفی می کند .او را نزد شطططهید ثالث) که در بسطططتر، نفسطططهای آخر را می  

ر  را به زندان می افکند، اما دیگکشطیده( می برند وایشطان تصطدیق می کند که قاتل من، همین شخص است. حاکم،عبدالله   

متهمان را نیز رها نمی کند وسطرانجام، آنها را به پایتخت می فرسطتد. عبدالله، در تهران، هنگام محاکمه، داستانش را برای   

صطاحب دیوان نقل می کند وصاحب دیوان از او خوشش آمده وموجبات فرار او را فراهم می سازد. چندی بعد که شورش  

ر قلعة شططیخ طبرسططی آغاز می گردد، عبدالله به آنها می پیوندد ودر همان گیر ودار به قتل می رسططد.) ر.ك: مطالع بابیان د

 (401و  42.همچنین ر.ك: تاریخ سمندر وملحقات ،صص  754ونیز 274-270الانوار، صص 

( محمد مصططططفی بغدادی از چنطانکطه ملاحظطه می کنیم، حکطایت مندرج در تاریخ نبیل، از جهات مختلف با روایت )معتبر    

ماجرا، ونیز تلقی وبرخورد خانوادة شهید ثالث نسبت به عوامل ترور، تعارض آشکار دارد. زیرا حکایت نبیل، نشان میدهد 

که قتل شهید ثالث ،به دست فردی غیر بابی صورت گرفته که این کار را به تنهایی وبدون همکاری با قره العین واصحاب 

روز پیش از ماجرا، کاملا از وقوع حادثه ونیز عوامل  10ت. در حالی که طبق گزارش بغدادی، قره العین وی، انجام داده اس

ذی نقش در آن خبر داشطططته وحتی بابیها را)به اسطططتثنای چند نفری که مردم قزوین وخانوادة مقتول ،بعدا آنها را به جرم 

ز قزوین بیرون رانده اسططت.وانگهی ،طبق حکایت نبیل، شططرکت در ترور شططهید ثالث ،کشططتند( برای حفظ جانشططان با زورا

سوءقصد کننده به شهید ثالث،فقط یک نفر) و آن هم،ملاعبدالله( بوده وکسی با وی دراین امر شرکت نداشته است.) جالب 

یالا، ناست که همین نبیل زرندی،درشرح داستان حملة مردم به قره العین وبابیان) پس از ماجرای افتضاح بدشت(در قریة 

درآن  سخن می گوید که‹جوانی موسوم به میرزا عبدالله شیرازی›وفرار بابیان وتنها ماندن قره العین در برابر دشمنان، از 

اما طبق روایت بغدادی،که با (240هنگطامطه به تنهایی از جان قره العین محافظت می کرده اسطططت!ر.ك: مطالع الانوار،ص   

که تصریح می کند:  04رزا محمد تنکابنی، شاگرد شهید ثالث،در قصص العلماء، ص روایت منابع معاصر واقعه)همچون می

واو را با نیزه هایی که به گردن ودهان وی زدند، به شدت مجروح ساختند...( ‹ چند نفر از فرقة ... بابیه داخل مسجد شدند›

 العین ویارانش نیز درآن نقش اصلینیز همخوانی دارد،ترور شطهید ثالث توسط چند تن)ونه یک تن( صورت گرفته وقره  

را داشطته اند. جالب اسطت که مسیو نیکلا فرانسوی) عضو سابق سفارت فرانسه در ایران عهد ناصری( در کتاب جابندارانه   

اش راجع به باب) که با بهره گیری از سخنان بابیان وبهائیان قدیمی)به ویژه:رساله میرزا حسن ادیب طالقانی)از دستیاران 

عباس افندی وبه اصطططلاح از ایادی امر بهائی(دربارة قره العین:ر.ك: حضططرت طاهره،نصططرت الله محمد حسططینی،    عمدة 

ر عرب یک نف›، ‹من تنها، قاتل ومقصرم:› ( نوشته است( فردی را که پس از قتل شهید ثالث آمد واعتراف کرد که 211ص

مذاهب ملل متمدنه:تاریخ سید  -4در گزارش بغدادی!)شمرده است، یعنی همان شیخ صالح کریمی ‹ موسوم به شیخ صالح

 ( 247علی محمد معروف به باب،ترجمة علی محمد فره وشی، ص 
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صرف نظر از تعارض داستان نبیل با روایت معتبر بغدادی، نکات وقرائن دیگری بر مجعول بودن این داستان وجود دارد 

 ی از این نکات وقرائن اشاره می کنیم:ودست کم، باور آن را بسیار سخت می سازد. ذیلا به برخ

تی از خوش نی›داسطتان مندرج در تاریخ نبیل، از حیث محتوا خالی از غرابت نیسطت. زیرا طبق این حکایت: صاحب دیوان   

ونیک قلبی ملاعبدالله خیلی خوشش آمد وبه نوکرهای خود پنهانی سفارش کرد که طوری رفتار کنید ملاعبدالله بتواند فرار 

( در حالی که،با توجه به 274مطالع الانوار،ص  -7وعبدالله نیز از زندان گریخت.)‹ وسطططائل فرار او را فراهم نمایید کنطد و 

اصططرار شططدیدی که خانوادة آن شططهید در امر تعقیب ومجازات قاتلان آیت الله به دولت وارد می سططاختند)وطبعا علمای    

ضربه به جامعة روحانیت قلمداد کرده واهمال وتعلل دولت نسبت به پایتخت نیز ترور وفجیع یک مرجع تقلید برجسته را 

قطاتلان آن فقیطه متنفذ ومحبوب را به هیچ رو برنمی تابیدند( ونهایتا هم تا متهمان ردیف اول پرونده قتل شطططهید ثالث در   

وان به رسطد که صاحب دی  تهران وقزوین به قتل نرسطیدند غائله خاتمه نیافت، آری با توجه به این جهات، بعید به نظر می 

که به قول حضطرات، صطراحتا به ترور آیت الله شهید ثالث   ‹ خود جرئت داده باشطد شطخصطی را)بخوانید: عبدالله شطیرازی    

اعتراف کرده وآیت الله نیز در حضططور جمع، بر قاتل بودن او صططحه گذاشططته وهمراه دیگر متهمان به محبس تهران انتقال 

که از سوی علما  -دهد واز پیامدهای سنگین و مخاطره بار مؤاخذه شان ومقالات بالای حکومت یافته بود، از زندان فراری

 نهراسد!-ومردم وخانوادة شهید، به شدت تحت فشار بودند

‹ تنة شدیدف›منابع بابی وبهائی، از غَلیان خشطم مردم قزوین در اثر ترور فقیه محبوب خویش: آیت الله شطهید ثالث،وبروز   

،نیز ر.ك: اختر تابان، فروغ ارباب 45تاریخ سمندر وملحقات،ص ‹)ضوضای عظیم›( و174-172الکاف،صص )ر.ك: نقطة 

› :( بر ضطد بابیان قزوین) به عنوان عناصر ذی نقش در آن ترور( خبر می دهند . نبیل زرندی اعتراف می کند که  24، ص 

د]فرزند آیت الله شهید ثالث[ ایجاد کرد... پس از خشم وغضبی عجیب در وجود ملا محم› شطهید ثالث ‹ حادثة قتل ملا تقی

اقدامات بسیار،موفق شدند که طاهره]قره العین[ را در منزل پدرش ملا صالح محبوس سازند. چند نفر زن را به مراقبت او 

 گماشتند وبه آنها سفارش کردند که جز برای وضو گرفتن،طاهره را نباید بگذارند از اطاق بیرون بیاید.

ند قاتل حقیقیِ ملا تقی، طاهره اسططت،زیرا به امر او، این عمل اتفاق افتاده ، اشططخاص دیگری را هم که حبس کرده می گفت

بودن بطه طهران فرسطططتطادند وآنها را در منزل یکی از کدخداهای طهران محبوس داشطططتند. ورثة ملاتقی به هر طرف می   

به واسطة خروجشان از اسلام واقدامشان به قتل ملا تقی  شطتافتند وبه وسطائل مختلفه متشطبث می شطدند که محبوسطین را     

ملا محمد... با بعضططی بسططتگان خود به  ›.کاظم سططمندر، از مورخان بهائی، می نویسططد:  274مطالع الانوار، ص ‹.)اعدام کنند

بود که اعلی طهران رفته از دربار اعلی حضطرت محمد شاه دادخواهی می نمود... شقاوت و اصرار ملا محمد به درجه] ای [  

حضرت محمد شاه واهل دربار را ناچار نمود که جناب شیخ صالح عرب را شهید کردند... هر قدر درباریان مدارا و مسامحه 

می نمودند او بی پروایی و مبالغه می کرد. حتی مسطموع شطده که در محضر محمد شاه ویا وزیرش عمامة خود را به زمین   
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و  ‹ان بناچار تمکین نموده حاجی ملا ابراهیم]محلاتی[ وحاجی ملاطاهر را به او تسلیم کردندزده وناله و حْنین کرده تا دولتی

او نیز زمینة قتل آنها را به جرم شططرکت در قتل شططهید ثالث در قزوین فراهم آورد)ر.ك: تاریخ سططمندر وملحقات،صططص  

ملا محمد)پسر شهید ثالث وشوهر (محمد علی ملک خسطروی، ایضا از مورخان سرشناس فرقه، نیز می گوید:  415-411

‹ مرتب عرایضی به شاه وصدراعظم نوشت و تقاضای قتل›قبلی قره العین( در تعقیب کسانی که قاتلان پدرش می انگاشت 

-)تاریخ شهدای امر‹ از بس که عریضطة وی را مشطاهده می کرد از دسطت او به سطتوه آمده...    › آنها را نمود، چندانکه شطاه 

در چنین وضعیت خطیری، کدام دولتمردِ عاقلی به خود اجازه می دهد با فراری دادن قاتلِ زندانیِ  ( 44وقایع طهران، ص 

 معترف به قتل یک مرجع تقلیدِ معتبر ومتنفذ ،چنین ریسک بزرگی را که می تواند به قیمت جانش تمام شود،انجام دهد؟!

ر به این جرم بسططیا‹!لله شططیرازی معروف به میرزا صططالح ملا عبدا›از منابع بهائی برمی آید که به رغم اعتراف صططریح -2

سطططنگین ومخاطره آمیز، نه خانوادة مقتول به حرفهای او اعتنای لازم را معطوف داشطططته اند ونه حکومت مرکزی) با آنکه  

 شططدیدا توسططط مردم و علما ورثة مقتول تحت فشططار بوده اسططت( پس از انتقال او به محبس تهران، برخوردی مناسططب با  

رك مح›سنگینی جرم وی، با او کرده است!) محمد علی ملک خسروی، مورخ فرقه، با اشاره به اصرار وًراث شهید ثالث بر 

در دارالحکومة قزوین... چوب ›می نویسططد :شططیخ صططالح کریمی را گرفته   ‹بودن فدائیان او‹قاتل ›بودن قره العین و ‹ قتل

بدالله شطططیرازی) معروف به میرزا صطططالح( خود را قاتل معرفی نمود. مع زیادی زدند و می خواسطططتند داغش کنند که ملا ع

الوصطططف چون در قاتل بودن وی] یعنی میرزا صطططالح[ اطمینان پیدا نکردند،آن عده ای را که گرفته بودند]یعنی قره العین 

(  به خود 44-44صص وقایع طهران، محمد علی ملک خسروی،  -ر.ك: تاریخ شطهدای امر ‹. واطرافیان او را[ رها ننمودند

(  وبه بابیان شورشگر در 04-04جرئت داده اسطت که از محبس بگریزد)بهاء الله شمس حقیقت، ترجمة مینو ثابت،صص  

 قلعة طبرسی )وقبل از آن، در بدشت( بپیوندد!

ابیت بوده مر بدرداستان نبیل، ادعا می شود که عبدالله شیرازی) میرزا صالح( فردی شیخی بوده که مشغول تحقیق در ا -4

وبدین منظور نیز عزم سططفر به ماکو) حبس گاه باب( داشططته اسططت،که در راه، گزارش به قزوین می افتد ودسططت به ترور 

شهید ثالث می گشاید. اما جالب است که ) به نوشتة همین نبیل ودیگر منابع بهائی(: جناب عبدالله را در اجتماع بدشت) که 

‹ جستهمشاهیر ونفوس بر›ثالث تشکیل شد( حاضر)نصرت الله محمد حسینی،نام او را جزء کوتاه مدتی پس از ترور شهید 

( وبا قره العین کاملا در 214-212بوده اند.ر.ك: حضططرت طاهره ،صططص ‹ حاضططر›ای ذکر می کند که در احتفال بدشططت 

فرار و قریة نیالای مازندران وپیوند بسططیار نزدیک می بینیم. چندانکه ،گفته می شططود هنگام حملة مردم به بدشططتیان در   

 ( 240پراکندگی بابیان، او در کنار قره العین ایستاده و یکتنه از وی در برابر مهاجمان دفاع کرده است!) مطالع الانوار، ص 
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آن نیز، ‹ علج›می باشد وفلسفة ‹ ساختگی و مجعول›نکات فوق، مؤید آن اسطت که داستان  منقول در تاریخ نبیل، از بنیاد  

صراف اذهان ازنقش قره العین ویاران بابی او درآن ترور، وپاکسازی پروندة این زن ماجراجو وهنجار ستیز) که تبلیغات ان

 رهبران بابی و بهائی، از او یک طاهرة قدیس ساخته( از قتل فجیع یک دانشمند محبوب و مورد قبول مردم،بوده است.

طفی بغدادی، روایتی دسته اول از ماجرا توسط یکی از عناصر شاخص به رغم این تکاپو، باید گفت که: گزارش محمد مصط 

بابی/بهائی اسطت که موضطوع را مستقیما از زبان خود قره العین شنیده ونقل کرده است. وانگهی، روایت او را نویسندگان   

ود( فرقه محسوب می ش ومبلغان مهم فرقه در آثار خویش، نظیر اسدالله مازندرانی در کتاب ظهورالحق)که از منابع معتبر

راجع به سؤال ثانی، :› )در اواح شطوقی افندی، رهبر بهائیان، راجع به اهمیت کتاب ظهورالحق ومؤلف آن چنین می خوانیم  

کتاب تاریخ) ظهورالحق( تألیف حضطرت فاضل مازندرانی فرمودند: بنویس، مطالعه وملاحظة اعضای کمسیون مفید ولازم؛  

ارسطططال ]به[ ارض مقدس]=حیفا[ نمایند تا وسطططایل طبع این کتاب نفیس فراهم گردد ومِن دون  پس از اتمطام وتوفیق تام، 

( نقل وتلقی به قبول کرده اند) هر 114ر.ك: توقیعات مبارکه، جلد سوم قبل از قرن ،ص ‹ تأخیر بین یاران منتشطر شود... 

با وجود چنین روایتی، که با قرائن وشواهد تاریخی چند به لوازم منطقی وقضطایی آن، اعتنای در خور نکرده اند( بنابراین،  

موجود، از جمله: دیدگاه وتلقی بازماندگان شططهید ثالث نسططبت به قاتلان پدر خویش نیز همخوانی دارد، دیگر جایی برای  

با  ه )نقشی ک -جعل قصطه و حکایت،وانکار نقش مسطلم قره العیم در ترور فقیه برجسطته وطراز اول قزوین باقی نمی ماند   

ه )در ایام اقامت قره العین در کربلا، بابیان که ذبیحقره العین در بین بابیان( ‹ مقام و موقعیت بسططیار برجسططتة  › توجه به 

می شمردند،برای تطهیر آن به اصطلاح از نظر ‹نجس ›وغذای مطبوخ در بازار مسطلمانان) را به علت مخالفت آنان با باب(  

(؛شأنی که شیعیان برای مراجع 171-175ی جستند )نقطة الکاف،چاپ ادوارد براون،صص قره العین بهره م‹ ولانی›وحکم 

ته داش -در حد آمر ودسطتور دهندة ترور مزبور  -‹محوری وکلیدی›تقلید وفقهای طراز اول خویش قائلند.( مسطلمان جنبة  

 است.

 دو نكته

 اول

یعنی قبول کنیم که واقعا) پس از قتل شطططهید حتی اگر هم بپطذیریم کطه داسطططتطان مشطططکوك تطاریخ نبیطل واقعیت دارد،      

ثالث،ودسطتگیری وحبس وشکنجة یاران قره العین در قزوین( کسی)به اسم ملا عبدالله شیرازی یا میرزا صالح یا مخلوطی  

از هر دو!( آمده وادعا کرده باشطططد قاتل اصطططلی منم وهمدسطططتی هم در این کار نداشطططته ام وعلت اقدامم به ترور نیز نه  

بالا -شیخی›، بلکه ناراحتیم از ضدیت شخص مقتول با شیخ احمد احسائی بوده است) یعنی پای دعوای ‹بهائیگری›تعصطب 

باید گفت که پیدا شدن چنین کسی وطرح این ادعاها وحرفها از سوی وی، ‹( بابی-مسلمان›در میان بوده اسطت،نه  ‹ سطری 

 عنی قره العین وشبکة همدست او ،نبوده است.از سوی خود عاملان ترور،ی‹سناریوی طراحی شده›چیزی جز یک 
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در معنی، خود شطططبکة ترور، برای انحراف در مسطططیر پرونده ولوث کردن ماجرا، به فردی از بابیان مأموریت داده اند که 

بیاید وچنین بگوید، وبرای آنکه دسطتش رو نشطود، آدرسها واطلاعات لازم را نیز در مورد ترور ومحل اختفای حریة قتل)   

زة خونین( در اختیار وی نهاده اند،تا همه چیز طبیعی و بقاعده جلوه کند، تا در نتیجه، عاملان اصلی از تیغ مجازات نجات نی

کاری که در دنیا سابقه دارد ومًجرمان همیشه یک سری  -یابند وبتوانند کار خود را)متناسب با شرایط جدید( تداوم بخشند

 تا سرنخ اصلی گم شود...خطوط بدلی وانحرافی ایجاد می کنند 

برای معرفی خود به حکومت قزوین)به مؤید این امر، لحظة بسطیار حسطاس و سطرنوشطت سطازی اسطت که عبدالله /صالح       

عنوان قاتل شطهید ثالث( انتخاب می کند:لحظة تصطمیم حکومت به اِعمال خشطونت نسطبت به متهمان دسطتگیر شده جهت      

 سرار!اعتراف گرفتن از آنان، وخطر لو رفتن ا

طبق نوشطتة منابع بهائی:میرزا صالح زمانی خود را به حاکم قزوین معرفی ونزد او به قتل اعتراف کرد که: حکومت پس از  

بازجوییهای اولیه، تصطططمیم گرفته بود برای گرفتن اعتراف از قره العین ویاران بابیش، داغ ودرفش به کار برد، وروشطططن 

د داشت توسط افراد فاش می شد. محمد علی ملک خسروی می گوید شیخ صالح است که در این مرحله، اگر اسراری وجو

وخود ›کریمی را گرفته و می خواستند دردارالحکومة قزوین داغ کنند،که ملا عبدالله شیرازی)معروف به میرزا صالح( آمد 

اصرار ملا محمد پسر ثالث  ( کاظم سمندر نیز می نویسد: به44وقایع طهران، ص-تاریخ شهدای امر‹.)را قاتل معرفی نمود

و چون ‹با خادمه اش کافیه نام وزن دیگر به دارالحکومه برده استنطاق نمودند›شهید وشوهر سابق قره العین، قره العین را 

نخسطططت برای احترام ›قره العین منکر شطططرکت در قتل شطططهید ثالث شطططد،عمال حکومت دسطططت به داغ و درفش بردند  

ای کافیه خادمه را زیر اُرسی گذاردند که در بیرون اطاق داغ نمایند، در این احوال شدید وترسطانیدن جناب طاهره، دسطته  

وخطیر... بغتتا)در اصطل، بغته(بانگ بلند می شطد که قتل پیدا شطد... ومعلوم شطد که آقا میرزا صططالح نام شیرازی است که     

رار واق‹ یده ،با پای خود به دارالحکومه آمدهانقلاب و آشطوب شطهر وگرفتاری بیگناهان را دیده واضطراب مظلومان را شن  

 (404-404کرده است.) تاریخ سمندر وملحقات، صص

البته صطِرفِ اینکه قاتل، چنین لحظة حسطاسطی را برای رفتن به قربانگاه برگزیده، دلیل مجرم بودن دسطتگیر شدگان نمی     

دی، از نقش دستگیر شدگان)قره العین ویاران شطود، اما وقتی که از یک سطو دلیلی معتبر نظیر روایت محمد مصطفی بغدا  

وی( در ترور شطهید ثالث حکایت می کند، از دیگر سو) به اعتراف خود منابع بهائی( خانوادة مقتول انگشت اتهامشان را با  

وادة ناصطرار به سطوی همین افراد نشطانه رفته ونهایتا نیز همانها را به سمت اعدام می کشانند، واز دو دیگر سو از سوی خا   

آنگاه  -مقتول ودسطتگاه دولت، به اعترافات میرزا صالح میز) که مدعی قتل شهید ثالث بوده(نیز اعتنایی در خور نمی شود 

موضطوعِ پیدا شطدن ناگهانیِ سطروکلة مردی چند اسطمه! )ملا عبدالله/ میرزا صالح( وادعای او مبنی بر اقدام خود برانگیخته     

رسطت در لحظاتی که قرار است یاران وخادمة قره العین را) برای کشف حقیقت ماجرا(  وتنهابه قتل شطهید ثالث، آن هم د 
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شططکنجه دهند، کمی بیش از حد شططک برانگیز می شططود،واین وجه قضططیه فشططارهای وارده بر متهمان هراس داشططته و می 

ردند. ذهن مسؤلان پرونده گخواسته اند با فرستادن عبدالله/صالح به میدان، مانع فاش شدن ماهیت شبکة ترور، وانحراف 

به همین علت نیز، خانوادة مقتول، با وجود آن همه اظهار حساسیت نسبت به ترور و پیگیری مصرانه قاتلان، اعترافات این 

یل نیز می تواند به این دلقاتل بی باك و وقت شناس وخوش شانس! را چندان جدی نگرفته اند! واین جدی نگرفتن، البته 

چنین فردی واعترافی وجود نداشته وچنانکه گفتیم، داستان عبدالله شیرازی توسط اعضای فرقه عمدا جعل باشد که اساسا 

و پردازش شده است تا ذهن خوانندگان را نسبت به حقیقت ماجرا) ونقش مسلم قره العین وبابیان در قتل فجیع یک عالم 

سططیاری موارد دیگر که بعضططا در خلال مقالات همچون ب -بزرگ شططیعی( پریشططان ومغشططوش سططازند و واقعیت تاریخ را 

 تحریف کنند.-مجموعة حاضر تبیین شده

ه قره با اینکه بابیه سعی دارند ک› سطخن دکتر عبدالحسطین نوایی را پایان بخش این فصطل قرار میدهیم.نوایی می نویسطد:    

ند ، ولی مدارك متقن تاریخی ثابت می کالعین را از تهمت قتل ملا محمد تقی مبری بدانند ودر این باره توجیهاتی می کنند

وی سططپس، به عنوان یکی از این مدارك متقن تاریخی، به روایت ‹. که قتل آن مرد روحانی به امر واطلاع وی بوده اسططت

 محمد مصطفی بغدادی استناد کرده وچنین می افزاید:

. روحانی متدین بزرگوار وپیرمردی عاجز به این عمل قره العین واسمی جز قساوت وحشیانه وتعصب شدید نمی توان نهاد

را به جرم داشطتن عقیده ای کشتن، آن هم بدان وضع دلخراش ،بخصوص که قاتل برادرزادة وی باشد. جرمی است که به  

 (140-147هیچ گونه پرده پوشی نمی توان کرد...) فتنة باب،صص 

 دوم

در دسططتگاه بهاء و عبدالبهاء یاد می کنند که میراث قره منابع تاریخی)اعم از بهائی وغیرآن( از برخی عناصططر تروریسططت 

 العین بوده اند.

از دزدهای ›عبدالحسطین آیتی )نویسطنده ومبلغ مستبصر بهائی( از فردی به نام نصیر بغدادی )حاج عباس( یاد می کند که   

ا ن بکرات می گفتند نصططیر) یمشططهور ولوطیهای معروف بغداد بوده، میر غضططب بهاء ومطیع عبدالبهاء بوده... وخود بهائیا

واو چندین قتل برای خاطر آقا مرتکب شطططده،هر موقع که مخالفتی حاجی عباس( عاشطططق سطططرکار آقا] عباس افندی[ بود.

داخلی  پیدا می کردند او را خبر می دادند. اولین قتلی که این نصیر عرب مرتکب شد قتل ملا رجیعلی قهر، برادر زن سید 

چه،او مردی مطلع بود وبه سطبب آگاهی بر حوادث، ابدا زیر بار ریاست میرزا حسینعلی نرفته، قیام او  باب، بود در کربلا . 

از  225را بر خلاف دسطتورات باب معرفی می کرد. لهذا نصطیر را برای کشطتن او به کربلا فرستادند وشرح آن در صفحة    

( به گفتة آیتی، در ماجرای 4/117کشف الحیل،‹.)استکتاب ادوارد براون ]موادی برای مطالعه دربارة آیین باب[ مذکور 

ق( توسط اصحاب بهاء نیز، ابتدا نصیر بغدادی را که  1244قتل ازلیهای مقیم عکا) سطید محمد اصطفهانی و... در ذی قعدة   
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ماجرا لو و آن زمان در بیروت بود از آن شطهر احضار کردند،اما به این علت که او، با توجه به پیشینه و وضعیتش تابلو بود 

 می رفت، لذا او را مرخص کرده وکار را به دیگران واگذاردند.) همان(

ق،  1244حسطن موقر بالیوزی، از سطران بهائیت، در شطرح ماجرای ترور ازلیهای عکا به دست اطرافیان نزدیک در سال    

)در ‹ رئیان عرب موسوم به ناصیکی از بها›سطخن آیتی دربارة ماهیت تروریسطتی نصیر بغدادی را تأیید می کند. موقر به   

ترجمة کلام موقر به فارسطی توسطط مینو ثابت، چنین ذکر شطده اسطت، اما دیگران همچون آیتی از وی با عنوان نصیر یاد     

که به نام حاجی عباس نیز معروف بود،به قصطد ساکت کردن آن بدکاران]ازلیهای مخالف بهاء  › کرده اند(  اشطاره می کند 

به عکا آمد. به احتمال قوی این همان ناصر است که گفته می شود در قتل حاجی احمد کاشانی در بغداد در عکا[ از بیروت 

.میرزا احمد کاشانی، برادر 754دسطت داشطته اسطت.) حسطن موقر بالیوزی، بهاءالله شمس حقیقت، ترجمة مینو ثابت، ص     

کاشان( واز همدستان ازل است که درراه بازگشت از حاجی میرزا جانی کاشطانی مشهور )از قدمای بابیه ومهماندار باب در  

 (254و نیز ص 244)همان ،ص ‹ به دست عربی که گفته می شود بهائی بوده است به قتل رسید› ادرنه به بغداد

در آینده در این زمینه مفصلا سخن خواهیم گرفت(  -0بحث از ترور ازلیهای عکا توسط بهائیان در اینجا مد نظر مانیست؛)

.موقر  اعتراف می کند مورد نظر پاورقی است که حسن موقر در اینجا می زند وبه روحیه ورویة تروریستی قره العیننکتة 

 در پاورقی می نویسد:

چنانکه نبیل در تاریخ خود نقل می کند در بین همراهان جناب طاهره از بغداد به ایران شطططخصطططی به نام عابد وپسطططرش  

س معروف شطد. اگر این همان ناصطر باشطد،که به احتمال قوی همان شخص است، این    ناصطربودند که بعدها به حاجی عبا 

عمل او نمایانگر روحیة افرادی اسططت که در اطراف آن بانوی قهرمان ]بخوانید: تروریسططت مآب وتروریسططت پرور[قرار   

 داشتند]![ )همان(

 رویدادي غریب وهنجار شكن : ماجراي بدشت

در  از تجمع جنجال انگیز بابیان‹ مسطلمین ،ایران را تسخیر کند!  'قتل عام'ی خواسطت با  آیینی که م› پیش ازاین، در فصطل 

دشطت بِدْشت سخن گفتیم وهمانجا وعده دادیم که پیرامون این ماجرا سخن بگوییم. به ویژه آنکه آن همایش، با نمایش  

 دینی آن نسبت به این گرو نوظهور ملت مسلمان ایران ورهبران‹ احساس خطر›و ‹ حساسیت منفی›شگفتی همراه بود که 

 را شدیدتر وافزون تر ساخت.

به نوشتة منابع بهائی: قره العین)که از سران ومبلغان طراز اول وپیشگام در جنبش بابیه، ونور چشم میرزا علی محمد باب 

 وشططوقی، ر.ك: وبهاء وعبدالبهاءمحسططوب می شططود( )در مورد تأیید وتمجید شططدید قره العین توسططط باب، عباس افندی 

؛مقالة شخصی 471و  441؛ حضطرت طاهره، نصرت الله محمد حسینی، ص  40-4طاهره قره العین، حسطام نقبایی، صطص   

؛مطالع الانوار، تلخیص 241؛عهد اعلی...،ابوالقاسططم افنان، ص 4/414؛ظهورالحق ،47-42سططیاح...، عباس افندی، صططص  
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ن حجاب وبا چهرة کاملا بزك کرده وآراسته به میان مردان بابی رفت به بعد( در بْدْشت،بدو 244تاریخ نبیل زرندی، ص 

ناگهان حضطططرت طاهره بدون حجاب و با آرایش وزینت به مجلس ورود :› و بطه قول نبیطل زرندی مورخ رسطططمی بهائیت   

اسلام  ،لغو دیانت به اصطلاح -که در تاریخ انبیاء واولیاءالهی بی سابقه است -( وبا این شگرد241مطالع الانوار، ص ‹)نمود

واحکام آن را اعلام کرد!) برای شرح ماجرا ،افزون بر تاریخ نبیل ر.ك: الف( از منابع بهائی:قرن بدیع،شوقی افندی ،ترجمة 

؛حضرت بهاءالله 111-4/154؛ظهورالحق ،242؛مطالع الانوار، ص 141-1/124؛الکواکب الدریه، 1/147نصرالله مودت، 

؛حضططرت طاهره، نصططرت الله محمد 110کتاب حضططرت رب اعلی،حسططن بالیوزی،ص ؛72-71محمد علی فیضططی، صططص 

و  225-4/214به بعد.ب( از منابع غیر بهائی:ناسططخ التواریخ ،بخش قاجاریه ، لسططان الملک سططپهر،    210حسططینی، ص 

به  14،ص  ؛قره العین ،درآمدی بر تاریخ بی حجابی در ایران،سینا واحد144-144؛فتنة باب، اعتضطاد السلطنه،صص 244

 بعد( 

مسیو نیکلا، دیپلمات فرانسوی در ایران عهد ناصری، کتاب جانبدارانه ای دربارة باب وجنبش او نگاشته که منبع مطالبش 

عمدتا افرادی از خود بابیان وبهائیان بوده اند.) نصطرت الله محمد حسطینی، نویسطندة بهائیع در کتاب خود: حضرت طاهره    

 دارد.(،بدین نکته تصریح  24،ص 

 نیکلا در این کتاب، ماجرای پرده دری وخود آرایی قره العین در اجتماع مردان بابی را چنین بیان می دارد:

قره العین بنابر معمول در مواقع سطخنرانی پردة نازکی به توسط ریسمانها در مقابل خود می آویخت ودرعقب آن صحبت  

نفیس ترین جواهراتی را که داشططت زیب پیکر خود سططاخت وبه دو  می کرد. در این روز بهترین لباس خود را پوشططیده و

خدمتکار خود امر کرد که در عقب او بایسطتند ومقراضطی)مقراض:قیچی( در دسطت داشطته باشند وهمین که به آنها اشاره     

 کرد هر دو با هم،یکدفعه ریسمانهای پرده را مقراض کنند تا پرده بیکباره بیافتد.

به سخنرانی کرد... هیچ گاه تا این اندازه عبارات مهیج ونافذ... به زبان نیاورده بود ومستمعین پس از این مقدمات شطروع  

از هنر نمایی در بیان وصدای جذاب ورسایش مبهوت مانده وبا یک دقت کاملی به بیاناتش گوش می دادند... تاموقعی که 

 این جملات را بیان کرد:

ور کرده است] ![ وقرآن منسوخ شد و کتاب جدیدی از آسمان برای ما نازل شده شطماها باید امروز بدانید که خداوند ظه ›

،وبا اشططاره معهود،خدمتکاران اطاعت کردند وپرده به یکباره افتادومنظرة با ‹وقوانین جدیدی برای ما مقرر گردیده اسططت

در ایران، در می یابین  -فرانسوی به ویژه -با نگاهی به سطفرنامه های سیاحان و دولتمردان اروپایی  -2شطکو وجلال او]![) 

زنان مسطلمان) که مانع التذاذ بصری وغیر بصریِ آنان از بانوان شریف این دیار می شود،  ‹ حجاب وچادر›که آنان نوعا از 

چون به قول فانون: زن چادری ،استعمارگر را می بیند،اما استعمارگر او را نمی بیند!( سخت ناراحت وعصبانی بوده اند. این 

ش در تاریخ ‹صحنه های دلخواه›ناب نیکلا،دیپلمات فرانسطوی، که ظاهرا از همان قماش افراد اسطت، حال که به یکی از   ج
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چه مغازلة رًمانتیکی را با حادثة ‹ وصططف العیش،نصططف العیش!›ایران اسططلامِِیِ غیور و محجوب رسططیده ،ببینید به مصططداق  

یف و تمجیدهای عجیب و اغراق آمیز وبودار کسانی چون نیکلا وگوبینو بدشت به راه افکنده است!واین است رازاِصلی تعر

ولرد کرزن ودیگر غربیها)واحیانا برخی دسطت پروردگان شرقی وایرانیِ آنها( از قره العین .کرزن )مهرة مشهور استعمار  

جمال واحساسات رقیقة (در کتاب مشهور خود:ایران ومسئلة ایران،می نویسد:حسن و1414د ننگین بریتانیا وطراح قراردا

جنس نسططوان نیز با کمال تقدیس و تنزیه]![ در دیانت جدید]=آیین باب[ عرض اندان نموده ،شططجاعت وشططهامت شططاعرة 

محبوب قزوین ،زرین تاج یا قره العین که بًرقع از عِذار برافکنده مشطططعل تبلیغ وهدایت نفوس]![ در هر سطططو به دسطططت  

ی را بذر› (. نیز دکتر چاین،کشیش انگلیسی، در کتابش می گوید:154حسام بقایی،ص  نقل از طاهره قره العین،‹)گرفت...

که قره العین در کشطورهای اسطلامی بیفشاند]بخوانید :مبارزه با حجاب اسلامی[ اکنون روبه ظهور وسرسبزی است. افتخار   

قره  )طاهره‹ دست وی مفتوح گردید این بانوی بزرگوار در آن است که دفتر اصطلاحت اجتماعی ]![ در سرزمین ایران به

( نمایان شد. لحظه]ای[ متوجه خدمتکاران گردید. مثل اینکه می خواهد از آنها مؤاخذه کند که چرا 154العین، همان، ص 

 این طور شد وبلافاصله به طرف جمعیت برگشته وگفت:

اهر شما نیستم؟وآیا شما برادرهای من نیستید؟ این قضطیه چه اهمیت دارد ونباید با نظر اعتنا به آن نگاه کرد. آیا من خو ›

 آیا کدام خواهری صورتش را از برادرش پوشیده است؟

اما اثر حاصله از این پبش آمد مانند صاعقه]ای[ بود که بر سر مستمعین فرود آمد. بعضی صورتشان را با دست پوشانیدند 

ه مبادا نظرشان به صورت حضرت طاهره]![ بیافتد ،چه وجمعی تعظیم غرایی نمودند. پاره]ای[ دامن لباس را بر سطرکشطید  

هرگاه نگاه به صطورت زن نامحرم عابری شطود در شرع گناه است، تا چه رسد نظر کردن به صورت شخص مقدسی مانند   

 حضرت طاهره.

رد: برادران ی کقره العین اعتنایی به این پیشطآمد نکرده شروع کرد به راه رفتن در میان آنها وپیوسته به به آنها خطاب م 

من،قرآن منسوخ شد وامر حجاب از میان رفت. ولی نتوانست کاملا به مقصود موفق شود. عدة قلیلی، آن هم به ندرت، به 

او نگاه می کردند. میرزا حسینعلی]بهاء[ چون دید صحنة تماشا طول کشید وشاید خطر خونریزی به میان آید، فورا عباس 

ته او را برد به چادر...) مذاهب ملل متمدنه: تاریخ سططید علی محمد معروف به باب،ترجمة خود را بر سططر قره العین انداخ

 (451-455علی محمد فره وشی، صص 

داستان فوق، حتی اگر از اغراق رمانتیک نیز خالی نباشد ،به هر روی نشان می دهد که مردم ایران) حتی کسانی چون این 

قه و سمپاتی داشته اند( از ساختار شکنی این بانوی بابی مسلک در بدشت، چه دیپلمات فرانسطوی، که نسبت به بابیت، علا 

تصوری در ذهن داشته اند( اسدالله مازندرانی، نویسندة مشهور بهائی، ضمن شرح ماجرای بدشت )از زبان نبیل زرندی( با 

 ›حرف قره العین ،می نویسططد: اشططاره به صططدور لوحی از جانب باب در تأیید وتقدیس قره العین، وتأثیر آن در پیشططبرد 
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بالجمله جانمازها که همیشطه مبسوط بود چنان برچیده شد که دیگر مبسوط نگردید ومهرها که برای نماز تا آن روز روی  

ن با توجه به ادعای بهائیان مبنی بر تبانی قبلی قدوس با قره العی‹) هم می گذاشتند شکسته شد واسمش را بت گذاشتند...

ش کشف حجاب و الغاء اسلام، وهودج نشینی همو با قره العین پس از خروج از بدشت، روشن است که همة وبهاء در نمای

این ادا واصولهای قدوس،ریاکارانه وبرای فریب بابیهای ساده لوح وبیخبر از اسرار پشت پرده بوده است،همان کسانی که 

ده شططدند وبعضططا به قول مورخان بهائی :چنان رفتند که  با مشططاهدة چهره عریان و بزك کردة قره العین از گرد او پراکن

طاهره شمشیر برهنه در دست حاضر شد وبا فصاحت وشجاعت واقتداری ودر آن حال، ناگهان جناب  (دیگر برنگشطتند... 

‹) که به وی اختصططاص داشططت خطاب نموده ومی گفت: این بسططاط را در هم پیچ که دور اوراد و سططجاده سططپری شططد...    

 (4/420ظهورالحق،

قره العین، البته به نمایشی که در اجتماع بدشت انجام داد بسنده نکرد وپس از آن نیز او ومحمد علی بار فروشی ملقب به 

قدوس) از سران بابیه وصحنه گردانان اجتماع بدشت( دریک کجاوه نشستند وبابیان در اطراف کجاوه ،دف زده و با صدای 

ه خواندن اشعار عاشقانه پرداختند و... در نتیجه کار به جایی کشید که مردم مسلمان بلند) که در دشت وکوه می پیچید( ب

منطقه)که به شططدت از این رفتار به خشططم آمده بودند( او ویارانش را شططدیدا مورد حمله قرار دادند.) ر.ك: مطالع الانوار   

؛مفتاح باب الابواب،ترجمة حسن 241-247،تلخیص تاریخ نبیل زرندی ،ترجمه وتلخیص عبدالحمید اشراق خاوری ،صص

می نامید،)مائدة آسطططماتنی، ‹! نقطة جذبیه› ( جالب اسطططت بدانیم حسطططینعلی بهاء ،قره العین را114فرید گلپایگانی ،ص 

از جمله نقطة جذبیه جناب طا علیها بهاءالله :› 12؛طاهره قره العین، حسطططام نقبایی، ص 4/44عبدالحمید اشطططراق خاوری، 

ز که ظاهره تفسططیر آن را باید ا‹  با این عبد بوده وآنی لقای این غلام به ملک دنیا وآخرت معادله نمی نمود...الابهی مدتها 

کلام عبدالحسطین آیتی) مبلغ ونویسطندة مستبصر بهائی( بازجست که نکاتی را دربارة روابط قره العین وبهاء افشا می کند   

 ( 141-4/145الحیل،  که باید خواند وگریست وعبرت گرفت...) ر.ك: کشف

...داسطتان قره العین شگفت آور است، ولی دلیلی از آن به سود کیشهای بابی  › احمد کسطروی سطخن در خور تأملی دارد:  

وبهائی نتوان درآورد. در کوشطشها نیز زیان قره العین کمتر از سودش نبوده. در جستن] بیرون رفتنِ[ او از خانة شوهر و  

اسطتان بْدْشطت که خود بهائیان پوشیده نداشته اند،دستاویز دشمنان بیشتر گردیده تا دستاویز   همراهیش با مردان وآن د

لعین قره ا'اسطت در کتابها دیده می شطود که خواهر عبدالبهاء...در نامة خود به بهائیان تهران چنین نوشته:   دوسطتان. این  

.سطططنت شطططکنی قره العین در 40بهائیگری، ص  -0‹)یک دفعه بی حکمتی کرد وهنوز از کلة مردم نمی توانیم بدرآوریم

بی ›مسططئلة حجاب ودیگر سططنن وشططعائر دینی،البته مسططبوق به سططابقه بود. چنانکه قبل از ماجرای بدشططت نیز به علت     

در امر حجاب و ...، در قزوین نزد مسلمانان و جمعی از خود بابیان،مردود واقع شده بود)تاریخ سمندر وملحقات ‹احتیارطی

( همچنین ، در ایطام توقف درعراق، رفتطار وی بین مردم وحتی بابیان مقیم آن دیار حرف وحدیثهایی   407-404،صطططص 
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ایجطاد کرده بود کطه کطار بطه نگارش نامه راجع به او نزد باب کشطططید والبته باب از قره العین جانبداری کرد) ظهورالحق ،     

عی از مردان) بابی و غیر بابی ( حضور می یافتند وبه نوشتة (.در مجلس درس قره العین در کربلا وبعدا بغداد، جم4/414

قره العین در مجلس درس،نزد تلامذه نقاب نمی پوشید و مکشوف الوجه (: › 44ابوالفضل گلپایگانی در کشف الغطاء )ص 

نمود  درمجلس درس جالس می شطد، ولکن در مجالس اُخری ]دیگر[ وحضطور سطایر علماء، از پشت پرده با آنها تکلم می   

انی گلپایگ‹.وجمعی از علماء این نپوشیدن نقاب را کشف حجاب دانستند وآن را خرق اجماع و مخالف احکام اسلام شمردند

خلاصه کرده وبرای توجیه عمل قره العین ،به فتوای برخی از ‹ پوشیه›در ادامه، موضوع را در حد به اصطلاح کنار گذاشتن 

شکنی  سنت› وجه وکفین )صطورت ودسطتها تا مچ( متشطبث می شود . در حالی که   شطاندن  علمای شطیعه مبنی بر حلیت نپو 

او را کاملا نشططان داد،این نظر را تقویت می کند که : ‹ لاقیدانه وسططنت سططتیزانة› قره العین در بدشططت، که ماهیت‹ عجیب

وشطططاندن وجه و کفین بوده هنجارگریزیهای جنجال انگیز قره العین در امر حجاب) در عراق و قزوین( چیزی فراتر از نپ

 است...

دسططت به اقدام جنجال انگیز دیگری زد: هر در تأیید این امر، گفتنی اسططت که قره العین، در همان دوران توقف در کربلا،

ساله ایام محرم، در خانة سید کاظم رشتی مجلس روضه خوانی برقرار می شد واین رسم پس از مرگ وی نیز ادامه داشت. 

در آنجا تولد باب را )که گفته می ‹ در روز اول محرم، به جای اجراء مراسططم عزاداری شططهادت امام حسططین › اما قره العین

مشیرة بستگان وه›پوشید و‹ حنا استعمال نموده والبسة رنگین›وبدین منظور، ‹جشن گرفت ›شود شب اول محرم رخ داده( 

معلوم اسططت که از انتشططار این گفتار و رفتار در محضططر ›کرد و‹امر به پوشططیدن لباسططهای رنگین و اثواب سططنگین‹ خود را

(.جالب است که 474-471و  44ر.ك: تاریه سطمندر وملحقات ،صطص   ‹) علماء... چه قیامت و محشطری پدیدار می گردد 

اصططحاب را از ›حتی ملا احمد خراسططانی) حصططاری(،سططرپرسططت بیت سططید کاظم رشططتی، قره العین را متهم می سططاخت که 

حضطططرت طاهره،نصطططرت الله محمد حسطططینی،ص ‹) مرقد امام حسطططین واصطططولا زیارت قبور ائمه باز می داردعزاداری بر 

(.مهم تراز این، شطططخص بهاءنیز بعدها )در یکی از الواح خود( البته بدون ذکر نام قره العین ، صطططراحتا از کار وی)به 140

عراق  اول فتنة در›بر ضد بابیان در عراق شمرد:‹ اول فتنه›عنوان کار بابیهای مقیم عراق( انتقاد کرده وآن را موجب ایجاد 

ظاهر؛چه که دراول یوم عاشطورا،مقام حزن ِ سْروْرِ ظاهر]مقصود، امام حسین علیه السلام است[ ومقام صمت،صوتِ تصنیف  

ن قصططد یمرتفع]=بلند گردید[ باری، این حرکت سططبب اعلاء کلمة نفوس خبیثه ]بخوانید:علمای شططیعه[ شططد.اگر چه عامل 

بطاب بوده، یعنی مولود مبطارك در یوم اول محرم ...ولکن اهل عالم الی حین بر ظهور قائم ملتفت   ‹ ونیتشطططان ظهور وبروز

نبوده ونیسطتند الا معدودی.لذا مقتضطیات شفقت وعنایت حق جل جلاله آنکه کما فی السابق در ایام عاشورا کل به مصیبت   

بودار وجنجال انگیز قره العین در عراق (.راجع به روابط 144-4/141آسمانی،  مائدة‹)سطید الشطهداء...مشطغول گردند...   

اسططتان یعنی جوان نمکین![ ود‹فتی الملیح ›وایران با مردان بابی]نظیر سططید محمد گلپایگانی ملقب از سططوی قره العین به  
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 بع گوناگون تاریخی) اعم از بابیکجاوه نشططینی او با سططران بابیه) نظیر محمد علی قدوس ( پس از ماجرای بدشططت، در منا

؛ناسطططخ التواریخ،میرزا محمد تقی لسطططان 074-070و  044-040وغیر آن( ،ر.ك: بهائیان، سطططید محمد باقر نجفی، ص 

؛تذکرة شططعرای بهائیع 41؛کشططف الغطاء، ابوالفضططل و مهدی گلپایگانی، ص  4/214الملک،تصططحیح محمد باقر بهبودی، 

 (  247و277؛مطالع الانوار ، صص  1/115لدریه، آواره، ؛الکواکب ا4/40ذکایی بیضایی، 

ی، با بود که حت‹ نانهسططاختار شططک›وبه لحاظ دینی واخلاقی واجتماعی ‹ عجیب›رفتار قره العین در اجتماع بدشططت، به حدی 

سد: در یبدشطت ونقاط دیگر (روبه رو گردید.) شوقی افندی )پیشوای بهائیان( می نو اسطتیحاش ومخالفت غالب بابیان)در  

ناگهان بی ستر و حجاب در محضر مبارك ]بهاء[ درمقابل اصحاب ظاهر شد و ... با کلمات ›اجتماع بدشت، روزی قره العین 

آتشطین، حلول دور جدید را اعلام ونسخ سنن وشعائر قدیمه را علی رئوس الاشهاد ابلاغ نمود. حضار از ملاحظة این منظره  

ر وی را به نحو مذکور در جمع نفوسی که حتی مشاهدة سایه اش را مردود سطخت دچار حیرت و دهشطت گشطتند وحضطو    

وناصطواب می شطمردند، خلاف عفاف و معارض با ارادة حضطرت خفی الطاف محسوب داشتند. خوف و غضب، افنده را فرا    

گلوی  یشگرفت و قدرت تکلم از جمیع سلب شد.به حدی که عبدالخالق اصفهانی از کثرت هیجان و اضطراب با دست خو

خود را چاك داد ودر حالی که آغشته به خون بود دیوانه وار خود را از آن صحنة مهیب دور ساخت. برخی دیگر از اصحاب 

(  چندانکه، به نوشتة 1/147قرن بدیع،ترجمة نصرت الله مودت،‹.)نیز مجلس را ترك گفته ودسطت از امر الهی کشیدند... 

بابیان،)برای مقام  2اف وظهورالحق، فردی چون ملاحسطین بشرویه ای، رهبر شمارة  منابع کهن بابی وبهائی نظیر نقطه الک

( وقتی ماجرا را شنید برآشفت و 441-441واهمیت ملاحسطین بشطرویه ای نزد بابیان وبهائیان ر.ك: مطالع الانوار، صص   

 گفت: اگر در بدشت بودم، آنان را حد می زدم وبا شمشیر کیفر می نمودم!

سر)کسر ک›درانی ،نویسنده ومبلغ مشهور بهائی، در تاریخ خود با اشاره به اقدامات قره العین در بدشت جهتِ اسدالله مازن

)یعنی اعلام لغو احکام و حدود وقیود اسلام( می ‹! به معنای شکستن وشکسته شدن است.( تقالی وحدود وحل اوهام وقیود

ض و هجوم اعدا وشططیوع کذب وافترا برای اصططحاب بدشططت، واقعاتِ کسططر حدود در بدشططت، نه تنها باعث تعر› نویسططد:

خصطوصطا جناب طاهره، گشطت، بلکه موجب اندهاش)وحشت( احباب مجتمعین آنجا گردید وآنان که حضور نداشتند نیز    

پس از استماع واقعات مذکوره ،حسب مذاق و مشرب خود بر دو حال شدند. آورده اند جناب ملا حسین بشرویه که حلقة 

در گوش داشططت ودر بدشططت حاضططر نبود همین که واقعات مذکوره به   ‹[ حجت›رت قدوس]ملا محمد علی اخلاص حضطط

-4/154ظهورالحق، ‹.)سططمعش رسططید چنین گفت: اگر من در بدشططت بودم اصططحاب آنجا را با شططمشططیر کیفر می نمودم

را بازگو می گوید، از ملاحسطططین  .نقطة الکاف،از تواریخ کهن بابیه،نیز که به نحو مجمل وجانبدارانه ماجرای بدشطططت115

 (100، ص)نقطة الکاف‹! من بدشتیها را حد می زنم› بشرویه ای نقل می کند که پس از شنیدن افتضاح بدشت گفته است:
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وقتی که برداشطت بسطیاری از خود بابیان از ماجرای بدشطت این گونه سیاه و منفی باشد،روشن است که دیگران) به ویژه    

( چه دیدگاه تندی نسططبت به عقاید واعمال این فرقه داشططته اند؟! گزارش یکی از مأموران انگلیسططی مردم مسططلمان ایران

(می تواند ترسیم گردیدگاه ملت ایران باشد که با 1405ژوئن  21راجع به بابیه در همان روزگار) از تهران به لندن،مورخ 

 می کرد:نگرانی،اخبار مربوط به این فرقة نوظهور وهنجار شکن را تعقیب 

در یک جمله،این] یعنی مسطلک باب[ سطاده ترین مذاهب اسطت که اصول آن در ماتریالیسم،کمونیسم ولاقیدی نسبت به    

 (71خیر وشر کلیة اعمال بشر،خلاصه می شود.) انشعاب در بهائیت...، اساعیل رائین، ص

در آیین :› حکم نماز وروزه، واینکه  در گزارش دیگر، ضطططمن اشطططاره به برخی از آموزه های علی محمد باب)مبنی بر لغو

بابیان آمیزش جنسطی بسیار آمیخته به هرج ومرج است... مرد ممکن است بی اندازه زن داشته باشد ،زن هم همین اجازه  

اد ظاهرا مطلق ترین نوع ماتریالیسم،جوهر اعتق› می افزاید:‹( را دارد، ضبط اموال کلیة کسانی که بابی نیستند مجاز است...

.اتهام بابیها به داشتن عقیدة اشتراك در اموال ونساء ،موضوعی است که در 70-77همان، صص‹.) ها را تشکیل می دهدآن

ست. انوشتة برخی از دیپلماتهای غربی نظیر مستر بنجامین)نخستین سفیر امریکا در ایران عهد ناصری( نیز بازتاب یافته 

 ( 714و712دة ملک، ص ر.ك: ایران وایرانیان، به اهتمام رحیم رضا زا

قبح شطرعی وحتی عرفیِ سناریوی بدشت در جامعة )محجوب( ایران به حدی بود که بهائیها ناچار شدند در دستکاریهایی  

که)به قلم میرزا حسین همدانی ودر قالب تصنیف تاریخ جدید(در کتاب نقطة الکاف)منسوب به حاجی میرزا جانی کاشانی 

مندرجات این کتاب در بخش مربوط به ماجرای بدشططت را از تاریخ جدید حذف کنند وبه قول ازقدمای بابیه( انجام دادند،

 ‹.(سب›-‹سا›ادوارد براون)مقدمة براون نقطة الکاف،صص 

یع جم›این حذف چندان هم جای تعجب نباید باشد،چه نظمی که جناب قدوس در آن اجتماع نمود]وبا ادعای برداشته شدن

برای این نطق،که اوج توجیه هوس بازانه از  -7نسططانها در هنگام) به اصطططلاح( قیامت ظهور قائم،) از ا‹احکام وشططرایع انبیا

حقایق وآموزه های دینیع وبازی با الفاظ ومعانی قرآن کریم و روایات معصططومین)علیهم السططلام(اسططت،ر.ك: نقطه الکاف، 

م دینی، وایجاد آنارشططیسططم اخلاقی وجنسی در وصطفخات قبل وبعد( زمینه را برای زیرپاگذاردن آموزه ها واحکا  105ص

میان بابیان،اماده سطاخت[قطعا به تهمتهایی که مسلمانان به بابیه می زنند از قبیل آنکه ایشان طریقة اباحیه دارند ویا آنکه  

ف ربه اشتراك در نساء قائلند ونحو ذلک، قدری صورت صدق می دهد ومعلوم می کند که این تهمتها به کلی بی اساس ص

 نبوده است...

 

ق ایران را به گام سططیاحت وتحقیق پیموده ودر شططهرهای مختلف کشططورمان با بابیان وبهائیان دیدار  1450براون، که در 

او در واقع، همان شیخ مهدی قمی) شیخ الممالک(  -1وگفت وگو داشطته، اعتراف یکی از عناصطر شطاخص بابی در کرمان)   
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نتوانست در محیط مذهبی قم باقی بماند ولذا به کرمان رفت ودر دستگاه ناصرالدوله  است که به علت گرایش به بابیگری،

)والی کرمان وبرادر فرمانفرمای مشططهور( مشططیر ومشططاور شططد. در مورداور.ك: مقالة جان گِرنی با عنوان شططیخ، شططاهزاده 

 بانی؛ستایش میلاد و کارنامة دکتروشرق شناس ،سفرنامة ادوارد براون،ترجمة منصور صفت گُل،مندرج در :سایه سار مهر

به صحت شایعات در مورد قره العین  به بعد.(777منصورة اتحادیه )نظام مافی( ،خواسته و ویراستة مصطفی زمانی نیا، ص 

 در بدشت را چنین بازتاب می دهد:

نداشتن،در  ند.به رغم حقیقتحرفهایی که مسلمانان دربارة بابیان میزن› شیخ، آزادانه دربارة بابیگری صحبت کرد.او گفت: 

اکثر موارد تا حدی بر پایة واقعیت نهاده شططده اسططت. برای مثال، آنها می گویند که نوشططته هایی عربی باب،طبق اصططول   

دسطتور زبان نیسطت. این درست نیست، اما به واقع هم، او از قالبهای دستوری ای استفاده کرده که با اینکه از نظر تئوری   

 ا رایج ومصطلح نیست.مثل وحاد از واحد یا فراد از فرید وامثالهم.صحیح است]؟![ ام

همچنین آنهطا قره العین را بطه بی عفتی وبی بند باری متهم می کنند. این حقیقت ندارد. او اصطططل واسطططاس خلوص وپاکی   

مدتی  شریعت جدید، بود]![اما پس از آنکه حضطرت نقطه )یعنی باب( شریعت اسلام را منسوخ اعلام کرد، تا قبل از انتشار 

به طول انجامید که ما آن را دورة امکان دارد که او با مردان معاشطططرت وهمنشطططینی داشطططته، برای مثال، با ملا محمد علی 

می  زن وشوهر در‹مثل ›بارفروشی، که روابطشان مثل رابطة زن وشوهر بوده...) یعنی، زن و شوهر نبوده اند اما با همدیگر 

.مترجم محترم در این قسططمت 024-024سططال در میان ایرانیان، ترجمة مانی صططالح علامه، صططص آمیخته اند.ر.ك: یک 

 ‹!ملاحظه بفرمایید که چقدر آش شور بوده که آشپزهم مجبور به اعتراف شده است› پاورقی زده ومی نویسد:

،دقیقا همان منطق ‹ فترت›دورة بودنِ هر چیز در ‹! قانونی›آزاد بودن و)جطالب تر از آن:(  ›ادعطای این فرد بهطائی مبنی بر  

نهفته در عمل قره العین )=مشروعیت حکومت جنگل وبازگشت به توحش( است. واین در حالی است که می دانیم، اساسا 

ادیان آسطمانی برای ترویج عفاف وتحکیم  انضطباط اخلاقی در جوامع انسطانی آمده اند وقرآن کریم)که حسینعلی بهاء در    

الهی یاد می کند( )لوح مبارك سلطان ایران، ‹حجه باقیة ›ین شاه)مشهور به لوح سلطان( از آن با عنوان نامة خود به ناصرالد

را وصططیت خداوند به همة انبیای الهی وپیروان ادیان می ‹ تقوا›(  صططراحتا اصططل  77تنظیم:عزیزالله سططلیمانی اردکانی،ص 

 (141اتقوالله.) سورة نساء،آیة  شمارد: وقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان

مردان وزنان بزرگ الهی در طول تاریخ ،همگی در حفظ گوهر عفاف وپرهیز از مظاهر فحشا،شهرة روزگار خود بوده اند. 

شگرف در طوفان عشوه ها وتمنیات زنان بوالهوس اشراف مصر می ستاید ‹ مقاومت ›قرآن کریم، یوسف صدیق)ع( را به 

از قبول تمنای پلید هوسبازان را) که منشأ عزت ومکنت چشمگیر دنیوی و پاداشهای بزرگ تر اُخروی  او‹ پرهیز›وداستان 

او گردید( در کلامی شیوا برای عبرت دیگران باز می گوید، و جالب این است که این کتاب مقدس، حتی در شرح ماجرای 

 ز ادبیاتی محجوب ورازآمیز بهره می گیرد:مجلس آرایی زلیخا نیز، اصل حجب و حیا را به شدت رعایت می کند وا
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و راوْدتطَهً التی هو فی بیتهطا عن نفسطططه وغَلقَتِ الابواب وقالت هْیتَ لک، قال معاذالله انه ربی احسطططن مْثوای ان الله لا یًفلح   

.قال لمًخلَصین ..الظالمون. ولقد همت به وهم بها لو لا ان رأی برهان ربه کذلک لنصرف عنه السوءوالفحشاء انه من عبادنا ا

ربَ السَجنً اَحْبَ الیْ ممِا یْدعوننی الیه... وکذلک مْکنَا لیوسف فی الارض یْتَبْوا مِنها حیث یشاء نُصیب برحمتنا من نشاء ولا 

 (04-44نُضیع اجر المحسنین،ولاجر الآخره خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون.) ر.ك: سورة یوسف،آیات 

آن، از مریم مقدس)ع(، بر مثابة زنی الگو برای جهانیان،به دست می دهد وبرحفظ گوهر وهمین گونه اسطت وصطفی که قر  

 کرارا تأکید می ورزد:-به عنوان ویژگیِ برجستة او،ومظهر ایمان ومنشأ کمالات وی–عفاف 

تحریم، آیة  قانتین.)ومریم ابنه عمران التی اَحصطَنت فَرجْها فَنفَخنا فیه من روحِنا وصدْقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من ال 

12) 

 (41والتی احصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وْ اَبنها آیه للعالَمین.) انبیاء:

دیگر از بانوی بانوان عالَم، صطدیقة کبری، فاطمه زهرا علیها السلام، سخن نمی گوییم که عصمت کبرای حق بود وغیرتش  

ام خویش) پس از مرگ( برچوبة تابوت را نیز بر نمی تافت وچنانکه نوشططته حتی نگاه نامحرمان بر پسططتی و بلندیهای اند

اند، پس از رحلت رسططول اکرم) ص( کسططی فاطمه را خندان ومتبسططم ندید، مگر زمانی که اسططماء بنت عًمْیس ،برای وی از 

اولین بار عمارت )تابوت مسططقف   وروپوش دار( که در حبشططه رسططم بود سططخن گفت وآن حضططرت ،از خوشططحالی )برای 

وآخرین بار پس از مرگ پیامبر( تبسططم فرمود. ودخترش،عقلیة بنی هاشططم وشططیر زن عاشططورا، زینب سططلام الله علیها نیز 

اعتراضطش به یزید پلید، آن بود که بانوان خود را در حرمسطرا از چشطم نامحرمان دور داشته ای و دختران پیامبر)ص( را    

 ه دیگران قرار داده ای : اَمِن العدل یابن الطلقاء...؟!این چنین بدون پوشش کافی،در معرض نگا

قدیسان ادیان ابراهیمی، همگی چنین بوده اند؛وسخن رسول گرامی اسلام )ص( نیز معروف است که می فرمود: من برای 

وسنت  قبا وجود این منط -تتمیم وکامل سطاختن مکارم اخلاق انسطانی مبعوث شطده بود)بعث لاتمم مکارم الاخلاق( .آنگاه   

زعمای به اصطلاح دینی که مدعی است به جای اسلام محمدی آمده وبرتر از آن است، عفت و اخلاق  -مستمر دینی و الهی

را این گونه زیر پا بگذارند! وبه اسططم دین و هواداری از ظهور منجی موعود اسططلام!،نسططخ دیانت اسططلام را آن هم با انجام  

سال پس از آن ماجرا نیز، زمانی که رئیس  115بنگر که پس از گذشت حدود  نمایشطی سطکسطوالیته!) ریشطخند تاریخ را    

دانشططگاه کلمبیای امریکا)به دسططتور سططیا( در مقام به هم زدن سططخنرانی رئیس جمهور محترم ایران اسططلامی بر می آید،   

به اصطططلاح می )بابت قرار می دهد وضططمن حملة شططدید به نظام جمهوری اسططلا ‹ همجنس بازان›ایران را در کنار‹بهائیان›

تضطططییقاتی که در مورد این دو گروه در ایران وجود دارد( خواسطططتار آزادی عمل آنان می گردد! وظاهرا این به اصططططلاح 

ودر واقع ،دسطتگاه اسطتعماری دیکته کننده به او(این قدر شعور نداشته)شاید هم داشته ولی عمدا برای   ‹) رئیس دانشطگاه ›

به حدی در شریعت دینی وعرف اجتماعی ایران، ‹ همجنس بازی›کار نگرفته( که توجه کند شکستن حریم عفت واخلاق،به
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منفور اسطت که هر چیز دیگری به آن الصطاق شود، آن را نیز به نهایت درجة منفوریت می افکند!البته ممکن است رئیس   

، جایگاه مهم او نزد رهبران بهائیتقره العین در بدشت و‹ سطکس آلود ›دانشطگاه کلمبیا پاسطخ دهد که :با توجه به نمایش  

چندان راهی نیست!( وصراحتا برخلاف تقوای ‹هموسطکسطوالیته  ›تا ‹ سطکسطوالیته  ›چندان هم بیجا نبود، چه،از ‹تردیف›آن 

 الهی) ودر واقع، به شیوه ای ماکیاولیستی(اعلام کنند، حقا عجیب ونوبر است!

امة خودکامگان وهوس پیشگان تاریخ، امری بی سابقه نیست ومتأسفانه این گونه پرده دریها وهنجار شکنیها، البته در کارن

دسطتبردها ودسطتکاریهایی که درادیان وحیانی پیش از اسطلام شطده، غالبا از جانب همین گونه عناصر نشأت گرفته است،     

ازدواج با ›ش بدعتاز چگونگی پیدای )برای نمونه ،ر.ك: گزارشطططی که مولای متقیان علی علیه السطططلام بر فراز منبر کوفه

در بین جمعی از پیروان زردشت، به دست داده است.اصبغ ابن نباته،صحابی بزرگ علوی،نقل می کند که حضرت، ‹ محارم

برفراز منبر فرمود: سطلونی قبل ان تفقدونی!) پیش از آنکه مرا از دست بدهید هر چه می خواهید از من بپرسید تا جواب  

افقان کوفه، که در ظاهر از یاران مولا و در باطن با معاویه وخوارج دوسططتی داشططت  اشططعث بن قیس، سططرگروه من ‹ گویم

وسطیرة آسمانی آن حضرت مبنی بردوری از تبعیض نژادی میان مسلمین ،رعایت تساوی میان اعراب و ایرانیان مسلمان،  

–تیان زردش-گونه از مجوسیانواهتمام به حفظ حقوق زردشطتیان ،را بر نمی تافت ،برخاست وگفت: ای امیرمؤمنان،شما چ 

جزیه)مالیات سططرانه( می گیرید)وبا آنان، همچون مشططرکان وبت پرسططتان، به جنگ بر نمی خیزید( در حالی که نه کتابی  

برآنان نازل شطده ونه پیامبری به سطوی ایشطان آمده اسطت؟! حضرت ادعای وی را رد کرده وفرمود: خداوند برآنان نیز،     

سططت. وسططپس نقل کرد که چگونه یکی از پادشططاهان بوالهوس،شططبی به دخترخود تجاوز کرد وبا کتاب وپیامبر فرسططتاده ا

شططبهه ای که درانداخت، سططفسطططه گرانه این کار را مشططروع جلوه داد، وبا این امر، این بدعت سططوء )ازدواج با محارم( را  

؛بحارالانوار،محمد باقر مجلسی، 474، ص درآیین مجوس بنیان نهاد... ر.ك: امالی شیخ صدوق، ترجمة محمد باقر کمره ای

.وبدین گونه، فهماند که آیین مجوس نیز همچون دیگر ادیانِ وْحیانی، اصططالت داشططته وانحرافات موجود، بعدها 17/711

درآن وارد شده است.(  اما انبیا واولیای راستین الهی واتباع صدیق آنها، آن گونه که در قرآن کریم وروایات معتبر اسلامی 

 حکایت می کند، از این گونه اعمال بیزار وبرکنار بوده وهستند.

وانگهی، برفرض هم که) به اصططلاح( ثابت شطود عمر شطریعتی وحیانی به پایان رسیده وشریعت جدید در راه است، نمی    

: به بهائی کرمانیرا زیر پا نهاد ومثل آن ‹ عفاف›و‹ توحید›ادیان آسمانی)نظیر ‹ بنیادین ومشطترك ›توان آموزه ها واحکام 

بلکه بدتر از آن روی آورد! زیرا از ‹ حکومت جنگل›شمرد وعملا به نظام ‹ همه چیز]را[ آزاد وقانونی›، ‹فترت›بهانة دوران 

فلسفة بعثت نیست، و‹تکلیف›دیدگاه منطق دین،که برعفت وتقوا مبتنی اسطت،بشر هیچ گاه در این جهان، مثل بهائم، فاقد 

د، است ،وتغییر احکام وشرایع در بعثتهای  جدی‹ تکلیفات› مانی نیز معین سطاختن نوع ونحوة همین انبیاء وانزال کتب آسط 

ت در برنامة الهیِ زندگی ِبشر، اگر هم ثاب‹ تکلیف›این اصول جاویدان نیست.) با فرض ثبوت اصل‹ نفی›هرگز معطوف به 
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وادامه دادن به ‹ احتیاط ورزی›انسان، منطقا شطود که دین موجود،نسطخ شطده ودین جدید هم به دسطتمان نرسطیده، وظیفة     

تکالیف پیشطین اسطت.چه، به قول فقها: اشتغال قطعی ذمة آدمی به یک تکلیف،مستلزم انجام آن به گونه ای است که ذمة   

انسان را به نحو قطعی و یقینی از آن دین یا مسئولیت ،بری وپاك سازد. وهنگام شک در بقای یک تکلیف، اصل طبیعی و 

)ابقاء ماکان علی ما کان( حکم می کند که عمل به تکلیف را)تا زمان ثبوت رفع و انتفای آن( ادامه ‹ اسطططتصطططحاب›ییِعقلا

 دهیم: الاشتغال الیقینی یستدعی البرائه الیقینیه و... شرح مطلب موکول به فرصتی دیگر است( 

 چنانکه در فقه جامع وعمیق شیعی کاملا بحث -افزون برآنچه گفته شطد،مسطئله از زاویة دیگر نیز قابل بحث اسطت: اصولا   

احکام الهی نظیر حرمت مشروب خواری ودزدی و دروغ وربا وفحشاءویا وجوب نماز وروزه وزکات وجهاد وعفت و -شده

مصططالح ومفاسططدِ  ›نیسططتند،بلکه در اصططل،ناشططی از   ‹قراردادیِ صططِرف›و‹ اعتباری محض›پوشططیدگی بانوان از نامحرمان ،

 یی هستند که درذات اشیاء هستی یا افعال آدمی وجود دارند.‹لزامی دائمی،قطعی وا

نوشطیدن شراب، انسان را پیوسته در معرض خروج از دایرة عقل وشعور قرار می دهد )وبه قول آن حکیم فرزانه:مصرف  

به حقوق زیادش مضطر به خِرد ،مصطرف کمَْش نیز وسطوه انگیز وزیادت طلب اسطت(؛دزدی اموال دیگران، همیشه تجاوز     

مردم، ومنشأ نزاع وبدبینی ومحرومیت است؛ربا،همواره به انباشت بی رویة پول رباخوار ،و فقر و فلاکت فزایندة نیازمندان 

می انجامد؛واختلاط بی رویه زن ومرد، به ویژه نگاهها وآواها ومجلس آراییهای شططهوت انگیز ،نیز دائما افراد را)خصططوصططا 

(در معرض لغزش قرار می دهد وکانون گرم خانواده وصفای زندگی مشترك وسلامت عناصطر سطسطت ایمان و هوسباز را   

نسطل را به سطمت فروپاشطی ونابودی می راند؛وهمین گونه اسطت نماز وروزه و حج وزکات وجهاد، که ذاتا نیازهای اساسی     

ها وملتها تجاوز دشمن به مرزبشر: ارتباط با خدا،تقویت اراده وتمرین کنترل نفس)ازگناه(،دستگیری از مستمندان ،ودفع 

 ،را برمی آورند.

هیچ ‹ هدور اوراد وسجاد› بنابراین، با آمد ورفت رسولان، وتغییر شرایع، هیچ گاه اساس این احکام برداشته نمی شود ومثلا

 روقت سططپری نشططده یا اختلاط بی رویة زنان ومردان ،وخودآرایی زنان برای نامحرمان)با این منطق سططنخیف که ماخواه  

گردیده! ودرواقع ،تعالیم وآموزه های ادیان الهی زیر پا نهاده شططود!( وجود ‹ آزاد وقانونی›وبرادریم!( که ناگهان،همه چیز

ی اسطططت که حکمت ارسطططال رسطططل وانزال کتب، مبارزة با آن بوده  ‹جاهلیت ›صطططِِرف ،وتجدید ‹ارتجاع ›ندارد. زیرا این 

 وهست...

هائیت، برمی آید که هنجار شطکنی قره العین در بدشت، بین خود بابیها،تأثیرات سوء  از کلام نبیل زرندی ،مورخ رسطمی ب 

 فکری واخلاقی برجای گذاشته بوده است .به قول معروف، غذا آن قدر شور بوده که خان هم فهمیده است!

وسططرود  زرندی، ضططمن اشططاره به نشططسططتن قره العین ومحمد علی قدوس) پس از ماجرای بدشططت( در یک کجاوة واحد، 

]یعنی احکام ومقررات الهی اسلامی[ وآغاز روز ‹ در محو تقالید قدیم›خواندن بابیان به صدای بلند اشعاری را که قره العین 
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گفتطه بود،)معروف اسطططت کطه جمعی از بطابیطان، اطراف کجاوة این زوج خوشطططبخت !دف زده ودم گرفته بودند     ‹ جطدیطد  

 درسخنانی صریح وغیر قابل توجیه می نویسد:...!( که:اَنکَحت وزوجَتر قَد فَرَ مِن المیدان

بعضطی از پیروان چون دیدند که حضطرت طاهره حجاب صورت را به یک سونهاده این طور نتیجه گرفتند که ممکن است   

برحسب هوای نفس به مناهی وسیئات مشغول شوند واز مسئلة نسخ شریعت به خیال باطل خود این طور تصور کردند که 

را پیشططة خویش یازند از حدود آداب تجاوز کنند وبه اجرای هوای نفس خویش مشططغول شططوند. این خیال حریت مضططره 

باطل وسططودای خام که برای کوتاه نظران حاصططل شططده بود سططبب شططد که خشططم خدا برآنها نازل گردید ومورد غضططب    

د الا رسیدند جمعیتی به آنها حمله ور شدنپروردگار واقع شدند. به این معنی که در حین توجه به مازندران چون به قریة نی

وبلای شططدیدی از دسططت اعدا برآن عدة بی پروا که از روی هوای نفس به کسططر حدود پرداخته بودند وارد شططد...) مطالع 

.در مرود قره العین وافتضططاح بدشططت و واکنش تند افکار عمومی بر 240-247الانوار ،تلخیص تاریخ نبیل زرندی، صططص 

)اظهارات بهاء راجع به شورش ومخالفت شدید علما ومردم متدین منطقه 702-701آن،ر.ك: همان، صص ضطد مرتکبین  

-070به بابیهای حاضر در ماجرای بدشت وخود بهاء( همچنین ر.ك: بحث ممتع سید محمد باقر نجفی در: بهائیان، صص 

بواب، میرزا مهدی خان زعیم الدوله ؛مفتاح باب الا144-141بطه بعطد و    4/154ونیز: فلسطططفطة نیکو، حسطططن نیکو،   074

،نوشتة ‹بدشت ،واقعه›وبالاخره:مدخل  41-47؛ جمال ابهیعموسوی ،صص 125-110،ترجمة حسن فرید گلپایگانی،صص 

 خانم مهین فیهیمی ،در دانشنامة جهان اسلام.(

 

انی دوران باب را درك کرده میرزا مهدی خان زعیم الدولة  تبریزی، حکیم و روزنامه نگار مشططهور عصططر قاجار که در جو

قره العین با حاج محمد علی ...]قدوس[ در هودجی نشسته، به طرف مازندران رهسپار شدند،مریدان آنها هم ›،می نویسد: 

می › حدی'به دنبالشطان به راه افتادند. مهار شطتر  به دسطت ساربانی بود که آن را می کشید وشعری به زبان فارسی ولحن    

آن چنین بود: چقدر این زمان شطیرین وچه اندازه باسطعادت است، زیرا زمان اجتماع دوخورشید وهنگام   خواند که معنای 

قِران دوماه اسطت. آنها همچنان طی مسافت نمودند تا به خاك مازندران رسیده، به قریه ای که نزدیک قصبة هزار جریب  

اقامت کردند. آنگاه قره العین با حاجی نامبرده]محمد  بود وارد شدند. درآنجا بارها را فرود آورده وچند روز در آن محل

علی قدوس[ به حمام رفتند تا از زحمت سفر، خستگی بگیرند وتن بشویند. این خبر به گوش مردم آبادی رسید. آنها هم 

احمال وتک تک و دسته دسته مجتمع شدند، سلاح در برنموده وبه آنها حمله کردند،جمعیت آنها را متفرق ساختند، اموال 

آنان را گرفتند، چند نفر از آنهاکشطته شدند وعده ای مجروح شدند. آنگاه آنها را با تن وپای برهنه آزاد ساختند تا به هر  

دارالفنون و .اعتضطادالسلطنه،رئیس  114مفتاح باب الابواب،ترجمة حسطن فرید گلپایگانی،ص  ‹) راهی می خواهند بروند...

ه هودج نشینی قره العین با قدوس پس از ماجرای بدشت و نیز همخوابگی آن دو در وزیر علوم در عصطر مناصطری، نیز ب  
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ونیز تعلیقات عبدالحسطططین نوایی در همان کتاب،  44حمطام هزار جریطب مطازنطدران تصطططریح دارد. ر.ك: فتنة باب، ص     

 (141-144صص

ربیع  11روز ›نگام اقامت در پاریس، محمود زرقانی ،دستیار ومنشی عباس افندی در سفر اروپا می نویسد: عباس افندی ه

(صططبح ذکر ایام بدشططت وامتحانات شططدیده می فرمودند که همة اصططحاب فرار کردند مگر   1412مارچ  7) 1445الاول 

باید گفت: البته ماجرای بدشطت، حقیقتا امتحانی شدید بود، اما امتحان   ( که2/110بدایع الانوار،محمود زرقانی،‹!)معدودی

ن وتقواپیشطگان به هیچ وجه طاقت آن را ندارند ولی فاسقان وهرزگان، به خوبی از پس آن بر می آیند  شطدیدی که مؤمنا 

 وکلی هم منت دار کسی می شوند که امکان این امتحان شدید!را برایشان فراهم ساخته است!

رهبران بابی وبهائی بروی،  از سوی‹ طاهره›رفتار قره العین در بدشت، حقا عجیب است، اما عجیب تر از آن، اطلاق عنوان 

وتمجید و تقدیسطهای شگفت آنان از او) به عنوان شخصیتی همطراز حضرت صدیقة طاهره سلام الله علیها در اسلام وحتی  

سطططپتامبر  1 -اوت 24برتر از آن!( اسطططت!مجلطة بهطائی نیوز) ارگان محفل بهائیان امریکا( در مقاله ای که در قلم لوئیز )  

لة آهنگ بدیع)ارگان جوانان بهائی ایران( نیز آن را ترجمه ودر همان  زمان انتشار داده است، می (درج کرده ومج1447

هیکل مبارك حضطرت ولی امر ]مقصود ،شوقی افندی است[ تأکید می فرمودند که اجتماع بدشت باید منبع الخام  › نویسطد: 

 ‹عظیم در همة کنفرانسطططهای بهائی متجلی گردد. جمیع مجامع بهائی در آیندة ایام قرارگرفته وروح سطططازی درآن اجتماع

،از بدشت تا سنت لوئیز،به نقل از مجلة بهائی نیوز، 44(، ص 424(مسلسل 4و4(، ش 1404) 24)ر.ك: آهنگ بدیع، سال 

 ،مقالة ذکر الله خادم( 1447نشریة محفل بهائی بهائیان امریکا، شمارة سپتامبر 

تماع مردان بابی، چندان دور از حکم مشطهور خود باب در کتاب بیان نیست که  پرده دری ومجلس آرایی قره العین در اج

صطریحا به زنان شطوهر دار اجازه می دهد در صطورتی که از شطوی خویش بچه دار نمی شوند، برای آوردن فرزند، به اذن     

 نین است:شوهر، با مرد دیگر نزدیکی )اقتوان( کنند تا بچه دار گردند) اخذ ثمره کنند(! عبارت باب چ

الباب الخامس والعشطططر]کذا[ من الواحد الثامن فی اَن فَرْضَ لِکل احد اَن یتأهَل لیبقی عنها مِن نفس یًوحْداًلله ربَها،ولا بد ان 

یجتهطد فی ذلطک ،وان یظهر مِن احطدهمطا مطا یمنعهما عن ذلک حْل علی کل واحد باذن دونه لان یظهر عنه الثمره ولایجوز      

 خل فی الدین...الاقتران لمن لا ید

ملخص این بطاب آنکه، در این عالَم ،اعظم ِثمراتی که خداوند بعد از ایمان به او وحروف واحد وآنچه در بیان نازل فرموده  

داده، اخذ ثمره ای است از وجود خود که بعد از موت آن، آن را ذکر کند به خیر، وامر شده در بیان به اشد امر، حتی آنکه 

بیان  -2از وجود آن ظاهر گردد... وحلال نیسططت اقتران الا بانفسططی که ]به باب[ ایمان آورده باشططد...)   ،تا آنکه ثمرهاذن 

والبته اینکه، چنین زنی، پس از این تجربة لذیذ معنوی! چگونه حاضطططر به 244-244، صططص  4از واحد  10فارسططی،باب  
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آن بچه، چگونه از فرزند خویش دل خواهد با شطوی سطابق خویش خواهد شد،وپدر واقعی   ‹ محدود وکنترل شطده  ›زندگی

 شست،وووو ،سؤالاتی است که تقدیسِ گران باب باید بدان پاسخ گویند...

جالب این است که حسینعلی بهاء، بنیانگذار بهائیت، نیز که ) به قول بهائیان( صحنه گردان اصلی سناریوی بدشت بود، در 

خود می شططمارد( راه باب را به شططیوة خود ادامه داد وبا تقلیل مجازات کتاب اقدس) که فرقة بهائی( آن را کتاب آسططمانی 

مثقال در دربار دوم توسط مرتکبین این  14مثقال طلا در دربار اول و  4سنگین اسلام در مورد زن ومرد زناکار به پرداخت 

لذهب لعدل وهی تسعه مقاقیل من اعمل شنیع به عنوان دیه به بیت العدل)قد حکم الله لکل زان وزانیه دیه مسلمه الی بیت ا

) که تأمین (455وان عادوا مره اخری عودوا بضطططعف الجزاء .ر.ك: گنجینة حدود واحکام، عبدالحمید اشطططراق خاوری، ص

به خصوص ‹ حرمت ازدواج› آن، به ویژه برای سطرمایه داران، مثا آب خوردن ، آسطان اسطت!(، وهمچنین منحصطر ساختن    

آزاد ساختن آمیزش جنسی با دیگر محارم نزدیک یعنی دختر، خواهر ، عمه، خاله، خواهرزادة آمیزش با مادر وزن پدر، و

 ( کار را برای پیروان خویش بسیار آسان کرد...، برادرزادة وغیرآن!)قد حرمت علیکم ازواج آبائکم...

 نقش حسینعلی بهاء ) مؤسس بهائیت( در سناریوی بدشت

ی آن،نقش اساسی داشت( آن است که به ادعای ‹اجرا› بدشطت) که قره العین در  نکتة درخور ملاحظه در مورد سطناریوی 

 منابع بهائی، کارگردانیِ این سناریو را حسینعلی بهاء بر عهده داشت.

حضرت ›ذکرالله خادم، از سران بهائیت، در مقاله ای که در نشریات بهائی ایران وامریکا درج گردیده، تصریح می کند که

محور اصططلی وراهبر حقیقی این واقعة › ظاهری، در واقع،‹ بی طرفیِ› یعنی ماجرای بدشططت، به رغم‹ ن جریانبهاءالله،در ای

ر وی د‹ بی پردة › به ادعای خادم: ماجراهای بدشطت، ازجمله اقدام هنجار ستیزانة قره العین دائر بر حضور  ‹. عظیم بودند

جمیع اصحاب همه فرار ›این نویسطندة بهائی: در اثر آن ، به قول که ‹ ) نسطخ شطرایع  ›جمع مردان بابی، واظهاراتش دربارة 

کردند، بعضطی به کلی منصطرف شطدند وبعضطی در شک وشبهه افتادند وبعضی بعد از تردد دوباره به حضور آمدند؛ باری     

از  ،از بدشت تا سنت لوئیز، به نقل72(، ص 424)مسلسل 4و4(، ش 1404)24)آهنگ بدیع،سال ‹( بدشت به هم خورد...

،مقالة ذکر الله خادم.( همه وهمه عملا نقشططة 1447مجلة بهائی نیوز،نشططریة محفل ملی بهائیان آمریکا، شططمارة سططپتامبر   

 حسینعلی بهاء بوده است.

سططخن ذکر الله خادم، مورد تأیید دیگر اعضططای فرقه اسططت. میرزا حسططن ادیب طالقانی )از سططران بهائیت در زمان عباس  

که راجع به قره العین نوشططته، از توافق قبلی بهاء) وقدوس( با نقشططة قره العین در اعلام نسططخ اسططلام افندی( در رسططاله ای 

 ( 214سخن می گوید.) ر.ك: حضرت طاهره، ص 

اعلان  ›همچنین، نصطرت الله محمد حسینی، نویسندة معاصر بهائی، تصریح و تأکید می کند که ماجراهای بدشت در جهت 

، با موافقت و هماهنگی بهاء وقدوس وقره العین صططورت گرفته اسططت. وی با اشططاره به  ‹یعظهور کلی وفسططخ ونسططخ شططرا 
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آنچه مسططلم اسططت در این مذاکرات ،تفاهم کل موجود بوده وجناب › مذاکرات شططبانة این سططه تن در بدشططت می افزاید: 

ز محتوای کتب تاریخ) امری وغیر طاهره نیز شطرکت داشطته اسطت. اما اخذ تصطمیم نهایی با جمال ابهی ]بهاء[ بوده است. ا    

 همان، ص‹.) امری( مسطتفاد می شطود که تدابیر جناب طاهره اصطولا مورد تأیید حضرت بهاءالله وجناب قدوس بوده است   

210) 

اهره شبها ... جمال ابهی با جنابان قدوس وط:› می افزاید ‹ ریاست احتفال بدشت با جمال ابهی بود› نیز با ذکر این نکته که: 

قات ومذاکره داشطتند تا تدابیری برای اعلان اسطتقلال ظهور بدیع اتخاذ گردد. سرانجام در آن ملاقاتها مقرر گشت که   ملا

اسطتقلال ظهور حضطرت باب ونسطخ شطریعت اسطلام به تصطریح در جمع اصحاب اعلان شود. این هدف با ابداع ومدیریت       

ب طاهره به مدد کشف حجاب وهمراهی وهمکاری جناب قدوس وهدایت جمال ابهی وبا ابتکار وکاربرد شطیوة انقلابی جنا 

 (242همان، ص‹.)تحقق یافت

حضطططرت ولی امرالله]شطططوقی افندی نیز[ طرح اعلان اسطططتقلال ظهور جدید را در احتفال  › به نوشطططتة این نویسطططندةبهائی:

ژانویة  1ارکه]مورخ بدشططت...)طرح از پیش منظور گشططته( فرموده اند وبه تصططریح حضططرتشططان در یکی از توقیعات مب    

[اقدام طاهره در بدشت مبنی بر کشف حجاب واعلان استقلال آیین بابی با توافق کامل جناب قدوس و تصویب قبلی 1444

 (247همان، ص ‹.)جمال ابهی انجام یافته است

هاء الله رابخوانند )بجالب اسطت که به نوشطتة منابع بهائی: بهاء) در توجیه عمل قره العین(دستور داد که آیات سورة واقعه   

( که در وصططف قیامت وبهشططت اسططت که می دانیم 14-12شططمس حقیقت،حسططن موقر بالیوزی، ترجمة مینو ثابت، صططص 

آزاد ورهایند، ومعنا ومفهوم این عمل بهاء جزء آن نبود که هنجار سطططتیزی وتکلیف ‹ تکالیف دنیوی›انسطططانهطا در آن، از  

 قره العین،درست است...‹ شکنیِ

در آثار خویش،برادر و رقیبش:یحیی صبح ازل را متهم می کند که پس از قتل باب، با همسر وی درآمیخته وسپس او بهاء ،

( اگر این اتهام درسطت باشد، باید گفت که  101ونیز : ص7.444ر.ك: مائدة آسطمانی،   را در اختیار یارانش نهاده اسطت.) 

› زنان شططوهردار از مردان اجنبی( و‹ اخذ ثمرة › ،جواز4از واحد  10اب در ب‹) منطوق بیان›کار ازل، چندان دور و بیگانه از 

قطة ن›که بهاء در تیاتر آن، کارگردان اصططلی بوده وعلاوه بر آن، به اعتراف خودش: مناسططبات خاصططی با  ‹ ) منطق بدشططت

 ع رطب چون کند؟!بوده است!(و: رطب خورده،من‹ حضرت ثمره› !داشته(نبوده است. )آخر ،لقب یحیی صبح ازل،‹ جذبیه

 آشوب مسلحانة بابیان بر ضد ملت ودولت ایران

پیرو آنچطه گطذشطططت،درگیری بطابیطان بطا ملطت ودولطت ایران ، قطعی واجتنطاب نطاپطذیر بود: اتبطاع باب در نقاط مختلف            

لله سداایران)مازندران ،نیریز وزنجان( به دست به شورش مسلحانه زدند وافرادی از آن جماعت) که طبق فحوای گزارش ا

مازندرانی در جلد سطططوم ظهورالحق ،از قره العین دسطططتور می گرفتند(آیت الله حاج ملا تقی قزوینی ) شطططهید ثالث ( را به 
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نحوی فجیع در محراب مسطططجطد وهنگطام نیطایش بطا خداوند به قتل رسطططاندند ونیز دسطططت به ترور ) نافرجام( امیر کبیر      

 وناصرالدین شاه گشودند .

کاملا در راستای فرمان باب در کتاب ان در مازندران ونیریز) فارسطی ( وزنجان)مجاور آذربایجان(، شطورش مسطلحانة بابی  

( بود که درآن، صططریحا سططکونت افراد غیر بابی)بخوانید: افراد مسططلمان( را در قطعه های  1از واحد 7بیان فارسططی) باب 

الباب › ممنوع شطمرده است: ‹(ظهور مْن یًظهرهً الله›حپنجگانة مازندران، فارس، آذربایجان وعراق عرب )تا زمان به اصططلا 

الرابع من الواحطد السطططادس: ما اذن الله ان یسطططکن علی قِطع الخمس و غیر حروف البیان...در ظهور فرقان] آورندة قرآن  

کریم[ مکه مبدء اشططراق اراضططی گشططت و در ظهور بیان ارض فاء] شططیراز[؛خداوند ،عالم اسططت که آن شططمس حقیقت ]من 

ظهره الله[ از کطدام افق ارض طالع گردد، از این جهت اسطططت که حکم شطططده که براین قطع ]قطعه های پنجگانه[، به قدر  ی

 ( 147-144بیان فارسی ،صص‹) ذره]ای[ ما لا یحبه الله]بخوانید: مخالفان باب[ نماند...

بیان، علی محمد شیرازی،در ایران اسلامی بنابراین، این شطورشها، جرقه های آتشی بود که احکام والواح ستیزناك رهبر با 

برپا سطاخته بود. نبیل زرندی،مورخ رسطمی بهائیت، با اشطاره به شطورش بابیه در مازندران ونیریز وزنجان، وسرکوب آنها     

 نام می برد ودر تعلیل اقدام امیر به اعدام باب می نویسد: ‹ سبب اصلی این وقایع›توسط امیر کبیر، از باب به عنوان

ز سطبب اصلی این وقایع، معدوم نشده بود...زیرا افراد مؤمنین که در هر گوشه وکنار بودند، اوامر مولای محبوب خود  هنو

.در تأیید این نکته بایدافزود که: باب در جریان 742را کطه در حبس آذربایجان بود اطاعت می کردند.) مطالع الانوار،ص  

عمل را محکوم نکرد، بلکه پس از شططنیدن خبر قتل آنها ورهبرشططان   آشططوب بابیان در قلعة شططیخ طبرسططی نه تنها این  

)ملاحسطین بشرویه ای( شدیدا اظهار حزن و اندوه کرد وزیارتنامه ای برای بشرویه ای ساخت ودستور خواندن آن را داد.  

 ( 714-714ر.ك: همان، صص 

از  ‹گرته برداری وشبیه سازی غلط›و که)روی بدین گونه، در پی دعوت باب، ودر پاسطخ به احکام خشونت بار وی، اتباع ا 

عقیدة دیرین شیعیان، مبنی بر سرکوبی ظالمان و استقرار حاکمیت توحید به دست توانای امام عدل وآزادی، مهدی موعود 

 درجهان( داعیة سلطنت بر ایران بلکه جهان! داشته واز عقاید واعمال خویش دست بردار نبودند، کارشان خیلی زود به‹ ع›

ار زدند وبا این ک‹ حملات قاسیانه›قیام مسلحانه بر ضد ملت ودولت، وایجاد رعب وآشوب و خونریزی در کشور ودست به 

،در ایران خسططته وفرسططوده از تجاوزها وتحکمهای دو همسططایة زورگو و فزونخواه آن روز خود)روس تزاری وانگلیس(    

ل وتمامیت ارضطی ایران را دچار مخاطرات شطدیدی سازد، که   بحرانی آفریدند که اگر علاج نمی شطد می توانسطت اسطتقلا   

ایران استوار بود ومرحوم امیر کبیر)صدراعظم ترقی خواه واصلاحگر( که استقلال و ‹ شیعه خانة ›البته، تقدیر الهی بر حفظ 

ر خطر، د تمامیت ارضطی کشطور را درآن شطرایط شکننده وپر آسیب تاریخی، از سوی شورشگران بابی وغیر بابی، سخت   

وانگشت اجنبی را شدیدا در کار می دید، کمر به هْدم )به رهبری حسین بشرویه ای،یحیی دارابی و محمد علی زنجانی( در 
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ق باب را در تبریز اعدام کرد، وشططعبان سططال بعد نیز در پی کشططف شططبکة   1211مازندران ونیریز و زنجان، در شططعبان 

( را به  ‹بهائیت›ش داشت،حسینعلی بهاء) از سران بابیت، ومؤسس بعدی فرقة تروری که قتل او را در سطرلوحة آمال خوی 

 عراق تبعید کرد.

ناصططرالدین ‹انگلوفیل ›ق،بابیان) با کمک میرزا آقاخان نوری، صططدراعظم  1214پس از عزل وشططهادت مظلومانة امیر در 

ار، وبگیر و ببندِ سططختِ پس از آن، همراه با شططاه( فرصططت مجددی برای جْولان یافتند، اما ناکامی آنان در ترور شططاه قاج 

ترس و نفرت شططدید مردم از آنها،زمینه را برای قلع وقمع بقایای این گروه فراهم سططاخت وایران اسططلامی ،تا آغاز عصططر 

این گروه اندك شططمار را با ملت ‹تضططاد›و‹ عناد›بی آنکه،  -بابیان) وبهائیان( مصططون ماند‹ رسططمی› پهلوی، از تاخت وتاز

مسططلمان ایران، پایان گیرد.) تاریخ معاصططر ایران: دربارة عناد وتضططاد بابیت وبهائیت با ملت مسططلمان ایران،ر.ك: مقالة    

 از مقالات مجموعة حاضر( ‹ بهائیت در ادعا؛ بهائیت در عمل›

 باب‹ خشونت بار›حسینعلی بهاء: تلاش در راه پیشبرد احکام 

فردی به نام میرزا حسططینعلی نوری) ملقب به بهاءالله( وجود داشططت که بعدها  در میان عناصططر شططاخص وفعال فرقة بابیه،

در بین آن فرقه ایجاد کرد. حسینعلی بهاء ،در زمان حیات باب وشورش ‹ بهائیت›انشعاب ودو دستگی بزرگی را با عنوان 

می وگسترده داشت وهمچون مسطلحانه یاران وی بر ضطد دولت وملت ایران، با سران تندروی بابیه ارتباط وهمکاری صمی  

 می گذشت( تلاش می ورزید.‹ براندازی حکومت›آنان، در راه پیشبرد اهداف بابیه) که از مسیر

اب به این امر به انتس› باب ‹ از ابتدای طلوع›عبدالحسطین آواره، نویسطنده ومبلغ پیشین بهائی، می نویسد: حسینعلی بهاء،   

یکتا فریاد رس ›.البته اطلاق عنوان 1/127بابیان بود.) الکواکب الدریه، ‹ وپناهمعروف، و ... در همطه جطا یکتطا فریاد رس    

بابیان بر حسینعلی بهاء، خالی از اغراق و مبالغه نبوده وضمنا تضییع حق سران دیگر بابیه است که غالبا جان خود را ‹ وپناه

بشرویه ای گرفته تا محمد علی حجت زنجانی  در این راه )نادرسطت (باختند. گویی هیچ یک از زعمای بابیه) از ملاحسطین  

‹ و ناسپاسی تحقیر›در تعریف از رهبران بهائیت ومتقابلا ‹اغراق وبزرگنمایی ›و...( پناه و پشطتیبان اعضطای فرقه نبوده اند!  

نه، نمونه ینسبت به دیگران) به ویژه رقیبان(، ارکانِ نوشته های تاریخی وتبلیغی فرقة بهائی را تشکیل می دهد. در این زم

هطای فراوانی را می توان ذکر کرد که از جملة آنها،اقدام )غیر منصطططفانة ( منابع بهائی به ثبت به اصططططلاح همة خوبیها در  

کارنامة حسطینعلی بهاء، ومتقابلا نسطبت دادن همة بدیها به برادر و رقیب وی: یحیی صطبح ازل )وصی منصوص باب ،وبنیاد    

زل از حیث گفتار ا› را نیز نتوانسته اند در او ببینند ودر مورد وی گفته اند:‹ سطواد معمولی  ›گزار فرقه ازلی( اسطت که حتی 

(.در حالی که با مراجعه به نمونه هایی 1/14)مصابیح هدایت، عزیز سلیمانی، ‹! لفظ رکیک و از حیث معنی هیچ وپوچ است

اون مندرج در:شطططرح احوال جناب میرزا ابوالفضطططایل ازل به براز آثطار ازل کطه درآثار خود بهائیان نقل شطططده )نظیر نامة  

( به خوبی می توان به بی انصافی اظهارات این گروه در مورد ازل پی برد، 777-744گلپایگانی ،روح الله مهرابخانی، صص 
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توضطیح مطلب موکول به فرصت دیگری است.( بهاء ،خود در لوح میرزا یحیی صراف، راجع به فعالیتهای خویش در زمان  

از اول ایام]ظهور باب[ من غیر سطططتر وحجاب...]در › وی یعنی بهاء ،›گواهی داده ومی دهند که ›باب ادعا می کند: همگان 

م از عال›انگشطططتان ‹ برابر[ وجوه عباد از امر وزرا و علما وفقهاء به اعلی النداء،کل را به افق اعلی دعوت فرمود... ایامی که 

مد شططاه وناصططرالدین شططاه قاجار و وزرای آنها: حاجی میرزا آقاسططی و امیر کبیر، می  یعنی مح‹ سطططوت معتدین و ظالمین

 ( 454-454تاریخ سمندر وملحقات ،صص ‹) به قدرت الهی بر امر قیام نمودیم؛ قیامی که قعود او را اخذ ننمود...› لرزید،

یش، ومصططادرة اموال وسططوزاندن کتب  پیش از این، با احکام خشططونت بار باب) مبنی بر کشططتن ونابود کردن مخالفان خو

وتخریب اماکن آنان( آشنا شدیم ودیدیم که این امر، چگونه به تحریک احساسات بابیان بر ضد ملت ودولت ایران دامن 

زد وبه شطططورش مسطططلحانة آنها در نقاط مختلف کشطططورمان انجامید. طبعا اگر بهاء نیز، در زمان حیات باب و پیش از )به 

‹ مر اوقیام کنندگان به ا›ته شطدن خود وی به تأسطیس شریعت جدید)بهائیت( ،واقعا از مؤمنان به باب و  اصططلاح( برانگیخ 

یستی قهرا با -که خود بهاء، در کتاب ایقان که سالها پس از قتل باب نوشته، همین وجهه را به خود می گیرد –بوده اسطت  

منکران و مخالفان این فرقه پایبند  وعامل باشططد،چنانکه  همچون دیگر بابیان، به احکام الزامی وخشططونت بار باب بر ضططد

اقدامش به گریزاندن قره العین) دخیل در قتل آیت الله شطهید ثالث( از زندان دولت ایران ونیز حمایت آشکارش از قیام  

ین و حمایت عمسلحانة متجاسرین قلعة شیخ طبرسی، نشانگر همین امر است.ذیلا پیرامون دو نکتة اخیر) گریزاندن قره ال

 از شورشیان قلعة طبرسی(توضیح می دهیم:

بابیه( ونقش محوری او در شهادت ‹تندرو و هنجار ستیز ›الف( در فصول گذشته ،با قره العین )از مبلغان طراز اول وسرانِ 

از ترور  س:آیت الله شططهید ثالث ،آشططنا شططدیم ودیدیم که منابع معتبر بهائی نیز به این حقیقت معترفند. پ فجیع عمویش

شططهید ثالث، با فشططار علما ومردم متدین)به ویژه خانوادة مقتول( ،قره العین همراه چند تن از مریدان خویش که در ترور 

دخالت داشطتند، توسط مأموران دولتی دستگیر شد. او در قزوین توقیف وتحت نظر قرار گرفت ولی بابیان دستگیر شده،  

 دربارة آنها( به تهران انتقال یافته ودرآنجا زندانی ومحاکمه شدند.پس از بازجویی)برای صدور حکم علما 

بهاء، که در این زمان در تهران می زیست، در مقام کمک به عاملان قتل آیت الله شهید ثالث که در پایتخت زندانی بودند 

؛ 415سمندر وملحقات،ص  ؛تاریخ201-274برآمد وبه همین جرم، برای مدتی به زندان افتاد.) ر.ك: مطالع الانوار،صص 

را  ›.به نوشتة نبیل:مقامات دولتی پس از اطلاع از دیدار وکمک بهاء به زندانیان مزبور، وی 24اختر تابان، فروغ ارباب، ص 

احضار نمودند و اعتراض کردند که چرا با محبوسین کمک فرمودید ومساعدت نمودید. علت دیگری در این مسئله به نظر 

( وخود بهاء نیز 205)مطالع الانوار، ص ‹ در جرم آنان شطرکت داشطته و با مقاصد آنها همراه بوده اید   نمی رسطد جز اینکه 

ا ب‹ همراهی›بعطدهطا با اشطططاره به ماچرای قتل شطططهید ثالث، برای نبیل زرندی نقل کرده که حبس وی در تهران ، به علت  

 ( 044متهمین به قتل شهید ثالث بوده است. ر.ك: همان، ص 
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قر بالیوزی)از سططران ،مبلغان ونویسططندگان طراز اول بهائیت( در کتاب خود، به نقل از عباس افندی می نویسططد: حسططن مو

نها در منزل آ‹ بازداشت ›و‹ که یکی از آنان قاتل اصلی بود، به طهران› پس از انتقال چهار نفر از متهمان به قتل شهید ثالث

د وضمن واداشتن یکی از دولتمردان )به نام میرزا شفیع صاحب دیوان( به خسطروخان، حسینعلی بهاء به نفع آنان اقدام کر 

ومبلغی وجه که مورد ›رفت ‹با همراهان خود به دیدار بازداشططت شططدگان  › گفت وگو با صططدراعظم راجع به افراد زندانی،

ی که مجتهد قزوینی را به قتل اختیارشان بود در اختیار آنها قرار داد. به زودی خبر این ملاقات در همة طهران پیچید. مرد

ی اعدام یعن‹ ) رسانده وصریحا به عمل خود اعتراف کرده بود، وقتی متوجه شد که این اعترافات  او فایده ای نداشته است

تصمیم به فرار گرفت ویک شب که برف زیادی نیز می بارید درب زندان ›که نشده است، هیچ؛ به پول هم رسیده است!( 

وبه یاری رضطاخان ترکمن نام) که از صطاحبمنصبان دربار قاجار، وبا بابیها در پیوند بود(از   ‹ خود شطکسطت  را با زنجیرهای 

شهر گریخت وبه شورشگران مسلحِ مجتمع در قلعة شیخ طبرسی مازندران پیوست ودرآنجا به قتل رسید.) بهاءالله شمس 

 ( 04-04حقیقت،ترجمة مینو ثابت، صص 

یکی از بابیان فعال قزوین به نام میرزا هادی فرهادی) که خود، همدسطططت قاتلان شطططهید ثالث بهاء افزون براین، با کمک 

اکثر ودر موقع قتل آن جناب،میرزا هادی نیز متهم گشت ›محسطوب می شد)آواره با اشاره به قتل شهید ثالث می نویسد:  

مداد نیز می نویسد: حاج ملا محمد تقی ]شهید ( مهدی با1/121)الکواکب الدریه، ‹ برآن بوده اند که او نیز دخالت داشته 

که یکی از بابیان بسططیار متعصططب وفداکار در این راه واز اخلاص ›فرهادی ‹ وسططیله آقا هادی›قره العین ‹ ثالث[ به تحریک

( ومردم قزوین، پس از شهادت ایشان، سخت در 1/254)شرح حال رجال ایران، ‹ کیشان خاص قره العین بود...کشته شد

( در مقام فراری دادن قره العین از زندان قزوین برآمد وبا تمهیداتی ،قره 44تاریخ سمندر وملحقات، ص -2او بودند()پی 

العین را از محبس گریزانطده،بطه طور قطاچطاقی بطه تهران آورد وپس از مدتی اختفا در منزل خود ویارانش، توسطططط برادر      

به  774و407ونیز  214-204فرستاد.) ر.ك: مطالع الانوار، صص خویش، میرزا موسطی نوری، از تهران به سمت خراسان 

؛کتاب 120-127؛ الکواکب الدریه،411-414؛تاریخ سططمندر وملحقات، صططص  450بعد؛ تذکره الوفا،عباس افندی ،ص 

، مقالة 4و2، ش15،آهنگ بدیع ،سططال 24؛اختر تابان،فروغ ارباب، ص 114حضططرت رب اعلی،حسططن موقر بالیوزی، ص 

(چندی بعد، خود وی 144(؛فتنة باب، اعتضاد السلطنه،توضیحات عبدالحسین نوایی، ص07)22ل) از شرق(، صمفاخر رجا

با قره العین در بدشطت شاهرود گردآمده و سناریوی جنجال انگیز کشف حجاب واعلام نسخ اسلام توسط قره العین )و با  

 -7اضطططر در بدشطططت وماجراهای دیگر انجامید)نقشطططه و حمطایطت بهاء( را پیش آوردندکه به اسطططتیحاش غالب بابیان ح  

 به بعد( وقبلا پیرامون آن ونقش محوری بهاء در رویدادی آن،توضیح دادیم. 217ر.ك:مطالع الانوار،ص

ب(به عنوان اقدام دیگر بهاء) در راستای اجرای احکام خشونت بار باب( باید از پیوند وهمکاری بهاء با ملاحسین بشرویه 

 شورشگر در قلعة شیخ طبرسی مازندران یاد کرد که منابع بهائی، با آب وتاب از آن سخن گفته اند.ای وبابیان مسلح و
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زمانی که بشطرویه ای در قلعة شططیخ طبرسططی در مازندران مسطتقر شططد وبه تعمیر و بازسططازی آن پرداخت تا از آن پایگاه   

رفت  رندی، مورخ رسمی بهائیت: بهاء به قلعه مزبورنظامی استواری برای جنگ با مخالفان بابیه بسازد، طبق نوشتة نبیل ز

عنایت بسطیار نسطبت به ملاحسین...،اموری را که سبب سلامتی وصلاح اصحاب بود و از مسائل لازمة حیاتی   ›وضطمن اظهار  

 دبه آنها در آیندة نزدیک را دا‹ مساعدت ›داشت و وعدة آمدن به قلعه و‹ آن گروه شطمرده می شد، برای ملاحسین بیان 

ان  'خداوند شطما را انتخاب فرموده که طلیعة لشطگریان او باشید... شما جنود الهی هستید که دربارة شما فرموده   ›وافزود:

ملا محمد علی قدوس) از سران ‹.. هر چه پیش آید یقین بدانید که نصطرت وظفر مخصطوص شطما است   'جندنا لهم الغالبون

 (420به قلعه فراخواند.) همان، ص  بابیان( را نیز او به ملاحسین سفارش کرد که

چندی بعد از آن تاریخ نیز، در بحبوحة نبرد بابیان مستقر در قلعة شیخ طبرسی با قوای دولتی، بهاء با جمعی از سران بابیه 

 از نور، به طور شطططتابان، عزم رفتن به قلعه نمود که در راه، ماجرا لو رفت ومأموران دولت او وهمراهانش را دسطططتگیر وبه

-470آمل بردند و)با فشطار علما ومتدینین شطهر(شخص او را فلک کرده ونهایتا به تهران فرستادند. )ر.ك: همان، صص   

این پیشطططامد ...مانع آن شطططد که حضطططرت بهاءالله بتوانند خود را به قلعه برسطططانند وبه ›( به قول نبیل: 044-041و  405

را داشتند که اصحاب قلعه را مساعدت فرمایند ولکن تقدیر  مسطاعدت اصحاب بپردازند .هر چند نهایت جدیت وکوشش 

 (407-404همان، صص‹) الهی براین قرار نگرفته بود که ایشان در قلعه تشریف ببرند...

در همان زمان، عناصر آگاه وبیدار منطقه)نظیر آیت الله سعید العلماء بارفروشی( به درستی، حرکت بشرویه ای ویاران وی 

تلقی کرده وبر این باور بودند که اقدامات متجاسططرین در قلعة یاد شططده)= ‹ براندازانه›رسططی را حرکتی در قلعة شططیخ طب

تجمع افراد فرقه از نقاط مختلف کشور در قلعه،ایجاد استحکامات نظامی در آن وحفر خندق در اطراف آن( تمهیدی جهت 

ام بنیان سلطنت شاه جوان)ناصرالدین شاه(است.) همان، ایجاد آشوب مسلحانه در کشور، جنگ با قوای دولتی ونهایتا انهد

 (441-440صص 

در این زمینه  -0افزون برآنچه گذشطت، بهاء،در جریان تعقیب ودسطتگیری شبکة ترور بابیان در تهران توسط امیر کبیر)  

ته وبا له قرار داشر.ك:توضیحات مفصل اعتضاد السلطنه ) وزیر علوم مشهور ناصرالدین شاه( که از نزدیک در جریان مسئ

برخی از بابیان معاشطرت داشت، در کتاب فتنة باب، چاپ دکتر عبدالحسین نوایی. ( به نفع اعضای فرقه ودر جهت نجات  

 ( 744آنها از دست مأموران دولتی، فعالیت داشت ) ر.ك: مطالع الانوار، ص 

ی افندی ) جانشین عباس افندی ( می نویسد:امیر کبیر و می دانیم که امیر در همان ماجرا بهاء را از ایران تبعید کرد. شوق

 را مورد تنقید قرار می داد ودر محافل› وی ‹حسینعلی بهاء در بین بابیان [خوف وهراس داشت ،پیوسته اقدامات‹نفوذ›که از

که در  تو مجالس، لسطان به تشطنیع  وتزییف می گشود،چنانکه وقتی، در حضور جمعی از رجال و اکابر مملکت اظهار داش  

وبه همین دلیل نیز بهاء را به کربلا تبعید کرد.) ‹ اثر عملیات ایشطان، پنج کرور به خزانة مملکت خسارت وارد آمده است 
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؛رحیق مختوم ، 045و  051ونیز  040-047؛مطالع الانوار، صطططص 411-1/410ر.ك:قرن بدیع،ترجمة نصطططرالله مودت،

 ( 44حسن موقر بالیوزی،ترجمة مینو ثابت، ص  ؛بهاء الله شمس حقیقت،4/211؛ظهور الحق، 1/01

 وقایع مازندران، نیریز وزنجان وبهامیر کبیر بعد از خاتمة ›ابوالقاسططم افنان، نویسططندة بهائیع نیز خاطر نشططان می سططازد:   

 شهادت رساندن حضرت باب وقلع وقمع بابیها در هر جا وبه هر صورت که ممکن بود، از بروز مخاطرات احتمالی از طرف

بابیها تا حدی آسطوده خاطر شد ولی در باطن معتقد بود که همة آن حوادث با راهنماییها وتحت تعلیمات حضرت بهاءالله  

 ( 742و741آنگاه به تبعید بهاء از سوی امیر به کربلا اشاره می کند.) عهد اعلی...، ص ‹ به وقوع پیوسته است...

نویسندگان فرقه در تعریف از رهبران خود،خالی ‹معمول وحساب شدة  بزرگ نماییهای›هر چند از  -عبارات شوقی وافنان

اما به هر حال در جایگاه و نقش درخور ملاحظه ای که بهاء در انجام عملیات ) شورشگرانه وتروریستی (بابیان در -نیسطت 

جانشططین وی: میرزا زمان باب داشططته تردیدی نیسططت. مؤید این امر آن اسططت که: وقتی بهاء) پس از قتل امیر وبا دعوت  

ناصرالدین شا( به تهران بازگشت،محل اقامتش در شمال تهران) به گفتة نبیل زرندی( ‹انگلوفیل›آقاخان نوری صطدراعظم 

 کانون تردد واجتماع سران بابیه، نظیر شیخ علی عظیم )رهبر تروریستهای بابی( گردید.

فرجام (ناصرالدین شاه گشودند وگرفت وگیرِ سخت بابیان دست به ترور) نا 1214بی جهت نبود که وقتی بابیان در شوال 

به دستور شاه آغاز شد، بهاء هم شدیدا مورد سوء ظن واقع گشت و برای حفظ جان، شتابان به سفارت روسیه در زرگنده 

ندان ز رفت )که البته، سطفیر روسطیه نیز از وی به عنوان یک تحت الحمایة روسیه پشتیبانی کرد وموجبات استخلاص او از  

تاریخ  -2واعدام را فراهم سطاخت ونهایتا بهاء تحت الحفظ مأموران ایران و روسطیه، از ایران اخراج شد وبه بغداد رفت(.)  

)از ‹پیوند دیرین و دیرپای حسطینعلی بهاء با استعمار تزاری ›معاصطر ایران: در این باره به طول مفصطل ومسطتند،در بخش   

 مجموعة حاضر( بحث شده است( 

 ي در ترور )نافرجام ( ناصرالدین شاه‹ نقش محور ›بهاء:

منابع بهائی کوشطش بسطیار دارند که بهاء را از همدسطتی وشرکت در ترور شاه قاجار، برکنار شمارند وحتی وی را مخالف    

ظیم) عاین عمل قلمداد کنند؛ چنانکه خود او نیز همین ادعا را دارد. منابع یاد شططده مدعیند که بهاء با تصططمیم شططیخ علی   

رهبر تروریسططتها (مبنی بر ترور ناصططرالدین شططاه مخالفت کرده واو را از انجام این کار بازداشططته، اما او) به رغم ارادت    

بسطططیطاری که به بهاء داشطططت( توصطططیة بهاء را نپذیرفت .درحالی که اولا بهاء ،با آن سطططوابق ممتد از همدلی وهمکاری با   

 1214ا نبایستی با تصمیم شیخ علی عظیم مبنی بر ترور ناصرالدین شاه در شوال بابیه، قاعدت‹شطورشطگر وبراندازِ  ›عناصطر 

نقش ›بهاء با ترور شططاه، بلکه از ‹موافقت ›مخالفت کرده باشططد. ثانیا قرائن وشططواهد موجود تاریخی، حکایت از ) نه تنها( 

 وی در آن ماجرا دارد.‹ محوریِ
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شطططونت بار باب) مبنی بر لزوم اقدام بابیان به قتل ونابودی مخالفان آیین چنطانکطه قبلا گفتیم ،با توجه به احکام الزامی وخ  

باب، ومصادرة اموال وسوزاندن کتب ایشان، اگر حسینعلی بهاء واقعا از مؤمنان به باب وپیروان صادق او بود قهرا بایستی 

اتی چون تلاش در راه گریزاندن  بطه این احکطام الزلمی پطایبنطد ودر برای انجام آن کوشطططا باشطططد، ودیدیم که وی با اقدام    

مسطببان قتل شطهید ثالث از زندان قزوین و تهران، وحکایت صطریح از شطورشطیان مسلح در قلعة شیخ طبرسی، در همین      

راستا حرکت می کرد. واین ،یعنی اینکه بهاء،در واقع ،نمی توانسته با اقدام به ترور ناصرالدین شاه )که قتل باب وسرکوب 

ر زمان سلطنت وی وتوسط دستگاه تحت امر وی صورت گرفته بود( مخالف باشد،واین ،اقتضائات سیاسی شورش بابیان، د

و مصطلحت اندیشطیهای حساب شدة پس از ترور )در کوتاه مدت: برای نجات بهاءاز زندان واعدام دولت ایران، ودر دراز   

ن در ایران( بوده است که ایجاب کرده است بهاء و مدت: برای متقاعد ساختن شاه قاجار به رفع ممنوعیت از فعالیت بهائیا

 یارانش عمدا به ماجرا لَونی دیگر بخشند.

 اجازه بدهید بحث را کمی باز تر کنیم.

منابع متعلق به فرقة بهائیت، با یک فضطا سطازی تبلیغاتی حسطاب شده ،می کوشند این نکته را القا کنند که، آزادی بهاء از    

این علت بود که حکومت ایران وشخص شاه در جریان بازجویی ومحاکمة بهاء) وبابیها( متقاعد زندان ناصطرالدین شاه، به  

شدند که بهاء نقشی در ماجرای ترور نداشته است وبه همین دلیل نیز بود که او را آزاد کردند! به عنوان نمونه می توان به 

همان بود که ›هاءب‹درحقیقت ،سبب استخلاص › نویسد:نوشطتة ابوالفضطل گلپایگانی )مبلغ مشهور بهائی( اشاره کرد که می   

است.) تاریخ ظهور دیانت حضرت باب وحضرت بهاءالله،میرزا ‹بر پادشطاه ثابت شطد که او از این مقصطد ابدا اطلاع نداشته    

 ( 21ابوالفضل گلپایگانی،مخطوط به خط میرزا ابوالفضل  گلپایگانی، ص 

مبنی بر عدم دخالت در قتل ناصططرالدین شططاه به مثابة تلاش یک فرد متهم به  ادعای بهاء) در حین دسططتگیری ومحاکمه( 

ك می کاملا قابل در -شطرکت در جرمی سطنگین )بخوانید:قتل بزرگ ترین مقام سطیاسی کشور: شاه( جهت تبرئة خویش   

ی خورد.( باشططد) زیرا در صططورت ثبوت این جرم، مجازاتی خطیر همچون اعدام یا دسططت کم حبس ابدی برای وی رقم م 

یی که سطبب شطده اسطت نویسطندگان بهائی به لاپوشالی وانکار نقش پیشوای خویش در     ‹ علل وانگیزه ها›چنانکه ،حدسِ 

ترور شاه قاجار روی آورند، نیز چندان مشکل نیست. در این زمینه، با اندکی وقت در سوابق ولواحق امر، ومصالح سیاسی 

 ودلایل زیر که به عنوان موجبات این انکار و تکذیب رسید: و تبلیغاتی فرقه، می توان به انگیزه ها

کمرنگ سططاختن نقش بسططیار عمده وتعیین کنندة حمایتها، فشططارها وتهدیدات پرنس دالگورکی )سططفیر روسططیه( در    -1

 آزادی بهاء از زندان واعدام(

 ی کرد:زودون سابقة قتل وآدم کشی از پروندة بهاء، که آن هم ،اهداف زیرا را تعقیب م -2

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

الف( تبرئة بهاء از شرکت در قتل شاه قاجار برای اثبات بی خطری بهائیان برای دستگاه قاجار )ورژیمهای حکومتی دیگر( 

 وبرداشتن موانع نفوذ درآنها وهموار ساختن راه همکاری با آنها.

اسمه نانش ،جنبة فانتزی وبب( پاکسازی چهرة بهاءاز لوث خشونت وآدم کشی،تا ژستها وشعارهای صلح طلبانة او وجانشی

 ای پیدا نکند ،بلکه حقیقی جلوه نماید.

چنانکه از زاویة موازین وتجارب قضطایی به موضوع بنگریم،باید بگوییم که ، مصلحت ومنفعت عناصر بهائی، در این انکار  

برخی نیست. از سوی دیگر ،خالی ‹شائبة غرض ›وتبرئه نهفته است،وبنابراین ،اظهارات آنان راجع به این موضوع، منطقا از 

قرائن وشططواهد) که به تفصططیل از آنها سططخن خواهیم گفت( حکایت از همدسططتی بهاء با عاملان ترور دارد. لذا بایسططتی در 

وار و اسططت›قبول ادعای بهاء واتباع وی راجع به این موضططوع، احتیاط ورزید وتنها، زمانی ادعایشططان را پذیرفت که دلایلی  

بهاء با ترور شاه اقامه کنند وشواهد ‹برمخالفت › آنچه که صطرفا مصرفِ داخلی ودرون فرقه ای دارد(   نه‹ ) محکمه پسطند 

موجود بر نقش وی درآن ترور را به طور منطقی ومًقنِع، نقض نمایند .و روشن است که این نقض وابرام نیز، هرگز از عهدة 

 که سند آنها، خودشان اند بر نمی آید... اظهارات وادعاهای یک طرفة مورخان فرقه وحرفها و حکایاتی

ن بهاءدر ترور ناصرالدی‹نقش محوریِ›شواهد وقرائن تاریخی زیر، که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت، حکایت از 

 شاه دارد:

ه بهاء ،شدیدا بمنابع تاریخی) اعم از بهائی وغیر بهائی( می گویند مهد علیا)مادر ناصرالدین شاه( در ماجرای ترور شاه  -1

مظنون بود واصرار داشت که بهاء به جرم شرکت در آن ماجرا، به سختی مجازات شود، نبیل زرندی)مورخ رسمی ومشهور 

به ›، بهاء را ‹سطططر تا پا آتش گرفته ودر نزد امرای دربار›بهائی( می نویسطططد: مهد علیه پس از ترور فرزند تاجدار خویش، 

( نیز می 042می کرد. )مطالع الانوار، ص ‹ اعظم، متحرك اصطلی وقاتل حقیقی شاه معرفی همراهی ]با[ میرزا آقاخان صطدر 

مادر ناصططرالدین شططاه...دائما گریه می کرد و فریاد می زد ورؤسططای دربار را عتاب وخطاب می نمود که بروید   ›نویسططد: 

یقیِ است؛ سایرین آلت هستند، دشمن حقبهاءالله را به قتل برسطانید. محرك اصطلی و سبب واقعی در قضیة پسرم، بهاءالله   

؛ نیز بنگیرید به منابع 115همان، ص‹.)پسطرم او است؛ تا او را نکشید قلب من آرام نمی گیرد ومملکت هم آرام نمی شود 

؛رهبران ورهروان در تاریخ 114بهائی زیر، بهاءالله شطمس حقیقت حسطن موقر بالیوزی،ترجمة مینو ثابت، پی نوشت ص   

؛ تاریخ شهدای امر،وقایع طهران، محمد علی 2/744بدیع،  142 مازندرانی؛ مؤسطسطة ملی مطبوعات امری،   ادیان ،اسطدالله 

بدیع، ص 1244؛لئالی درخشططان، محمد علی فیضططی،  71بدیع، ص  145ملک خسططروی،مؤسططسططه ملی مطبوعات امری،   

اعتضطططاد السطططلطنه،بخش توضطططیحات   .از منابع غیر بهائی نیز ر.ك: فتنة باب،1/424؛قرن بدیع، 244؛قبلة عالم، ص 74

( مهد علیا مطمئنا دلایل ومستندات قابل قبولی )دست کم از دیدگاه خودش( برای این اتهام 254ومقالات دکتر نوایی، ص 

انی می کرد. خاصططه اینکه مهد علیا،میرزا آقاخان نوری را نیز به دسططت داشططتن درآن داشطت، که آن طور علیه بهاء یقه در 
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کرد وبا توجه به اینکه نوری دوسططت وهمکار دیرین مهد علیا بود، روشططن اسططت که اتهام مهد علیا به وی   توطئه متهم می

روی خصطومت واین گونه مسطائل نبود، بلکه از شطواهد واخباری ناشطی می شد که مهد علیا در آن ماجرا، بر ضد نوری در     

 ه بود .)دقت کنید(.اختیار داشت واو را به این سوء ظن علیه دوست دیرین خویش رساند

بهاء در توطئة ترور شططاه ،مؤید مهمی هم در تاریخ دارد وآن، اظهارات عزیه ‹ محوری› اعتقاد شططدید مهد علیا به نقش -2

سططالگی در تهران درگذشططت ودر   45به سططن  1422ربیع الاول  11خانم)خواهر بزرگ بهاء وعمة عباس افندی() وی در

است که در  ( 144ر.ك: باب کیسطت و سطخن او چیسطت؟ نورالدین چهاردهی ، ص    امامزاده معصطوم تهران دفن گردید. 

رسطالة مشطهور تنبیه النائمین آمده اسطت.) منابع زیر،مطالب این رساله را کلا یا بعضا آورده اند:فتنة باب، اعتضادالسلطنه،    

-472قر نجفی، صطططصبه بعد؛بهائیان ،سطططید محمد با 211بخش توضطططیحطات وتعلیقات دکتر عبدالحسطططین نوایی، ص  

؛باب کیست 274-254؛بهائی از کجا وچگونه پیدا شده؟،سید حسن کیایی، چاپ دوم، صص 44-7/44؛فلسفة نیکو، 404

تنبیه  77-42به بعد؛ بهائیت دین نیسطططت،ابوتراب هدایی، صطططص 144وسطططخن او چیسطططت؟ نورالطدین چهطاردهی ،ص   

شطططهرت دارد،در ‹ لوح عمه›خانم( اسطططت. نامة افندی که به النائمین،پاسطططخی به نامة عباس افندی به عمة خویش) عزیه 

آمده است. برای توضیح راجع به تنبیه النائمین نیز ر.ك: بهائیان، سید محمد باقر نجفی، 141-2/145مکاتیب عبدالبهاء، 

ب به (عزیطه خطانم)که در ایمان به باب، با حسطططینعلی بهاء موافقت دارد( در رسطططالة یاد شطططده) که خطا   477پطاورقی ص  

برادرزاده اش عباس افندی، ودر انتقام از گفتار ورفتار حسطططینعلی بهاءنوشطططته اسطططت( به شطططرکت وآمریت بهاء در ترور 

نافرجام ناصطططرالدین شطططاه تصطططریح وتأکید دارد وحتی بابت این امر، ونیز ترورهایی که )به گفتة او( پس از تبعید بهاء از 

بابیِ وی در عراق صطورت گرفته اسطت، شطدیدا اعتراض می کند. به گفتة خواهر    ایران، به دسطتور وی علیه رقبا ومخالفان ِ 

بهاء، ترور نافرجام شططاه ایران، که مخاطرات بسططیاری را برای اتباع باب به وجود آورد، نخسططتین اقدام بهاء در این زمینه  

 ناهمراهی شخص مأمور ،ناکام مانده بود.نبود واو پیش از آن تاریخ نیز، برای ترور شاه اقدام کرده بود که البته، به دلیل 

طبق اظهارات عزیه خانم: توطئة ترور شططاه قبلا نیز) بدون اطلاع صططبح ازل(توسططط بهاء وبه هدف رسططیدن وی به سططلطنت 

)از اتباع علی محمد باب( پنجاه تومان پول واسطططب وشطططمشطططیر ایران، طراحی شطططده بود. بهاء به کریم خان مافی قزوینی 

اده بود که این کار را به انجام برساند، ولی او آنها را گرفته و به اسلامبول گریخته بود. پس از ناکام ماندن واسلحة کمری د

آن نقشه، بهاء محمد صادق نیریزی را مأمور می کند که در نیاوران، خون ناصرالدین شاه را بریزد، که شاه از این سوءقصد 

ای بابی وسران بابیت) از جمله بهاء( دستگیر وماجرا به قتل حدود هشتاد جان سطالم به در می برد ودر پی آن، تروریسطته  

 تن بابی می انجامد.

 به گفتة عزیه: حسینعلی بهاء:
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بعد از مراجعت از بْدْشطت]شاهرود[ وختم جنگ قلعة شیخ طبرسی ،همواره شبانه روز به معاشرت اصحاب عرفان ویقین،  

یاست وهوای سلطنت در اراضی دماغ ودل می کاشتند.از همان وقت،ایشان اوقات را مصطروف داشته، وهمیشه بذر خیال ر 

را سطودای جهانگیری در دل، وهوایِ گردون سطریری در سطر بود. گمانش اینکه، اگر به ایران زیانی رساند، زمانه او را به    

 سریر سلطنت می نشاند. مدتها این خیال خام را در تنور خاطر می ریخت.

ان مافی را، که از زمرة اصحاب بود، خواست واین مطلب را با او درمیان آورده، بعد از مبالغة بسیار بعد از چندی، کریم خ

پنجاه تومان نقد واسططب وشططمشططیر و پیشططدو) اسططلحة کمری( خود را به خان مافی داده، واو را برای انجام آن کار نافرجام 

صورت قبول ننمودن، او را تهدید به قتل کرده؛آن شخص  مأمور نمودند،ولابد در سطر سطر وعده]ای[ به او داده وشطاید در   

نیز ازخوف جان، ویا به طمع مال و منصب، نقدینه واسب وشمشیر را گرفته وخُفیا]پنهانی[ به جانب اسلامبول گریخت. چون 

تها در ومدجناب میرزا]حسططینعلی بهاء[ دیدند به آن مقصططود نائل نشططدند، محمد صططادق تبریزی را که از مؤمنین بیان بود 

خدمت جناب] ملا شططیخ علی[ عظیم تربیت یافته،وجانی برای قربانی برکف داشططت، او راخواسططته وبدین مطلب تحریص   

ال وح -نموده، به این عنوان که حضطرت ثمره]میرزا یحیی صطبح ازل ،برادر بهاء و وصطی باب[ در اجرای این قضیه مصرند   

مر بالجمله او نیز ک-اطلاع ،منع صطططریح فرمودند وجناب نپذیرفتند آنکطه کطذب محض وافتراء صطططرف بوده، بلکطه بعد از   

جلادت بسطته که گوی سطبقت از همگنان رباید و بالجمله آن بیچاره را برای قربانی فرستاد، وشد آنچه شد،اگر ندیده اید   

نتسب ه به این اسم، مالبته شنیده اید که آن فتنة بزرگ، بر سر اهل بیان چه آورد؟ وچه سوزنده آتشی افروخت؟ که هر ک

بود، سراسر همه سوخت؛ پس بزرگوارانی که به خاك مذلت افتادند،چون جناب عظیم )ملا شیخ علی( وجناب خان ومیرزا 

قربانعلی وسطلیمان خان ومیرزا سلیمان قلی و امثال ذلک، قریب هشتاد نفر به درجة شهادت فایز شدند، وچه اموال کثیره  

 شد؟ به نهب رفت و خانه ها خراب

تعال کاشططتند .پس از اشططاین،اول بذر نفاق وفتنه ای بود که جناب ابوی] مقصططود، پدر عباس افندی،حسططینعلی بهاء اسططت[ 

نایرة فساد، حاشا کرده  وبه گردن دیگران گذاشتند، وبالجمله در آن تراکم امواج ظلم، بسی رؤسای سلسلة ]بابیه[ به زیر 

 سلسله رفتند.

لیا وخواهر بهاء مبنی بر نقش محوری بهاء در برنامة ترور ناصرالدین شاه ،باید چند نکتة دیگر را در تأیید اظهارات مهد ع

نیز افزود: تهدید شدید میرزا آقاخان نوری توسط بهاء پس از قتل باب مبنی بر برافروخته شدن آتشی که حکومت قاجار 

بهاء پس از ماجرای ترور به سطططفارت روسطططیه در ‹ابزدة شطططت›  -ودر واقع، پناه بردنِ–از اطفاء آن عاجز خواهد بود؛رفتن 

اسطت(؛ دوسطتی ومعاشرت بهاء پیش از ماجرای ترور با شیخ علی   ‹الخائن خائف›زرگنده )که یادآور ضطرب المثل مشطهور  

ن اتروریسطتهای مزبور اعدام شطد(؛ وبالاخره: نفوذ زیادی که ادعا می شود بهاء روی بهائی  ‹ رهبر وآمر›عظیم)که به عنوان 
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)واز جمله ، خود عظیم( داشططت.اینها همگی حاکی اسططت که بهاء در ماجرای ترور )نافرجام ناصططرالدین شططاه( نقش) وحتی 

 نقش اول( را داشته است.

 توضیح نکات چهارگانة فوق چنین است:

بهاء  با حسینعلینبیل زرندی، مورخ مشطهور بهائی، نقل می کند که میرزا آقاخان نوری در دیداری که پس از قتل باب،  -4

داده  وبهاء به او پاسخ‹ چنان به نظر می رسطد که آتش فتنه ونزول مصائب خاموش شده است › داشطته به بهاء گفته اسطت:  

این طور نیست، آتش مصیبت وبلا خاموش نشده؛ عن قریب به شدتی شعله ور خواهد شد که تمام زمامداران :› اسطت که  

 (054مطالع الانوار، ص ‹.)د شدمملکت از خاموش کردن آن عاجز خواهن

،همزمان با واپسططین درگیری نظامی بابیان با قوای دولتی) یعنی شططورش بابیان  1211می دانیم که اعدام باب در شططعبان 

ماه پس از قتل  7زنجان( بود که عملا آخرین شطورش مسطلحانة این گروه در کشور محسوب می شود واین درگیری نیز   

شطکسطت بابیان انجامید وبا سطرکوب قاطع آن توسطط امیر کبیر، به عمر کلیة شورشهای مسلحانه      باب در تبریز، کاملا به

وخونین بطابیطان در ایران، پایان داده شطططد واز آن پس، هیچ گونه عملیات مسطططلحانة درخور ملاحظه ای از سطططوی بابیان    

 شوب اجتماعی ومسلحانة آشکار:درکشورمان مشاهده نشد، جز دو مورد، که جنبة مخفیانه وتروریستی داشت، نه آ

نقشططة ترور ودسططتگیری واعدام ق) که به مرحلة عمل نرسططید وبا کشططف  1214الف( تصططمیم بابیها به ترور امیر کبیر در 

به کربلا تبعید  1214برخی از عاملان آن، در نطفه خفه شططد ،وحسططینعلی بهاء نیز به اتهام همدسططتی با بابیان، در شططعبان 

 گردید.

ق، که به مرحلة عمل رسید اما در اجرا ناکام ماند وموفق به نابودی شاه  1214بابیها به ترور ناصرالدین شاه در ب( تصمیم 

نشطد، وسطران بابیه) از جمله، حسینعلی بهاء( به اتهام همدستی با توطئه،دستگیر وزندانی ونهایتا اعدام شدند وتنها بهاء) با   

 رها و مجددا به عراق تبعید گشت.فشار شدید سفیر روسیة تزاری( از زندان 

نقشطة ترور امیر کبیر وبعدا شطاه در یک دو سال پس از مرگ باب، جزئی از سناریوی بزرگی بود که قرار بود در صورت   

موفق شطدن ترور، انجام گیرد. به تعبیری روشطنتر، بخشی از تیم ترور در پایتخت منتظر بود که در لحظة موعود،به دیگر   

تی ودینی وقطت) نظیر امطام جمعة تهران( ودوائر حکومتی حمله برد وبا ارعاب مردم و بهره جویی از جو   رجطال متنفطذ دول  

به ویژه قتل شطاه( در کشور پدیدار می شد،برکشور مسلط شود، که البته لو رفتن  ‹) شطاه مرگی ›آشطفته ای که نوعا هنگام  

ور شططاه قاجار، امکان انجام دیگر اجزایِ سططناریو را از دسططت  برنامة ترور امیر کبیر) پیش از اجرا( ونیز نافرجام ماندن تر

بابیان گرفت ودسطططتگیریها واعدامهای دسطططته جمعی بابیان پس از آن دو برنامة ترور، اصطططولا کمر آن فرقه را در ایران  

 شکست...
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بابیان،  و بقیة السیفپس از ترور نافرجام ناصطرالدین شطاه ،کشطور ایران بکلی برای فرقة بابیه ناامن و هراسطناك گردید     

همگی به شطدت متواری و بسیاری از آنان به عراق گریختند، ودیگر هیچ عملیاتی توسط آنان در ایران علیه دولت وملت  

 صورت نگرفت )واساس توان انجام این گونه عملیات، دیگر درآنها وجود نداشت(

تی مزبور، هیچ آتش دیگری از سوی بابیان شعله ور حال با در نظر گرفتن اینکه پس از قتل باب، جز دو عملیات تروریس

نگردید، باید دیدی تهدید شطدید وغلیظی که بهاء )پس از قتل باب( به میرزا آقاخان نوری) دولتمرد شاخص وقت ،وصدر  

 که تمام زمامداران مملکت ازخاموش›ی بوده ‹ قریب الوقوع›اعظم بعدی ایران( کرده است، معطوف به چه حادثه وماجرای

 بوده اند؟ ! جز همین عملیات ترور ارکان حکومت) امیر کبیر، امام جمعه و... شاه(؟!‹ کردن آن عاجز

برپایة آنچه گفتیم ، بی راه نیسططت اگر گفته شططود که بهاء، از مدتها پیش از اقدام بابیان به ترور) نافرجام( شططاه وامیر، از  

مردان وقت) میرزا آقاخان ( را به وقوع این نقشطططه،تهدید کرده طرح ترور ارکطان حکومت، مطلع بوده وحتی یکی از دولت 

 است.

ود را خ‹ شتابزده› رفتاری که بهاء ،پس از ترور نافرجام شاه، از خود بروز داد) وبه قول عباس امانت، مورخ بهائی مآب: -7

یران به بهاء مبنی بر به سططفارت روسططیه در زرگنده رسططاند(،کاملا شططک برانگیز بوده ومؤید سططوء ظن واتهام حکومت ا    

که بهاء در صدد قتل پسرش بوده مهد علیا] مادر شاه[ علنا می گفت › همدسطتی او با تروریسطتها اسطت. امانت می نویسطد:    

است... در برابر این اتهام بهاءالله شتابزده خود را به محل اقامتگاه تابستانی سفارت روسیه در زرگنده رساند. زیرا امیدوار 

نة برادر زنش میرزا مجید آهی، منشی ایرانی آن سفارتخانه، ایمنی یابد. اما نه تنها این اقدام ظن مقصر بودن بود که در خا

( راجع به پناهندگی بهاء به سططفارت 244قبلة عالم،ص‹.)او را بیشططتر کرد بلکه بر وخامت موقعیت صططدراعظم نیز افزود 

مار پیوند دیرین ودیرپای حسینعلی بهاء با استع›ش مربوط به روس تزاری ،وحمایت سفیر روسیه از وی، به تفصیل در بخ

 از مجموعة حاضر،بحث شده است.‹ تزاری

منابع بهائی، از دوسططتی شططیخ علی عظیم) یعنی همان کسططی که گفته می شططود فرمانده تروریسططتها بود( با بهاء، وحتی   -0

می کنند،منتها ادعا می کنند که بهاء با موضططوع ترور، مراوده وگفت وگوی مکرر عظیم با وی در ایام قبل از ترورشططاه یاد 

)چنانکه در مورد کشططتار ازلیهای مقیم عکا توسططط نزدیک ترین یاران خانه زاد بهاء نیز، همین ادعا را موافق نبوده اسططت 

ول در فصططمطرح می کنند،)به موضططوع کشططتار ازلیها توسططط بهائیان در عکا، وترورهای دیگر پیروان بهاء از رقبای خود،  

که به لحاظ موازین قضططایی، مشططوب به اغراض حزبی وگروهی اسططت،   -آینده خواهیم پرداخت.(ودر این گونه ادعاها نیز

 منفرد وتنها هستند والبته، رقبای ازلی و مخالفان مسلمان آنها، شخص بهاء را در همة این اعمال، شریک وآمر می شناسند(

ی روی بابیان داشطته اسطت، ولازمة این ادعا، آن است که بپذیریم سوء   ‹ بسطیار زیاد  نفوذ› منابع بهائی مدعیند که بهاء -1

ق، حرکتی بر خلاف خواسته ونظر حسینعلی بهاء نبوده است) وبه تعبیری روشن  1214قصد بابیان به ناصرالدین شاه در 
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مخالف بوده وآنان را از این کار بازداشته تر :بهاء با ترور توسطط آنان، مخالف نبوده اسطت(. زیرا چنانکه بهاء با این ترور   

 بود، طبعا با نفوذ زیادی که گفته می شود روی آنها داشت، آنان دست به این عمل نمی زدند.

نبیل زرندی در مطالع الانوارع با لحنی جانبدارانه، این سططخن را از زبان میرزا آقاخان نوری نقل می کند که درمورد بهاء به 

 فرزندش گفته است:

قوت ونفوذ بهاء الله به درجه ای است که پیروان او به یک اشاره هر چه را بفرماید از دل وجان اطاعت می کنند وبه قدری 

او را دوسطططتا می دارند که هرگز مخالفت اوامرش را به خیال خود هم راه نمی دهند. حتی در نیمه شطططب هم هیچ کدام از 

 ( 054قلبش خطور نمی کند.) مطالع الانوار، ص پیروانش یک لحظه خیال مخالفت اوامر او به 

جناب عظیم پس از مراجعت حضرت بهاءالله از کربلا طرح › نصرت الله محمد حسینی ،نویسندة معاصر بهائی، می نویسد: 

خود را مبنی بر نقشطة قتل شطاه به عرض آن حضطرت رسانید . حضرت بهاء الله او را با سخنان قاطع از اجراء طرح برحذر    

شططتند و عواقب شططوم چنین قصططو و طرحی را دقیقا بدو خاطرنشططان فرمودند. ولکن عظیم با آنکه ارادت و اعتقادش به   دا

 حضرت بهاء الله عمیق بود به انذار مبارك کوشش ننمود ونمود آنچه نمود.

 1214شوال سال  24چند تن از بابیان غیر مسطئول تحت تأثیر افکار او حتی بی آنکه با وی مشطورت نمایند در صبح روز   

‹. میلادی( در نیاوران با سططلاح گرم و شططمشططیر به ناصططرالدین شططاه حمله نمودند  1402هجری قمری) پانزدهم آگسططت 

دثه حا›ی بوده که نتوانسته شیخ علی عظیم را از انجام ‹ ارادت و اعتقاد عمیق›( باید دید این چه 415)حضرت طاهره، ص 

که داشت( با  –پیامدهای بسیار خطرناکی را می توانسته برای فرقه در برداشته باشد  نظیر قتل شطاه )که ‹ ای بسطیار خطیر 

وجود مخالفت اکید بهاء، باز دارد؟ وبهاءهم دسطت روی دسطت گذاشطته وتماشا کرده است که این اقدام شدیدا خطر ساز    

سطططر بابیها) ومن جمله، خود  وخلاف مصطططلحطت، به طور طبیعی، مراجل اجرایی خود را بگذارند وهمچون آواری گران بر 

 او(خراب شود وعملا شلیک خلاصی به مغز فرقه گردد...!

شیخ علی عظیم کسی است که گفته می شود مسئولیت ترور شاه را به گردن گرفت. و به همین علت هم اعدام شد. جالب 

ران دیگر س›وتکرو نمی شمارد و اسطت بدانیم که عباس امانت، مورخ بهائی مآب، عظیم را در طراحی نقشة ترور شاه، تنها 

 را هم در این کار با وی شریک وهمداستان می داند.‹ بابی

 ) تأکید روی کلمات از ما است( :وی با اشاره به ترور شاه قاجار توسط بابیان چنین می نویسد

ابیه[ زوی نهضت ]ببه هر صطورت، درسطت نیسطت که این حادثه را حادثه ای صطرفا اتفاقی به ابتکار تنی چند از اعضطای من     

،شهرت داشت، یکی از آخرین بازماندگان هستة اولیه بابیها ‹عظیم ‹بدانیم. نقشطة کشتن ناصرالدین شاه به الهام وطراحی  

ونایب رسمی بعد از باب، ای بسا که در این ماجرا تنها نبود. محمد صادق تبریزی، مهاجم مقتول، خدمتکار عظیم وبی شک 

که می کوشطید جبهة متحدی تشکیل بدهد بعید نیست که نقشة قتلِ شاه را با دیگر سران بابی، از   تحت نفوذِ او بود. عظیم
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جمله با سطلیمان خان تبریزی، پسطر صطاحب منصبی قشونی با ارتباطات درباری، ونیز با معدودی از چهره های سرشناس    

 باقیماندة بابی، در میان گذاشته بوده باشد.

زی که بعد ها در تبعید در میان بسططیاری از بابیان رواج یافت، فعالان بابیه در این مرحله، برخلاف طرز فکر مسططالمت آمی

همطه معتقطد بطه جهطاد برای برانطدازی حکومطت قطاجاریه بودند. آنچه تغییر کرده بود نحوة عمل بود نه اهداف ومبارزات        

به کلمه ویا مقاومت مسططلحانه، سططوء قصططد پیشططین بی حاصططل مانده بود، لذا به جای مباحثات مسططالمت آمیز واتمام حجت 

 سیاسی به نظر آنها کوتاه ترین راه عملی برای رسیدن به آرمان رستاخیز می آمد.

شططاید هم سططران بابیه فکر می کردند مرگ ناصططرالدین ، پیش درآمد انقلابی مردمی ومآلا پیروزی نظم نوین بابی باشططد.  

یعه، واز جانبی استیصال وخشم بود. اسلحة نامناسبی که انتخاب کردند، یعنی مبناب این طرح، از جانبی آمال آخرالزمانی ش

پیشتوی ساچمه ای به جای تپانچة فشنگی، ونحوة جسارت آمیز سوء قصد،حالت استیصال روحی این مهاجمال را نشان می 

یر جوانانی گمنام و غ›اسططت، بودند ونه همان طور که غالبا گفته شططده‹ وحشططی ومتعصططبین ناقص العقل›داد. اینها نه افراد 

 (244-244ر.ك: قبلة عالم،صص ‹...)مسئول

 (244عظیم شاید به ناروا به بهای زندگی خود تمامی مسئولیت سوء قصد را شخصا به گردن گرفت.) همان، ص 

 

می شود که  عیامانت، البته از بهاء یادی نمی کند وحتی به اسطتناد گفتة نبیل زرندی) از مریدان حسطینعلی بهاء( مد  عباس 

 (244همان، ص ‹.)از اجرای نقشة قتل برحذر داشته بود›بهاء ،شیخ علی عظیم را 

سطخن واستدلال امانت، مبنی بر تنها نبودن عظیم در طراحی نقشة ترور شاه، و همدستی سران بابیه با او در این کار، کاملا  

لی زار و خفت بار، اعدام شده وعلاوه بر این، دستورالعمپذیرفتنی است)زیرا برای فرقه ای که پیشوایش در تبریز با وضعی 

چون احکام خشطونت بار باب در به اصططلاح کتاب آسطمانی خود وهمچنین سوابقی چون شورشهای مسلحانه در مازندران    

لبانه به طونیریز وزنجان ،ونیز توطئة برای قتل امیر کبیر در پایتخت را در کارنامة خود داشت، اقدام انتقامجویانه/ قدرت 

ترور شطاه، امری طبیعی و در راسطتای استراتژی گذشته قلمداد می شد، وچه بسا از دیدگاه رهبران فرقه، با توجه به عدم   

شمن حکومت د‹براندازی ›استقبال ملت ایران از آیین باب،ومشاهدة مرگ سریع وتدریجی جریان بابیت، راهی نیز برای 

یات تروریستی و ضربه های غافلگیر کننده به ارکان حکومت، دیده نمی شد، وبه فرقه از بن بست،جز همین عمل‹نجات ›و

الان بابیه رواج یافت،فعبرخلاف طرز فکر مسالمت آمیزی که بعدها در تبعید در میان بسیاری از بابیان :› قول عباس امانت 

وبعد( اما اینکه  244ك: قبلة عالم، ص ر. -1‹.)در این مرحلطه، همه معتقد به جهاد برای براندازی حکومت قاجاریه بودند 

حسطینعلی بهاء) با آن پیشینة همکاری با سران تندرو وآشوبگر بابی( در ماجرای ترور شاه با تصمیم عظیم مخالفت کرده  
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باشد، به دلایل گوناگونی که فوقا آوردیم، امری غیر قابل قبول به نظر می رسد وحتی با برخی از حرفها واستدلالهای خود 

 اس امانت نیز ناسازگار است.عب

ه سططفارت ب‹شططتابزده › در این زمینه، گذشططته از رفتار شططک برانگیز وسططوء ظن آورِ بهاء پس از وقوع ترور)مبنی بر رفتن

 روسیه( که عباس امانت بدان تصریح دارد، به چند نکته توجه می دهیم:

که با اطلاع ونظارت مسطتقیم حسینعلی بهاء تدوین شده  الف( اسطتناد امانت در این ادعا به تاریخ نبیل زرندی اسطت؛اثری   

بازتاب می دهد ومطلب  -که خود ازمتهمان پروندة ترور شاه قاجار است –ونویسطندة آن، در واقع، حرف و ادعای بهاء را  

 ودلیل اضافه ای ندارد. 

داده ‹ نبیل اعظم›لی بهاء به وی لقب گفتنی است که ،تاریه نبیل، نوشتة ملا محمد نبیل زرندی)بابیِ بهائی( است که حسینع

ق، به قول بهائیان : خودکشططی کرد وخویشططتن را در دریای عکا غرق سططاخت)عهد اعلی...،ابوالقاسططم    1415بود. وی در 

( )وبه گفتة دیگران:عباس افندی، او را غرق کرد وبعد شهرت دادکه وی خودکشی کرده است!( 744-744افنان، صطص  

به بعد( ضططمن  454ی وشططیخ احمد روحی، دامادهای یحیی صططبح ازل، در کتاب هشططت بهشططت) ص )میرزا آقا خان کرمان

ق( و سربرآوردن مدعیان تازه،از نبیل  1454اشطاره به وقوع تفرقه وتشطتت در بین بهائیان پس ازمرگ حسطینعلی بهاء)    

... ‹در این اثنا به خیال داعیه افتاد› زرندی به عنوان یکی از مدعیان یاد کرده ومی نویسططند:میرزا زرندی موسططوم به نبیل، 

( عبدالحسین آیتی)مبلغ مستبصر 415)همان، ‹ خبردار شطده دو نفر فرستادند آن لنگ بیچاره را خفه کردند ›پسطران بهاء 

او طاقت فراق بهاء را نیاورده خود را غرق › دادند که ‹ شطططهرت ›بهطائی( نیز می نویسطططد:نبیطل را بطه دریطا افکنطدند وبعد     

(.کتاب نبیل،توسطططط 242.نیز ر.ك: چگونه بهائیت پدید آمد؟ نورالدین چهاردهی، ص41-1/40)کشطططف الحیل ، ‹!کرده

 ، به فارسی تلخیص وترجمه شده است.‹مطالع الانوار› عبدالحمید اشراق خاوری)نویسنده ومبلغ مشهور بهائی( با عنوان 

ریة بهائی آهنگ بدیع: مطالب کتاب تاریخ نبیل زرندی به نوشتة صالح مولوی نژاد) دوست وهمکار اشراق خاوری ( در نش

وی  ‹قرائت وبه طراز قبول›بهاء ‹ محضردر ›میرزا حسینعلی بهاء، ‹ کاتب وحی›کاشانی، به اصطلاح ‹وسطیلة میرزا آقا جان  ›

نقل از: ، به 74،ص1و0،ش 1401گردیده اسطت.)آهنگ بدیع، سال  ‹ از مؤلف ، ابراز › بهاء ‹ و رضطایت خاطر  ›نائل شطده  

مقطدمطة ترجمطة انگلیسطططی تاریخ نبیل ، طبع امریکا.اشطططارة نویسطططنده به مطالبی اسطططت که نبیل در مقدمة خود بر مطالع     

هاء(اوراق ب‹کاتب وحی:›ق، عکای فلسطین( نوشته ودر آن تصریح می کند که میرزا آقاجان کاشی)به اصطلاح  1450الانوار)

ر.ك: مطالع الانوار،ترجمه وتلخیص تاریخ نبیل ‹.فائز ومفتخر ساخت›وی‹ ا وقبولقرائت نمود وبه رضط › تاریخ مرا نزد بهاء 

( از جای جای تاریخ نبیل بر می آید که نبیل زرندی آنچه را که می 4-1زرندی توسططط عبدالحمید اشططراق خاوری،صططص  

 (040و  774-774نوشت به بهاء می داد.) ر.ك: مطالع الانوار،صص 
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از قدمای احبا اسططت که در طهران وبغداد وادرنه › بر مطالع الانوار می نویسططد:نبیل زرندی اشططراق خاوری خود در مقدمه

 (0مطالع الانوار،مقدمة اشراق خاوری، ص‹.)وعکا، از طائفین حول شمع جمال ابهی ] یعنی بهاء[ بوده است

اگون در مدح ه مناسبتهای گونعمق شطیفتگی وسطرسطپردگی نبیل به بنیانگذار بهائیت را می توان از اشطعاری دریافت که ب    

بهاء سطروده است. مثلا آنجا که به مناسبت انتقال بهاء از ادرنه به عکای فلسطین ،چنین می گوید: پنجاه و سه چون گشت  

نقطة  -1مبارك سالش/ بر جانب ارض قدس شد اقبالش/در غرفه وبیست از ربیع الثانی/بیرون ز ادرنه شد شه/ جلالش.)

 ( 4،پاورقی شمارة ‹ما› رد براون ،صالکاف، مقدمة ادوا

 شمرده است!‹! خالق جهان›مهم تر از این، شعری است که به مناسبت ولادت بهاء گفته ودرآن؛ وی را 

 

 دوم سحر  محرم  اندر طهران     در اول  غربال   ز سال  فرقان 

 ن  شه که بود خالق  من فی آ    از  غیب قِدْم  به شهر امکان بنهاد 

به  0/144دربارة نبیل زرندی وتاریخش، همچنین ر.ك: اسططرارالآثار خصططوصططی، اسططدالله مازندرانی،  ‹.مج› مان، صه-2)

همچنانکه متن اصلی مطالع الانوار به افتخار ›.ضمنا به نوشتة مولوی نژاد:214-204بعد،گوهر یکتا، روحیة ماکسول،صص 

وسیلة جناب اشراق خاوری به عمل آمد، مورد قبول و تقدیر  قرار گرفت،ترجمه وتلخیص آن نیز که›بهاء‹ قبول در محضر

.به نقل از :مقدمة ترجمة 74، ص1و0،ش  1401شطده اسطت)آهنگ بدیع ،سال   ‹ واقع ›یعنی شطوقی  ‹ حضطرت ولی امرالله 

ه در ک انگلیسی تاریخ نبیل، طبع آمریکا( .علی اکبر فروتن، نویسنده و مبلغ شاخص بهائی،از قول شوقی افندی نقل می کند

تاریخ نبیل، دقیق وصحیح است ومیزان وقایع صدر امر.مورخین بهائی باید تاریخ ›در حیفا به وی گفته است:  1414اسفند 

( بدین ترتیب باید گفت 144حکایت دل، از دفتر خاطرات علی اکبر فروتن، ص ‹)خودشطططان را با تاریخ نبیل تطبیق کنند

 ذهن و قلم بهائیان رد شده است.که، تاریخ نبیل،در واقع دوبار از صافی 

ق  1450نوشتة نبیل زرندی، مشوب به اغراض فِرقَوی وسیاسی است. توضیحا آنکه، نبیل زرندی تاریخش را در سال ب( 

سطال پس از ترور نافرجام ناصطرالدین شاه ،ودر دورانی نوشته است که )چنانکه بعدا توضیح خواهیم داد(    75یعنی حدود 

خود را درتظاهر به صلح ودوستی با ‹ مصلحت سیاسی› ه و فرسوده از سالها دوری وآوارگی از ایران،رهبری بهائیت، خست

حکومطت ایران می دیطد وحتی فرق میطان خود وازلیطان را در همین امر) = اططاعطت از حکومطت قاجار و پرهیز از برخورد        

عالیت در آن کشور داده شود واگر این نیز نمی خصومت آمیز با آن( می شمرد تا به وی اجازة بازگشت به ایران وآزادی ف

شطود، دست کم از حجم تضییقات شدیدی که از سوی دولت ایران نسبت به بهائیان صورت می گرفت کاسته شود. ونامة  

ق ونیز آثار گوناگون عباس افندی نظیر مقالة شخصی سیاح  1241مشهور بهاء به ناصرالدین شاه) لوح سلطان( در حدود 

ق( ورسططالة سططیاسططیه) تألیف قاجار وعدم همکاری آنها با جریانها واحزاب مخالفت دولت در زمان  1454ف حدود ...)تألی
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مظفرالدین شططاه ومحمد علی شططاه) که در جلدهای مختلف کتاب مکتب عبدالبهاء وکتب دیگر آمده ( همگی گواه روشططن 

 بیشتری خواهیم داد(. حساب شده است.)در این باره در ادامة بحث، توضیحات‹سیاست ›این 

ق) که از نظر حکومت ایران، جنایتی غیر قابل  1214ترور شاه در ‹ توجیه ›در آن شطرایط ،طبعا صلاح رهبری بهائیت در  

بخشش محسوب می گشت( این بود که ترور مذکور، اقدامی خود سرانه وتکروانه قلمداد شود، نه حرکتی برنامه ریزی از 

جزء آنها واز برجستگان آنها،شمرده می شد(.) بگذریم که این ملاحظات ،در زمان نعلی بهاء، سوی رهبران بابیت )که حسی

وقوع ترور وحبس بهاء در زندان تهران نیز) البته به منظور تبرئه بهاء از اتهام سطنگینی همدستی با ضاریین شاه، ونجاتش  

 الگوروکی ،را می ساخت.( از اعدام( وجود داشت وپایه های سیاست بهاء وحامی خارجیش، پرنس د

بر پایة آنچه گفتیم،اظهارات نبیل زرندی، گذشته از اینکه صرفا دیدگاه وادعای بهاء )بخوانید:متهم ردیف  اول در پروندة 

ترور ناصطرالدین شطاه ( را بازتاب داده ونکتة اضطافه ای ندارد، مشطوب به اغراض ومصطلحت اندیشطیهای سططیاسیِ رهبری       

نمی توان اظهارات چنین مورخی را، بدون تأیید منابع بی طرف و اسناد معتبر، پذیرفت. جالب است  بهائیت اسطت و طبیعا 

که خود عباس امانت نیز صطراحتا اعتراف دارد که اظهارات منابع بهائی در مورد ترور) نافرجام( شاه وعاملین اصلی آن، از  

 رعایت ملاحظات سیاسی و فِرقَوی وقت، خالی نیست:

 مهاجمان 'وشططدت یأس 'توطئه  'نابخردی  'اجرای ناشططیانة سططوءقصططد را منابع بهائی بعدها غالبا دلالت بر    طرح ریزی و

،پی  124شطمرده اند. یک چنین سطخنی در دهه های بعدی برای انکار وجود یک توطئه ضرورت داشت.) قبلة عالم ، ص   

 (24نوشت شمارة 

 ر گونه اطاعة کام در این زمینه بی نیاز می سازد.اعتراف صریح این نویسندة بهائی مآب، ما را از ه

نکته : در مورد اظهارات منابع بهائی نیز که مدعیند حکومت ایران و شخص شاه )در جریان بازجویی ومحاکمة بهاء( متقاعد 

یار و بعد از مصططیبتهای بسطط:› 114شططدند که او نقشططی درماجرای ترور نداشططته اسططت)برای نمونه، ر.ك: مطالع الانوار، ص 

.( باید ‹اقرار]شطیخ علی[ عظیم در نزد ارباب دولت ثابت شد که حضرت بهاء الله را در واقعة شاه به هیچ وجه دخالتی نبود 

 خاطرنشان سازیم که شواهد وقرائن تاریخی، حکایتی جز این را مطرح می کنند. 

( از مصادرة اموال واملاك بهاء توسط شاه نبیل زرندی وحیدر علی اصطفهانی) دو نویسنده ومبلغ شاخص فرقه در عصر بهاء 

ناصرالدین شاه جمیع  دارایی  ومستملکات حضرت بهاءالله ›در آستانة تبعید به عراق سخن می گویند. زرندی می نویسد: 

.نیز ر.ك: تاریخ شطهدای امر،وقایع طهران،محمد علی ملک خسروی  114مطالع الانوار، ص‹.)تصطرف کرده  را در مازندران

آن قائم بامرالله را گرفتند وحبس کردند و به قدر یک کرور اموال واملاك › اصفهانی نیز اشاره به بهاء می گوید:( 45،ص 

وعماراتش را بردند وغارت نمودند ودر ظاهر چون دولت بهیة روس حمایت.... نمود نتوانسطتند شهید نمایند، به دارالسلام  

 (124بهجت الصدور، ص ‹.)بغداد نفی نمودند
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موقر بالیوزی) از سران بهائیت در عصر شوقی افندی وخانم ماکسول( نکتة اضافه ای می آورد که تصمیم شاه قاجار حسن 

سرسختی ›وی، ‹ برای آزادی ›بهاء ‹ برادرها و خواهرهای›به حبس مادام العمر بهاء اسطت: ناصرالدین شاه در برابر تلاش  

ر بهاءالله شمس حقیقت، حسن موق‹)  را برای ابد در زندان نگهدارد.نشطان می داد و تصطمیم گرفته بود که حضرت بهاءالله  

.همچنین می توان به کلام دیوید روح،از دیگر سطططران فرقه در عصطططر 114بطالیوزی، ترجمطة مینو ثابت، پی نوشطططت ص   

رزا حسینعلی به حکم آزادی می› اخیر،اشطاره کرد که با اشطاره به رهایی بهاء از زندان شاه در تهران خاطر نشان می سازد:  

وی اجازه می داد که نزد خانوادة خود مراجعت نماید. ولی هنوز به منزل نرسطیده بود که حکم رسطمی تبعید ابد مدت وی   

به مرحلة اجرا درآید. به وی  1402از سططوی شططاه ابلاغ گردید که می بایسططت ظرف مدت یک ماه از تاریخ نیمة دسططامبر 

قطه ای ورای مرزهای ایران ترك گوید. به طور همزمان،حکم رسطمی مصادرة اموال  فرمان داده شطد طهران را به مقصطد ن  

 ( 214واملاك وی،صادرگردید....)قمیص نور، ص 

با توجه به گزارشطهای فوق) که همگی از منابع خود فرقه اند( جای این پرسطش به جد وجود دارد که،اگر ناصطرالدین شاه    

تروریستها باور داشت، پس چرا اموال واملاك او را مصادره کرد وچرا می خواست  واقعا به تبرئة ساحت بهاء از همدستی با

او را مادام العمر به حبس افکند) که چون فشار شدید الگورکی را دید، حبس ابد را به تبعید بدل ساخت وبهاء برای همیشه 

هاء در بین راه شدیدا نگران بود ولذا تبعید نمود( وچرا سطفارت روسطیه، از سطوء قصطد به ب     -به بغداد -به خارج از کشطور 

رسططما مأمورش را تا خاك عراق، همراه وی گسططیل داشططت ونیز چرا شططاه) به رغم تلاشططها وتشططبثهای گوناگونی که هر از 

 چندگاه برای بازگشت بهاء به ایران صورت می گرفت( هیچ گاه به او اجازة بازگشت به کشور را نداد؟!

 ر کارنامة بهاء پس از تبعید به عراق نیز می توان ردیابی کرد.تداوم خط خشونت وترور را، د

 بهاء و بابیان: تداوم خط خشونت وآشوب در تبعید عراق

ق توسط جمعی ازتروریستهای بابی،چنانکه گفتیم، گرفت وگیر بسیار  1214با ترور) نافرجام( ناصطرالدین شطاه در شوال   

و همکاری آشططکار ملت همراه بود ودر نتیجة آن، غالب سططران بابیه سططختی از سططوی شططاه قاجار آغاز شططد که با همدلی  

 دستگیر و به وضعی فجیع به قتل رسیدند.

حسطینعلی بهاء نیز درآن شرایط سخت، به اتهام همدستی با تروریستها دستگیر وبه زندان افکنده شد ودر این هنگامه )با  

ارابی عمیق او با سران تندرو وآشوبگر بابیه نظیر قره العین،یحیی دتوجه به موقعیت بارزبهاء در بین بابیان وبالاخص پیوند 

وحسطین بشطرویه ای، واصطرار شطدید مادر شاه، )مهد علیا( بردخالت او دربرنامة قتل فرزند تاجدارخویش( سرنوشتی جز     

ا دالگورکی( ورق رمرگ در انتظار بهاء نبود. اما دخالت جدی، گسطتاخانه وبودار سفیر وقت روس تزاری در ایران) پرنس  

به سطود بهاء برگرداند و حکم اعدام وحبس ابد وی را به تبعید به بغداد، مرکز عراق)که آن زمان،جزء قلمرو عثمانی بود(  

تبدیل سطاخت.) تاریخ معاصطر ایران: در این زمینه، به تفصطیل در بخش پیوند بهائیت با استعمار تزاری، قسمت مربوط به    
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ینعلی بهاء،با روسیه بحث خواهد شد( همزمان با تبعید بهاء به عراق، این کشور فرارگاه بابیانی روابط دیرین ودیرپای حس

 شد که درآن دوران، محیط ایران را برای خویش شدیدا ناامن می دیدند.

ق(  1244ذی قعدة  -1214گزارشطهایی که از رفتار و عملکرد بهاء وهمکیشان بابیِ او در دوران تبعید عراق )ربیع الاول  

 وپس از آن در دست است، گویای تداوم روش خشونت وآشوبگری در آن سالها توسط عناصر یاد شده است.

منابع معتبر بهائی تصریح دارند که بابیان مهاجر به عراق، شبهای تار به دزدیدن کفش وکلاه وپول و پوشاك زوار متمکن 

ود درحرم حضطرت سطید الشطهداءعلیه السلام در اماکن    شطیعه و سطرقت جامهای آب از سطقاخانه وشطمعها و کتابهای موج    

این نفوس که خود را از ›.شوقی با ذکر مطلب فوق می نویسد:2/151مقدسه می پرداختند )ر.ك: قرن بدیع،شوقی افندی ،

( 154پیروان حضطرت باب می پنداشطتند...به درجه ای در اعمال رذیله وافعال منکر شطنیعه غوطه ور گشتند...)همان ، ص   

جمیع ملوك، الیوم)امروز( این ›ق(:1455ه اعتراف خود میرزا حسطططینعلی بهاء در لوح ملاعلی بجسطططتانی) مورخ حدود وبط 

طایفه را اهل فسطططاد می دانند. چه که فی الحقیقه در اوائل، اعمالی از بعضطططی از این طائفه ظاهر، که فرائض اَیمان مرتعد.) 

فتد( در اموال ناس، مِن غیرِ اذن تصططرف  می نمودند ونهب وغارت انگشططتان دسططت راسططت)از نگارش آن( به لرزه می ا  

وسططفک دماء را از اعمال حسططنه می شططمردند؛ حقوق هیچ حزبی را مراعات نمی نمودند... واین اعمال سططبب اجتناب ناس  

که  .برای مشططکلاتی4/144ماندة آسطمانی،عبدالحمید اشطراق خاوری،   ‹.)وضطوضطاء واعراض خلق از حق)یعنی بابیت( شطد   

حضور بابیان در عراق به وجود آورده بود وشکایت علمای کربلا ونجف ازآنها، همچنین ر.ك: مقدمة ادوارد براون بر کتاب 

 ‹.(ما›نقطة الکاف،ص 

بهاء خود در الواح خویش، کرارا به رفتارهای ناروا وزشت بابیان در آن سالها تصریح واعتراف کرده است. برای نمونه، در 

 ای اله ابدی،تو شاهد وگواهی، آغاز می شود می نویسد:›ملة لوحی که با ج

بابیها[ در اول امر، براحدی پوشیده نبوده و نیست، ولکن همچو می دانستند که این امور اعمال واقعی بعضی از اهل بیان ]=

ل از ردیه غیر مرضیه مقبول اسطت واز جانب... ] خداوند[ مأذونند.مع آنکه]= با وجود آنکه[بسطاط اوامر حق،مقدس از اعما  

)پست وناخوشایند(بوده وساحت اقدسش منزه از شئونات مکرهه نالایقه. و...]به خدا قسم[که در سنین توقف عراق عراق 

وایام هجرت، لیلا ونهارا از سطماء اراده،آیات واضحة صریحه در نهی عباد از غیر ما حکم به الله نازل وبه اطراف ارسال می  

 ( 1/45عبدالحید اشراق خاوری،  شد...) رحیق مختوم،

 

در اوایل امر،اعمال به قسمی منکر مشاهده می شد که هر بصیری به حق پناه می برد و هر سمیعی ›در لوح دیگر می گوید: 

در لیطالی وایطام به عجر وابتهال ]از خداوند[نجات می طلبید، تا آنکه از فضطططل و عنایت، به تحریر وبیان، یعنی نوشطططته ها   

› . ونیز:‹نصطیحت آمیز بهاء[ ،فی الجمله اعمال شطنیعه به اعمال طیبه و اخلاق غیر مرضطیه به مرضططیه تبدیل گشت    وبیانات
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،به نقل از رسططالة 1/41همان، ‹.)اعمال این حرب، در اول ایام، نعوذبالله منکر، فی الحقیقه انسططان نمی توانسططت حمل نماید

ات آشوبگرانة وتروریستی بابیان) از جمله خود بهاء واتباع وی(در عراق .در مورد اقدام4و  21اقتدارات، نوشطتة بهاء، ص  

؛تاریخ جامع بهائیت) 254-251،در مأخذ زیر بحث شده است: باب کیست و سخن او چیست؟ نورالدین چهاردهی،صص 

 (41-40/صص1؛کشف الحیل ،عبدالحسین آیتی، ،442و  444-441نوماسونی(،بهرام افراسیابی ، صص 

بینیم بهاء ضطمن اعترافات به کارنامة سطیاه بابیان در عراق )وایران( ،وخود را از اعمال زشت آنان، دور وبیگانه    چنانکه می

می شطمارد وحتی مدعی اسطت که با آن رفتارها مقابله کرده ونصطایح ودسطتورات وی تدریجا اخلاق بابیان را اصلاح کرده     

پیوسطته تکرار و بزرگنمایی شده وحتی آنان،اعمال زشت بابیها در  اسطت .این ادعا، توسطط سطران ونویسطندگان بهائی نیز     

عراق وعثمانی را به جناح رقیب خویش) یحیی صطبح ازل واتباع وی( نسطبت داده اند. مع الوصططف، اسناد ومدارك موجود،   

ه به ر این بارشطخص بهاء با کاملا شطریک اعمال زشت بابیان در عراق، بلکه در مواردی، حتی پیشرو آنان نشان میدهد. د  

 شواهد زیر توجه می دهیم:

عزیطه خطانم )خواهر بزرگ بهطاء( در همان رسطططالة تنبیه النائمین،که قبلا از آن یاد کردیم، پس از اشطططاره به اقدامات     -1

نافرجام بهاء جهت ترور شطاه قاجار، سطخن را به اقدامات خشونت بار وی در ایام تبعید عراق می کشاند ومی نویسد: بهاء   

از تبعید به عراق نیز دسطت از باندبازیها واعمال تند وخشطونت بارش برنداشطت و یکی از کارهای وی در آن کشور)     پس

به گرد  ‹جمع آوری بعضی از قَلاش و اوباشهای ولایات ایران›پس از برگشت از سفر مخفیانة دو سالة سلیمانیه به بغداد( ،

ن نیاورده و جز آدم کشططی کاری نیافته، وغیر ازمال مردم بردن به شططغلی که در هیچ زمان به هیچ پیغمبری ایما› خود بود

 نشتافته بودند.

با آن ادعای حسینی کردن،)اشاره به اینکه، بهاءخود را مصداق رجعت حضرت امام حسین علیه السلام در آخر الزمان می 

شان نفسی برآمد قطع کردند، واز هر حلقی شمرد( این اشرار را به دور خود جمع نمودند، که هر نفسی که غیر از رضای ای

حرفی درآمد بریدند، و اصحاب طبقة اول که اسامی ایشان مذکور شد از خوف آن خونخواران به عزم زیارت اعتاب شریفه 

به کربلا ونجف هزیمت نمودند. سطید اسطمعیل اصطفهانی را سر بریدند وحاج میرزا احمد کاشی را شکم دریدند ،ابوالقاسم    

کشطططتند ودر شطططط انداختند، سطططید احمد را به پیشطططدو کارش را سطططاختند، میرزا رضطططا را به سطططنگ مغزش را  کاشطططی را

پراکندند،میرزا علی را پهلویش را دریدند، وبعضطی را روز روشن میان بازار حراج پاره پاره کردند، چنانکه بعضی اصحاب  

عدول کرده واین بیت را انشطاء نمود که خاصه و عامه در   را از این حرکات فاسطخ اعتقاد گردید، تا سطید عابد رزاز از دین  

محافل می خواندند ومی خندیدند ومی گفتند ما هر چه شنیده ایم حسین، مظلوم بوده نه ظالم،اگر حسینعلی، مظهر حسین 

در  .تأیید وتفصططیل کلام عزیه را می توان11-10علی اسططت، هزار رحمت حق بر روان پاك یزید.) تنبیه النائمین، صططص 

کتاب هشت بهشت، اثر میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی، دید.مؤلفان هشت بهشت ،ضمن انتقاد شدید از فعالیتها 
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به بعد( فعالیت او واتباعش را  بر دو  457وتمهیدات حسططینعلی بهاء برای از میان بردن رقیبان خود) هشططت بهشططت، ص 

( وبا تعریض به ادعای خدایی بهاء، او را میرزا 454توار می دانند) همان، اس‹ قتل مخالفان›و‹ پایة: دروغ وداسطتان سطرایی  

شگفت تر از همه چیز اینکه آقا میرزا خدا بعد از این همه ظلمهای فاحش و نابکاریهای بْیَن و › خدا نام نهاده ومی نویسند:

ق ونقض عهود، خود را حسططین خیانتهای آشططکار ودزدیهای برملا وسططْفک دماء]ریختن خونها[ وقتل نفوس و غصططب حقو 

 (454)همان ، ‹! مظلوم... می خواند

 

تأیید اظهارات فوق را می توان درنامة رسمی وزیر خارجة ناصرالدین شاه )میرزا سعید خان مؤتمن الملک انصاری( در ذی 

دام اشاره به اعق به سفیر وقت ایران در اسلامبول )میرزا حسین خان مشیرالدولة قزوین( بازجست که ضمن  1244حجة 

ق( ونجات حسینعلی بهاء از اعدام و عزیمت او به عراق، می  1214سران بابیه پس از ترور نافرجام ناصرالدین شاه )شوال 

از فساد واضلال سفهاء و ...جهال،خالی نبود ›پنهان‹ در بغداد است واگر چه او هیچ وقت در› نویسد: از آن وقت تاکنون بهاء

ل دست می زند... و چند قت› ک قتل هم ، نظیر  سطوء قصطد به آخوندملا آقای دربندی )فقیه مشهور(   وگاهی به فتنه وتحری

این قدر  ›و مثل اخیر طبق اخباری که می رسد‹این طور که حالا هست بالا نگرفته بود› کار بهاء‹دیگر که اتفاق افتاد، ولیکن 

مکث در ›هنگام رفت وآمد و‹ اظهار از مافی الضمیر خود کرده...مرید... به دور خود جمع نکرده... وجرأت آن نداشت که 

 ‹خارج منزل خود، آدمهای مسلح از جان گذشته همراه داشته باشد...

اولیای وقت دولت ایران) تعرض به میرزا آقاخان نوری: ‹ غفلت و بی احتیاطی ›وزیر خارجة ایران، همچنین، ضمن انتقاد از

روه حالت وطبیعت این گ›و دوست دیرین بهاء( در مقابله با خطر بابیان، می افزاید:  صطدراعظم آنگلوفیل ناصطرالدین شاه  

‹ اساس این دین›اسطت. روشطن است که   ‹ وجسطارت واقدام آنها بر امور خطرناك بارها به تجربه رسطیده  › ایران‹گمراه در

سبت به دین ودولت اسلامیه، دیگری بر دو چیز هایل گذاشطته اند: یکی دشمنی و خصومت فوق العاده ن ›نوظهور وباطل را 

بی رحمی و قسطططاوت خارق العاده نسطططبت به آحاد این ملت وگذشطططتن از جان خودشطططان برای ظفر یافتن به این مطلوب 

؛تاریخ جامع بهائیت)نوماسطططونی(، بهرام 177برای نطامطة یطاد شطططده، ر.ك: بهائیان، سطططید محمد باقر نجفی، ص    ‹) نجس.

 ر(،وآثار دیگ444افراسیابی،ص 

دکتر فریدون آدمیت، ضططمن تأکید بر این مطلب که: بابیها در جریان شططورشططهای مسططلحانة خود بر ضططد دولت مرکزی،  

( ویژگی حسینعلی 774)امیرکبیر وایران، چاپ پنجم، ص ‹ اسیران جنگی را دست وپا می بریدند و به آتش می سوختند›

. از روز نخست ..› ح ازل، رئیس گروه ازلیان( در این می داند که بهاء را) در قیاس با برادر و رقیب مشهور خود: یحیی صب

( 704همان، ص ‹)تاکسططتان را به دور خود گرد آورد، ودسططتگاه میر غضططبی وآدمکشططی را در برانداختن ازلیان بر پا کرد 

او  ان می دهد کهسخن آدمیت در مورد آلوده نبودن دست ازل به ترورهای فرقه ای،البته مورد قبول ما نیست و قرائن نش

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ر این د‹ روایت بهائی›دسططت به ترور برخی از رقیبان ومخالفان گشططوده اسططت.) برای   -هر چند بسططیار کمتر از بهاء -نیز

 ( 742زمینه، ر.ك: عهد اعلی...، ص 

ل روح آنچه که فوقا در کلام عزیه خانم و وزیر خارجة، ایران در عهد ناصططری گذشططت، توسططط مطالب زیر که در خلا  -4

 منابع معتبر بهائی آمده تأیید می شود:

الف( دکتر حبیب مؤید)از نویسندگان ومبلغان یهودی تبارِ بهائی، واز مقربان عباس افندی وشوقی( ،در خاطرات خود، به  

پوشططیده نماند که در بیت مبارك ]عباس › مناسططبت ذکر آقا اسططدالله کاشططی، خادم عباس افندی در عکا، چنین می نویسططد:

اسططدالله بودند که یکی را احبا به طور شططوخی و مزاح شططیر نر خطاب می کردند. او آقا سططید اسططدالله قمی بود    ی[،درافند

ودیگری آقا اسطدالله کاشی که او را شیر ماده می خواندند. خیلی کوتاه قد وخدمتگزار بود، تا آخر عمرش در بیت مبارك  

سدالله را می بینی، با این قدش، در بغداد یک قمة بلندی می بست و خدمت کرد. حضرت عبدالبهاء می فرمودند: این آقا ا

 (1/440)خاطرات حبیب،‹! در خدمت جمال مبارك ] حسینعلی بهاء[ می رفت ودشمنان امر از او حساب می بردند

 ب( دکتر مؤید ،همچنین، از عباس افندی نقل می کند که می گوید:

اد[ تشططریف آوردند ،یک روز توی کوچه تشططریف می بردند با این مرحوم آقا وقتی که جمال مبارك از سططلیمانیه] به بغد›

( یک شططخص کباب 01-2/00میرزا محمد قلی ]برادر ناتنی بهاء و دسططتیار وی[) ر.ك:قرن بدیع،ترجمة نصططرالله مودت، 

مد قلی .میرزا محفروش آهسطته گفت باز بابیها آفتابی شدند. جمال مبارك به میرزا محمد قلی فرمودند بزن توی دهنش  

ریش او را گرفته توی سرش می زد. رفت نزد ایلچی]=کنسول ایران در بغداد[ شکایت کرد، ایلچی خود او را حبس کرد، 

.قرائن تاریخی نشططان می دهد که  1/211خاطرات حبیب،‹) گفت یقین جسططارت بزرگی کرده ای که بابیها ترا زده اند...

ق که میرزا آقا خان نوری )صططدراعظم انگلوفیل ناصططرالدین شططاه،   1240اوایل سططال  نمایندگان دولت ایران در بغداد، تا

ودوسطت دیرین وخانوادگی بهاء( زمام حکومت ایران را در چنگ داشت، با بهاء وبابیان همراهِ او، مماشات و احیانا از آنها  

حسینعلی بهاء) از همین مجموعه ( آمده حمایت می کردند .تفصیل بحث در مقالة مربوط به مناسبات میرزا آقاخان نوری و

 است.( 

ابیها باز گفته است ب‹ آهسطته  ›دقت شطود که، جرم آن شطخص کبابی، که به دسطتوربهاء کتکش زده اند، تنها این بوده که    

آمدند، وبهاء) به صطرف شطنیدن این کلام، وبرای چشطم زهر گرفتن از او ودیگر مسلمانان بغداد( به مریدش دستور داده    

مأخذ این روایت هم کاملا معتبر بوده ونوشطتة یکی از سران بهائیت است که مستقیما از رهبر  ‹! بزن توی دهنش› د که بو

بهائیان، عباس افندی ،نقل کرده اسطت. این است گواهِ سینه چاکی ِ حضرات برای صلح ودوستی جهانی! وبه قول خودشان  

 :وحدت عالَم انسانی!
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‹ لوح عمه›این کلام عباس افندی )که در ‹واقعی ›در خود منطابع بهائی، می توان به معنای   بطا مططالعطة این گونطه حکطایطات      

بهاء در عراق، ‹ سطططوت رًعب انگیز› وخطاب به همان عزیه خانم نوشططته( پی برد، آنجا که ضططمن شططرح )به اصطططلاح (    

کان عراق انداخت و اهل نفاق را همیشططه زلزله در ار› ناخواسططته از شططرارت او و یارانش در آن سططامان پرده بر می دارد:  

خائف و هراسطان داشت. سطوتش چنان در عروق واعصاب نفوذ نموده بود که اَنفسی در کربلا ونجف در نیمة شب جرئت  

وجسططارت بر شططناعت نمی کرد، تاآنکه کل طوائف وملل ] بر ضططد وی[متفق شططدند و ... از عراق به مدینة مذمت نمی نمود 

 (2/144مکاتیب عبدالبهاء ،‹.)عثمانی [ هجرت شدکبیره ] پایتخت 

ج(حاج محمد طاهر مالمیری، ازنویسطططندگان ومبلغان فعال بهائی، واز افراد مورد تأیید رهبران بهائیت) از بهاء تا شطططوقی( 

 م( 1442بدیع /  174آلمان ،  -)لانگهاین‹ لجنة ملی نشططر آثار امری به لسططال فارسططی وعربی ›اسططت که خاطرات وی را 

 1214منتشطر کرده اسطت. )حبیب طاهر زاده) پسطر حاج محمد طاهر مالمیری( ، با اشاره به عمر طولانی مالمیری) حدود    

د: از جانب آنها، می افزای‹ بیش از پنجاه لوح و توقیع› ش( ودیدارش در فلسطططین با رهبران بهائیت، ودریافت  1442 -ق

 ‹د وقراء اطراف ونیریز وقصططبات فارس و کاشططان ومازندران به تبلیغقریب هشططتاد سططال ایام حیات را در یز›محمد طاهر

 به نوشتة همو: عباس افندی در یکی از الواح به وی می‹. صرف نمودند›و... ‹ وتعلیم وتربیت جوانان وتألیف کتب › بهائیت

ه اهل یرا ثبوتی بنمودی کای ثابت نابت، از ملاء اعلی ندای احسنت احسنت بلند است ودلها خوشنود وخرسند. ز› نویسد: 

( مالمیری 17-14ر.ك: خاطرات مالمیری ،مقدمة حبیب طاهرزاده، صص ...‹ ملکوت تحسین نمودند... طوبی له ثم بًشری 

در خاطرات خویش داستان جالبی را از خدمتکار حسینعلی بهاء در بغداد نقل می کند که نشان می دهد بهاء از تصرف در 

 نها( وحیف ومیل کردن اموال عمومی ،باکی نداشته است.اموال مردم) بدون اذن آ

 به نوشتة مالمیری: زمانی که بهاء در بغداد تبعید بود،

( 40خاطرات مالمیری، ص  -4آقا میرزا جعفر]دهجی یزدی، خدمتکار بهاء در بغداد واز همراهان او در سفر به اسلامبول[)

چار ضیق و تنگی هستند به نظرش رسید برای رفاه جمال مبارك ،خدمتی به خیال اینکه هیکل مبارك ]بهاء[ در دارالسلام د

کند وپولی تهیه نماید. عاقبت فکرش به اینجا رسید که از قندیلهای مسی که در مساجد ]یزد[ است مقداری به دست آورد 

ه به قندیل مسی کوبرای این منظور هر شب به مساجد رفته واز غرفه های فوقانی به وسیلة اسباب مخصوص چندین عدد 

کم کم از هر مسططجدی که قندیل داشططت چند عدد به چنگ می آورد تا اینکه سططقف آویزان بود قطع وبه سططرعت می برد.

 قریب هفتاد من قندیل جمع می کند.

مثلا یک روز در ایان رمضططان لحاف خود را در پارچه ای پیچیده، می آورد در مسططجد جامع یزد ومقارن ظهر،هنگامی که  

مردم در شبستان مسجد به وعظ گوش می دادند، ظرف بسیار بزرگ مسی را که جهت سقاخانه بوده در توی لحاف عموم 

 خود می پیچد وبا کمال زرنگی ] ![ این بار سنگین را از مدخلِ دیگرِ مسجد بیرون برده به منزل می رساند.
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اد کاظم آهنگر آنها را قطعه قطعه کرده به فروش به مرور ایام، این ظروف مسططی را به اردکان برده، در خانة مرحوم اسططت

می رسطاند ومبلغ هفتاد تومان پول نقد به دست می آورد واین مبلغ را در کمربند چرمی پنهان کرده، پیاده عازم بغداد می  

د رشططود وآنجا به حضططور مبارك مشططرف ،پول مزبور را تقدیم می کند. جمال مبارك، پول را قبول می فرمایند و خیلی مو 

 بهاء![ به لب شططط‹ وحی ›عنایت واقع می شططود. بعد به امر مبارك ،به اتفاق میرزا آقا جان خادم الله ]کاتب )به اصطططلاج (  

 بغداد رفته پول مزبور را کلا به وسط شط می ریزند.

لتزمین مشطططارالیه مدتی در بغداد درب بیت مبارك خدمت می کرد ودر وقت حرکت به اسطططلامبول، در زمرة مهاجرین وم

.این جناب میرزا جعفر بعدها نیز در قتل فجیع ازلیهای مقیم عکا)ذی قعدة 44-44رکطاب مبارك درمیآید.) همان،صطططص 

 ق( شرکت داشت وبه همین علت مدتی زندانی کشید.( 1244

ت به دزدی خواننده نسب‹ واکنش عاطفیِ منفیِ›اگر حقیقت داشته وبه منظور کاستن از –موضوع ریختن پولها به شط بغداد 

به هر روی نشططان از حیف ومیلاموال ملت  -مرید بهاء از اموال عمومی مسططلمانان آن هم در مسططاجد، سططاخته نشططده باشططد

اء بهاء واقع شده و اصل عملش ،با ارتق‹خیلی مورد عنایت› مسلمان توسط پیشوای بهائیت دارد. ضمن اینکه، سارق محترم!

 ، تأیید شده است!‹رکاب مبارك›ام در والتز‹ بیت مبارك›به مقام خدمتگزاری 

د( در همین زمینه باید به کشطتار متعدد بهائیان از رقبا ومخالفان بابیِ خویش)عمدتا پیروان یحیی صبح ازل : ازلیها( اشاره  

کرد که توسطط اطرافیان ونزدیکان خاص بهاء صطورت گرفته اسطت. یکی از پژوهشطگران که تحقیقان مبسوطی را دربارة     

در واقع، از نخستین روزهای فعالیت فرقه بهائی مجموعه ای از قتلها ›تروریسطتی بهائیان سامان داده، می نویسد:   عملیات

آغاز شد که اسرار برخی ازآنها تاکنون روشن نشده ودر برخی موارد نقش بهائیان درآن کاملا به اثبات رسیده است. این 

قتلهای سیاسی؛ دوم ،قتل برخی شخصیتهای مسلمان که تداوم حیات ایشان  قتلها را به پنج گروه می توان تقسیم کرد: اول،

برای بهائیت مضر بود؛سوم ،قتل بابیان مخالف دستگاه میرزا حسینعلی نوری) به طور عمد ه ازلیها(؛چهارم ،قتل بهائیانی که 

قه نا به اغراضِ شططخصیِ سران فراز برخی اسطرار مطلع بودند یا به دلایلی تداوم حیات ایشطان مصطلحت نبود؛ پنجم ،قتل ب   

،پاییز 24، ش 4جستارهایی از تاریخ بهائیگری در ایران، عبدالله شهبازی، مندرج در : تاریخ معاصر ایران،سال -2‹.)بهائی

،به طور ‹بهائی گری وتروریسططم ›( تحت عنوان 71-42. پژوهشططگر یاد شططده در مأخذ پیشططگفته) صططص  44، ص1442

های پنجگانه سخن می گوید که طالبین می توانند شرح آن را مستقیما از مقالة وی بازجویند .در مستند از یکایک این ترور

 تروریسم ؛مشخصة:›مورد بهائیان وترور مخالفان خویش در عصطر مشروطه و... همچنین ر.ك: سایه روشن بهائیت، فصل  

 به بعد.( 150دفتر پژوهشهای مؤسسة کیهان ، ص ‹. بهائیان

اتبطاع وی متهمنطد کطه برای پیشطططبرد اهطداف مطادی و فرقطه ای خویش، بطارها به ترور رقبا و مخالفان        حسطططینعلی بهطاء و 

خود)مخصطوصطا بابیهایی که تسلیم ادعاهای بهاء نشده ومانع پیشرفت مقاصدوی بودند( اقدام کرده اند. سخن عزیه خانم   
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 قبلا گذشت. جز او، نویسندگان دیگر نیز نظیر)خواهر بهاء وعمة عباس افندی(دربارة عملیات تروریسطتی حسینعلی بهاء  

( ادوارد 224-224مفتاح باب الابواب، ترجمة حسطططن فرید گلپایگانی، صطططص  -1میرزا مهدی خان زعیم الدولة تبریزی)

-452-244میرزا آقاخان کرمانی)هشت بهشت، صص ‹ . مج› -‹مب›نقطة الکاف،مقدمة براون،صص  -2براون انگلیسطی) 

و 41به بعد( اسطماعیل رائین،)انشعاب در بهائیت، ص  02( احمد کسطروی،)ر.ك: بهائیگری، ص  415-454و 454-451

ونیز ر.ك:   210( دکتر عبدالحسطین نوایی،)فتنة باب، اعتضطاد السلطنه، بخش مقالات وتوضیحات دکتر نوایی ص   47-40

دامات تروریسططتی حسططینعلی بهاء، ،نقل )جانبدارانة (اظهارات خواهر بزرگ بهاءع عزیه خانم، دربارة اق221-225صططص 

دکتر فریدون آدمیت، )امیر کبیر وایران، چاپ پنجم، ص ‹.( اسطططتخدام چاقوکش برای کشطططتن پیروان ازل›تحطت عنوان  

به  4/41( سید محمد باقر نجفی،)فلسفة نیکو، 121-4/112و  141و  1/40( سید محمد باقر نجفی،)کشف الحیل، 704

( 144-144دربارة بابیگری وبهائیگری، با مقدمة سططیدهادی خسططروشططاهی ،صططص بعد( فضططل صططبحی،)خاطرات صططبحی 

( و ... به اقدامات بهاء و اتباع وی در جهت 71-42عبدالله شهبازی،)جستارهایی از تاریخ بهائیگری در ایران، همان، صص 

 ترور مخالفان مخالفانِ بابی وازلیِ خود تصریح کرده اند.

 افراد فوق می پردازیم: ذیلا به نقل اظهارات برخی از

ادوارد براون ،مستشرق وایران شناس مشهور انگلیسی، نیز در مقدمة خود بر کتاب نقطة الکاف، با اشاره به نزاع شدید  -1

از سططوی بهاء( وانشططعاب بابیه به دو گروه ازلی وبهائیع به ‹ من یظهره اللهیِ›بهاء و صططبح ازل در ادرنه) در پی طرح ادعای 

لند از اقدامات تروریسطتی بهائیان علیه رقبا ومخالفان بابیِ خویش)از گروه پیروان یحیی صطبح ازل( اشاره می   سطیاهه ای ب 

 کند:

دولت عثمانی چون مجددا آثار هیجان و انقلاب در ایشطان مشاهده نمود ودانست که انقسامی در مذهب ایشان پدید آمده  

اهم شده فی الفور بدون آنکه به خود زحمت تحقیق حق وباطل این واسباب جنگ ونزاع وفتنه وفساد بین فریقین نیک فر

جمیع بابیه را از ادرنه کوچ داده، بهاء الله واتباعش را به عکا، وصبح  1240امر را دهد در ماه ربیع الاول یا ربیع الثانی سنة 

ار داد که چهار نفر از اتباع ازل واتباعش را به جزیرة قبرس که آن وقت هنوز در تحت حکومت عثمانی بود فرسطططتاد وقر

بهاءالله )مشکین قلم خراسانی، میرزا علی سیاح،محمد باقر اصفهانی ، عبدالغفار(همراه ازلیان به قبرس روند وچهار نفر نیز 

از ازلیان)حاجی سید محمد رضاقلی تفرشی، برادرش میرزا نصرالله تفرشی( همراه بهائیان به عکا. وغرض از این تدبیر آن 

ه این چندنفر مخالف، جاسطوسِ حکومت عثمانی باشند، به این معنی که زوار ایرانی یا غیر ایرانی که به قصد ملاقات  بود ک

ازل یا بهاءالله به قبرس یا عکا می آیند، ایشطان حکومت عثمانی را از ورود واز وضطع حرکات و سْکَنات وطرز خیالات آنها   

 مستحضر سازند.
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یرزا نصرالله تفرشی درخود ادرنه مسموم شد ،وسه نفر ازلی دیگر کمی بعد ازورود به عکا قبل از حرکت حضرات ادرنه، م

جمیعا یک شطب به دسطت بهائیان کشطته شدند، واینکه ازلیان قتل ایشان را به امر بهاءالله می دانند به ثبوت نپیوسته است    

شططفاعت وضططمانت عباس افندی ،مسططتخلص  حکومت عثمانی ،قاتلین را دسططتگیر نموده در حبس افکند وپس از مدتی به 

 شدند.

به غیر از این چهارنفر ازلی ،جمعی دیگر از قدماء و فضلای بابیه که در وفاداری نسبت به صبح ازل ثابت قدم مانده وبعضی 

از ایشطان از رفقای شخص باب وحتی بعضی هم از حروف حی بودند، یک یک از میان برداشته شدند. از جملة ایشان، آقا  

د علی عرب از حروف حی در تبریز کشته شد وملا رجبعلی ]قهیر[ ...در کربلا و آقا محمد علی اصفهانی برادر] شخص سطی 

[مذکور دربغداد وحاجی میرزا احمدکاشططانی برادر حاجی میرزا جانی کاشططانی مصططنف نقطه الکاف در بغداد، وحاجی میرزا 

وآقا ابوالقاسطم کاشانی ومیرزا بزرگ کرمانشاهی وغیرهم در   محمد رضطا وحاجی ابراهیم وحاجی جعفر تاجر و حسطینعلی  

،محمود 14ونیز : تاریخ روابط سططیاسططی ایران وانگلیس در قرن ‹ . مج›  -‹ مب›مواضطع مختلفه. )ر.ك: نقطه الکاف، صططص  

 (105-0/174محمود ، 

م. آیتی در بهائی( نیز مشاهده می کنیاشاره به اقدامات تروریستی بهائیان را، در کلام عبدالحسین آیتی) مبلغ مستبصر  -2

کشف الحیل ،ضمن بحثی دربارة حسن صباح و جانشینان او،واقدام آنها به ترور وکشتار مخالفان خویش، بین این گروه با 

بهاء و عبدالبهاء از حیث روشططها کاملا مشططابهت می بیند وبه سططیاهه ای از ترور بابیان در بغداد و عکا ومناطق دیگر که به  

اء واتباع او نسطبت داده می شطود، اشاره می کند. طبق لیستی که آیتی نشان می دهد افراد زیر در نزاعهای فرقه ای بین   به

 بهاء وبابیان مخالف وی به قتل رسیده اند:

نصر به دست  -برادر زن باب واز بابیان متنفذ وقدیمی ،که در برابر بهاء تمکین نمی کرد-الف( در کربلا: قتل رجبعلی قهیر

 بغدادی،معروف به حاج عباس، تروریست مشهور بهائی.

ضططرب وجرح شططدید میرزا علی پسططر حاج محمد تقی تبریزی به دسططت آقا علی پدر عبدالصططمد وحاج   -1ب( در بغداد: 

ان، . غرق شدن محمد ابراهیم نام در شط، که بهائیان وازلی2عباس یاد شده در بازار بغداد،که به مرگ میرزا علی انجامید  

. قتل میرزا اسططدالله دیان، کاتب بیان ودیگر الواح باب، که ایضططا ازلیان 4غرق کردن وی را  به یکدیگر نسططبت می دهند  

. قتل سید اسماعیل ذبیح زواره ای در بیرون بغداد، که آیتی آن را کار 7وبهائیان، قتل وی را به همدیگر نسبت می دهند  

 بهاء می داند.

ر پنج تن از ازلیهای مقیم عکا به اسططامی محمود خان ورفیقش، آقا جان کج کلاه، سططید محمد اصططفهانی . ترو1ج( در عکا:  

( که 751ومیرزا رضا قلی،)وی برادر زن صبح ازل بود) بهاءالله شمس حقیقت ،حسن موقر بالیوزی ،ترجمة مینو ثابت ، ص 
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ه پس از مرگ بهاء ادعاهایی داشططت( به فرمان عباس . قتل نبیل زرندی) ک2به دسططت بهائیان ودر دو نوبت انجام گرفت  

 .حاج رمضان،پیرمرد.4افندی  

‹ آواره›د( در جدة عربسططتان: فردی به نام یحیی، که براون هم یادداشططتی در باب قتل وی دارد. آیتی ، که سططالها با عنوان 

نزدیک تماس ومعاشطرت داشططته است،   بین بهائیان تبلیغ می کرده وبا صطنوف مختلف آنان در ایران وخارج از کشطور، از  

داسطتان برخی از این ترورها را از زبان برخی از خودِ بهائیان ذی نقش در ترور)نظیر محمد علی سلمانی( شنیده ونقل می  

کند.) در مورد روایت آیتی از اقدام بهاء وعباس افندی به ترور بابیهای مخالف خویش) واحیانا بهائیان شاك نسبت به آن 

او ‹ ( آدم کشی بهائیان عکا›،تحت عنوان 121-4/112و  141و  1/40متمرد از دستورات آنها( ر.ك: کشف الحیل،دو یا 

شخص بهاء را دخیل در این ترورها می شمارد ومعتقد است که عباس افندی )فرزند وجانشین بهاء( نیز شیوة پدر را ادامه 

ی مخالف علنی خود را که در بساط محرم و مجرم شده و اسرار را عباس افندی این رویه را دائما تعقیب داشطت؛ یعن › داد:

 ( 114،ص 4کشف الحیل، ج ‹.)شناخته وبه کشف آن پرداخته بود می کوشید برای افناء واعدامش

میرزا آقاخان کرمانی از کسطانی است که درکتاب مشهور خود:هشت بهشت، دربارة آدمکشیهای سران فرقة بهائی به   -4

ه است. )کرمانی کتاب هشت بهشت را با کمک شیخ احمد روحی کرمانی )که هر دو دامادهای صبح ازل تفصیل سخن گفت

بودند( نوشطته اسطت( کرمانی، با اشاره به میرزا اسدالله دیان)کاتب بیان وسایر مکتوبات علی محمد باب، واز بابیان قدیمی   

یرزا محمد مازندرانی پیشطخدمت خود را فرستاده واو را  مخل خود یافت، م›ومتنفذ(، می نویسطد: حسطینعلی بهاءع دیان را   

( همچنین می نویسد: بهاء درادرنه، قبل از حرکت به عکا، میرزا 454-452و  244)هشطت بهشت، صص  ‹. مقتول سطاخت 

 حاجی سید محمد اصفهانی وآقاجان بیگ‹ در عکا نیز چند نفر از اصحاب خود را فرستاد›نصطرالله تفرشی را با سْم کشت و 

ردند وقاتلین کدر خانه نزدیک قشله)قلعة نظامی(  که منزل داشتند شهید ›ومیرزا رضا قلی تفرشی )برادر میرزا نصرالله( را 

 (451بودند.) هشت بهشت، ص ‹ اینان عبدالکریم شمرو حسین آبکش ومحمد جواد قزوینی

 نفذ دریغ نداشتند:به نوشتة مؤلفان هشت بهشت :در ایران نیز، اتباع بهاء از ترورازلیهای مت

آقا عبدالاحد وآقا محمد علی اصططفهانی وحاجی آقا تبریزی وپسططر حاجی فتاح، هر یک را به طوری جداگانه در صططدد قتل  

برآمدند وبعضی فرار کردند. از آن جمله، خیاط باشی و حاجی ابراهیم خان را در خانة گندم فروشی کشتند وجسم آنان را 

 وی آنها را با گچ سکو بستند...با آهک در زیر خاك گذارده ر

 این قلتها حتی شامل طلبكاران میرزا حسینعلی نوري) بهاء( نیز می شد:

وهمچنین حاجی جعفر را، که مبلغ هزارودویسطططت لیره از میرزا] حسطططینعلی بهاء[ طلبکار بود وبه مطالبة پول خود رد عکا 

ن کچل قزوینی را تشویق کردند که آن پیرمرد را شبانه قدری تندی نمود ودزدیهای حضرات را حس کرده، میرزا آقا جا

 کشتند، از طبقة فوقانی کاروانسرا به زیر انداختند وگفتند خودش پرت شده...
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همچنین هر یک از اصحاب قَدْمین ،)قدمای بابیه( که از فضاحت وشناعت کارهای میرزا مطلع بودند وفریب او را نخوردند، 

دند. مثلا جنای آقای سططید علی عرب را ، که ازحروف حی نخسططتین بود، در تبریز، میرزا  فرسططتاد در هر نقطه شططهید نمو 

مصطفی نراقی وشیخ خراسانی شهید کردند. ومیرزا بزرگ کرمانشاهی را، که از اجلة سادات بود، وجناب آقا رجبعلی  قهیر 

دوبرادرش آقا علی محمد را در بغداد را، که او نیز از حروف وادله بود، ناصطططر عرب در کربلا به درجه شطططهادت رسطططیدن 

 عبدالکریم شمر کشت.

]بهطاء[ هر یطک از اصطططحاب خودش را نیز که از فسطططق وفجوز وباطن کار وی خبر دار شطططدند در عکا یا نقطه دیگر تمام    

ورده خ کردند،مانند حاجی آقا تبریزی، حتی آقا محمد علی اصفهانی را، که دراسلامبول تجارت می نمود ومدتی فریب او را

بود... میرزا ابوالقاسططم دزد بختیاری را مخصططوص از عکا مأمور نمود که برود در اسططلامبول،آن جرثوم غفلت را... قصططد    

 (454-454نماید...) همان، صص 

ق( رسم آدمکشی توسط فرزند  1454ذیقعدة  2مؤلفان هشت بهشت، همچنین معتقدند که پس از فوت حسینعلی بهاء) 

فندی( نیز ادامه یافت. اولین قربانی نیز میرزا محمد نبیل زرندی، مورخ معروف بهائی، بود که خیال وجانشططین وی)عباس ا

پسطران خدا] حسینعلی بهاء[ خبردار شده،دو نفر را فرستاده، آن لنگ بیچاره را خفه  › داشطت خود راجانشطین بهاء خواند.  

 (415همان، ص  -2‹ )کرده، بردند به دریا انداختند

ق اسطططت که در  1244ورهطای بهائیان از رقبای خویش، مهم تر از همه، ترور ازلیهای مقیم عکا در ذی قعدة  در میطان تر 

 فصول آینده بدان خواهیم پرداخت.

 اعتراف بهائیان به ترور مخالفان خویش

انی ی میرزا جنظیر قتل حاجی میرزا احمد کاشططانی برادر حاججالب اسططت بدانیم به نقش بهائیان در برخی از این ترورها، 

کاشطانی مشطهور )در عراق( ،سطوء قصد به سید علی عرب) در تبریز( ونیز ترور سید محمد اصفهانی ویاران ازلی وی ) در    

 عکا( خود منابع بهائی نیز تصریح واعتراف دارند.

حاجی میرزا  حسطن موقر بالیوزی) از سطران ومورخان مشطهور بهائی( در تاریخ خود، به فردی از همدسطتان ازل موسوم به    

به دست عربی که گفته می شود بهائی بوده است به قتل ›احمد کاشانی اشاره می کند که در راه بازگشت از ادرنه به بغداد 

( وی نام قاتل را ) در 754و  254و نیز ر.ك: همان، صططص  244)بهاء الله شططمس حقیقت ،ترجمة مینو ثابت ، ص ‹ رسططید

 (754همان، ص  -7ادی مشهور به حاج عباس ذکر می کند.)جای دیگر از کتاب خویش( نصیر بغد

 1244موقر ،همچنین، به نقش بهائیان در ترور سید علی عرب) که به علت مخالفت با بهاء توسط مریدان وی در شعبان  

 در تبریز به قتل رسید( اعتراف دارد: 1411/دسامبر 
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معتقد بودند که این شططخص به دسططت شیخ  –ازلیها –یحیی ... سطیدعلی عرب که درتبریز می زیسطت ...،طرفداران میرزا   

احمد خراسطانی به قتل رسیده است. یادداشت نمایندة قنسول انگلیس در تبریز نیز ادعای آنها را تأیید می کند. به علاوه،  

ه و اپ نرسططیدکه تألیف نموده ولی هنوز به چ 'تاریخچة امر بهائی در اسططتان آذربایجان 'میرزا حیدر علی اسططکویی هم در 

 محمد حسین میلانی نیز ضمیمه ای برآن نوشته است، این مطلب را تأیید می نماید.

بنا بر نوشطته آنان در این تاریخچه ،در ایامی که حضطرات بهاء الله هنوز در ادرنه تشطریف داشطتند، شططیخ احمد خراسانی،     

ر حضرت بهاء الله عارم خاك عثمانی بودند در سمیرزا مصطفی نراقی ودرویشی بنام علی نقی که به قصد تشرف به حضور 

راه خود وارد تبریز شطدند. در آنجا یک شطب تصطادفا سطید علی عرب را ملاقات کردند. در حین صططحبت سید علی بنای     

بدزبانی وتوهین نسطبت به حضطرت بهاء الله را گذارد. این حالت چنان آن سطه زائر را برانگیخت که زمام صبر و اختیار از    

 ن خارج شده و شال کمر او رابه دو گردنش افکنده چنان پیچیدند که منجر به خفگی ومرگ وی گردید.کفشا

روی بعد که جسطد سید علی پیدا شد آن سه نفررا توقیف کردند وبعدا هر سه را در ملاء عام گردن زدند)گزارش قنسول  

[توقیف شده ودر ماه ژانویه بعد از  1244ان ]شعب 1411روس در تبریز حاکی از آن اسطت که آن سه تن در ماه دسامبر  

آن اعدام شدند( طبق گزارش قنسول انگلیس، شیخ احمد خراسانی اتهام وارد برخود را رد ننمود و قبول کرد که سید علی 

 (451-450به دست او کشته شده است...) همان، صص 

 

که نویسندگان مهم بهائی) همچون اشراق خاوری نقش کارگزاران نزدیک بهاء در قتل ازلیهای عکا نی زاز مواردی اسطت  

؛بهاء الله شطططمس 704-1/704وموقر بطالیوزی( بطدان اعتراف دارنطد)ر.ك: رحیق مختوم، عبطدالحمیطد اشطططراق خطاوری،       

 (  وبه زودی پیرامون آن سخن خواهیم گفت.715حقیقت.حسن موقر بالیوزی، ترجمة مینو ثابت،ص 

 سیاست عوض می شود!

سینعلی بهاء( حباب ورفتار ستیزناك اتباع وی)از جمله:‹ خشونت بار و تحریک آمیز›به تفصیل با احکام در مباحث پیشین 

‹ یِماجراجویانه وغیر انسان›بر ضطد ملت ودولت ایران، آشطنا شدیم و دیدیم که بابیان، پس از تبعید به عراق نیز اقدامات   

م مکرر آنها به ضطرب و شتم وکشتار  مخالفان خویش در بغداد  خویش بر ضطد مردم را ادامه دادند که نمونة بارزآن، اقدا 

ودیگر نقاط بود که گسطتره ای وسطیع از سطوء قصد به آیت الله فاضل دربندی)نویسندة اسرارالشهاده( تا تصفیه حسابهای    

 خونین درون گروهی میان مدعیان گوناگون جانشینی باب را فرا می گرفت.

رزا آقاخان نوری صطدراعظم ناصرالدین شاه ) که تاریخ ایران، نامش را به عنوان فردی  به گواه اسطناد ومدارك موجود، می 

قدرت پرست و وابسته به اجانب ثبت کرده است( از دیرباز با سران فرقة بابیه، به ویژه حسینعلی بهاء، پیوند وتبانی سری 

یاری از سران فرقه یاد شده دستگیر وکشته ق، بس 1214داشت و زمانی که پس از ترور نافرجام ناصرالدین شاه در شوال 
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شطده وشطخص بهاء) با وساطت وپشتیبانی صریح و بودار پرنس دالگورکی ،سفیر روس تزاری در ایران( به جای اعدام،به   

بغداد تبعید شطد وبه زودی کشطور عراق فرارگاه وجولانگاه اتباع باب گردید، نمایندگان سطیاسی دولت ایران در عراق به    

رفتاری مداراجویانه وبعضطططا حمایت –‹( براندازی›ودارای سطططابقة ‹ تبعیدی›ورد قاطع با بابیان) به عنوان گروهی جای برخ

گرانه داشططتند. از آنجا که دولت عثمانی نیز، به بابیها به چشططم نیرویی می نگریسططت که می تواند به صططورت وزنه ای در   

حکام عثمانی در بغداد هم، با این گروه آشوبگر، رفتاری تسامح سطیاسطت خارجی بر ضد ایران به کار گرفته شود، لاجرم   

آمیز بلکه جانبدارانه داشطتند.این وضعیت ، طبعا سبب گستاخی بابیها) واز آن جمله: شخص حسینعلی بهاء( شده وآنان را  

ر خارجة خان وزی به ادامه بلکه توسعة دامنة خشونت وآشوبگری پیشین بر ضد دیگران وامی داشت.) در نامة میرزا سعید

ق، که قبلا بدان اشاره داشتیم، اشاراتی به نکات فوق  1244ناصطرالدین شطاه به سفیر ایران در اسلامبولع مورخ ذی حجة   

 وجود دارد( 

ق  1240اما برکناری میرزا آقاخان نوری)صطدراعظم آنگلوفیل وبعدا روسوفیل ناصرالدین شاه، ودوست دیرین بهاء( در  

روی کار آمدن یاران امیر کبیر) که همچون خود امیر، با باب و بهاء سرگردان بودند(، به زودی اوضاع از مسند حکومت، و

را به زیان بهاء وبابیان تغییر داد وفصلی تازه وسخت در زندگی آنها پیش آورد که با فعالیت سیاسی شدید کنسول جدید 

دینیِ آیت الله حاج شیخ عبدالحسین تهرانی شیخ العراقین  -ایران در بغداد)میرزا بزرگ خان قزوینی( واقدامات اجتماعی

؛مقالة 14،ص 2و1،ش 1402ر.ك: آهنگ بدیع، سال  -2در عتبات عالیات بر ضد بهاء وهمکیشانش در عراق، همراه بود.)

؛الکواکب الدریه، 1/041؛رحیق مختوم، عبدالحمید اشراق خاوری، 44-44و 01-05شخصی سیاح...، عباس افندی ،صص 

به بعد؛ مفتاح باب الابواب، میرزا مهدی خان  2/050؛رهبران و رهروان در تاریخ ادیان، اسدالله مازندرانی ، 1/474-401

 ( 222زعیم الدوله، ترجمة حاج شیخ حسن فرید گلپایگانی، ص 

ور به تفصطططیل و به طتاریخ معاصطططر ایران: در مقالة مربوط به تقابل امیر کبیر ویاران وی با باب وبهاء از مجموعة حاضطططر، 

مسطتند دربارة مطلب فوق بحث شطده است( چندی بعد نیز بابیان) در اثر فشار سیاسی مستمر وفزایندة حکومت ایران به   

 دربار عثمانی (از بغداد به اسلامبول تبعید شدند و سپس در اثر همان فشارها، به ادرنه ونهایتا عکای فلسطین انتقال یافتند.

 شناس مشهور انگلیسی ،در مقدمة کتاب نقطه الکاف می نویسد: ادوارد براون، خاور

بابیه به تدریج از هر گوشطة ایران روی به بغداد آورده وروز بروز جمعیت ایشطان زیادتر می شد. علمای کربلا ونجف به   ›

ارا داد آشک واسططة قُرب جوار بابیه به مشاهد مشرفه وکثرت جنگ وجدال که هر روزه مابین ایشان ومسلمانان دست می 

از دسطت ایشطان بنای شطکایت گذاردند. دولت ایران نیز به سطفیر کبیر خود در اسطلامبول، میرزا حسین خان مشیرالدوله      

اوامر لازمه فرسططتاده از دولت عثمانی خواهش نمود که بابیه را از بغداد به نقطة دیگر انتقال دهد. دولت عثمانی نیز محض 

ه لاینقطع در عراق عرب روی می داد خاتمه دهد خواهش دولت ایران را پذیرفته، بابیه را از آنکه به این دعواها ونزاعها ک
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بغداد به اسلامبول کوچ داد وپس از چهارماه از اسلامبول به ادرنه... فرستاد. ورود ایشان به ادرنه علی الظاهر در ماه رجب 

نقطة الکاف، مقدمة ‹.)یب پنج سال در ادرنه به سر بردندیعنی قر 1240بوده است ،وتا بیستم ربیع الثانی سنة  1445سنة 

 ‹.( ما›براون، ص 

ق، به علل مختلف، فضططا کاملا به زیان بابیها  1240 – 1247در واقع، در اواخر ایام اقامت بابیان در ادرنه، یعنی سططالهای 

انیع ایران بر ضد بابیها به دربار عثم)واز جمله: بهاء( تغییر یافته بود. از یک سطو فشطارهای سیاسی دیرین ومؤثر حکومت   

تداوم یافته بلکه افزایش روزافزون داشطت. از دیگر سطو براثر بروز ادعاهای بلند پروازانه وتفرقه افکنانة حسینعلی بهاء)   

 هوهیچ کاره بودن ازل(،نزاع پیشین میان بهاء و برادر ورقیبش صبح ازل بر سر ریاست ب‹ من یظهره اللهی›مبنی بر ادعای 

و سططعایت آنان بر شططد  ‹ بهائی› -‹ازلی›اوج خود رسططیده وکار به انشططعاب جنجال انگیز و خونین فرقة بابیه به دو گروه  

( کشیده بود. از دو دیگر سو در اثر کشف 1/704همدیگر نزد اولیای عثمانی ، )رحیق مختوم، عبدالحمید اشطراق خاوریع  

وپایی در ادرنه وجود داشت، دربار عثمانی به اتباع باب) به عنوان عناصری ارتباطات پنهانی که میان بهاء وسطفرای دول ار 

 -4مرتبط با اهداف اسططتعماری دول صططلیبی غرب در خاك عثمانی، به ویژه درمرزهای اروپایی آن( سططوء ظن یافته بود)  

زی چون روابط با بود که سططابقة سططؤال انگی‹ بهاء ›( )این سطوء ظن ،بیشططتر متوجه شططخص  241-2/245ر.ك: قرن بدیع، 

پرنس دالگوروکی در ایران را در پرونطده اش داشطططت( )دیطانت بهائی...، ویلیان هاچر ودوگلاس مارتین، ترجمة پریوش   

واین امر طبعا در سیاست دیریان اسلامبول مبنی بر حمایت پنهان و آشکار از بابیان، خلل افکنده ( 11سطمندری و ... ،ص  

 بود...

دولة قزوینی) سپهسالار بعدی(، سفیر وقت ایران در دربار عثمانیع پس از تبعید میرزا حسینعلی میرزا حسین خان مشیرال

ق نامه ای به ناصرالدین شاه نوشته و در آن، اقدامات  1241بهاء ومیرزا یحیی ازل به عکا وقبرس، در تاریخ جمادی الثانی 

البته از اغراق مًنشیانه و رجز خوانیهای معمول وی) در  که -خود بر ضد بابیان را شرح داده است. قزوینی در این گزارش

 چنین می نویسد:–تمام کردن همه چیز به نام خود( خالی نیست 

برخاطر مهر مظاهر اعلی حضرت شهریار تاجدار... واضح وآشکار است که چاکر در دفع و تضییع طائفة ضالة ... بابیه به چه 

ت ومشقت آنها را از بغداد حرکت داده به اسلامبول آوردم وریشه ]ای[ که درعراق درجه اهتمام واقدام نمودم. اولا با زحم

عرب بسطططته بودند بحمدالله از بیخ کندم واکتفا به همین قدرها ننموده، همه را با زن و بچه تحت الحفظ در نهایت خفت و 

عهد وپیمان شده از ادرنه به قصد جان ذلت از اسطلامبول به ادرنه فرستادم،ونوعی بر آنها سخت گرفتم که دو نفرشان هم  

خانه زاد به اسلامبول آمدند. از برکت توجهات همایونی از نیت آنها مستحضر شده ،گرفته و معاودت به ادرنه دادم. همان 

که دیدم در طول توقف وآشنایی با اهالی، رفتند نفسی بکشند، این دفعه از تصدق فرق همایونی، سر وشاخ آنها را شکسته، 

 تقویت وکلای دولت عثمانی، آنها را مجبورا به عکا وقبرس)در اصل: عکه و قبرز( فرستادم. به
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چون از تفضطلات الهی، اختلافی که ما فوق آن تصور نمی شود فیما بین میرزا حسینعلی ومیرزا یحیی به ظهور رسیده است  

میرزا حسینعلی را درجزیرة قبرس نزد میرزا یحیی ، و که یکدیگر را تکفیر و لعن می نمایند... لهذا مْرْدة )مریدان واتباع( 

مریدان مؤمنی الیه )مشطار الیه( را به عکا نزد میرزا حسطینعلی فرسطتادم، که ...نفاق خود آنها بیشطتر مایة ذلت شود وبهتر     

راودة ه مخُبطث طینت وجهالت آنها ظهور وبروز کند. به این هم اکتفا نکرده حرکات وسطططکنات آنها را تحت نظارت گرفت 

ایشان را با دیگران مسدود وممنوع داشته ام ومخصوصا در عکا آدمی گماشته ام که از رفتار و خیالات آنها استحضار حاصل 

 کند.

در این روزها، مریدان میرزا حسینعلی در قبرس یکی از اهالی احمق آنجا را فریفته قاصدی با مکتوب به عکا فرستاده اند. 

خود را گرفته وعازم بوده اسطت، قاصططد را گماشططتة سططفارت دسططتگیر نموده، نوشططتجاتی که در  همین که جواب تحریرات 

دسطت داشطته اسطت اخذ نموده نزد عباسقلی خان کارپرداز] ایران در[ شام فرستاده است. مؤمی الیه هم نوشتجات را عینا    

... ایفاد می دارم. قاصد که حامل نوشتجات نزد چاکر... فرستاده بود، چنانچه همه را ملفوف این عریضه به خاکپای همایون

 بوده است در حبس حکومت عثمانی است.

از مضمون نوشتجات مزبوره خودشان می نویسند که بر ما بسیار سخت گرفته اند وملاقات با کسی دشوار است. نوشتجاتی 

ا عربی بنویسططید وبعد آن را در که برای ما می نویسططید در جوف پاکت گذارده ،بعد آن را در پاکت دیگر،  وروی پاکت ر

لفافة دیگر گذارده روی آن را با خط یونانی به عنوان فلان حکیم بنویسید: محتمل است به ما برسد.اگر چه نوشتجات را به 

رفقای متوقفین قبرس نوشططته اند ولکن اخباری که از ایران برای آنها رسططیده اسططت در آن مندرج اسططت و انچه به اشططاره 

ارض ط منظور طهران اسطت و ارض خ مقصطود خراسطان وارض موصطل مازندران. از این نوشتجات فهمیده می     نوشطته اند،  

شطود که اینها در کدام یک از ممالک محروسطه مریدان وعقبه دارند، وهمچنین اگر اسطمی از اشططخاص برده اند استدعای    

 .عاجزانه آن است که به حلم سلطنتی اغماض فرموده، غضب و سخطی نفرمایید

بر اولیای دولت علیه لازم اسطت که امکنه واسطامی این علیه ما علیه ها را دانسطته متدرجا و با تآنی در صدد دفع ورفعشان    

برآیند، نه دفعتا واحده. عکالتا به عباس قلی خان نوشطتم که خود بنفسه از شام به عکا برود ودرست در حفظ وحبس آنها  

قلی به جهه عکا بفرسطتم که درانجا توقف نموده بیرق مبارك شیر خورشید ]  دقت کند. خیال دارم مخصطوصطا مأمور مسطت   

مدبر ›ایران[ را برافرازد ومأموریت خود را در حبس و تضططییق آنها بداند وبس...) انجمن تاریخ، زیر نظر ابراهیم صططفایی  

 ( 41-24،صص  1402،مرداد 15،ج ‹ انجمن تاریخ

های مداومی که آوارگی وتبعید برای بهاء وهمراهان وی در برداشت ،وبدتر از نکات وجهات سه گانة فوق، همراه با سختی

همه، بی اعتنایی شطدید ملت ایران به مسطلک باب و اتباع وی)من جمله : بهاء( با وجود گذشت دهها سال از شروع ادعای   

وان در زنجموره های ترحم باب، روان و اعصطاب بهاء را به شدت خسته وفرسوده ساخت. جلوه های این استیصال را می ت 
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انگیز او) در الواح وآثار خویش( از وضعیت دشوار خود در دوران تبعید ادرنه وحبس عکا ،ونیز عریضه های ملتمسانه اش 

ر.ك: مکتوب محرمانة بهاء الله به کنت  -2به کنت دوگوبینو) سطططفیر سطططابق فرانسطططه در ایران( به خوبی مشطططاهده کرد.)

؛مکتوبات بهاء الله به کنت 210-217،صطططص 1441، فروردین 1، ش 15مندرج در :یغما ،سطططال دوگوبینو،ایرج افشطططار ،

.نیز ر.ك: سواد وبیاض،ایرج افشار 754-757،صص 1444،آبان 4،ش 14دوگوبینو، ایرج افشطار، مندرج در :همان ،سال  

،2/440-754 ) 

عباس افندی( را واداشت که در کار خویش، این وضطعیت، دسطتگاه رهبری بهائیت) حسینعلی بهاء و فرزند وجانشین وی:  

سطیاسطت وشگردی دیگر پیشه کند. این سیاست جدیدعبارت بود از : اعلام رسمیِ ختم شیوة متخذه از سوی باب وبابیان   

نخسطتین) مبنی بر برخورد خشطونت بار و حتی قیام مسطلحانه بر ضطد دولت وملت مسلمان ایران(، وتأویل وتوجیه ادعاها     

ان اولیه دائر بر فتح جهان ونابودی کفار و ...، به امور قلبی و معنوی نظیر جذب دلها وفتح قلوب! ؛تظاهر به واهطداف بطابیط   

صطلح ودوستی با همگان، وتقبیح نزاع با دشمنان حتی با شیطان؛طرح شعارهایی چون وحدت عالم انسانی وصلح عمومی و  

اع مقدس دف›ی مطلق از هر نوع جنگ )با لحن و ادبیاتی که شاملتقبیح تعصبات مهینی ومذهبی و جنسی و ...؛ اظهار بیزار

نیز می شطود(؛ توصطیة پیروان به عدم دخالت در سطیاسطت،واطاعت دربست از حکومت؛ واصرار     ‹ ملتها از مرزهای خویش

بر اطاعت  وتأکیدبراینکه ما با حکومت )قاجار( هیچ گونه مخالفتی نداریم،وفراتر از آن، اقدام به مدح و ثنای سلاطین قاجار 

 بهائیان از فرامین آنان.... ودر کنار این همه، تلاش پنهان و آشکار جهت نفوذ در ارکان حکومت ونهایتا قبضه کردن آن...

عباس افندی در رسطالة سیاسیه به نوشته ای از بهاء) که خطاب به برخی از علما،ودر راستای تأیید سلطنت ناصرالدین شاه  

 می کند که درآن آمده است: ،نگارش یافته(اشاره 

حال باید حضرت سلطان حفظه الله تعالی به عنایت و شفقت با این حزب]=بهائیان[ رفتار  فرمایند واین مظلوم] یعنی بهاء[ ›

...عهد می نماید از این حزب جز صطداقت وامانت امری ظاهر نشطود که مغایر رأی جهان آرای حضرت سلطانی باشد. هر   

لطانش را ملاحظه نماید ودرآن خاضع باشد وبه امرش عامل و به حکمش متمسک .سلاطین مظاهر قدرت ملتی باید مقام س

 (14-12رسالة سیاسیه،صص ‹) ورفعت وعظمت الهی بوده وهستند...

اسطاس این تغییر سطیاست، توسط بهاء گذاشته شد وسپس به وسیلة عباس افندی )به ویژه در سفر وی به آمریکا واروپا(   

رش یافت. اینک دستگاه رهبری بهائیت، نغمة صلح ودوستی می نواخت واز وحدت عالَم انسانی وصلح عمومی بسط وگست

و مهرورزی با دیگران) حتی دشطططمنان واهریمنان( سطططخن می گفت :عاشطططروا مع الادیان بالروح والریحان )بهاء در کتاب 

عرف الرحمن ونیز: لتعاشروا مع الادیان... همچنین در اقدس می گوید: عاشطروا مع الادیان بالروح والریحان لیجدوا منکم  

لوح بشطارت ،بشارت دوم،می نویسد: عاشروا یا قوم مع الادیان بالروح و الریحان) ر.ك: گنجینة حدود واحکام، عبدالحمید  
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 (  وای اهل عالَم ، همه بار یک دارید210،ص  4(، ش 1477) 25؛آهنگ بدیع ،سطططال  241و  214اشطططراق خاوری، ص 

 (42وبرگ یک شاخسار!) نظر اجمالی در دیانت بهائی، احمد یزدانی، ص 

محبت و یگانگی › ق(، از لزوح ایجاد 1454م/شعبان  1445بهاء در ملاقات با ادوارد براون، خاورشطناس انگلیسی) عکاء  

ه در ،دم زد وبه براون کدرجهان ‹ صلح اکبر› وتحقق‹ جنگهای بی ثمر ومنازعات خانمانسوز›، پایان گرفتن ‹میان نوع بشر

به ملاقات مسطجونِ منفی ]زندانی ِ تبعیدی[ آمدی. جز اصلاح  › عکا به دیدارش آمده بود با لحنی ترحم انگیز چنین گفت: 

عالَم و آسطایش امم مقصطدی نداریم. مع ذلک ما را از اهل نزاع و فسطاد شطمرده اند ومسطتحق سجن و نفی بلاد.... آیا اگر      

یک دین متحد و مجتمع گردند و ابناء بشطر چون برادر مهرپرور شوند، روابط محبت ویگانگی بین نوع   جمیع عالم در ظلَ

انسططانی اسططتحکام یابد واختلافات مذهبی و تباین نژادی ،محو وزایل شططود، چه عیبی وچه ضططرری دارد؟...)نظر اجمالی در 

این مظلوم، حزب الله رااز فساد و نزاع › م( می نویسد:( همو در لوح دنیا) یا عال11َ؛آیین جهانیع ص 120دیانت بهائی، ص

منع فرمود و به اعمال طیبة طاهره و اخلاق مرضطیة روحانیه دعوت نمود... ای اهل عالم، فضل این ظهور اعظم آنکه : آنچه  

گنجینة  ‹)سطبب اختلاف وفسطاد و نفاق اسطت از کتاب محو نمودیم وآنچه علت الفت و اتحاد واتفاق است ثبت فرمودیم...   

 ( 422حدود واحکام، ص 

هاء وآیین او بهائیت، امتیاز ب‹ راجع به تاریخ ...  و تعالیم› ابوالفضل گلپایگانی) مبلغ مشهور فرقه( در نطق خویش در امریکا

ز دل نیاتباع خود را از حزب نهی فرموده، بل از قیل و قال وبحث وج›را در این می داند که بهاء، ‹ شططرایع وادیان الهیه› بر

‹ ممنوع داشطته است وبالکل امر قتال را از دفتر دیانت محو کرده و عالم را وطن واحد وناس را اوراق شجرة واحده خوانده 

 (157-1/154است.) رحیق مختوم، 

عباس افندی( به ویژه در سططفر غرب شططاهدیم:نشططریة آهنگ بدیع )ارگان همین سططیاسططت را در اظهارات جانشططین بهاء)

درآستانة وقوع  1412ایران( ضطمن شطرح پر آب و تابی از سطخنرانیهای عباس افندی در آمریکا) در سطال      جوانان بهائی

حضطرت عبدالبهاء در خطابات خود درامریکا به دو اصطل مهم وحدت عالم انسطانی و صلح    › جنگ جهانی اول( می نویسطد: 

.عباس افندی، از جمله در نطق 151،ص 4و  1(، ش1442)آهنگ بدیع، سطال هشتم)  ‹ عمومی غالبا اشطاره می فرمودند... 

از احساسات جناب › ق( می گوید:  1445/جمادی الثانی 1412خود در انجمن ماسوس مآب تیاسفی ها در نیویورك )مه 

رئیس نهی =ایت خوشطنودی را دارم وهمچنین از احسطاسات وکیلة ایشان نهایت سرور را دارم، به جهت اینکه مقاصدمان   

ر.ك: خطابات عبدالبهاء ، ‹. مان یکی اسطت. آرزوی ما وحدت عالم انسانی است ومقصد ما صلح عمومی یکی اسطت وآرزوی 

2/44 ) 

عباس افندی در این مسططیر،تا آنجا پیش رفت که ملتهایی را که از مرزهای کشططورشططان در برابر تجاوز بیگانگان دفاع می 

(  وحتی 1/205؛خاطرات حبیب، دکتر حبیب مؤید، 1/715 کنند، به سگهای درنده تشبیه کرد!) ر.ك: مکاتیب عبدالبهاء،
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ونغمه هایی  (7/105؛ مکاتیب عبدالبهاء ،2/44نزاع با شطططیطان را نیز جایز نشطططمرده )ر.ك: بدایع الآثار ،محمود زرقانی، 

نند خونخوار را مااهرمن را ملائکه شمارید. جفاکار را مانند وفادار به نهایت محبت رفتار کنید و گرگان :› ... چنین سطرداد  

 (115/ 4مکاتیب عبدالبهاء،‹!) غزالان خُتن و خَفتا مشک معطر به مشام رسانید . خائنان را ملجا وپناه گردید...

به تفصیل اظهارات رهبران بهائیت در لزوم صلح و دوستی ‹ بهائیت در ادعا؛ بهائیت در عمل›تاریخ معاصطر ایران:در مقالة  

تناقض آشطططکار این اظهارات به رفتار و عمل رهبران یاد شطططده، به طور مسطططتند ومبسطططوط  با دیگران )حتی دشطططمنان(، و

 موردبحث قرار گرفته است(

ق( ونیز  1241)ارسال در حدود ‹ لوح سلطان›چنانکه قبلا اشطاره داشطتیم، نامة مشطهور بهاء به ناصرالدین شاه ،موسوم به    

ق() ر.ك:  1454ق(: مقالة شخصی سیاح ...) تألیف حدود  1242در آثار گوناگون عباس افندی نظیر رسالة مدنیه )تألیف 

() مکاتیب عبدالبهاء 1411ق وانتشططار  1415رسططالة سططیاسططیه)تألیف  ‹.( یا› نقطة الکاف، ادوار براون ، مقدمة براون، ص

ز حکومت قاجار ( وهمچنین انبوه اظهارات وتوصیه های وی)مبنی بر لزوم اطاعت بهائیان ا0/144؛مائدة آسمانی، 0/147،

ه ومحمدعلی شاه) که وعدم همکاری آنها با جریانها واحزاب سیاسی مشروطه خواه ومخالف دولت( در زمان ناصرالدین شا

در کتب مختلف،به ویژه در جلدهای مختلف کتاب مکاتیب عبدالبهاء آمده( همگی گواه روشططن تغییر سططیاسططت رهبری   

اسططتاد محیط طباطبایی، اقدام نویسططندگان بهائی) همچون میرزاحسططین    ق به بعد اسططت.) 1245بهائیت در اواسططط دهة 

همدانی وملا محمد نبیل قائنی( مبنی بر حک واصلاح محتویات تند وحملات گزندة تاریخ کهن بابیه)موسوم به نقطه الکاف( 

]وبا عناوینی  ق ودر پوشش تصحیح وتلخیص نقطه الکاف 1245که در اواخر دهة  -نسطبت به سطلسطله وحکومت قاجار را   

در راسططتای مصططالح وسططیاسططت جدید فرقه ارزیابی می کند. ر.ك: از   -نظیر تاریخ جدید وتاریخ بدیع بیانی[ انجام داده اند

، 2، ش 7تحقیق وتتبع تا تصططدیق وتبلیغ فرقه بسططیار اسططت، سططید محمد محیط طباطبایی، مندرج در: مجلة گوهر،سططال    

 (117،ص 1400اردیبهشت 

 ن آثار نگاهی می افکنیم:به برخی از ای

 الف( لوح سلطان

(نامه ای خطاب به ناصطططرالدین شطططاه نوشطططته ودر اوایل تبعید به عکا) حدود  1240-1245بهاء در اواخر تبعید به ادرنه)

لوح ›ق( برای وی ارسطال داشطت که به لوح سطلطان مشطهور است. متن کامل این نامه، که بهاء خود از آن با عنوان      1241

وح مبارك ل› یاد می کند، در پایان کتاب مقالة شخصی سیاح...، نوشتة عباس افندی ،امده و مستقلا با نام ‹ انحضطرت سلط 

 ، با توضیحات عزیزالله سلیمانی )نویسنده و مبلغ بهائی( چاپ و منتشر شده است.‹ سلطان ایران

ه دید نظر نسبت به بابیها واحتراز از اعتماد بگذشته از درخواست از شاه برای تج–محتوای اصلی نامه › به نوشتة محققان: 

سال اقامت در 4سال اقامات در بغداد و  12گزارشی است از وضع خود او وپیروان باب در مدت  -اخبار اطرافیان ودیگران
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 وآنچه از 'ابدا خلاف دولت وملت ومغایر اصطططول وآداب اهل مملکت از این عباد ظاهر نشطططده'ادرنه؛ واینکه در این مدت 

 قبل، بعضی از جهال ارتکاب نموده اند ابدا مرض نبوده است.

گویا مقصططود او از نگارش این نامه، جلب توجه شططاه برای بازگشططت آنان به ایران واعلام تبعیت از شططاه بوده اسططت)مجلة 

امة خود به (.این نکته که میرزا حسططینعلی در ن474،مقالة اسططتاد محیط طباطبائی،ص 1407، مرداد 0، ش  4گوهر ، سططال 

) ‹هیچ روی بطه مقامات ادعاییش نکرده وبر عدم ارتباط با نمایندگان دولتهای بیگانه تأکید ورزیده،در خود تأمل اسطططت... 

 (444،مقالة دکتر محمود صدری ، ص 7در دانشنامة جهان اسلام، ج ‹ بهائیت›مدخل 

‹ لک الارضم›از ناصطرالدین شطاه با تعابیری چون    بنیانگذار بهائیت در لوح سطلطان ،با لحنی خاضطعانه وبعضطا چاپلوسطانه،    

یاد می کند وبا ذکر مصائب وبلاهایی که ‹ عبد› و‹ غلام ›،‹مملوك ›نام برده ومتقابلا از خود با تعابیری چون ‹ سلطان زمان›و

ت وی ف،سعی در جلب ترحم شاه نسبت به خویش می کند و خوستار عدل و رأ‹ در پیشگاه سلطانی›کرارا بر سرش آمده 

قل یا سلطان، فانظر بطَرفِ › و:‹ یا ملک الارض اسمع نداء هذا المملوك ،انی عبد...› در حق خود وپیروان خویش می گردد:

تاریخ معاصطططر ایران: راجع به لوح سطططلطان ومضطططامین ارادتمندانه   -2‹)العطدل الی الغلام ثم احکم بالحق فیما ورد علیه... 

از همین مجموعه( ، .فصل :پردة دیگر از التجاء بهاء هائیت و امپراتوری روس تزاری ) وملتمسانه آن در بخش مربوط به ب

 ( ، به تفصیل بحث شده است‹ مْلکِ › به ‹ مملوك ›با بیگانگان، قسمت :لوح بهاء به ناصرالدین شاه ؛نامة ترحم انگیز 

 ب( رسالة مدنیه

ق یعنی در دوران صدارت  1242غیبیه باسباب المدنیه( را در سال عباس افندی رسالة مدنیه) یا دقیق تر بگوییم: الاسرار ال

میرزا حسطین خان سطپهسطالار قزوینی) سفیر پیشین ایران در اسلامبول( نگاشت. این زمان، سپهسالار، قرارداد استعماری    

رای مشاهده ش را بامتیازات رویتر را با انگلیسیها منعقد ساخته، ناصرالدین شاه جوان وجویای پیشرفت وترقی کشور خوی

نظامی و قضططایی را در ایران به راه افکنده بود؛  -واقتباس ترقیات فرنگ به اروپا برده، ویک سططلسططله اصططلاحات سططیاسططی

اصلاحات یا بهتر بگوییم تحولاتی که هر چند اساس آنها درست وحتی لازم بوده ودر تبلیغات رایج دولتی نیز مشروعیت و 

ه برخی از تعالیم وآموزه های اسلامی، توجیه می گشت و از فتاوی بعضی علما به سود آن ضطرورت انجامشطان با اسطتناد ب   

بهره گرفته می شد، اما سلسله جنبانان آن اصلاحات )سپهسالار وملکم خان( شیفتة مدلهای اروپایی بوده ورویکرد وجهت 

اه، با ومحبوب پایتخت در زمان ناصرالدین ش گیری غربی داشتند) ومخالفت امثال آیت الله حاج ملا علی کنی ،فقیه پرنفوذ

 اقدامات سپهسالار وملکم، از همین امر ناشی می گشت(.

رسطالة مدنیه به قلم عباس افندی، در چنین فضایی ،ودر هماوایی با موج اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار )صدراعظم  

وافندی در جای جای این رسططاله، مراتب ارادت و ق( نوشططته شططد  1245ناصططرالدین شططاه در دهة ‹ فراماسططون وانگلوفیل›

 عبودیت خود به شاه قاجار را ابراز می دارد:
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چون در این ایام رأی جهان آرای پادشطاهی]ناصطرالدین شاه[ برتمدن وترقی و آسایش وراحت اهالی ایران، ومعموریت و   

ن همت کلیه، مختصری در بعضی مواد لازمه... مرقوم آبادی بًلدان،قرار گرفته... لهذا این عبد لازم دانسته که به شکرانة ای

 (0نماید...) الاسرار الغیبیه لاسباب المدنیه،ص

حال به فضل الهی وهمت روحانیة مظهر › یاد کرده ومی نویسد:‹ مظهر نبوت کلیه› در جای دیگر نیز از شاه قاجار با عنوان 

ل را برآفاق ممالک کشططیده وصططبح نیات خالصططة شططهریاری از نبوت کلیة پادشططاه معدلت پناه ایران سططًرادِق)خیمه ها( عد

مشطرقِ همِْم خیریة جهانبانی دمیده... ذات خسطروانه به صرافت طبع، اراده فرموده که تشکیل حکومت عادلانه و تأسیس   

 ( 15-4الاسرار الغیبیه...، صص ‹) بنیان ترقی عموم تبعه فرماید...

این رسطططالطه را بطا ادبیطاتی کاملا     -ن نطام خویش بطه عنوان مؤلف کتطاب   علاوه برکتمطا  -جطالطب اسطططت کطه عبطاس افنطدی     

قرآنی/اسلامی/ شیعی نوشته و) بی آنکه کمترین سخنی از باب وبهاءع وحرفها ومدعیات آنان، به میان آورد( سراسر آن 

توان  است! برای نمونه می قرآن واحادیث پیامبر اسطلام واهل بیت او علیهم السلام ،واستناد به آنها، آذین بسته را با آیات 

( الرحمن علم القرآن خلق الانسططان علمه البیان،)همان( 2به آیات زیر اشططاره کرد: اشططرقت الارض بنور ربها ،)همان، ص  

(  اولئک کالانعام بل هم اضل ان شرالدواب عندالله الصم البکم الذین 7سطنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسطهم ،)همان، ص   

( لا اسططئلکم علیه اجرا اِن اجری ال علی 1ن( انما نطعمکم لوجه الله لانرید منکم جزاء ولا شططکورا،)همان، صلایعلمون،)هما

( ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا 14( لقد خلقنا الانسططان فی احسططن تقویم،)همان، ص  12الله،)همان، ص 

بخشی از احادیثی است که در رسالة مدنیه، مورد تصریح واستناد  ( ودهها آیة دیگر.روایات زیر نیز24نصاری)همان، ص 

( اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی الاعالم الاکبر)منسوب به 11قرار گرفته اسطت: من تشطبه بقومِ فهو منهم،)همان، ص  

( اما من کان من 22همان، ص‹ () ص› (، اطلبوا العلم ولو بالصطین )فرمایش مشهور نبوی 14همان، ص‹ () ع›امیر المؤمنین 

‹( ع›العلماء صططائنا لنفسططه حافظا لدینه ومخالفا لهویه ومطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه )فرمایش مشططهور امام صططادق    

 ( وموارد دیگر.01همان، ص ‹ () ص›( وانی ولدت فی زمن ملک عادل )منسوب به نبی اکرم 24)همان، ص 

سطلمان و شطیعة ایران )عمدتا کسانی که با اصلاحات سپهسالار ]به علت رویکرد   رسطالة مدنیه،هر چند از انتقاد از علمای م 

که تعالیم آن (  اما ازاسلام به عنوان دینی جامع وکارآمد 11-15غربی وی[ موافقت نداشطتند( خالی نیسطت،)همان، صص   

هنمون شود، یاد و دفاع می می تواند نیاز جوامع انسطانی را برآورده سطاخته وقافلة تمدن بشطری را به سطرمنزل سعادت ر    

 کند.

در قرون اخیر را ناشطی از تأثیر تمدن اسلامی بر مغرب زمین، وحاصل مشاهدة  ‹ تمدن اروپ›عباس افندی در این رسطاله، 

توسط غربیان در قرون میانه می ‹ سیاست ومدنیت ومعارف ومدارس و مکاتیب وعادات ورسوم مستحسنة ممالک اسلامیه›
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انچه از سطیاسطت ومدنیت ومعارف ومدارس ومکاتب وعادات ورسططوم مسططتحسنة ممالک   ›ربیان :غ47شطمارد )همان، ص  

 ومی نویسد:‹( اسلامیه مشاهده کرده اند، بعدالمراجعه در اروپ تأسیس نمودند؛ تمدن اروپ از آن زمان است

نصططاف متصططف اند مقر  جمیع هوشططمندان و مطلعین برحقائق احوال تاریخیه ازمنة سططافله از اهالی اروپ که به صططدق وا  

ومعترفند که اساس جمیع شئون تمدنیه شان مقتبس از اسلام است. چنانکه مؤلف محقق مشهور دری بار، از اهالی فرانسه، 

که در نزد جمیع مؤلفین ودانایان اروپا اطلاع ومهارت وداناییش مسطلم است، درکتاب مسمی به ترقی امم در ادبیات که از  

ر این باب یعنی اکتسططاب ملل اروپا قوانین مدنیت وقواعد ترقی وسططعادت را از اسططلام، شططرح تألیفات مشططهورة اوسططت، د

مبسطوطی بیان نموده وچون بسطیار مفصل است لهذا ترجمة ودرجش در این رساله، سبب تطویل بلکه خروج از صد است،   

 واگر نفسی درآنچه گفته شد قانع نه، مراجعت به آن کتاب نماید،مختصر این است که:

جمیعد تمدن اروپا از قوانین ونظام واصططول و معارف وحکم وعلوم وعادات و رسططوم مسططتحسططنه وادبیات وصططنایع وانتظام 

وترتیب و روش اخلاق، حتی بسیاری از الفاظ مستعملة در لسان فرانسه را، مقتبس از عرب است بیان نموده وفردا فرد به 

ا درچه زمان از اسلام اقتباس نمودند، وهمچنین تفصیل دخول عرب تفصیل ذکر کرده وثابت ومبرهن داشته که هر یک ر

در بلاد غرب که الیوم مملکت اسطططپانیا اسطططت ودر مدت قلیله مدنیت کامله را درآن ممالک به چه نحو تأسطططیس نمودند  

وسططیاسططت مدن ومعارفشططان درچه درجة کمال بود وتأسططیس مدارس ومکاتیب علوم وفنون حکومت وصططنایعشططان به چه 

تانت وانتظام بود وسطروری وبزرگواریشان در جهان مدنیت به چه درجه رسید واز ممالک اروپ چه بسیار اطفال بزرگان  م

 وفنون واکتساب مدنیت می نمودند.که به مدارس غرطبه و غرناطه و اشبیلیه وطولیدو آمده، تعلم معارف 

مملکت غرب آمده ودر مدرسطططة لوکوردوفا که از  حتی ذکر نموده کطه یکی از اهالی اروپ که موسطططوم به کربرت بود به 

ممالک عرب بود داخل شده تحصیل معارف و علوم نموده در مراجعت به اروپ به قسمی شهرت یافت که عاقبت بر سریر 

 ریاست دینیه کاتولیک استقرار یافته پاپ گشت.

کمالات معنویه وظاهریة انسان، ومشرق مقصطود از این بیانات آنکه، معلوم و واضطح گردد که ادیان الهی ،مؤسطس حقیقی    

اقتباس مدنیت و معارف نافعة عمومیه بشطریه است، واگر به نظر انصاف ملاحظه شود جمیع قوانین سیاسیه در مدلول این  

 (41 -40چند کلمة مبارکه داخل]است[.) همان، صص 

 

استوار اخلاقی ،فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی که حاوی اصول عالیه تمدن ومبانی  –سپس ،به ذکر شماری از آیات قرآن کریم 

 می پردازد و می نویسد:  -واقتصادی است

قوله تعالی: ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویسططارعون فی الخیرات واولئک من الصططالحین،وهمچنین می فرماید:  

لحون،وهمچنین می فرماید: ان ولنکن منکم امطه یطدعون الی الخیر ویطأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر اولئک هم المف   

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

الله یأمر بالعدل والاحسططان وینهی عن الفحشططاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم  تتذکرون،ودر تمدن اخلاق می فرماید: خُذِ  

العفو وْ اَمًر بططالمعروف واعرِض عن الجططاهلین، وهمچنین می فرمططایططد: الکططاظمین الغیظ والعططافین عن النططاس والله یحططب 

نین می فرماید: لیس البر ان تُولوا وجوهکم قِبْل المشططرق والمغرب ولکن البر مْن آمن بالله و الیوم الآخر المحسططنین،وهمچ

والملائکه والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبه ذوی القربی والیتامی و المساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام 

عاهدوا والصالرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک الصلوه وآتی الزکوه والموفون بعهدهم اذا ا

 هم المتقون،وهمچنین می فرماید: و یؤثرون علی انفسهم ولو کانت بهم خصاصه.

تعالیم الهی) ‹ کمال وجامعیت›نتیجطه ای کطه از ذکر آیطات فوق می گیرد: همان چیزی اسطططت که می توان ازآن، با عنوان    

 برای ادارة جهان کنونی ،تعبیر کرد:اسلامی( 

ملاحظه فرمایید که در این چند آیة مبارکه، منتها درائج حقائق مدنیت، وجوامع ولوامعِ شِیْمِ مستحسنة انسانیت مذکور، فَوْ 

ود شده موجالله الذی لااله الا هو که جزئیات تمدنیة عالم نیز از الطاف انبیای الهی حاصل گشته، آیا چه امر نافعی در وجود 

 (44نمی باشد؟...)همان، ص‹ که در کتب مقدسة الهیه صراحتا واضحا ویا خود تلویحا مذکور

( که 24یاد می کند )همان، ص‹مطلع وحی الهی ومهبط تجلیات و فیض نامتناهی›جالب تر آنکه، از پیامبر اسطططلام به عنوان 

آنکه، تصطریحی است که به وعدة  قطعی قرآن مبنی بر  را در بردارد و مهم تر ‹ خاتمیت›اعتراف ضطمنی وتلویحی به اصطل  

پیروزی و سیطرة دین اسلام برجهان) هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولوکره المشرکون() 

چنانچه ›در انجام وظایف خود ‹ فی الحقیقه اگر علمای اسلامیه› ( دارد ومی نویسد:4؛ سورة صف، آیة 24سطورة توبه، آیة  

باید وشطاید اقدام می نمودند، تا به حال جمیع ملل عالم در ظل کلمة وحدانیت داخل می شطدند وشعلة نورانیة لیظهره علی   

(با 47الاسطرار الغیبیه لاسباب المدنیه، ص  ‹.)الدین کله، چون آفتاب در قطب امکان طالع و بر جمیع آفاق  لائح می گشطت 

وعدة قطعی قرآن، بر سیطرة چشمگیر اسلام بر جهان استوار شده، ودر نتیجه) با توجه به این کلام، در واقع، می پذیرد که 

وانتقادش به علمای اسططلام نیز از همین منظر اسططت( ناگزیر اسططت بپذیرد که در زمان   -اینکه هنوز این وعده اجرا نشططده

خود) تحقق وعدة الهی مبنی بر ‹ عهودسططرمنزل م›و ‹ غایت مأمول ›ق(،اسططلام هنوز به  1242نگارش رسططالة مدنیه) سططال 

سال از اظهار امر  15سال از ظهور باب ونزدیک به  42سیطرة آن بر جهان( نرسیده ونتیجتا هنوز) یعنی با وجود گذشت 

 بهاء در ادرنه( اعتبار وحجیت الهی آن) به عنوان دین لازم الاطاعة بشر( درجهان باقی است! )دقت کنید(.

سیاست خاص رهبری بهائیت در آن ایام، باید به نگارش تاریخ مشهور بهائی موسوم به تاریخ جدید)  همین جا، ودر ربط با

ق و زیر نظر مانکجی )سططر جاسططوس وقت  1244تصططنیف میرزاحسططین همدانی یا تهرانی( اشططاره کرده که در اواخر دهة 

است ومؤلف آن، در ضمن ارائه تاریخی  بریتانیا در ایران عصطر ناصری، ودوست وحامی سپهسالار قزوینی( صورت گرفته 
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اقتصادی سپهسالار)صدراعظم ماسون وغرب –رتوش شطده و یکسطویه از بابیت،فرصطت را برای دفاع از اقدامات  سیاسی    

 زدة ناصرالدین شاه(،وحمله به علمای مخالفت مغتنم می شمارد .در بخشی از این کتاب می خوانیم:

حسطن خان سطپهسطالار قزوینی[ محض رأفت وعطوفتی که به این ملت داشت     خلاصطه، حضطرت صطدراعظم اکرم] = میرزا   

خواست که آن مایة عزت و دولت واسباب اقبال وعزت را به آن ولایت بکشاند، علمای اعلام عْلَمِ عناد وفساد را برافراشتند 

ب وتاب از آیین ما می رود و عوام را نیز به شطططورش بازداشطططتند  که به واسططططة رابطة راه آهن وذهاب وایاب فرنگیها، آ

ومردم فرنگی مآب می شطوند وبنیان دین به خرابی می رسد...) تاریخ جدید]تصحیح کتاب نقطه الکاف، منسوب به حاجی  

ق، نسخة خطی موجود  1455میرزا جانی کاشطانی[. میرزا حسین همدانی، زیر نظر مانکجی  هاتریا، مخطوط،تألیف :حدود  

 (24-24یزد، با عنوان تاریخ مانکجی صاحب، صص  در کتابخانة امری بهائیان

رویج در ایران، وت-به سبک و مدل غربی –جهت کلی این کتاب، همسطویی با سطیاسطت سطپهسالار)مبنی بر انجام تحولات     

ای اسططت که به ادع‹عقلای فرنگسططتان›نگاه خوش بینانه به سططرمایه داران اروپایی( بوده و وجهة نظر مؤلف آن، تمجید از 

محض دوستی و مدتی که با بنی نوع خود داشتند در صدد ایجاد واختراع اسبابی برآمدند که مخلوقات خدا از زحمت ›وی،

وذلت وفقیری وعسرت آسوده بشوند وبه ثروت و مکنت و استراحت برسند و... دولت وسلطنت به زینت شکوه وشوکت 

 (20همان، ص ‹) مزین...

شده ‹ صوفی ودرویشی سنی مآب›ق(  1240-1245نیه، در ایام اقامت ادرنه )عباس افندی حتی چندی پیش از رسالة مد

وبه درخواسطت علی شطوکت پاشطا )از ژنرالهای درویش مسلک حکومت عثمانی( رساله ای مفصل در شرح حدیث اسلامی    

ج شططده (در00الی  2،صططص2مشططهور: کنت کنزا مخفیا تصططنیف کرده بود)متن این رسططاله، در کتاب مکاتیب عبدالبهاء)ج

است( که کاملا با ادبیات عرفان اسلامی نگارش یافته است وافندی در مقدمة آن، از پیامبر اسلام)ص( به عنوان اولین گوهر 

مخلوق هستی در ملکوت اسماء وصفات ،ونخستین نور الهی در هنگام تجلی ذات حق بر جهان یاد می کند، وخاندان پیامبر 

راغِ معرفت در دل عاشطقان، وآفتاب درخشان در آسمان علم می ستاید: واصلی واسلم  )ع( را نیز به عنوان مایة روشطنی چ 

علی اول جوهر قام به کل الشطئون الجوهریه فی ملکوت الاسطماء والصطفات، وعلی اول نور استنارت به رجاجه القلوب عند    

رید من لطائف المجردات،وآله الذین تجلی الذات واول نفس هاج من مهب عنایدالله واحیی بها هیاکل التوحید وحقائق التج

 (7-2/4بهم اشتعلت  سراج المعرفه فی قلوب العاشقین وکانوا فی سماء العلم شموسا لائحات...) مکاتیب عبدالبهاء، 

شمس  ›عباس افندی در رسطالة کنت کنزا مخفیا،حتی پیامبر اسطلام را به وصف ختم نبوت ستوده واز وی با تعابیری چون:  

شمس سماء تفرید ›( و21همان، ص ‹)در سطماء تفرید، حضطرت خاتم النبیین صلی الله علیه و ] آله و [ سلم  فلک توحید و ب

.سرکار آقا! 24-24همان، صص  -4‹)وشطمس شبستان توحید، خلاصه المرسلین، خاتم النبیین صلی الله علیه و]آله و[ سلم 

صططلوات بْتراء) صططلوات بر پیامبر بدون ذکر آل او( را  در دور مورد اخیر، برخلاف توصططیه های اکید پیامبر اسططلام)ص( که

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

‹ صططلوات › را ،برای خوشططامد این درویش سططنی مذهب ، از ترحیب اسططلامی ‹ و آله› شططدیدا نهی فرموده، همه جا عبارت 

حضرت موسی علی نبیا وعلیه السلام ›،حذف کرده است! چنانکه در جای دیگر نیز چنین کرده واز حضرت موسی با عنوان

است . به همین نمط می ‹علی نبیا وآله وعلیه السلام › شطیعی آن:  -( در حالی که ترحیب اسطلامی 14یاد کرده)همان، ص  ‹

(یاد کرد که ترحیب رایج بین 45و نیز : 24)همان ،ص ‹ حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه›توان از تعبیر مکرر او: 

ی م‹ سططید الاولین و الآخرین›یاد می کند ونیز حضططرتش را نده اسططت.( شططیعیان نشططا‹ علیه السططلام› اهل سططنت را به جای

( که صطراحتا حاکی از سطیادت وبرتری پیمبر اسلام بر همة انسانهای تاریخ) از جمله باب وبهاء( است.   70نامد)همان، ص 

اه ولایت حلقه به گوش شبندة › وی این رساله را نوشته است چنین یاد می کند:‹ بخواهش وطلب›متقابلا از شوکت پاشا که 

ص  همان،...‹) محبت خاندان و اهل بیت حضرت مصطفی ودوست درویشان ومنظور نظر ایشان ‹وطالب اسرار غیبیة الهیه...

نظر به خواهش و طلبِ... علی شوکت پاشا ...،این درویش :› نهاده و تصریح می کند که ‹درویش›( چنانکه برخود نیز نام7

 'تصططری... به حدیث قدسططی مشططهور که کنت کنزا مخفیا فاحبیت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرفاراده نموده که شططرح مخ

در همان اوقات ]اقامت در عراق[ رساله ›(: عباس افندی 12، ص 2همان( به قول آواره در الکواکب الدریه )ج‹.)مرقوم دارد

د واهش علی شوکت پاشا انشاء فرمودنای بر شرح حدیث )کنت کنزا مخفیا( برحسب اصطلاحات صوفیه وعرفاء حسب الخ

. البته 2/12است.) الکواکب الدریه، ‹ که جز مطلعین احدی را باور نیفتاده که آن رسطاله از طفل چهارده سطاله صطادر شده   

(در ادرنه نوشططته)نه در عراق( ،واز آنجا که 2/00عباس افندی این رسططاله را به تصططریح خودش) ر.ك: مکاتیب عبدالبهاء،

ق( هنگام  1215صطططورت گرفته ،بنابراین )با توجه به تولد وی در سطططال  1240-1245در ادرنه بین سطططالهای  اقامت او

 15اینکه آواره، تاریخ نگارش رسالة کنت کنزا را ‹! ساله 17طفل ›سطاله بوده است نه   20-25نگارش این رسطاله، جوان  

 1244اشد که بهاء) طبق نوشتة بهائیان( در ذی قعدة ق برده است، احتمالا بدین جهت ب 1247سال عقب کشیده وبه سال 

در ادرنه، ادعای  1244ق به طور خصوصی در باغ رضوان بغداد )در آستانة حرکت به اسلامبول( وسپس به طور عمومی در 

ندی به اف مْن یًظهرًهً اللهی کرده اسطت، ونگارش این رسطالة عرفانی با این ادبیات ومحتویات اسلامی، کاملا با ایمان عباس  

مقامات ومدعیات بهاء تناقض دارد. چنانکه انگیزة آواره از جلو کشططیدن تاریخ نگارش رسططالة کنت کنزا همین باشططد که  

گفتیم، باید دید در مورد رسطالة مدنیه)الاسطرار الغیبیه  لاسطباب المدنیه( که باز با همان ادبیات ومحتویات اسططلامی نوشته    

 ق است، چه تمهید یا توجیهی می توان تراشید؟!(  1242شده ومسلمان مربوط به سال 

عباس افندی، در نگارش این رسطططاله نیز) علاوه بر آیات قرآنی وکلمات پیامبر و بعضطططی از ائمة اطهار علیهم السطططلام( به 

ادبیات و اصططلاحات وآموزه های صطوفیان متوسطل شطده و از کلمات واشطعار عارفانی چون ابن فارض مصری مدد گرفته      

بدانکه در عًرف صططوفیه مذکور اسططت که غیب هویت در مرتبة احدیت، جمیع اسططماء از سططاحت قدسططش دور...   :› سططت ا

این عبد › ( ونیز:2/1مکاتیب عبدالبهاء، ‹) وپادشاه کشور ولایت حضرت علی بن ابی طالب علیه التحیه و الثناء می فرماید...
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این ذرة فانی به نظری مراتب محبت بی حد وشمار است وبه نظری در  در این رسطاله پنج رتبه ذکر نموده، اگر چه در نزد 

ونیز: ابن فارس گفته: وکل ملیح حسنه من جمالها/معارله بل حسن ( 10-17همان، صص ‹) قمیص وحدت آشطکار است... 

 (14 همان، ص‹) کل ملیحه. چنانکه حکایت کنند که عار فی به دیدة صافی در عوالم ملک و ملکوت نظر می کرد...

 ج( رسالة سیاسیه

ق ودر فضای اصلاحات میرزا حسین سپهسالار ،ودر هماواییِ کل با آن، نگارش  1242سال  -چنانکه گفتیم -رسطالة مدنیه 

یافته اسطت وعباس افندی در این رسطاله، از تأسطیس نهادهای مدرن در کشطور ) که اقتضططای سیاست روز هم همین بود(     

ز آن تاریخ، سپهسالار از صدارت ایران معزول و به طرزی مشکوك قالب تهی می کند) حمایت می کند. کوتاه مدتی پس ا

شده و مسموم می شود( ودربار قاجار ازگرایش به اصطلاحات یاد شده فاصله ‹ قهوة قجری›طبق برخی از شایعات، گرفتار 

ق) که  1455سلطان در اوایل دهة می گیرد. بعد هم به زودی با روی کار آمدن فردی چون میرزا علی اصطغر خان امین ال 

منابع بهائی، از سرو سر او با فرقه حکایت می کنند( سیاست شاه ودولت ایران، به سمت تحکیم بنیان استبداد، وقلع و قمع 

هواداران آزادی وترقی)غربی(، گرایش چشطمگیر می یابد. ملکم خان) مشاور وعقل منفصل سپهسالار(نیز که) با واگذاری  

، یعنی بخت آزمایی، در ایران به یک فرد اروپایی(افتضاح بالا آورده واز سوی شاه ‹امتیاز لاتاری›سطوداگرانة  خودسطرانه و 

وصطدراعظم ایران خلع مقام ودرجه شطده است، در اروپا ماندگار می شود ودر روزنامة قانون خود صراحتا ضمن توهین به   

یم استبدادی می پردازد و حتی برای شکستن کیان ومشروعیت مقامات سطیاسی ایران، به ترویج اصول آزادی و تقبیح رژ 

 ‹! سلطنت قاجار، به نوعی، از حاکمیت شورای فقیهان بر کشور جانبداری می کند...

در چنین فضایی، اقتضای سیاست روز، دیگر نه دفاع از اصلاحات عصر میرزا حسین خان سپهسالار )که اینک ،خود مًرده و 

بود(، بلکه دفاع از حرمت و اقتدار سلطنت)استبدادی( ومخالفت با دخالت علما) بخوانید : پیشوایان جا به مخالفانش سپرده 

ملت( در سطیاسطت،بود. لذا عباس افندی که قبلا رسططالة مدنیه را در جهت همسطویی با سطیاسططت اصطلاح طلبانة صططدراعظم       

ق به نگارش وانتشار رساله ای دیگر می  1411-1415پیشطین نوشطته بود، دیگر بار دسطت به قلم می برد ودر سطالهای     

 ( 0/147پردازد که عنوان رسالة سیاسیه بر پیشانی دارد.) ر.ك: مکاتیب عبدالبهاء، 

اینک، که سططپهسططالار قزوین)صططدراعظم لیبرال/ماسططون مآب وانگلوفیل، با تز هواداری از اصططلاحات وترقی خواهیِ مدلِ   

لسلطان)صدراعظم مستبد مآب،ومخالف انجام تحول در رژیم استبدادی وقت( غربی(جای خود را به علی اصغر خان امین ا

داده ومسطیر حکومت ایران ،از حرکت در جهت اصلاحات، به سمت تحکیم استبداد تغییر یافته است، عباس افندی نیز به  

 الهی ،تصریح وتأکید می کند:‹امر منصوص ›عنوان حکم و 

، وپایة سریر سلطنت را منقاد و طالع باشند. یعنی در اطاعت وعبودیت شهریاران، کل باید اوامر حکومت را خاضع و خادم› 

ملوك ، مظاهر قدرت ومطالع › چه همان گونه که بهاء می گوید:( 11رسالة سیاسیه، ص ‹)رعیت صطادق وبندة موافق باشند 
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جدال]بخوانید :نزاع و جدال با  عزت و ثروت حقند؛ درباره ایشان دعا کنید، حکومت ارض به آن نفوس عنایت شد. نزاع و

( باری 12-11حکومت مسططتبدی که به دامن اسططتعمار لغزیده اسططت[ را نهی فرمود نهیا عظیما فی الکتاب...) همان، صططص

مقصططود این بود که ... سططلطنت ،موهبت رب عزت اسططت وحکومت، رحمت حضططرت ربوبیت، نهایت مراتب این اسططت که 

به شططکرانة  این الطاف الهیه وعواطف وعواطف جلیلة رحمانیة باید عدل مجسططم وعقل شططهریاران کامل وپادشططاهان عادل، 

 (71)همان، ص‹ مشخص ، فضل مجرد باشند ولطف مصور

 ›نیز که به قول او:‹عادل ›و‹ کامل›والبته،همان گونه که عباس افندی در الواح متعدد خود آورده، مصططداق این پادشططاهان  

ه پادشاهان اسطوره ای تاریخ، بلکه همین مظفرالدین شاه ومحمد علی شاه قاجارند که اند،ن‹ عدل مجسطم وعقل مشطخص ا  

عباس افندی در لوح  -1بر تخطت قطدرت جطای دارند واو کرارا اطاعت از آنها را بر کافة بهائیان واجب شطططمرده اسطططت.)   

طه خواهان) به عنوان مشططهورش به دسططتیار برجسططتة خویش در ایران: علی اکبر شططهمیرزادی، ضططمن انتقاد از مشططرو     

می خواند وبه بهائیان فرمان می دهد که دعاگوی او باشند) ‹عدل مصور و عقل مجسم›شطاه قاجار را  ‹( . نوهوسطانی  نادان ›

( برای مشاهدة انبوه 4/1.نیز ر.ك: مائدة آسمانی ، عبدالحمید اشراق خاوری، 41-4/40کشف الحیل ،عبدالحسین آیتی ، 

افندی مبنی بر لزوم اطاعت بهائیان ازحکومت، وعدم همکاری آنها با جریانها واحزاب سططیاسططی  اظهارات ومکتوبات عباس

؛ 2/254و  1/444مشطططروطه خواه ومخالف دولت در زمان مظفرالدین شطططاه ومحمد علی شطططاه ر.ك: مکاتیب عبدالبهء ،  

-0/115رار الآثطار ،  . نیز: اسططط4/271و 144-1/141؛ و 141 – 144و  0/111؛44-11و  41و  24-7/21؛ 4/114

 ( 41-1/45؛خاطرات حبیب، حبیب مؤید، 105-4/174؛مائدة آسمانی، عبدالحمید اشراق خاوری،111

از این پس، سیاست رهبران بهائیت، تلاش برای متقاعد ساختن دربار ودولت ایران به بی خطری خویش برای رژیم حاکم، 

وه های مختلف،وبا کمک قدرتهای خارجی: روس ،انگلیس ،امریکا ودر عین حال، تکاپو برای نفوذ خزنده وپنهان) به شطططی

 24و خصوصا کودتای  1244و...( به درون دسطتگاه حکومت اسطت، که جریان مشطروطة سطکولار وبعدها کودتای اسفند     

 مرداد،فرصت خوبی را در این زمینه برای سران فرقه پیش می آورد...

ق یعنی در پایان نهشت  1415در سال داشطت آن اسطت که رسطالة سطیاسیه،     نکتة مهمی که در همین جا باید بدان توجه  

با این حرکت ‹ تقابل وتخاصططم ›در  1تحریم تنباکو نگارش یافته ودقت در مطاویِ آن نشططان می دهد که این رسططاله دقیقا

 ران( ودر راستایضد استبدادی،ورهبران وحامیان آن) علمای شیعه و مردم مسلمان ای-اسلامی/ضد استعماری -عظیم ملی

 حمایت از سلطنت مستبد قاجار،نوشته شده است!

افندی در ابتدای این رسططاله از واقعه ای سططخن می گوید که به ادعای وی: مخالف آموزه های تمامی ادیانی الهی ومخرب  

ولة نه نموده ولاز بعضططی نادانان وبرخردان وشططورشططیان وفتنه جویان سططرزده، دین مبین الهی را بها›بنیاد انسططانی اسططت و
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آشوبی برانگیخته، اهل ایران را در پیش امم دنیا از بیگانه وآشنا رسوا نمودند... رعوی شبانی نمایند و صفت گرگان دارند 

 (4-2وخود را مصلح انگارند در حلی که مفسدند!) رسالة سیاسیه،صص‹ وقرآن خوانند وروش درندگان خواند

در ایرن رخ داده که بازتاب جهانی داشطططته و به اصططططلاح موجب رسطططوایی و   بطایطد دیطد در آن تاریخ،چه فتنه وآشطططوبی   

سرشکستگی مردم ایران در برابر دیگران شده ورهبری آن نیز در دست جمعی از شریعتمداران بوده است؟! از تأمل در 

افندی از این عبارت فوق ونیز قرائن و شطواهدی متعددی که در طول رسطاله وجود دارد، روشطن اسطت که :مقصود عباس     

 واقعه، ونزاع و جدال وفساد وآشوب ، چیزی جز جنبش تحریم تنباکو نیست. 

همان گونه که مرادش از به اصطلاح شورشگران ِ نادان وفتنه جو نیز که دعوی شبانی دارند وقرآن می خوانند ودین اسلام 

ن میرزای آشتیانی وشیخ فضل الله نوری در را بهانه می کنند، رهبران نهضت تحریم اند،یعنی فقهای محبوب ومجاهدی چو

تهران، میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی در آذربایجان، آقا نجفی در اصفهان، سید علی اکبر فال اسیری در شیراز، ودر رأس 

 عالیات! همه: میرزا شیرازی  در عتبات

نسبت به شاهان است، وهتاکی ‹ ودیتاطاعت و عب›رسطالة سیاسیه، سراسر دعوت به عدم مداخلة علما در سیاست ،ولزوم  

ضد استبدادی را در ایران بر دوش دارد( در آن –وفحاشطی به روحانیت مجاهد شیعه) که درفش مبارزات ضد استعماری  

موج می زند. چنانکه این عبارت وی، بیش ازهر کسی ، شخصیت تاریخساز آن روزگار، رهبر علی الاطلاق نهضت تحریم، 

 ماج حمله می گیرد که به زهد و پارسایی ودینداری وطهارت نفس، شهرة آفاق بود:میرزای شیرازی، را آ

می در ادبیات رسالة سیاسیه، مفهو‹ فساد)›ای احبای الهی، گوش هوش باز کنید و از فتنه جویی احترازع واگر بوی فسادی 

و ارجی ندارد( از نفسی استشمام نمایید ولاسلامی در برابر استبداد داخلی واستعمار خ -جز قیام معترضانه ودادخواهانة ملی

به ظاهر شخص خطیری باشد وعالم بی نظیری،بدانید دجال رجال است ومخالف آیین ذوالجلال، دشمن یزدان است وهادم 

 (02بنیان ؛ناقض عهد و پیمان است ومردود درگاه حضرت رحمن...] ![ )همان، 

‹ یکمبناب تئور›ها بر مندرجات این رسططاله تأکید کرد وبه عنوان عباس افندی بعدها نیز در جریان جنبش مشططروطه، بار

خود در حمایت از دربار قاجار وتخطئة قیام) ضد استبدادی وعدالت خواهانة ( ملت ایران در عصر مشروطیت ،بدان استناد 

 در جنبش ورزیطد. چنانکه عبدالحسطططین آواره) مبلغ پیشطططین بهائی( مفاد رسطططالة سطططیاسطططیه را با مواضطططع عباس افندی   

 (110 -2/117مشروطیت)مبنی بر عدم همراهی با جریان سیاسی مشروطه( همسو می شمارد.) ر.ك: الکواکب الدریه، 

الله  این است که آیت›دیدگاهی که عباس افندی در رسطالة سطیاسیه ارائه می دهد   ‹نتیجة منطقیِ › به قول یکی از محققان:

ین می گشت وبه مبارزه  با قرار داد رویتر نمی پرداخت تا بر طبق آن قرار ملاعلی کنی می بایسطت تسلیم ومطیع ناصرالد 

داد، بنا به اذعان خود اروپاییها، کشطور ایران به رویتر وبریتانیا بخشطیده می شطد.همچنین باید میرزای شیرازی با شرکت    

علما نهضت مشروطیت را رقم نمی رژی مبارزه نمی کرد تا انگلسطتان برایران مسطلط تر می گشطت ومهم تر از اینها، باید    
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زدند تا مردم همچنان در اطاعت وعبودیت شطهریاران، رعیت صادق و بندة موافق می ماندند ودر نتیجه، شهریاران هم در  

غیاب مردم، در چنگال استعمار اسیر بوده ودر اعطای امتیازات وبخشش سرمایه و شرف و استقلال کشور به استعمارگران 

تم ستیز فرهنگ سما روشن است که مهم ترین مانع استعمارگران برای سلطه واستثمار کشورهای اسلامی، ناگزیر باشند! ا

وعدالت محور اسلام  وعلمای شجاع آگاه به زمان بوده است. عبدالبهاء در شرایطی از سکولاریسم وجدایی دین از سیاست 

تعمار با کشورهای اسلامی همچنان در جریان بود وتنها دم زده حضور علما در صحنه سیاست را ملامت می کند، که نبرد اس

بهائیت و سیاست عدم مداخله در سیاست، ‹.)تکیه گاه کشطور وملت ایران در این رویارویی عمیق وگسطترده ومسطتمر بود   

 (147-144،صص1441،تابستان 14، ش7دکتر سید مصطفی تقوی، مندرج در :فصلنامة مطالعات تاریخی، سال

ن تاریخ به بعد، اسطتراتژی بهائیت در کشطورمان، علاوه بر کرنش و چاپلوسی نسبت به سلاطین وقت) والبته   در واقع، از ای

تلاش برای نفوذ خزنده وپنهان در دوائر حکومت( بر یک اصطل دیگر نیز اسطتوار اسطت، وآن: مخالفت شدید با روحانیت    

اقتصططادی و نظامی ِ آن،  –سططیاسططی  –اجتماعی  -نگیشططیعه، به عنوان مهمترین مانع بر سططر راه فرقه وتحقق اهداف فره 

وکوشش بی وقفه در جهت ترور شخصیت روحانیت شیعه در تاریخ ، و تحریک مردم ودولتمردان بر ضد علما، ودر همین 

اجتماعیِ ملت مسلمان ایران) به ویژه نهضتهای دادخواهانه و صلاح طلبانة  -راسطتا: توهین وتخطئة شطدید فعالیتهای دینی  

علما انجام گرفته و می گیرد)همچون نهضت تحریم تنباکو ومشروطیت.( )در همین جا باید ‹ نظارت وهدایت›(که تحت آن

از رکن سططومی نیز برای اسططتراتژی رهبران فرقه یاد کرد که عبارت اسططت از:تشططدید پیوند با قدرتهای بیگانه )در درجة  

رانسططه و...( و بهره مندی ازحمایتهای مادی وسططیاسططی آنان) نخسططت روس تزاری، ودر درجات بعدی: انگلیس وامریکا وف

 درازای خدمت به ایشان( 

باری، در این سیاست جدید است که عباس افندی، با طرح این نکته که:در دوران ظهور باب، مفاد کتاب بیان، حکم به زدن 

 اسططاس دین›بود، در دوران بهائیت، -بغیر از مریدان با -گردن و سططوزاندن کتابها وتخریب مکانها وقتل عالم همة مردم

الله وموضططوع شططریغت الله، رأفت کبری و رحمت عظمی وألفت با جمیع ملل وصططداقت وامانت و مهربانی صططمیمی قلبی با  

 (2/211مکاتیب عبدالبهاء، ‹.)جمیع طوائف ونحل واعلان وحدت عالم انسانی است

 -ر گران نیایداگ -با دشمنان(؛ البته بیشتر یک ژست حساب شده و اظهار صطلح ودوستی بهاء و عبدالبهاء با دیگران) بلکه 

بهاء) که مفصطلا دربارة آن بحث شد( تندگویی  ‹ سطوابق ترور آلودِ ›شطگرد عوام فریبانه بوده و شطاهد این امر، گذشطته از    

سبت بهاء و حواریونش ن ودشطنام او و جانشینانش به رقبا و مخالفان خود تا پایان عمر، وبه ویژه رفتار تند وخشونت آمیز 

ق، یکی از  1244به رقبایِ بابیِ خویش اسططت که ترور فجیع ازلیهای مقیم عکا توسططط اطرافیان نزدیک بهاء درذی قعدة  

 جلوه های آن می باشد.
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ترور ازلیهای مقیم عکا ازجملة در خور تأملی اسطت که درپروندة مدعیان صطلح ودوسطتی با دشمنان !می درخشد واهمیت    

 قتضا دارد موضوع گفتاری مستقل قرار گیرد.آن، ا

 ندای صلح با دستهای خونین!

 ق( 1244)ترور ازلیهای عکا به دست حواریون بهاء: ذی قعدة 

ق( با هم  1245می دانیم کطه بهطاء وبرادرش یحیی صطططبح ازل بطا اطرافیطانش در قلمرو عثمانی، تا دوران تبعید به ادرنه)     

ز اقامت آنها در آن شططهر، به دلیل اختلاف وکشططمکش سططخت وفزاینده ای که بین بهاء بودند، اما پس از گذشططت چندی ا

وازل  بر سطططر ریاسطططت بابیان درگرفت، وسطططعایتی که طرفین، نزد اولیای دولت عثمانی از همدیگر می کردند، وبه ویژه  

ا بهاء واتباعش را از ادرنه به عک روابطی که بهاء با کنسطططولهای غربی به هم زده بود، دولت عثمانی )با فشطططار دولت ایران(

 تبعید کرد وازل ویارانش را نیز به قبرس گسیل داشت.

تن از بهائیان را همراه ازل به قبرس  7ضطططمنطا برای آنکطه دو گروه، راپرت کطارهطای یکدیگر را به دولت عثمانی بدهند،     

. بهائیان تبعید  شطططده به قبرس ،مشطططکین  قلم تن از ازلیان را نیز در معیت بهاء به عکا اعزام کرد 7فرسطططتطاده ومتقابلا  

خراسطانی، میرزا علی سطیاح، محمد باقراصطفهانی وعبدالغفارنام داشتند وازلیهای منتقل شده به عکا نیز عبارت از اشخاص    

 زیر بودند:سطید محمد اصفهانی ،آقاجان بیک کاشانی، میرزا رضا قلی تفرشی)برادر زن صبح ازل( و برادرش میرزا نصرالله 

تفرشی. در میان بهائیان انتقالی به قبرس، مشکین قلم شاخص تر ازدیگران بود،ودر بین ازلیهای مقیم عکا نیز سید محمد 

اصطفهانی جنبة مهمتری داشطت. سطید محمد از قدمای بابیه محسطوب گشطته وپس از یحیی ازل، برجسته ترین فرد ازلیها      

د شهو›ملا محمد جعفر نراقی)یکی دیگر از سطران ازلی( را  ات ،او و شطمرده می شطد وحتی خود بهاءع پیش از بروز اختلاف  

 ( 254لقب داده بود.) بهاء الله شمس حقیقت، حسن موقر ،ترجمة مینو ثابت، ص ‹ بیان

منابع بهائی، با آب وتاب از جاسططوسططی و خبر چینی سططید محمد اصططفهانی وآقاجان کج کلاه در عکا) بر ضططد بهائیها نزد    

( والبته جاسططوسی افراد خویش در قبرس 757و  445نی( سطخن می گویند)برای نمونه ر.ك: همان ، ص  دولتمردان عثما

)بر ضد ازلیها نزد عمال عثمانی( را مسکوت می گذارند . واین در حالی است که شواهد موجود، از جاسوسی هر دو طرف) 

 حکایت دارد.از جمله بهائیان( بر ضد رقیب نزد اولیای دولت عثمانی 

ق) مقارن با واپسططین سططالهای سططلطنت   1451 – 1450ی دانیم که ادوارد براون، خاورشططناس انگلیسططی، در سططالهای  م

ناصرالدین شاه( سفری به ایران کرده واز جمله، گذری به شهر کرمان داشته است. براون ضمن شرح خاطرات خود از ایام 

که از تصریح به نام حقیقی وی خودداری کرده واو را با عنوان اقامت کرمان، کرارا از فردی بهائی درآن شطهر یاد می کند  

می خواند.بهائی یاد شده که خود زمانی در عکا اقامت داشته وقاتلان ازلیهای مقیم ‹ شطیخ ابراهیم سطلطان آبادی  ›مسطتعار  

 چنین می گوید: عکارا دیده بود، یک روز که مست بوده در پاسخ به سؤال ادوارد بروان از چگونگی قتل ازلیهای عکا،
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بلطه... قاتلین ازلیها دوازده نفر بود که در زمان اقامت من در عکا، نه نفرشطططان هنوز زنده بودند. ماجرا از این قرار بود که  

وقتی بهاء درادرنه، ادعاهایش را مطرح کرد و برادر ناتنی اش ،صططبح ازل ،حاضططر به قبول آنها نشططد ، بابیان به دو دسططته   

طرف اولی وبعضی طرف دومی را گرفتند. اختلافشان آن قدر بالا گرفت که به زد وخورد وکشمکش  تقسطیم شدند. بعضی 

علنی انجامید که در نتیجه، دو نفر ازلی ویک نفر بهائی کشته شدند. پس دولت ترکیه تصمیم گرفت تا آن دو را از هم جدا 

رس ... ومیرزا حسینعلی بهاء با اقوام وپیروانش به کند و قرار شد میرزا یحیی صبح ازل وپیروانش به شهری ساحلی در قب

عکا، تبعید شوند. اما از آنجا که مقامات تُرك خبر داشتند که این دو فرقه در نهایت خصومت با یکدیگرند، فکر کردند که 

ند تا بدین داراز این مطلب به نفع خودشان استفاده کنند وچند نفر از فرقة مخالف را در محل تبعید رهبر فرقة دیگر نگه 

وسططیله هر گاه مسططافری از ایران یا جای دیگری برای دیدن بهاء یا ازل به عکا یا قبرس برود، این پیروان فرقة رقیب با  

همکاری دولت، بتوانند موانعی بر سطر راه آنها پدید آورند. پس سه نفر از پیروان بهاء) که یکی از آنها به نام مشکین قلم  

میلادی، زنده است( را همراه  1442العاده در خوشنویسی به این لقب خوانده می شود وهنوز، در  که به دلیل مهارت فوق

 ازل به قبرس وهفت نفر ازلی را به همراه بهاء به عکا فرستادند.

...]نقشططة بهائیان در قبرس[ خوب پیش رفت، زیرا مشططکین قلم قهوه خانة کوچکی در بندرگاه که همه مسططافران درآنجا  

که وارد شده،او را به صرف چای یا قهوه یا چیق وقلیان دعوت می ی شطدند، دایر کرد وهرگاه یک ایرانی را می دید وارد م

کرد وکم کم از زیر زبانش می کشید که به چه دلیل به آنجا آمده واگر دلیلش دیدن صبح ازل بود، فورا به مقامات دولتی 

...) یک سطططال در میان ایرانیان، ادوارد براون، ترجمة مانی صطططالح علامه، اطلاع می داد وزائر را از جزیره اخراج می کردند

 (014-014صص 

بنابراین ،هم ازلیهای مقیم بر ضططد بهائیان نزد دولتمردان عثمانی جاسططوسططی می کردند وهم بهائیان مقیم قبرس بر ضططد  

ه نصر شاخص بهائیان در قبرس موسوم بازلیان .اما جالب اسطت بدانیم که ازلیها، جواسطیس بهائی را در قبرس نکشتند وع  

مشکین قلم)میرزا حسن مشکین قلم اصفهانی، از ملازمان بهاء در تبعید عراق وادرنه وسپس عکا بود که پس از وی نیز به 

ق درگذشت. ر.ك:  1424خدمت عباس افندی درآمد. وی کار کتابت الواح وکتب بهاء وعبدالبهاء را بر عهده داشت و در 

در قبرس  1247تا  1240( صططحیح وسططالم)به نوشططتة عباس افندی در تذکره الوفاء( از   751-1/750دریه، الکواکب ال

زیست وچون قبرس از دست عثمانیها خارج ودر اختیار انگلیسیها قرار گرفت، مشکین از اسارت رهایی یافت وبه عکا نزد 

بهاء در عکا، در همان اوایل امر، همة ازلیهای ( اما اطرافیان 04، ص424،ش  1404بهاء رفت.) آهنگ بدیع، ر.ك:سطططال 

مقیم آن شطهر را با وضطعی فجیع کشتند و حتی در اثر این امر، حاکم عکا مدتی بهاء وخویشاوندان ویاران نزدیک او را به   

 حبس افکند وبعضی از آنها را سالها در زندان نگهداشت.
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ربارة آیین باب ،ماجراهای ترور سططید محمد اصططفهانی ویاران ادوارد براون، در کتاب مشططهور خود :موادی برای مطالعه د

ازلیش به دسطت بهائیها در عکا را، شرح داده است. براون، از فردی به نام نصیر بغدادی معروف به مشهدی عباس)ساکن  

ن را ت بیروت( سخن می گوشد که آدمکش حرفه ای ومزدور میرزا حسینعلی بهاء وعباس افندی بود و به دستور آنها چند

به قتل رسطانید،همچون ملارجبعلی قهیر، برادر زن باب،که از برخی اسطرار پیدایش بابیگری آگاه بود. براون، همچنین، از   

تکاپوی سططه تن از بابیهای ازلی در عکا یاد می کند که بهائیان عکا تصططمیم گرفتندآنان را از سططر راه بردارند. بهائیان یاد  

مأموریت را به نصطیر بغدادی واگذارند  ولی بعدا منصطرف شطدند؛ زیرا احضار نصیر از    شطده نخسطت در نظر داشطتند این    

بیروت) با شهرتی که در این گونه کارها داشتعممکن بود راز قتل را برملا کند. لذا مأموریت مزبور به هفت تن بهائی زیر 

احمد وهمشیره زاده اش میرزا حسن نجار  واگذار شطد: اسطتاد عبدالکریم خیاط، اسطتاد محمد علی سلمانی اصفهانی، استاد   

ذیقعهدة  12کاشطانی و آقا محمد ابراهیم کاشطانی ومیرزا جعفر یزدی و آقا میرزا حسین کاشانی طباخ. این هفت تن روز   

 به منزل مخالفین خود ریخته سید محمد وآقاجان و کج کلاه ومیرزا رضا قلی تفرشی را به قتل رسانیدند. 1244

ز اطلاع از قضیه،تمام بهائیام عکا) از جمله، هفت نفر فوق( را با خود بهاء وپسرانش: عباس ومحمد علی حکومت عکا پس ا

افندی، ومیرزا محمد قلی) برادر بهاء( و آقاجان کاشطی ملقب به خادم الله ] به اصطلاح :کاتب وحی بهاء[ دستگیر و به ادارة  

یا خان شطططاهوردی، یکی از کاروانسطططراهای عکا(   -1هوردی خان)حکومتی برد وآنگاه بهاء ومحمد علی افندی را در شطططا

.ولی خادم الله و سایر اصحاب را در محبس سخت وعباس افندی را در بندر و میرزا محمد قلی را در جای دیگر حبس کرد 

از سه  پس زنجیر کرد ومحلی را که مًشطرف به بندر ونزدیک منزل یاور توپخانه بود جهات بهاء وپسطرانش تعیین نموده،  

 روز ایشان را برای استنطاق حاضر کرد...

تن بودند به  21روز در محبس حکومتی به سطر بردند. سطپس هفت تن مباشر قاتل را به بندر وما بقی را که    1یاران بهاء 

ا ت 4شطاوردی خان فرسطتادند. حبس آنان شش ماه وشش روز به طول انجامید وهفت تن قاتل نیز به حبسهای طولانی )از   

  Edward  G. Browne.Materals  for  the  studyof  Babi-2سطططططال( مططحططکططوم شطططططدنططد.)    10

Religion.Cambridge.1918.PP.52-57.220 
( به این ماجرا اشاره می کند. به گفتة او:مقامات 1441براون ، همچنین، در حواشی خود بر مقالة شخصی سیاح) چاپ اول، 

ق( صططبح ازل وپیروانش را به  1240دو نقطة مختلف گرفتند و )در ربیع الثانی سططال  عثمانی تصططمیم به تبعید دو برادر به

نفر از پیروانش وچهار نفر ازلی را به عکا فرستادند. این چهار نفر  45فاماگوستا )قلعة ماغوسا در قبرس( وحسینعلی بهاء و

. ا رضا قلی تفرشی وبرادرش آقا میرزا نصراللهازلی عبارت بودند از: حاجی سید محمد اصفهانی ،آقاجان بیگ کج کلاه، میرز

به نوشتة براون، قبل از عزیمت به عکا، حسینعلی بهاء میرزا نصرالله تفرشی را در ادرنه مسموم ساخت وکمی پس از ورود 

  Edward  G.Browen .A به عکا، سطططه ازلی دیگر در خانه شطططان در عکا به دسطططت اطرافیان بهاء کشطططته شطططدند.) 

Travellers Narrative…{1891.2 vol}.London.Cambirdge  University  Press 1975.pp.360-361) 
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عبدالحسین آیتی)مبلغ مستبصر بهائی( که با برخی از عوامل قتل از نزدیک گفت وگو داشته، مقتولان ازلی در عکا به دست 

 تن می شمارد که در دو نوبت انجام گرفت: 0بهائیان را بالغ بر 

قضطیة کشته شدن ازلیهای مقیم عکا به دست تروریستهای )در اصل: تررهای( بهائی ]است[ وآنها پنج نفرند  قضطیة دیگر،  

( را در ابتداء،استاد محمد علی سلمانی 4/114که دو دفعه تِرر شطدند: دو نفرشطنان )محمود خان ورفیقش)کشطف الحیل،    

هاء، ند. وسبب قتلشان این بوده که به کلیم، برادر بویکی دو نفردیگر مخفیانه کشطته در شکاف دیوارخان عکا مخفی کرد 

جسطارت کرده گفته اند پولها را به مکر وحیله وشارلاتانی از ایران می طلبید وبه ما بهره نمی دهید. بالجمله، بعد از مدتیع  

د واو ننزد حکومت فرسططتاد -که معلوم نیسططت به پول یا گول فریب داده _عفونت آنها سططبب کشططف شططد، ولی دکتری را

 شهادت داد که آنها از مرض وباء مرده اند.

وچون این قضطیه کشطف نشطد، دفعة دیگر همان ترر]یسطتها[حمله برده سه نفر دیگر را که سید محمد اصفهانی ورضاقلی     

 اتفرشی وآقاخان )در اصل: محمود خان( مج کلاه بودندو اسرار بهائیان را آشکار کرده بودند ونزدیک بود کاملا براهل عک

معرفی شوند، در وسط روز درخانه شان کشتند، ودر این قضیه، عبدالبهاء عباس هم همراه بوده ومباشرت قتل نموده، ولی 

حکومطت نتوانسطططت از آنها اقرار بگیرد. لهذا آنها را نفی ]تبعید [کرده مگر بهاء وعبدالبهاء که هر دو را حبس کرد وحتی  

 یک هفته حبس عباس افندی طول کشید.

 

اینها از قضایای مسلمه است که احدی بی خبر و منکر نیست. حتی در وقتی که من کتاب تاریخ برای این › ی می افزاید:آیت

طایفه می نوشططتم، بعضططی از این حوادث را با لحنی بسططیار خفیف که به عالَم بهائیت زیاد برنخورد نوشططتم، ولی بعضططی از  

دار می شود وعبدالبهاء هم اجازه بر درجش نداده، لهذا در موقع طبع  متعصطبین خوشطشطان نیامد وگفتند تاریخ بهائی لکه   

کشطططف ‹.)آنهطا را سطططاقط کردم؛ واین اسطططت یکی از مواقعی کطه من خود بططه غلط بودن کتططاب تططاریخم اعتراف می کنم   

 ( 41-1/40الحیل،

ور حتم خود عباس افندی به ط› آیتی به جد معتقد اسططت که: در قتل سططید محمد وآقا جان کج کلاه ورضططا قلی تفرشططی،   

شریک بلکه پیشقدم در قتل بوده وفرمان از طرف پدرش صادر شده، حتی دراوایل استدلال می کرده اند که سید محمد را 

خود عباس افندی کشطته اسطت وبه این واسططه ،او مسطیح وسید محمد دجال است .چه، در اخبار اسلامی است که دجال به     

( نیز 4/114همان، ‹.)عد که دیدند این استدلال، موجب افتضاح است سکوت گذاشتندشطمشطیر مسیح کشته خواهد شد. ب  

سال قبل] از تألیف کشف الحیل[ در عشق آباد دیدم و  21یکی از قاتلین:استاد محمد علی سلمانی، را من خود › می نویسد:

)بهاء(   گرفتم، من از جمال مباركشرح حبس چندین سالة خود را برایم گفت وگفت: وقتی که تصمیم به قتل آن مخالفین 
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اجازه خواسطتم، با تبسم وشوخی فرمودند: اگر اجازه ندهم چه می کنی؟ عرض کردم: اگر اجازه هم ندهید من شرکت در  

 قتلشان خواهم کرد.

 كتبسمی نموده فرمودند: مگر از خدا نمی ترسی؟ عرض کردم: خدایی غیر از شما نیست که از او بترسم.دیدم وجهة مبار

.در مورد ترور ازلیهای فوق، همچنین ر.ك: 121-4/120)همان، ‹ شطططاد وخندان شطططد وفرمودند: مرحباء، موفق باشطططی! 

 (144-144خاطرات صبحی دربارة بابیگری و بهائیگری، با مقدمة سید هادی خسروشاهی ،صص 

 اعتراف بهائیان به ترور ازلیهاي عكا

بهاء ،امری مسطلم اسطت که حتی مورخان رسمی بهائی همچون عبدالحمید   قتل ازلیهای مقیم عکا به دسطت اطرافیان خاص  

 اشراق خاوری وحسن موقر بالیوزی نیز به آن اعتراف دارند.

‹( نمفسططدین ومعرضططی:› ازلیها )وبه قول او ‹ قتل چندنفر از›عبدالحمید اشططراق خاوری، نویسططنده ومبلغ بهائی، صططراحتا به 

 ( 477-2/474ونیز همان، ،741-1/740کا اعتراف دارد.) رحیق مختوم، بهاء در ع‹ عده ای از اصحاب›توسط 

گزارش آیتی از ماجرا را فوقا دیدیم. باید افزود که بخشططهایی از گزارش مزبور ،کاملا از سططوی حسطططن موقر بالیوزی)از   

 سران ومورخان شاخص بهائی( تأیید شده است.

یکی از بهائیان عرب موسطططوم به ناصطططر)منابع › می نویسطططد:  موقر بالیوزی در مورد نصطططیر بغدادی ،تروریسطططت بهائیع

دیگر،همچون کشطف الحیل آیتی، نام وی را نصطیر ذکر کرده اند.( که به نام حاجی عباس نیز معروف بود، به قصد ساکت   

ی فته مکردن آن بدکاران] ازلیهای مخالف بهاء درعکا[ از بیروت به عکا آمد. به احتمال قوی این همان ناصططر اسططت که گ 

 ( 754بهاء الله شمس حقیقت،ترجمة مینو ثابت، ص ‹.)شود در قتل حاجی احمد کاشانی در بغداد دست داشته است

موقر، همچنین، به نخسطتین ترور ازلیهای عکا توسط بهائیان نیز) که قبل از ترور سید محمد اصفهانی ودو تن از همراهش  

محمد جواد قزوینی] از بهائیان مقیم عکا[ در یادداشتهای خود از کشته : ›انجام گرفت( اشاره واعتراف دارد. وی می نویسد

شدن دو نفر دیگر که قبل از سید محمد اصفهانی و دو نفر همدستانش به قتل رسیده بودند یاد می کند. بنابر یاداشتهای او 

 ی از کسططانی که آنها را به قتلاین دو نفر، حسططین علی کاشططانی معروف به خیاط باشططی و حاجی ابراهیم کاشططانی بودند ول

رسطانیده اند نام نمی برد. به احتمال قوی این دو نفر از اهل کاشان که افراد بی ثباتی ]در ایمان به بهاء[ به شمار می رفتند،  

 به سطططر می بردند، ولی با ازلیها نیز در تماس بودند. محمد جواد می 'خان عمدان'بطا آنکه در بین یاران جمال مبارك ودر  

نویسد که روزی حاجی ابراهیم در بازار در مقابل او ودر حضور مفتی، آقای کلیم را تهدید کرد. این رفتار ناشایست خشم 

اصطططحطاب را برانگیخطت وچنطد تن از آنان) که نام برده نشطططده اند( آن دو نفر را به قتل رسطططانیدند ودر یکی از اطاقهای     

 ( 711همان، ص ‹.) کاروانسرا دفن کردند...

 قش بهاء در ترور ازلیهاي عكان
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دو مورخ بهائی یاد شطططده)اشطططراق خاوری ومقر بالیوزی( چنانکه دیدیم به قتل ازلیهای عکا توسطططط اطرافیان خاص بهاء،  

شطططخص وی ‹ بدون رضطططایت واجازة ›اعتراف دارند، چیزی که هسطططت ) همچون خود بهاء(ادعا می کنند که ترور مزبور 

که ( 712؛بهاء الله شمس حقیقت، ص 477-2/474ونیز همان، 741-1/740مختوم، صطورت گرفته اسطت،)ر.ك: رحیق   

 کاملا قابل درك است. -که تبرئة ساحْتِ مؤسس بهائیت از جنایت باشد -البته انگیزة آنها از این ادعا

صططلح  ره ایاسططاسططا چنانکه می دانیم،منابع بهائی، به تبعیت از خود بهاء ،کوشططش بسططیار دارند که از مؤسططس بهائیت،چه 

دوسططت، ومخالف جنگ ونزاع وخشططونت، ترسططیم کنند، وبراین اسططاس، طبعا هر جا که انگشططت اتهامی در ترور اشططخاص 

 ،متوجه او باشد، موضوع را به شدت تکذیب می کنند.

‹ یقعوا›به رغم این تمهیدات، اما، قرائن وشططواهد متقن تاریخی) که بعضططا در منابع بهائی نیز به چشططم می خورد( چهرة   

مؤسس بهائیت را به گونه ای دیگر ترسیم می کند؛ چهره ای که برای پیشبرد اهداف خویش، از اِعمال خشونت نسبت به 

 مخالفان ابایی ندارد ودستش به خون انسانها) وحتی همکیشان بابیِ خود( آلوده است.

کبیر  ة بابیان در زمان محمد شاه وامیردر فصلهای پیشین، ضمن بحثی گسترده ومستند، نقش بهاء را در آشوبهای مسلحان

ونیز ترور )نافرجام( ناصططرالدین شططاه بررسططی کردیم و دیدیم که) علی رغم تکذیب وانکار بهاء واتباعش( قرائن تاریخی 

 حکایت از نقش پنهان وآشکار او درآن حوادث، وتداوم این ماجرا جویی وشهرآشوبی در تبعید عراق دارد.

ای عکا نیز،منابع بهائی)در عین اعتراف به وقوع ترور توسطططط کارگزاران خاص و اطرافیان نزدیک در مطاجرای ترور ازلیه 

ق، تلاش می کنند که شططخص بهاء را از این ترورها  1214بهاء( همچون مورد ترور نافرجام ناصططرالدین شططاه در شططوال  

 ستگیری ومحاکمه توسط حکومت عثمانی پسبرکنار شطمرده و بلکه مخالف آنها قلمداد کنند) چنانکه خود بها نیز حین د 

از ترورو ازلیهطای عکا،همین ادعا را داشطططت که اصطططحاب وی،بدون اذن واطلاع او دسطططت به این کار زده اند( واین انکار   

وتکذیب، در حالی است که )گذشته از سوابق همکاری بهاء با تروریستهای بابی در ماجرای قتل شهید ثالث وترور نافرجام 

ین شاه، که قبلا به تفصیل پیرامون آن سخن رفت( اولا جناح ازلی، ترور همکیشان خود در عکا را زیر سر شخص ناصرالد

بهاء می شطمرد. ثانیا به اعتراف خود منابع بهائیع تروریسططتها از نزدیکان ومریدان خاص بهاء بودند وشططدیدا زیر نفوذ وی  

 قرار داشتند.

ا را از خود طرد نکردند، بلکه برای آزادی آنها از زندان اقدام نیز نمودند. رابعا الواح ثطالثطا بهطاء وعباس افندی نه تنها آنه   

وآثار قلمی بهاء، سرشار از طعن و لعن و تفسیق و تکفیر ترور شدگان ،واستعمال تعابیر تند وبشدت تحریک آمیز بر ضد 

 ایشان است.

 نکات چهارگانة فوق را یکان یکان بررسی می کنیم:

 یها، نسبت ترور به را بهاء می دادندالف( ازل
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ول قاطعانه حسینعلی بهاء را مسئ-که ترور سید محمد اصفهانی ویاران وی درعکا، ضربة سختی به کیان آن زد -گروه ازلی

این ترور می شطمرد. میرزا آقاخان کرمانی وشطیخ احمد روحی کرمانی) دامادهای صبح ازل ،واز سران گروه ازلی( چنانکه   

ت، در کتاب هشططت بهشططت تصططریح می کنند که: میرزا حسططینعلی بهاء در ادرنه، قبل از حرکت به عکا، میرزا   قبلا گذشطط

حاجی سید محمد اصفهانی وآقاجان بیگ ‹ در عکا نیز چند نفر از اصحاب خود را فرستاد›نصطرالله تفرشی را مسموم کرد و 

قلعة نظامی[ که منزل داشتند شهید کردند وقاتلین اینان  درخانه نزدیک قشله]› ومیرزا رضطاقلی تفرشطی)برادر نصرالله( را  

 ( 451بودند.) هشت بهشت، ص ‹عبدالکریم شمر وحسین آب کش ومحمد جواد قزوینی 

اشی وحاجی خیاط ب›به نوشطتة مؤلفان هشطت بهشطت:در ایران نیز،اتباع بهاء از ترور ازلیهای متنفذ )دریغ نداشتند، چنانکه   

. ‹گندم فروشی کشتند و جسم آنان را با آهک در زیرخاك گذارده روی آنها را با گچ سکو بستندابراهیم خان را در خانة 

ت لیره حاجی جعفر را، که مبلغ هزارودویس› حتی طلبکاران حسینعلی بهاء نیز از این قتلها مصون نبودند، چنانکه اتباع بهاء

تندی نمود ودزدیهای حضططرات را حس کرده، میرزا آقاخان از میرزا] بهاء[ طلبکار بود وبه مطالبة پول خود در عکا قدری 

کچل قزوینی را تشطویق کردند که آن پیرمرد را شطبانه کشطته، از طبقة فوقانی کاروانسرا به زیر انداختند وگفتند خودش    

ند، وردکه از فضطاحت وشناعت کارهای میرزا مطلع بودند وفریب او را نخ › بابیان قدیمی ›پرت شطده...همچنین هر یک از  

،همچون: سید علی عرب در تبریز ومیرزا بزرگ کرمانشاهی ورجبعلی قهیر وبرادرش ‹فرسطتاد در هر نقطه شهید نمودند 

آقاعلی محمد که این دو تن اخیر ،به دسطت ناصطربغدادی وعبدالکریم خیاط باشطی در کربلا وبغداد ترور شدند...) همان،    

 (454-454صص

 صحاب خاص بهاء بودندب( تروریستها اطرافیان نزدیک وا

حسن موقر بالیوزی، مورخ سرشناس بهائیع عواملِ ترور ازلیهای مقیم عکا را افرادِ بهائیِ زیر می داند: محمد ابراهیم ناظر 

کاشانی،؛ میرزا حسن نجار) کاشانی(، حسین آشچی کاشانی، میرزا جعفر یزدی، استاد احمد نجار کاشانی،استاد محمد علی 

.عبدالکریم خراط 715وعبدالکریم خراط اصططفهانی .) بهاء الله شططمس حقیقت،ترجمة مینو ثابت، ص   سططلمانی اصططفهانی، 

اصفهانی وحسین آشچی، ظاهرا همان کسانی هستند که در کتاب هشت بهشت ،با عنوان عبدالکریم شمروحسین آب کش 

قزوینی را نیز بر سیاهة نام  ( مؤلفان هشت بهشت، اسم محمد جواد451از آنها یاد شطده اسطت. ر.ك: هشطت بهشطت،ص     

 (451قاتلین ازلیهای عکا افزوده اند.) هشت بهشت، ص 

من از قندیلهای مسی مساجد یزد را دزدید وفروخت وپول آن را نزد بهاء در  45میرزا جعفر یزدی همان کسطی است که  

متکاری خود پذیرفت ودر تبعید خود بغداد برد وبهاء،نه تنها وی را بابت این عمل سططرزنش وطرد نکرد، بلکه او را به خد

.داسططتان دزدید میرزا 44-44قرار داد.) خاطرات مالمیری، صططص‹ در زمرة مهاجرین وملتزمین ›از بغداد به اسططلامبول، 

 جعفر وتقرب وی نزد بهاء قبلا به نقل از همین مأخذ گذشت( 
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 ›اء) از بغداد به ادرنه وعکا( به شمار می رفت وحسین آشچی کاشانی از همراهان وکارگزاران بهاء در طول دوران تبعید به

( در معنا، غلام خانه زاد بهاء 240در خانة او بود.) بهاء الله شمس حقیقت، حسن موقر ، ص‹ مسطئول آشپزخانه و تهیة غذا 

ده گ شکسی بود که از اوان طفولیت واز ایام بغداد در خانة حضرت بهاء الله بزر:› محسوب می شد عوبه قول حسن موقر 

( آشچی که نوة عموی حاجی میرزا جانی کاشانی) بابی مشهور ومهماندار 011همان، ص ‹.)وایمان واخلاصی کم نظیر داشت

باب در کاشان( می شد، از کسانی بود که بهاء مأموریت مهمی چون خواستگاری از برادرزادة خویش درایران برای عباس 

 (044همان، ص ‹.)تا عکاجزو همراهان مبارك بود› تبعید بهاء از بغداد‹ حلدر تمام مرا›افندی را برعهدة او نهاد. او 

در اوان صباوت، پدر خود را از دست دادو در بغداد در › باب می شمارند که‹ از مؤمنین اولیة دوران› منابع بهائی، آشچی را 

 ن علت بود که به نام آشططچیبیت مبارك بهاءالله بزرگ شططد و به سططمت آشططپز هیکل مبارك به خدمت پرداخت وبه همی 

به نوشتة همانان: در اواخر عمر آشچی، شوقی افندی) پیشوای بهائیان( به عبدالرسول کاشانی دستور داد که ‹. معروف شد

کنار بستر آشچی بنشیند وخاطرات او را سوال ویادداشت نماید، واو نیز چنین کرد.) همان، مقدمة مترجم، مینو ثابت، ص 

 دهد که وی تا پایان حیات، مورد علاقه و اعتماد رهبری بهائیت قرار داشته است.( این نشان می 2

اسطتاد احمد نجار نیز از همراهان بهاء در تبعید عثمانی بود وهنگام حرکت بهاء و یارانش از بغداد به اسلامبول ،برای آنان  

از متمسکین وطائفین ›غ مشهور بهائی، ( محمد جواد قزوینی، به نوشطتة طراز سمندری، مبل 251کجاوه سطاخت.) همان، ص 

، به نوشتة ابن مأخذ:قزوینی البته پس از مرگ بهاءع ریاست 154حول] بهاء[ بود. )تاریخ سمندر ومحلقات، پی نوشت ص 

در تمام و› کرده ‹ از کاشان به بغداد سفر› عباس افندی را بر نتافت واز سطوی او طرد شد( محمد ابراهیم ناظر کاشانی نیز 

( وی در سفر تبعید بغداد به 115تبعید بهاء از بغداد به عکا، او را همراهی می کرد.) بهاء الله شطمس حقیقت، ص  ‹ لمراح

ودر ›بهاء را بر عهده داشت ‹ نگهبانی بیت›( درعکا هم 241بود.) همان، ص ‹ مسئول خرید ما یحتاج بین راه › اسطلامبول ، 

 (115وی نیز بود.) همان، ص ‹ضمن، دلاك حمام 

ای باب بود وحتی در غوغ‹از مؤمنین اولیة دورة ›اسطتاد محمد علی سلمانی)به نوشتة موژان مومن، نویسنده معاصر بهائی(  

پس از این حادثه او به بغداد آمد وجزو اصحابی بود که از بغداد تا ›یک گوش خود را از دست داده بود. 1402ق/ 1214

ز و نی‹ سلمانی ›( وی، به گفتة حسن موقر: آرایشگر بهاء وبه اصطلاح 112ان، ص هم‹.) راه می پیمود› ادرنه در رکاب، بهاء

علاوه بر شطططغلی ›( ودر هنگام تبعید بهاء از بغداد به نقاط دیگر عثمانی، 240و  251،214دلاك او بود.) ر.ك: همان، ص 

 ( 241همان، ص ‹.)که به آن اسم نامیده می شد، نظارت اثاث و اموال کاروان را نیز برعهده داشت 

ودر اواخر ‹ در حادثة قتل ازلیها شطرکت داشطت و پس از خلاصطی از زندان، دکان کوچکی در بازار شهر باز کرد   › سطلمانی 

( در همین شهر بود که برای آیتی، آواره ومبلغ سرشناس بهائی آن روز، نقل 114عمر نیز به عشق آباد رفت. )همان، ص 

با تبسم و شوخی فرمودند: اگر اجازه ندهم چه › ها گرفتم، از بهاء اجازه خواستم وایشانکرد که :وقتی تصمیم به ترور ازلی
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می کنی؟ عرض کردم: اگر اجازه هم ندهید من شطرکت در قتلشطان خواهم کرد. تبسمی نموده فرمودند: مگر از خدا نمی   

وخندان شد وفرمودند: مرحبا  ترسطی؟ عرض کردم: خدایی غیر از شطما نیسطت که از او بترسطم. دیدم وجهة مبارك شطاد     

 ( 121-4/120)کشف الحیل، ‹ ،موفق باشی!

نزدیکی تروریسطتها به بهاء وعباس افندی، در حدی بود که بلافاصله پس از ترور ازلیهای عکا، شخص بهاء همراه برادر و  

س ومدتی را به حب پسطران ومنشطی اش)به ترتیب :میرزا محمد قلی، عباس و محمد علی افندی، وآقاجان کاشطی( دستگیر   

 گذراندند.

وصفی که موقر بالیوزی از خشم شدید مردم عکا نسبت به بهائیان آن شهر، پس از ترور سید محمد اصفهانی ویارانش، به 

قرار داشطت. صدای گلوله وسپس   'سطرایه 'اتفاقا خانة آن سطه نفر ازلی درسطت مقابل   ›دسطت داده جالب وخواندنی اسطت:   

ت صطالح پاشا متصرف] استاندار عکا[ را از خانه اش بیرون کشیده ودراینجا بود که محشر کبری  فریاد وفغانی که برخاسط 

موقر سپس از آقا رضا قناد شیرازی) یکی از حواریون بهاء، و جد عباس هویدا نحست وزیر عصر پهلوی(نقل می ‹. برپا شد

گر وتهیدسطططت، حاکم، رئیس پلیس و سطططربازان همة اهالی ]عکا[ از پیروجوان،توان›کنطد کطه می گوید: پس از وقوع ترور  

بپاخاسطته بودند. گویی دشطمنی جرار به آنها حمله ور شطده بود. همه در حالی که با سنگ وچوب و شمشیر وتفنگ مسلح    

بودند به سطوی بیت حضطرت بهاء الله وسطایر اصطحاب حمله بردند وهر کس را که می دیدند دستگیر می کردند. متصرف     

 (711بهاء الله شمس حقیقت، ص ‹.)راهان سربازان، خانة جمال مبارك] بهاء[ را محاصره نمودندومأمورانش به هم

جالب اسططت که بهاء در الواح وآثار خویش، از جمله لوح سططلطان، کرارا ادعا کرده اسططت که او در دوران تبعید به قلمرو   

بیان از خشونتگریها و ماجرا جوییهای پیشین آنها عثمانی، تلاش بسطیار و ممتد چندین ساله ای را در جهت اصلاح اخلاق با 

مبذول داشططته و توانسططته اسططت عناصططر تحت نفوذ خویش را از این اعمال بازداشططته و آنان را تهذیب وتربیت کند.) برای 

قبلا در ،به نقل از رسالة اقتدارات ،نوشتة بهاء .در این باره 41و1/45نمونه، ر.ك: رحیق مختوم، عبدالحمید اشراق خاوری، 

 سخن گفتیم.( ‹ تداوم خط خشونت وآشوب در تبعید عراق ‹ بهاء و بابیان›فصل 

متقابلا همة خصلتهای زشت را به جناح رقیب خود:ازلیها ،نسبت داده وهر چه را که دلش خواسته به آنان نسبت داده است. 

بدیع ودیگر آثار خود( ادعاهای بهاء در این  جانشینان بهاء نیز)نظیر عباس افندی در سخنرانیهای امریکا، و شوقی در قرن

 زمینه را تکرار کرده وبدین امر افتخار کرده اند.

خونین میان بابیان و حکام قاجار در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه در ایران، ‹ حزب وجدال›بهاء در لوح سلطان ، با اشاره به 

فسطططاد ونزاع منع نموده و ... کل مطلعند وشطططهادت می دهند که این فانی بعداز ورود عراق، کل را از :› ادعطا می کنطد که   

جمعیت این حزب در عراق اکثر از جمیع بلدان بوده، مع ذلک احدی از حد خود تجاوز ننموده وبه نفسططی متعرض نشططده، 
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اند وبه حق  هقریب پانزده سطنه می شطود که کل ناشطرا الی الله و متوکلا علیه ساکنند و آنتچه بر ایشان وارد شد صبر نمود   

 گذاشته اند...

محمد علی فیضطی، نویسنده ومبلغ سرشناس بهائی، در شرح این کلام بهاءع با اشاره به درگیریها وزدو خوردهای بابیان با  

، با طرح 1214حکومت قاجار در ایران در اوایل زمان ناصطططرالدین شطططاه ،می گوید: بهاء پس از ورود به بغداد در سطططال  

ر تعلیقات روحانیه، اخلاق و رفتار بابیان را اصطلاح وآنها را به سلامت وتزکیة نفس و ثبوت بر امر و  مواعظ حسطنه وصطدو  ›

تحمل مصططائب و بلیات، وتسططلیم ورضططا در برابر ارادة الهی دعوت فرمودند... واحباب... چنان منجذب ومشططتعل گردیده  

و ل حسنه آشت محبت الهی را که رو به خاموشی رفته بود دبودند که بی اختیار به تبلیغ و هدایت نفوس پرداختند و با اعما

مرتبه برافروختند، به طوری که دیگر آن حوادث و وقایع قبل رخ نداد...]وبابیان [ در اثر تربیت و تعلیمات آن حضططرت با 

فته دا قرار گرحالت تسلیم ورضا جمیع مصائب وبلایا را تحمل نموده... به نحوی که در هر نقطه ومکان که مورد تعرض اع

 ‹اند به کمال ثبوت واستقامت پایداری نموده، دست به انتقام و کینه جویی نگشوده، معارضه به مثل ننمودند.

به یاریِ باری، شمشیرهای برندة حزب › این نویسطندة بهائیع در ادامه بهاء در لوح دنیا) عالَم( اشاره می کند که می گوید:  

 گردید.‹ یده راجعبابی به گفتار نیک وکردار پسند

بعد از رجوع بهاء الله در تربیت و تعلیم وآداب › نیز به سططخن عبدالبهاء اسططتناد می کند که در مقالة سططیاح می نویسططد:    

وتنظیم واصلاح احوال این طایفه جهد بلیغ نمود. به قسمی که در مدت قلیله، جمیع این فساد وفتن خاموش گردید ومنتهای 

چون این اساس در قلوب این طایفه استقرار یافت، به قسمی در جمیع بلاد حرکت ›نیز، ‹ صل شدقرارو سکون در قلوب حا

نمودند که در نزد اولیای امور به سطططلامت نفس و سطططکون قلب و نیت صطططحیحه و اعمال حسطططنه وحسطططن آداب مشطططتهر 

 (741-747لئالی درخشان، صص ‹.)گشتند

سال از ورود بهاء به جمع بابیان در عراق( می بینیم  25گذشت نزدیک به به رغم این ادعاها ورجز خوانیها، اینک) پس از 

که نزدیک ترین ومقرب ترین یاران بهاء در عکا، این گونه ددمنشطانه دست به قتل فجیع مخالفان خویش می گشایند،اما  

ر شوند(چنین خشونتی را د ازلیهای مهاجر به قبرس) که در منابع بهائی، منشأ همة فسادها ومصدر همة شرارتها قلمداد می

 حق جواسیس بهائی فعال ومزاحم در آن دیار روا نمی دارند...!

 حال ،با توجه به ادعاهای بهاء در اصلاح وترتیبت مریدان خود، ناگزیریم یکی از دو گزینة زیر را بپذیریم:

عطوفت با دیگران) حتی با دشمنان(، : ادعای بهاء در مورد تهذیب و تربیت اتباع خویش،وسوق آنها به مهرورزی و 7گزینة 

دروغ اسطت ومواعظ و نصایح وی بهیچوجه حتی روی نزدیک ترین یاران وی کارگر نیفتاده و آنان پس از سالها )برخلاف  

 تعلیمها و توصیه های وی، وبدون اذن واطلاع وخواست او( دست به این کشتار فجیع آلوده اند.
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مدعیند( در تهذیب واصطططلاح اخلاق اصطططحاب خویش، ودور سطططاختن آنها از اعمال  : بهطاء) چنانکه خود واتباعش  2گزینة 

خشونت بار وماجراجویانة پیشین، کاملا موافق بوده است، واگر می بینیم که آنان) پس از سالها معاشرت نزدیک با بهاءع 

‹  عدم تربیت›و ‹ اخلاق سوء›وفرمانبری کامل از دسطتورات وی( دسطت به چنین عمل فجیعی می زنند، این امر نه ناشی از   

رهبرشطططان )بهاء( بوده اسطططت. والا آنان) در پرتو تربیتهای چندین وچند سطططالة بهاء( ‹ عمل به دسطططتور› آنان، بلکه دقیقا

انسطانهایی سطخت عطوفت ومهربان بارآمده و طاقتِ دیدن سرِ بریدة یک مرغ رانیز ندارند، چه رسد به اینکه روز روشن   

ونریز بردارند و همچون قاتلان بی رحم و حرفه ای، غافلگیرانه بر سططر مخالفان خود بریزند و پیکر دشططنة تیز و سططلاح خ

 آنها را ،زنده زنده، آش ولاش کنند...!

ظاهرا گریزی نیسطت جز آنکه یکی از دو گزینة فوق را انتخاب کنیم، والبته خوانندة هوشطمند ونکته سنج، در انتخاب هر   

 ار است!یک از این دو گزینه،مخت

 ببینیم نکات دیگر، مؤید کدام یک از این گزینه ها است؟

 

 ج( ادامة دوستی وصمیمیت بهاء وعباس افندی با تروریستها

 از خود طرد نکرد وبه -به علت اقدام به ترور مزبور -ضطططمنا جالب اسطططت بدانیم که بهاء، هیچ گاه قاتلین ازلیهای عکا را

به این سططمت در خدمت هیکل مبارك بود) وبعدها نیز همین خدمت خود را › نیتصططریح موقر بالیوزی: محمد علی سططلما 

به شفاهت وضمانت › ( حتی به نوشتة براون، قاتلان یاد شده پس از چندی 214بهاء الله شطمس حقیقت، ص  ‹ .) ادامه داد(

 ‹(مب›آزاد شدند.) نقطة الکاف، مقدمة براون، ص ‹ عباس افندی

ندی) جانشین عباس افندی( در لوح قرن یادکردنی است که درکلامی که از آن زهر کینه در همین زمینه سطخن شطوقی اف  

سطید لئیم خبیث اصطفهانی که آن مشرك بالله   › می تراود، از قتل سطید محمد اصطفهانی این گونه اظهار خوشطوقتی می کند:   

ده بود بیفتاد وبسوخت و در قعر )یعنی صطبح ازل( را اغوا نمود درهمان آتش که به دست خود در سجن اعظم مشتعل نمو 

 (144توقیعات مبارکه، لوح قرن احباء شرق، شوقی افندی، ص ‹.)حجیم مسکن ومأوی جست

 د( بدگویی شدید)وتحریک آمیز( بهاء نزد اتباع خود بر ضد ازلیها

ن در نشان دهند! وایعجیب است که منابع بهائی می خواهند بهاء را در ترور ازلیها،فردی بی تقصیر وحتی مخالف این امر 

حالی است که بهاء در آثار خویش از هیچ گونه بدگویی و هتاکی وحتی تفسیق وتکفیر نسبت به ازل و اتباع وی خودداری 

نکرده و روشن است که این گونه برخوردها، چه آتشی از حقد وکینه وخشم وغضب را در دل مریدان او بر ضد ازلیها می 

 افروزد.
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باید به احکام کلی وخشططونت بار بهاء بر ضططد مخالفان خویش اشططاره کرد: او در لوح احمد به اتباع  در این زمینه، نخسططت

خویش توصطیه می کند که: بر ضد دشمنان من، همچون شعلة آتش، وبرای دوستانم به سان چشمة بقاء باشید:کن کشعله  

ك: گوهر یکتا،روحیه ماکسططول ترجمة ابوالقاسططم  برای این عبارت مشططهور، ر. -7النار علی اعدانی وکوثر البقاء لاحبانی.)

(نیز از زبان همو در یکی از 7/241؛فلسططفة نیکو، حسططن نیکو، 141؛ادعیة محبوب، حسططینعلی بهاءع ص 404فیضططی،ص 

الواح می خوانیم که به هوادارانش توصیه می کند: بر مؤمنان )بخوانید :بهائیان( ابر فضل واحسان، وبرکافران )بخوانید: غیر 

هائیان( عذاب محتوم باشططند: انتم یا احباء الله، کونوا سططحاب الفضططل لمن آمن بالله، و عذاب المحتوم لمن کفر بالله وامره  ب

 (211وکانمن المشرکین.) کتاب مجموعة الواح، ص 

 و در خصطططوص گروه ازلیها سطططخنان تند -علاوه بر صطططدور این گونه احکام کلی بر ضطططد مخالفان خود -بنیانگذار بهائیت

 تحریک کنندة زیادی دارد که تأثیر شدیدا منفیِ آن بر روح ورفتار بهائیان به راحتی قابل تشخیص است.

بهاء در ایام تبعید ادرنه وعکا، کتابی به نام بدیع تألیف کرده است که در پاسخ به اعتراضات سید محمد اصفهانی) برجسته 

اظ تند ورکیک نسبت به ازلیان است. وی در آن کتاب، برادر و رقیب ترین مرید ودستیار اول( تدوین شده و سرشار از الف

خبیث ›( و444ق، ص  1241،) کتاب بدیع، حسططینعلی بهاء، چاپ ‹ بتِ وْهم› خویش: یحیی صططبح ازل، را با عباراتی چون:

است که ( وحتی مدعی 444( وبْقَر وعِجل)گاو وگوساله(شمرده است)همان، ص44فروکورفته)ر.ك: همان، ص ‹ ومشطرك 

 (444همان، ص  -0از ازل ویارانش ،در عالَم وجود نیامده اند!)‹ نفوسی اَخبث ›

اولا این بحث به شما وارد است که سالها نفوسی را › از در پاسطخ به اعتراضات ازلیها)از زبان فرد دیگری( چنین می گوید: 

عباد به او خلوص داشته ایم ومقریم چه در کلمات  پیشطوا دانسطتید که اخبث از آن نفوس در ابداع نیامده وثانیا اینکه این  

ابهی بعضی اوصاف مشاهده می شد وهمه گمان می نمودیم که مرجع آن اوصاف، نفس موهوم است. الی ان کشف الله لنا ما 

داوند، ( یعنیع تا اینکه خ444کشططف واطلقنا من افعاله ما لا فعله النمرود ولا الفرعون ولذا کسططرنا صططنم الوهم.) همان، ص 

حقیقت بر ما مکشوف ساخت وما را از اعمال وی که نمرود وفرعون هم آنها را انجام نمی دادند خلاصی بخشید ودر نتیجه، 

زدیم و بت وهم را شططکسططتیم! نیز می گوید: وای قهر اعظم من ذالک تعبدون البقر ولا تعرفون ثم تدعون بأن یخرج لکم 

( یعنی،کدام قهری است 444همان، ص‹) بدین ثم من نسل هذا العجل عجلا آخر...من صرلبه عجلا لتعبدوه وتکونن من العا

که بالاتر باشطد از پرسطتیدن گاوی که آن را نمی شطناسطید )مراد،اطاعت بابیان از ازل است( وسپس از خدا می خواهید که     

لاق گوساله ای دیگر را!) برای اط گوساله ای را از صرلب وی بیرون آورد تا آن را بپرستید و سپس نیز از نسل آن گوساله،

 (70به صبح ازل از سوی بهاء ،همچنین ر.ك: اقتدارات ،بهاء ، ص ‹ عِجل›عتوان 

( 1/141مارگزنده ای که خالهای سفید و سیاه در بدن دارد() رحیق مختوم، ‹ ) الحیه الرقطاء› حسینعلی بهاء، صبح ازل را 

 )سوسک(‹ جًعل› عنی گوسطاله) اشطاره به داسطتان گوسالة سامری در قرآن( ،   به م‹ عِجل› نامیده وبا القاب واوصطافی چون: 
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ذیلة این وجودت ر› ، می نوازد! وبا اشاره به او ویارانش می گوید:‹المشطرك بالله... والکافر بآیاته ›،و‹ فضطله ›)مار( ،‹ تُعبان›

 (401-0/400اسدالله مازندرانی،  ر.ك: اسرارالآثار،‹) دنیه که فضلة جمیع مفقودین ومردودین خلق هر ظهورند...

) جزیرة قاف‹شیطان › بهاء،علاوه بر مفتخر سطاختن! برادرش صطبح ازل به  اسطامی حیوانات وحشطرات، با تعابیری چون،     

بهاء در لوح وفا، شکایت بسیاری از احباب وبلعم باعورا) کنایه از ازل( دارد ‹)بلعم باعورا›( 7/204قبرس( )مائدة آسمانی، 

 4،ش  1404می دهد این لوح را با محلول الماس وطلا نوشططته وطبع و منتشططر سططازند. ر.ك: آهنگ بدیع، سططال ودسططتور 

مائدة ‹)نفس موهوم‹ ( ›رجل رشید...،مختصری از شرح حیات امری جناب میرزا آقاخان قائم مقام ی...›،مقالة 47،ص 15و

( می نوازد! او در کتاب بدیع) که قبلا از آن یاد کردیم( 7/101)همان، ‹ نفس خبیثه›ودارای ‹ ظالم بی وفا( ›4/42آسمانی، 

( مدعی می شود که ازل، در بغداد به همسر دوم 74اقتدارات، چاپ سنگی، ص -4( ونیز رسطالة اقتدارات) 444)بدیع، ص 

ه است!) میرزا علی محمد باب تجاوز به عًنف کرده، وپس از آنکه از او سطیر شطده، وی را وقف عام مریدان خویش سططاخت  

 ›( وبدین گونه در مدح وثنای برادر خود سنگ تمام می گذارد! به گفتة وی: ازل101ونیز:ص7/444ر.ك: مائدة آسمانی، 

مسطلم است به اکل وشرب و تصرف در اَبکار]دوشیزگان[ونساء ناس]زنان مردم[ مشغول بود واعمالی که والله خجالت می  

.راجع به ازل 2/224ر.ك: قرن بدیع، شطططوقی، ترجمة نصطططرالله مودت، ،نیز:412بدیع، ص ‹) کشطططم از ذکرش مرتکب...

 به بعد(  0/454وبدگویی بهاء از او ،همچنین ر.ك: اسرارالآثار ،

گذشته از ازل،یاران و اطرافیان برجستة وی نیز، از اظهار لطف مؤسس بهائیت بی نصیب نمانده اند. نوشتجات بهاء، ازهجو 

( 241) دسطتیار و نمایندة صبح ازل در ایران( )تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی ، ص  و هتک میرزا هادی دولت آبادی

( 221لئالی درخشان، محمد علی فیضی، ص -12می نامد)‹ نفوس غافلة مًعرضة متوهمه›مالامال است. مثلا میرزا هادی را از

یاد کرده ومورد لعن ذرات هسطططتی می  از او‹ جوهر ضطططلال›و‹ ومشطططرك مرتاب›،‹ هاء هاویه› وبا تعابیر گزنده ای چون 

.برای حملات تنطد وگزندة بهاء به میرزا هادی، همچنین ر.ك:  204-0/202خوانطد.) اسطططرارالآثطار،اسطططدالله مطازنطدرانی،     

-225؛لئالی درخشطططان، صطططص 147-1/144؛لئالی الحکمه، 117- 114و  4،14،104اشطططراقات ،حسطططینعلی بهاء، ص 

( همو، ملاجعفر کرمانی) از ارکان ازلیگری در ایران، 104رالدین چهاردهی، ص ؛باب کیسطت وسطخن او چیست؟ ،نو  220

( وسید محمد اصفهانی را سید دجال. 4/14اسرارالآثار ،  -1می خواند)‹ جعفر کذاب›روحی داماد ازل( را وپدر شطیخ احمد  

› پیروان ازل را با تعابیری چون( بطه همین نمط، بطایطد از  کتاب بدیع یاد کرد که بهاء در آن،    7/244)مطائطدة آسطططمطانی،    

 ( 447مورد هتک و حمله قرار داده است.) بدیع، بهاء، ص ‹ بی شرمیهای ارض›و ‹ مشرکین 

 این نوع برخورد را در رفتار جانشینان بهاء) عباس افندی وشوقی( نیز می بینیم.

ن،  از بر نقطه الکاف ومقدمة براون برآعباس افندی در نامه به میرزا ابوالفضططل گلپایگانی، ضططمن توصططیه به نوشططتم ردیه  

( که تعریض به میرزا یحیاییان و 1/4یاد می کند )اسرارالآثار، ‹ یْموتیان›عموی خود)میرزا یحیی( واتباع ازلی وی با عنوان 
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 علتپیروان میرزا یحیی اسطططت. نیز در نطامطه به میرزا نعیم شطططاعر بهائی ،به ادوارد براون وعلامه محمد خان قزوینی) به   

اطلاق می کند.) همان، ‹ بی خردان›نگطارش مقطدمطه بر کتاب نقطه الکاف وفاش کردن مظالم بهاء در جنگ با ازل( عنوان    

( همچنین ضمن بدگویی 0/254نام می برد. ر.ك: مائدة آسمانی،‹ بی حیاها›و ‹ امت بی حیا›.همچنین از آنها با عنوان 1/4

ای کاش، آن شخص را می دیدند واطوار و احوال وکردار › زنبارگی، می افزاید:شدید از میرزا یحیی، ومتهم ساختن وی به 

او را بطه میزان الهی می سطططنجیطدند تا واضطططح ومعلوم شطططود که به سطططبب انحراف حتی عقل و شطططعور ]از او[ مسطططلوب     

!) می کنندومنصفانه!مدعی می شود :حرفهایش آن قدر سخیف و بی معنی است که اطفال مدارس هم سخافت آن را درك 

 (1/414ر.ك:خاطرات حبیب، 

در ذکر شططریر که بر › زمانی که از عباس افندی راجع به آیه ای از باب دوم پولس مسططیحی سططؤال می کنند که می گوید:

( 4/1مائدة آسمانی، ‹.)مقصود از شریر میرزا یحیی ازل برادر میرزا حسینعلی است› ، پاسخ می دهد:‹هیکل خدا می نشیند

دسططتگیری وقتل میرزا آقاخان کرمانی و شططیخ احمد روحی) دامادهای صططبح ازل( به دسططت محمد علی میرزا  همو، پس از

› و‹ صططنادید شططیطان›ولیعهد در تبریز، طی نوشططته ای، از میرزا آقاخان و روحی) وسططید جمال الدین اسططدآبادی ( با عنوان 

، 4سططخن می گوید.) ظهورالحق، ج ‹ داعِ آن قومِ پرلَومپردة تزویر و خِ›یاد کرده واز دریده شططدن‹ اعظم مفسططدین عالَم

 (442-441،صص 2قسمت 

لوح قرن احباء شطططرق، ص توقیعات مبارکه، ‹ )یحیی بی شطططرم وحیا›شطططوقی افندی هم میرزا یحیی صطططبح ازل رابا القاب  

 -1ص موهوم، )شطخ ‹. مطلع اِعراض یحیی بی شطرم وحیا : ›144و ص ‹ یحیی بی حیا:›41-47.ونیز ر.ك: همان، صطص  44

به اسططفل درکات › که  ‹ مشططرك بالله( ›2/1544رحیق مختوم ،  -2‹ )ناعق اعظم( ›15توقیعات مبارکه شططوقی افندی، ص 

( وناقض عهد علی اعلی)همان، ص 40همان، ص  -7(  ، ناقض امر،)144)توقیعات مبارکه، شططوقی افندی، ص ‹ هبوط نمود

( فروکورفته واو را) که 2/1544رحیق مختوم، ‹)ناقض عهد جمال  علی اعلی›و ‹ ناقض امر حضرت رب الارباب›( ونیز 40

پردة عصططمت علی اعلی بدرید و آن ›چند سططال پس از قتل باب، با همسططر وی ازدواج کرد( متهم می سططازد که با این کار 

اَمْه الله مرضیه › مها،.همین گونه نسبتها ودشنا11توقیعات مبارکه، شطوقی افندی، ص  ‹ .) خیانت اعظم را... مرتکب گشطت 

،ص 1و0(، ش 1477)25دختر علیقلی خان نبیل الدولة )از سطران مشهور فرقه در امریکا( )آهنگ بدیع، سال  ‹ خانم گیل

( را روا می دارد که در مقاله ای با عنوان لوح ابن الذئب )که لوح بهاء بر ضطد آقا نجفی اصفهانی است( از یحیی صبح  251

،به نقل از: 14، ص1(، ش 1471)  14یحیی نابرادر خیانتکار( بهاء یاد کند. ر.ك: آهنگ بدیع، سطططال  میرزا›ازل با تعبیر 

 (44، ش 24نشریة محفل روحانی بهائیان تهران، سال 

همان  12( ودر صططفحة 24( ص 44یاد کرده)لوح نوروز) ‹ سططفینة بی وفا›شططوقی، همچنین، در لوح نوروز از ازل با عنوان 

یاد کرده ومی ‹ اوراق ناریه›می خواند واز آثارش نیز به عنوان ‹ حیطة رقطا ›و‹ عِِجطل سطططامری › ،‹ عق اعظمنطا ›لوح، وی را 
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.همچنین ر.ك: لوح قرن 12همان، ص -4‹!)بغی وفحشای اتباع و اشیاع آن خصم لَدود،ذیل مطهر را ملوَث ساخت› افزاید:

رکات به اسفل د› یاد می کند که ‹مشرك بالله ›و‹ م و حیامطلع اعراض یحیی بی شر›که شطوقی درآن، از صبح ازل با عنوان 

 (144توقیعات مبارکه، لوح قرن، ص ‹)هبوط نمود

امت ›همین نوازشططها! را از سططوی شططوقی درحق پیروان برجسططتة ازل نیز مشططاهده می کنیم: در این زمینه، علاوه بر اطلاق 

سید محمد ( 45.نیز ر.ك: همان، ص 44-41افندی، صص بر پیروان ازل،)توقیعات مبارکه، شوقی‹ ممسطوخة یحیی بی وفا 

( ونیز ابلیس و وسواس 45اصطفهانی)از بابیان شطاخص قدیمی،ودستیار برجستة میرزا یحیی صبح ازل ( را دجال)همان، ص  

 ( 144و11همان، ص  -14( وسید لئیم اصفهانی می خواند.)40خناس)همان، ص 

مرکز ›تباع وی سطنگ تمام گذارده اسطت. از دیدگاه این کتاب: صبح ازل   کتاب قرن بدیع شطوقی نیز در فحاشطی به ازل وا  

است )همان، ‹ مشرك بالله›و‹ یحیای نادان وبی اراده(  ›2/14قرن بدیع، ترجمة نصرالله مودت، ‹)نفاق و قطب دائرة شطقاق 

( ازل واتباعش 2/47همان،  -11را تشکیل می دهند.)‹ دوعنصر فساد›( واو ودسطتیارش سطید محمد اصفهانی، با هم  2/14

 منبع حسد و›و‹ نفس خبیث و تیره قلب›،‹ سطید عنود ›( وبه ویژه سطید محمداصطفهانی:   2/14)همان، ‹ اند›فئة طاغیه باغیه›

بوده ‹ کمال خدعه و دعا›.مطلب اخیر را شوقی به نقل از بهاء می آورد( که دارای 2/14جوهر فساد قلمداد می شود)همان، 

.دربارة توهین به ازل ویاران ویع همچنین ر.ك: 2/14همان، ‹.)حقطد واجاج نظیر ومثیل نداشطططت در جطاه طلبی وعنطاد و  ›و

یاد کرد که در منابع بهائی بر نوشتجات ‹ الواح سجْین› و‹ الواح ناریه › ( همچنین باید از عناوینی چون211-7/210همان، 

 ( 1/211یحیی ازل واتباع وی اطلاق شده است.) رحیق مختوم، 

نید رهبر یک فرقه)بخوانید :بهاء( در اوج درگیریها ونزاعهای مسلکی و فِرقویِ او واتباعش با جناح رقیب )بخوانید تصور ک

 ، عناصر زنباره‹وجودات رذلیة دْنیه› : ازل واتباع وی(، ازسطران جناح مزبور با عناوین گزنده وکاملا تحریک آمیزی چون: 

، ناقض عهد خداوند، شریر، دجال ،ابلیس ‹مشرك به خدا وکافر به آیات آن› ،‹بی شرم وحیا› وخائن به حریم رهبر اصلی،

در این صورت فکر می کنید مریدان متعصب وی که از اختلافات وکشمکشهای فرقه ای، سخت عاصی و وسواس ،یاد کند.

ه از نسبت به کسانی ک وعصطبانی اند )بخوانید : بهائیان( چه پیامی از این همه هتاکی دریافت خواهند کرد وچه موضطعی را  

 ؟!سوی رهبرشان آماج این نسبتهای سوء قرار گرفته اند اتخاذ خواهند کرد

بر مخالفت بنیانگذاربهائیت با ترور ازلیها در عکا وجاهای دیگر را معلوم نیسطططت کطه بطایطد ادعطای بهطاء) وبهائیان (مبنی      

ویاران وی از سططوی بهاء را که پیدا اسططت چه نقش  پذیرفت باآن همه طعن و لعن ودشططنام وتکفیر ولجن پراکنی به ازل 

تحریک آمیزی در برآغالیدن و سطوق دادن مریدان بهاء به سوی خشونت نسبت به آنان ایفان می کند؟! روشن است که،  

 با توجه به آن همه لعن وتکفیر بهاء نسطططبت به ازلیها،اقدام پیروان بهاء به قتل آن جماعت امری کاملا طبیعی و قابل پیش

 بینی بوده است.
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بدیهی اسطططت اگر) به ادعای خود( با اقدام مریدانمان به قتل رقبا ومخالفان خود موافق نیسطططتیم، باید از تحریک شطططدید  

احساسات وعواطف مذهبی آنان بر ضد دیگران خودداری کنیم، واینکه خودداری نمی کنیم، بلکه هر چه دلمان می خواهد 

م، نشان از موافقتمان با قتل مخالفان، بل زمینه سازی فکری و جو سازی تبلیغاتی  برای نسبت به آنان لجن پراکنی می کنی

انجام این کار دارد! واصولا چه دلیلی وجود دارد که بهاء با این همه اظهار کینه و نفرت نسبت به ازلیها، با ترور آنها توسط 

نقش بهاء) با آن ادبیات خشونت بار( در ترورازلیهای عوامل خویش مخالفت کرده باشطد؟! به هر روی، از دیدگاه قضائی،  

 مًحرز مسلم است.‹ مسبب اَقوای از مباشر› عکا و جاهای دیگر، به عنوان

منابع بهائی کوشطش بسطیاری مبذول داشطته اند که کارنامة رهبران فرقه را از لوث اقدامات تروریستی پاك سازند،اما این    

 ›ان، این ادعا را باور نکرده اند. بمون تثوری، از پژوهندگان معاصططر، تحت عنوانامر عمدتا مصططرف داخلی داشططته و دیگر

 می نویسد:‹ کشتارسه ازلی 

دولت عثمانی هنگام کوچاندن حسینعلی نوری ویحیی صبح ازل به عکا وقبرس، آگاهانه از هر دو گروه چند تن را برگزید 

خبر پراکنی  -لفین را تاب آورند تا آنان نیز به کار خویشو در دسطططتطة دیگر گنجطانطد. هر دو رهبر را واداشطططت که مخا   

بپردازند. بهاء الله برای سر به نیست کردن سه ازلی عکانشین و همگنانشان راهی جز نرور ندید. پس به  -وآگاهی رسانی

رنیامد که ب،پروندة دیگری در کشطتار دینی گشطود و پیروان خود را به کشتن آنها برانگیخت. چندی   ‹ لوح قهریه›نگارش

هفت تن از بهائیان) احمد وخواهر زاده اش حسططین نجار کاشططانی، جعفر یزدی، حسططین کاشططانی طباخ، عبدالکریم خراط،  

، به سراب 1244ذیقعدة  27محمد ابراهیم کاشطانی ومحمد علی سطلمانی اصطفهانی( با همداستانی عبدالبهاء عباس، عصر    

زل) آقاجان بیک، رضطاقلی تفرشطی وسطید محمد اصطفهانی( را به زخم بسیار     ازلی یورش بردند وسطه تن از پیروان ا  -بابی

 کشتند.

به فرمان حکومت عکا، بی درنگ تروریسطتها ودیگر بهائیان شطهر بازداشت شدند. بهاء دست کم سه شبانه روز را در بند   

 1تا  7روزی نوشتند وبرخی نیز  گذرانید و پس از باز جویی رها شد )شماری، زمان گرفتاری پیشوا]ی بهائیان[ را کمتر از

سال زندانی  10و  4ماه آوردند( در هفتمین روز کشتار، دادگاه عکا کنش زشت بهائیان را نکوهید. تیم هفت نفرة ترور به 

ماه حبس گرفتار آمدند. در این میانه برعباس افندی ،که به گمانی ،سطططید  1بهائی دیگر نیز به  21کیفر یطافتند. جز این،  

 ا به دست خود کشته بود، آسیبی نرسید.محمد ر

ناگفته نماند دیری نگذشططت که مأموران بلند پایة عکا جابجا شططدندوبهائیان به ترفند زربخشططی وکمک دولتها، از بند رها  

یادمانده های مهدی رشطططتی از گیلان ›گشطططتنطد. رویکردهطا بطا دیطدگاههای چند گونه، از این کشطططتار یاد کردند.) ر.ك:     

،نقططل از 144-144،صطططص1442،چططاپ وپخش تبرسطططتططان 1442/2554بططه گزارش بمون تپوری،  ،‹وتطرکسطططتططان 
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 نزاع خاندان بهاء بر سر میراث پدر؛ سنتی مستمر در بهائیت

عن و لعن صبح ازل واتباع وی محدود نمی شود،بلکه هتاکی وتوهین بهاء وجانشطینان وی در حق مخالفان خویش، تنها به ل 

مسطططلمانان ،به ویژه شطططیعیان(، ایرانیان، اروپاییان، آفریقاییان و... نیز، هر یک به گونه ای،مورد لطف و مرحمت! رهبران 

ادران و ربهائیت قرار گرفته اند. جانشینان بهاء)عباس وشوقی افندی( حتی از هتاکی وتوحید به منسوبان نزدیک خویش) ب

برادرزادگان ودختر زادگان عباس افندی( نیز ابا نکرده اند،که شرح آن فرصتی دیگر می طلبد.) تاریخ معاصر ایران: مقالة 

سططران بهائیت،در بحثی مسططتند ‹ ادعا و عملِ ›از مجموعة حاضططر ،ضططمن مقایسططه میان  ‹ بهائیت در ادعا؛ بهائیت در عمل›

ادبیات توهین آمیز و هتاکانة رهبران این فرقه نسبت به اقوام و ملل جهان) به ویژه ومبسطوط ،ابعاد گسترده و وحشتناك  

 ملت مسلمان ایران ( ونیز منسوبان نزدیک خویش را باز می نماید.( 

اختلاف وجنگ و فحاشطططی وارثان حسطططینعلی بهاأ)عباس  ومحمد علی افندی واتباع آنها( با یکدیگر، ،وادامه توسطططعة این  

اعهای فامیلی وخانوادگی در زمان شططوقی، داسططتان دراز و دلگذاری دارد که کتب والواح بهائیان را انباشططته   اختلافات ونز

و  012و  057-741وشرح آن، دفتری قطور ومفصل می طلبد. )در این زمینه، ر.ك: بهائیان ،سید محمد باقر نجفی، صص 

، به بعد؛ فلسططفة نیکو، 4/112یل ،آیتی، ؛کشططف الح402و  474-470؛گوهر یکتا ،روحیه ماکسططول صططص 024- 014

؛اسطناد ومدارك دربارة بهائیگری )جلد دوم خاطرات صطبحی( با مقدمة ابورشطاد]سططید هادی خسروشاهی[،    7/241-274

 ( 14-11صص 

ین ااختلاف وجنگ وفحاشطططی وارثان حسطططینعلی بهاء) عباس ومحمد علی افندی واتباع آنها( با یکدیگر، وادامة وتوسطططعة 

ت ونزاعهای فامیلی وخانوادگی در زمان شططوقی، داسططتان دراز ودلگدازی دارد که کتب و الواح بهائیان را انباشططته   اختلافا

 012و  057-741وشطرح آن ، دفتری قطور ومفصل می طلبد . )در این زمینه ر.ك: بهائیان، سید محمد باقر نجفی، صص  

به بعد؛فلسططفة نیکو،  4/112کشططف الحیل ،آیتی ،؛402و  474-470؛گوهر یکتا، روحیه ماکسططول ،صططص  024- 014و

؛اسطناد ومدارك دربارة بهائیگری )جلد دوم خاطرات صطبحی( با مقدمة ابورشططاد]سید هادی خسروشاهی[ .   7/241-274

 -این اختلاف به حدی عمیق وگسترده بود که در کتاب خانم ماکسول )بیوة شوقی و یکی از زعمای بهائیت( 14-11صص 

 ( 471گوهر یکتا، ص -4پس از وی( ادعا می شود که بهاء وعباس افندی را کشته اند!)–ل شاخة بیت العد

ادوارد براون،خاورشناس انگلیسی، با اشاره به اختلافها ونزاعهای مکرر بین اتباع باب) از اختلاف وانشعاب میان بابیه پس 

بین فرزندان وی: عباس ومحمد علی(سخن جالبی می از قتل باب به دو گروه ازلی وبهاء، وتکرار این امر پس از مرگ بهاء 

 گوید:

این تفرقة آخری، وحِقد وحسطد وجنگ و جدالی که از آن ناشطی شد، راستی این است که اثر خیلی بدی در ذهن این بنده   

پدید آورد. چه، من همیشططه پیش خود خیال می کنم واز دوسططتان بهائی خود نیز همیشططه پرسططیده ام که پس نفوذ و قوه   
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تصطرف و قاهریتی که به عقیدة اینان اولین علامت کلمه الله واز خصطایص لاینفک آن اسطت، کجاسططت؟ در صورتی که در    

 'همه بار یک دارید و برگ یک شططاخسططار 'و'از قبیل  عاشططروا مع الادیان بالروح و الریحان  'الهی'مقابل این همه نصططوص 

درجه تلخی و عداوت رفتار می کنند؟)نقطه الکاف، مقدمة براون، ص ونحوذلک، ایشطان با اعضطاء خانوادة خودشان با این   

 ‹.(عو›

برای یک پژوهندة تاریخ این سططؤال به جد وجود دارد که این جنگ و جدالهای مسططتمر و فرسططاینده بین عباس افندی و   

 برادرانش) محمد علی و... (نیز شوقی با منسوبان نزدیکش ،برسر چه بوده است؟

ایی، دانشطمند پارسطا و پراطلاعِ معاصر ، طی بحثی محققانه،نزاع مزبور را، در اصل، بر سر میراث مادی   اسطتاد محیط طباطب 

وسطیاسطی پدر می داند ومعتقد است که اختلاف بین پسران و بستگان میرزا حسینعلی بهاء ظاهرا بر سر میراث وی وباطنا   

ب، به شواهد معتبری از آثار و اظهارات بزرگان خود که در توضیح این مطل -برای کسطب ریاسطت فرقه بوده است. استاد  

سططخن خود در این زمینه را با نقل اظهاراتی از دکتر یونس خان افروخته)از سططران بهائیت ومقربان  -فرقه اسططتناد می کند

ت وبعد( ، با اشططاره به شکای 155ومعاشطران عباس افندی در فلسططین( آغاز می کند که در کتاب خاطرات نه سطاله) ص    

 میرزا محمد علی)غصن اکبر( و برادران دیگر عباس افندی از برادر بزرگشان عباس به حکومت عکا، چنین می نویسد:

ناقضططین) برادران عباس افندی( به دولت عثمانی شططکایت کردند که:افندی کبیر)بهاءالله( یکی از اقطاب )صططوفیه( واولیاء  

هاء الله می رسد به ما نمی دهند. آنچه به میراث از پدر ما باقی مانده همه را بوده... حقوق مقرره وهدایای عدیده که به نام ب

 در تصرف ،وما را محروم...

عبدالبهاء در جواب شطکایت آنها وصیتنامة بهاء را ارائه داد وگفت: بهاء الله نوشته گنج نگذاشتیم و بر رنج بیفزودیم. لکن  

ا هم حضرات به سرقت برده، برای فروش ،همه جا، نشان داده بودند. دو شیء نفیسِ )قرآن و تسبیح( موجود است؛ آن ر

]از این مطلب به روشنی برمی آید که (میراث مورد اختلافی وجود داشته وکار را به شکایت رسانیده بود. بدیهی است این 

 میراث منقول بوده که اشاره به دزدیدن آنها شده است...

 استاد می افزاید:

ح مروارید گرابنهایی که میرزا موسی جواهری بغدادی با اموال دیگرش در بغداد به میرزا حسینعلی نمی دانم قصطة تسطبی  

بخشططیده ،شططنیده اید که جواهر فروشططان از تعیین بهای آن عاجز بودند یا نه؟ قرآنِ مورد ذکر هم ناگزیر تحفة بسططیار   

نمونه ای از میراث منقول ظاهر شمرده می شود.  نفیسطی بوده که از حیث بها به مقام آن تسطبیح می رسیده واین دو شیء  

خوب است به آنچه شوقی افندی در کتاب خدا می گذرد: گاد پسیز بای راجع به اختلاف اعضا و عوامل دگر این کشمکش 

نوشططته نیز مراجعه کنید و بنگرید که اتصططاف میرزا محمد علی)برادر میرزا عباس( که از طرف پدر لقب غصططن اکبر یافته 
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،به ناقض اکبرع واطلاق صططفت ناقضططین برهمة برادران و عموزادگان ومنسططوبان عبدالبهاء ،یادگار پایدار وجود چنین   بود

 اختلاف خانوادگی بوده است.

میرزا جواد قزوینی ومجدالدین پسر میرزا موسی و بدیع الله ومیرزا آقاخان جان خادم] الله کاتب به اصطلاح وحی بهاء[ وآقا 

در اصطل: همه جا: خوانساری( از برادران ومنسوبان و بستگان عبدالبهاء ،جدا جدا جریان این اختلاف   -1)جمال بروجردی

را در ابتدای کار نوشتند، وبرخی از اینها گویا در همان اوان در بمبئی هم به چاپ رسیده باشد. رسالة میرزا جواد پرفسور 

 ریخ بابیه نقل کرده است.برون به انگلیسی ترجمه ودر کتاب مواد اصلی برای تا

خطی از میرزا جلیل خویی که بعد از مرگ عباس افندی) غصن اعظم( در تأیید محمد علی چهل سال پیش از این نسخه ای 

افندی)غصطن اکبر(، شطریک خلافت و وصایت بهاء،نوشته بود، دیدم و به عجله درآن مروری کردم. چهار سال پیش آقای   

مقیم لندن، مجموعة کلانی از آثار خطی مربوط به میرزا محمد علی غصن اکبر وطرفدارانش  علی مشیری، از فضلای ایرانی

که خود را موحد وبهائیان طرفدار شوقی افندی را مشرك می نامند) همان طور که اینان نیز خود را در برابر ناقضان ،ثابت 

ء[ که در قبرس یا حیفا سکونت داشته ودرگذشته می خوانند( از ترکة یکی از احفاد میرزا بزرگ نوری] پدر حسطینعلی بها 

واوراق واسطنادش در اروپا به دسطت خریداری افتاده بود، به تهران آورد و درمعرض فروش قرار گرفت. ادارة کل اوقاف   

گویا قصطد خریداری آنها را داشت، به درخواست آقای نصیر عصار سرپرست اوقاف، روزی تمام اوراق مجموعه را از نظر  

ظه ومطالعه گذرانیدم. علاوه بر صطططدها نامة اصطططلی که دهها] مورد[ از آن به خط زیبای میرزا محمد علی غصطططن اکبر ملاح

نوشططته شططده بود، در آن میان مجموعة نامرتبی از کتاب مفصططلی به قلم آقا جمال بروجردی دیدم که او بعد از مرگ بهاء  

طرف عبدالبهاء به کفتار ملقب شططد)سططبب تسمیة او به گفتارگویا جانب غصطن اکبر را گرفت ودر مقابل این طرفداری ،از  

 مربوط به همین نباشی او درآثار سلسله برای اثبات حقانیت میرزا محمد علی بود(

در ضطمن همان مجموعه رسطاله ای دیدم در وصطف این اختلاف واجتماعمریدان برای حل اختلاف در قصططر بهجی]اقامتگاه    

وچوب خوردن خادم الله ]منشی بهاء، و مخالف بعدی عباس افندی[ در اصطبل به دست عبدالبها،،  بهاء در دوران تبعید عکا[

که در بمبئی به چاپ رسططیده بود.) به گفتة اسططتاد محیط، شططاید ادارة اوقاف این مجموعه را خریده وضططبط کرده باشططد؛    

در جستجوی آن اسناد به آرشیو اوقاف مراجعه  محققین می توانند برای اطلاع بیشطتر از این اختلاف خانوادگی وفرقه ای، 

 کنند(

اسطتاد محیط، در ادامه به تظاهرات صوری ومصلحتی بهاء وعبدالبهاء تا پایان عمر به انجام مناسک ومراسک اسلتمی)روزه  

سططپس  د.ونماز جماعت( ونیز تظاهرآنها به اینکه شططعبه ای از طریقة تصططوفند)نه دیانتی مسططتقل وجدا از اسططلام( می پرداز

شامل اموال منقول و غیر منقول ومخلفات ›مجددا به بحث پیرامون میراث ظاهری بهاء برگشته و می نویسد: میراث ظاهری

طریقتیِ عرفا مانند تیجان یا تاجها وسطایر حلیه های درویشطی و دوازده پردة تصطویر از شطخص بهاء وصدها کاغذ به خط     
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رزا آقاجان ]خادم الله کاتب بهاء[ در حیات او مأمور تصحیحی وچاپ آنها شده میرزا حسطینعلی واصول کتابهای بهاء که می 

 در خانة سید علیبود ومقداری مکاتیب متبادله با دیگران که در نزد خادم او میرزا آقاجان بود وپس از مرگ خادم آنها را 

 ‹.لبهاء قرار گرفتافنان تبعة روسیه تزاری، درون چند صندوق امانت گذارند وبعدها در اختیار عبدا

محیط در همین زمینه به کتاب شطاهراه برگزیدة : چوزن های وی نوشتة خانم بلونفلید )بلانفلید( اشاره می کند که دربارة  

آصفیه ودعیه را بنا به دستور پدر به دو برادر  'حادی نکات قابل ملاحظه ای است. از جمله می نویسد: ›دارایی عباس افندی 

 استاد می افزاید:‹.'کردندکوچک تر واگذار 

علاوه برآنع قصططر بهجی یا باغچه پاشططا وباغ رضططوان ودیه های نزدیک به عکا و مسططتغلات حیفا که غالب آنها هنوز در   ›

ملکیت نوع جدید فلسططین باقی اسطت، گواه وجود میراث غیر منقول وارضطیِ میرزا حسطینعلی محسوب می شود. دربارة     

را از فرشها وپرده ها ومبلهای قصر بهجی که درآثار امریع سخن عکا معرفی می شود، در  میراث منقول باید وصف براون

روز ملاقات براون با بهاء خواند وبدانچه که بعدها دربارة قالیچة ابریشمی وتسبیح مروارید واشیاء دیگری که تهمت دزدی 

ده شد،اندیشید وسایة وجود آنها را در اظهارات عبدالبهاء ، ز‹آنها به برا دران سرکار آقا ]عباس افندی[، بدیع الله وضیاء الله

حمد خدا را که افق ادنی از دیه وکاخ وباغ › افق اعلی از زرخرف دنیا خالی بوده'به حاکم تُرکی عکا یافت و پذیرفت که اگر

مقالة  در الفاظ( ازاسططت!) نقل) با اندکی تصططرف و تلیخص  ‹ و خانه واثاث البیت ونفائس اشططیاء و تحف، هرگز خالی نبوده

،ش  7 در مجلة گوهر) سططال‹ از تحقیق وتتبع تا تصططدیق وتبلیغ فرق بسططیار اسططت  ›اسططتاد محیط طباطبایی، که با عنوان 

 به بعد( درج شده است( 255،ص 1400،خرداد 4

نش وجانشططینزاع عباس افندی ) ‹ مادی/مالی›سططخن اسططتاد محیط در مقالة فوق، البته بیشططتر معطوف به ذکر علت و وجه 

 میراث›این جنگ وجدال، کسب  -ومهم ترِ -شوقی( با منسوبان نزدیک خویش است. وروشن است که علت و وجه دیگر

بهاء یعنی دسطتیابی به ریاسطت بر فرقه بوده است که عباس افندی) به رغم وصیت بهاء (برادر را از آن مرحوم   ‹ سطیاسطیِ  

حصاری بر فرقه دست می یافت، علاوه بر ذخیرة توجه واقبال مریدان گذاشطته بود، وطبعا کسطی که به ریاسطت مطلق و ان   

بیشطتر می ارزند!(، زمینة دسطتیابی به گنج شایگانی چون   ‹ ده شطش دانگ › متعصطب )که به قول معروف: هر کدام، از یک 

 م می ساخت...هدایا و اموال فراوانِ) شرعی و تبرعیِ( اعطایی وارسالیِ مریدان یادشده به مقر ریاست را نیز فراه

 بهائیت: اختلاف افکنی بین ملت ایران واقلیتهای دینی رسمی

فصططلی برجسططته از کارنامة فرقة بهائیت در ایران، به ایجاد اختلاف بین مردم مسططلمان این سططرزمین وحتی اقلیتهای دینی 

 رسمی آن نظیر زردشتیان ویهودیان، اختصاص دارد.

اقط سططط‹ بالفعل›ن الهی موجود را، یکجا وبه طور همزمان، از درجة اعتبار وحجیت تبلیغات بهائیان) که اسطططلام ودیگر ادیا

بر اسطلام ومسطیحیت ویهودیت، ونیز اطلاق لشکر ظلم و   ‹ ادیان عتیقه›برای اطلاق عنوان‹)ادیان عتقیه› شطمرده وبه عنوان 
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می خواهد(تنها حسططاسططیت  ( !منزوی 415ظلمت برعموم مردم وپیشططوایان ادیان ر.ك: گوهر یکتا،روحیه ماکسططول،ص  

در طول تاریخ برنینگیخته اسطت ،بلک رهبران   ومخالفت عالمان مسطلمان را) که اسطلام وقرآن را دینی جاوید می شطمارند(   

مذهبی مسطیحیت ویهود و زردشتی نیز در جای جای ایران در برابر تکاپوی تبلیغی فرقة بهائیت، واکنش منفی نشان داده  

سطتوران زردشتی ، برافروخته و خشمگین از تفرقه افکنی های اعضای این فرقة نوظهور در بین  وحتی برخی از موبدان و د

 همدینان ایرانی خویش، در پی نابودی عناصر بهائی برآمده اند.

در تاریخ درگیری های ملت مسطلمان ایران با فرقه بهائی، فراوان به مواردی بر می خوریم که زن مسلمان از شوهر بهائی  

ق می گیرد وحتی می کوشططد که فرزندان را)برای آنکه به زعم وی گمراه نشططوند( به زور از دسططت شططوهر بیرون خود طلا

آورده و نزد خود نگاه دارد که تنها در مورد برخی ازانها موفق می شطود)نظیر مخالفت شطدید همسر مسلمان میرزا محمد   

فرزندان نزد خویش() ر.ك: تاریخ شططهدای امروقایع با شططوهرش، ونگهداشططتن برخی از   -مبلغ مشططهور بهائی-علی ورقا

(  یا زن از همسرش) که پسر عموی او نیز هست( جدا می شود وحتی حکم به 045طهران، محمد علی ملک خسروی، ص 

قتل پدر همسطر خویش می دهد وفرزندان آن زن نزد پدر می مانند و نسطل به نسطل ،دشمنان مادر مطلقة ودست به خون    

یش می گردند )نظیر اختلاف شططدید وجدایی قره العین از همسططر قزوین خود وحکم وی به قتل فجیع پدر  جدا آلودة خو

همسطرش، شطهید ثالث،ودشطمنی فامیل وحتی فرزندان خود وی با او،که شطرح آن در تواریخ بهائی وغیر آن آمده است(.     

 بخش مربوط به ترور شهید ثالث به فرمان‹. زدیکبابیت وبهائیت؛نمای دور، نمای ن›)تاریخ معاصر ایران:دراین باره ر.ك: 

قره العین( یا پسطر ،طلاق مادر را از پدر بهائی شطدة خود می گیرد)نظیر آنچه که در زندگی جمال بروجردی،مبلغ مشهور   

بهائی نوشططته اند(؛) فضططل الله صططبحی، منشططی مشططهور عباس افندی، در خاطرات خود در مورد آقا جمال بروجردی) مبلغ  

گرفت(می نویسططد: پس از گرایش آقا جمال به  ‹پیر کفتار ›ور بهائی در عصططر بهاء که از سططوی عباس افندی لقب   مشططه

فرزندش حاجی آقا منیر که دراصفهان می زیست واز پیشوایان دین مسلمانی بود، چون دریافت که پدرش بهائی ›بهائیت، 

ر.ك: رحیق ‹ از پدر داد وبه دسطططت شطططوهر دیگر سطططپرد  شطططده او را بی دین خوانطد وفرمان رهایی] طلاق[ مادر خود را 

به بعد.( وموارد دیگر.) نظیر  251؛اسطططنطاد ومطدارك دربطارة بهطائیگری)جلد دوم خاطرات صطططبحی(، ص     1/447مختوم،

درگیری شططدید دختر میرزا علی رضططا مسططتوفی بر ضططد عموی بهائیش :میرزا محمد رضططا مؤتمن السططلطنه،کارگزار حاکم 

( ونیز محمد یاد شده)تاریخ عشق 724 – 724وقایع طهران،محمد علی ملک خسروی،صص -شهدای امرخراسان )تاریخ 

 (441-441آباد ،علی اکبربنای یزدی، صص 

این اختلافات، حتی در خانوادة بهاء وجانشینان وی نیز رخ داد:عموی بهاء) شیخ عزیزالله () در مورد وی نوشته اند که : از 

ق برای شاه و وزیر  1214یت وبهائیت بود وصورت اسامی عده ای از بابیهای تاکر را در سال مخالفان سرسخت وجدی باب

فرسطططتاد واعلام کرد که آنها قصطططد خروج دارند، که ظاهرا همین امر منجر به اعزام قوای دولتی به تاکر وقتل چند تن از 
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-14،صص7و4(، ش1404)24آهنگ بدیع، سال بابیان و دستگیری وتبعید چند تن دیگر از آنها به تهران گردید. ر.ك: 

ونیز خواهر بزرگ وبرخی از برادران بهطاء ، با او وفرزندش) عباس افندی( مخالف بودند. سطططخت مخالفت می کنند.   (14

. رسطالة مشهور  22خواهر بهاء مخالفت می ورزید)ر.ك: بهاء الله شطمس حقیقتحسطن موقر بالیوزی، ترجمة مینو ثابت،ص   

، که خطاب به عباس افندی ،وادعا نامه ای علیه شططخص بهاء بوده ودر راسططتای حمایت از ازل نگارش یافته،  تنبیه النائمین

، 1474متعلق به همین عمه خانم اسطت.( ومانع ازدواج برادرزاده اش) شطهربانو( با عباس افندی شطد.) آهنگ بدیع، سال    

؛لئالی درخشططان، محمد 450اس افندی، ص ،به مناسططبت پنجاهمین سططال فوت عب11-1،ش 1405؛آذر 172،ص 1و0ش

( دو تن از 744-740وبعد؛بهاء الله شططمس حقیقت ،حسططن موقر بالیوزی، ترجمة مینو ثابت،صططص  411علی فیضططی، ص 

( 22-21بهاء الله شمس حقیقت،همان ،صص  -4برادران بهاء: میرزا تقی پریشطان و میرزا رضطا قلی،با بهاء مخالف بودند)  

ر هیچ یک از باب وبها وبهاء نرفته وحتی از اینکه او را به وسطیلة انتساب به بهاء،معرفی کنند، برمی  ودومی ) رضطا قلی( زی 

آشطفت.) میرزا رضطا قلی ، به شدت مخالف بهاء بود واز اینکه او را به نام برادر بهاء معرفی کنند شدیدا استیحاش داشت.   

. 404-404؛لئالی درخشططان، محمد علی فیضططی،صططص 22 ؛بهاء الله شططمس حقیقت،ص2/4ر.ك: الکواکب الدریه،آواره ،

حاج میرزا رضطا قلی حکیم متخلص به مشطرق، برادرِ] حسطینعلی [ بهاء، از مشایخ    ›مرحوم نورالدین چهاردهی می نویسطد:  

ه ق از تهران حرکت ضططمن راه متوسططل به  1457صططوفیه در اواخر عمر می گوید، برای معالجه به فرنگ رفت و درسططنة 

ه ق فوت کرد وکتابش چاپ شد و این  1411ه گردید و حدیث کساء را به نظم آورد چشمش بینا شد در سنة خمسة طیب

 (112ر.ك: چگونه بهائیت پدید آمد؟ ص ‹ کتاب را این ناچیز دیده است

هاء لوح وبهمسطر میرزا رضطا قلی، مریم خانم، که دختر ملک نساء خانم عمة بهاء باشد، البته با بهاء روابط دوستانه داشت   

مریم را خطاب به وی نوشطته است. مریم ظاهرا دختر همان میرزا یوسف)شوهر عمة بهاء (است که منابع بهائی، به نقل از  

ت با دول›و‹ قنسول آن دولت دوست›یکی از اتباع دولت روسطیه، می شطمارند که با   › :خواهر عباس افندی)ورقة علیا( او را

ق( در زندان تهران،  1214هاء )به جرم همدستی با قاتلان ناصرالدین شاه در سال ارتباط داشطت وهنگام حبس ب ‹ روسطیه 

وحمایت جدی سطفیر روسطیه از او، از کسطانی بود که به نفع بهاء فعالیت می کرد. ر.ك: عهد اعلی...،ابوالقاسم افنان، صص    

به بعد، قمیص نورع دیوید روح،  75،  ص The  Chosen  higway،به نقل از کتاب خانم بلامفلید با عنوان: 744-744

.قنسول روسیه، مقصود :پرنس دالگورکی سفیر مشهور روس تزاری در ایران عهد ناصری است که جان بهاء را از 144ص

حبس ناصطرالدین شطاه نجات داد ودر منابع کهن بهائی از وی با عنوان قنسطول یاد شطده اسطت. شرح آن به زودی خواهد      

 آمد.(
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ح ازل با برادرش حسینعلی بهاء)بر سر ریاست بر بابیه( ونیز نزاع عباس افندی وشوقی افندی با برادران والبته، دعوای صب 

وخویشاوندان بسیار نزدیکشان )بر سر ریاست بر فرقة بهائی( که به فحاشی طرفین به یکدیگر وبعضا قتل جمعی از اتباع 

 ایشان به دست یکدیگر انجامید، ثبت تاریخ است.

ی به مخالفت حاخامها وشطخصطیتهای یهودی در کاشطان )نظیر ملا اسطحاق، کدخدا موسطی وحکیم الیاس( بر ضد      منابع بهائ

فعالیتهای یهودیان یهائی شططدة آن سططامان)نظیر آقا حکیم فرج الله که بین مسططلمانان ویهودیان کاشططان به تبلیغ بهائیت    

،قسمت 4ر.ك: ظهورالحق،جدیان مرتد سخن می گویند. )مشغول بود( اشاره دارند واز تلاش آنان برای حبس و تنبیه یهو

( شطوقی افندی در لوح قرن احبای امریکا، ضطمن شرح تضییقات وارده بر بهائیان ایران پس از مرگ   454-450،صطص 2

م] در بلدة کاشان ،وراث کلی› بهاء ، از همدستی رهبران یهود ومسلمان بر ضد بهائیان یهودی تبار کاشان سخن می گوید: 

: رحیق نقل از‹.)وانید: یهودیان بهائی شده[ گرفتار ضرب و زجر و غل و زنجیر علمای اسلام وپیشوایان یهودی گردیدندبخ

یهودیان در کاشططان ر. ك: خاطرات حاخام یدید یاشططوفط،از روحانیون یهودی  .برای درگیریها ومناظرات 1/715مختوم، 

هطائیان یهودی تبار همدانیع واز مقربان عباس افندی، نیز در  .عزیز الله عزیزی،ازب155-44ایران)مقیم کطاشطططان(، صطططص 

پدرم از مخالفین سرسخت آیین بهائی بود ودائما می ›خاطرات خود با اشطاره به پدرش : ملا دانیال )ابراهیم( ،می نویسطد:   

ه هر وسیله ن منظور بکوشید و وسائلی بر می انگیخت تا مانع معاشرت و مجالست جوانان اسرائیلی با بهائیان شود برای ای

( محمد علی ملک خسطططروی، 44تاج وهاج، ص ‹) ای تشطططبث می کرد وبه هر مقامی و راهی می رفت. تا بلکه موفق شطططود

نویسططندة شططاخص بهائی، نیز در مجموعة تاریخ امر، مخطوط ،موجود در کتابخانة محفظة ملی آثار امری ایران، تأسططیس   

ه تفصیل از اختلاف وکشمش یهودیان همدان با بهائیان در مدرسة آلیانس ودیگر صطفحات، ب  204و 250بدیع، ص  144

 و... سخن گفته است.(

منطابع یهودی،علطت گرایش برخی از یهودیطان ایران بطه بهطائیگری را، نطه ناشطططی از قوت منطقِ بهائیت، بلکه معلول امور       

 لا گرم گرفتن ودرِ باغِ سبز نشان دادنِ بهائیانهمچون مسائل زیر می شمارند: فشار برخی از مسلمانان به یهودیان ومتقاب

ر اجتماعی هم کیشانشان د –به آنان؛ بی خبریِ یهودیان از معارف دینی خویش ونیز بی اطلاعی شطان  از موقعیت سیاسی  

 اخارج از ایران . دکتر حبیب لوی، نویسططندة یهودی ایرانی، گرایش بعضططی از هم کیشططان خود در ایران به فرقة بهائی ر  

م اهمیت عالَ› و ‹ از ارزش اخلاقی مذهب خود›عمدتا ناشطی از فشطار برخی مسطلمانان به آنها ونیز بی بخبری همکیشانش    

 (4/124تاریخ یهود ایران،  -1قلمداد می کند.)‹ یهودیت در خارج از کشور

شاهده می کنیم. حاخام یاد همین نکته را در تحلیل حاخام یدید یاشطوفظ، روحانی یهودیِ مقیم کاشطان در عصطر پهلوی، م   

دیان به یهو› شده نیز بهائی شدن شماری از یهودیها را عمدتا تخلص از فشار برخی مسلمانان به آنها می شمارد ومی گوید:

تصطور اینکه شطاید به این طریق کمتر تحت فشططار مسطلمانان قرار گیرند به این کیش تازه روی می بردند وبعد خودشططان    
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خاطرات حاخام یدید یاشططوفط،تدوین ونوشططتار از مهندس منوچهر  ‹.)گرفتند به تبلیغ می پرداختند تحت تعلیماتی که می

از دیدگاه یدید یاشطوفط ، مسطائلی همچون، ریاست طلبی برخی از یهودیان.) وی در این زمینه،   ( 45کوهن، چاپ دوم،ص

زد که ) به زعم وی ( انگیزة شالوم در این ماجرای گرایش ملا شطالوم، حاخام کاشطانی، وپسرش به بهائیت را مطرح می سا  

کار، رسیدن به پست ومقام) وحتی نشستن به جای عباس افندی ( بود، والبته بعدا از بهائیت برگشت.ر.ك:خاطرات حاخام 

( نیز در 41(وکمک مالی بهائیان به جوانان یهودی وپذیرایی گرم از آنها در محافل خویش،)همان،ص45یدید شافوفط، ص

غییر کیش)از یهودی به بهائیت( بی تأثیر نبوده است. وی داستان جالبی از مناظرة یک ملای یهودی با مبلغ بهائی در این  ت

کاشطان نقل می کند که طبق آن، مبلغ بهائی شطکسطت خورده وسطرافکنده، مجلس مناظره،بلکه شهر را ترك گفته است.)     

 (155-44خاطرات حاخام یدید یاشوفط ، صص 

بهائیگری،به زبان یهودیان این کشططور تمام  بیب لوی، معتقد اسططت که گرایش جمعی از یهودیان ایرانی بهبه هر روی، ح

نهضططت بابیت وبهائیت ،و عکس العمل ملت ودولت ایران،برای یهودیان هم اثرات ناگواری باقیگذارد، زیرا › شططده اسططت:

ئیها ایجاد کرد بلکه شامل یهودیانی که در این ماجرا بیداری احسطاسات مذهبی شدید، نه فقط شکنجه هایی را بر علیه بها 

بر فرض هم این نظر را بپذیریم که یهودیان در ایجاد  -دخالتی نداشطتند)سطخن لوی، خالی از تأمل به نظر نمی رسد. زیرا  

ردن وجریان مشططکوك بابیت و بهائیت هیچ نقشططی نداشططته اند) که نظریه ای خالی از تأمل نیسططت(، به هر روی با روی آ  

شطماری ازیهودیان )همچون عزیزالله خان خیاط وحبیب ثابت و...(به مسلک بهائیت، در بقاء و گسترش این جریان دخیل  

وسهیم شده وطبعا خشم ملت ایران از این جریان استعماری، دامنگیر آنان نیز می شود...( نیز گردید.) تاریخ یهود ایران، 

4/142) 

اختلاف بین مسطیحیان وبهائیان مسطیحی تبار سطخن می گویند وبه درگیری ارامنة رشت با     منابع بهائی، همچنین، از ایجاد

ق اشاره  1425بارون مارکار هاطاکورسطیان، کشطیش تبشطیری وارداتی از عثمانی ومعلم مدرسة امریکایی، در اواخر دهة    

لیسا ت شطدیدآنها روبه رو شد واز ک می کنند که به علت گرایش به بهائیت وتبلیغ این مسطلک بین ارامنة رشطت، با مخالف  

 ( 44-44،صص 7و4، ش27؛آهنگ بدیع ،سال 444-441،صص 2، قسمت 4جاخراج گردید.) ر.ك: ظهورالحق،

موضطوع مخالفت موبدان ودستوران زردشتی ایران با زردشتیان بهائی شده در دوران قاجار، که به درگیری فزاینده وحتی  

صططفحات عبرت انگیز تاریخ کشططورمان اسططت؛خصططوصططا که در این نبرد، شططخصططی چون  خونین آنان با بهائیان انجامید از 

 اردشیر ریپورتر)اردشیر جی( سْر جاسوس بریتانیا در ایران عصر قاجار وپهلوی رانیز حامی بهائیان زردشتی تبار می بینیم.

 انجمن ناصری( بر ضد تبلیغات ملابهران اختری خاوری)راجع به اقدامات اکثریت اعضای انجمن زردشتیان یزد) موسوم به

، 2تفرقه افکنانة ملا بهرام اختر خاوری از زردشتیان بهائی شده( به نفع بهائیت در بین زردشتیان ،ر.ك: آهنگ بدیع، سال 

در  ›.این مأخذ، به اتحاد موبدان زردشتی یزد با علمای مسلمان بر ضد فرقه این گونه اعتراف می کند: 14-12،صص1ش
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]قمری[ در یزد، برای بهائیان پارسططی هم آتشططی روشططن گردید ودسططتور بزرگ زردشططتیان به تبعیت 1454فتنة مشططهور 

، استاد جوانمرد‹. ملاهای اسطلام بنای تعرض و تعدی را گذاشت ولی با ملاقت وبذل مال و خدمات ملابهرام، رفع غائله شد 

ه شاخص در بین زردشتیان بهائی شدة ایرانند ککیخسرو کرمانی، ماستر خدابخش، و سیاوش سفیدوش، پنج تن از عناصر 

به علت دخالتهای تفرقه افکنانة خود در امور زردشتیان )که با وجود ارتدادشان از آیین زردشتی صورت می گرفت( وبعضا 

 لتبلیغ بهائیت بین زردشطتیان، آماج مخالفت موبدان ودستوران قرار گرفتند وبرخی از آنها) نظیر ماستر خدابخش( به قت 

برای مبارزات موبدان ودسططتوران با بهائیان زردشططتی شططده در یزد وکرمان ودیگر نقاط :اسططتاد جوانمرد     -0رسططیدند.)

،کیخسطططرو کرمطانی، ومطاسطططتر خدابخش، وحمایت اردشطططیر ریپورتر از آنها ر.ك: منابع متعلق به فرقه نظیر ظهورالحق،    

؛اسططتادی از زرتشططتیان معاصر 15-4،صطص  15، ش2؛آهنگ بدیع ،سطال  444-414و  474-447، صطص 2،قسطمت  4ج

( بهائی زردشططتی تبار یزدی 1401-1217(  به نوشططته منابع بهائی، بهرام ورجاوند)754-751ایران، تورج امینی، صططص 

سطالگی در شیراز به بهائیت گرایش یافت و در نتیجة این امر مورد مخالفت زردشتیان   25وعضطو محفل بهائیان، در سطن   

ه شغل خود درآن شهر را از دست داده وناگزیر از مهاجرت به قزوین شد. وی در قزوین همسری بهائی واقع شد، چندانک

داد.)  ‹وشغل خود را که ریاست شرکت پارسیان بود از دست›شد ‹ وبه همین سبب مورد شماتت زردشتیان واقع ›برگزید

خسرو بمان) بهائی زردشتی تبار یزدی الاصل( ( شبیه همین امر را در مورد آقاخان 240، ص4،ش 1401اخبار امری، سال 

، قسمت 4ظهورالحق، ج‹.)مورد تعرض زردشتیان قرار گرفت› نوشته اند که در بمبئی دکان داشت وبه علت تبلیغ بهائیت،

 (1174، ص2

شتی دافزون برآنچه گذشت، در الواح بهاء وعبدالبهاء ،جای جای به هتاکی وتوهین نسبت به شخصیتهای دینی وسیاسی زر

این دستوران، به اسم من عزیزید واز من › در ایران برمی خوریم .بهاءخطاب به دستوران زردشتیِ نَدوشن یزد، می نویسد:

بهاءالله موعود کتابهای ‹) درگریز.شططما دسططتوران دیوانید. اگر دسططتوران یزدان بودید با او بودید واو را می شطططناختید...   

(  عباس افندی نیز در لوحی خطاب به محمد علاقه بند) از عناصططر شططاخص 270آسططمانی، علاءالدین قدس جورابچی، ص

رسططوایی کیخسططرو کرمانی، آن نی زاگر اندکی هوش ودانش داشططت البته متنبه و متذکر می شططد که › ... بهائی( می گوید: 

، اختصاص به خاك ایران) .درگیری زردشتیان وبهائیان2/147ر.ك: فلسفة نیکو، میرزا حسن نیکو، ‹) اسباب خدایی بود...

ویزد و کرمان (نداشطت،بلکه دامنة ان به هند، محیط زندگی پارسطیان؛ نیز کشطیده شطده بود. به نوشطتة اسدالله مازندرانی:      

زمانی که ملا بهرام اختر خاوری با مخالفت انجمن ناصری یزد روبه رو وبا خانواده اش به بمبئی رفت ودرآنجا نیز تبلیغ به 

یدند پرس‹، پارسیان هند جلوی او را گرفته‹درب دکة خسرو خرمشاهی›را میان زردشتیان هند ادامه داد، روزینفع بهائیت 

که زردشتی هستی یا بهائی؟ واو جواب گفت که بهائی هستم و بی درنگ سِدره وکُشتی ]نشانه های زردشتی گری[ را که با 

 ‹رام لغت هندی نمی دانسططت وبه مداخلة پلیس خلاص شططدوارد سططاختند و ملابهاو بود گرفته درآوردند وضططربی شططدید 
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( چندی بعد هم به ایران بازگشطت وبا وساطت انجمن ناصری واردشیر ریپورتر، به  410، ص 2، قسطمت  4)ظهورالحق ،ج 

همکاری با جلال )حاکم سططتمگر وسططنگدل یزد درزمان ناصططرالدین شططاه(پرداخت وروی همین سططوابق، زمانی که در یزد  

 وبعد(  410شورشی عام بر ضد فرقه ایجاد شد، با سختی از یزد به تهران گریخت. ر.ك: همان، ص واصفهان 

ر شدید نسبت به مسلمانان تنف بابیها وبهائیها› دکتر حبیب لوی، نویسطندة مشطهور یهودی، در تاریخ یهود ایران می گوید:  

ت اما تعجب در آن اس› آنگاه پاورقی زده ومی نویسد:‹. پیدا نموده، یهودیان را مانند خود مظلوم وقابل ترحمن می دانستند

 ( 4/121تاریخ یهود ایران، ‹!)که وقتی یک نفر یهودی بهائی می شد، نسبت به هم مذهبان سابق خود نفرت پیدا می کرد

 

دگویی وبسططخن فوق ،ونیز آنچه که از زبان ارباب سططیاوش ودیگران راجع به اختلافات میان موبدان زردشططتی با بهائیان،  

رهبران بهطائی از آنان، خوانده وذیلا خواهیم خواند، بد نیسطططت با این ادعای مکرر عباس افندی در سطططفر امریکا) سطططال   

 ق( مقایسه شود که می گوید: 1412.1445

شطصت سال پیش در زمانی که در شرق اختلاف بسیار بود وملل واحزاب ابدا با هم التیام نداشتند مذاهب مختلفه دشمن  › 

کدیگر بودند وهمیشه با یکدیگر در جنگ و جدال بودند. حضرت بهاءالله ظاهر شد، در میان جمیع مذاهب الفت انداخت ی

وکل فِرْق و احزاب را ارتباط بخشطید. نزاع و جدال زائل شطد والفت و محبت حاصطل گردید. عالم ظلمانی نورانی شد، بهار    

حضرت بهاء الله در نقطه] ای[ که مرکز تعصب بود ظاهر شد وبا › ونیز:( 2/24خطابات عبدالبهاء، ‹) جدیدی ظاهر گشت...

را می ریختند،چنان اتحاد واتفاقی در وجودی کطه ملل ومذاهب مختلفه در نهایت بغض و عداوت بودند ] و[ خون یکدیگر  

ران، قلوب با همدیگر متحد ...امروز در ای› (نیز: 24همان، ص‹) میطان آنهطا انطداخطت کطه با هم در نهایت التیام و الفتند...     

گردیطده، جطانهابا یکدیگر التیام یافته، بغض وعداوت شطططدیده به محبت و مودت تغییر نموده، کل)تأکید از ما اسطططت( به   

محبت عظیم قیام کرده اند.مسطیحی ،یهودی،زردشطتی،مسطلمان،بودایی، همة اینها ،از تعالیم بهاءالله به حقیقت رسیدند،در    

 (244-241ونیز ر.ك: صص  117همان، ص  -7‹!)با یکدیگر امتزاج یافته اندنهایت الفت و محبت 

 درگیري سخت وخونین موبدان زردشتی با بهائیان

 )به روایت یک بهائی ِ زردشتی تبار( 

ماجرای درگیری موبدان زردشتی با بهائیان زردشتی تبار در عصر قاجار، در جای جایِ تواریخ بهائی آمده است. چگونگی 

 این درگیری را، اما، شفاف تر ومفصل تر از هرجا، می توان در کتاب یاردیرین دید وخواند. وروند

ه توسط بود ک‹ سیابخش› کتاب یاردیرین،زندگی نامة خودنوشطت ارباب سطیاوش یاشا سیاوش سفیروش)شهرت اصلی او  

(( 112اده،پی نوشطططت ص تغییر یطافت.ر.ك: خاطرات مالمیری ،با مقدمة حبیب طاهرز ‹ سطططفیطد وش ›عبطاس افنطدی بطه    

شمسی چاپ و منتشر شده است.)  05ش( اسطت که به طور رسطمی از سطوی تشکیلات بهائیت در دهة     1441-ق1241)
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بدیع  ، بی نا،  142مشخصات کتابشناسی این اثر چنین است: یاردیرین، سیاوش سفید وش ،مؤسسة ملی مطبوعات امری، 

( سفید وش، یکی از زردشتیان بهائی شدة یزد در 12،ص1، ش2دیع، سال بی جا(  ارباب سیاوش )یاپا سیاوش( )آهنگ ب

(  ومبلغان ونویسندگان شاخص بهائیت است که مورد 10ق* )یاردیرین، ص 1414زمان عباس افندی)مشطخصا در سال  

ة وی، دربار توجه خاص عباس قرار داشطططت و از حمایت و تشطططویق او برخوردار بود. )برای نمونه ر.ك: لوح عباس افندی

-444، صططص2،قسططمت 4.برای شططرح حال سططیاوش همچنین ر.ك:ظهورالحق،ج172-144مندرج در: یاردیرین،صططص

( و)چنانکه 0.(او بطا تبلیغطات پیگیر خود در بین زردشطططتیان، برخی از آنها را جدب مسطططلک بهائیت نمود)همان، ص  472

 یت زردشتی ایران وهند دامن زد.خواهیم دید( با این کار، جنجالها و کشمکشهای زیادی را در میان اقل

که ازقدمای زردشتیان بهائی شدة یزد محسوب ( 4سیاوش،در کودکی، نزد جوانمرد شیرمرد تحصیل کرده بود)همان، ص

 اولین نفر از پارسیان بهائی› می شد وآموزگاری زردشتیان در آن شهر را بر عهده داشت. به نوشتة خود سیاوش: جوانمرد 

وصططیت نموده واز فرزندانش خواسططت که پس از فوت، او را به آداب وقوانین زیاد زردشططتیان مواجه   بود که به خط خود 

 ( 14همان، ص‹) گشتند...

( که رهبری 45و 71سال مباشر وپیشکار ارباب جمشید در تهران بود )همان، ص17ق به بعد، به مدت  1414سیاوش، از 

انة سفر عباس افندی به امریکاازبندر اسکندریة مصر، در ربیع بهائیت سطعی بسطیار در جلب وی داشطت. سطیاوش در آست    

ق از ایران به اسکندریه رفت وچندین بار با رهبر بهائیت دیدار وگفت وگو کرد  وبه دریافت الواحی از سوی  1445الاول

 ( 40-04او نایل آمد.) ر.ك:یاردیرین،صص

( 11، از خواندن قرآن دوری می جست )همان، ص‹اسلامبه علت تعصب و بیزاری از اهل ›سیاوش در زمان زردشتیگری ،

 ( 14وگرفتار تعصب دشمنی با عرب بود.) همان، ص

بهائی شطدن سطیاوش وبه ویژه تبلیغات او به نفع بهائیت بین زردشتیان ایران، موبدان زردشتی را به مخالفت با وی بر می   

ه موبدان ایمان نیاورد›دعوت موبدان زردشتی به بهائیت، ( ودر مقابل اقدام سیاوش مبنی بر 24-24انگیزاند و)همان، صص

 (24با او می افزایند.) همان، ص‹ وروز به روز بر مخالفت خود

قیام دسطتوران زردشططتی به مخالفت امرالله ]یعنی بهائیت[ و  ›شطاه سطیاوش در فصططل سطوم خاطرات خود، با تیترهایی چون   

، ‹ورود به یزد وآغاز مخالفت دستوران زردشتی›، ‹ی قمریهجر 1444تا  1442تأسطیس شطرکت گلسطتان جاوید سطال     

و...،شرحی از تبلیغات خود در بین زردشتیان به نفع بهائیت آورده و واکنشهای تند ‹تشدید بغض وعناد دستوران زردشتی›

بلیغات تو مخالفت آمیز موبدان زردشططتی با خویش را به طور مبسططوط نقل کرده اسططت. سططیاوش، البته مخالفت موبدان با 

تفرقه افکنانة خویش در بین زردشطتیان را )به شیوة معمول نویسندگان بهائی، که از اطلاق هیچ نسبت وتهمتی به مخالفان  
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خود باك ندارند( نه ناشی از درد دینداری و احساس خطر برای کیان و موجودیت آیین خویش، بل ناشی از خشک سری 

 وحسادت وریاست طلبی و... می شمارد.

ایة گزارشطهای) یکسویة (ارباب سیاوش: وی نشریه ای در اثبات بهائیت) بر پایة مندرجات و مواعید موجود در متون  بر پ

روز ب›کهن زردشطتی( تدوین کرده ونسطخه های آن را برای زردشتیان و بهائیان منطقة یزد ارسال می دارد واین امر، مایة   

پرسطت وخودخواه شد که از عًلو وسمًًو امرالله ریاست خود را بر باد   عناد و دشطمنی در اهل هوی ودسطتوران وموبدان دنیا  

تشار ان‹ به عموم زردشتیان یزد ومضافات یزد› در پی این امر از سطوی دسطتوران زردشطتی اعلانی خطاب   ‹. رفته می دیدند

مینه را از رئیس یافت که از آنها می خواسططت به مقالات سططیاوش اعتنا نکرده وپاسططخ سططؤالات وشططبهات خویش در این ز 

با وی ممنوع می ساخت.) همان، ‹ ومعاشرتاز ملاقات ›روحانی انجمن ناصری زردشتیان یزد جویا شوند. نیز زردشتیان را

 (47-45صص 

در واکنش به این امر، او بیکار ننشسته ودوستانش نامه ای به دستوران وانجمن یاد شده فرستاده واقدام آنها را محکوم می 

شروع به مخالفت :› موبدان را تشدید کرده وسبب شد که ‹ آتش حقد وحسطد ›مل، آتش خشطم ،وبه قول او: سطازند. این ع 

ل زشت به و ضطمن نسبت اعما ‹ وبدگویی نموده ونار فتنه وفسطاد برافروختند وبنای تعرضطی به احباء]بهائیان[ را گذاشطتند   

همدست وهم قول شده وشرجی بر مخالفت ›یه بهائیان آنها، زردشطتیان را علیه آنها تحریک نمودند. حتی با مسطلمانان عل  

-47صهمان، ص‹) امر]بهائیت[ به علمای اسلام نوشتند وتقاضای شرکت آنان را در قلع وقمع...]بهائیان [زردشتی نمودند...

44) 

نجام مراسم ق( واو برای پدرش پًرسه و مجلس یادبود گرفته وبرای ا 1414همان ایام، پدر سیاوش از دنیا می رود)مرداد 

ومناسطک معمول زردشطتی در مجلس نیز، از دسطتور وموبدان زردشتی دعوت می کند، اما هیچ یک از آنان این دعوت را    

تید چون که معتقد به بهائی بودن هس› نمی پذیرند و به مجلس نمی آیند وبزرگ ترین دسطتور زردشتی به وی می نویسد: 

موبدان )که او را مرتدی تفرقه افکن می شمارند( بدین امر اکتفا نکرده ودر ‹. ندولسانا اقرار کره اید، موبدان قبول نمی کن

بهائیان  ‹بیم فتنة عمومی وخطر جانی برای جمعی از›آتشکده اجتماع می کنند و علیه او به ایراد نطق می پردازند،چندانکه 

ق( .از سوی حکومت،  1442ان شطکایت می کند)شططعب ‹می رود وسطیاوش از دسطت آنها به حکمران یزد) معاضطدالسططنه    

رئیس نظمیه مأمور حفظم نظم گردیده ومانع بروز حوادث می شطود،ولی موبدان زردشتی مخالفت خود با سیاوش وانتشار  

نامه بر ضد وی به شهرهای دور ونزدیک را ادامه می دهند. تا اینکه نهایتا قرار می شود او از تبلیغ بهائیت میان زردشتیان 

 (155-44نها نیز از مخالفت با وی بازایستند.) همان، صص دست بردارد وآ

پس از آن کلاس درسططی گشططوده و کتب آیین بهائی را به اطفال وجوانان بهائی آموزش می دهد واین امر،موجب مخالفت 

 وفعالیت مجدد موبدان علیه او می گردد ومتقابلا انجمن ناصططری و شططخص اردشططیر ریپورتر به حمایت از سططیاوش بر می 
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خیزند ونخسطت وزیر وقت )سطپهدار اعظم زردشتی( تلگرافی خطاب به حاکم یزد دائر بر حفاظت از وی ارسال می دارد)   

که روی قرائن،پیدا است نتیجة اقدامات اردشیر جی در پایتخت بوده است( ورئیس نظمیة یزد نیز ازتظاهرات موبدان علیه 

و انجمن زردشتیان تهران نیز به موبدان می رسد که آنان را به اتحاد او جلوگیری می کند ونوشتة مبسوطی از اردشیر جی 

 (151-155واتفاق ومنع از دشمنی فرا می خواند.) همان، صص

واز جمله درامتناع آنها از انجام مناسک مذهبی در مراسم به رغم این همه، سردیها ومخالفت موبدان با وی تداوم می یابد 

جلوه گر می شطود ودر نتیجه، انجام مناسک مذهبی) برای اولین بار در تاریخ زردشتیان(  (ازدواج برادر وی)مهربان تشطکر 

بدون حضطور موبدان زردشتی، وتوسط چند تن از زردشتیان بهائی شده انجام می گیرد! حتی سیاوش ویارانش)در اقدامی  

آن جمله،کوبیدن موبدان زردشتی  مزورانه( )چنانکه خواهیم دید، بهائیان زردشطتی شطده)برای پیشبرد اهداف خویش واز  

نزد علمای یزد نیز ابا نداشتند!( نزد یکی از علمای ‹ مطیع الاسلام› و ‹مسلمان ›مخالف خود( حتی از جا زدن خود به عنوان 

شطططیعة متنفذ یزد( مرحوم آیت الله میر محمد علی لب خندقی( رفته وبی آنکه از منشطططأ مخالفت موبدان با خویش )یعنی 

د به بهائیت (خود یاد کنند ،با اسطتفتاء از محضطر ایشطان، نوشطته ای می گیرند که طبق آن، اقدام زردشتیان به     گرایش خو

اجرای عقد نکاح خویش) در صطورت امتناع دسطتوران زردشتی از انجام این امر( به شرط حضور دو نفر شاهد، شمرده می   

 (151-151ان برگزار می کنند!) یاردیرین،صصشود وبه استناد این نوشته، مراسم عقد را بدون حضور موبد

این بدعت گذاری نیز) که جنبة دهن کجی آشطکار نسطبت به موبدان ودستورات زردشتی داشت( مادة نزاع را شدت داده   

وکیلی تعیین نموده به عدلیه ونزد علما ومجامع اسطططلامی › بر مخالفت آنان با سطططیاوش ویارانش می فزاید و حتی موبدان،

تا به تحریک پرداخته وعنوان بابی بودن فیروز ] تیرانداز/ فیروزمند، موبد بهائی شدة مجری مراسم مذهبی عقد  فرستادند

بلکه شاید آتش فسادی افروخته گردد. چون آن هم ممکن برادر سیاوش  به آیین زردشتی![ وسیاوش وسایرین را بنماید،

دوسطتانه به عنوان خیرخواهی او را بترسانند وعنوان نماید که  نشطد لذا تزویر نموده شطخصطی را نزد فیروز فرسطتادند که     

 ‹دسطتوران حکم قتل او را صادر کرده اند بلکه مرعوب گردیده وفرار کند، آن وقت انتشار بدهند که او را تبعید کرده اند 

ریمه، آزاد جولی سطودی نمی بخشد وبا شکایت فیروز،حکومت چند تن از مرتکبین را دستگیر وپس از مدتی حبس واخذ  

 (154-151می کند.) همان،صص

رشطتة مخالفتها، به اشکال گوناگون ،ادامه می یابد و بر سر مسائل مختلف) از جمله، جلوگیری موبدان ودستوران زردشتی  

از دفن منسوبان نزدیک سیاوش وهمکیشان زردشتی تبار وی در دخمة زردشتی های یزد، واقدام متقابل سیاوش و بهائیان 

تبار به تأسططیس گورسططتان مسططتقل به نام گلسططتان جاوید در یزد، وتأیید آن از سططوی عباس افندی(تشططدید می  زردشططتی

 وبعد(  154شود...) همان، ص

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

سطیاوش، با اشطاره به امتناع موبدان از انجام مناسک مذهبی عقد نکاح )طبق دیانت زردشت( در مراسم ازدواج برادر وی،   

از این جریان یقین حاصطل گردید که دسطتوران، چون در قضطایای گذشته و    › می نویسطد:  ودیگر اقدامات بازدارندة آنان،

خودداری از ادای مراسطم گهنبار سالیانه وانجام عقد وگواه، به مقصد نرسیده اند مصمم هستند با راه ندادن اموات بهائیان  

ا فورا برادران روحانی را دعوت نموده وبه بطه دخمطه تلافی نموده واحبا]=بهائیان [ را در مضطططیقه وپریشطططانی بگذارند،لهذ  

مشورت پرداختیم ودر صدد تأسیس محفل خیریه  گلستان جاوید برآمدیم که بالاخره منتهی به تأسیس شرکت گلستان 

 ‹.جاوید شد ولوح مبارك حضرت عبدالبهاء به افتخار مؤسسین آن به شرح زیر نازل گردید...

ق از حیفا فرسطتاده ،رسم معمول زردشتیان مبنی بر انتقال   1444جمادی الاول  24عباس افندی در این لوح، که درتاریخ 

شمرده ،از رؤسای زردشتیِ مخالف ‹مشطئوم › اجسطاد مردگان خود به دخمه) وعدم دفن آن در زیر خاك( را عادتی بسطیار  

تیان قه افکنانة بهائیان در بین زردشیاد می کند ومخالفت آنها با اقدامات جداسرانه وتفر‹ دستوران نادان›بهائیان با عنوان 

می خواند وتوصیه می کند که سیاوش ویارانش، اهدافشان را با صبر و حکمت پیش ببرند تا بهانه ‹ فساد بی پایان ›ایران را 

 (111-115به دست دشمن داده نشود...) همان، صص 

دخمة زردشططتیان ،در نظر گرفته)وبه عنوان سططیاوش ویارانش زمینی را برای گورسططتان زردشططتی تبار در یزد در نزدیکی 

گلستان جاوید( جهت دفن اموات خویش به اصطلاح وقف می کنند)برای پیشگیری از تعرض موبدان زردشتی یزد(وقفنامه 

 با وسططائطی ،در پاییز وزمسططتان‹! مطیع الاسططلام› را نیز یکی از آنان،موسططوم به اسططفند گشططتاسططب قاسططم آبادی، به عنوان 

وقفنامه، که تن از علمای تهران می رساند. متن  7تن از علمای بزرگ یزد وسپس به امضای  7ت به امضای ق نخس1444

همچون دفن مردگان زیرخاك،وقف اموال ‹)بعضططی ]از[ محاسططن آیین مسططلمین› بعضططی از زردشططتیان به ‹ تنبه›سططخن از 

وبه ویژه تعبیر از اسططفندیار گشططتاسب )زردشتی خویش به طریقة مسطلمانان ونیز اسطتدعای عقد ونکاح از آنان( می کند،   

-114،نشان از تظاهر دروغین افراد مزبور )نزد علما(به گرایش به اسلام دارد.) همان،صص‹مطیع الاسلام › بهائی شطده(به 

114) 

ده از اپس از چندی ،دسطتوران زردشطتی یزد، در مقام ویران ساختن گورستان یاد شده بر می آیند وبهائیان مزبور با استف  

نفوذشطططان در حکومطت وقطت، حطاکم یزد را وادار می کننطد که جمعی از نیروهای دولتی را برای جلوگیری از این کار، به     

گورستان بفرستد، اما نهایتا با تاریک شدن فضا وبرگشتن نیروهای یاد شده به مقر خود، گورستان توسط موبدان تخریب 

ردشطططتیان یزد شطططکایت می کنند ونهایتا انجمن) برای حفظ آبروی موبدان( می شطططود. فردای آن روز بهائیان به انجمن ز

( وجالب است که 124-122سروته موضوع را با پرداخت خسارت از سوی انجمن به شاکیان، به هم می آورد)همان، صص

د هزار ومردر این کشطاکش سخت، سروکلة اردشیر جی یعنی همان سر اردشیر ریپورتر، سْر جاسوس بریتانیا در ایران،  

چهرة عصطر مشطروطه وپهلوی ، نیز) که هدایت جریان دین تراش وتفرقه افکن در بین زردشطتیان کشطورمان را از پشت     

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

پرده به عهده داشططت(هویدا می شططود وبه نوشططتة ارباب سططیاوش ،به جانبداری از بهائیان ورهبر آنان )عباس افندی( می   

 پردازد:

 

جناب اردشطیرجی، سطرپرست و نمایندة پارسیان هندوستان، وارباب کیخسرو    دراین ضطمن، تلگرافی در این خصطوص به  

شططاهرخ، جی جواب می دهد خودش به یزد آمده و اصططلاح خواهد نمود. پس از چندی ایشططان به یزد رفته، یک روز جمع  

بهائی را وزردشتی و زیادی از زردشتیان واحبا]بهائیان زردشتی تبار[ را دعوت وبا حضور اعضای انجمن ، نطق مفصلی نموده

،نطق مفصططلی نموده وزردشططتی وبهائی را به اتحاد واتفاق دعوت کرده  واتفاق دعوت وبا حضططور اعضططای انجمن  به اتحاد 

ق، مقارن با برگشت عباس افندی از سفر امریکا[) مراجعت  1442واظهار داشته است که دو سال قبل] یعنی حدود محرم 

 4،ش45رخ داده است. ر.ك: اخبار امری، سال  1414دسامبر 0ق/ 1442محرم  4 عباس افندی از غرب به فلسطین در

.( خود او حضطور حضطرت عبدالبهاء مشطرف بوده واز فضل وکمال ایشان استفادة بسیار    107،ص  1444دی –،آذر  15و 

 ( 124نموده است، که اظهارات ایشان بسیار مؤثر ومفید واقع گردید.) یاردیرین، ص 

 

شططیر جی، دسططتور اعظم زردشططتیان در هند بریتانیا) جیون حی مدی( نیز اعلامیه ای به زبان انگلیسططی در آن  علاوه بر ارد

کشطور منتشطر کرد که توسطط ماسطتر خدابخش )شطاخص ترین فرد آن روزگار در بین زردشطتیان بهائی شده( به فارسی       

 اب سیاوش وهم کیشان وی سنگین ساخت.ترجمه وانتشار یافت، ودرآن اوضاع و شرایط حساس ،وزنه را به سود ارب

(، ورد 1444جیون جی مدعی در اعلامیة خود، ضطمن اشطاره به سابقة آشنایی خود با بهائیت در ایام اقامت در اروپا) سال   

یک  ›تبلیغات بهائیان مبنی بر تطبیق علی محمد باب با منجیان موعود زردشتی )سوشیانس وبهرام ورجاوند(، بهائیت را نه

جه ونتی‹ که گاه به گاه به وجود می آید› شطططمرد ‹ یکی از چندین مذاهب وفلسطططفة یا طریقة افکاری›بلکه ‹ جدیدمذهب 

شتی شخص هم می تواند زرد›بوده وبا دیانت زردشتی ،قابل جمع است و ‹ صوفیگری ›گرفت که بهائیت هم چیزی از سنخ 

م( در پیش 1414 -1411قه( در سفر خود به مغرب زمین) قرائن مسیحی اروپا وامریکا بر ضد فر -4‹!)باشد وهم بهائی

گرفتطه بود و شطططواهطد آن در سطططفرنطامة عباس افندی به غرب) با عنوان بدایع الآثار ( نیز قابل ردیابی اسطططت.( در ادامه     

سلاسل عصبیت جاهله] ›شده، و ‹ اسطباب یک قسم حریت مرد وزن  عقیدة من این اسطت که مذهب بهائی در ایران، ›فزود:

ت )یعنی ، بهائیت،خاصططی‹ بخوانید: غیرت و عواطف دینی مسططلمین [ را گسططلانیده وموجب افکار مختلفة حریت می گردد.

 دارد واین امر هم که البته، مخصوصا از دیدگان استعمار بریتانیا، چیز بسیار خوبی است (!‹ هنجار شکنی›

ارة اسططاس اعتقادات بهائی از روی بی اطلاعی و برخلاف گر چه بسططیاری از مطالب اعلامیة مزبور درب› به قول سططیاوش : 

مورد عناد ودشمنی دستوران وبسیاری از اتباع آنان بود واحبا]بهائیان[ ›بهائیت ‹ حقیقت واقع است، ولکن در آن روزها که 
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تی با خوشططوقرا مرتد وبیگانه معرفی می کردند بعضططی از مطالب آن، جوابگوی ایشططان بوده واز احبا حمایت می نمود که  

 ( 121-120یاردیرین، صص ‹)تلقی شد

با همة این حوادث، موبدان مخالف خویش علیه بهائیان را شطدت بخشیده واقدام به تخریب مجدد گلستان جاوید بهائیان  

 یمی کنند وفراتر از آن، دسططت به ترور) نافرجام ( فیروز تیرانداز/ فیروزمند،وقتل ماسططتر خدابخش )مرتبط با بهائیان( م

با حمایت بی دریغ دستوران وصرف مبالغی پول از طرف رستم دستور › زنند وقاتل ماستر خدابخش دستگیر می شود ولی

ی م‹ و اعمال نفوذ ارباب کیخسرو، نمایندة زردشتیان در مجلس شورای ملی، قاتل را از زندان فرار داده واز مجازات، معاف

 (124-121سازند.) همان، صص 

ی رجاب تأیید از برای یکی از دوستان زردشت›ق، زمانی که یکی از بهائیان به دیدار عباس افندی رفته وعطف به این سطواب 

خود نموده وتعریف می کند که اینها طائفة نجیب و خوبی هسطططتند، حضطططرت عبدالبهاء اندك تأملی فرموده ومی فرمایند: 

( وبدین گونه، 147ونیز ر.ك: ص  124همان، ص  -4‹)نفس اژدها است؛ او کی مرده است/ از غم بی آلتی افسرده است

 موبدان زردشتی در ایران را مارهایی افسرده می خواند که اگر جانی بیابند، نیش خواهند زد!

از حیفا خطاب به سططیاوش در تهران فرسططتاد، ضططمن تعریف   1444جمادی الاول  12در نامه ای هم که عباس افندی در 

هائیت، می در تبلیغ ب‹ سعی بلیغ وجهد بدیع›فندیار گشطتاسب و...، و تشویق سیاوش به  وتمجید از سطیاوش و یارانش: اسط  

 گوید:

،نیز ر.ك: مکاتیب 171دسططتوران، حرکات خودسططرانه نمودند ولی عاقبت مأیوس وپریشططان خواهند گردید.) همان، ص  

 (7/70عبدالبهاء ،

 

سال هنوز هم زنده ودر خور دقت است.وی با  15دود احمد کسروی ، در پایان کتاب بهائیگری، سخنی دارد که پس از ح

 اشاره به بهائیت، وتضاد بنیادین این مسلک و پیروان آن با ملت ایران وباورهای اسلامی وی، می نویسد:

امروز بهائیگری در این کشور یکی از گرفتاریها است. این کیش،هم خود بهائیان و هم دیگران را به رنج انداخته است. اما 

یان :نخسططت، همه می دانیم که آنان ]بهائیان[ دسططتة کوچکی هسططتند ومردم که آنان را دشططمن می دارند هر زمان که بهائ

فرصططت یافتند از گزند و آسططیب به ایشططان خودداری نمی کنند... دوم، هر بهائی ،چه زن وچه مرد، به دسططتور کیش خود، 

کننده  'بلیغت'بیهوده است  جز مایة شرمندگی ودل آزردگی به خود نودونه درصد کند واین تبلیغها  'تبلیغ'ناچار است که  

 نمی باشد بدبختان باید این رنج بیهوده را به خود هموار گردانند...

اما رنج وزیانی که ایرانیان از بهائیگری می برند: بی گفت و گو است که بهائیان دشمن این توده اند. باز بی گفت وگو است 

ی وگرفتاری این توده را می خواهند. زیرا آنان که از مردم این همه رنج می برند ودر این صططد سال که از درون دل بدبخت
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سططال( نتوانسططته اند آزادی برای خود به دسططت آورند، ناچاری اسططت که درآرزوی به هم     105)حال باید گفت: بیش از 

که نمی خواهم در اینتجا به میان آید...) خوردن این کشططور می باشططند که به آزادی برسططند، گذشططته از رازهای سططیاسططی  

 (41،ص 1424، تهران 2بهائیگری، چ

امریکا روس وانگلیس و‹ همبسطتگی میانة بابیگری وبهائیگری با سیاست دولتهای ›،‹رازهای سطیاسطی  ›مقصطود کسطروی از   

ارکنان هاء در تهران با کآنچه دانسته ایم ] حسینعلی [ ب:› است که در همان کتاب بهائیگری پیرامون آن سخن گفته است 

سطیاسطی روس به هم بسطتگی می داشطته، واین بوده چون به زندان افتاد روسطیان به رهاییش کوشیده واز تهران تا بغداد      

غلامی از کنسطططولخانه همراهش گردانیده اند . پس از آن نیز دولت امپراطوری روس در نهان وآشطططکار هواداری از بهاء 

ین اسططت در عشططق آباد  دیگر جاها آزادی به ایشططان داده شططده. از آن سططو انگلیسططیها به نام  ودسططتة او نشططان می داده. ا

همچشمی که در سیاست شرقی خود با روسیان می داشتند به میرزا یحیی صبح ازل ،که از بهاء جدا گردیده دستة دیگری 

 برس که نشططیمنگاه ازل می بوده به دسططتبه نام ازلیان می داشططت پشططتیبانی می نموده اند. به ویژه پس از آنکه جزیرة ق

ایشان افتاده که دلبستگی شان به او و پیروانش بیشتر گردیده. چاپ کتاب نقطه الکاف که پرفسور براون به آن برخاسته 

دلسطوزانه ای که نوشطته، اگر چه عنوانش دلسوری به تاریخ ودلبستگی به آشکار شدن آمیغهای تاریخ است،   'مقدمه 'وآن 

 زة نهانیش  پشتیبانی از ازل و از بابیان می بوده.ولی انگی

سططالها چنین می گذشططته واز دو دسططته، آن یکی پشططتیبانی از روسططیان می دیده و این یکی ازهواداری انگلیسططیها بهره می 

جسطططتطه،واین پشطططتیبطانی وهواداری در پیشطططامدهای درون ایران نیز بی هنایش)بی تأثیر( نمی بوده تا هنگامی که جنگ    

چون درنتیجه آن جنگ، از یکسو دولت امپراطوری روس با سیاستهای خود بر افتاد واز میان انگیر گذشطته پیش آمده. جه

رفت وازیکسططو دولت به فلسطططین که عکاء کانون بهائیگری در آنجا اسططت، دسططت یافت، از آن سططوی تا این هنگام میرزا 

دها پیشآماین  -وچه در دیگر جاها سست وگمنام گردیده بودند یحیی مرده ودستگاه او به هم خورده وازلیان چه در ایران

 آن حال پیش را از میان برده است.

یکی از داستانهایی که دستاویز به دست بدخواهان بهائیگری داده وراستی را داستان ننگ آوری می باشد آن است که پس 

(از آن دولت کرده وچون داده اند، sir)'سر'ت لقباز چیره گردیدن انگلیسطیها به فلسطین به فلسطین عبدالبهاء در خواس 

روز رسطیدن فرمان ونشان در عکاء جشنی بر پا گردانیده وموزیک نوازیده اند ودر همان بزم پیکره ای برداشته اند. پیدا  

رسوایی  ةاسطت که عبدالبهاء این را شطَونْدِ پیشطرفت بهائیگری ونیرومندی بهائیان  پنداشته و کرده، ولی راستی را جز مای   

 (45-44همان،صص‹.)نبوده است وجز به ناتوانی بهائیان نتواند افزود

 تنها راه بقاء بهائیت ؛ تكیه بر اجانب
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چنطانکطه در فصطططلهطای پیشطططین گفتیم،پس از محکومیطت بطاب در گفطت وگو با علمای تبریز،وبرخورد قاطع امیر کبیر با       

ی همیشه درباخت و از آن پس، پیروان باب ومدعیان جانشینی شطورشگران بابی، این جریان ،رمقِ نخستین خویش را برا 

وی) از جمله: حسینعلی بهاء و یحیی صبح ازل،رهبران دو فرقة بهائی وازلی (شمار اندکی از جمع انبوه ملت ایران را تشکیل 

 می دادند که با هموطنانِ )مسلمان وشیعة ( خود، تضاد عمیق و گستردة فکری وفرهنگی داشتند.

 ›این گروه اندك برملت بزرگ ایران برای حاکمیت بخشطیدن به آیین باب، بلکه اساسا  ‹ تفوق وسطیطرة  › ن حسطاب، با ای

از این  یی در بیرون‹ نقطة اتکا›لاجرم، بایسططتیآنها در بین این مردم، به طور طبیعی امکان نداشططت. ‹ ادامة حیات وفعالیت

ند وبر ملت مسلمان وشیعة ایران، بتازند و سروی یابند. آن نقطة اتکاء ملت وکشور می یافتند که به مدد ان، کمر راست کن

هم چیزی نبود جز دولتها وکانونهای اسطتکباری که از سطالها پیش، چشم به تسخیر وغارت این سرزمین دوخته بودند وبا   

امپریالیسططم روس تزاری از ایران جداشططده بود؛قدرتهای سططلطه جویی چون ‹ هرات›و ‹ قفقاز›زور ونیرنگِ همانها بود که 

را پایة وحدت، مایة انجسام ،وموتور تحرك و مقاومت ملت ایران در برابر بیگانگان ‹ اسطلام وروحانیت شیعه ›وبرتانیا، که 

می دیدند واز هر پدیده وجریانی که ]به هر دلیل و انگیزه( در راستای مخالفت با این دو عنصر وحدت بخش و مقاومت زا، 

 دینی این سرزمین را به چالش می کشید، حمایت می کردند.-آن، گام می زد، واقتدار ملی و تضعیف ونابودی

،رود تایمز را در کشتزار سیاست این سرزمین جاریِ ساخت ورهبرِ چکمه پوشان 1244سطوم اسطفند   ‹انگلیسطی  ›کودتای 

دینی وسیاسی( ،که با کمک  سطال مقاومتِ جان سختِ ملت)به رهبری رجال  0کودتا) رضطا خان میر پنج(پس از سطرکوب   

لندن واغفال دولت انقلابی وخام دسطت شطوروی، سطلسطله ایرا بنیاد نهاد که کارنامه اش آکنده از ظلم و فسططاد و وابستگی     

 است: سلسلة پهلوی.

 شمسی( فرصت زرینی را برای بهائیان پیش آورد 05و  75این سلسله، در دوران اوج سلطة آمریکا بر ایران اسلامی) دهة 

به عرصطة حکومت هجوم آورند و با قبضة انبوه پستهای کلیدی،  ‹( عدم دخالت در سطیاسطت  ›که )به رغم ژسطت تظاهر به  

،شططگفتیها نمود وناگهام، طوفانی مهیب برخاسططته از خشططم انقلابی ملت ‹ تقدیر›عقدة دیرین خویش را بگشططایند.اما باز هم

ی را همراه با همة شططاخه ها و زوائد برآمده از آن، ازجمله: سططر برداشططت ونهال رژیم پهلو–نسططبت به رژیم سططتمشططاهی 

 تشکیلات بهائیت، درهم کوبید...

تضاد فرقه با ملت وآییئ محبوبش) اسلام تشیع( ،وتکاپویش برای ادامة حیات خود، اما، پایان پذیر نبود ولاجرم باید برای 

بود . وچنین شد که مرکزیت تشکیلات جهانی ‹ اسرائیل ›و‹ امریکا ›بقا و رًقای خویش پایگاهی تازه می جست، که آن نیز

بهائیت در امریکا واسطرائیل ،دسطت در دسطت نظام سلطه، در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وبا هدف گرفتن    

ا هگرفت وهر روز رنگ و نیرنگ تازه ای زد که اخبارش را باید در جراید و سططایت‹ براندازانه›ارکان اسططاسططی آن، موضططعی
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از  1440خواند ویکی از آخرین جلوه های آن ،حمایت رسططمی اولمرت) نخسططت وزیر رژیم صططهیونیسططتی( در دی ماه    

 بهائیان بود...

با توجه به پیشینة جریان بابیت/بهائیت درکشورمان،وکنشها و واکنشهایی که این جریان درکشورمان برانگیخته، برخی از 

را در ربط با دو قرن اخیر تاریخ ایران اسطلامی، مطرح ساخته اند که جریان یاد  نویسطندگان این نظریة تاریخی/ سطیاسطی    

با قدرتهای شطیطانی و اسططتعماری جهان، پیوند   -به موازات تقابل و تخاصطم با ملت مسططلمان ایران  -شطده، از همان بدوامر 

 ناپذیر بود،پیوند وتعامل آن با اجانبخورد وچون بریدگی ودوگانگی جریان مزبور با ملت ایران، امری ذاتی، پایدار وعلاج 

نیز در طول تاریخ )تا امروز( تداوم یافت. به گونه ای که در این زمینه، ما همواره با یک اصطططل ثابت تاریخی روبه رو بوده 

وهسطتیم: هر گاه دراین سطرزمین، ملت ورهبران اصطیل دینی وسطیاسطی آن، زمام امور را در دست می گیرند وسرنوشت      

فرهنگی ایران، به دسطت خود ایرانی) ایرانی مسطلمان، شطیعه، عدالتخواه وضد استعمار( رقم می خورد، بهائیت    سطیاسطی و   

)همپای اسطططتعمارگران وایادی رنگارنگ آنان( در آفاق این سطططرزمین به محاق می رود، و متقابلا هرگاه، با زور و نیرنگ 

ا مدرس و ...( از عرصططة سططیاسططت اخراج شططده و وابسططتگان به مسططتکبران ،رجال اصططیل ملی و دینی) از امیر کبیر گرفته ت

( مسطططندحکومت ایران را اشطططغال می کنند، 42مرداد  24قدرتهای شطططیطانی( از میرزا آقاخان نوری گرفته تا کودتاچیان 

بهائیت از محاق بیرون می آید وحتی بر صططدر می نشططیند واز پزشططک مخصططوص دربار) سططپهبد ایادی( تا رئیس واعضططای 

ماجرایی که هر دو روی آن، دقیقا وبا ابعادی گسترده وعمیق، در دوران رژیم  -بینة دولت)هویدا( را ازآنِ خود می سازدکا

ر.ك:بهائیت؛پیوند با بیگانه، خصومت با ملت،  -1پهلوی وسطپس پیروزی انقلاب کبیر اسطلامی ایران تکرار شطده اسطت...)    

 (14،ص1441هر عم11،ش 1کریم حق پرست، مندرج در :زمانه،سال 

 

 بهائیت درادعا؛بهائیت درعمل
 مرتضی علی دوستبه قلم : 

رهبران این فرقه فرسنگها فاصله وجود دارد، چندان که می توان از دو نوع ‹عمل›و‹ادعا›منتقدان بهائیت معتقدند که میان 

رقه نیز ار و رفتار سران این فبهائیت سطخن گفت: بهائیت در حرف وادعا، و بهائیت در رفتار و عمل. متأسفانه بررسی گفت 

 دقیقا نظر متنقدان را تأیید می کند. ذیلا به دو مورد از تناقض آشکار ِ میان ادعا وعمل رهبران بهائیت اشاره می کنیم.

 ‹!تبعیض› ،در عمل: ‹ تساوي ›در ادعا:

رجال ونساء، ‹ وحدت حقوق›، و میان زن و مرد‹ مساوات کامله›سران ورهبران بهائی در آثار واظهارات خویش همواره از 

 دم می زنند و حتی این مطلب را یکی از شعارهای عمدة خود در سطح جهان قرار داده اند.
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احمطد یزدانی)نویسطططنده ومبلغ طراز اول بهائیت( کتاب کم حجم اما مشطططهوری با نام نظر اجمالی دردیانت بهائی دارد که  

مبادی وتعالیم روحانی واجتماعیِ ›دانی در این کتاب، به عنوان یکی از مطالب آن در کلاسطهای بهائی تدریس می شود. یز 

سخن می گوید ودر این زمینه، به نطق عباس افندی در امریکا اشاره می کند ‹ تسطاوی حقوق رجال ونساء ›آیین بهائی، از ‹

افندی نقل می کند که گفته نیز از عباس ‹ حضطرت بهاءالله اعلان وحدت حقوق رجال و نساء فرمود... ›که در آن می گوید:

نظری اجمالی در دیانت ‹.)ممکن نیسططت سططعادت عالم انسططانی کامل گردد مگر به مسططاوات کاملة زنان ومردان  :› اسططت 

 (74-72بهائی،صص 

،در فیلاد لفیا ایراد کرده ودرآن، از 1411جمله اخیر، بخشی از نطق عباس افندی است که هنگام اقامت در امریکا در سال 

وحدت ›سطخن گفته که به ادعای او، اساس تعالیم بهاء) واصول مکتب بهائیت( را تشکیل می دهند وهشتمین آنها،  اصطل  4

خطابات ‹.)رجال و نسططاء اسططت، زیرا ممکن نیسططت سططعادت عالم انسططانی کامل گردد مگر به مسططاوات کاملة زنان ومردان

وحدت نوع ]بشططر[ را اعلام نمود که ›هاء در تبلیغات خود، .نیز در نطق دیگر می گوید: ب105-2/177مبارکه، عبدالبهاء ، 

 ( 147همان، ص ‹) نساء ورجال، کل در حقوق، مساوی، بهیچوجه امتیازی در میان نیست

در آیین بینِ زنان ومردان ‹ مسطططاوات تام›بدیع ( مدعی وجود  111شطططوقی افندی نیز در لوح مشطططهور خود)مورخ نوروز 

 ( 4،ص 4و2نگ بدیع، سال دهم، شبهائیت، شده است.) ر.ك: آه

ن زن بی‹ تبعیض وعدم تساوی ›این ادعاها واظهارات، در حالی است که احکام فقهی و مقررات حقوقی بهائیت، جا به جا بر

و مرد استوار است. مثلا طبق آنچه که در کتاب اقدس نوشتة بهاء آمده، هج، برمردان واجب است،ولی این تکلیف از زنان 

حدود  )گنجینة‹ اسطت: قد حکم الله لمن اسطتطاع منکم حج البیت دون النساء عفی الله منهم رحمه من عنده   برداشطته شطده  

 ( 14واحکام، عبدالحمید اشراق خاوری، ص 

همچنین سطهم الارث زنان ومردان در این مسلک، یکسان نیست ومردان وزنان در میان طبقات هفتگانة ارث، بدین گونه  

نظری اجمالی در دیانت بهائی،  -7سهم.) 0/2سهم. خواهر، 0/4سم، برادر 0/7سهم. مادر ، 0/0ر، سهم متفاوت دارند: پد

وسهم خواهر  455، وسهم برادر415،سطهم مادر  725سطهم الارث، سطهم پدر    1025( به دیگر تعبیر: از مجموع 74ص 

 می شود.  275

با یکدیگر تفاوت دارد وبرادر وخواهر امی، با وجود برادر  -چنانکه ارث خواهر ابی وامی-حتی ارث برادر اَبی با برادر اُمی

وخواهر ابی و امی، ارث نمی برند. نیز خانة مسطکونی میت ولباسهای مخصوص وی)چنانکه میت دربارة آنهاوصیتی نکرده  

- 120و  114-114ر.ك: گنیجنطة حطدود واحکام ،صطططص    -0بطاشطططد( مخصطططوص فرزنطد ارش ذُکور وی خواهطد بود.)   

 ( 444، ص 1471،آذر4-1، ش22دیع، سال ؛آهنگ ب145
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این عدم تسطططاوی را در موارد متعدد دیگر نیز می بینیم: زن حامله ونیز زنان بچه شطططیرده، از گرفتن روزه معافند وحکم 

( سلام مرد وزن متفاوت است وهمچنین)به نص کتاب اقدس( 71افراد مسافر ومریض را دارند.) گنجینة حدودواحکام، ص 

.عباس افندی برای لاپوشالی این مسئله ،توجیهاتی کرده است که هرگز وارد 141دتا دو زن بگیرد )همان، صمرد می توان

نیسطت وبحث از آن فرصت دیگری می طلبد.( )وطبعا زن از چنین امکانی محروم است( وخود بهاء در زندگی خویش سه  

.جالب است که نویسندة 2/4الکواکب الدریه،  )زن گرفت که آخرین آنها نیز پس از به اصططلاح تأسیس شریعت او بود. 

الکواکب، برای توجیه عمل بهاء می گوید: بهاء، دو تا از زنهای خویش را قبل از تأسیس بهائیت گرفته بود وپس از تأسیس 

ل ک،تنها یک زن گرفت! در حالی که زنهایی که بهاء قبلا گرفته بود شطریعت وی را پذیرفته بودند واز این جهت، هیچ مش 

)وطبعا نیازی (به فرد سوم وجود نداشت، به ویژه در نظر بگیریم که یکی از دو زن قبلی وی، همان نوابه خانم)مادر عباس 

 (7نیز مفتخر شده بود!) همان، ص‹ ! ام الکائنات›افندی( بود که از سوی بهاء به قلب 

( در حالی که زن 144و  114-114حکام، صص مرد در هنگام ازدواج، موظف به دادن مهریه به زن است)گنجینة حدود وا

چنین تکلیفی ندارد، چنانکه نفقة زن )وفرزندان( نیز برگردن مرد است وزن چنین مسئولیتی ندارد. حتی پس از تصمیم و 

طرح تقاضطای مرد یا زن به جدایی از همسطر خویش) که موقتا زن از همسطرش جدا می شطود( در طول یکسالی که محفل     

 نظر اجمالی در‹.)کلمة نفقه و مخارج زن به عهدة شطوهر است › به این موضطوع تحقیق وچاره جویی  می کند، بهائیت راجع 

 ( 44دیانت بهائی، ص 

برای کلمات بهاء وعبدالبهاء در این زمینه ر.ك:  -7مهم تر از این، اعضطای بیت العدل اعظم فرقه، باید همگی مرد باشند) 

حق عضویت در این مرکز بسیار مهم را) که کادر مرکزی ورهبری بهائیان جهان،  ( وزنان214گنجینة حدود واحکام، ص 

 شمرده می شود( ندارند.‹ مصون از خطا›ومنشأ قانونگذاری وتشریع در بهائیت بوده و 

جالب این است که بین زنان شهری و روستایی نیز، در آیین بهائیت، تبعیض آشکار وجود دارد: مهریة دختر شهری برابر 

مثقال نقره تعیین شده وهمین تفاوت در مورد حداکثر میزان مهریه نیز برقرار  14مثقال طلا، اما مهریة دختر روستایی  14

مثقال نقره است،وانتخاب میزان مبلغ مهریه  40مثقال طلا وآنِ دختر روستایی،  40اسطت.)حداکثر مهریة دختری شهری  

( می گوید: لا یحقق الصطططهار الا  174دارد( بهاء در کتاب اقدس) آیة  مثقال، به توان مالیِ شطططوهر بسطططتگی 40تطا   14از 

بالامهار،قدر قدر للمدن تسطعه عشر مثقالا من الذهب الابریز وللقری من الفضه ،ومن اراد الزیاده حرم علیه ان یتجاوز عن  

محمد باب گرفته اسططت  .گفتنی اسططت که پیشططوای بهائیت این حکم را از علی 114خمسططه وتسططعین مثقالا...) همانع ص 

وچنانکه مأخذ پیشگفته می نویسد، عباس افندی صراحتا خاطر نشان می سازد که این حکم از احکام میرزا علی محمد باب 

اهل مدن باید طلا بدهند و اهل قُری › اسططت که بهاء نیز در کتاب اقدس) کتاب مقدس بهائیان( آن را تجدید کرده اسططت:

 ‹.فضه
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قرار داده ومعلوم نیست چرا یک کشاورز یا ‹نقره›ودر روستا را‹ طلا›،ملاك تعیین مهریه در شهر را، در واقع ،این مسطلک  

کاسطب متمکمن روسطتانشطین،زمانی که می خواهد به همسرش مهریه تقدیم کند، باید بر پایة نقره حساب کند ویک فرد    

اقل وحداکثر مهریة یک فرد متمکن روسططتایی اگر تمکن مالی چندانی نداشططته باشططد( بر پایة طلا، وحدشططهرنشططین )حتی 

چندین برابر از آنِ یک فرد متمکن شهری کمتر باشد؟! وچرا دراینجا نیز ملاك ومعیار را به جای روستایی وشهری بودن، 

 به جرم اقامت و –در واقع  -همان میزان تمکن مالی شططوهر نگرفته اند)وبر پایة منطق تسططاوی مطلق( دختر روسططتایی را  

 کرده وبر وی عملا جفا روا داشته اند؟!‹ جریمه› در روستا، خدمت

همین نکته، به گونه ای، در مورد تفاوت میان زن ومرد در موضططوع حج نیز جاری اسططت ورهبری بهائیت می توانسططت به  

بوده ‹ سططفر آفاق و انفس› جای برداشططتن حج از گردن زنان، ومحروم سططاختن آنها از این امر مهم عبادی) که یک نوع  

وخالی ازلذت مادی، معنوی نیست(،استطاعت جسمی ومالی افراد) اعم اززن ومرد( را شرایط وجوب حج قرار دهد ومنطق 

 ،مخدوش نسازد.‹تبعیض›میان زن ومرد، را به این سادگی با رواداشتن ‹ مساوات کامل وتام› وشعار خود:

غیره، تفاوتهایی وجود دارد که با ملاحظة آنها، بنیانگذار ممکن اسططت بگویند میان زن ومرد، له لحاظ شططرایط بیولوژیک و 

بهائیت حقوق وتکالیف زن ومرد را متفاوت قرار داده اسطت. پاسطخ این اسطت که اولا برخی از این تفاوتها وتبعیضها)نظیر    

، قابل رفع رتبعیض میان مهریة دختر شططهری و روسططتایی، وسططقوط حج ازگردن زنان( چنانکه گفتیم، با اندکی تعقل وتدبی

بود ونیاز به تشطریع این گونه احکام تبعیض آمیز، ومخدوش سطاختن شعار ادعاییِ) مساوات کامل وتام بین رجال ونساء(   

 وجود نداشت.

ثانیا این همان منطق واقع بینانة اسطلامی است که با توجه به تفاوتهای متعدد میان زن ومرد در خصوصیات جسمی وروحی  

گن تفاوتهایی در حقوق و تکالیف بین آنان در نظر گرفته است، ولی رهبری بهائیت، بدون ملاحظة این و...، در موارد گونا

مسططاوات تام ›و ‹ وحدت حقوق›واقعیت ، و عمدتا روی انگیزه های تبلیغاتی وهمسططویی با شططعارهای مد روز غربی، شططعار 

 ت.بین زن ومرد را سر داده ولی در عمل، به تبعیض گراییده اس‹ وکامل

رهبران بهائیت، وبه تعبیر روشطن تر:تضطاد آشطکاری است که میان شعار فریبندة    ‹ تناقض بین ادعا وعملِ›ثالثا سطخن در  

زنان و مردان، با احکام ومقررات به اصطططلاح شططرعی این مکتب وجود دارد. آیینی که ‹ مسططاوات کامل و تام›آنان مبنی بر 

یض تبع›نمی شود،چگونه این گونه احکام ‹ کامل› زنان و ومردان،‹اوات کاملةمس›جز به ‹سعادت عالم انسانی :›مدعی است 

وحدت حقوق، ›درارث و مهریه و حج وعضطویت در بیت العدل و ... را صطادر کرده اسطت؟! وبراستی، بر پایة منطق    ‹ آمیز

ین تفاوتها وتبعیضات آشکار باین -که بهاء وعبدالبهاء وشوقی صراحتا از آن دم می زنند -زن و مرد‹ ومساوات کامله وتام

را حمل به چه چیز باید ‹ تنطاقض واضطططح در ادعطا وعمل  ›زن ومرد در حقوق وتکطالیف،چگونطه قطابطل توجیطه اسطططت واین      

کرد؟)برای نقد تسططاوی حق زن ومرد در بهائیت،وترجیح دیدگاه اسططلام در این زمینه، ر.ك: محاکمه وبررسططی در تاریخ   
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؛خاطرات صطططبحی، چاپ خسطططرو شطططاهی، ص 225-214م.ت]حسطططن مصططططفوی[،صطططص وعقاید... باب وبهاء، دکتر حو

 (14-4؛چهارشب جمعه، جلال الدین دری، صص 241

یان زن جسططمی و روانی و ... م‹ تفاوتهای گوناگونِ›اسططلام)چنانکه گفتیم( البته، به دلیل وجود ‹ واقع بین وجامع نگر›دیانتِ 

مدتا وع‹غیر علمی/ غیر عملی›ل نیسطت وتساوی مطلق میان آنان را شعاری بین آیین دو قائ‹مسطاوات تام وکامل ›ومرد، به 

وت دارد، باید دید تفا-به طور طبیعی -تلقی می کند)فی المثل، وقتی که سن بلوغ در دختر وپسر‹ تبلیغاتی›و‹ احسطاساتی ›

ه تعیین با آن،تنظیم می کند( باقدام بهائیت) برخلاف اسلام که به این واقعیت طبیعی، توجه داشته واحکام خود را متناسب 

سططال( برای هر دو، چه وجهی جز بی توجهی به واقعیت عینی خارجی، وهمآوایی با یک سططری   10یک مبدء سططنی واحد)

- ‹مکمل یکدیگر›شعارهای مد روز) ودارای تاریخ مصرف( می تواند داشته باشد؟( وبرای زنان ومردان) به عنوان دو جزء 

خلقت(در مجموع، حوزه های کاری و مسططئولیتیِ نیمه شططب مشططترك/ نیمه مسططتقلی تعریف کرده در-‹ مشطابه با هم ›و نه 

 وبرنامه ریزیِ سیستماتیکِ دقیق وحساب شده ای دارد.

زن وفرزندان را بر دوش مرد می نهد ومتقابلا سهم الارث بیشتری برای مرد منظور می ‹ نفقة ›فی المثل،بارِ سنگین تأمین 

را ) ‹ مْهر›در حکم گل وبلبل می شناسد، تکلیف پرداخت  -نسبت به یکدیگر -رد را در محیط خانوادهکند. یا چون زن وم

به طرف( تنها بر دوش مرد می گذارد وسنت زیبا وجاری جامعة اسلامی ما ‹ نحله› به مثابة اعطای یک هدیه وبه قول قرآن:

 منطق ،متکی است. نیز در طرح خواستگاری مرد از زن) ونه بالعکس( برهمین نگاه و

همچنین اسلام،در عین به رسمیت شناختن مالکیت زن بر اموال خویش، واعطای اجازة کار،)به اذن شوهر( در بیرون خانه 

به وی، اولویت را به مسطئولیت اصطلی زن: مادری وتربیت فرزندان ،می دهد، ودر مورد کارها ومسئولیتهای بیرون از خانة   

اموری نظیر طبابت و امثال آن اسطت که به لحاظ حرمت مشطاهده ولمس بدن زن توسط مرد،    زنان نیز، تمایلش بیشطتر به 

 خلای را پر ومحظوری را رفع می کند...

میان وضعیت و) به تبع آن( ‹ صوری و کلیشه ای›در واقع، اسطلام)به عنوان آخرین و کامل ترین دین آسطمانی(به تسطاوی    

به تسطاوی کلی وسیستماتیک در مجموع حقوق دو طرف نظر دارد واین امر با  حقوق وتکالیف زن ومرد قائل نیسطت، بلکه  

فطرت انسطانی وسنن الهی نیز کاملا منطبق است.وراه برخورد علمی وکارشناسانه با مسائل فردی واجتماعی، وقانونگذاری  

نه وحرفهای مد روز) که وژرف وجامع دربارة آنها، از مسیر طرح شعارهای تبلیغاتی وژستها وشگردهای عوامفریباصحیح 

 تاریخ مصرف دارد(کاملا جدا است.

بحث دربارة وحکمتهای احکام اسطططلام دربارة زن ومرد، فرصطططت دیگری می طلبد وعلاقه مندان می توانند عجالتا به کتبی 

اه چ گچون نظام زن در اسطلام، نوشطتة اسطتاد مرتضی مطهری مراجعه کنند. نکتة درخور ملاحظه در اسلام آن است که هی   
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میان زن ومرد نمی دهد که بعد در اجرای آن بماند وبه گرداب تناقض ‹ مساوات کامل ومطلق ›شطعارهای بی بنیادی چون 

 در حرف وعمل درغلطد.

جالب این است که باوجود تصریح متون معتبر بهائی به تفاوت میان سهم الارث  زنان ومردان، سران ونویسندگان بهائی، 

 دروغ دم از تساوی ارث زنان ومردان دراین آیین می زنند! در تبلیغات خویش، به

هوشطمند فتح اعظم یکی از سطران بهائیت درایران، وعضو بعدی بین العدل بهائیان در اسرائیل است. )ر.ك: آهنگ بدیع،   

 ، که‹مقام زن›( وی در مقاله ای با عنوان 124،ص1472شهریور –،خرداد 144-140، شمارة مسلسل 1-4،ش  14سال 

...تساوی در تربیت ومسئلة ارث ونظایر آن، › در نشطریة رسمی جوانان بهائی ایران) آهنگ بدیع( درج شده، ادعا می کند: 

، ‹1424› 0همان، سططال ‹!)کل از مقولة حقوق اسططت که زن ومرد در دیانت بهائی متسططاویا از جمیع آنها نصططیب می برند  

 ( 04،ص4ش

ائیت هرگز چنین مسطططاواتی درارث زن ومرد وجود ندارد و ظاهرا این نویسطططندة درحطالی که، چنانکه دیدیم، در آیین به 

بهائی، خواسطتة قلبی خود را بر زبان مؤسس بهائیت گذاشته است! ضمنا از منابع بهائی بر می آید که جناب فتح اعظم، در  

اب مبلغ پیشین بهائی( در کتواقعیت، تأسطی به رهبر خود عباس افندی نموده اسطت. زیرا آواره) نویسطنده و     این تحریف

خود الکواکب الدریه)که نگارش آن، تحت نظر عباس افندی انجام گرفته( حقوق طلب نیز خالی از اهمیت نبوده، مکرر آن 

حضطرت را درامریکا و اروپا دعوت کردند واز خطابة جامعه اش لذت بردند، خصطوصا وقتی که قیام ... قره العین را شاهد   

دادند واحکام کتاب اقدس را در تسطاوی ارث پسر ودختروتربیت و تعلیمشان به تعلیم اجباری بیان   مدعای خود قرار می

 (2/222الکواکب الدریه،  -4‹.)فرمودند خیلی طرف توجه واقع شد

 این رجز خوانیهای بی بنیاد،گویی در خوان سران ومبلغان طراز اول فرقه، جریان دارد. 

زنان این فرقه، اظهار داشت که از ‹ جمهور›بدیع، به عنوان مژده ای به بهائیان،خصوصا  111زمانی که شوقی در لوح نوروز 

ان بین زن‹ مسططاوات تام›به بالا نیز حقدارند عضططو محافل بهائی گردند وادعا کرد که بدین وسططیله،   21این پس، زنان از 

مشطهور بهائی( با اشاره به لوح شوقی  ( احمد یزدانی)مبلغ 4،ص4و2گردید،)آهنگ بدیع، سطال دهم، ش ‹ حاصطل ›ومردان 

همان( وافزود که: پس از ظهور بهاء و تأسیس  -2‹)تساویشان با رجال بهائی، تحقق تام پذیرفت› مدعی شد که:زنان بهائی

 ةبه رفع محرومیتِ ... نساء واعلام مقام آنان تا حد تساوی با رجال ... تعلق گرفت. اوامر شرعی›آیین بهائیت، ارادة خداوند 

آیین بهائی در ازدواج وارث وامور فردی و عمومی به تسططاوی حقوق زن ومرد وشططرکت وهمعنانی نسططوان با رجال درکلیة 

( وادعای شوقی ویزدانی در حالی است که آیین بهائیت 11همان، ص‹) شئون مادی ومعنوی ومدنی وروحانی نازل گردید.

فرقه در میزان ارث، در تکلیف یکسطططویة مرد به پرداخت مهر  برتفاوت آشطططکار بین زن ومرد‹ در امور فردی وعمومی› 
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ونفقه، در محرومیت دختر روسططتایی از دسططتیابی به مهریة دختر شططهری، ومحرومیت زنان از عضططویت در کادر مرکزی   

 بهائیان جهان)بیت العدل( ومسائل دیگر، استوار است!

 توزی! در ادعا: شعار صلح دوستی و وحدت؛ در عمل: توهین وکینه -2

می زنند، خود را از ‹ صططلح عمومی›و‹ وحدت عالَمِ انسططانی›،همه جا دم از ‹حرف وشططعار وادعا› رهبران بهائیت، در عالَمِ 

هرگونه تعصطب دینی و ... برکنار می شطمارند و ادعای صطلح و دوسطتی وعطوفت با دیگران) حتی با دشمنان( را دارند، اما     

می کند. در فصطل حاضطر، نخسطت شعار ها وادعاهای سران فرقه را از زبان خودشان    آنان، از چیز دیگری حکایت ‹ عمل ›

 وعمل مقایسه می کنیم.می شنویم وسپس با رفتار 

سخن بهاء در آثارش همچون کتاب کتاب اقدس:) که کتاب آسمانی بهائیان محسوب می شود( مشهور است که می گوید: 

منکم عرف الرحمن.) همچنین وی در لوح بشطارات، بشارات دوم، می نویسد:  عاشطروا مع الادیان بالروح والریحان لیجدوا  

عاشروا یا قوم مع الادیان بالروح والریحان .برای عبارت بهاء در این زمینه ر.ك: گنجینة حدود واحکام، عبدالحمید اشراق 

 (210،ص4(، ش1477) 25؛آهنگ بدیع، سال 241و  214خاوری، ص 

 (42ک دارید وبرگ یک شاخسار!) نظر اجمالی در دیانت بهائی،احمد یزدانی، ص یا:ای اهل عالَم،همه بار ی

ق با ادوارد براون، خاور شناس مشهور انگلیسی، در عکا داشت برای وی از لزوم  1454.  1445همو در ملاقاتی که سال 

در جهان ‹ رصلح اکب›وتحقق ‹ وزجنگهای بی ثمر و منازعات خانمانس›، پایان گرفتن ‹محبت و یگانگی میان نوع بشر› ایجاد

؛ آیین جهانی، ص 120جز اصطلاح عالَم و آسایش امم مقصدی، ندارد.) همان، ص :› سطخن می گوید و مدعی می شطود که   

ای اهل عالم، فضل این ظهور اعظم آنکه آنچه سبب اختلاف وفساد ونفاق است از کتاب › (همو در لوح دنیا می نویسطد: 11

( او نخستین بشارت 422گنجینة حدود واحکام ،ص ‹) الفت واتحاد واتفاق است ثبت فرمودیم...محو نمودیم وآنچه علت 

این ظهور، ظهور › از متن شططرایع آسططمانی شططمرد وصططراحتا اعلام کرد: ‹ محوِ حکم جهاد ›به خلق در ظهور این مسططلک را 

 24اسطططت.) اقتدارات ،ص‹ کرده  رحمطت کبری و عنطایطت عظمی اسطططتو چطه که حکم جهاد را از کتاب، محو نموده ومنع    

 (241.نیزر.ك: سخن همو در لوح بشارت ،بشارت اول) گنجینة حدود واحکام،عبدالحمید اشراق خاوری، ص 

محب عالمند و مسططالم با جمیع امم. با هر طائفه  ›در همین راسططتا، عباس افندیع پسططر وجانشططین بهاء ،می گوید: بهائیان   

مهربانی ولو دشطططمن باشطططند رفتار می کنند واین از فرائض دینیة این طایفة بهائی درنهطایت صطططداقت و دیانت ومحبت و 

به مذمت دیگری لب › ( همو در لوح احبای امریکا می نویسد: هیچ یک از بهائیان241گنجینة حدود واحکام، ص‹) است...

 است که غیبت و بدگویی، از دسائس نگشاید وغیبت را اعظم خطا در عالم انسانی داند. زیرا در جمیع الواح بهاءالله مصرح

و وسطاوس شطیطانی است وهادم بنیان انسانی. شخص مؤمن مذمت نفسی از بیگانگان نکند تا چه رسد از آشنایان، وغیبت   
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مان، ص ه‹) دشطمن ننماید تا چه رسطد به مذمت دوست. بدگویی و غیبت، صفت سقیم الافکار)کج فکران( است نه ابرار...  

451 ) 

بدیع)ارگان جوانان بهائی ایران( ضمن شرح پرآب و تابی از سخنرانیهای عباس افندی در امریکا) در سال نشطریة آهنگ  

حضرت عبدالبهاء در خطابات خود در امریکا به دو اصل مهم وحدت › در آستانة وقوع جنگ جهانی اول( می نویسد: 1412

( در ردیابی 151،ص 4و1( ش 1442دیع، سطال هشتم) آهنگ ب‹) عالم انسطانی وصطلح عمومی غالبا اشطاره می فرمودند....   

سطططخنطان عبطاس افندی در سطططفر غرب،می بینیم که او کرارا در سطططخنرانیهای خود در این سطططفر) از آن جمله، در نطق    

م( به عنوان تعالیم بهاء واصول مکتب بهائیت، از چند اصل سخن می گوید که اولین آنها، به قول او،  1412فیلادلفیا،سطال  

جمیع بشر... را خدا خلق کرده... خدا کل را رزق می دهد، به کل مهربان است؛چرا ما نامهربان ›است: ‹ ت عالَم انسانیوحد›

این است که دین باید سبب الفت ]و[ ارتباط بین بشر باشد،... واگر دین سبب عداوت شود و › سومین تعلیم بهاء:‹ باشیم؟

هاء نیز، به گفتة عباس افندی:نفی تعصبات گوناگون جنسی،دینی، وطنی پنجمین تعلیم ب‹ سطبب جنگ گردد، عدمش بهتر 

 (105-2.177است.) خطابات مبارکه، عبدالبهاء ،‹صلح عمومی›وسیاسی بوده وبالاخره نهمین وآخرین آنها،

عباس افندی در طرح لزوم صطلح وآشطتی با همگان،تا انجا پیش رفت که ضمن ممنوع شمردن هر گونه جنگ و تعرض با   

ملاحظه نمایید که این چه موهبتی اسطت واین چه نعمتی. با نفسی نزاعی ندارید  › یگران )او در نامه به بهائیان می نویسطد: د

( نیز به گفتة او: در بهائیت، برخلاف ادیان الهی 7/12مکاتیب عبدالبها، ‹)وجطدالی نمی نمطاییطد واز قتطال بکلی ممنوعیطد...     

نسطخ شده وتعرض بکلی ممنوع گشته، حتی مجادله با سایر ملل جایز نیست تا چه  سطیف بکلی  › پیشطین ونیز آیین بابیت، 

( 242گنجینة حدود واحکام ،ص‹) رسططد به جبر و اکراه و ایذاء، بلکه نص کتاب اسططت عاشططروا الادیان بالروح والریحان  

یب تشبیه کرد!) ر.ك: مکات مردمی را که از مرزهای کشطورشان در برابر تجاوز بیگانگان دفاع می کنند، به سگهای درنده 

( حتی نزاع با شطططیطان را نیز جایز نشطططمرده)ر.ك: بدایع 1/205؛خطاطرات حبیب، دکتر حبیب مؤید،  1/715عبطدالبهطاء،  

اهرمن را ملائکه شمارید. جفا کار را ›... ( ونغمه هایی چنین سرداد:7/105؛مکاتیب عبدالبهاء، 2/44الآثار،محمود زرقانیع 

ایت محبت رفتار کنید وگرگان خونخوار را مانند غزالان خُتن وخَتا مشک معطر به مشام رسانید. خائنان مانند وفادار به نه

 (4/115مکاتیب عبدالبهاء، ‹!) را ملجأ و پناه گردید...

 با اولی)=بابیت( ومهربانی وصلح طلبیِ دومی) =بهائیت(‹ خشونت طلبیِ›او،تفاوت بارز میان آیین باب ومسلک بهائیت را در

دیگران شطمرد ومدعی شطد که مفاد کتاب علی محمد باب)موسطوم به بیان( زدن گردن مردم و سوزاندن کتابها و تخریب    

اماکن و کشطتار همة آنان بود وتنها، مؤمنان به باب از این حکم مسطتثنا بودند، اما بهائیت، اساس کار خود را بر عطوفت و   

در یوم ظهور حضطططرت اعلی]= علی محمد :›2/211همان،  -1اسطططت.) اُلفت وصطططمیمیت با جمیع ملل ونحل اسطططتوار کرده

مْن آمن وصططَدَقْ بود. اما در این دور بدیع وقرن باب[منطوق بیان،ضططرب اعناق وحرق کتب واوراق وهدم بقاع وقتل عام الا
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نی ومهرباجلیل،اسطاس دین الله و موضطوع شطریعت الله، رأفت کبری ورحمت عظمی وألفت با جمیع ملل وصداقت وامانت    

 ‹.( صمیمی قلبی با جمیع طوائف ونحل و اعلان وحدت عالم انسان است

بهائیت، می گوید: جامعه ای است ‹ جامعة جهانی›شطوقی افندی)پیشطوای مشهور این فرقه( در کتاب قرن بدیع، در وصف   

( 7/111)قرن بدیع، ‹ ستاز مخاصمات دول وملل برکنار واز تحزبات وتعصبات قومی وسیاسی ومذهبی، فارغ وآزاد ا›که 

وحدت عالم انسططانی وعدم کفایت حب وطن، به بیانِ اعلای: همه بار یک دارید و › همو، در لوح قرن، تصططریح می کند که:

. ‹برگ یک شطاخسطار،لیس الفخر لمن یحب الوطن بل لمن یحی العالم، در الواح الهی]توسطط بهاء[ به عالمیان اعلان گشت   

 ( 44ن احباء شرق ،ص )توقیعات مبارکه، لوح قر

در کتاب نظر اجمالی در دیانت بهائی نوشططتة احمد یزدانی)که از کتب بسططیار مهم و معتبر فرقه به شططمار می آید( عبارت  

 زیادی از رهبران بهائیت در این زمینه مطرح شده است.

فت دین باید سطططبب محبت و ال›د: آیین بهائیت، تیتر می زن‹مبطادی وتعالیم روحانی واجتماعی  ›یزدانی بطه عنوان  یکی از  

 و در توضیح آن،از جمله چنین می نویسد:‹باشد

دین الله مذهب الله ،محض اتحاد واتفاق اهل عالم از سماء مشیت ملکِ قِدْم نازل گشته وظاهر 'حضرت بهاءالله می فرماید: 

ور اعظم آنکه آنچه سبب اختلاف و فساد شده، آن را علت اختلاف ونفاق نکنید. نیز می فرماید: ای اهل عالم، فضل این ظه

 ونفاق است از کتاب محو نمودیم وآنچه علت الفت واتحاد واتفاق است ثبت فرمودیم نعیما للعالمین.

طبق این بیطان مبارك جمیع ابواب اختلاف وانشطططعاب دین وپیدایش مذاهب فرعیه در دیانت بهائی مسطططدود از هر حیث  

مراحل دینی و اجتماعی فراهم و وحدت کلمه وحفظ حصطططن امرالله تِأمین گشطططته  موجبات الفت و محبت بشطططر در جمیع

 (41-45است...) نظر اجمالی در دیانت بهائی، صص 

برای جلوگیری از ›آنگاه در ادامه، چند اصطططل را مطرح می سطططازد که به زعم وادعای او، تعلیمات و تمهیدات آیین بهائی 

 نها از قرار زیر است:وبرخی از آ‹ بروز اختلاف وانشقاق است

  *  نهی از سب ولعن و طعن وآنچه باعث تکدر انسان می گردد...

*   نهی از انتقام و کینه جویی ونهی از مقابله به مثل در مورد صدمات واذیات و رجحان عفو قصور وذنوب اشخاص از جنبة 

 حق شخصی متعدی علیه وانحصار قضاوت و قصاص به هیئت صالحه وحکومت.

ر به معاشرت ومحبت والفت با جمیع ملل ونحل وطوائف واقوام، خواه مؤمن وموحد،خواه مؤمن وموحد، خواه مشرك *  ام

. البته می دانیم که این تعالیم وتمهیدات ،برخلاف ادعای یزدانیع هیچگاه مایة 42-41،حتی بطا دشطططمنان.) همان، صطططص 

این فرقه ،از زمان مرگ بهاء تا کنون، بارها به چند دسططتگیها در فرقة بهائیت نشططد و‹ جلوگیری ازبروز اختلاف و انشططقاق›

ونزاعهطای بحران زا وانشطططعطاب انگیز داخلی دچطار گردیطد کطه از جملطة آنها، جنگ ونزاع شطططدید عباس افندی با برادر       
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ز ا وخویشططاوندان نزدیکش)محمد علی افندی .... موسططوم به ناقضططین(، جنگ شططوقی با همان گروه ناقضططین ونیز با جمعی

افندی نظیر میرزا احمد سهراب اصفهانی، وبالاخره جنگ خانم ماکسول )بیوة شوقی (پس از دستیاران ومقربان خود عباس 

مرگ شططوقی با برخی از حواریون همسططرش نظیر میسططون ریمی اسططت،که به انشططعابات گوناگون در فرقة بهائی انجامیده 

وبعضططا خونینِ( خود بهاء با برادرش : صططبح ازل، وجمعی از بابیان  اسططت... واین همه، تازه غیر جنگ ونزاع شططدید لفظی)

تین ء با برادرش:صبح ازل،وجمعی از بابیان پرنفوذ نخسپرنفوذ نخسطتین اسطت که انشعاباتی لفظی)وبعضا خونین(خود بها  

 است که انشعاباتی همچون ازلی وبهائی را در بابیت ایجاد کرد.(

ازد را مطرح می سطط‹آیین بهائیت، وحدت عالم انسططانی ‹ ادی و تعالیم روحتنی واجتماعیمب›یزدانی به عنوان یکی دیگر از 

جمیع بشر در مقابل حق وقانون متساوی الحقوق، وفیض ورحمت الهی شامل حال عموم است... وجمیعِ عالم ›ومی نویسطد:  

ت ... حضر'دارید و برگ یک شاخسارای اهل عالم، همه بار یک 'انسانی مشمول این بیان وخطاب حضرت بهاء الله هستند: 

نوع انسططان جمیعا در طل رحمت پروردگار اسططت؛ نهایت بعضططی ناقض هسططتند باید اکمال گردند،  'عبدالبهاء می فرمایند: 

جاهل هسطتند باید تعلیم یابند، مریض هسطتند باید معالجه گردند... مریض را نباید مبغوض داشطت که چرا ناخوشی؛باید    

 (42همان، ص  -1‹.)ت به او داشتنهایت رحمت و محب

روش اخلاقی اهل بهاء نسططبت به عموم ›یزدانی، همچنین، به عنوان یکی دیگر از این مبادی وتعالیم، مدعی می شططود که: 

 این الحمدالله› ودر تأیید و توضطیح آن به سطخن عباس افندی استناد می کند که می گوید:  ‹اهل عالم، محبت صطِرفه اسطت  

ست و ولا، وکَور الفت است و وفا... دشمنان دوستند وبیگانگان آشنا،اغیار یارند و اعدا در شمار احبا. مقصد دْور، دْور حب ا

این اسطت که احبای الهی باید بدخواه را خیرخواه دانند واهل شقاق را اهل وفاق شمرند... یعنی به دشمن نوعی رفتار کنند  

به اغراض وانکار › ونیز می گوید:‹ نمایند که لایق یار خوش رفتار...که سطططزاوار دوسطططتان اسطططت، به جفاکار چنان معامله 

واسططتکبار وظلم و عدوان خلق اهمیت ندهید واعتنا نکنید؛ بالعکس معامله نمایید وبه حقیقت مهربان باشططید نه به ظاهر و  

ای ای احب› ونیز می گوید:..‹ صورت.... محبت نور است در هر خانه]ای[ بتابد وعداوت ظلمت است در هر کاشانه لانه نماید.

الهی، الحمدالله امر الهی در دورة بهائی... نه جنگ وجدال اسططت، نه ننگ و وبال، نه نزاع با امم اسططت ونه پرخاش با قبایل  

در فکر آن باشططید که ...بغض و عداوت ملل با › وملل... تا ممکن اسططت سططرِ ماری میکوبید تا چه رسططد به مردمان...تونیز: 

به محبت ومهربانی مبدل گردد. اگر در هر دمی صد هزار جفا بینید آزرده نشوند، بلکه بدخواهان را نوازش کنند یکدیگر 

واگر جْوری کنند رحم ومروت شططمرند. وجفا را وفا بینند ودشططمنان را محبت بی پایان کنند. اگر زخمی زنند مرهم دانند 

چه یار و چه اغیار، چه  -ای حزب الله ،مبادا...در حق شططخصططی› ونیز:‹ بدخواه را محترم دانند و دشططمن را دوسططت بدارند...

زبان به طعنه بگشایید. درحق کل دعا کنید و ... موهبت و غفران طلبید. زنهار، زنهار از اینکه نفسی،  -دوسطت وچه دشمن 

 (02-01همان، صص ‹) خاطری] را[ بیازارد ولو بدخواه وبدکردار باشد...
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جملات در کتاب عهدی)وصططیتنامة بهاء(  عنوان گزیده ای از کلمات رهبران بهاییت، از جمله،به ایننیز درهمان کتاب، به 

‹) ای اهل عالم، مذهب الهی از برای محبت واتحاد است، او را سبب عداوت واختلاف منمایید...› اشطاره شطده که می گوید:  

ق مانند ماهی لب تشططنه اسططت وتعالیم جمال آفا› ( ونیز به این سططخن عباس افندی که می گوید:115-154همان، صططص

مبارك] بهاء[ آب روان؛ نه حیفی ونه سطیفی ونه تکفیری ونه تدمیری ونه... تعرضطی... اصول وقوانینش محبت ومهربانی با   

جمیع نوع انسطانی، حتی به درجه ]ای[ که بیگانه آشطنا است، اغیار یار؛ دشمن دوست، بدخواه خیرخواه، وبه این نظر رفتار   

 همان، صص‹.)همه بار یک دارید وبرگ یک شاخسار 'می شطود. زیرا خطاب به عالَم انسان می فرماید یعنی جمیع ملل که: 

111-112 ) 

در هر دمی صد جان فدا فدا ›وبهاء ‹ جان را فدا نمود›یزدانی، ایضا این ادعا را از عباس افندی می آورد که: علی محمد باب 

ل جان ومال واهل وعیال، ک›و همچنین بسیاری از اتباع آنان به قتل رسیدند و‹ دیده کردفرمود وتحمل مصائب  وشداید ش

را فدا نثار نمودند...به جهت آنکه عالم انسطططانی نورانی گردد ومزاع وجدال بکلی از بیخ و بنیاد برافتد و ملکوت صطططلح بر 

 (112همان، ص ‹) عموم بشر استیلا یابد...

لبهاء وشوقی نیز، با لحن وادبیاتی تبلیغاتی، همین نوع ادعاها را تکرار کرده وتا توانسته اند بر جانشطینان واتباع بهاء وعبدا 

 طبل ادعای صلح ودوستی با دیگران )حتی با دشمنان (کوفته اند.

ضمن اشاره به لغو حکم جهاد در ‹ دین باید سطبب الفت ومحبت باشد ›دکتر محمود مجذوب،نویسطندة بهائی، تحت عنوان 

الحمدلله امر الهی در دْور بهائی روحانیت › ت از سطوی بهاء، به این کلام از عباس افندی تمسطک می کند که می گوید:  بهائی

محضطه اسطت، تعلق به عالم جسمانی ندارد. نه جنگ وجدال است، نه ننگ و وبال. نه نزاع با امم است ونه پرخاش با قبایل   

معاشططرت با پیروان جمیع ادیان به روح ›ودر ادامه،تحت عنوان (217،ص 4(، ش 1477)25آهنگ بدیع، سططال ‹) وملل...

در دیانت مقدس بهائی که ظهور رحمت کبری و عنایت عظمی است،اهل بهاء بر طبق نصایح و تعالیم ›می افزاید:‹ وریحان

ن توجه به نژاد قلم الهیع مأمور به معاشطططرت...با جمیع احزاب وملل، وموظف به ابراز محبت نسطططبت به همة اهل عالم بدو

ومذهب وملیت وجنس وطبقه می باشططند. زیرا دیانت عمومی بهائی....پیروان جمیع ادیان را بندگان خداوند... می داند وبه 

همة آنان به نظر محبت واحترام می نگرد...]بهائیان[پیروان سایر ادیان را به علت تفاوت عقیده ومرام، تکفیر وتحقیر نمی 

ایی را دامن نمی زنند.بلکه به کمال روح وریحان با اهل کلیة ادیان ومذاهب، معاشططرت وآمیزش کنند وآتش اختلاف وجد

طراز دوم،معاشرت با ادیان است به 'که در لوح طرازات می فرمایند...: › وهمواره گوش به این سخن بهاءدارند ‹ می نمایند

اهل عالم به روح وریحان معاشطططرت نمایند. چه که  روح وریحان و ... انصطططاف در امور. اصطططحاب صطططفا و وفا باید با جمیع

معاشرت سبب اتحاد واتفاق بوده وهست واتحاد واتفاق سبب نظام عالم وحیات امم است، طوبی از برای نفوسی که به حبل 

 (210-217آهنگ بدیع، همان، صص ‹ .) 'شفقت ورأفت متمسکند واز ضَغینه وبْغضاء فارغ وآزاد
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می نویسططد: بهاء در کتاب عهدی می ‹ از اعتراض واسططتکبار وسططب ولعن نسططبت به یکدیگر  همچنین تحت عنوان ن نهی

ارق یا اهل بهاء، شما مش›ودر لوح بشطارات نیز توصطیه می کند:  ‹ از لعن وطعن وما یتکدر به الانسطان اجتناب نمایید › گوید:

 (211همان، ص ‹.)محبت و مطالع عنایت الهی بوده وهستید، لسان را به سب ولعن احدی میالایید

باید بهائیان رحمت عالمیان باشطططند وخیرخواه › ... عباس افندی( نقل می کند که می گوید:‹)حضطططرت مولی الوری› همواز

جهانیان. اگر در هر دم هدف هزار سططهم گردند شططِکوه ننمایند.... شططکرانه کنند که الحمدلله تیر خوردند وشططهد وشططیر    

 همان،‹) .طعن و لعن شطنیدند مدع وسطتایش نمودند. این است وصایای جمال ابهی...  دادند؛شطربت دیدند، رحمت نمودند.. 

 (214ص 

سطخن در این زمینه، بسیار است وکلام را با ذکر سخن چند تن از مبلغان فعال و برجستة فرقه درعصر بهاء وعبدالبهاء به  

 پایان می بریم:

س برحسب فرمان حضرت مؤس›بهاء وعبدالبهاء، مدعی است کهالف( ابوالفضطل گلپایگانی، مبلغ طراز اول بهائی در عصطر   

این طایفه]=بهائیان[ در حق احدی بد نمی گویند،حتی در حق اعدای خویش، چه که سطططب و لعن و زشطططت  'یعنی بهاءالله'

) ‹گویی حرام قطعی اسطت تا چه رسد به ]سب و لعن[ بزرگان شیعه که در جلالت قدر وعلو شأن ایشان شبهه ای نیست... 

 (1/744الکواکب الدریه، 

ب( محمد رضططا محمد آبادی یزدی،دیگر مبلغ مشططهور فرقه در عصططر بهاء، زمانی که به زندان ناصططرالدین شططاه افتاد، در  

حتی ]در مورد[ علمایی که › بازجوییهای خود، با اشطاره به عبارت بهاء: عاشطروا مع الادیان بالروح والریحان، مدعی شد که:  

طایفه دادند، مأموریم که بهیچوجه عداوتی با آنها نداشططته باشططیم واصططلا غیبت و بی ادبی نسططبت به آنها  حکم بر قتل این 

 (4/14برای متن بازجویی واظهارات محمد آبادی ر.ك: کشف الحیل، ‹ !) نکنیم

رگشت(در ه بج( عبدالحسطین آواره)نویسطنده ومبلغ برجسطتة بهائی در عصطر عبدالبهاء که البته بعدا به شططدت از آن فرق    

چنین ‹از اصول عقاید بهائیه›محسوب می شود( به عنوان نمونه ایکتاب الکواکب الدریه) که از منابع تاریخی مشهور فرقه 

نوع بشطر را بلا تفاوت ثمرة یک شجره شمرده ودر حق همه بلافرق، نیک بین است وحتی در حق  ›می نویسطد:این مکتب  

کنید وعداوت را ایراث ننمایید؛ فقط در صدد رفع اشتباه باشید تا سوء تفاهم از دشمنان خود سفارش فرموده که مقاومت ن

میان برخیزد وتمام نوع انسان با هم به یک دین ومسلک درآیند و برادر گردند وحتی تفوه به کلمة لعن و طعن را حرام و 

 (2/244است.) الکواکب الدریه، ‹ منهی شمرده ومقام انسان را بسیار عالی دانسته

،لغو تعصططبات دینی، ودوسططتی وعطوفت با ‹صططلح عمومی ›،‹وحدت عالم انسططانی› چنانکه می بینیم، شططعار رهبران بهائیت

با هر ›بهائیان ‹. این ظهورع ظهور رحمت کبری و عنایت عظمی اسططت›دیگران) حتی با دشططمنان( اسططت. ادعا می شططود که 
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ست. هیچ آنها ا‹ من باشند رفتار می کنند واین از فرائض دینیةطایفه در نهایت صداقت و دیانت ومحبت ومهربانی ولو دش

 ‹.به مذمت دیگری لب نگشاید وغیبت را اعظم خطا وساوس شیطانی است وهادم بنیان انسانی›یک از بهائیان 

تة فاست .به گ‹ سبب عداوت ... و.... جنگ گردد، عدمش بهتر ›دین برای الطاف وارتباط بین بشطر آمده واگر قرار باشطد   

عباس افندی: حتی نزاع با شطیطان نیز جایز نیست، بلکه باید اهرمن را ملائکه شمرد، با جفاکار مانند وفادار صمیمانه رفتار  

 کرد، از گرگان خونخوار) مانند غزالان خوشبو( استمشام مشک وعنبر نمود وخائنان را ملجأ و پناه گردید!

می شططود؛نهی از انتقام و کینه جویی ونهی از مقابله به مثل در مورد  نهی از سططب ولعن وطعن وآنچه باعث کدورت انسططان

صطدمات واذیتها، وامر به معاشطرت ومحبت و الفت با دیگران، خواه مؤمن وموحد، خواه مشطرك، حتی با دشطمنان، اصططول     

راض اعت‹از  را تشطططکیل می دهد. بایسطططتی‹ برای جلوگیری از بروز اختلاف وانشطططقاق›تعلیمطات و تمیهطدات آیین بهائی   

میر نیالود. در بهائیت، تکفیر وتد‹ به سططب ولعن احدی› پرهیز کرد وزبان را ‹ واسططتکبار وسططب ولعن نسططبت به یکدیگر 

پیروان سططایر ادیان را به علت تفاوت عقیده  ومرام، تکفیر وتحقیر نمی کنند و ‹ وتعرض به دیگران وجود ندارد و بهائیان

 ‹.زنندآتش اختلاف وجدایی را دامن نمی 

مقصد بهائیت و‹دشطمنان دوستند وبیگانگان آشنا ،اغیار یارند و اعدا در شمار احبا ›به گفتة عباس افندی:از دیدگاه بهائیان:

این اسططت که بدخواه را خیرخواه دانیم واهل شططقاق را اهل وفاق شططمریم.یعنی با دشططمن به نوعی رفتار کنیم که سططزاوار  

رد کنیم که لایق یار خوش رفتار. بهائیان نباید به اغراض و انکار و اسطططتکبار وظلم دوسطططتان اسطططت. با جفاکار چنان برخو

وعدوان خلق اعتنا کنند، بلکه باید به عکس رفتار کنند وتا ممکن اسطت سِرمار را نکوبند،چه رسد به مردمان،ودر فکر آن  

هر دمی صطططدهزار جفا ببینند آزرده اگر در ‹.بغض وعداوت ملل با یکدیگر به محبت ومهربانی مبدل گردد›بطاشطططنطد که   

نشططوند، بل به خیرخواهی پردازند وبدخواهان را نوازش کنند، حتی جفا را مانند وفا تلقی کنند وبه دشططمن محبت بی پایان 

 کنند. اگر زخمی زنند مرهم دانند واگر جوری کنند رحم ومروت شمارند. بدخواه را محترم دانند ودشمن را دوست دارند.

حق کل در› گشود، بلکه باید‹ زبان به طعنه -چه یار وچه اغیار،چه دوست وچه دشمن-در حق شخصی›همو:نباید به تأکید 

 ‹محبت ومهربانی با جمیع نوع انسططانی›اصططول وقوانین بهائیت بر‹.موهبت و غفران طلبید›کرد واز خداوند برای آنان ‹ دعا

 ر؛دشمن دوست،بدخواه خیر خواه، وبه این نظر رفتار می شود.بیگانه آشنا است،اغیار یا›استوار است؛ به گونه ای که 

اگر در هر دم هدف هزار سطهم گردند شطِکوه ننمایند... شطکرانه کنند که الحمدالله تیر خوردند وشهد وشیر    › بهائیان باید

ه وید: خوشا بوبهاء در لوح طرازات می گ‹ دادند؛ضربت دیدند، رحمت نمودند... طعن ولعن شنیدند مدح وستایش نمودند

 ‹.به حبل شفقت ورأفت متمسکند واز ضَغینه وبْغضاء فارغ وآزاد›حال کسانی که 

در حق احدی بد نمی گویند، حتی در حق اعدای خویش... چه رسد به بزرگان › خلاصه آنکه: برحسب فرمان بهاء: بهائیان 

ائیان داده بابیان وبه‹ رد علمایی که حکم بر قتلآنان حتی در مو‹. شیعه که در جلالت قدر وعلو شأن ایشان شبهه ای نیست
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فقط در صدد ›نکنند، بلکه ‹ واصطلا غیبت وبی ادبی نسبت به آنها ›باشطند ‹ که بهیچوجه عداوتی با آنها نداشطته ›اند، مأمورند 

 ‹.دندررفع اشتباه باشید تا سوء تفاهم از میان برخیزد وتمام نوع انسان با هم به یک دین ومسلک درآیند وبرادر گ

در مورد سطخنان واظهارات فوق، از زوایای گوناگونی می توان به بحث وبررسططی و نقد پرداخت. یک زاویة بحث می تواند  

این باشطد که آیا سخنان فوق) که با ژستی از مهرورزی وعطوفت انسانی ادا شده اند( به لحاظ محتوا، همگی منطقا درست  

لی) حتی جهاد با دشطططمنان خدا وخلق، وتجاوز پیشطططگان هدایت ناپذیر به حریم انطد ومثلا لغو حکم جهاد وقتال به طور ک 

وحقوق انسطانها(وفرشته شمردن اهریمن وپناه دادن به خائن! واقعا کاری دست ومنطقی است؟! واصولا چرا نباید در برابر  

 ز تا این اواخر حمایت میدْدمنشطی چون صطدام عفلقی)که متأسفانه از سوی استکبار جهانی نی  تجاوز عنصطر خون آشطام و   

شطد( ایسطتاد وبا جهادی بی امان، شطاخ گسطتاخی او را در هم شطکست؟! آیا در جهانی که جانیان وجهانخواران ،وباندهای      

مافیایی قدرت و ثروت، خون ملتها را در شیشه می کنند وبه هیچ مرام و آیینی نیز پایبند نیستند، دم زدن از ممنوعیت هر 

شیطان!ودعوت مردم به اینکه اهرمن را ملائکه شمارند و از گرگان خونخوار مانند غزالان خُتن وخَتا، بوی گوه نزاع حتی با 

خوش بشنوند و خائنان را ملجأ و پناه گردند! پیشنهادی عادلانه و حتی عاقلانه ای است؟! وآیا این نوع برخورد با مشکلات 

ات ملی و جهانی با تبهکاران، وگستاخی وجولان بیشتر جهانخواران، بشریت، عملا معنا و نتیجه ای جز تعطیل مکتب مبارز

 واستعمار واستثمار فزون تر ملتهای مظلوم وتحت ستم داشته و دارد؟!

نتایج ›لکه نمی بیند، ب‹ تعصبات خشک فرقه ای›یا ‹ احساسات ›یک پژوهشطگر تیزبین ونکته سطنج) که مسطائل را از منظر   

لام را در نظر می گیرد( زمانی که اظهارات رهبران فرقه) مذکور در بالا( را خوانده ومنطق و ک‹ وپیطامدهای عینی  و واقعیِ 

نگاه حاکم بر آنها را می بیند، بلافاصطله سطؤالاتی اسطاسی از این دست در ذهنش نقش می بندد وطرح وپاسخگویی به این    

بررسططی صططحت وسططقم حرفها واظهارات رهبران  سططؤالات ،یکی از زوایای مهمی اسططت که از منظر آن می توان )وباید ( به

تاریخ معاصر ایران در بخش مربوط به پیوند  -1بهائی در فوق، نشطست .)این زاویه از بحث، البته فعلا مد نظر ما نیست(.) 

 بهائیت و امپریالیسم امریکا) از همین مجموعه ( به تفصیل پیرامون این مسئله بحث شده است( 

ی ونقد اظهارات وآموزه های یاد شده وجود داشته ودر پیوند مستقیم با موضوع گفتارحاضر نیز زاویة دیگری که در بررس

هسطت، آن است که باید دید گویندگان این حرفها و ادعاها) صرف نظر از درست یا نادرست بودنِ حرفهای مزبور( خود  

 عملا چه مقدار به آنها پایبند وملتزم بوده اند؟

اسطی، باید خاطرنشطان سطاخت که: سران ورهبران فرقة بهائی، به رغم طرح وتکرار مداوم این    در پاسطخ به این سطؤال اسط   

حرفهطا وشطططعطارهای جذاب وفریبنده،الواح وکتب ونشطططریات خویش را از هتک وتوهین و لجن پراکنی به مخالفان خود   

انسانی ودوری از تعصب دم می  انباشطته اند وبرای نمونه، جالب اسطت بدانیم همین جناب شوقی افندی،که از وحدت عالم  
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زند، لوح قرن خود را آن چنان به هتاکی وفحاشی نسبت به رجال دینی و سیاسیِِ مخالف با باب وبهاء آلوده است که برخی 

 نام نهاده اند!‹ فحش نامه›از صاحب نظران،به حق، آن لوح را 

پژوهشگران نقش می بندد که همة آن اظهارات صلح با ملاحظة این هتاکیها و فحاشیها، این سوأ ظن به طور جدی در ذهن 

 سیاسی و ژستِ فریبکارانه نبوده ونیست! -دوستانه و وحدت طلبانه، در اصل، چیزی جز یک نمایش تبلیغاتی

اجازه بدهید قبل از ارائة لیستی بلند) وتأسف انگیز( از این هتاکیها و تندگوییها، موضوع را کمی ریشه ای تر بررسی کنیم 

 ست ببینیم علت این همه هتاکی و اهانت سران فرقه به دیگران چیست؟و نخ

مردم ایران وجهان نسطططبت به ‹ بی اعتنایی چشطططمگیر›بطه گمطان مطا، راز این توهینها و بدگوییها،بیش و پیش از هر چیز،    

 ج داده ومی دهد.ی است که در طول تاریخ حیات این فرقه، همواره سران آنرا رن‹ عقدة حقارت›ادعاهای باب وبهاءع و

 بی اعتنایی ملتهای جهان به باب وبهاء 2-1 

 .بی اعتنایی)ومخالفت(ملا ایران با باب وبهاء2-1-1

آیین بابیت، از همان آغاز پیدایش خویش در ایران، با مخالفت شطدید و گسطتردة ملت مسلمان وشیعة این سرزمین روبه   

 ون بهائیت قرار گرفته است.رو شد، واین نکته ای است که کرارا مورد اعتراف مت

می دانیم که علی محمد باب، در بدو ظهورش به یکی از مریدان خود )ملا صططادق خراسططانی( دسططتور داد که در مسططجد نو 

شططیراز، عبارت اشططهد ان علیا قبل نبیل باب بقیه الله را در اذان نماز جمعه بیفزاید، وچون خراسططانی چنین کرد با مخالفت  

یراز روبه رو شد. به گفتة نبیل زرندی، مورخ رسمیِ بهائیت: مردم شیراز) پس از شنیدن این عبارت نو شدید عامة مردم ش

جمیعا مندهش وسططراسططیمه شططدند وقیل و قال بلند شططد... فریاد وفغان علما بلند، تمام شططهر › ظهور وبدعت آمیز در اذان(

 (122ی، ص مطالع الانوارع تلخیص تاریخ نبیل زرند‹) مواج ومضطرب گشت...

علی محمد باب، به علت طرح ادعاهای خود، نه تنها از سططوی مردم شططیراز، بلکه از سططوی قاطبة مردم ایران) اعم ازعالم   

پس از اظهار امر وابلاغ رسططالت خود در › وعامی ودولت وملت( با مخالفت شططدید روبه رو شططد. به قول شططوقی افندی: باب

گردید وکافة ناس از مقام سطلطنت ومراجع حکومت ورؤسای شرع تا مردم عوام  شطیراز، مورد مخالفت شطدید اعداء واقع   

از بدو طلوع نیر حقیقت] یعنی باب[ از › .نیز می نویسطططد:7/212قرن بدیع، ‹) قیام نمودند...›وی ‹جمیعا کثله واحده علیه 

ناس از عوام وخواص، کثله  افق ایران، طبقطات ومقطامطات مختلفطة مملکت از اولیای حکومت ایران وعلمای رسطططوم وقاطبة    

( شططوقیع همچنین ،در مکتوبی، با 2/2)همان،‹ واحده علیه امر الهی قیام نمودند وبر اطفاء سططراج سططبحانی همت گماشططتند

آسططْفا که... کمال بی اعتنایی از طرف علمای › گذشططت یک قرن از ظهور ادعای باب، با دریغ وافسططوس بسططیار می نویسططد:

ل اهن[ ابراز گردید وآن وجود مقدس، با ضططغینه وبْغضططای روزافزون علماء دین مقابل گردید.  جاهل] نسططبت به این آیی

ایران به تمسططخر و اسططتهزاء پرداخته و رؤسططاء و سططلاطین که طرف خطاب قلم اعلی قرار گرفتند به نهایت حقارت بدان  
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برابر  وة استقبال مردم از کلیة طبقات درنگریستند وعداوت وبدخواهی نفوس در جمیع بلاد برانگیخته شد. این بود که نح

( بهاء نیز درکتاب ایقان، با 241گوهر یکتا ،روحیة ماکسططول، ص‹) چنین رسططالتی جهانی والهی بسططیار نامطلوب گردید... 

...معلوم است که کل اهل الارض چه › اشاره به یاران باب، ومخالفتهایی که ازسوی مردن با آنان صورت گرفت، می نویسد:

را علت فوز و رسططتگاری وسططبب فلاح و › آنان ‹ ار غِل وبًغض وعداوت به این اصططحاب داشططتند. چنانچه اذیت و ایذایمقد

ایقان ،ص ‹) نجاح ابدی می دانسطططتند... با این همه ایذاء و اذیت، محل لعن جمیع ناس شطططدند ومحل ملامت جمیع عباد...

144 ) 

لبته، به دلیل تشطططخص ونفوذ علمی و اجتماعی علما،بروز وظهور بیشطططتری از مخالفت علما با باب وبهاء در ایران وعراق، ا

 (2/771قرن بدیع، ‹.)لما تفرسنا وجدنا اکثر اعدائنا العلماء› مخالفت تودة مردم در این دو کشور داشت. بهاء می گفت:

یز که بهاء) مؤسس بهائیت( نزمانی که برخورد ملت ایران با باب چنین بود، طبعا برخورد آنان با کسطانی چون حسطینعلی   

 مدعیات خود را روی ادعای باب بنا کرده بودند،بهتر از باب نبود.

بهاء شطدیدا از بی اعتنایی ملت مسطلمان ایران نسبت به خویش وادعاهایش، عصبانی بوده ودرآثار خود با کینه از این امر   

( می گوید: از ورود این مظلوم در زوراء]بغداد[ الی 4 یاد می کند. وی سططالها پس از تبعید از ایران، در کتاب طرازات )ص

حین، به مثابة امنطار،)همچون بارانها( الواح مقصود عالمیان بر اهل ایران باریده، مع ذلک آگاه نشدند ودر غفلت و شقاوت 

 (144-1/142فلسفة نیکو، حسن نیکو،‹ ...) ند›قدیم خود باقی وبرقرار

ت ایران، از آن رو بود که هم در زمان اقامت وی در ایران، مانع فعالیت او وهمفکران نطاراحتی شطططدیطد بهطاء از ملت ودول   

بابیش بودند وضطمن مقابله با شطورشهای مسلحانه و اقدامات تروریستی آنان در ایران، به اخراج شخص وی از این کشور   

سنخ فعالیتها مشغول بودند، بار کسانی از همت گماشطتند، و هم زمانی که بهاء ویارانش در تبعید گاه عراق به ادامة همان  

همین ملطت و دولطت ایران) نظیر میرزا بزرگ قزوینی و شطططیخ عبطدالحسطططین تهرانی( موی دماغ او وهمفکرانش شطططدند     

وموجبات تبعید مجدد او وهمراهانش از عراق به نقاط دوردسطت قلمرو عثمانی ) ادرنه وعکا( را فراهم آوردند.) شوقی در  

نتیجة سططعایت و مخالفت شططدید علمای ایران وعراق ›یح می کند که تبعید بهاء ازبغداد به اسططلامبول و ...، قرن بدیع تصططر

 بود.( ‹ عرب وپافشاری حکومت ایران

انبوه مردم مسلمان ایران، نه تنهاگرایشی به باب وبهاء نشان ندادند،بلکه نسبت به این دو واتباعشان، که به لحاظ موازین 

ی نامشروع وبدعت آمیز مطرح می ساختند، نفرت نیز می ورزیندند)چنانکه هنوز هم دیدگاه وبرخورد این اسلامی :مدعیان

 ملت با آنان چنین است( این نکته ای است که خود بهائیان درآثار خویش،کرارا بدان تصریح و اعتراف دارند.

 منابع مشهور فرقه است، ضمن شرح تأسیس عبدالحسطین آواره) نویسطنده پیشطین بهائی( در کتاب الکواکب الدریه که از   

ق )زمان سلطنت مظفرالدین شاه( در تهران، واهمیت این امر، تصریح می  1421مدرسطة تربیت )توسطط بهائیان( در سال   
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(نیز تصططریح می کند 47.آواره در همین کتاب )ص 2/44الکواکب الدریه، ‹...)بهائیان...منفور ملت ودولت بودند›کند که: 

نیز با اشاره به یکی از بهائیان عصر ناصری موسوم به میرزا اشرف اصفهانی نجف ‹.( ایفة بهائی... منفور ملت بودندط›...که 

 (1/741همان، ‹.)در ابتدا از اهل منبر بود،چون به اسم بهائی مشهور گشت منفور جمهور شد› آبادی می نویسد:

ترده وعمیق بود که در مواقعی چون عصططر مشروطیت، مخالفان نفرت عمومی ملت ایران از بابیان وبهائیان تا آن حد گسط 

مشطروطه برای منزوی سطاختن جناح سطیاسطی مقابل خود، آنان را به فرقه های یا شده منسوب می داشتند واز این راه می     

 کوشطیدند که تودة مردم را بر ضطد مخالفان سطیاسی خویش بشورانند.) ر.ك: تاریخ مشروطة ایران، احمد کسروی، صص   

004-015 ) 

مرحوم نورالدین چهاردهی،پژوهشگر مطلع و فروتنِ تاریخ ادیان ومسالک، داستان جالبی را نقل می کند که نمودار عظمت 

 وصلابت ایمان یک بانوی فقیر مسلمان ایرانی در برابر بهائیت است. می نویسد:

تحت عنوان چهاردین رسمی)اسلام،مسیحی،  ش( انجام گرفلت تعرفه هایی 1475در ایامی که سرشماری اخیر ایران) دهة 

 یهود، زرتشتی( وکلمة غیره نیز افزوده شده بود، بهائیان خواستند بنویسند بهائی، ادارة آمار نپذیرفت.

محفلهای ]بهائیان در[ شهرهای شمال، همه با یک عبارت خاص که قبلا به آنها ابلاغ شده بود، تلگرافی به ادارة سرشماری 

د وادارات آمار نیز کسب تکلیف نمودند. این ناچیز در این هنگام در شهر لاهیجان به سر می بردم. پاسخ دادخواهی کردن

 از ادارة سرشماری صادر گردید که هر که مذهب خود را می نویسد بپذیرید.

به کارگران ریال  205ریال ال  105ریال بود. سطططران بهائی از  20مزد کطارگردان اعم از زن ومرد در بطاغهای چایکاری   

آیا این گونه رفتار مربوط به دین › پرداخت کرده که مذهب خود را بهائی نویسد...) مرحوم چهاردهی در اینجا می افزاید:

 ‹ است یا اعمال احزاب، آن هم عمل خلاف،در حزب محسوب نمی شود؟

د سططازد واز شططاهی به نور جاده  در ادامة سططخن، مطلب دیگری به ذهنم خطور کرد. حزب بهائی حاضططر بود دِه نور را آبا 

سازی کند ونور به بخش تبدیل گردد. دولت ]پهلوی[،نور را از دهستان در اندك مدتی به شهرستان تبدیل کرد و از شاهی 

 0تومان خریدار داشت، به بهائیان متری  105به نور جادة آسطفالت کشطید و زمینهای انتهای شهر شاهی به نور که متری   

 اقساط فروختند. این بی مقدار در این موقع در ساری بودم.تومان آن هم به 

شطمسطی، زمان نخسطت وزیری اسطدالله علم[ اجتماعی در لندن از بهائیان تشکیل شد که ادارة گذرنامه،      75]در اوایل دهة 

هران ده وبه تخارج ازنوبت، گذرنامه های بهائیان را آماده سططاخت وهواپیمایی کشططوری با نصططف بهاء،بهائیان را به لندن ب 

 برگرداندند. در این اوقات این ناچیز در تهران اقامت داشته وبه رأی العین این امور را مشاهده کردم.

به دسطططتور دولت، محافل بهائیان از دسطططت امنای بهائیت هر شطططهر گرفته شطططده ودر اختیار کلانتریها]قرار گرفت[ ،ودر  

ت شهربانی محل بود واثاثیه دریک اطاق جا داده ودرب آن را قفل شطهرهایی که غیر از شطهربانی کلانتری نداشت در دس  
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سطاخته و کلید را نیز به عضطو محفل آن شطهر می سپردند وبعضی از این محافل خود سرایداری در چند اطاق سکونت می    

 دادند.

م. نماز می رفتاین بی مقدار، وقتی در رشطت بودم محفل بهائیان رشطت در سطه اطاق سکونت داشته وگاهی برای سرکشی    

خواندن این خانواده را مشطططاهده کردم وهر چه سطططعی کردم به کمک دوسطططتان خیر خود، این عایلة نجیب را ازآن مکان 

رهایی بخشم قبول نکردند وبانوی مؤمنة آن خانواده به من گفت: شما اصرار نورزید و بیمی نداشته باشید. ما دین فروش 

یم و در مقابل دیدگاه بهائیان، نماز برگزار می کنیم. ما سرایداریم؛در مقال کرایة نیسطتیم ودرجلسان آنها شرکت نجسته ا 

 منزل نداده ومبلغ ناچیزی حقوق گرفته وتاکنون اضافة دستمزد مطالبه نکرده ونخواهیم کرد. 

فرود  مبه شطگفتی فرو رفتم ودرمقابل عظمت روحی یک بانوی گیلانی که اگر سواد هم داشت قابل بحث نیست سر تعظی 

 می آرم ودر این بحث از انان به نیکی یاد می کنم.

این ناچیز، پاسطبانان مسطن را که قادر به گشطت شب نبودند مأمور محفل کردم. پس از چندی به لاهیجان رفته محفل آن    

ه این محافل، کشطهر نیز در اختیار شهربانی بود. پس از مدتی نامه ای با لحن تند و زننده از شهربانی کل رسید مبنی براین 

مرکز تعیش رؤسططای شططهربانیها بوده، لذا محفل واثاثیه را با دقت وبر طبق صططورت مجلس تحویل فلان شططخص بدهید و  

عجیب آن بود که در نامة شهربانی کل،اسم یک تن از بهائیان مقیم لاهیجان را برده بود واین مطلب خود صراحت داشت 

 (14-15گردیده است.) چگونه بهائیت پدید آمد؟ صص که نامه از طرف محفل بهائی تهران انشاء

ت )هوادارن تشیع فقاهتی.مکتب اصولی( نداش‹ متشرعه› نکته: مخالفت با باب وبهاء در بین ملت ایران، اختصاص به گروه

 ةرا نیز شطامل می شطد. بی جهت نیسطت که ) هر چند بسطیاری از بابیان نخستین ،از حوز    ‹ شطیخیان ›وحتی‹ اخباریان› بلکه

درس رهبران شیخی: سید کاظم رشتی وشیخ احمد احسائی برخاسته بودند( اما بزرگان شیخیه همچون ملا محمد مامقانی 

تبریزی وحاج محمد کریم خان کرمانی وفرزندانش، جنگ سطططختی را بر ضطططد باب وبهاء بر پا کردند،چندانکه به نوشطططتة 

( والبته متقابلا 2/41الکواکب الدریه، ‹) خی کریم خانی اسططت.خصططومت با بهائی، از خصططایص هر شططی ›آواره، مبلغ بهائی، 

سططران بابیه وبهائیه ) از باب وقره العین گرفته تا بهء ودیگران( نیز که قادر به پاسططخگویی به ایرادات وی نبودند، از هیچ 

آخرالزمان شطططمردند!  گونه توهین و فحاشطططی نسطططبت به کرمانی و اتباع وی دریغ نکردند واو را اثیم و زنیم وحتی دجال

چنانکه ملا محمد مامقانی )رئیس شطیخیه تبریز، واز اشطخاص حاضطر وفعال در جلسة محاکمة باب توسط علمای تبریز( را    

خوانده اند.) مطالع الانوار، تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ص ‹! پیشوای یک چشم مکار› نیز دجال شمرده و به همین مناسبت ،

244 ) 

ب و رسططالة قره العین بر ضططد حاج محمد کریم خان کرمانی) که درجلد سططوم کتاب ظهورالحق، نوشططتة گذشططته از الواح با

اسدالله مازندرانی آمده( باید به الواح وآثار متعدد حسینعلی بهاء در رد کرمانی اشاره کرد،همچون لوح قناع) با مطله : آن 
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: هوالقهار یا کریم اسططمع نداء ربک الابهی() کتاب مبین ،بهاء، یا ایها المعروف بالعلم(صططادر کرده ونیز لوح دیگر) با مطلع

( که درآنها به حاج محمد کریم خان طعن زده ودر کتاب اقدس نیز او را مسططتکبری هوا پرسططت خوانده اسططت:  444ص 

 (2/1140، اذکروا الکریم اذعوناه الی الله انه استکبر بما اتبع هویه...) برای مشاهدة عبارات بهاءر.ك: رحیق مختوم

بسطططاطش منطوی ونورش ›هائم در هْیماءجهل و عمِی، کریم زنیم، خوانده که › شطططوقی افندی نیز در لوح قرن، کرمانی را 

.چنانکه در 144ر.ك: توقیعات مبارکه، لوح قرن احباء شططرق، ص ‹!)مطفی گشططت و... در اسططفل درکات حجیم مقر گزید 

حاجی میرزاکریم خان دشططمن عنود که در بین جمع شططاخص،ودر جاه : ›( نیز راجع به وی می نویسطد 4، ص2قرن بدیع) ج

ی، عبدالحمید اشراق خاور‹! رسطاله ای به وضع ناهنجار تنظیم نمود ›و بر ضطد باب  ‹ طلبی وعوام فریبی شطبه ومثل نداشطت  

( 1144-1140، صص2نویسندة مشهور بهائی، به بهانة شرح عبارت شوقی در فوق، فصلی از کتاب خود: رحیق مختوم)ج 

را به طعن و بدگویی از حاج محمد کریم خان آلوده وبه وی نسبتهایی چون اثیم و دجال روا داشته است. اشراق خاوری با 

،  رحیق مختوم‹.)طینت دجالی وی اجازه نداد که به مطالع امر رحمن ]یعنی باب![ ایمان آورده ›اشاره به کرمانی می نویسد:

ل گلپایگانی )مبلغ و نویسطندة طراز اول فرقه( نسبت به رهبر شیخیة کرمان، هتاکی را به  ( به همین نمط،ابوالفضط 2/1140

کتاب شططرایع )نوشططتة محق ‹ رکن رابع›اوج رسططانده ودر مقدمة کتاب مشططهورش: کشططف الغطاء، حاج محمد کریم خان را 

ر رهبران خویش اطلاق می رکن رابع، یکی از اصطلاحات شطیخیه است که ب   -2حلی( شطمرده که در باب نجاسطات اسطت!)   

کنند. برای ضدیت شدید میان حاج محمد کریم خان بابیه و بهائیه، افزون بر مأخذ فوق، ر.ك: الف(منابع شیخیه، کتابهای 

ازهاق الباطل، و نیز شهاب نوشتة حاج محمد کریم خان کرمانی در رد باب؛ رد الباب،محمد خان کرمانی )فرزند و جانشین 

ق؛ صططاعقه در رد باب مرتاب، زین العابدین خان کرمانی )حفید حاج  1444ن(،چاپ سططنگی ،کرمان حاج محمد کریم خا

محمد کریم خان(،مدرسطة ابراهیمیه، کرمان ؛گفت و شنود سید علی محمد باب با روحانیون تبریز )ناموس ناصری( میرزا  

؛ ب( 44-24عبدالرسوی احقاقی،صص  اج میرزامحمد تقی حقایقی چند راجع به ... الشیخ احمد بن زین الدین الاحسائی، ح

منابع بابی وبهائی:در این زمینه، علاوه بر بدگویی های بهاء در دو کتاب اقدس وایقان از حاج محمد کریم خان ر.ك: هشت 

؛ظهورالحق ،اسدالله 44و  41و  1/40؛الکواکب الدریه، آواره، 242بهشطت،میرزا آقاخان کرمانی وشطیخ احمد روحی، ص   

؛اسرارالآثار، اسدالله مازندرانی ، 142و  144-4/144؛مائدة آسمانی،عبدالحمید اشراق خاوری،  755-4/444درانی، مازن

 به بعد. 24ونیز  0/0

؛ تاریخ جامع 7-7/4، شططرح رجال ایران، بامداد، 15ج( منابع دیگر:فتنه باب،اعتضططاد السططلطنه، تعلیقات دکتر نوایی ،ص  

 ( 102؛بهائیان ،سید محمد باقر نجفی،ص 017-014اسیابی ،صص بهرام افر‹نوماسونی›بهائیت 

جالب این اسططت که اسططتقبال دیگرملتهای جهان) اعم از مسططلمان ومسططیحی و...( از باب وبهاء نیز بهتر ازملت ایران نبود،  

ت هانگیری داشوتلخی این واقعیت زمانی کام سطران بهائیت را آزار بیشتری می داد) ومی دهد( که آیین داعیة جهانی وج 
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وتشکیلات حاکم برآن، همة تلاش وترفند خویش را بر این امر استوار کرده است که وعده هایی کهنه اما انجام نشدة باب 

وبهاء مبنی بر سططیطرة سططریع و قریب الوقوع این مسططلک بر جهان را در جهان تحقق بخشططید، که البته باید گفت موفقیتی 

های )شدید اغراق آمیزِ( فرقة بهائیت از شمار اعضای خویش درجهان، تعداد افراد فرقه دراین راه نداشته وحتی طبق آمار

 از یکهزارم جمعیت جهان نیز کمتر است.

 .بی اعتنایی )بل مخالفت (مسلمانان با باب وبهاء2-1-2

ی برده دت رنج مشواهد موجود حکایت از آن دارند که حسینعلی بهاء ازبی اعتنایی مسلمانان جهان نسبت به خویش به ش

 است. در این زمینه، به مورد جالبی اشاره می کنیم:

زمانی که بهاء، با وضطعی ناگوار، در تبعید عثمانی به سطر می برد، سطلطان عثمانی شطنید که نعلین حضرت رسول صلی الله     

شده نزد وی حاضر شود.  علیه وآله نزد یکی از اشراف دیار بکر قرار دارد.لذا  فرمان داد که شخص مذکورهمراه شیء یاد

بدین منظور، مخصططوصططا از اسططلامبول )پایتخت امپراطوری عثمانی( کشططتیهای متعددی را به اسططتقبال نعلین پیامبر)ص(    

فرستادند وزمانی امانت مزبور به نزدیکی اسلامبول رسید مجددا زورقهای متعدد دیگری فرستادند وشخص صاحب امانت 

ند. هنگام ورود آن شخص به ساحل نیز، صدراعظم عثمانی همراه جمیع وکلا و وزرای را در زورق مخصوص سلطانی نشاند

دولت به پیشطواز شخص یاد شده آمدند. سپس صدراعظم امانت را تحویل گرفته در کالسکه ای بسیار ممتاز نهاد ودارندة  

 به محل -ا او را بدرقه می کردنددر حالی که جمیع وزراء و وکلا وجمعی از علم -امطانت را با اسطططتقبالی بسطططیار با شطططکوه  

مخصوصی که برای نعلین مزبور در نظر گرفته شده بود، هدایت کردند وپس از دیدار سلطان از آن محل، تا سه روز مردم 

 نیز فو فوج به زیارت آن شیء مقدس می آمدند.

ز احترام شططدید و مثال زدنیِ مردم بهاء در لوحی به یکی از بهائیان ،ضططمن شططرح ماجرای فوق، با ناراحتی واندوه بسططیار ا 

 نسبت به کفش پیامبر اسلام)ص( وبی اعتنایی تحقیر آمیزِ همان مردم نسبت به شخص خویش، می نویسد:

مشطاهده نمایید که به فرع]یعنی وجود نازنین پیامبر اسلام[ چگونه متشبثند و از اصل] یعنی بهاء![ چگونه غافل؟!... چنانچه  

 (211-7/210عتنا به حبس آن اسراء] بهاء وخانواده وهمراهانش[ نداشته وندارد...) مائدة آسمانی، در این ایام،؛ احدی ا

البته کار مسطلمانان جهان با بهائیت از بی اعتنایی در گذشطته وبه مخالفت آشطکار رسیده است، به گونه ای که می توان از    

) مئیر عزری، نمایندة مشهور اسرائیل در ایران عصر پهلوی، سخن گفت.‹ رویارویی جهان اسلام با بهائیت› مقوله ای به نام

در خاطرات خود، از فشطار مسطلمانان در ایران  و سایر ممالک اسلامی به بهائیان ،ونهان روشی اعضای فرقه در برابر آنها،   

اخامی ،ویرایش بزرگ سخن می گوید. ر.ك: کیست از شما از تمامی قوم او؛ یادنامه، دفتر اول،مئیر عزری،ترجمة ابراهام ح

 ( 445امید، ص 
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میلادی مبنی بر نفی وطرد  1425)از شطهرهای کشطورمصر( در دهة   ‹ ببا› شطوقی افندی در قرن بدیع، حکم محکمة شطرع  

دین بهائی مذهبی جدید وبه کلی مستقل دارای معتقدات ،اصول و قوانین مربوط به خود › بهائیت را این گونه نقل می کند:

متفاوت ومتغایر با معتقدات، اصططول واحکام اسططلامی اسططت. هیچ فرد بهائیع مسططلمان به شططمار نمی آید     بوده که به کلی

محکمة  1427در سال ‹. وبالعکس. همچنان که هیچ بودایی، برهمایی یا مسطیحی نمی تواند مًسطلم به شمار آید وبالعکس  

 برای قضاوت به آن دادگاه ارجاع شده بود چنین استینافی مذهب سنی مستقر در شهر ببا در کشور مصر در پرونده ای که

 رأی داد:

انَ البهائیه دین جدید قائم بذاته، له عقائد واصططول واحکام خاصططه به تُغایِر وتُناقِض عقائد واصططول واحکام الدین الاسططلامی  

اقض فیما مًسلِم ولا العکس للتنتَناقُضطا تاما فلایقال للبهائی مًسطلِم ولا العکس، کما لا یقال بوذی أو برهمی أو مسطیحی مثلا    

 (7/140ذُکِر.) قرن بدیع، ترجمة نصرت الله مدت، 

نیز همو در لوح قرن، می گوید: تأسیس نظم بدیع وارتفاع وقواعد ونصب اَعمِدة قصر مشید، دشمنانی جدید مبعوث نمود و 

م عربی واسلامی ،حجاب اعظم را محرك عِرقِ عصبیت اعدای قدیم گشت. علمای سنت وجماعت در اقلیم مصر، مرکز عالَ

بدریدند و حقایق مکنونة مستوره که در مدت هشتاد سال در خلف حجاب حکمت مقنوع بود  به صرافت طبع اعلان واثبات 

نمودند. محکمة شطرعیة اسطلامیه در اثر تأسطیسطات جدیدة بهائیان در دیار مصریه، حکم قاطع انفصال] جدایی و بیگانگی[     

وکاملا از شریعت محمدیه واخراج آنان را از جامعة اسلامیه صادر کرد وعقد وازدواج را بین بهائی ومسلم بهائیان را رسطما  

نسطخ نمود و زوج را از زوجه منفصطل کرد وارتداد  وکفر والجاد متمسطکین  به شریعت سمحاء را اعلان نمود... واین حکم    

قاهره، هر دو، تصدیق و تأیید نمودند ودر جرائد ومجلات در شدید وصریح را مفتی دیار مصریه و قاضی القضاه در مدینه 

 اقلیم مصر وممالک مجاوره انتشار دادند....

انَ البهائیه دین جدید قائم بذاته له عقائد واصطول واحکام خاصه به  › در این حکم مبرم این عبارت صطریحه مسططور ]بود[:  

 ‹تغایر وتناقض عقائد واصول واحکام الدین الاسلامی...

واز برای سطید باب مراجعة بهائیان به محاکم شطرعیه اسطلامیه وایجاد مشطکلات از برای نمایندگان جامعه واعضای محافل     

ومْن تاب وآمن منهم وصططدق بکل ما جاء به سططیدنا › روحانیه در آخر این حکم، این قید و شططرط مذکور و مسطططور] بود[: 

عوده صحیحه فی نظر اسلام والمسلمین حقا لا فی نظر الادعیاء المبطلین...  محمد رسول الله وعاد الی الدین الاسلامی الکریم

وسطلم بان سطیدنا محمد... هو خاتم النبیین والمرسطلین لا دین بعد دینه ولا شطرع یْنسِخُ  شرعْه وان القرآن هو کتاب الله و     

ر الاسططلام دینا فلن یًقبْلَ منه وهو فی الاخره من وحیه لانبیائه ورسططله.... قَبِلَ منه ذلک وجاز تجدید عقد زِواجه ومن بتیع غی

 ‹.الخاسرین
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متعاقب این انفصال واخراج، ودر اصر ضوضاء وغوغا وتعرضات وتعدیات شدیدة اشرار و متعصبین در آن اقلیم، ومع دفن 

وی در فت اموات بهائی در مقبرة مسطلمین، فتوای مفتی دیار مصریه بر حسب خواهش وزارت عدلیه صادر گشت و نص آن 

جرائد منتشطر. در این فتوای خطیر که متمم حکم محکمة شطرعیه محسطوب]می شد[ این عبارات مدوَن ومسطور]بود[: ان    

مًسططلما اصططبِح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفه مرتدا عن دین  هذه الطایفه لیسططت من المسططلمین ... ومْن کان مِنهم فی الاصططل

المرتِد المقرر فی الدین الاسلامی القویم، واذا کانت هذه الطائفه لیست من المسلمین  الاسلام وخارجا عنه تَجری علیه احکامً

 لا یجوز شرعا دفن موتاهم فی مقابر المسلمین سواء منهم من کان فی الاصل مسلما ومْن لم یکن کذلک.

انات شططدیده از برای این حکم شططدید علمای دین واخراج صططریح از جامعة مسططلمین و تولید مشططاکل عظیمه و وقوع امتح

مؤمنات ومؤمنین درآن سططرزمین واقالیم دیگر در ممالک اسططلامیه، متضططم به لطمات دیگر از طرف سططیاسططیون و حکام    

 (100-102گشت...) توقیعات مبارکه، لوح قرن احباء شرق، صص 

 شوقی افندی، همچنین ،ترس و سرگشتگی بهائیان مصر درآن سالها را این گونه بیان می دارد:

حال، موقف بهائیان در مصر مشکل شده است. نه قانون مدنی هست که به موجب آن عمل شود ونه محکمة شرعیه آن را 

‹ ص›می پذیرد .اگر بگویند ما پیرو اسلام هستیم، باید به آنچه که آنها نوشته اند اقرار نمایند، من جمله ختم نبوت رسول 

ی شطود چنین اظهاری بکنند؟ اگر بگویند ما بهائی هستیم، پذیرفته نمی  ونبودن شطرعی بعد از شطریعت اسطلام و وو. آیا م   

شوند. حال باید بروند واز حکومت تکلیف بخواهند، زیرا نه قانون مدنی هست ونه محکمة شرعیه آنها را می پذیرد. احبا] 

خواهند. ولی بایستند وتکلیف ب بروند و جدا›= بهائیان [ باید از خودگذشتگی به خرج دهند، باید فداکاری واستقامت کنند. 

نمی روند. می ترسطند از معاملاتشطان ،از کسطب و کارشان، از احترامشان ، می ترسند احتیاط می کنند و اگر نکنند هم باز    

زیرا فرضططا بگویند ما مًسططلمِیم،می گویند :شططما مرتدهای بهائی هسططتید ودروغ می گویید. باید حبس بروید واگر ‹گیرنده 

 بول نمی شوند.بگویند هم ق

-2/441این اسطططت کطه وضطططع مشطططکطل شطططده و]بهطائی بودن[فداکاری می خواهد.) خاطرات حبیب،دکتر حبیب مؤید،     

.درمورد مخالفت مسلمانان) در مصر ودیگر نقاط( با بهائیان، وحکم محکمة عالی شرع کشور مصر ونیز فتاوی علمای 444

؛گوهر یکتا، ماکسول، 177-7/142( منابه بهائی:قرن بدیع، شوقی ،الازهر بر ضطد آن فرقه وپیامدهای این امر،ر.ك: الف 

.ب( منابع 277وروح الله خوشبین،ص ‹ خوشطبین ›به بعد؛ دیانت بهائی...،ویلیان هاچر و ...ترجمة پریوش سطمندری   704

حاج شیخ محمد علی  به بعد؛ ونیز: اظهارات آیت الله 74و  45غیر بهائی: البهائیه و القادیانیه،دکتر محمدحسن اعلمی، ص 

شطططهریور  1،ضطططمیمة روزنامه جاج جم،24با ویژه نامه ایام، ش ‹ بهائیت،رویاروی جهان اسطططلام›تسطططخیری تحت عنوان 

 (74،ص 1441
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منابع موجود) از جمله: منابع خود فرقه( از مخالفت شطدید اهل سنت در کردستان ایران وعراق بر ضد فرقه حکایت دارد.  

در زندگی نامة خود نوشت خویش که در سالنامة جوانان بهائی ، نویسنده و مبلغ طراز اول بهائی،عبدالحمید اشراق خاوری

شمسی حسب  1417در بهمن ماه › ایران درج شطده اسطت، ضطمن شرح سفرهای تبلیغی خود به نقاط مختلف، می نویسد:   

مولای مهربططان]شطططوقی  الامر محفططل مقططدس روحططانی ملی بهططائیططان ایران بططه عراق عرب سطططفر کردم وحسططططب الامر 

افندی[ومسطاعدت محفل مقدس روحانی ملی بهائیان عرقا، به سطلیمانیه رهسپار وبه نشر آثار امریه وتبلیغ نفوس مشغول   

 شدن.

طولی نکشطید که غوغای علما وهیاهوی فقهای کردستان عراق به فلک اثیر رسید ومردم سلیمانیه عموما به هیجان آمدند  

سروصدا بلند شد وکار بر بنده بی اندازه سخت گردید...باری، حکومت عراق، به واسطة هیجان ودر جراید ومجلات عراق 

کسب تکلیف کردند.امر مبارك به مراجعت این عبد به ایران... صادر › شوقی‹ عموم،اجازه توقف نداده محفل ملی عراق از

در شططرح حالی نیز که از اشططراق خاوری در  به بعد. 44بدیع( ص  154-151)2)سططالنامة جوانان بهائی ایران، ج ‹ گردید

حسططب الامر  1417در بهمن ›مجلة اخبار امری)ارگان محفل بهائیان ایران( درج شططده اسططت می خوانیم:اشططراق خاوری   

محفل ملی عازم مهاجرت به سططلیمانیه)عراق(شططدند ودران شططهر یا علمای سططنت وجماعت مباحثات تبلیغی مفصططل انجام  

قتل ایشطان را صادر کردند. پس از ضَوضاء وشکایات علما، حسب الامر دولت مدتی در بغداد  موصل  دادند، که علما حکم 

 ( 422-421،صص 15،ش  1401اخبار امری، سال ‹)توقف کردند وسپس به ایران مراجعت کردند

ر و تهران دحجه الاسطلام والمسطلمین محمد تقی فلسطفی ،واعظ شطهیر معاصطر، نیز که پخش سطخنان روشنگر وی از رادی       

ش بر ضد بهائیان، شوری در شراسر کشور بر ضد آنان بیا کرد، در مصاحبه ای که همان ایام با  1447رمضان .اردیبهشت 

جالب توجه آن اسططت که یک هیئتی از مرزنشططینان کرد که اهل تسططنن › برخی از جراید پایتخت انجام داد، اظهار داشططت:

.)ر.ك: ‹میلیون مسلمان، اعم از شیعه و سنی ،مبارزات ما را تأیید وتشکر نمودند هستند به تهران امدند واز طرف چهار صد

 (121روحانیت، بهائیان،مسعود کوهستانی نژادع ص 

جهان  دشططنه ای در قلب›به ویژه از زمانی که رژیم غاصططب صططهیونیسططتی )با کمک قدرتهای امپرایالیسططتی غرب( به مثابة 

یافت وسران بهائیت آشکارا دست در دست سران آن حکومت خون آشام وسرکوبگر در فلسطین اشغالی استقرار ‹ اسلام

نهادند، شطخصطیتها  و جنبشطهای آزادی خواه وفعال بر ضد استعمار وصهیونیسم در جهان عرب، فرقة بهائیت را به عنوان    

 تند.گروهی وابسته به اسرائیل وستون پنجم آن در کشورهای اسلامی، ارزیابی و بر ضد آن بپا خاس

در این زمینه می توان به مواردی همچون: هشططدار یکی از اعضططای مجمع عمومی مؤتمر اسططلامی بیت المقدس، در سططال    

این  -1)‹دفاتر تحریم اعراب علیه اسرائیل›راجع به نقش اطلاعاتی بهائیان برای اسطرائیل، ومهم تر از ان، تشکیل   1415
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قتصادی خارجی را که با اسرائیل منافع مشترك دارند شناسایی ونام دفتر مأموریت داشطت شطرکتها ومجتمعای صطنعتی وا   

 میلادی اشاره کرد. 1445آنها را برای تحریم در اختیار کشورهای عربی قرار دهد.( در پیوند با اتحادیة عرب در دهة 

ژانویة  15 :خبرگذاری رویتر در تاریخ1440فوریة  24طبق نوشطططتطة روزنطامطة نیمطه رسطططمی الاهرم)چاپ قاهره( مورخ     

در دمشططق اظهار ‹ دفاتر تحریم اعراب علیه اسططرائیل›،از دمشططق گزارش داد، آقای محمد محجوب، کمیسططر عالی 1440

 داشت کنفرانس ماه آیندة این دفاتر، مبارزه با گروه بهائی را مورد بررسی جدی قرار خواهد داد. 

 یونیسم یاد کرده است.محجوب ،از گروه بهائی، به عنوان یک جنبش طرفدار اسرائیل وصه

جامعة اتحادیة ›همین مضمون را خبرگزاری خاورمیانه نیز در همان تاریخ به نقل از محمد محجوب ودیگرناظران آگاه بر 

فوریة سال جاری، افسران دختر تحریم اسرائیل در کنفرانس قاهره کرد خواهند آمد  24روز › چنین مخابره نمود:‹ عرب

اسطلامی هسططتند، مورد  -ئیها را که دارای اهداف وفعالیتهای صطهیونیسططتی در کشطورهای عربی  تا موضطوع گروه مذهبی بها 

 بررسی قرار دهند...

در حال حاضططر ،بهائیان،در کشططورهای عربی واسططلامی، فعالیتهای چشططم گیری داشططته وبا پشططتیبانی صططهیونیسططم جهانی   

کا، مراکز مهمی را برای اهداف صهیونیستی ،زیر پوشش واسطرائیل ،در بسطیاری از نقاط جهان ،به ویژه ایالات متحدة امری  

ضوع دن اِین موبهائیت ایجاد کرده اند. بنا به اطلاعاتی که خبرگزاری خاورمیانه در دمشق به دست آورده است ،منظور کر

تی سدر صطورت جلسطة کنفرانس آیندة تحریم اسرائیل، به دنبال گزارشهای متعددی است که پیرامون فعالیتهای صهیونی  

 ‹بهائیان به ادارات تحریم اسرائیل رسیده است...

 20در قاهره گشایش یافت و در  1440فوریة  24سطی وهفتمین کنفرانس تحریم اسطرائیل، وابسطته به جامعة عرب، در    

فوریه، نتایج مهم وتصمیمات متخذه در کنفرانس تحریم، در مطبوعات جهان منتشر گردید. روزنامة المحرر، چاپ بیروت، 

تصططمیم کنفرانس تحریم را)به نقل از محمد محجوب ‹ مؤتمر مکاتب مقاطعه اسططرائیل›تحت عنوان  1440فوریة  20در 

ب ایضا وقررالمکت› ودیگر ناظران آگاه( در خصوص رابطة محافل ومراکز بهائیان با صهیونیسم واسرائیل چنین اعلام کرد:

 ‹ق محافلهم بعد ان ثبت ان الصهیونیه تستر ورائهم...فرض حظر علی نشاط البهائیین فی الدول العربیه واغلا

یعنی، دفتر تحریم اسرائیل، همچنین مقرر داشت که بایستی دولتهای عربی از تحرك بهائیها وتشکیل محافل آنان شدیدا 

 جلوگیری جلوگیری کند. زیرا برای اعضای کنفرانس مسلم گردیده که صهیونیسم پشت این فرقه پنهان شده است.

حرکه تعمل فی البلاد ›، ضطططمن انتخاب تیترهایی نظیر:1440آوریل  15زنطامطة الاهرام ونیز نشطططریة اخبار دبی، مورخ   رو

حرکت صهیونیستی در کشورهای عربی فعالیت می کند(، به معرفی اجمالی بهائیت، وذکر دیدگاهها وپیشنهادهای ‹)العربیه

شططة نوشططتة جراید عربی فوق،ر.ك: بهائیان ،سططید محمد باقر نجفی،  برای کلی منفی کنفرانس قاهره دربارة آن پرداختند.)

 (471-472صص 
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دانشمندان وفقهای کشورهای اسلامی نیز در این عرصه بیکار نمانده وخصوصا در دهه های اخیر، جهت جلوگیری از نفوذ 

صدور قطعنامه وسپس مصوبه  وفعالیتهای مخرب فرقه در جهان اسلام دست به اقداماتی زدند که از جملة مهم ترین آنها،

از سطوی مجمع الفقه الاسطلامی وابسطته به سطازمان کنفرانس اسطلامی)بالاترین مرجع دینی مشترك در جهان اسلام، شامل      

است که ضمن اعلام  1444وفوریة  1444ژانویه  21کشطور اسطلامی از تمامی مذاهب وفرق حتی وهابیت( در    04فقهای 

جمع مم، خواستار برخورد مقتضی با این فرقه از سوی دولتها وملتهای اسلامی شده است.) ر.ك:کفر وارتداد بهائیان از اسلا

؛مع 40-47،صططص1714فقه اسطلامی ،مصطوبه ها وتوصططیه ها : از دومین تا پایان نهمین نشطسطت،ترجمة محمد مقدس،قم     

 ( 424-1/421لترات العربی،بیروت،مؤتمرات مجمع الفقه الاسلامی )المؤتمرات الفقهیه(، محمد علی تسخیری ،داراحیاءا

 

 . بی اعتنایی مسیحیان به باب وبهاء2-1-4

د وبه دلایل خود بین ملتها می نگرن‹ ستون پنجم›دولتهای اسطتکباری غرب،چنانکه می دانیم،به تشکیلات بهائیت به چشم  

ی وامریکای لاتین، حمایت می سطیاسطی واسطتعماری ، از این فرقه، به ویژه در مناطق اسطتعمار زده نظیر کشطورهای اسلام     

کنند.از حمایت این دولتها که بگذریم،باید گفت که توده های انبوه  مسیحیت، اعتنایی به مسلک بهائیت ندارند وشاهد آن 

هم، عدم اسطتقبال آنان از آیین بهائیت اسطت. درمورد برخورد مقامات کلیسطا با بهائیت نیز دو مسئله را نباید از نظر دور    

=رقیب دیرین و ‹ ) اسططلام›سططت آنکه ،بهائیت در جهان سططوم) یا جنوب(، به ویژه ممالک اسططلامی ،در مقابله با داشططت: نخ

سرسخت مسیحیت( با مسیحیت صلیبی اشتراك نظر وعمل دارد. دیگر آنکه، بهائیت قادر به جذب توده های مسیحی) به 

ت ایجاد نمی کند، ومطمئنا اگر بهائیت با استقبال سریع صورت انبوه وخطرساز(نبوده واز این رهگذر، مشکلی را بدان صور

کلیسا شدیدا در برابر آن قد می افراشت .هرچند در بین مقامات کلیسا نیز و وسطیع توده های مسطیحی روبه رو می شطد،    

هائیان بجای جای به کسطانی برمی خوریم که نسبت به بهائیت برخورد منفی داشته اند. چنانکه )به رغم تبلیغات گستردة  

مبنی بر استقبال گستردة مردم مسیحی امریکا از عباس افندی( منشی عباس افندی در سفر به آن کشور اعتراف می کند 

که عباس افندی توسطط کشطیشطهای واشطنگتن تکفیر گردید.) محمود زرقانی،همراه ومنشطی عباس افندی در سفر غرب،      

من خیلی رعایت نفوس می کنم که فرار ننمایند ›گونه نقل می کند:ق را این  1445جمادی الاولی  22اظهطارات افندی در  

 (1/44ر.ك: بدایع الآثار، ‹. وادنی اعتراضی نتوانند. با وجود این کشیشهای واشنگتن ما را تکفیر نمودند

لثانی /ربیع ا1412از کلام خود عباس افندی نیز که درنطق خود هتل انسونیای نیویورك خطاب به بی شاب کلیسا )آوریل 

 ق( می گوید: 1445

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

...از این جهت بسطیار ممنونم که الحمدالله کلیسطای شطماآزاد اسطت؛مانند سطایر کلیساها تعصب ندارد که من در اروپا می      

دیدم تعصططب محض بود، ولی در کلیسططای شططما من نطق کردم وهمه مسططرور بودند، چقدر فرق دارد.) خطابات عبدالبهاء، 

2/21) 

 که او با استقبال مردم وکلیساهای اروپا روبه رو نشده است.به روشنی بر می آید 

بعضططی ازرؤسططای ملت روح]=پیشططوای › شطوقی افندی نیز در قرن بدیع، در گزارشططی یکسططویه وحق به جانب، می نویسطد:  

ت  پیشرف›مذهبی مسطیحیت[ در ارض قدس و مهد امرالله ]فلسططین[ وایالات متحد امریک نیز چون درزمان عباس افندی   

را در بین احزاب وفرق مسططیحی به رأی العین مشططاهده نمودند در حِقد وحسططد شططدید افتادند ونفوسططی › بهائیت ‹ سططریع

شرفت پی‹ ریچارد سًن وایستُن از بین مقام وموقعیت خویش در صدد جلوگیری از  -ویلسطن –فرومایه مانند واتِر السطکی  

: اعترافات عباس افندی در فرانسطططه به مخالفت مسطططلمانها، .همچنین ر.ك474-4/474بهطائیطت برآمدند...) قرن بدیع،   

 ( 2/141مسیحیان و ازلیها با بهائیت از چند سو)بدایع الآثار ،

 عقده های نهفته وکینه های فروخته ،سرباز می کنند! 2-2

بر روان  ر بسطططیار سطططوئیبی اعتنایی )بلکه مخالفتِ( ملتهای جهان) به ویژه ایران( با باب وبهء را دیدیم. این امر طبعا تأثی

واعصططاب حسططینعلی بهاء وجانشططینان وی ) با آن همه ادعاهای پرطمطراق و وعده های جهانگیرانه( می گذاشططت )و می    

 گذارد( ودلهای آنان را از بغض و عناد نسبت به دیگران پر می ساخت)ومی سازد(

نی اب وبهاء ،رهبران بهائیت را به واکنشهای گوناگوبی اعتنایی) بل مخالفت( ملتهای جهان) به ویژه مسطلمانان( نسبت به ب 

وادار سططاخته که اهم آنها از این قرار اسططت: نفی و طرد علایق وحمیتهای دینی و وطنی به عنوان تعصططبات جاهلانه! کتمان 

 در ارائةعقیده نزد دیگران و حتی تظاهر به آداب ورسططوم اسططلامی؛ طرح ادعاها وتبلیغات کذب، به ویژه اغراق و مبالغه  

اغراق و  -1آمار از شططمار اعضططای فرقه در ایران وجهان ونیز مبالغه در میزان تأثیر وپیشططرفت اقدامات خویش درجهان،)

از  -وحتی طنزپردازیهای خوشططمزه–مبالغة بهائیان درارائة آمار افراد)وکلا کارهای( خویش، موجب بسططی حرفها وحدیثها 

؛سططایه روشططن 271-240ه ر.ك: انشططعاب در بهائیت،اسططماعیل رائین، صططص سططوی منتقدان فرقه شططده اسططت. برای نمون

-4/211به بعد؛ کشف الحیل،عبدالحسین آیتی،  251و  144-2/144؛فلسطفة نیکو، حسن نیکو،  44-41بهائیت، صطص  

بلیغات تدر لندن و نیز سخن گفتن او در تئاتر بلشویکها در بادکوبه، و-مبلغ بهائی -)ماجرای خوشمزة تبلیغات آواره221

)داسطتان مضطحک پرفسور   454-452کذب فرقه)؛بهائی از کجا وچگونه پیدا شطده؟ سطید حسطن کیانی،چاپ دوم ،صطص     

بهائی( میرزا حسطن نیکو می گوید علت اینکه به عدول خویش از بهائیت اکتفا نکرده وبر ضطد این فرقه علنا دست به قلم   

ابی در این زمینه از خود به یادگار نگذارد، تشططکیلات بهائیت، با برده و کتاب نوشططته اسططت، این بوده می ترسططیده اگر کت

اسططتناد به اسططتاد و نوشططته های پیشططین وی، وقیحانه او را نیز پایدار و وفادار فرقه محسططوب کند ومخالفان این نسططبت را  
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نابع مرتبط به فرقه ( ضمنا گفتنی است که اغراقهای م1/4دروغگو و تحریف کنندة واقعیت بشطمارد!) ر.ك: فلسطفة نیکو،   

در مورد شطمار اعضای آن در ایران یا جهان،گاه آن قدر شور) ومبتذل( می شده که خود نویسندگان بهائی ناچار می شده  

مصطططادرة ( 2/212اند اغراقهای مزبور را در مورد انتقاد قرار دهند. برای نمونه ر.ك: اظهارات آواره در الکواکب الدریه، 

نظیر متهم ساختن شخصیت بزرگوار وکاملا شناخته شده ای همچون آیت الله العظمی  -2ع بهائیت؛)افراد وشخصیتها به نف

میرزای شیرازی، پرچمدار نهضت تحریم تنباکو واستاد فقیهان بزرگ شیعه در قرن اخیر،به اینکه به علی محمد باب ایمان 

وابسته به فرقه، وحتی نسبت دادن اشعار مسلم داشطته اما تقیه می کرده اسطت!( بزرگ کردن بیش از حد افراد واشخاص   

نظیر اغراقهای عجیبی که درمنابع بهائی، راجع به فضل ودانش وزیبایی قره العین صورت گرفته و شعر  -4دیگران به آنها)

ع جبه او نسبت داده می شود. در مورد اغراقهای مزبور را-شاعر توانای ایرانی در اوایل عصر قاجار-‹صحبت لاری› مشهور

( و...درشطططت گویی وهتاکی 104-2/104بطه قره العین ر.ك: بحث انتقادی وجالب میرزا حسطططن نیکو در: فلسطططفة نیکو، 

 وفحاشی در حق مخالفان ومنتفذان این مسلک.

شرح نکات فوق به طور مفصل ومستند، فرصت دیگری می طلبد ودر اینجا، به مناسبت بحث) = تناقض میان شعار و عمل 

 (،به نکتة اخیر)هتاکی و فحاشی سران فرقه به مخالفان ومنتفذان خویش( می پردازیم.رهبران بهائیت

شطدت بغض وکینة رهبران بهائیت) به ویژه نسطبت به ملت مسطلمان ایران وعلمای بزرگ آن( در حدی است که آثار آن    

ه ردیابی ت متعلق به این فرقرا)به صورت اهانت و فحاشی به ساحت شخصیتها وملتها( به روشنی می توان در کتب ونشریا

 ومشاهده کرد. 

نیم، رهبران فرقه است، اشاره می ک‹ عقدة حقارت›ذیلا به نمونه هایی بسیار گویا و البته اَسْف انگیز از این امر، که بازتاب 

ان( رو پیشططاپیش ،بابت نقل این اهانتهای عجیب، که از سططر ضططرورت انجام می گیرد، از همگان) به ویژه ملت شططریف ای 

 پوزش می طلبیم.

 .توهین وهتاکی باب وبهاء به شیعیان2-2-1

‹ ابودیِغارت ون›با تورقی در متون وآثار مهم بابیت و بهائیت، می بینیم که اسطاسطا نطفة این دو مسلک، از آغاز، با آرمان   

ی آنان، سر از محیط زندگ کسطانی که به فرق ضاله بی اعتقادند ریخته شده است ومسلمانان به ویژه شیعیان)که باب وبهاء 

 برآورده اند( بر چکاد پیکان خصومت آنان قرار دارند.

پیش از این، به تفصطیل دربارة احکام خشطونت بار علی محمد باب بر ضطد شطیعیان سطخن گفتیم. درآثار بهاء وجانشینان      

یروان عمق کینه و دشمنی آنان با پواتباع وی نیز، فراوان به مواردی از توهین و هتاکی نسبت به شیعیان بر می خوریم که 

اسطتوار مکتب  اهل بیت)علیهم السطلام( را به نمایش می گذارد. شیعة شنیعه، پست ترین حزب وامت در جهان، پست تر   
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ازیهود، مشطرکین ،نفوس ناعقة غافله و... تعابیری است که مثل نُقل ونبات! در آثار بهاء وعبدالبهاء وشوقی واتباع آنان بر  

 ان به کار رفته است.ضد شیعی

بنیانگذار بهائیت) حسطینعلی بهاء( در کتاب اشطراقات،ضطمن بدگویی از برادر و رقیبش )یحیی صبح ازل( وپیروان وی،می    

 بر قدم شیعة شنیعه مشی نموده ومی نمایند.› نویسد:

آن حزب، چه در قبور خاك  علمای قبل وبعدِذَرهًم فی ضططلالتهم واوهامهم...) بگذار در گمراهیها واوهامشطططان فروروند.(  

وچه در قبور نفس وهوی، کل منتظرند که ]قائم [موعود از مقامهای موهومه ظاهر شططود. این اسططت شططأن آن عبادِ غافل.   

-111اشراقات، الواح مبارکة حضرت بهاء... ،صص  -2‹ )بسیار حیف است انسان معبود ویا مقصودِ امثالِ آن قوم واقع شود

جمال قِدم...فرقة مخالف حضططرت نقطة :› ... یسططنده ومبلغ مشططهور بهائی ،نیز اعتراف می کند که . اشططراق خاوری،نو112

(برای بدگوییهای شطططدید بهاء از شطططیعیان در این 2/1151)رحیق مختوم، ‹ اولی] =باب[ را شطططیعة شطططنیعه نامیده اند....

در ‹ پسططت ترین حزب وامت ›ن .در صططفحة اخیر،از شططیعیان به عنوا 244و222-142.221کتاب،همچنین ر.ك: صططص 

 جهان! یاد شده است.( 

برباورهایِ استوار شیعه دربارة حضرت ولی عصر)عج( ، از ‹ مفتریات› و‹ اوهامات›بهاء همچنین درالواح خود، ضمن اطلاق

، 1 جسخن می گوید)ر.ك: لئالی الحکمه؛ مجموعة من الآثار المنزله من قلم حضره بهاءالله جل ذکره،‹شقاوت حزب شیعه›

علمای ارض که لدی الله از جهلا محسطططوبند حجاب اکبرند از :›(  ومدعی می شطططود که 124.نیز ر.ك: همان، ص 147ص 

 ( 122همان، ص ‹) برای بشر....

نیز، ضطططمن انتقاد ازمخالفت ازلیها وبزرگ ایشطططان )میرزا هادی دولت آبادی( با خویش، لبة تیز حمله را متوجه شطططیعیان 

این اوهامات حزب قبل بود؛ در › بر باورهای اسططتوار آنان راجع به امام عصططر) عج( می گوید:‹ اوهامات ›سططاخته وبا اطلاق 

قرون واعصار به مفتریات چندی، تمسک جستند وخود را در یوم جزا)بهاء دراین عبارت ،قیامت کبرا)و به اصطلاح قرآن: 

 است!( از بحر عطا مرحوم نمودند. یوم الدین( را به اصطلاح بر روز ظهور خود وباب اطلاق کرده 

خوانده وباور ‹ فرقة هالکه›( همو شیعیان را 147لئالی الحکمه...، همان، ص ....‹.) شطقاوت حزب شطیعه به مقامی رسید که   

 (4/244آنان به انطباق قائم موعود) عج( بر فرزند امام عسکری علیه السلام را به باد حمله می گیرد.) مائدة آسمانی ، 

ة وتود‹ جهلای ارض› وای بهائیت، در جای دیگر، ضططمن مناقشططة قلمی با مخالفان  خویش) ازلیان(، عالمان شططیعه را پیشطط 

در آنی تفکر ننموده اند که ثمرة اعمال › خوانده ومی نویسططد: مخالفان من‹ پسططت ترین عالم وظالم ترین امم›شططیعیان را 

سطططنه وازید، خلق بیچاره را به اوهام وظنون تربیت نمودند وثمرة واقوال وعقاید حزب شططیعه چه بوده...هزار و دویسطططت  

انکه:مقصططود عالمیان]=علی محمد باب[ را به ایادی بْعضططاء شططهید نمودند. جمیع جهلای ارض، یعنی اراضططی ایران، فتوای   

د بوده و ومقصطططود از جهلا،علمطای آن دیطارنطد کطه سطططبطب وعلت اعراض واعتراض مْن فی البلا     › اعطدام بطاب،  ‹ دادنطد بر 
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علی الارض می دانسططتند وچون امتحان به میان آمد هسطتند...حزب شطیعه با کمال شطقاوت،خود را اعز واعلی واعلم از مْن    

 پست ترینِ عالَم وظالم ترینی امم مشاهده گشتند...

در کتاب مائدة  -باد!) ( یعنی ،اف بر علمای شیعه وپیروان آنان114-1/111ر.ك: همان، ‹.‹ !) اَفَ لَهًم ولِلذین اتبعوهم...

حزب شططیعه که خود را از اعظم و اعلی › ( نیز از زبان بهاء می خوانیم که ادعا می کند:144- 142، صططص 4آسططمانی )ج

 به فتوای ان›زیرا ‹واضطح ومبرهن شطد که پست ترین احزابند  ›پس ازظهور باب ‹ واتقی از جمیع احزاب عالم می شطمردند 

انگاه ضطططمن هتاکی به علمای شطططیعة مخالف بابع از ‹. کردند)الا لعنه الله علی القوم الظالمین باب را در تبریز اعدام‹ نفوس

همچنین درمورد لعن شیعه توسط بهاء ،‹ افَ لهم وللذین اتبعوهم›که تابع فقهای شیعه اند بد گفته ومی افزاید: ‹ اکثر عباد ›

 ( 7.41ر.ك: همان ،

رً الله] به خدا قسطم[ حزب شطیعه، از مشرکین از قلم اعلی در صحیفة حمراء مذکور   لَعمْ› همو، در یکی از الواح می نویسطد: 

.عبدالحمید اشراق خاوری) نویسنده و 172-175و  424.نیز ر.ك: همان، ص 171-7/175)مائدة آسطمانی ،  ‹ ومسططور 

مة شططیعیان مشططرك  ه:› (نیز از قول بهاء مدعی می شططود که 040، ص 1مبلغ مشططهور بهائی( در کتاب رحیق مختوم) ج 

اگر به نور ایمان ]بهائیت [ فائز نمی شوید از ظلمت حزب شیعه :›وهمو در لوح ورقا به مردم توصطیه می کند که  ‹! هسطتند 

مصدر اعمال ›( در جای دیگر، مخالفان مسطلمان وشیعة خود را 424ونیز ر.ك: ص 171همان، ص ‹) خود را خارج نمایید...

آنهایی که از ایمان به مظهر امر]یعنی شخص بهاء[  بی نصیبند سبب آن › زرندی می گوید: خوانده وخطاب به نبیل ‹ شنیعه

اسطت که مصدر اعمال شنیعه هستند. امیدوارم ان شاءالله تو حال که به نور الهی فائز شدی... نهایت جدیت را ابراز کنی تا  

دی، مطالع الانوار، تلخیص تاریخ نبیل زرن‹) ائل سازی...ظلمات تقلید و کفر ]بخوانید :اسلام وتشیع [ را از بین مردم محو وز

 ( 045ص 

 بر شطططیعیان‹ نفوس ناعقة غافله›در جطای دیگر از زبان همو درلوح ورقا می خوانیم که : ضطططمن اطلاق تعبیر توهین آمیز  

کل می شمرند، بعد حزب شیعه، به اقرار و صایت ،خود را اعظم احزاب و اعظم ›وبدتر شطمردن آنها از یهود، می نویسطد:   

.برای خصومت ومبارزة بهائیت 177-7/171مائدة آسطمانی ،  ‹!) معلوم شطد یهود از ان قوم اعلی وافضطل بوده وهسطتند...   

وپیشوایان آن با مسلمانان)اعم از شیعه و سنی( وفتوای عالم بزرگ مصر بر ضد این فرقه ر.ك: قاموس توقیع منیع مبارك، 

به بعد ونیز  040، ردیف سین، شین: سنی وشیعه،ص 1؛رحیق مختوم، ج 200-7/207،  به بعد؛ مائدة آسطمتنی  744ص 

 (107؛اسناد ومدارك دربارة بهائیگری) جلد دوم خاطرات صبحی ( فضل الله صبحی، ص 424-421صص 

 

 توهین وهتاکی باب وبهاء به علما و دانشمندان شیعه.2-2-2
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کی رهبران بهائیت، از باب گرفته تا بهاء وعباس افندی وشططوقی، متوجه در میان شططیعیان وایرانیان، بیشططترین حمله وهتا 

 علمای شیعه است.

فراعنه، جبابره، مطالع اوهام واَغراض ،پرستندة هوای نفس، اُس اساس فساد و عناد، بدتر از مأموران استبداد قاجار، ریاکار 

د راه،جاهل تر از حیوان، سِباع ضاریه]درندگان خودن ،مفتخوار، و... تُعبان]افعی[ بدکیش، مارو عقرب، گرگ خونخوار ،دز

آشطام[ زندیق، پرمدعاهای متعصطب وخائن ودْنی که سطرهاشطان حامل عمامه اسطت، ننگ امم، عربده های متعصبانه، و ...      

دوم خَتعابیری است که رهبران فرقه )این طالبان وحدت عالم انسانی! ودوستی با امم!( به کرات در مورد عالمان وارسته و

 شیعه به کار گرفته اند.

تشططیع  ‹عاشططورایی›در حالی اسططت که منطق ‹ روحانیت شططیعه›و‹ تشططیع ›دشططمنی وکینه توری بیمارگونة سططران بهائیت با 

همواره خواب خوش متجاوزین به استقلال وآزادی ایران را برآشفته وروحانیت شیعه نیز تمامی جنبشهای ضد استعماری 

سرزمین را در دو قرن اخیر)از جهاد دفاعی با روس تزاری وجنبش تنباکو ومشروطیت در عصر  وضد استبدادی مردم این

 در عصر پهلوی (رهبری کرده است. 04خرداد وبهمن  10تیر و  45قاجار گرفته تا حماسه های 

وده، ائیل خاضع بدر واقع، بهائیت، به همان میزان که در برابر تزار روس؛ پادشطاه انگلیس و رؤسطای سطیاسی امریکا واسر   

نسطبت به رهبران دینی شطیعیان هتاکی وجسطارت نشان داده است. نظام استکبار جهانی حقا باید از رهبران بهائیت بسیار    

ممنون باشططد که با هتاکی وفحاشططی مسططتمر خود به روحانیت پارسططا و مبارز شططیعه، اسططتعمارگران جهانخوار را در جنگ   

 ی اسلام وتشیع مددمی رسانند!روانی گستردة خویش با علما–سیاسی 

 ذیلا به نمونه هایی از اظهارات ومواضع رهبران بابی وبهائی نسبت به علمای بزرگ تشیع توجه کنید:

، مورخ و تحلیلگر مشططهور اروپایی، گویا ‹الف( علی محمد باب: در موردِ برخورد پیشططوای بابیان با علما، سططخن حامد الگار

و نقش روحانیت پیشر‹.)موعظه های اولیة باب از مطالب ضد روحانیون تشکیل می شدبخش عظیم › اسطت که می نویسطد:  

بابیت و بهائیت؛نمای دور،نمای ›.تاریخ معاصططر ایران: در مقالة  140در جنبش مشططروطیت، ترجمة ابوالقاسططم سططری، ص 

ردم مسلمان وشیعة ایران، ، از همین مجموعه ،به تفصطیل دربارة سطخنان واحکام خشطونت بار باب بر ضد علما وم   ‹نزدیک

پیش از این نیز به نامه ای بلند از باب اشاره داشتیم که درآن، خطاب به یکی وپیامدهای سطوء این امر، بحث شده است.(  

کسانی که یک صفحه از › از مریدان ومبلغان خود در مشطهد) که با مخالفت مردم مسطلمان مشهد روبه رو بوده( می گوید:  

این آثار الوهیت را کذب پندارند مسططلما در نظر خداوند واهل حق مانند حیواناتند وحیف اسططت کلمة  کتاب مرا بخوانند و

حیوان نیز برآنها اطلاق شطود. اینها خرند وشاید گمراهتر. چه خر نیز هفتاد مرتبه در روز خدا را تسبیح می کند. پس دور  

 ظو از این نفوس حیوانیه... 
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وس می کردم می دیدی که چگونه علماء از مقابل من فرار می کردند، مانند خرهای اگر من بر مسطططنطد تأمین وعزت، جل 

مذاهب ملل متمدنه:تاریخ سطید علی محمد معروف به بابع مسیو نیکلا، ترجمة  ‹) متوحش که ازجلوی شطیر فرار می کنند... 

 (04و01-00علی محمد فره وشی، صص 

شیعه ‹ اء رئیس العلم›ته بسنده می کنیم که : باب به صاحب جواهر، سطخن در این زمینه بسطیار است وتنها به ذکر این نک  

 صاحب‹] رئیس العلماء ایران طرا در آن ایام،شیخ محمد حسن نجفی› اعتراف می کند که:در عصطر خویش)بهاء در لوحی  

امر ما را به تو  (نوشت که ما شیخ علی بسطامی را نزد تو فرستادیم )تا44-44اسطت. ر.ك:اسرارالآثار ،صص  ‹جواهر[بوده 

ابلاغ کند(اگر او را می شطناختی در برابر او سطجده می کردی ولکن تو او را نشناختی وجمیع اعمالت مردود گشت!) ر.ك:   

، تاریخ سمندر وملحقات، لوح بهاء به میرزا 24نوشتة بهاء ،ص‹ لوح شیخ› لئالی درخشطان، محمد علی فیضی، قسمت شرح 

 ( 412یحیی صراف، ص 

، ادعای صطلح وسِلم با دیگران را نداشت ورسما فتوای قتل وغارت شیعیان وآتش زدن کتابها وخانه های آنان را  البته باب

میداد، ولی رهبران بهائیت دم از صططلح و صططلم وعفو وبخشططش دیگران می زدند، ولی)چنانکه دیده وخواهیم دید[ عملا در 

 می رفتند!هتاکی وخشونت نسبت به رقبا ومخالفان خود، راه باب را 

بر  ‹جهلای ارض›ب( حسطینعلی بهاء: پیش از این، سطب ولعن شطیعیان وعلمای آنان توسط بهاء را دیدیم، که ضمن اطلاق    

-1/111بر شیعیان، می گوید: اُفَ لَهًم ولِلذین اتبعوهم)ر.ك: لئالی الحکمه... ، ‹ پسطت ترین ِعالَم وظالم ترین امم ›علما و

وپیروان آنان باد ! اینک به ذکر نمونه های دیگر از هتاکی وفحاشطططی وی به علما می  ( یعنی، اف بر علمطای شطططیعطه  114

 پردازیم:

فراعنه  ›حسینعلی بهاء ،علمای تشیع را )به دلیل نپذیرفتن ادعاهای عجیب و بی بنیاد او وسْلَفش: علی محمد باب( با تعبیر

همان، ص  -4در بین مردم )‹ اوهام ›وپراکندگان  (222 – 221و142.نیز ر.ك: همان، ص 211)اشراقات ، ص ‹ و جبابره

هات ثابت و راسخ شود شب›یعنی تبعیت از حسینعلی بهاء ‹ هر کس در این امر عظیم›.در صفحة اخیر می گوید: 214و214

فراعنه ویا ›مورد طعن ولعن قرار می دهد ومی گوید: ‹. علما و اشطارات مطالع اوهام را معدوم صطرف و مفقود بحث شمرد  

جبابره که در الواح نازل شططده ویا بشططود، مقصططود، ارباب عمائمند. یعنی علمایی که ناس را از شططریعة الهی وفرات رحمت 

مقصطططود از فراعنه وجبابره واصطططنام وظالم و طاغی و یاغی و › ( ونیز:211همان، ص -7‹)رحمانی ]بهائیت[ منع نموده اند...

وهست جهلای عصرند که به علما معروفند. ایشانند اسَ فساد واُسطُقسَُ ضغینه  امثال آن که در زیر وکتب والواح الهی بوده

 ( 4/44مائدة آسمانی،  -0‹)وعناد...

همو در کتاب مشطهور خود:ایقان، با اشططاره به مخالفت ملت ایران با باب) به رغم وجود به اصطططلاح حجج ودلایل با هرات!  

ه چقدر )در اصل: چه قدر( ناس نسناسند وبه غایت حق ناسپاس ، که چشم حال ملاحظه نمایید ک› برحقانیت وی( می گوید:
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از جمیع اینها] یعنی دلایل حقانیت باب[ پوشطططیده اند وبه عقب مرداری چند که از بطنشطططان انفال مال مسطططلمانان می آید  

هاء[ قدسیه]یعنی باب وب ]مقصطودش، علمای بزرگ اسلام است![ می دوند وبا وجود این چه نسبتهای غیر لائقه که به مطالع 

( از این بدتر، سطططخن همو در همان کتاب ایقان اسطططت که از علمای بزرگ شطططیعه به عنوان  141ایقان، ص ‹) می دهند...

است!) توضیح ‹ کرمهای زمین، خصطوصطا کرمهای سطرخ دراز باریک در زمین نمناك   ›یاد می کند که به معنای ‹ خراطین ›

 ( 4/255بلغ مشهور فرقه( در کتاب اسرارالآثار، اسدالله مازندرانی )نویسنده وم

کینه ودشمنی( ومطالع بغی و فحشا در قرون واعصار که  -4مطالع ظلم، وآیات ظنون واوهام اصطنام، مظاهر ضطَغینه وبغضا)  

 یخدا از آنان بیزار اسطت، بخشطی از تعبیرات هتک آمیزی است که رهبر بهائیت، در جنگ روانی خود علیه علما به کار م  

مطالع ظلم ، الیوم علماء عصطططرند که از حق اعتراض ]کذا ،مقصطططود ،اعراض اسطططت![ نموده اند... ان الله بریءر منهم › گیرد:

اهل عالم، به ایادی خود، آیات ظنون واوهام اصطنام تراشیده  › ( نیز می گوید: 772-2/271قرن بدیع، ‹.)ونحن براء منهم

ضططَغینه وبغضططا ومطالع بغی و فحشططا در قرون و اعصططار بر مشططارق ومعادت علم وارد  اند و علما نام نهاده اند واین مظاهر 

آوردنطد آنچطه را که اهل مدائن اسطططماء و ملأ اعلی از عرش عزت بر فرش ذلت مکان اخذ نمودند. به راسطططتی می گویم:   

 ( 14-4/11مائدة آسمانی، ...‹) خلق]بخوانید :ملت مسلمان ایران و دانشمندان آن[ قابل این ایام نبوده ونیستند مگر قلیل

( در لوح میرزا ابوالفضطططل گلپایگانی، صطططراحتا مأموران زورگو و 411مؤسطططس بهائیت حتی در کتاب مجموعة الواح )ص 

غارتگر دولت مسطططتبد قاجار را بر عالمان دین ) که پشطططت وپناه ملت در برابر جور وتجاوز حکام ومأموران دیوان بودند( 

 یک نفس از›کلامی که آشطکارا جنبة تطهیر و تعریف از مأموران دستگاه جور دارد، مدعی می شود:  ترجیح می دهد و در 

مأمورین دولت از یک فوج ارباب عمائم عندالله اقدم و افضل وارحم است . چه که این نفس در لیالی وایام به خدمتی مأمور 

در فساد ورد و سب وقتل و تاراج مشغولند و به مفت  است که آسایش وراحت عباد در اوست ولکن آن فوج در لیالی وایام

 (411مجموعة الواح، ص ‹!) خوارگی مألوف

این شیوة برخوردخصمانه وجسارت آمیز با عالمان دینی، اختصاص به بهاء ندارد و به خوبی می توان ادامه بل توسعة آن را 

 درگفتار جانشینان بهاء نیز مشاهده کرد.

که پیدا است به علت تباهی نقشه ها ودسائس  -نشین بهاء،عباس افندی ،راجع به علمای ایرانج( عباس افندی:فرزند وجا

این قوم، خویشططتن را علمای دین مبین وحامی شططرع متین :› می نویسططد  -خویش، سططخت از دسططتشططان کلافه بوده اسططت

ب می زنند وچون مار وعقر وجانشططین سططیدالمرسططلین می شططمرند و چون تُعبان]افعی[ بدکیش، بیگانه وخویشططتن را نیش

،اَبطاعطِد واقطارب] دوران ونزدیکان [ را می گزند... چون گرگان خونخوار اغنام الهی را بدرند ودعوای شطططبانی کنند وچون    

دزدان راه، قطع طریق وسططد سططبیل نمایند و قافله سططالاری خواهند... چون... به فضططائل]آنان[نگری، هر یک اجهل از انعام  

از چهططارپططایططان انططد[ ...در مططدارس چون بهططائم]حیوانططات[ اسطططیرِخوردن وخوراك انططد و چون سطططِبططاغ  وبهیم ]جططاهططل تر 
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( همو در جای 0/147مائدة آسططمانی عبدالحمید اشططراق خاوری،  -7‹!)ضططاریه]درندگان خون آشططام[ بی مبالات و بی باك

ومرافعه در نزد مجتهدین وتمسک عوام به مِ بعد، دسطتگاه اجتهاد وحکمرانی علما  :› دیگر به بهائیان بشطارت می دهد که  

)همان( نیز به فضل الله صبحی می گوید: علمای معاصر ‹ ایشطان وصطف جماعت وریاسطت رؤسای دین پیچیده خواهد شد.   

)این مطلب را فضل الله صبحی)کاتب پیشین عباس افندی ( از عباس افندی شنیده ونقل ‹! عالم نیستند، زندیق اند...›ایران 

( برای بدگویی عباس افندی از علما همچنین ر.ك: 102ر.ك: خاطرات صبحی،چاپ سید هادی خسروشاهی ،ص می کند )

 ( 1/42خاطرات حبیب،حبیب مؤید، 

د(شططوقی افندی: جانشططین عباس افندی)شططوقی افندی( درهتک و بی حرمتی وطعن و لعن مخالفان خود، به ویژه علمای   

 ودر این راه، گوی سبقت را از اسلاف خود) باب وبهاء وعبدالبهاء( ربوده است!اسلامی شیعه، حقا استعدادی شگرف داشته 

  THE  PROMISED  DAY  IS -1لوحی با عنوان قد ظهر یوم المیعاد) 4م 1471شططمسططی)  1425شططوقی در سططال 

CQME)  .نوشته است 

ب آن ک بهائی به وقوع پیوسته وبه سبدر این کتاب، وی از وقوع انقلابی در جهان یاد می کند که معتقد است در پرتو مسل

عواقب نکبت بار شیعة › انقلاب، شطوکت و عظمت اسطلام وعلمای شیعه منهدم شده است. دی در این لوح، که عنوان زشت  

را بر پیشطانی دارد، در هتاکی وبی حرمتی  به روحانی ومجتهد ،فقه واصطول، مسجد و جماعتع تکیه وروضه  وروضه   ‹ اسطلام 

 -یعنی هر چیز وهر کس که اصلی واصالتی در محتوای اسلام ونمودی در قدرت مسلمین دارد -واعظ شیعهخوان و وعظ و 

 سنگ تمام گذارده است.

انقلابی که ...از تسطلط علمای مذهبی که قرنها جوهر اسطلام در آن کشور )یعنی ایران( به شمار   › در لوح مزبور می خوانیم:

تجزیة ناپذیر(  با آن  -2علماء( که دسطططتگاه دولت وحیات ملت به طرز لایتجزی )می رفتند جلوگیری کرده وطبقه ای را)

ل یافته بود دیانتی تشکیآمیخته شده بود باطنا واژگون ساخت. این انقلاب... درحقیقت اساس دولتی را که بر پایة شعائر  

 ن امامی که ... بایستی بر تمام کرةمتلاشطی سطاخت؛همان دولتی که تا آخرین نفس منتظر و مترصد ظهور امام غایب بود آ  

حصن حصین اسلام که ظاهرا › ( در ادامه می نویسطد: 172و 171لوح قد ظهریوم المیعاد، صطص   -4‹.)ارض حکومت نماید

› ( همچنین می نویسطططد:172همان، ص ‹.)تسطططخر ناپذیر به نظر می آمد اکنون از اسطططاس تکان خورده... در هم می ریزد

به فرمودة حضطرت بهاء الله سطرهای خود را با سطبز وسفید مزین نموده ومرتکب شده اند انچه     معممین مذهب اسطلام که 

روح امین را به نوحه دراورده، با کمال بی رحمی نابود شطططدند... عمامه های گنبد آسطططاو وزین علمای ایران که حضطططرت  

ن ون گردید. آن پردمدعاهای متعصب وخائفرموده اند درحقیقت سرنگ‹ گنبدهای نیلگون وسفید› عبدالبهاء از روی کنابه

ر قول ،فخ›ودر‹ زمام ملت در قبضة اقتدار آنها بود› ودْنی که سرهاشان حامل آن عمامه ها بود، به فرمودة حضرت بهاء الله 

 لودر بعضی موارد شامعالمند و در عمل، ننگ امم... عربده های متعصطبانه ... وفتاوای آنها که با آن وقاحت صطادر می شد  
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اعتراض به سطلاطین بود حال نسیا منسیا گردیده...این جماعت ناپاك البته ذلتی را که به آن دچار شده مستحق بوده اند.)  

 ( 174و 177-174همان، صص 

 -2صادر کرد.) 1471شطوقی رسطالة قد ظهر یوم المیعاد را که سطراسطر فحش و هتاکی به علمای اسطلام وتشیع است، در      

( آخرین ترجمة او نیز نوشطتة مشطهور بهاء )لوح این الذئب ( بود که پس از انتشار قد اتی   211ص گوهر یکتا،ماکسطول ،  

 (214گرفت.) همان، ص ‹ تقریبا به طور مداوم›یوم المیعاد صورت گرفت و آن ترجمه، دو سال با بیشتر از وقت وی را

ات ارثی اسطت که به نویسططندگان ونشری  ه( نویسطندگان ونشطریات بهائی:بدگویی ولجن پراکنی به سطاحت علمای تشطیع،    

رسططمی بهائی رسططیده اسططت. برای نمونه، آهنگ بدیع )ارگان جوانان بهائی ایران( با اشططاره به آشططوب بابیان در زمان امیر 

سرانجام صدراعظم ع=غدار]مقصود ،امیر کبیر است[ به اشاره و تحریک › کبیر، وسطرکوب آنها توسطط دولت، می نویسطد:   

( ، 1442آهنگ بدیع، سال هشتم) ‹.)از نشطو ونما بازدارد ›که با اعدام باب،  نهال این حرکت  را ‹ برآن شطد  علمای ریاکار

. برای بطدگویی واهطانت رهبران بهائیت به علمای بزرگ شطططیعه، همچنین ر.ك: الف( منابع معتبر   472، ص 14و  14ش 

 7/114؛مائدة آسمانی، عبدالحمید اشراق خاوری، 4/11همو، ؛ ظهورالحق، از 7-4/4فرقه: اسرارالآثار ،اسدالله مازندرانی، 

؛ شرح احوال جناب میرزا ابوالفضل گلپایگانی ،روح الله مهرابخانیع 122و  152-4/151و  144-4/141و  200-207و 

. ب( منابع غیر بهائی :اسططناد ومدارك دربارة بهائیگری) جلد دوم خاطرات صططبحی( مقدمة ابورشططاد]سططید هادی  144ص 

 (241-245؛مفتاح باب الابواب،ترجمة حاج شیخ حسن فرید گلپایگانی، صص 107خسروشاهی[، ص 

موارد، منحصططر به آنچه فوقا گذشططت نبوده ومی توان شططواهد متعدد دیگری را نیز از قول منابع بهائی در این زمینه ذکر  

ة امام دوازدهم شیعیان )حضرت حجه ابن الحسن کرد. وتازه این همه، غیر از اظهارات توهین آمیز بهاء و عبدالبهاء دربار

العسکری عجل الله فرجه الشریف( است که آن امام همام را) نعوذ بالله( موجودی موهوم وخرافی! شمرده و به نواب خاصة 

ایشططان در دوران غیبت صططغری)مشططهور به نواب اربعه( ونیز علمای بزرگ شططیعة آن روزگار، تهمت می زنند که از سططرِ   

برای نمونه،  -0وبرای دسططتیابی به اهداف مادی خویش، احادیث مربوط به این وجود شططریف را جعل کرده اند!) ‹ رتزوی›

-4/4(؛ اسطرار الآثار اسدالله مازندرانی،  02- 01و  2/42)ونیز  7/114ر.ك: مائدة آسطمانی، عبدالحمید اشطراق خاوری،   

 ( 125-114، صص 1(،ش 1424) 0؛آهنگ بدیع ،سال 7

تیم،نمونه هایی از اهانت وهتاکی رهبران بابی وبهائی به علمای شطیعه بود که نوعا جنبة کلی گویی داشطته و کلیت   آنچه گف

گ و متنفذ شططیعه نیز به اسططم ورسططم، از سططوی بهاء  روحانیت راآماج حمله قرار می دهد. جز اینها، بسططیاری از علمای بزر

رارگرفته اند که بارزترین آنها شخصیتهای علمی واجتماعی بزرگ وجانشینان و هواداران وی مورد طعن و فحاشی صریح ق

،سعید العلمای مازندرانی عمیرزا علی ‹ صطاحب جواهر ›و محبوب زیر می باشطند:آیات عظام شطیخ محمد حسطن اصطفهانی     

اروی، س میرزا محمد تقی مجتهد‹ شهید ثالث› اصغر حسینی حسنی شیخ الاسلام تبریز، حاج ملا محمد تقی برغانی قزوینی
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عباس افندی در رسالة سیاسیه، که بلافاصله پس از پیروزی نهضت تحریم  -1میرزای شطیرازی)پرچمدار نهضت تنباکو( ) 

‹ دجال›تنباکو نوشططته، تلویحا میرزای شططیرازی را به علت درگیری با حکومت اسططتبدادی قاجار) در خلال نهضططت تنباکو(  

کنید و از فتنه جویی احتراز، واگر بوی فسادی، از نفسی استشمام نمایید ولو ای احبای الهی، گوش هوش باز › خوانده است:

به ظاهر شططخص خطیری باشططد وعالم بی نظیری ،بدانید دجال رجال اسططت ومخالف آیین ذوالجلال؛دشططمن یزدان اسططت و 

در ادبیات ‹ فساد› و ‹ فتنه ( ›02)رسالة سیاسیه، ص ‹! هادم بنیان، ناقض عهد وپیمان است ومردود درگاه حضرت رحمن...

اسلامی در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی ندارد.( -رسطالة سطیاسطیه ،مفهومی جز قیام معترضطانه ودادخواهانة ملی    

شطیخ محمد باقر نجفی اصفهانی وفرزندش: آقا نجفی اصفهانی،میر سید حسین امام جمعة اصفهان، آقا محمد مهدی صادق  

سید محمد طباطبایی پیشوای مشروطه، سید جمال الدین اسدآبادی ،حاج شیخ فضل الله نوری،  مجتهد طباطبایی وفرزندش:

 میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی، حاج ملا محد خمُامی رشتی، آقا سید عبدالحسین لاری،و...

 جمهوری اسلامی برای نمونه، حسطینعلی بهاء راجع به آیت الله العظمی صطاحب جواهر)که امام خمینی، معمار انقلاب ونظام  

در تاریخ می شطمارد() آیت الله العظمی شیخ محمد حسن صاحب جواهر، از  ‹ نمُاد فقاهت شطیعی ›ایران، وی را به درسطتی، 

هجری اسطت . وی شطخصطیتی جامعِ جهاتِ دین وسیاست داشت و با رجال     14فحول مراجع تقلید شطیعه در اواسطط قرن   

بود. وی، به مناسبت تاجگذاری ناصرالدین شاه )وصدارت امیر کبیر(، که در حکومت ایران،مستقیم وغیر مستقیم ، مرتبط 

تاد به تهران فرس‹ رسولی مخصوص›برهه ای سطخت وطوفانی از تاریخ ایران ودر اوجِ فتنه وآشطوب بابیان صورت گرفت   

‹ ر والآثارالمآث›صرالدین شاه وآنان نیز فرستادة وی را با احترام زیاد پذیرفتند)چهل سال تاریخ ایران در دورة پادشاهی نا

( آیه الله حاج شطیخ عبدالحسطین تهرانی معروف به شطیخ العراقین ،شططاگرد برجسططتة صاحب    1/140، چاپ ایرج افشطار،  

؛ معارف الرجال، محمد 2/414جواهر ودارای اجطازة اجتهطاد ونقل روایت از وی )الکرام البرره، شطططیخ آقا بزرگ تهرانی،   

، نیز مورد اعتماد وعنایت خاص امیر کبیر قرار داشطت و امیر، علاوه بر ارجاع محاکمات مشکله  (112و  2/40حرزالدین ،

( وحتی وصی خود را نیز شیخ 411-410صصمی کرد ) نوادر الامیر،شیخ المشایخ امیر معزی، ‹ وامور معضله با او مشورت

در بازار تهران( را بر طبق همین وصیت واز عبدالحسطین قرار داد وشیخ هم، مدرسه و مسجد حاج شیخ عبدالحسین )واقع  

( با این روابط 1/47و221-1/225ونیز:  277-2/274ثُلث میراثِ امیر بنیان نهاد)شرح حال رجال ایران ،مهدی بامداد،

،شطططاید بتوان گفت که اگر صطططاحب جواهر ماههای پایانی عمر امیر را درك می کرد) ودوسطططال پیش از عزل وی در نمی  

چنان فرجام تلخی را نمی یافت .اقدام وی درآخر عمر به معرفی شططیخ اعظم فقاهت، حاج شططیخ مرتضططی   گذشططت(،امیر 

انصططاری)به عنوان مرجع بزرگ دینی پس از خویش( به علما ومردم، نشططانی دیگر از درایت وپختگی  سططیاسططی اوسططت.    

هر ؛ فقیه ومرجع نامدار شیعه، در معروف است که مرحوم آیت الله شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی مشهور به صاحب جوا

روزهای آخر عمر خویش علمای طراز اول نجف را در مجلسططی گرد آورد وآنگاه در برابر چشططم آنان شططیخ انصططاری را   
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فراخوانده، بر بالین خود نشاند ودستش را گرفته بر بالای قلب خود نهاد و گفت: الان طاب لِیْ المْوت.یعنی،اینک مرگ بر 

سپس به حاضرین فرمود: هذا مْرجِعًکُم مِن بْعدی.این مرد پس از من، مرجع شما خواهد بود) زندگانی و  من گوارا اسطت. 

( اعتمادالسلطنه،وزیر انطباعات عصر ناصری، در المآثر والآثار، 44شخصیت شیخ انصاری...،حاج شیخ مرتضی انصاری، ص 

تاد الکل، رئیس اعظم ،شیخ مرتضی الانصاری اعلی الله از اجلة مآثرش اس› بخش شرح حال صاحب جواهر چنین می نویسد:

مقامه اسططت که ... زمانی قبل از رحلتش وی را خلیفة منصططوص و نایب مخصططوص قرار داد و حاضططرین و مجاورین عتبات 

عالیه، از طبقات اهالی الی اعراب حوالی، همه را از تعیین شططیخ مرتضططی رضططوان الله علیه مسططتحضططر سططاخت.لذا بعد از    

رتحالش اختلافی پدید نگردید ومردم بر حسطب تصریح وی،علامة انصاری را اعلم عصر دانسته تقلید همی کردند واولین  ا

( در آثار خود نظیر کتاب اقدس چنین می 1.140)چهطل سطططال  تطاریخ ایران...،همان،  ‹ نطایطب عطام امطام همی دانسطططتنطد     

 کنید. وی از اعلم علمای عصر خود است. ) محمد قبل از حسن( موسوم است یادشیخی را که به ›نویسد:

هنگامی که حق ظاهر شطططد او و امثال او از ان اعراض کردند وکسطططانی که گندم و جو پاك می کردند به سطططوی خدا اقبال 

کردند... ای گروه علما، به خدا پناه ببرید وخودتان را حجاب میان من وخلق من قرار ندهید...ای گروه علما، برحذر باشید 

بطب اختلاف در اطراف شطططویطد. چنطانکطه در ابتطدای امر] یعنی ابتطدای ظهور بطاب و بهطاء[ علت اعراض ]مردم از         کطه سططط 

؛فلسططفة نیکو، 014-012برای عبارت بهاء ر.ك: تاریخ جامع بهائیت) نوماسططونی(،بهرام افراسططیابی، صططص  ‹.)آنها[شططدید

 7/144و  1/17آسمانی،عبدالحمید اشراق خاوری،  . برای بدگویی های بهاء از صاحب جواهر ،همنین ر.ك: مائدة7/122

بگو ای گروه علما، آیا صططدای قلم اعلای مرا نمی › (  نیز می گوید:44-44؛اسططرارالآثار، اسططدالله مازندرانی، صططص 144 –

ها ر شططنوید و این خورشططید تابان از افق ابهی را نمی بینید؟ تا چه وقت بربتهای هواهای خود معتکف می باشططید؟ اوهام را

 ( 740همان، ص ‹.)کنید وروبه خدای مولای قدیم خود]مقصود ، خود اواست!( بیاورید

 ومیر سید حسین امام‹ ذنب ]گرگ[ خونخوار ›مؤسطس بهائیت، همچنین در لوح برهان، شیخ محمد باقر نجفی اصفهانی را  

-2/417ای لوح برهان ر.ك: همان، .بر172ونیز  1/740)مارگزنده( می خواند)رحیق مختوم، ‹ رقشاء›جمعة اصطفهان را  

( واسطاسا لوحی به نام لوح ابن الذئب )فرزند گرگ( در لعن آقانجفی اصفهانی) فرزند شیخ محمد باقر اصفهانی( دارد  444

که بین بهائیان به لوح شطیخ یا لوح ابن الذئب مشطهور است .وی در این لوح، آقا نجفی را) که پدر بر پدر، مجتهد وصاحب   

ه نیز ب‹ علمای ایران›ه اسططت( فرزند گرگ خوانده! وضططمن وارد سططاختن بدترین توهینها و هتاکیها به وی، از  رسططاله بود

 بر افق ایران می باشند!‹ آفتاب عدل›یاد می کند که مانع تابش ‹ تیرة مظاهر ظنون واوهام›عنوان ابرهای 

پارسططا و محبوب تهران در عصططر ناصططرالدین شططاه همو در یکی از الواح خویش، از آقا سططید صططادق مجتهد طباطبایی)فقیه 

 خبیث کاذب که به صادق›ونیز‹کاذب موسوم به صادق› ،وپدر سطید محمد طباطبایی پیشطوای مشطهور مشطروطه( با عنوان     

به همین گونه، باید به تعابیر توهین آمیز سطططران بهائیت در مورد میرزا علی ( 2/444یطاد می کند.) همان،  ‹ معروف بود

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

خ الاسطلام تبریز و شیخ عبدالحسین تهرانی) دو عالم برجستة عصر باب وبهاء در تبریز و تهران(اشاره کرد که  اصطغر شطی  

( در همین 24 -2/22فرو کوفته اند.) ر.ك:همان، ‹شیخ خبیث ›و دومی را با عنوان ‹ شطیخ الاسلام خبیث ›اولی را با عنوان 

‹! علماءسفیه ال›محمد مهدی اصطفهانی) فرزند حاج ملا ابراهیم کلباسطی( را   راسطتا، نبیل زرندی درمطالع الانوار آیت الله آقا  

( واسططدالله مازندرانی نیز در ظهورالحق، بر میرزا محمد تقی مجتهد سططاروی)فقیه بزرگ  145می خواند)مطالع الانوار، ص 

 (4/744ق، )ظهورالح‹! ستون کفر›مازندران در عصر باب، ومانع تاخت وتاز بابیان درآن سرزمین ( را 

مرحوم سطید جمال الدین اسطدآبادی )شخصیت ضد استعمار واصلاح طلب مشهور عصر قاجار(نیز از شخصیتهایی است که   

،دورة جدید( می 4،ش 2نسبت به باب وبهاء نظر مساعدی نداشت )سید حسین تقی زاده در مجلة کاوه) چاپ برلین، سال 

طلب ونسبت به اسلام بسیار پرشور بود. مشارالیه اگر چه متعصب نویسطد: سطید جمال الدین یک مسطلمان مترقی وتجدد    

نبود ولی پیرو انحرافی در دین هم نبوده .مقالة او که در دائرالمعارف پطرس بسطتانی راجع به مذهب بابیه نوشته دلیل ان  

ه، مورد وقیح است.(  و به همین دلیل، از سوی رهبران فرق‹اسطت که وی احسطاسطات خوبی نسطبت به آن مذهب نداشطته      

ترین حملات قرار گرفته اسطططت. بهاء در لوح دنیا)بهاء زمانی که شطططنید سطططید جمال الدین وارد تهران شطططده واز سطططوی  

ناصطرالدین شطاه وصطدراعظم وی امین السطلطان ودیگر رجال حکومت)در اوایل امر( مورد احترام ورایزنی در امور کشور     

ذلت ›با اظهار شطگفتی و اندوه شدید از این امر، آن را مایة  ‹ وح عالَم یا دنیال›قرار گرفته اسطت، به اعتراض برخاسطت ودر   

این ایام ظاهر شد آنچه که سبب حیرت است. از قراری که شنیده شد نفسی › دولت ودربار ایران محسوب داشت:‹ عظیم

مقام، مقام نوحه وندبهاست.  وارد مقر سطلطنت ایران گشت و مجلس بزرگان را به ادارة خود مسخر نمود. فی الحقیقه این 

آیا چه شده؟ که مظاهر عزت کبری]یعنی شاه وصدراعظم[ ذلت عظیمی را برای خود پسندیدند...استقامت چه شد؟ عزت 

نفس کجا رفت؟... حال به مقام تنزیل نموده اند که بعضی از رجال خود را ملعب جاهلین نموده اند وشخص مذکور دربارة 

ه[ درجراید مصطر ودائرة المعارف بیروت ذکر نمود آنچه را که سطبب تحیر صاحبان آگاهی ودانش   این حزب] بابیة وبهائی

، ر.ك: لوح عالم‹ گشططت وبعد به پاریس توجه نمود و جریده ای به اسططم عروه الوثقی طبع کرد به اطراف عالم فرسططتاد....

خش ازکتاب کشف الغطاء بر اسدآبادی طعن (وابوالفضل گلپایگانی در نخستین ب121مندرج در:مجموعة الواح خشتی، ص 

الدین  جمال›جمال الدین بی معنی، ،›زده اند. عباس افندی در نامه به یکی از بهائیان قزوین از سید جمال با تعابیری چون 

حمد م ،‹خلاصطه البیان میرزا آقاخان]کرمانی[ ونظر میرزا حسینعلی ›یاد می کند)ر.ك: ‹ جمال الدین لاغفرالله له›و ‹ مجهول

( وشططوقی افندی نیز او را 412و  454، ص  1402اسططفند –،دی 12-15،ش  11گلبن عمندرج در :راهنمای کتاب سططال 

 )توقیعات مبارکه، لوح‹! به مرض سطرطان مبتلا شد ›خوانده واظهار خوشطوقتی می کند که  ‹سطید افغانی عدو لدود وحْقود  ›

 ( 144احباء شرق،ص 
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صططنادید › و‹  مزورین›ن را)در کنار میرزا آقاخان کرمانی و شططیخ احمد روحی( یکی از عباس افندی نیز سططید جمال الدی

در پایتخت عثمانی، مورد هتک قرار داده است.) ‹اعظم مفسدین عالم و مضرین بر جمال قِدم ›خوانده وبه عنوان ‹ شطیطان 

یت در ایران عصر پهلوی( در سلسله مقالات به بعد( شاپور راسخ)از سران بهائ 4/44رك: اسطرارالآثار،اسدالله مازندرانی  ، 

خویش راجع به ایادی امرالله در بهائیت، بخش مربوط به ابن اصطدق) یکی ازایادی عباس افندی در ایران عصر قاجار( می  

بیت قلوب و تث› نسبت به این مسلک، ،‹ وافراد متزلزل ‹ از پیمان شکنان›نویسطد: یکی از وظایف مهم ایادی، حفظ بهائیان  

به ›ندی حسینعلی بهاء وخصوصا عباس اف‹ودفع ورفع فتنه وفسطاد معاندین وناقضین بود وبه مناسبت همین وظیفه بود که  

شیخ  -آقاخان ]کرمانی[ -دقت تام و تفصطیل بسطیار، خبائث و دسایس اعدا وفتنه جویان) چون یحیی وهادی دولت آبادی  

ا محض تذکر و هشططیاری وبیداری جناب ابن اصططدق وسططایر ایادی جمال الدین افغانی وسططایرین( ر–احمد]روحی کرمانی[ 

.برای بدگویی شططدید سططران بهائی از 10و15،ص 15و 4،ش1401آهنگ بدیع، سططال ‹) توضططیح وتشططریح فرموده اند...

؛نقش 217؛اسناد ومدارك درباره بهائیگری)جلد دوم خاطرات صبحی( ص 125-2/157اسطدآبادی ر.ك: رحیق مختوم،  

دین اسططدآبادی در بیداری مشططرق زمین ،سططید محمد محیط طباطبایی،مقدمة سططید هادی خسططروشططاهی،     سططید جمال ال

 ( 144؛انشعاب در بهائیت، اسماعیل رائین،ص100ص

نیز باید از رهبران دینی جنبش مشطروطیت:سطیدین سطندین) طباطبایی وبهبهانی ( و حاج شیخ فضل الله نوری یاد کرد که    

ای مبارزه با اسططتبداد عین الدوله،واسططتقرار مجلس شططورا،مورد طعن عباس افندی قرار دراوج تلاش و کوشططش خویش بر

 گرفته اند.

زمانی که این سطه شطخصیت ،در پی تحصن معترضانة خویش در شهر قم، مظفرالدین شاه را وادار به برکناری عین الدوله   

ه ساخته ودر میان استقبال باشکوه مردم )صطدراعظم استبداد(وصدور فرمان تأسیس مجلس شورای ملی از مظفرالدین شا 

تهران بطه پطایتخت بازگشطططتند، علی اکبر شطططهمیرزادی) از سطططران بهائیت وایادی عباس افندی در ایران( طی نامه ای به    

افندی،نگرانی خویش از تشطدید نفوذ واعتبار علما نزد دولت و ملت را با وی درمیان گذاشت وعباس افندی به جای آنکه  

ملت ورهبران آن در مبارزه با استبداد خوشحال باشد، با بیانی هتک امیز به رهبران نهضت توهین کرد وبه قول از پیروزی 

این عزت مانند ظل زائل اسطت؛عن قریب مبدل به ذات کبری شطود وضربت   › خود، در پاسطخ شطهمیرزادی چنین نوشطت:   

یهم وایدی المؤمنین... حضرات علماء، آخور را دیدند اما علیهم الذله والمسکنه وبانوا بغضب من الله، یخرجون بیوتهم باید

 1441.تیز برای بدگویی عباس افندی از سیدین در سفر پاریس )صفر 144-0/141مائدة آسمتنی ، ‹) آخر را ندیدند...

  (2/117ق( ر.ك: بدایع الآثار ، 

د. ارباب سیاوش سفید وش ،بهائی زردشتی عباس افندی ظاهرا از هیچ فرصتی برای اهانت به علمای ایران دریغ نمی ورزی

تبار که در آستانة سفر عباس افندی به امریکا، در مصر با وی دیدار داشته نقل می کند: درگفت وگویی که با عبدالبهاء در 
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سؤال فرمودند که در ایران عید نوروز را خوب می گیرند؟ عرض شد به قدر امکان ولی علما در ›اسطکندریة مصر داشتیم  

ق[ به جهت عزاداری محرم عید را منع نمودند، لکن مردم چندان توجهی نکردند. فرمودند بلی  1424ل گذشته]یعنی سطا 

اینهطا خطانطة خودشطططانرا بطه دسطططت خودشطططان خراب کرده ومی کننطد ومکرر فرمودنطد:یخرجون بیوتهم بطایدیهم و اید         

 (14یاردیرین، سیاوش سفیدوش،ص ‹!)المؤمنین

بته معکوس( عباس افندی) جانشطین بهاء( را نیز در مورد شیخ انصاری ورهبران دینی مشروطیت)  بدنیسطت پیش بینیِ )ال 

آخوند خراسطانی و ...( بشطنویم: او در کتاب تذکره الوفا، بخش شرح حال فاضل قائنی موسوم به نبیل اکبر)مبلغ طراز اول   

زیر)که معکوس هم واقع شد( این چنین به قلم  بهائی( آرزوی خویش در مورد نابودی علمای اسلام را در قالب پیشگویی

 می آورد:

هر چند در این دار فانی مورد بلایای نامتناهی گشت ولکن جمیع مشایخ عظام نظیر شیخ مرتضی ومیرزا حبیب الله )رشتی [ 

ف وخلف بی نام وآیت الله ]آخوند خراسططانی [ وملا اسططدالله مازندرانی ]؟ظاهرا مقصططود ،ملاعبدالله مازندرانی [ مشططایخ سططل 

ونشان گردند ومحو ونابود شوند؛ نه اثری ونه ثمری، نه ذکری ونه خبری، لکن نجم بازغ حضرت نبیل اکبر الی الابد از افق 

 (055-1/744مصابیح هدایت، عزیزالله سلیمانی، ‹) عزت ابدیه می درخشد...

 

نی و سیاسی ایران را به زودی نقل خواهیم شطوقی افندی موسطوم به لوح قرن بر ضطد شطخصیتهای دی    ‹ فحشطنامة  › عبارات

 کرد.

 

جادارد که در اینجا ،سطخن دو مبلغ مشطهور بهائی در عصطر بهاء وعبدالبهاء :ابوالفضل گلپایگانی ومحمد رضا محمد آبادی    

یفه این طا 'یعنی بهاءالله'بر حسب فرمان حضرت مؤسس › یزدی را یک بار دیگر بیاوریم که اولی)گلپایگانی( می نویسطد: 

]=بهائیان[ در حق احدی بد نمی گویند،حتی در حق اعدای خویش. چه که سب ولعن وزشت گویی حرام قطعی است تا چه 

( 1/744الکواکب الدریه، ...‹) رسطد به ]سطب و لعن[ بزرگان شطیعه که در جلالت قدر وعلو شطأن ایشطان شطبهه ای نیست      

حتی ]در مورد ›شططروا مع الادیان بالروح والریحان، مدعی می شططود:  ودومی ]محمد آبادی[ نیز با اشططاره به عبارت بهاء :عا

[علمایی که حکم بر قتل این طایفه دادند،مأمورین که بهیچوجه عداوتی با آنها نداشته باشیم و اصلا غیبت وبی ادبی نسبت 

ندة هوشططمند را مخیر (  وآنگاه خوان4/14برای متن بازجویی واظهارات محمد آبادی ر.ك: کشططف الحیل،‹!)به آنها نکنیم

 سازیم که یکی ازدو گزینة زیر را انتخاب کند:

گزینة یک:اسطططتعمال تعابیری چون: جهلای ارض، فراعنه وجبابره ،مرداری چند که از بطنشطططان انفال مال مسطططلمانان می  

عقرب، گرگان  آید،کرمهای زمین، مطالع ظلم، وآیات ظنون واوهام اصططنام، مطالع بغی و فحشططا در قرون واعصططار، افعی،  
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خونخوار، جاهل تر از چهارپایان، درندگان خون آشام، زندیق، عواقب نکبت بار شیعة اسلام، پردمدعاهای متعصب وخائن 

 ‹غیبت وبی ادبی نسبت به آنها› ودْنی، جماعت ناپاك، وعلمای ریاکار، از سطوی بهاء وجانشطینان وی در موردعلمای شیعه،  

 محسوب نمی شود!

لفضل گلپایگانی ومحمد رضا محمد آبادی یزدی، این مبلغان برجسته و مورد تقرب رهبران بهائیت، همچون گزینة دو: ابوا

 خود بهاءوعبدالبهاء وشوقی که آوای صلح و دوستی شان گوش فلک را کر ساخته است، صریحا دروغ می گویند!

نبوده و گسططترده ای فراتر از این را در برمی توهینهای جناب بهاء وجانشططینان وی،البته تنها متوجه شططیعیان وعلمای آنان 

 گیرد.

 .توهین وهتاکی باب وبهاء به ملت شریف ایران2-2-4

پیش از این گفتیم که حسینعلی بهاء شدیدا از بی اعتنایی )بل مخالفت استوار( ملت مسلمان ایران با او وادعاهایش،سخت 

 اد کرده است.عصبانی بوده ودر آثار خویش با کینة بسیار از این امر ی

توهین رهبران بهائیت به ملت شطریف وهوشطمندایران، حقیقتا ابعادی گشطترده و وحشطتناك دارد: ملت جاهل ومتعصططب     

ومتوحش )وحشطی( ،ملت متعصطب جاهل وستمکار، مردم جاهل وخونخوار،ناس نسناس وبه غایت حق نا سپاس، غوطه ور   

ونادانی، دارای قسططاوت محیر العقول و شطططقاوت مبین، ودچار   در باطل و ظلالت  صططِرف،پرورش یافته در دبسططتان جهل  

، ‹ستمکارترین اشقیاء حتی برابرة]وحشیان[ افریقا›بیرحمی وقساوت وتعصب ودنائت وحرص و آزو عادات رذیله، بدتر از 

اند!...  و مردمی که مثل سطططنگریزه ها)زیر دسطططت وپا( ریخته اند ودر حکم غافلان وبی خردان و کوران و کران ومردگان

بخشطططی از الفطاظ و تعطابیر محترمطانطه و مهر آمیز! اسطططت کطه رهبران فرقطه، در آثار و اظهارات خویش، نثار ملت نجیب       

 وتاریخساز ایران کرده اند!

 ذیلا به مواردی از این امر درآثار باب وبهاء وجانشینان واتباع آنها اشاره می کنیم:

ودیگر آثار وی نظیر تفسططیر سططورة یوسططف به اخراج مخالفان خود از نقاط  الف( علی محمد باب: حکم باب در کتاب بیان

پنجگانة فارس،عراق، آذربایجان، خراسططان و مازندران، و قتل عام وسططوزاندن کتابها و تخریب اماکن آنان، مشططهور اسططت 

، سوره های تفسیر سورة یوسف -؛ احسن القصص144وبحث دربارة آن فرصطتی دیگر می طلبد.) ر.ك:بیان فارسطی، ص   

.تاریخ 4/200؛ظهورالحق،اسطططدالله مازندرانی،244؛ونیز :گنجینة حدود واحکام،عبدالحمید اشطططراق خاوری، ص 41-152

ده )مندرج در مجلة حاضر (بحث ش‹ بابیت  وبهائیت؛نمای دور، نمای نزدیک›معاصر ایران:در این زمینه به تفصیل در مقالة 

واضحات را بیفزاییم که: مخالفان باب )که از دیدگاه او، مستحق چنین کیفر سخت  است( در اینجا تنها باید این توضیحات

و خشطونت آمیزی شطمرده می شطدند( در درجة اول،ملت شطریف ومسلمان ایران بودند، چنانکه در مناطق پنجگانة مزبور     

 کسی جز مردم ایران سکونت نداشت!
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می داشت که دریغ است از ذکر آن بگذریم. منابع بهائی می باب،البته نسطبت به مردم شطریف قم نیز لطف خاصی مبذول   

هر را من اصلا این ش› زمانی که باب در مسطیر تبعید از اصطفهان به آذربایجان، به قم رسید به همراهانش گفت:  › نویسطند: 

ز آن دوسطت ندارم ،زیرا در آن مردمان شطریر و اشطخاص پلیدی ساکنند که روح حضرت معصومه واجداد طاهرة ایشان ا   

 (15، ص2(، ش 1424آهنگ بدیع، سال سوم)‹!)فُجار بدکار، متنفر و بیزار است

ب( حسططینعلی بهاء: سططخن بهاء در کتاب ایقان را قبلا به مناسططبت آوردیم که برافروخته از مخالفت ملت ایران با باب می 

ت دلایل حقانی‹ ناسپاس ،که چشم ازحال ملاحظه نمایید که چقدر)در اصطل: چه قدر( ناس نسطناسند و به غایت حق   ›گوید: 

) ایقان، ‹پوشیده اند وبه عقب مرداری چندکه از بطنشان انفال مال مسلمانان می آید]بخوانید:علمای اسلام![ می دوند...›باب

 ( 141ص 

 ذکر جلوه هایی دیگر از لطف ومرحمت!بهاء به ملت ایران، خالی از لطف نیست:

اکثری از ناس در دبسطتان جهل ونادانی تربیت شده اند  › گونه آماج توهین قرار میدهد: بهاء ،در الوحی ،ملت ایران را این

، مغازه به معنی گودال و سائر نیز 7/101مائدة آسمانی، ‹) ودر مغازة کذب و نفاق، سائر، کجا است بینا وکجا است شنوا...

استقبال ملت ایران ازآیین وی، آنان را متهم  ( با ناراحتی از عدم4همو در کتاب طرازات)صبه معنای سطیر کننده اسطت.(   

 ( 144-1/142ند...) فلسفة نیکو، ›درغفلت وشقاوت قدیم خود باقی وبرقرار:› می سازد که 

( و جای 44-4/41تعبیر کرده )مائدة آسططمانی، ‹ قوم جهول› نیز ضططمن بدگویی شططدید از مردم مسططلمان ایران،از آنها به

صطططد هزار بار از مرادی ]یعنی این ملجم مرادی، قاتل امیرالمؤمنین علی › علت اعدام باب، به‹ اهل ایران› دیگر می گوید:

 (4/145)همان، ‹! علیه السلام[ شقی تر وظالم ترند...

کاتب وحیِ بهاء( نگارش یافته ظاهرا خطاب به یکی از ازلیانِ :› در لوح اسطططتنطاق، که به قلم آقاجان کاشطططی)به اصططططلاح 

گفتم ای بیچارة فقیر، شیعیان شما که در دیار ایران › گونه به ملت مسلمان وشیعة ایران توهین می گردد:مخالف بهاء، این 

مثل حِصاه ]سنگریزه ها[ ریخته اند، به چه مقامی رسیدند ویا چه شأنی عندالله داشته اند که تازه تو می خواهی براثر آن تو 

 (7/207همان، ‹.)یا ندیدی که کل،باطل و در ضلالت صرف بوده اندهمین ]کذا.ظاهرا متوهمینِ[ مردوده مشی نمایی. آ

(از مخالفت شططدید ومسططتمر مردم مسططلمان ایران با 1420آوریل  4ج(عباس افندی:عباس افندی،در اظهارات خود)مورخ 

ها وارد رزایا که برآن چقدر این ایرانیها شططرورند. هنوز آرام نگرفته اند. این قدر بلایا و› مبلغان فرقه یاد کرده ومی افزاید:

، 0(، ش 1424؛آهنگ بدیع، سال چهارم) 1/712خاطرات حبیب، حبیب مؤید، ‹) آمده هنوز بر آن شرارت اولیه هستند...

یادآور سخنان بوش دوم درسالهای اخیر بر ضد ایران ‹ شطرارت ایرانیها ›. سطخنان عباس افندی در مورد به اصططلاح   4ص

ضمن تعریف از بهائیت وادعای به اصطلاح  1454اسطت.( همچنین در  ‹! محور شطرارت ›ان سطتیز،با عنو انقلابی و اسطتعمار 

 پیچیدن آوازة آن در سراسر جهان ،می گوید:
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با وجود این عجب اسططت که اهل ایران هنوز غافلند...هنوز متزلزلند،هنوز مضطططربند.ندای الهی اهالی غرب را که هزاران ›

ان که وطن حق ]بخوانید:زادگاه رهبران بابی وبهائی[ اسططت هنوز خفته بسططیار ودر  فرسططنگ دورند بیدار نمود ولی در ایر

خواب گرفتارند. صططور اسططرافیل هم آنها را بیدار نکرد. لابد روزی خواهد آمد که ایران را خدا بیدار]بخوانید :بهائی[ کند.  

یک پردة دیگر می سازند. هر چه شبهاتشان بسیاری از ایرانیان مثل عنکبوت می مانند، هر چه پرده شان را می دری فورا 

.نیز برای توهین وی به ایرانیان مقیم بیروت 204-2/204خاطرات حبیب، ‹!) را دفع می کنی یک شططبهة دیگر می آورند

 ( 724-724ر.ك: همان، صص

و ‹ خردان بی›و ‹ ن غافلا›عباس افندی، انبوه ملت مسطلمان ایران را که به مسلک بهائیت تن در نداده اند با تعابیری چون  

لی و› می افزاید:می نوازد! وی با اشاره به ظهور آیین بهائیت وگرایش برخی از مردم به آن،‹! مردگان ›و‹ کران ›و‹ کوران ›

هزار افسططوس که غافلان هنوز در خواب غفلت گرفتار وبی خردان از این موهبت مقدسططه بیزار؛ کوران محجوبند وکران  

مکاتیب ‹.) چنانچه می فرماید: اولئک یئسطططوا من الآخره کما یئس الکفار من اصطططحاب القبور محروم ومردگطان مطأیوس.  

 ( 1/44عبدالبهاء، 

در ›ان)یعنی وحشی( می کند که بهائی‹ ملتی جاهل و متعصب و متوحش›د(شوقی افندی: شوقی افندی از ملت ایران تعبیر به

افرادملت ایران که به › ( همچنین می نویسطططد:14لوح قرن، صمی باشطططند!) ر.ك: توقیعات مبارکه؛‹ گرفتار›آنان‹ چنگ

افی اقدام نمودند و ظلم و اعتس›قسطاوتی محیر العقول وشطقاوتی مبین به تنفیذ احکام، امرا وعلمای ایران بر ضد باب وبهاء  

بربرها یقا)مرتکب گشططتند که... در هیچ تاریخی از قرون اولی واعصططای وسطططی از سططتمکارترین اشططقیاء حتی برابرة افر  

وحشطیان آفریقا.( شطنیده نشطد،به جزای اعمالشطان رسیدند ودر سنین متوالیه آسایش و برکت از آن ملت متعصب جاهل     

!) ‹سططتمکار بالمره مقطوع گشططت و آفات گوناگون از قحطی و وباء و بلیات اخری، کل را از وضططیع وشططریف احاطه نمود... 

.اسططماعیل رائین ،پس از ذکر عبارت فوق از شططوقی، می  145-144صططصر.ك:توقیعات مبارکه؛ لوح قرن احباء شططرق، 

این است خوشحالی سومین پیشوای بهائیت از مرگ ایرانیان، وگرفتاریها وسختی هایی که برای ایرانیان روی داده › افزاید:

 ( 1،پی نوشت72)انشعاب در بهائیت...، ص ‹! است

ب در ایران، وعدم گرایش ملت مسلمان ایران به وی، به اصطلاح هر چه شوقی افندی با اشاره به ظهور میرزا علی محمد با

مردمی که این شمس ازلیه] یعنی باب[ در بین آنان اشراق نمود، › عقده داشطته بر سطر این ملت بزرگ خالی کرده اسطت:   

ودر  ات معروفنفوسطی بودند که در بین ملل راقیة عالَم،به صطفت جهل ونادانی موصطوف ،وبه خشونت وانهماك در تعصب   

 بنی اسرائیل‹ ارضاء مطالع واهواء زمامداران تا سرحد بندگی ورقیت محکوم ومفطور ]بودمند.[ از لحاظ ذلت و حقارت چون

ودر ضلالت و دوری ›عیسی )ع( ‹در ایام حضرت موسی در مصر واز جهة عناد وحمیت جاهلانه مانند یهود در عهد حضرت›

در جزیره العرب هنگام ظهور حضطرت ختمی مرتبت محسطوب می شدند. در رأس   › تهاپرسطتندگان ب ‹ از حقیقت به مثابة 
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معاندین ومخالفین ]باب[ جمعی از علماء ورسطوم وپیشطوایان قوم قرار داشطتند که به غایت منعصب وفاسد واز رتبه ومقام    

 (14-1/14قرن بدیع، ‹) خویش درخوف وهراس بودند....

می تودة ناس نیز که به بیرح› الفت ناصططرالدین شططاه )همراه علما( با بابیها می افزاید: این پیشططوای بهائی، با اشططاره به مخ 

همان،  -2‹.)وقسططاوت وتعصططب ودنائت وحرص وآز و عادات رذیله معروف وموصططوف بودند به پشططتیبانی او قیام نمودند

› از مخالفان باب با عنوان( همچنین، 41وقایع طهران،محمد علی ملک خسروی،ص -.نیز ر.ك: تاریخ شطهدای امر 2/441

 قرن‹.)گرفتار صدمات گوناگون نمود›یاد کرده ومدعی اسطت که خداوند آنها را به عقوبت این کار ‹مردم جاهل وخونخوار

 ( 1/442بدیع، 

ه( نویسندگان ونشریات بهائی:خط هتاکی وتوهین به ملت شریف ایران، توسط نویسندگان ومبلغان بزرگ فرقه نیز کاملا 

 ی شود:تعقیب م

ابوالفضل گلپایگانی،نویسنده و مبلغ مشهور بهائی) که از قضا مدعی بود بهائیان به دستور رهبرشان ،هرگز در حق مخالفان 

خود به بدی سططخن نمی گویند،چه رسططد به بزرگان شططیعه!( ملت شططریف ایران و عالمان بزرگ آن را) به جرم مخالفت با 

در حقیقت، این بیچاره خلق ایران را همان › نه به باد توهین وهتاکی می گیرد:آموزه هطای بطدعت آمیز باب وبهاء(این گو  

اخلاق و اطواری که علمای جاهل ورؤسطای باطل] بخوانید رجال دینی وسطیاسطی ایران اسطلامی[ پیشنهادشان کرده وبه آن     

د که لازال] ی است قطاع وحدیترتیب نموده اند برایشان دشمنی است قوی وشدید وبرای قطع رشتة اقتدار واعتبارشان سیف

ع، ر.ك: آهنگ بدی‹ !) پیوسته[ در انظار دول متمدنه خوار وخفیف، ملحوظند ودر ابصار ملل مقتدره ،وحشی وشریر، مشهود

 (4-4، صص4، ش2سال 

بر ااسطدالله مازندرانی )دیگر نویسطنده ومبلغ مشهور فرقه( در کتاب ظهورالحق،در شرح جریان ازدحام مردم تهران در بر  

مجلس شططورای ملی در اعتراض به جمهوری فرمایشططی واسططتعماری رضططا خانی،وضططرب و شططتم آنان توسططط گزمه های   

 (74یاد می کند!) ظهورالحق، بخش نهم، مخطوط، ص ‹ اراذل›دیکتاتوری پهلوی، کرارار از مردم شریف ترهان به عنوان

کی اززنان بهائی به نام خورشططید بگم، این چنین از بانوان عبدالحسططین آواره) مبلغ پیشططین بهائی( نیز در مقام تعریف ازی 

از صطفات نکوهیده ]ای[ که دراکثر زنان ایران اسطت از حسادت و رقابت   › شطریف ایرانی بدگویی می کند: خورشطید بگم   

 ( 1/712بود!) الکواکب الدریه، ‹ ودزدی در خانة شوهر و میل به لهو ولعب، برکنار وبیزار

 ان بهائیت به ملل وادیان جهان.توهین رهبر2-2-7

 الف( توهین به پیروان عموم ادیان
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در آثطار بهطائیطان، جای جای، پیروان ادیان به طور کلی، مورد هتاکی قرار گرفته اند. بهاء در پایان کتاب ایقان، نوع مردم    

ه خداوند هم آنان را می شطططمارد ک‹ کفر و فراموشطططی وانکار حق›وسطططاقط در گرداب ‹ اهل بغی و طغیان› جهطان را پیرو 

 فراموش کرده وبه خودشان واگذارده است!

 ...احدی از اهل ارض مشاهده نمی شود که طالب حق باشد تا آنکه در مسائل غامضه 

رجوع به تظاهر احدیه]مراد خود او اسطت[ نماید. کل در ارض نسیان ساکن وبه اهل بغی وطغیان متبع. ولکن الله یفعل بهم  

نسططاهم کمانسططوا القائه فی ایامه وکذلک قضططی علی الذین کفروا ویقضططی علی الدین هم کانوا به آیاته   کما هم یعلمون وی

 (144یجحدون...) ایقان، ص 

نفوسططی که از امر بدیع ]= بهائیت[ مًعرض اند از رداء اسططمیه  › هموافراد غیر بهائی در جهان را حیوان شططمرده ومی گوید:

این سخنش نیز قبلا گذشت که خطاب به نبیل زرندی)مورخ ‹. دی الله محشور و مذکوروصفتیه محروم، وکل از بهائم بین ی

آنهایی که از ایمان به مظهر امر] یعنی شطخی بهاء[ می نصطیبند سبب آن است که مصدر   :› مشطهور بهائی( ادعا می کند که  

 (045مطالع الانوار، تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ص ‹.)اعمال شنیعه هستند

بهائیان باید نظر به این امر › ادیان سططخن می گوید:‹عربده وهای وهوی... بی معنای ›ی در یکی از الواح خود ازعباس افند

دقیق نمایند که مانند سططایر ادیان به عربده و های و هوی ولفظ بی معنی کفایت ننمایند، بلکه به جمیع شططئون از خصططائل  

؛اخبار امری، دی 14-12(،صص424(مسلسل 1و0(،ش1404)24سال ر.ك:آهنگ بدیع،‹) وفضائل رحمانی... قیام کنند...

 .( 742-15،ش 1471

می کند که به معنای زنده کنندة اسططتخوانهای ‹ مًحییِ رِمْم›شططوقی افندی نیز در لوح قرن کرارا ازحسططینعلی بهاء تعبیر به 

خالفان بابیت وبهائیت در شرق و ( همو م41پوسطیده است. )برای نمونه،ر.ك: توقیعات مبارکه، لوح قرن احباء شرق، ص  

.برای توهین وهتاکی شدید شوقی به مخالفان بهائیت در 7/14می خواند.) قرن بدیع، ‹ نُفوس واهیة سطافله ›غرب جهان را

 (14و10-14ایران و مصر واروپا و...همچنین ر.ك: همان، صص

وتی بیکر، هم مشطططاهده می کنیم که در روز ختم همین لحن وادبیطات مؤدبانه!وملاطفت آمیز! را در کلام ایادی امرالله ،در 

› ش( عاقل ترین مردم را چنانچه بهائی نباشطططند خوارترین آنان می شطططمارد: 1442کنفرانس جهطانی بهطائیان در دهلی)   

...یگانه طریقة وصول به رضای مباركِ] حسینعلی بهاء[ بندی وجلب رضای او در این یوم عظیم است، زیرا اعقل عباد، اگر 

 (214،ص 14و12،ش  4)آهنگ بدیع، سال ‹! م این آستان نباشد احقر عباد استخاد

جطالطب تر از او، اظهارات خانم روحیة ماکسطططول]بیوة شطططوقی وبزرگ بهائیان پس از وی( اسطططت که دراظهارات خویش،    

 شمرده و می نویسد:‹ گلة گوسفند›مردمِ)غیر بهائی(جهان را 
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که دسطططته جمعی بع بع می کنند، می چرند و حرکت می کنند .اگر یک بهائی  ...مردم بطه طور کلی چون گلطة گوسطططفندند  

نفهمند که با درآمدن در سطلکِ بزرگ ترین ، مترقی ترین وسازنده ترین جنبش عالم انسانی] یعنی بهائیت[ از گله ممتاز  

.مقالة 12-11،صص 4و4، ش1401شطده وخود را به منزلتی شامخ رسانیده بسی تأسف انگیز است]![ )آهنگ بدیع، سال  

توفیق در تبلیغ، نوشطتة ماکسطول ،ترجمة ابوتراب سطهراب، وتلخیص آهنگ بدیع، البته اگر خانم ماکسول، غیر بهائیان را    

گوسطفند بع بع گو! شمرده، میرزا نعیم )شاعر طراز اول بهائی،ومقرب عباس افندی( تلویحا آنان را گرگ خوانده است! او  

ی بهاء )وبه قول خود: شطه ابهی( ورحمت واسطعة او،سروده چنین می گوید: گبر ومسلمان   در شطعری که در مدح حسطینعل  

ویهود و کشطططیش/از شطططه ابهی همه دارند کیش/رحمت حق]یعنی رحمت بهاء که ازدیدگاه شطططعرای بهائی:خالق مْن فی  

ئیت پدید آمد ؟ اسططت زاندازه بیش/آب ز یک چشططمه خورد گرگ ومیش)نقل از: چگونه بهاالامکان محسططوب می شططد![ 

 ( 44نورالدین چهاردهی،ص 

در همین زمینه باستی به اطلاق عنوان ادیان عتیقه!بر آیین اسلام ،مسیحیت ویهود، ونیز اطلاق عنوان لشکر ظلم وظلمت بر 

عموم مردم و پیشطوایان ادیان، اشطاره کرد که درکتاب خانم ماکسطول آمده است.) ر.ك: گوهر یکتا، روحیه ماکسول ،ص    

415) 

 ب( توهین به مسیحیان ومقامات کلیسا

شوقی در توهینهای فراوان خود به مخالفان فرقه، از هتاکی به مقامات کلیسا نیز نمی گذرد ودرکتاب مشهورش قرن بدیع 

پیشطوای مذهبی مسیحیت[ در ارض  -بعضطی از رؤسطای ملت روح]  › سطخنی دارد که قبلا نیز به مناسطبت ،ازآن یاد کردیم:  

احزاب  را در بین›بهائیت ‹پیشرفت سریع›عباس افندی‹ مرالله ]فلسططین [وایالات متحد امریک نیز چون در اقدس و مهد ا

-یلسنو–حسد شدید افتادند ونفوسی فرومایه مانند واتِر السکی وفرق مسطیحی به رأی العین مشطاهده نمودند در حِقد و   

-4/474پیشرفت بهائیت برآمدند...) قرن بدیع، ‹ی از ریچارد سًن وایستن از بیم مقام و موقعیت خویش در صدد جلوگیر

474) 

تعبیری هم که همسر شوقی :روحیه ماکسول، در مورد روحانیت مسیحی به کار می برد، نشانگر احترام  عمیق!ای است که 

شرح  ضمن رهبران این فرقه به پیشطوایان دیگر ادیان می گذارند. نشطریة اخبار امری، ارگان رسمی محفل بهائیان ایران،  

حضطرت روحیه خانم دربارة اهمیت احکام واوامر حضرت  ›مسطافرتهای تبلیغیِ خانم ماکسطول در هندوسطتان ،می نویسطد:    

بهاءالله سطخن گفتند وخاطرنشطان ساختند که هر کس باید شخصا مطالعه کند واوامر را بیاموزد، زیرا دوران کشیش بازی   

است که خانم ماکسول ،در ‹ کشیش بازی›،مراد ،تعبیر توهین آمیز251، ص1، ش1401اخبار امری،سطال  ‹) تمام شطده... 

 مورد تبعیت مسیحیان از رهبران کلیسا)وکلا تبعیت پیروان ادیان از علما ورهبران دینی خویش(به کار برده است(

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

خویش  پیشین ، واز جدایی مسیحیان بهائی شده از آیین و همدینهای‹تاریکی›روحیه ماکسول، از دیانت مسیحی به عنوان 

از لوث ...؟!(یاد می کند. وی در کتاب مشطططهور خود :گوهر یکتا، ضطططمن شطططرح اظهارات  ‹)تطهیر مجامع بهائی›به عنوان 

هنوز  ›وبه بهاء ایمان آورده باشد،‹چگونه ممکن است کسی که از دیانت مسیحی آمده و› وتعالیم شوقی افندی می نویسد:

 ‹بازگشت مسیح موعود بنماید...در جلسات کلیسا حاضر شود ودعا برای 

دیگر ›شرق و غرب کاملا این نکتة مهمه را درك نکرده بودند ولی در اثر مطالعة توقیعات شوقی، آن را فهمیدند و›بهائیان

کطاری بطاقی نمطانطد مگر آنکطه تصطططمیم بگیرنطد کطه یطا به عالمَِ مملو از انوار]بخوانید:بهائیت[ درآیند ویا به همان تاریکی         

) ‹انید: مسطیحیت[ رجعت کنند. چون چنین وضطعی پیش آمد، مجامع بهائی، تطهیر گردید و افراد غربال شدند...  خود]بخو

 (442-441گوهر یکتا، صص 

در همین راستا، نشریة بهائی اخبار امری،در یکی از شماره های خود، به نحوی جانبدارانه ،از قول یک دختر خانم مسیحی 

بارها گفته است من هرگز در کریسمس احساس شادی نمی کردم، ›که پس از بهائی شدن، الاصل بهائی شده نقل می کند 

شکر حضرت بهاءالله را که مرا از این دنیای پراز خرافات]بخوانید:مسیحیت[ حال فهمیدم که بهائی بوده ام ونمی دانسطتم.  

 (174،ص7،ش1474اخبار امری،سال ‹!)نجات داد

های لطیف ومحبت آمیز! عباس افندی راجع به مردم اروپا ودیگر قاره ها را نیز سططخن که بدینجا رسططید،بدنیسططت تعبیر  

 بشنوم.

 ج( توهین به مردم اروپا وآفریقا

ق، که تازه از امریکا وارد انگلیس شطططده بود،مردم اروپا را با این  1441محرم  1412/1دسطططامبر  10جنطاب افندی در  

 بیانات مورد تفقد !قرار دادند:

ق بحر مادیات اسطت واهالی مثل گاوهایی که در علفزار سطرگرم چریدنند ابدا چشمشان جایی را نمی بیند.   اروپا خیلی غر

 (2/27باز امریکا ]یک چیزی دارد[ )بدایع الآثار، محمود زرقانی، 

 

 نیز در همان شهر راجع به پاریس چنین فرمایش فرمودند:

لاشطه ای می بینم که کرمهای زیادی درآن تولید شده، متصل   این شطهری که این قدر مردم را خوش آمده، من آن را مثل 

در هیجان وحرکتند ودائم زیروبالا می روند]![)بدایع الآثار، نوشتة محمود زرقانی)دستیار وسفرنامه نویس عباس افندی در 

در خاطرات خود با  . عزیزالله عزیزی، از سران بهائیت وهمراهان عباس افندی در اروپا، نیز2/174سطفر اروپا وامریکا(،  

هیکل مبارك... اقامت پاریس را چندان خوش نداشتند وپاریس را تاریک می خواندند و ›اشاره به عباس افندی می نویسد:

 (111تاج وهاج، ص...‹)'مانند لانة زنبور است'همیشه می فرمودند: 
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وهایی در گا›مریکایی، سیاهان آفریقا راهمچنین در یکی از سطخنرانیهایش در امریکا عدر مقام تعریف از تعلیم وتربیت ا 

 خوانده وگفتند:‹! قالب انسان

مثلا چه فرقه اسططت میان سططیاهان افریک و سططیاهان امریک. اینها خَلَقْ الله البقر علی صططوره البشططرند وآنها...) خطابات     

ن امریکا را )که می دانیم .در جای دیگر،صطراحتا سطاکنان کشورهای وسط آفریقا را وتلویحا سرخ پوستا  4/74عبدالبهاء ، 

را تشططکیل می دهند( عناصططری جاهل ونادان وحیوان  -قبل از مهاجرت اروپاییان به آنجا -سططاکنان اصططلی وقدیمی امریکا

وحتی ازحیوان بدتر و درنده تر،وفاقد هرگونه عقل وادارك وادب و اخلاق ومدنیت می شطططمارد، که به اصططططلاح توسطططط  

به دقت نظر به عالم طبیعت می  کنیم...ملاحظه می شططود عالم طبیعت ناقص اسططت،ظلمانی   چون› اروپاییها تربیت شططدند:

اسطططت.دقطت نمایید ،اگر چنانچه زمینی را ترك کنیم وبه حال طبیعت بگذاریم خارزار گردد،علفهای بیهوده بیرون آید...  

فیض وبرکت ندارد؛تربیت می پس این عطالم طبیعطت، تطاریطک اسطططت...این جنگلهایی که به حال طبیعی وظلمانی اسطططت     

کنیم،درختهای بی ثمر را بارور می نمایید،جنگل بود،بوسطتان می کنیم...؛اول ظلمانی بود چون بوستان شد نورانی گشت، و  

همچنین اگر انسططان را به طبیعت خود ترك کنیم از حیوان بدتر می شططود،جاهل ونادان می ماند،مثل اهالی اواسططط افریقا  

انی را هر وقت می خواهیم نورانی کنیم، تربیت می نماییم،بی ادب با ادب می شود،بداخلاق خوش اخلاق .پس این عالم ظلم

می گردد اما اگر به حال طبیعت بگذاریم،تربیت نکنیم، یقین است از حیوان بدترند؛ نوع خود را می کشند ،می درند و می 

یک چه بود؟ جنگل بود، زمین خالی بود واین به مقتضطططای (.این قطعه زمین امر2/247خورنطد]![ ...)خططابطات عبدالبهاء،    

طبیعت بود. پس چه چیز او را آباد کرد؟ عقول انسطانیع پس ]طبیعت[ناقض اسات،عقول انسانی این نواقض را کامل نماید.  

یعت بود ببعد از آنکه زمین بود، جنگل بود، حال شطهرهای آباد شده. پیش از آنکه کلمبوس بیاید امریکا چه بود؟ عالم ط 

،حالا عالم انسطان شده ...اول تاریک بود،وحال روشن شده، اول خراب بود، حال آباد شده...پس ثابت شد که عالم طبیعت  

ناقص اسطت وظلمانی. اگر طفلی متولد شطود او را تربیت نکنیم.برحال طبیعی بگذاریم . چه می شطود؟ شطبهه ای نیست بی     

. در اواسط افریقا ملاحظه کنید که مثل حیوانان بلکه پست تر از حیوانند...)همان ادارك وجاهل می ماند وحیوان خواهد بود

 (.244-241،صص 

 در الواح مقدسه...دربارة› در همین زمینه، اشاره به کلام عبدالحمید اشراق خاوری خالی از لطف نیست که می نویسد :بهاء

‹ اولاد افاعی›( معنای1/204رحیق مختوم، ‹.)لاق شططده اسططتاهل عکا، اولاد افاعی]= فرزندان مارهای افعی[ واهل شططام اط

،نیز، از آن روز است که مردم شام، در زمان خلافت بنی امیه به اهل ‹اهل شام›روشن است .تشبیه مردم عکا توسط بهاء به 

ة ایران، وشیع در فرهنگ ملت مسلمان‹ شامیان›و ‹ شام›بیت پیامبر)صطلی الله علیه وآله( جفا کرده وبدین جهت، اصطلاح  

 ضرب المثل ظلم و جفا به آل الله می باشند، وبهاء از همین سابقه،برای هتاکی به ساکنان عکا سود جسته است!

 شوقی افندی‹. لوح قرن: فحشنامة کم نظیر2-4
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شطوقی افندی،سطومین پیشطوای اختصطاصی بهائیت، نوشتة مفصلی دارد که به لوح قرن )لوح قرن احبا شرق( مشهور است.     

جالب اسطت بدانیم پیشطوای فرقه ای که دم از صلح عمومی و وحدت عالم انسانی ومهر وعطوفت به اقوام وملل وادیان می   

 زند، چگونه قلم را در این لوح، به طعن وفحاشی و لجن پراکنی نسبت به علما وامرا ورجال دینی وسیاسی آلوده است.

ن خان حسی -ایران وعلما ورجال دینی و سیاسی ایران وعثمانی استکه سراسر توهین به ملت  -شوقی افندی، در این لوح

نظام الدوله آجودانباشطی) حاکم فارس در زمان بابع که با سطختگیری به باب، او را وادار سطاخت بر سر منبر مسجد وکیل     

ظالم ›(  و70رق،ص توقیعات مبارکه، لوح قرن احباء ش‹)حاکم ظالم،حسین شقی ›شیراز، ادعاهای خود را تکذیب کند( را 

.ارض شطین، مقصطود شیراز است که حسین خان نظام الدوله برآنجا حکومت   141همان، ص ‹)ارض شطین حسطین پرکین  

همان، شوقی ‹)وزیر بی تدبیر›می خواند . حاجی میرزا آقاسی )صدراعظم ایران در سالهای نخست ادعای باب( را  داشت( 

وزیر ›و‹  از شططیراز تا کرمل›،مقالة 471،ص 14و  14(، ش 1442شططتم)وبه تبع آن: آهنگ بدیع، سططال ه70افندی ،ص 

.نبیل زرندی نیز از 141همان، ص‹.)به مقر خود در اسططفل رفت›( می نامد که 147)توقیعات مبارکه، همان، ص‹ پرتدلیس

دار وی: محمد .چنانکه از مخدوم تاج011نام می برد )مطالع الانوار، ص‹این شخصیت پست فطرت ›میرزا آقاسطی با عنوان 

یاد می کند) همان(. در مورد لوح قهریه ای که باب بر ضد حاجی ‹ پست فطرت›شطاه قاجار، نیز تلویحا به عنوان شطخصی   

.همچنین، در پیروی ازهمین ادبیات، 404؛ عهد اعلی...،ابوالقاسم افنان، ص011میرزا آقاسی صادر کرده ر.ك: همان، ص

یاد می کند. ر.ك: آهنگ ‹ حاج میرزا آقاسطی صدراعظم ،خصم لَدودِ آیین الهی ›نوان مجلة بهائی آهنگ بدیع از حاجی با ع

 ‹( کرمل چه دیدم؟›،مقالة در 112، ص4(،ش 1442بدیع، سال هشتم) 

میرزا تقی خان امیرکبیر) صطدراعظم اصطلاحگر وشطهید ایران( را که شطورشطهای مسلحانة بابیان را در نقاط مختلف ایران      

خط به سطط› نامیده واز اینکه دو سططال پس از اعدام باب،‹ تقی سططفاك و بیباك ›د باب نیز پایان داد، سططرکوب و به عمر خو

ر همان ایام د›وبرادرش میرزا حسن وزیر نظام نیز ‹شطهریار پرکین مبتلا گشت و درحمام فین به اسفل السافلین راجع شد 

. شوقی ،همچنین در کتاب قرن 142- 141و01، 74ص،اظهار خرسندی می کند.) توقیعات مبارکه، ‹به دارلبوار راجع شد

یادکرده وپس از شطططرح اعدام باب به اهتمام او ‹ وزیر بی تطدبیر ›(از مرحوم امیر بطا تعبیر  201-274،صطططص 1بطدیع)ج  

امیر نظام سفاك وبی باك، محرك اصلی شهادت حضرت اعلی ]=باب[ ...دوسال پس از ›وبرادرش)وزیر نظام(، می نویسطد: 

هائله با برادرش] وزیر نظام[ که همدسطت ومعاضد او بود به هلاکت رسید وجزای اعمال سیئة خویش را به رأی  این واقعة 

 ‹.( قره العین مشاهده نمود

)توقیعات مبارکه، ‹ محمود عنود›میرزا محمود خطان کلانتر تهران را کطه زنطدانبطان قره العین در پطایتخطت بود، بطا عنوان        

مورد هتک ‹حاجب غدار›بان بابیان در تهران در اواخر سطلطنت ناصرالدین شاه را با عنوان  وحاجب الدوله، زندان (142ص

( ومیرزا بزرگ قزوینی )کطارپرداز اول ایران در بغطداد( را کطه بطا فعطالیتهطای خود، به       144خود قرار می دهطد)همطان، ص  
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می نامد ‹ خان پرتدلیس›را فراهم کرد،آشطططوبگری هطای بهطاء وبابیان در عراق پایان داده وموجبات اخراج آنها از عراق   

به وی دشنام ‹ نفس محیل وجاه طلب و فاسد› (نیز از وی با تعابیری چون770،ص 2.شوقی در قرن بدیع) ج14)همان، ص

می دهد.(  و از زبان بهاء، به وی تهمت شططُرب خمَر وارتکاب فحشططاء وفسططاد وافسططاد در عراق می زند.) توقیعات مبارکه، 

 ( 142ص

 -1نیز القابی اسطت که شطوقی به ناصرالدین شاه می دهد.)  ‹ رئیس الظالمین›و ‹ ظالم عجم ناصطر جائر ›،‹ الدین ظالمناصطر ›

. شوقی درقرن بدیع نیز، شاهزاده ظلل السلطان )فرزند مشهور ناصرالدین شاه( را نیز به نقل از بهاء، 144و  44همان، ص

می ‹ شاهزادة خونخوار›ا هم )که اتفاقا با بهائیان سطر وسطری داشطت(    می خواند وفرزند وی،جلال الدوله،ر‹ شطجرة جحیم ›

.به همین نمط، باید از مجد الدوله، عموی ناصطططرالدین شطططاه وحاکم زنجان درزمان 770-2/777نطامطد. ر.ك: قرن بدیع،   

ه از میرزا (  چنانک1/747خوانده شده است. ر.ك: رحیق مختوم، ‹حاکم پرتدلیس›شطورش بابیان درآن شهر،یاد کرد که  

حسطین خان سطپهسطالار قزوینی) سفیر ایران دراسلامبول زمان ناصرالدین شاه ،وصدراعظم بعدی وی( ومیرزا سعید خان    

مؤتمن الملک انصططاری )وزیر خارجة دانشططور و دیندار ناصططرالدین شططاه( وهمتایان عثمانی آنها) عالی پاشططا وفؤاد پاشططا،    

دو ›را بر جولان بابیان و بهائیان در قلمرو حکومت عثمانی بسته بودند،تعبیر به  صدراعظم و وزیر خارجة باب عالی( که راه

.در قرن بدیع) 1/144؛رحیق مختوم،44می کند.) توقیعات مبارکه، همان، ص‹ وزیر بی تطدبیر وسطططفیر پرتدلیس وتزویر 

لادی در مدینة نیس] می 1414در سططنة ›( نیز از آن دو بد گفته ودر مورد فؤاد پاشططا نوشططته اسططت 777-774، صططص2ج

 ‹!(فرانسه[ به اسفل سافلین راجع گشت

چنانکه می بینیم،سطلاطین و حکام عثمانی نیز ازفحاشی وهتاکی شوقی افندی ، بی نصیب نمانده اند. وی از حکومت عثمانی  

ن او از بغداد به ( وسطططلطان عبدالعزیز عثمانی را) که بهاء در زما147یاد کرده)توقیعات مبارکه، ‹ دولت جائره› بطا عنوان 

فرو می ‹ جالس بر اریکة ظلم وجفا › ( ونیز44عزیز جائر)همان، ص ›اسططلامبول وسططپس ادرنه وعکا تبعید شططد( با عنوان  

( مورد حمله 111همان، ص  -0‹ )عبدالحمید پلید›( همچنین سططلطان عبدالحمید ثانی را با وصططف  147کوبد.) همان، ص 

مانده مشططهور عثمانی در جنگ جهانی اول در جنگ با انگلیس ،که بر عباس افندی ،به قرار داده واز جمال پاشططا)حاکم وفر

( 4ر.ك: بخش اعلام آخر کتاب، ص -1یاد می کند.)‹ سالار غدار›علت روابط سطری او و متفقین ،؛سخت گرفت( با عنوان  

یدیم.) اشططراق خاوری نیز در مائدة بدگویی او از عالی پاشططا وفؤاد پاشططا )صططدراعظم و وزیر خارجة عثمانی( را نیز فوقا د  

یاد می کند. چنانکه ‹ مطلع الشططیطان›( از حاکم عکا) که بهاء را به دارلحکومه احضططار کرد( با عنوان 14،ص 4آسططمانی) ج

 مورد اسائة ادب قرار می دهد( ‹ صبحی پاشای متکبر و مغرور›( او را با عنوان 770،صص 2شوقی نیز در قرن بدیع) ج

طعن و لعن علمای بزرگ شیعه نیز خالی نیست . شوقی، سعید العلماء بار فروشی فقیه بزرگ مازندران را که لوح قرن، از 

همان،  -4‹)اشقی الاشقیاء›( و142)ر.ك: توقیعات مبارکه، ص ‹ سعید شقی›مانع جولان وآشوبگری بابیان در آن خطه بود، 
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سطططعید ›رگان جوانان بهایی ایران( نیز از وی با عنوان .بطه همین نمط، مجلطة آهنطگ بدیع)ا   1/121؛ رحیق مختوم،74ص 

( 471ص ‹ از شیراز تا کرمل› ،مقالة  14و  14(، ش 1442یاد می کند. ر.ك: آهنگ بدیع، سال هشتم )‹العلمای خونخوار 

یدالعلما سع ›می خواند ودر لوح قرن احبای امریک، با زبانی این چنین برافروخته از بغض و عناد وکینه درحق او می نویسد:

( همو میرزا علی اصغر شیخ 1/144رحیق مختوم ،  -15...‹! )مجتهد متعصب وبی رحم وحشی و بی حیای باده فروش که 

 -11ی نامد)م‹ شیخ الاسلام خبیث› الاسطلام تبریز را که باب را مورد تنبیه قرار داد وبه نوشطتن توبه نامة مشهور واداشت ،  

از آقا سید صادق مجتهد طباطبایی )فقیه بزرگ و وارستة عهد ناصری، وپدر سید محمد ( و142ر.ك: توقیعات مبارکه، ص 

به بلای عقیم مبتلا گشطت وبه اسفل جحیم  ›تعبیر می آورد که ‹ کاذب ارض طاء ›طباطبایی پیشطوای مشطهور مشطروطه(به    

راق خاوری ،مؤسطسطة ملی   ؛رحیق مختوم، قاموس لوح مبارك قرن، عبدالحمید اشط 140ر.ك:همان ، ص  -12‹! )راجع شطد 

(.شطوقی در اهانت به آقا سید صادق طباطبایی،از نیایش حسینعلی بهاء تبعیت  447-2/442بدیع،  141مطبوعات امری، 

یاد می کند .نیز در لوح ‹ خبیث کاذب که به صادق معروف بود›کرده که در لوحی راجع به آقا سطید صطادق، از او با عنوان   

( نیز شیخ عبدالحسین تهرانی) فقیه مورد 444م به صادق...)ر.ك: رحیق مختوم ...،همان ، ص کاذب موسو› ورقا می گوید:

ر.ك:توقیعات مبارکه،  -1می شمارد)‹ مردود دارین ومبغوض ثقلین›اعتماد امیر کبیر و وصی وارستة آن بزرگمرد( را نیز 

 یاد می کند‹ سید افغانی عدو لدود وحقود› ( وسید جمال الدین اسدآبادی همدانی ) مصلح مشهور شرق( با عنوان140ص 

.شوقی در اینجا نیز از بهاء دنباله روی کرده که 144ر.ك: همان، ص ‹.)به مرض سرطان مبتلا شد› وخوشحال است که وی

در لوح عالم )دنیا( از سطید جمال بسطیار بدگویی کرده اسطت. برای اهانت وزشت گویی شدید رهبران بهائی به اسدآبادی    

؛اسناد 144؛انشعاب در بهائیت، اسماعیل رائین، ص 72 -4/44؛اسرارالآثار ، 125-2/157ن ر.ك: رحیق مختوم، ،همچنی

؛نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین، 217ومدارك درباره بهائیگری) جلد دوم خاطرات صبحی(، ص 

 (  100محیط طباطبایی ،با مقدمة سید هادی خسروشاهی ، ص 

شیخ محمد باقر نجفی اصفهانی ) شاگرد برجستة شیخ انصاری وفقیه پارسا ومحبئب وخدم اصفهان در عصر ین نمط، به هم

.برای اظهارات تند حسطططینعلی 141نامیده )ر.ك: توقیعات مبارکه، ص ‹ جاهل مرتاب ›و ‹ ذئطب خونخوار › نطاصطططری( را  

( وفرزند وی: آقا نجفی اصططفهانی، ر.ك: اشراقات ،صص ‹این باقر ارض صطاد ›بهاءعلیه شطیخ محمد باقر) وبه قول خودش:  

( نیز میر 44و  02یاد می کند.) ر.ك:توقیعات مبارکه، ص ‹ ابن الذئب ›( واز فرزند وی :آقا نجفی اصفهانی ،با تعبیر7574

طف]شمرده چند مرتبه از ظالم ارض ›می خواند که ‹ طاغی باغی›)مار گزنده(، و‹ رقشاء›سطید حسطین امام جمعة اصفهان را  

.شوقی در اسائة ادب به 144-141ر.ك: همان، صص ‹.) شوکت وجلالش به خسران و وبال تبدیل یافت›و‹! [شقی تر بوده

از امام و‹ ذئب ›شطیخ محمد باقر نجفی وامام جمعة اصفهان، به نیایش: بهاء تأسی کرده که در لوح برهان از شیخ با عنوان  

 .یاد کرده است‹ رقشاء ›جمعه باعنوان 
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 ( 1/740؛رحیق مختوم، قاموس لوح مبارك قرن، عبدالحمید اشراق خاوریع 2/774ر.ك: قرن بدیع، )

هْیماء  هائم در›حاج محمد کریم خان کرمانی) پیشوای شیخیة کرمان ورقیب سرسخت باب وبهاء( نیز در فحشنامة شوقی، 

!  ‹ت و ...در اسططفل درکات جحیم مقر گزیدبسططاطش منطوی و نورش مطفی گشطط›نام گرفته که ‹ وجهل وعمِی، کریم زنیم

 . از جنگ بی امان شیخیه با بابیان وبهائیت قبلا سخن گفتیم.( 144)ر.ك: توقیعات مبارکه، ص 

 ›جالب این است که شوقی در فحشنامة قرن، نزدیک ترین منسوبان خویش را نیز از نعمت!فحاشی محروم نگذارده است:

. شوقی 144)توقیعات مبارکه، ص ‹ به اسفل درکات هبوط نمود› که ‹ مشطرك بالله  ›و‹ مطلع اعراض یحیی بی شطرم وحیاء 

، ‹ نفس دْنی›( نیز در مورد یحیی صطبح ازل، تعابیر زشتی را چون  405، ص 4وج  774 – 774، صطص  2در قرن بدیع) ج 

ته اسططت.( تعابیر فحش آمیزی به کار گرف‹ مطلع اعراض ›و بالاخره ‹ معرض بالله ›، ‹جیره خوار حکومت ترك وانگلیس ›

است که شوقی در مورد عموی جد خویش یحیی صبح ازل به کار می برد. همو سید محمد اصفهانی )دستیار بزرگ ازل( را 

ن و مأوی در قعر جحیم  مسک› سید لئیم خبیث اصفهانی، می نامد که › که به دست اطرافیان بهاء به نحوی فجیع کشته شد،

 ( 144ه، ص توقیعات مبارک‹.)جست

میرزا محمدعلی موسطوم به غُصطن اکبر، برادر ورقیب عباس افندی است که در زمان بهاء، نور چشم ودستیار وی در چاپ   

الواح وآثار وی بود وطبق وصیت صریح بهاء در کتاب عهدی، قرار بود پس از مرگ عباس افندی ریاست فرقه را به دست 

درگرفت ونهایتا عباس افندی موفق شد که وی را از ریاست بر فرقه محروم کند  گیرد، اما خیلی زود میان او وعباس نزاع

 وشوقی نیر) با کمک حکام انگلیسی فلسطین ( این محرومیت را جاودانه ساخت.

شطوقی درلوح قرن،میرزا محمد علی)عموی مادری خویش( را کرارا با القاب والفاظی که در فرهنگ بهائیت از هر شخصی  

(مرکز نقض) یعنی شکستن 154ننده تر است مورد حمله قرار داده است، همچون:حطب اکبر،)همان، صبدتر وتحریک ک

( 144و  171همان، ص -0( ناقض اکبر)141همان، ص  -7( سططالار نقض)114و  114و  154همان، ص  )پیمان خداوند(

ز برخی از خویشاوندان ویاران ( وی ،همچنید ،ضمن بدگویی شدید از محمد علی ونی154و  154وقطب شقاق.) همان، ص 

که به علت اشکالاتی  –بهاء( ‹ کاتب وحی›( همچون میرزا آقا جان کاشی) به اصطلاح 150-152دیرین بهاء)همان، صطص  

‹ ثروبهان نقض وثعالب نک›از آنان با عنوان -که در کار عباس افندی می دیدند، سطر تسلیم در برابر او فرود نمی آوردند 

عًصبة › و ‹ خفاشان ( ›154-154)همان، صص ‹ اجساد میته( ›154)همان، ص ‹ غیوم کثیفة متراکمه›( 150همان، ص -4)

 ( 142- 141و 172و  144- 141و 142و  144و  111یاد می کند.) ر.ك: همان، ص ‹ غرور

)همان، ‹ محور شطططقاق( ›4/405)قرن بدیع، ‹ ناقض اثیم›، ‹مرکز نقض و قطب شطططقاق› همو در قرن بدیع، محمد علی را 

( 4/407)همان، ‹ نزدیکان و اقارب بی بصر›( خوانده وپیروانش را که جمعی از آنها منسطوبین نزدیک خود اویند، 4/402

( 11-1/00.همچنین برای بدگویی شدید شوقی از محمدعلی ر.ك: مائدة آسمانی، 4/405)همان، ‹ نفوس غافلة سطافله ›و
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می خواند. )عباس افندی در مقام پوزش از تأخیر در نوشطططتن ‹ درندگان ›می نطامد. چنانکه پدرش) عباس افندی( آنان را 

مشاغل و غوائل عظیمه نیز به مثابة باران نیسان، وهجوم ناقضان چون درندگان، با › پاسطخ به نامه های اتباعش می نیوسطد:  

بایستی به اطلاق عناوینی  ( در همین راستا4/44مکاتیب عبدالبهاء، ‹) وجود این چگونه فرصت نامه های مخصوص دارم...

ر بر ابراهیم خیرالله )نخستین مبلغ بهائی د‹! خیر الله بی خیر›بر میرزا شطعاع الله )پسطر محمد علی( و  ‹ شطعاع بی نور › چون

بر نوشططتجات محمد علی و ‹ سططجینالواح ›و ‹ الواح ناریه›( وهمچنین 422و 1/421امریکا ( )بدایع الآثار ،محمود زرقانی ، 

. برای بدگویی رهبران 1/211ازل واتبطاع آنان اشطططاره کرد که در منابع بهائی منعکس اسطططت.) رحیق مختوم،   نیز یحیی

قضططین نا›و ‹ فئة نقض وضططلال ›بهائیت) عباس افندی وشططوقی افندی( به محمد علی واتباع وی، و اطلاق نسططبتهایی چون  

؛گوهر 412، و 114، 044، 444، 444، 110،147،224، 114 -1/75بططه آنهططا، همچنین ر.ك: رحیق مختوم ، ‹ پرکین

 ( 144-141یکتا ،ماکسول ،صص 

در لیسطت بلند هتاکیهای شوقی، همچنین باید از فحاشیهای او به مبلغان مشهور و فعال بهائی در عصر بهاء وعبدالبهاء یاد  

ایی که در وصطططیتنامة رهبر کرد که ریاسطططت او یا پدربزرگش) عبدالبهاء( را به علل گوناگون )از آن جمله: دسطططتکاری ه

ته بود لقب گرف‹ اسم الله الجمال ›پیشطین فرقه انجام داده بودند( بر نمی تافتند.همچون جمال بروجردی که از سوی بهاء ، 

تار پیرکف›وعبطاس افنطدی او را بطه علطت مخالفت وی با خویش، پیر کفتار نامید و شطططوقی هم در لوح قرن وی را با عنوان     

.آهنگ بدیع، نشططریة جوانان بهائی ایران. نیز از وی با 144فرو می کوبد!) توقیعات مبارکه، لوح قرن، ص ‹ ،جمال تبهکار 

جمال  نامیده ونوشتجات‹ پدر و پسر خفاش صفت›یاد کرده او و پسرش را ‹ مظهر کبر و عناد...ملقب به پیر کفتار ›عنوان 

 .( 411،ص 10(، ش 1442)4شمارد.ر.ك: آهنگ بدیع،سال می ‹ اوراق ...ملو از اراجیف›در انتقاد عباس افندی را 

به همین نمط، باید از ابراهیم خیرالله نام برد که نخسطتین مبلغ بهائیت در امریکا بود اما ریاست عباس افندی را )به خاطر  

یاد ‹ یمرور ولئابراهیم زنیم، آن عنصر مغ› مسطائل وشطبهاتی که وجود داشت( نپذیرفت و شوقی در لوح قرن از او با تعبیر  

سططال از بزرگترین  25( نیز می توان از عبدالحسططین آواره )آیتی بعدی( یاد کرد که به مدت 4/404می کند!) قرن بدیع، 

نویسطندگان و مبلغان فرقه محسطوب شده ومورد تقرب وعنایت خاص عباس افندی )وهمچنین خود شوقی در اوایل امر(   

سطد و مظالم سطران تشطکیلات بهائیت ودر رأس آنها: شوقی افندی،به ستوه آمد    قرار داشطت،اما زمانی که از مشطاهدة مفا  

واسرار مگوی فرقه را برملا ساخت ،شوقی نسبت به او وهمگامانش در افشای حقایق) حسن نیکو و فضل صبحی و...( زبان 

‹ سفیه طیر قبیح آوارة›با عنوان هتاکی گشود و با بدترین وگزنده ترین فحشها، به او وآنها هتاکی کرد واز جمله، از آواره 

-2/422نام برد)برای تعابیر زشت شوقی راجع به آیتی) پس از عدول وی از بهائیت( ر.ك: رحیق مختوم ،اشراق خاوری ، 

به بعد.برای تهدیدآواره به قتل از سططوی بهائیان نیزر.ك: مأخذ اخیر ،ص  4/275؛کشططف الحیل ، 421،به ویژه ص 445

 ( 144نامید.) گوهر یکتا، ص ‹ مزیلة شیطان › ماکسول ( نیز در کتابش وی را ( وهمسرش )خانم 120
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به راسطتی ،اگر رهبر گروه یا فرقه ای، بخواهد مخالفان خود را به شدیدترین وجه ممکن ،مورد توهین و تمسخر و دشنام  

 وشمزه )والبته عبرت انگیز( می شودقرار دهد، بدترین از این می تواند عقده گشایی کند؟! موضوع، زمانی کاملا جالب و خ

کطه رهبران بهطائیطت) با این همه تندگویی ولجن پراکنی به رقبا و مخالفان خویش( ادعای صطططلح و دوسطططتی با جمیع ملل    

 وادیان) حتی با دشمنان وشیطان ( را نیز دارند!

م، با ه است. آری، درست است. اسلانکته: ممکن است گفته شود: اسلام نیز برخی کسان را از طعن و لعن بی نصیب نگذارد

ه و نوع عقید›دارد، انسانها را به لحاظ ‹رشد وسلامت جامعة بشری ›و ‹ سعادت جاوید انسان›اهتمام شطدیدی که نسبت به  

،منقسم می شمارد و با تفاوت گذاشتن میان امثال شمر ویزید با ‹ خادم وخائن› ، و‹ خیر و شر›صراحتا به دو گروه‹ عملکرد

،موضع گیری می کند وآیین خویش را صراحتا بر ‹جبهة شر وخیانت › ، و علیه‹خیر و خدمت›ن، رسطما به نفع جبهة  دیگرا

جهاد با دشططمنان خدا وخلق) که حاضططر به دسططت برداشططتن از ›و‹ امر به معروف ونهی از منکر›،‹تبرا و تولا ›اصططولی چون 

–مثلا –اگر  -والذین کفروا اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بنابراین بنیان می نهد: محمد رسول الله‹ جنایات خود نیستند ( 

خلفای سطتمگر وجنایتکار اُموی را محکوم ومسطتحق لعن می شططمارد وبه پیروان خود اجازه می دهد که به تنفیذ از ظالمان   

ای ران بهائیت) با آن همه ادعوجانیان تاریخ بپردازند عدقیقا بر مبنایی عمل کرده که بدان اعتقاد وتصطططریح دارد. اما رهب

وژست مخالفت با هر گونه نزاع حتی با شیطان! وتوصیخ به اینکه باید اهرمن را ملائکه –حتی دشمنان  -دوستی با دیگران

وگرگان خونخوار را غزالان خوشطبو شطمرد وبه خائنان پناه داد وزبان را به سب ولعن و تکفیر هیچ کس نیالود، بدخواه را   

ل شطقاق را اهل وفاق شطمرد وتا ممکن اسطت سرما را نکوبید و اگر در هر دمی صدهزار جفا دید آزرده نشد    خیرخواه واه

وشطکوه نکرد بلکه شطکر نمود الحمدالله تیر خوردیم و شطهد وشیر دادیم،طعن و لعن شنیدیم و مدح وستایش نمودیم...![    

 گویی به دیگران دارند؟!چه توجیهی برای این همه طعن و لعن وهتک وتوهین و تکفیر وزشت 

در یک رتبه نیسططتند و باید نسططبت به هر یک موضططعی متفاوت بل   -وبالتبع نیکان و بدان -از دیدگاه اسططلام،نیکی و بدی

متضاد با دیگری در پیش گرفت وبه تشویق و حمایت نیکی و نیکان، وتقبیح وملامت بدی وبدان پرداخت، واز بسط نیکی و 

در یک درجه قرار ندارند وطبعا حد تقبیح )یا  -چنانکه خوبها وخوبیها -نشطططد. البته بدها وبدیهادفع بطدی در جهان غافل   

تشویق ( آنها، واحیانا شیوة برخورد با آنها، متفاوت است. دراین میان ،دشمنان خدا وخلق) که عمدا در بی راهه ها گام زده 

از دیگربدْان  دارند و به هیچ وجه نمی توان  ه اند،حسابی جداومصطالح افراد و ملتها را بازیچة هوسها و مطالع خویش ساخت 

ونباید تماشاگر بی دردِ جنایاتشان بود. منتها در همین جا نیز روا نیست که از ابتدا، دست به طرد ومحو  آنان گشود. بلکه 

واقف  وشنگر ،به خطای خویشکرد وایشان را با بیانی نرم ولَین، ودلایلی استوار و ر‹ اتمام حجت›نخسطت بایستی به آنان  

سطاخت وبه توبه وبازگشطت به مسطیر حق وعدالت فراخواند. اگر پذیرفتند ،از آنان استقبال کر واگر نپذیرفتند وبا خشک    
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سططری ولجاجت ،نشططان دادند که به هیچ طریقی دسططت از جنایات خود در اجتماع برنمی دارند وهمواره سططدراه هدایت    

به منظور  -..، آنگاه است که باید همچون طبیبی که با تیغ خونریز جراحی ،عضو شقاقلوس راوسعادت انسانها خواهند بود.

قطع می کند، شطیپور جهاد می نوازد وبا بسیج حق   -جلوگیری از سطرایت عفونتِ کشطندة شطقاقلوس به دیگر اجزای بدن   

.) اسططلام، البته، کار پاکسططازی جهان از خواهان وعدالت طلبان، بسططیط زمین را از لوث جانیان و جهانخواران پاك می سططازد

‹ وامعاصلاح ج›و‹ تهذیب انسطانها ›لوث جانیان را چنانکه گفتیم، مرحله به مرحله پیش می برد واصطل را نیز در همه جا، بر  

، می گذارد وتبهکار را از فرصت وامکان توبه محروم نمی سازد،وجنگ را نه برای خود جنگ ‹آدم سطازی  › ودر یک کلمه:

 می خواهد وبس، وتنها زمانی دست به سلاح می‹عدالت و صلح شرافتمندانه ›جهانگیری چنگیز مآبانه،بل برای اسطتقرار  یا 

برد که حریف، زبانی جزآن نمی شناسد. این دین، حتی به کافرانی که بر سر پیمان خود با مسلمانان پایدار مانده ومقررات 

محترم می شططمارند، مهلت بقاء می دهد ومال وجان -وانین الهی نیسططتکه چیزی جز حفظ ورعایت ق -حکومت اسططلامی را

 وآبرویشان را محفوظ می دارد.( 

که با بدیها و بدکاران، برخورد کند وطی یک فرایند  -وحق هم دارد -اسطططلام با چنین نگره و منطقی، به خود حق می دهد

ما رهبران بهائیت مدعیند که اساس وآیین وموضوع حسطاب شده، تا مرز پاکسازی جهان را از لوث وجود آنان پیش رود.ا 

رأفت کبری و رحمت عظمی وألفت با جمیع ملل وصدافت و امانت ومهربانی صمیمی قلبی › دین آنها، بر خلاف ادیان سابق،

( 2/211سخن مشهور عباس افندی در کتاب: مکاتیب عبدالبهاء ، ‹)را جمیع طوائف ونحل و اعلان وحدت عالَم انسان است

وجهاد ونزاع با شیطان را یکسره از برنامة خود زدوده اند! بلکه اهرمن را ملائکه شمرده وگرگان خونخوار را مانند غزالان 

( با این همه، بدان گونه که دیدیم نسبت به مخالفان خود، از هیچ 4/115ختن وختا خوشبو می بینند!) مکاتیب عبدالبهاء ، 

یغ ندارند و ادبیاتی مالامال از خشطونت وهتاکی به یادگار نهاده اند...) تاریخ معاصر  گونه اهانت وفحاشطی ولجن پراکنی در 

ایران: اهطانطت ها، بدگوییها ولجن پراکنی های رهبران بهائیت) ازباب وبهاء تا عباس افندی و شطططوقی( به ملت مسطططلمتن   

ان ر و نزاع انگیزِ بهائیان در بین ملت ایروشریف ایران را دیدیم .برکرانة این طومار، باید اختلاف افکنی های کشمکش با

نی بین بهائیت ؛اختلاف افک› فصططل:‹ بابیت و بهائیت؛نمای دور،نمای نزدیک›را نیز افزود،که بحث دربارة آن،قبلا در مقالة 

 گذشت.(‹ملت ایران و اقلیتهای دینی رسمی 
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